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 [ جلد سوم]

  روضات الجنّات/ علامت كتاب/ -ت

  تذكرة الخواتين/ علامت كتاب/ -تخ

 علامت جلد/ -ج

  رجال نجاشى/ علامت كتاب/ -جش

 معجم الأدباء/ علامت كتاب/ -جم

 الحوادث الواقعة/ علامت كتاب/ -حث

  تاريخ حشرى/ علامت كتاب/ -حى

 بار الحكماءاخبار العلماء باخ/ علامت كتاب/ -خع

  خلاصة تذهيب الكمال في اسماء الرجّال/ علامت كتاب/ -خل

 خزينة الاصفياء/ علامت كتاب/ -خه

  خيرات حسان/ علامت كتاب/ -خير

  قاموس الأعلام/ علامت كتاب/ -س

 -/علامت صفحه/ -ص

  مراصد الأطّلاع/ علامت كتاب/ -صد

  المنصف/ علامت كتاب/ -صف

  الأقوال خلاصة/ علامت كتاب/ -صه

  رياض العارفين/ علامت كتاب/ -ض



 رياض العلماء/ علامت كتاب/ -ضع

 آداب اللّغة العربيّة/ علامت كتاب/ -ع

  عقلاء المجانين/ علامت كتاب/ -عقن

  آثار عجم/ علامت كتاب/ -عم

 اعيان الشيعة/ علامت كتاب/ -عن

 احسن الوديعة/ علامت كتاب -عه

  ندّيمفهرست ابن ال/ علامت كتاب/ -ف

 النّور السافر/ علامت كتاب/ -فر

  لغات تاريخيه و جغرافيه/ علامت كتاب/ -فع
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 سلافة العصر/ علامت كتاب/ -فه

 -/علامت مطابق/ -ق

  مناقب ابن شهرآشوب/ علامت كتاب/ -قب

 قصص العلماء/ علامت كتاب/ -قص

  اتقان المقال/ علامت كتاب/ -قن

  ابن خلكان تاريخ/ علامت كتاب/ -كا

  رجال كشى/ علامت كتاب/ -كش

  كشف الظنون/ علامت كتاب/ -كف

 الدّرر الكامنة/ علامت كتاب/ -كمن



 لواقح الأنوار/ علامت كتاب/ -لر

  مجالس المؤمنين/ علامت كتاب/ -لس

 -/علامت ميلادى/ -م

  مرآت الخيال/ علامت كتاب/ -مخل

 مطرح الأنظار/ علامت كتاب/ -مر

  مستدرك الوسائل/ كتابعلامت / -مس

  معجم المطبوعات/ علامت كتاب/ -مط

 مجمع الفصحاء/ علامت كتاب/ -مع

  معارف ابن قتيبه/ علامت كتاب/ -مف

  منهج المقال/ علامت كتاب/ -مل

  امل الآمل/ علامت كتاب/ -ملل

  منن الرحّمن/ علامت كتاب/ -من

  نامه دانشوران/ علامت كتاب/ -مه

  تذكره نصرآبادى /علامت كتاب/ -نر

  نقد الرجال/ علامت كتاب/ -نل

  كنى و القاب قمى/ علامت كتاب/ -نى

 -/علامت هجرى/ -ه

  هدية الأحباب/ علامت كتاب/ -هب

  جواهر الأدب/ علامت كتاب/ -هر
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 خداوندا در توفيق بگشا

 (نقطه بى)« س»بقيه باب 

  سراب مولى محمد بن عبد الفتاح

برسى، از اكابر علماى اماميهّ قرن دوازدهم هجرت و از معاصرين صاحب ذخيره، مجلسى، شيخ جعفر قاضى، آقا تنكابنى ط -
 :جمال خوانسارى و نظائر ايشان بوده و از تأليفات او است

 -4حاشيه ذخيره محقق سبزوارى  -3حاشيه آيات الاحكام اردبيلى  -2اثبات الصانع القديم بالبرهان القاطع القويم  -1
حجية  -7حاشيه معالم الاصول  -6حاشيه مدارك الاحكام  -5حاشيه روضه شهيد ثانى كه همين شرح لمعه معروف است 

ضياء القلوب در امامت و غير اينها كه در  -11سفينة النجاة در اصول دين  -9حجية الاخبار  -8الاجماع و خبر الواحد 
وز غدير سال هزار و صد و بيست چهارم هجرى قمرى در اصفهان وفات وى در ر. موضوعات مختلفه آثار متفرقه قلمى دارد

 .يافته و در محله خاجو مدفون گرديد

 (مس و مواضع متفرقه از ذريعة 3ج  386ص )

 1 سراج

 سراج جعفر بن احمد بن حسين بن احمد بن جعفر

 واش ابو محمد، در فقه و حديث  شهرتش قارى بغدادى و سرّاج بر وزن عطّار، كنيه -

______________________________ 
فروش و بهر دو معنى لقب و  ساز و زين نيز بعربى بمعنى زين( عطار)بر وزن كتاب، بعربى بمعنى چراغ و بر وزن  -سراج -(1)

شود و در اصطلاح رجالى بر وزن عطار لقب احمد بن  عنوان مشهورى بعضى از ارباب كمال ميباشد كه در ذيل تذكر داده مى
بشر، احمد بن محمد، حكم، حيان، خالد بن عبد اللّه، زيد، عامر بن كثير، يعقوب و بعضى ديگر بوده و شرح حالشان  ابى

 .موكول بدان علم شريف است
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فروش و بهر دو معنى لقب و عنوان مشهورى بعضى از ارباب  ساز و زين نيز بعربى بمعنى زين( عطار) بر وزن كتاب، بعربى بمعنى چراغ و بر وزن -سراج -(1)  1

، حيان، خالد بن عبد اللهّ، زيد، عامر بن شود و در اصطلاح رجالى بر وزن عطار لقب احمد بن ابى بشر، احمد بن محمد، حكم كمال ميباشد كه در ذيل تذكر داده مى

 .كثير، يعقوب و بعضى ديگر بوده و شرح حالشان موكول بدان علم شريف است



قرائت و نحو و عروض و لغت در طراز اولّ بود، ببلاد مصر و شام و صور و مكّه و غير آنها مسافرتها كرد، عاقبت در بغداد 
امت گزيد، از ابو القاسم تنوخى و ديگر اكابر وقت استماع نمود، سلفى نيز از وى روايت ميكند، در فقه و زهد و موضوعات اق

 :ديگر اشعار بسيارى گفته و از تأليفات او است

ر اول نظم المناسك و د -4نظم التنبيه در فقه  -3مصارع العشاق كه بارها در قاهره چاپ شده است  -2زهد السودان  -1
 .كتاب مصارع مزبور نوشته شده است

  هذا كتاب مصارع العشاق
 

  صرعتهم ايدى نوى و فراق

  تصنيف من لدغ الفراق فؤاده
 

  و تطلب الراقى فعز الراقى

ولادت جعفر بسال چهارصد و نوزده و وفاتش در يازدهم صفر پانصد تمام يا پانصد و يك يا دويم هجرى قمرى در شهر 
 (جم و غيره 7ج  153ص . )بلاد مصر وقوع يافته استصور از 

  سراج سيد سراج الدين

زيست، اشعار بسيارى بزبان اوردو و پارسى گفته  آباد از ناحيه دكن هندوستان بود، درويشانه مى از شعراى شهر اورنگ -
 .است، بسراج تخلّص ميكرده و از او است

 مردم و در دل تمنّاى گل و شمشاد ماند
 

 امت اين ستم در گردن صيّاد ماندتا قي

 (س 4ج  2543ص . )در سال هزار و صد و هفتاد و هفتم هجرت درگذشت

  سراج سمرقندىّ الاصل، لاهورى المسكن

تأليف ( ه قمرى 665 -644)ور بود، كتاب طبقات ناصرى را بنام ناصر الدّين محمود  ، در تمامى علوم متداوله زمان خود بهره
 .شعار او استداده و از ا

  آن دل كه بهجر دردناكش كردى
 

  از هرفرحى كه بود پاكش كردى

  از خوى تو آگهم كه ناگه ناگه
 

  آوازه درافتد كه هلاكش كردى

 (س 4ج  2543ص . )اسم و زمان وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد



  سراج عبد اللّه بن على

اش شيخ ابو نصر، از مشاهير عرفا ميباشد، در علوم شريعت و  ، كنيه(بر وزن كتاب)طوسى، لقبش فقيه، شهرتش سراج  -
  نظير بود، نسبت طريقتى او بشيخ طريقت كامل و در رياضيّات و مجاهدات بى
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 :محمد مرتعش موصول ميگردد و تأليفات بسيارى بدو منسوب ميباشد كه از آن جمله است

غلام . نسبت دهند و در سال سيصد و هفتاد و هفت يا هشت هجرى قمرى درگذشت كراماتى نيز بدو. كتاب لمعه در تصوفّ
 :سرور در تاريخ آن گويد

 مقتداى زمانه شيخ كبير
 

  شيخ بو نصر هادى دو جهان

  سال وصلش سراج اقطاب است
 

  هم رقم كن سراج اوج جنان

 (ة الاصفياءخزين 219ص . )378 -و جمله سراج اوج جنان 377 -جمله سراج اقطاب

  سراج الدين ابو حفص بن نور الدين

اى تأليفات ديگر نيز داشته و در  بلقينى، از مشاهير علما و محدّثين عامهّ ميباشد كه صحيح بخارى را شرح كرده است، پاره -
 (س 4ج  2544ص . )سال هشتصد و چهارم هجرى قمرى درگذشت

  سراج الدين بلخى

 :ورد الطاف خوارزم شاه بوده و از اشعار او است، از شعراى ايران ميباشد كه م

  آن مى كه جان يابد از آن بوى سلسبيل
 

  آن مى كه رنگ گيرد از آن گلشن جنان

  بويش چو بوى سوسن و نسرين و ياسمن
 

  رنگش چو رنگ لاله و گلنار و ارغوان

 ضرر غمىّ و در او نفع بى مفتاح بى
 

  زيان اسباب خرمىّ و در او سود بى

 (س 4ج  2544ص . )اسم و زمان وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد

  سراج الدين على خان



دان آن سامان، جامع معقول و  معروف به آرزو، از شعراى نامى علماى اكبرآباد هندوستان، از استادان سحربيان و نكته -
د، از آنرو كه بشاعرى ميل مفرط داشته و بهردو منقول و فروع و اصول بود، شرح مطالع و شرح حكمة العين را تدريس ميكر

 :گفته بهمين عنوان شهرت يافته است و از تأليفات او است زبان پارسى و اوردو شعر مى

ديوان شعر كه دو فقره بوده و يكى را در  -3چراغ هدايت در لغت فارسى كه در هند چاپ شده است  -2تنبيه الغافلين  -1
شرح قصائد عرفى  -5( اللغة خا)سراج اللغات  -4ا در جواب شيخ كمال خجندى نوشته است جواب بابا فغانى و ديگرى ر

 -11مصطلحات الشعراء  -11غرائب اللغات  -9عطيه كبرى  -8شرح مختصر المعانى  -7شرح گلستان ميرنجات  -6
  موهبت
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مخفى نماند اگرچه شرح . ت در لكهنو درگذشتعلى خان بسال هزار و صد و شصت و نهم هجر. نوادر الالفاظ -12عظمى 
 .حال على خان را بعنوان آرزو نگاشته بوديم لكن بجهت بعضى از اطلاعاتى كه اخيرا بدست آمد در اينجا نيز نگارش داديم

 (س 4ج  2544مجموعه نغز و  24ص )

 سراج الدين على خان موجد

 .بهمين عنوان موجد خواهد آمد -

  انسراج الدين على بن عثم

 .بعنوان اوشى مذكور افتاد -

 سراج الدين عمر بن اسحق بن احمد

دل، در منطق و  غزنوى، قاضى حنفى هندى، ملقّب بسراج الدين، مكنّى بابو حفص، علّامه وقت خود، در بحث و جدل بى -
 :ز آن جمله استمصنفّات مبسوطى دارد كه ا. تصوفّ و فنون حكمت و كلام و فقه حنفى و اصول آن بصيرتى بسزا داشت

شرح هداية و غير  -5شرح مغنى در اصول فقه  -4شرح عقيدة الطحاوى  -3شرح بديع ابن الساعاتى  -2زبد الاحكام  -1
زيست تا  سراج الدين نيكو اخلاق و باشهامت و داراى فصاحت و بلاغت بود، در نزد حكام و امرا بسيار محترم مى. اينها

 (در ركامنه و غيره 3ج  154ص . )د و سه از هجرت درگذشتبسال هفتصد و هفتاد و سه با نو

 سراج الدين عمر بن على بن احمد

 .در باب كنى بعنوان ابن الملقن خواهد آمد -



  سراج الدين عمر بن محمد بن حسن

 .بعنوان وراق خواهد آمد -

 سراج الدين عمر بن مسعود بن عمر

فنون ادبيّه زحمات بسيارى كشيده و شعر خوب ميگفته است،  شاعر اديب، مشهور بسراج الدين حكيم، در تحصيل -
بدل بود، در شهر حماة اقامت كرده و مدايحى در حق صاحب حماة و پسرش على و ديگر اكابر گفته  خصوصا در غزل بى

 :است، موشحّات او در نهايت لطافت و بسبب آنها به ديگران برترى يافته و از او است

  جوادهقالوا هوى بابن الامير 
 

 فقلوبنا كادت عليه تقطر

  فاجبتهم لا تعجبوا لوقوعه
 

 ان السحاب اذا سرى يتقطر
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 .صاحب ترجمه در سال هفتصد تمام يا هفتصد و يازده يا دوازده هجرى قمرى درگذشت

 (در ركامنه و غيره 3ج  193ص )

  سراج الدين قمرى

رو غالبا در  عراى ايرانى ميباشد كه در اصل قزوينى و بمزاح و ظرافت مايل بود، از اينبنوشته قاموس الاعلام، از مشاهير ش -
 771متوفّى در حدود سال )و عبيد زاكانى ( ه ق ذ ف 781متوفى در حدود سال )مجالس اكابر راه مييافت، با سلمان ساوجى 

 :اشعار او استها وقوع يافته و از  ها و ملاطفه معاصر و بين ايشان بعضى مشاعره( ذ ع

  اى آب روان، سرو برآورده تست
 

  وى سرو چمان، چمن سراپرده تست

  اى غنچه عروس باغ چون پرده تست
 

  همه آورده تست اى باد صبا اين

در ( سالف الترجمة)سراج الدين قمرى از افاضل شعراى ماوراء النهر بود و او را با سلمان ساوجى : در مرآت الخيال گويد
( همه آورده تست اى باد صبا اين)يكى از حكّام، مناظره افتاد، مير مجلس حكم كرد كه هردو در اين مصراع مشهور  مجلس

 :آزمائى كنند و هريكى با يك رباعى آن را استقبال نمايند پس نخست سلمان بالبديهة گفت طبع



  اى آب روان، سرو برآورده تست
 

  وى خار، درون غنچه خون كرده تست

 رخوش و لاله مست و نرگس مخمورگل س
 

  همه آورده تست اى باد صبا اين

 :پس سراج الدين گفت

  اى ابر بهار، خار پرورده تست
 

  اى سرو چمان، چمن برآورده تست

  اى غنچه عروس باغ در پرده تست
 

  همه آورده تست اى باد صبا اين

 .يز بهر دو صله نيكو بخشيدحاضرين، هردو رباعى را پسند كردند و مير مجلس ن

كلام قاموس الاعلام و مرآت الخيال از چندين جهت مختلف و مغاير همديگر است، لكن بملاحظه كثرت : نگارنده گويد
نام و سال . اشتباهات قاموس الاعلام كه نسبت بشرح حال ايرانيها دارد نوشته مرآت الخيال نسبت بآن اقرب بصحت ميباشد

محتمل است سراج الدّين نامش بوده و قمرى هم تخلّص، يا لقب و عنوان مشهورى . رى بدست نيامدوفات و مشخّصات ديگ
 (س 4ج  2544مرآت الخيال و  54ص . )او باشد
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 سراج الدين محمد بن عبد الرشيد

 .بعنوان سجاوندى مذكور شد -

  سراج الدين محمد بن عبد اللهّ

 .بعنوان مخزومى خواهد آمد -

 اج الدين محمود بن ابى بكرسر

 .بعنوان ارموى نگارش داديم -

 سراج الدين يوسف بن ابى بكر

 .بعنوان سكاكى خواهد آمد -

  سراد حسن بن محبوب



امامى ثقة از اكابر محدّثين اماميّه بلكه از اصحاب اجماع و اركان اربعه عصر خود و از اصحاب حضرت امام كاظم و امام  -
بود، از حضرت صادق عليه السلام نيز بواسطه شصت تن از اصحاب آن حضرت روايت نموده كه از رضا عليهما السلام 

نوشته يك درهم بدو ميداده و او را زرّاد  آنجمله يكى هم على بن رئاب است، پدرش محبوب بعوض هرحديثى كه از على مى
ل دويست و بيست و چهارم هجرت در هفتاد و پنج وى بسا. ساز است سراد و زراد هردو بر وزن عطّار بمعنى زره. نيز گويند

 (هب و كتب رجاليه 148ص . )تأليفات و ديگر مزاياى شرح حال او را موكول بكتب رجاليّه ميداريم. سالگى وفات يافت

  سرباز اسمعيل خان

ر الشهادة است، دو بروجردى، اديب شاعر كه در اشعار خود بسرباز تخلّص ميكرد، ديوانى در مراثى دارد كه نامش اسرا -
 :مرتبه در تبريز چاپ شده و از سرتاپا مصائب عترت طاهره بوده و از او است

  اى اى كلك غافلى كه چه تقرير كرده
 

  اى از كين بلوح چرخ چه تحرير كرده

  اى تيغ جفا بتارك حيدر نشانده
 

  اى شقّ القمر ز كينه به شمشير كرده

 ها ريزه در كوزه حسن ز تو الماس
 

  اى در كام قامتش شكر و شير كرده

  اى از صدر زين حسين على را فكنده
 

  اى گير كرده خورشيد را چو سايه زمين

  از گوشه كمان سياه مخالفان
 

  اى مرغان سدره را بهدف تير كرده

  از دست ظلم عابد بيمار را ز غم
 

  اى در كربلا بحلقه زنجير كرده

 .زيسته است ظاهرا در اواخر قرن سيزدهم هجرت مى زمان سرباز بدست نيامد و

 (ذريعة و اطلاعات متفرقه 2ج  46ص )
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  سرحوب

 اوّلى، لقب زياد بن ابى زياد منذر مؤسّس مذهب جاروديّه،

  سرحوبيه

 .دومى نيز نام ديگر آن فرقه ميباشد كه بعنوان جاروديّه مذكور و بكتب رجاليّه نيز مراجعه شود



 2 سرخس

  سرخسى احمد بن محمد بن مروان بن طيب

مكنّى بابو العباس و ابن الطيب، از فلاسفه اسلام و از تلامذه يعقوب بن اسحق كندوى در اغلب علوم حكمت و فلسفه و  -
ادبيّه و بالخصوص در نحو و شعر و منطق و رياضيّات و موسيقى دستى توانا داشت، در هريك از طب و حساب و موسيقى و 

 :پرداخت و از تأليفات او است ر و مقابله كتابى تأليف داده و گاهى باستماع و روايت حديث نيز مىجب

اختصار  -5اختصار ايساغوجى فرفوريوس  -4اختصار انالوطيقاى ثانى  -3اختصار انالوطيقاى اول  -2احداث الجو  -1
الجلساء و  -9برد ايام العجوز  -8الجبر و المقابلة الارتماطيقى فى الاعداد و  -7اختصار قاطيغورياس  -6بارى ارميناس 

المدخل  -15فضائل بغداد و اخبارها  -14الفال  -13العشق  -12الشطرنج  -11زاد المسافر و خدمة الملوك  -11المجالسة 
موسيقى ال -19المسالك و الممالك  -18المدخل الى علم الموسيقى  -17المدخل الى صناعة النجوم  -16الى صناعة الطب 

سرخسى در . وحدانية اللّه تعالى و غير اينها كه بسيار است -23النفس  -22نزهة النفوس  -21الموسيقى الكبير  -21الصغير 
بدايت حال معلمّ معتضد عباسى بود، اخيرا نديم خليفه گرديده و باسرار دربارى اطّلاع بهم رسانيد تا بسال دويست و چهل و 

 .دن بعضى از اسرار خلافت كه نتيجه عدم متانت است مقتول گرديدششم هجرت بمجازات فاش نمو

  بنوشته اعيان الشيعة طيّب، لقب پدرش محمد بوده و بهمين جهت او را گاهى احمد بن

______________________________ 
مرو و نيشابور،  آب از بلاد خراسان، در ميان بر وزن جعفر و كمند، شهرى است قديم و بزرگ و بسيار كم -سرخس -(1)

آبش منحصر بنهرى است كه فقط در بعضى از فصول سال جريان دارد و در موقع انقطاع آب آن نهر، از آب چاه استفاده كرده 
لفظ سرخسى در اصطلاح رجالى، لقب . تذكر ميدهد( سرخسى)و دفع ضرورت مينمايند، بعضى از منسوبين آن شهر را بعنوان 

د بن ابى هند، عبد اللّه بن بشير، فضل بن سهل و بعضى ديگر بوده و شرح حال ايشان موكول بدان احمد بن على بن كلثوم، داو
 .علم شريف است
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بهرحال لفظ طيّب خواه نام جدشّ بوده و يا لقب پدرش باشد او را . محمد بن مروان و گاهى احمد بن طيّب بن مروان گويند
ست صحيح ميباشد و نيز در اعيان الشيعة از كتاب لسان الميزان ابن حجر شيعه بودن ابن الطيّّب گفتن چنانچه معروف ا

 .سرخسى را استظهار كرده است
                                                             

آب از بلاد خراسان، در ميان مرو و نيشابور، آبش منحصر بنهرى است كه فقط در  بر وزن جعفر و كمند، شهرى است قديم و بزرگ و بسيار كم -سرخس -(1)  2

( سرخسى) ل سال جريان دارد و در موقع انقطاع آب آن نهر، از آب چاه استفاده كرده و دفع ضرورت مينمايند، بعضى از منسوبين آن شهر را بعنوانبعضى از فصو

وده و شرح حال لفظ سرخسى در اصطلاح رجالى، لقب احمد بن على بن كلثوم، داود بن ابى هند، عبد اللهّ بن بشير، فضل بن سهل و بعضى ديگر ب. تذكر ميدهد

 .ايشان موكول بدان علم شريف است



 (عن و غيره 11ج  111خع و  55ص )

  سرخسى ابو الحسن

 .بعنوان بهرامى مذكور شد -

 سرخسى محمد بن احمد بن ابى بكر

از مشاهير علماى حنفيّه، فقيه اصولى متكلمّ جدلى بوده و از تأليفات او اش ابو بكر،  يا ابى سهل، لقبش شمس الأئمةّ، كنيه -
 :است

. المبسوط در فقه حنفى در پانزده مجلدّ كه در مصر چاپ شده است -4شرح كبير سير  -3اصول الفقه  -2آداب القاضى  -1
ذكور را هم در حالتى كه هيچ كتابى اى كه در پند خاقان بزبان آورد در اورجند محبوس شد، شرح كبير م عاقبت بجهت كلمه

حاضرش نبوده تأليف داد، بعد از استخلاص از زندان بشهر فرغانه رفت و همّت بنشر علوم و معارف برگماشت تا در سال 
در خزانه ايا صوفياى اسلامبول  947چهارصد و نود تمام يا هشتاد و سه يا چهار از هجرت درگذشت و كتاب اصول او برقم 

 .موجود است

 (س و غيره 4ج  2551فع و  4ج  31ص )

 سرخسى محمد

ملقّب برضى الدين، از مشاهير فقهاى عامّه ميباشد كه از وطن خود سرخس بشام رفته و مدرّسى مدرسه حلب بعهده وى  -
 :موكول شد و از تأليفات او است

الوجيز و گاهى اين كتاب محيط مذكور را  -6الواسط  -5المحيط الكبير  -4المحيط الاكبر  -3المحيط الاصغر  -2الذاكر  -1
صاحب ترجمة . محيط رضوى نيز گويند و محتمل است كه اين كتاب محيط از سرخسى محمدّ بن محمد مذكور در ذيل باشد

. عاقبت در نتيجه حسد علماى حلب بدمشق رفت و بسال پانصد و چهل و چهارم يا هفتاد و يكم هجرت در آنجا وفات يافت
 (س 4ج  2551د البهية و فوائ 188ص )

  سرخسى محمد بن حسين

 .بعنوان ابو الفضل خواهد آمد -
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 سرخسى محمد بن محمد



ملقّب ببرهان الاسلام و رضى الدين، از علماى عامّه قرن هفتم هجرت و مؤلف كتاب الذخيرة و فتاوى صغرى و سه كتاب  -
 .و سومى دو مجلدّ ميباشدمحيط نامى است كه يكى ده مجلّد و ديگرى چهار 

كه اين سه كتاب محيط از سرخسى محمد رضى الدين فوق بوده و در تاريخ احمد رفعت اشتباها بهمين صاحب  ظاهر آن
 (فع 4ج  31ص . )وى در سال ششصد و هفتاد و يك هجرت وفات يافت. ترجمه نسبت داده است

 سرخسى محمد بن محمود

 .بعنوان سره مرد خواهد آمد -

  ش محمد افضلسرخو

 .ميباشد و از آثار او است( ه 1118 -1177)گير شاه هندى  از شعراى عهد عالم -

نامه، شاهنامه محمد عظيم، كلمات الشعراء و نور على، چهارمى كتابى است در شرح حال شعرا و چهار  حسن و عشق، ساقى
 (س 4ج  2551ص . )يامدشعر و سال وفات و مشخّص ديگرى بدست ن. ايست ديگرى نيز هريكى منظومه

  سردار حيدر قلى خان بن نور محمد خان

ه قمرى  1293نايب السلطنه كابلى، نزيل كرمانشاه، معروف بسردار كابلى، از اكابر عصر حاضر ما ميباشد كه در محرم سال  -
و اصول و حديث و كلام و جامع فنون عديده و علوم متنوّعه، در علوم متداوله قديمه و جديده از فقه . در كابل متولد شد

در . حكمت و رياضيّات و غيرها متمهّر بلكه در علم حروف و اوفاق و رمل و ديگر علوم غريبه نيز صاحب يدى طولى است
زبان هندى و سانسكريت و لاتينى و انگليسى و عبرى نيز دستى توانا دارد، از سيد محسن امين عاملى، سيد حسن صدر و 

داراى اجازه اجتهاد ميباشد و ( كه شرح حال هريكى در محل مقتضى خود از اين كتاب نگارش يافته)ميرزا محمد على رشتى 
 :تأليفات طريفه و نفيسه دارد

الاربعون حديثا فى فضائل امير المؤمنين عليه السلام كه چهار مجلدّ و مشتمل بر شرح لغات و ادبيّات چهل حديثى است  -1
 ق ايشان دركه در كتب عامّه، با اسناد و طر
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مناقب آن حضرت وارد و ضمن شرح هرحديثى شواهد و مناسبات آن را نيز از ديگر اخبار عامّه و خاصهّ مذكور داشته است 
ه قمرى از تأليف  1336تحفة الاجلة فى معرفة القبلة كه بسال  -3انجيل برنابا كه در ذيل بنام ترجمه انجيل مذكور است  -2

ترين كتابى است كه در اين موضوع نوشته شده چنانچه در ابتدا، اصطلاحات رياضى و هرآنچه را كه معرفت آن آن فارغ و به
در اين باب لازم است بيان كرده و در آخر آن، محض سهولت امر عرض و طول هريك از بلاد مشهوره را در جدولهاى 



ر آن تعداد آيات و ذكر اختلافات و سور قرآنى و مكى و تحفة الاحباب فى بيان آيات الكتاب كه د -4لطيف ذكر كرده است 
ترجمه انجيل برنابا كه اصل آن در  -5مدنى آنها و اغلب مطالب مربوطه بقرآن مجيد را بطرزى خوب نگارش داده است 

ضع از فقرات از ايتاليا، از انفس ذخائر و بر دويست و بيست و پنج صفحه مشتمل ميباشد و در چندين مو( بلاطفينا)كتابخانه 
و شهاداتى به حقانيت اسلام مذكور ( محمد ص)آن بشارات عديده بآمدن پيغمبر اسلام با اسم صريح مشهورى آن حضرت 

 .است

آن كتاب نخست بزبان انگليسى ترجمه سپس از انگليسى بعربى نقل و سردار صاحب ترجمه نيز همين ترجمه عربى و يا 
ه قمرى در  1351قمرى بپارسى ترجمه كرده و همين ترجمه پارسى در سال  ه 1341اصل ترجمه انگليسى را در سال 

 .كرمانشاه چاپ شده است

برنابا كه اين انجيل بنام وى شهرت يافته است موافق آنچه در قاموس كتاب مقدس، ترجمه و تأليف مستر هاكس آمريكائى 
نوشته شده بدين شرح است كه عين عبارت آن ( هم در مطبعه امريكائى بيروت بطبع رسيد 1928كه در سال )ساكن همدان 

برنابا پسر وغط شخص لاوى قبرسى بود كه در زمان رسولان بدين مسيح متدين شد و علاقات دنيوى را قطع : شود نقل مى
نموده به بشارت مژده نجات مشغول گرديد بحديكه مردمرا بايمان دين مسيح ترغيب مينمود و در مصائب و زحمات ايشان 

و او  36: 4ع  1. ميشد و بهمين واسطه رسولان او را بدين اسم ملقّب نمودند و حال آنكه اولا بيوسف مسمى بود شريك
پس از آن بولس را از طرسوس بانطاكيه  27: 9ع  1 -همان است كه پولس را بعد از هدايت يافتنش بشاگردان معرفى كرد

  برده و هردو باسم مسيح بشارت دادند و كامياب
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با يهوداى ملقّب به برسابا و ميلا  1: 2و كل  22: 15ع  1 -بعد در مجمع اورشليم حاضر شدند -26و  25: 11ع  1. شدند
و بعضى رساله به عبرانيان را باو نسبت  -39: 15ع  1پس برنابا و مرقس بقبرس شدند  34 -22: 15ع  1بانطاكيه رفتند 

اش معين نيست و اين يقين است كه  سم او مسمّى است باو نسبت ميدهند لكن نويسندهميدهند و رساله ديگرى را نيز كه با
باضافه اينها كتاب ديگرى وجود داشت كه  -بعد از ميلاد نوشته شد 71برناباس آن را ننوشت اين رساله شايد در اوائل سال 

سلمان نوشته شد كه برساند كتاب مقدس انجيل برنابا خوانده شد كه در عصر حاضر ما بزبان ايطاليائى توسط يك نفر م
 .تحريف يافته است و در حقيقت مطلبى راجع بعيسى مسيح از منابع موثقه تحصيل نكرده است انتهى

رمز اول يعنى در كتاب اعمال حوارييّن در باب چهارم در آيه : بيان رموزات مذكوره از قاموس كتاب مقدس بدين شرح است
بهمان روش ميباشد يعنى هريك از مطالب مذكوره پس از اين رموز را در كتاب اعمال سى و ششم، رموزات ديگر نيز 

م با ترجمه پارسى كتب عهد قديم و كتب عهد جديد در لندن يكجا چاپ  1876كه ترجمه پارسى آن بسال )حوارييّن 
ت اين انجيل برناباى معروف و در تحقيق اصل و صح. اند در آيات مذكوره از ابواب مزبوره آن كتاب نگارش داده( اند شده

سردار كابلى فعلا . رفع اشكالات وارده بر آن، مراجعه بمقدمات همين ترجمه پارسى چاپ كرمانشاهان و يا منابع ديگر نمايند



وفقه . كه ماه محرم سال هزار و سيصد و شصت و هشت هجرى قمرى است در قيد حيات و در كرمانشاه ايران ساكن ميباشد
 .ات الدينيةاللّه للخدم

 (ديباچه كتاب مناظرات مذكور و مواضع متفرقه از ذريعة و غيره)

 3 سرقسطى

  سرقسطى اسمعيل بن خلف

 انصارى قارى نحوى اندلسى سرقسطى، مكنّى بابو طاهر، از مشاهير علماى اندلس ميباشد در اصول قرائت و -

______________________________ 
سطه كه شهرى است مشهور از بلاد اندلس و هم شهرى است كوچك از نواحى خوارزم منسوب است بسرق -سرقسطى -(1)

 .و بنابر مشهور در السنه اهل علم، بضم ثالث و فتح اول و سكون ثانى است و بهرحال بعضى از منسوبين آن را تذكر ميدهد
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 :فنون ادبيّه وحيد عصر خود بوده و از جمله تأليفات او است

وى در غرّه محرم چهارصد و پنجاه و پنج هجرى قمرى در . العنوان در قرائت -2يص كتاب الحجة ابو على فارسى تلخ -1
 .شهر سرقسطه اندلس درگذشت

 (س 4ج  2553كا و  1ج  81ص )

  سرقسطى ثابت بن حزم

 .در ذيل، ضمن پسرش سرقسطى قاسم مذكور است -

  سرقسطى رزين بن معاويه

 .آمد بعنوان عيدرى خواهد -

  سرقسطى قاسم بن ثابت بن حزم

                                                             
منسوب است بسرقسطه كه شهرى است مشهور از بلاد اندلس و هم شهرى است كوچك از نواحى خوارزم و بنابر مشهور در السنه اهل علم،  -سرقسطى -(1)  3

 .بضم ثالث و فتح اول و سكون ثانى است و بهرحال بعضى از منسوبين آن را تذكر ميدهد



كتاب الدلائل و كتاب غريب الحديث و بعضى كتب ديگر در . عوفى، مكنّى بابو محمد، از مشاهير علماى اندلس ميباشد -
پدرش ثابت نيز با اينكه در مراتب علميهّ . ادبيّات و فقه و لغت از آثار او بوده و در سال سيصد و دوم هجرى قمرى درگذشت

اش ابو القاسم، در فقه و حديث و فنون ادبيّه امام اهل عصر خود بود،  تر از پسرش بوده از مشاهير علماى اندلس، كنيه ينپائ
يازده سال بعد از فوت پسر مذكورش در سال سيصد و سيزدهم هجرت وفات يافت و از آثار او تكميل كتاب الدلائل پسرش 

 .كه موفق باتمام آن نبوده ميباشد

 (س 4ج  2553جم و  16ج  237ص )

 سرمد سعيد

يا سعيدا نامى است از ارامنه و يا يهوديان كاشان كه عاقبت بشرف اسلام مشرفّ شد، بتصوفّ مايل بود، بدرجه عرفان و  -
اصل گرديد، از مير فندرسكى حكمت فراگرفت، در خدمت مشايخ بتصفيه باطن پرداخت، آخر الامر مجذوب شده و 

 :گشته و بسرمد تخلّص مينموده و از او است نه مىبهندوستان رفت، بره

 سرمد اگرش وفا است، خود ميآيد
 

 گر آمدنش روا است، خود ميآيد

  بيهوده چرا در طلبش ميگردى
 

 بنشين اگر او خدا است خود ميآيد

 سرمد غم عشق، بو الهوس را ندهند
 

 سوز دل پروانه، مگس را ندهند

 عمرى بايد كه يار آيد بكنار
 

 كس را ندهند ن دولت سرمد، همهاي

 در مسلخ عشق جز نكو را نكشند
 

 لاغر صفتان زشت خود را نكشند
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 گر عاشق صادقى ز كشتن مگريز
 

 مردار شود هرآنكه او را نكشند

لى مقتول شد و در حين عاقبت بجهت تن در ندادن بپوشيدن لباس، بسال يكهزار و هفتاد تمام يا هفتاد و دوم هجرت در ده
 :قتل اين ابيات را ميخوانده است

  اى كه از ديدار يوسف غافلى
 

  داغ يعقوب و زليخا را ببين



  اى كه از روز بدم در حيرتى
 

  يك زمان آن روى زيبا را ببين

  اى شاه و درويش و قلندر ديده
 

  سرمد سرمست و رسوا را ببين

ى داستانهاى ديگر راجعه باو را محولّ بمرآت الخيال و خزينة الاصفيا و تذكره نصرآبادى تعشّق سرمد با هندو بچه و بعض
 :ميدارد و غلام سرور در تاريخ قتلش گويد

  آن وليّى كه سرمدش نام است
 

  بود از جام عشق يكسر مست

  سال قتلش چو از خرد جستم
 

 1171 -گشت پيدا كه سرمد و سرمست

 (تذكره نصرآبادى 311خه و  2ج  352مرآت الخيال و  141ض و  141س و  4ج  2554مع و  2ج  21ص )

 سرمست ميرزا عبد الكريم خان بن ميرزا محمود

متخلّص بسرمست، از فضلاى قرن حاضر چهاردهم هجرت و مؤلف كتاب حديقة الانصاف ميباشد كه در عرفان بپارسى،  -
ه قمرى چاپ شده و نسبت اين كتاب بحاجى كريم  1317، در سال ه ق تأليف 1315بطريق سؤال و جواب، در حدود سال 

 (ذريعة 6ج  381ص . )خان بن ابراهيم قاجارى كرمانى اشتباه اسمى است و يا خود او نيز كتابى بهمين اسم دارد

 4 سروج

  سروجى احمد بن ابراهيم بن عبد الغنى بن اسحق

س، عالمى است فاضل كه نخست حنبلى بوده و اخيرا مذهب حنفى را اش ابو العبا قاضى القضاة، لقبش شمس الدين، كنيه -
  اختيار كرد، جامع فقه و اصول و از مشايخ معقول

______________________________ 
در فوائد البهية نيز گويد سروج شهرى . بر وزن صدوق، بنوشته مراصد، شهرى است نزديكى حران از ديار مصر -سروج -(1)

 .ران از بلاد جزيره ابن عمرو در اينجا بعضى از منسوبين آن را تذكر ميدهداست از نواحى ح
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در فوائد البهية نيز گويد سروج شهرى است از نواحى حران از بلاد . بر وزن صدوق، بنوشته مراصد، شهرى است نزديكى حران از ديار مصر -سروج -(1)  4

 .جزيره ابن عمرو در اينجا بعضى از منسوبين آن را تذكر ميدهد



 :و منقول بوده و از تأليفات او است

نفحات النسمات فى وصول الثواب الى  -5المناسك  -4الفتاوى السروجية  -3الغاية فى شرح الهداية  -2ادب القضاء  -1
يميّه نيز كتابى در نهايت اتقان و صحت با رعايت اصول وقار و ادب تأليف داده و اصلا در ردّ ابن ت. الاموات و غير اينها

ه قمرى وفات يافت و ولادتش در سال  711يا  711بروايت حديث نپرداخته است در سال هفتصد و يك يا دهم هجرت 
و در اثر آن موفق بآن مرام  ششصد و سى و هفتم هجرت بوده است و گويند كه بمرام قاضى القضاتى از آب زمزم خورده

 .خود گرديد

 (فوائد البهية 13كمن و  1ج  91ص )

  سروجى عبد اللّه بن على

از ادباى اواخر قرن هفتم هجرت ميباشد كه شاعرى بود لغوى، در اعراب و لغت و فنون شعرى ماهر، فقط روزهاى جمعه  -
نشست  سيار بسيار اجتناب ميكرد، و در جائى كه زن بوده نمىشد، از گفتن نام خود دريغ داشت، از زنان بيگانه ب ديده مى

 :اند اصلا طعام نخورده و از غزليّات او است بلكه در يكى از ميهمانيها كه گوشت را زنان در ظرفها گذاشته بوده

  انعم بوصلك لى فهذا وقته
 

  يكفى من الهجران ما قد ذقته

  انفقت عمرى فى هواك و ليتنى
 

  لذى انفقتهاعطى وصالا با

 (اطلاعات متفرقه. )در سال ششصد و نود و سوم هجرى قمرى در قاهره درگذشت

 سرور ميرزا محمد بن ميرزا كاظم بن حاج محمد

كه در سال )شيرازىّ الاصل و المولد، از اطبّاى نامى اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد، در زمان تأليف آثار عجم  -
قدم، در هردو قسمت علمى و عملى طبابت  در قيد حيات بود، طبيبى است مسيحا دم و مبارك( يافتهه قمرى خاتمه  1313

انباز، قانون شيخ الرئيس را درس ميگفته و كتاب رشحات الفنون در ادبيّات از تأليفات او  ممتاز، در فنون عربيّه و ادبيّه بى
 :است شعر خوب نيز ميگفته و بسرور تخلّص ميكرده و از او. است

 اى ناله برو دامن آن شاه بگير
 

 وى گريه بر او تنگ سر راه بگير

  اى آه دل سوخته از سينه برآى
 

 چون ابر سيه عارض آن ماه بگير
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 (عم 116ص . )زمان وفاتش بدست نيامد

  سرورى سيد عثمان

آتن بود، نخست در آنجا به حزنى تخلّص مينمود، تا آنكه از مشاهير شعرا و مورّخين عثمانى ميباشد كه در اصل از اهالى  -
زاده وهبى افندى معاصر بود، در سال هزار و  باستانبول رفته و بتصويب شيخ الاسلام توفيق افندى بسرورى تبديل داد، باسنبل

 :دويست و بيست و نهم هجرى قمرى وفات يافت و از آثار او است

 .ديوان تركى مكمل -2تاريخ منظوم بترتيب حروف ابجدى  -1

 (س 4ج  2558فع و  3ج  265و  4ج  34ص )

 سرورى محمد قاسم بن حاج محمد

كه در اصل )كاشانى، از شعراى قرن يازدهم هجرت ميباشد كه بسرورى تخلّص ميكرد، كتاب لغتى از پارسى بپارسى  -
ر و هشتم هجرت بنام شاه عباس كبير در سال يكهزا( موسوم به مجمع الفرس و در السنه به فرهنگ سرورى معروف است

بسال يكهزار و سى و دوم بهندوستان رفته و در لاهور اقامت گزيد، همان كتاب مجمع الفرس را تلخيص كرده و به . تأليف داد
 .خلاصة المجمع موسوم گردانيد و ديباچه آن را بنام اعتماد الدوله حاتم بيگ وزير شاه عباس موشح نمود

در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود و از اشعار  3و  1كتاب مجمع الفرس مذكور بشماره دو نسخه خطّى از 
 :سرورى است

  بصحراى غمت منزل گرفتم
 

  چو صحرا كوه غم در دل گرفتم

  دم رفتن، بدستى دامن جان
 

  بدستى دامن قاتل گرفتم

  دست طلب بدامن پير زدن بى
 

  نكس را نشود مقام عرفان مسك

 چون رشته كه نگشود رهش، تا ننهاد
 

  سر بر قدم راست روى چون سوزن

 (تذكره نصرآبادى 291س و  4ج  2558فهرست مدرسه مذكور و ص )

  سرورى مصطفى بن شعبان



يوان از قدماى شعرا و مشايخ كرام عثمانى ميباشد كه در اصل از قصبه كليبولى بود، بهريك از بوستان و گلستان سعدى و د -
  هاى معتبرى نوشته، لكن خواجه حافظ و مثنوى ملاى رومى شرح
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در طبّ نيز تأليفى داشته و . بمناسبت عدم اطّلاع برموز و نكات فارسى، در آن شرحها دوچار خطاياى بسيارى گرديده است
 (س 4ج  2558و  فع 4ج  34ص . )سه ديوان تركى هم دارد و در سال نهصد و شصت و نهم هجرت درگذشت

  سروش ميرزا محمد على بن قنبر على

 .اصفهانى سدهى، از فحول شعراى عهد ناصر الدّين شاه قاجار و در اصل، از بلوك سده اصفهان بود -

در اكثر بلاد ايران  -بها بود گوهر بكان خويش درون، بى -در خود آن شهر تحصيل كمالات نمود، عاقبت بمدلول اينكه
تا به تبريز رسيده و بدربار ناصر الديّن شاهى كه در آن اوان وليعهد دولت ايران بوده راه يافت، در مراحل  مسافرتها كرد،

شتافته تا بعد از جلوس شاه معظم در سلك خدّام آستان منسلك شد، در اثر عنايات و توجهّات ملوكانه  مدحت و خدمت مى
تخر و به ثروت بسيارى نايل آمد، بسيارى از غزوات حضرت امير بقوتّ طبع شعرش افزوده گرديد، بلقب شمس الشعراء مف

 :المؤمنين ع را بنظم درآورده و مدايحى درباره آن حضرت گفته كه از آن جمله است

 پراكننده كفّار، حيدر كرّار
 

  به خيبر اندر، شمشير او فكنده شغب

 نديده هيچ مبارز قفاى او بگريز
 

  نه در قفاى گريزنده تاخته مركب

 بسا كسا كه بدين شبهت اندر افتادند
 

  كه او است ربّ جهان يا كه آفريده رب

  مگوى رب و بگوى آنچه اندرو خواهى
 

  تر نبود در جهان از اين مذهب ستوده

 .بسال هزار و دويست و هشتاد و پنج هجرى قمرى در پنجاه و هفت سالگى در تهران درگذشت

اد مسلّم وقت آقاى محمد قزوينى، ترجمه پارسى اشعار عربى الف ليله عربى است كه بجاى اشعار از آثار مهمّه او، بنوشته است
عربى آن كتاب در بعضى جاها بمناسبت مقام از اشعار مشهور شعراى فارس درج و در بعضى جاهاى ديگر نيز اشعار عربى 

نثرى آن كتاب را نيز ملّا عبد اللّطيف طسوجى  آن كتاب را بشعر فارسى فصيح و مليح خودش ترجمه كرده چنانچه متن عربى
 .پدر مظفّر الملك به نثر فصحيح فارسى درآورده است

 (مع و غيره 2ج  184ص )
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  مرد محمد بن محمود بن محمد بن على بن شجاع سره

مرد بود، در  و نصر، شهرتش سرهاش اب سرخسى، شجاعى، محدثّ شافعى، فاضل متقى، كثير التهجدّ و الصيّام و الذّكر، كنيه -
ه  534)مذهب شافعى بسيار متعصّب و در مدافعه از آن اهتمام تمام داشت، در ذى حجه سال پانصد و سى و چهارم هجرت 

 (طبقات الشافعية 4ج  184ص . )در هشتاد و شش سالگى در سرخس درگذشت( قمرى

 5 سرى

  سرى رفاء سرى بن احمد بن سرى

صلّى المنشاء و الولادة، ابو الحسن الكنية، رفاء الشهرة، از مشاهير عرب ميباشد كه در اوصاف و تشبيهات كندى القبيلة، مو -
و استعارات ماهر، اشعارش در عذوبت و سلاست الفاظ و كلمات و كثرت استعمال ممتاز، با اينكه شغل رفوگرى داشته 

مند بود تا در اثر ممارست، مهارت كامل يافت، پس بحلب  علاقه بادبيّات و اشعار نيز( شهرت رفاء نيز بهمين جهت بوده است)
نزد سيف الدولة بن حمدان كه طرفدار ادبا و شعرا بوده رفت، مدتى در آنجا اقامت كرد، بعد از وفات سيف الدولة ببغداد رفته 

خالديان محاسده بوده تا بعناد و  و وزير مهلبى و ديگر اكابر را مدايحى گفت، در اشعار خود اظهار تشيّع ميكرد، و بين او و
  منافرت

______________________________ 
در اصطلاح رجالى، لقب احمد بن محمد معروف بابن دارم، محمد بن خالداودى كوفى، بزيع و جمعى ديگر بوده  -سرى -(1)

 .و شرح حال ايشان موكول بكتب رجاليه ميباشد

( بر وزن على)سرى : تنقيح المقال ضمن شرح حال احمد بن محمد سرى گويد اما ضبط حركات كلمه سرى، موافق آنچه در
اند و معنى  از اسامى متداوله بين عرب است چنانچه سرى رفاء شاعر، سرى سقطى و غير ايشان نيز بهمين اسم مسمى بوده

محتمل است : ت، پس گويدلغوى آن بزرگ و رئيس طايفه ميباشد و شايد احمد بن محمد مذكور نيز رئيس قوم خود بوده اس
كه احمد را سرى گفتن بجهت انتساب او بشهر سر من رأى باشد كه در نسبت بآن شهر، سامرى و سرمرى و سرىّ هرسه 
صحيح است، بنابراين بضم اول و تشديد ثانى ميباشد و بعد از آن چند وجه ديگر نيز در وجه نسبت لفظ سرى مذكور داشته 

 .و بعضى از معروفين اين عنوان سرى را تذكر ميدهد كه حاجتى بنقل آنها نداريم
                                                             

، محمد بن خالداودى كوفى، بزيع و جمعى ديگر بوده و شرح حال ايشان موكول بكتب در اصطلاح رجالى، لقب احمد بن محمد معروف بابن دارم -سرى -(1)  5

 .رجاليه ميباشد

از اسامى متداوله بين عرب است ( بر وزن على) سرى: اما ضبط حركات كلمه سرى، موافق آنچه در تنقيح المقال ضمن شرح حال احمد بن محمد سرى گويد

اند و معنى لغوى آن بزرگ و رئيس طايفه ميباشد و شايد احمد بن محمد مذكور نيز  ر ايشان نيز بهمين اسم مسمى بودهچنانچه سرى رفاء شاعر، سرى سقطى و غي

محتمل است كه احمد را سرى گفتن بجهت انتساب او بشهر سر من رأى باشد كه در نسبت بآن شهر، سامرى و سرمرى و : رئيس قوم خود بوده است، پس گويد

ت، بنابراين بضم اول و تشديد ثانى ميباشد و بعد از آن چند وجه ديگر نيز در وجه نسبت لفظ سرى مذكور داشته كه حاجتى بنقل آنها سرّى هرسه صحيح اس

 .نداريم و بعضى از معروفين اين عنوان سرى را تذكر ميدهد
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بندند و  انجاميد، بهمين جهت ايشانرا بسرقات شعرى متهمّ ميداشته است كه اشعار او و ديگران را سرقت كرده و بخود مى
خالديين را در آن گنجانيد  بجهت استشهاد باين اظهارات خود، ديوان كشاجم ملك الشعراء را استنساخ كرد و نيكوترين اشعار

اند، بهمين جهت است كه نسخ  گر سازد كه اينك ديوان كشاجم حاضر و خالديان از آن سرقت كرده تا در انظار عامّه جلوه
از تأليفات و آثار قلمى او . ديوان كشاجم مختلف و در بعضى از آنها زياداتى ديده ميشود كه در اصول مشهوره پيدا نميگردد

 :است

المحب و  -3هاى پاريس و برلين و خديويه مصر موجود است  ديوان شعر كه چند نسخه خطى آن در كتابخانه -2لديرة ا -1
 :المحبوب و المشموم و المشروب كه يك نسخه آن در ليدن و يكى ديگر نيز در فينا موجود است و از اشعار او است

  بنفسى من اجود له بنفسى
 

  و يبخل بالتحية و السلام

  حتفى كامن فى مقلتيه و
 

  كمون الموت فى حد الحسام

  البستنى نعما رأيت بها الدجى
 

 صبحا و كنت ارى الصباح بهيما

 فغدوت يحسدنى الصديق و قبلها
 

 قد كان يلقانى العدو رحيما

نمود، او  معتزله را مى گويند على بن عيسى رمانى معتزلى سالف الترجمه كه همسايه رفاء بوده، از او درخواست قبول مذهب
 :نيز كه اظهار مذهب تشيّع ميكرده است بعد از اصرار رمانى اين اشعار را فروخواند

  اقارع اعداء النبى و آله
 

  قراعا يفل البيض عند قراعه

  و اعلم كل العلم ان وليهم
 

  سيجزى غداة البعث صاعا بصاعه

  فلا زال من والاهم فى علوه
 

  م فى اتضاعهو لا زال من عاداه

  و معتزلى رام عزل ولايتى
 

  عن الشرف العالى بهم و ارتفاعه

  فماطا و عتنى النفس فى ان اطيعه
 

  و لا اذن القرآن لى فى اتباعه

  طبعت على حب الوصى و لم يكن
 

  لينقل مطبوع الهوى عن طباعه

ر پاسخ يكى از دوستانش كه از پيشه و حرفت او نيز در تذكر صنعت قديمى رفوگرى خود، يا در همان حال رفوگرى د
 :استفسار كرده گفته است



  يكفيك من جملة اخبارى
 

  يسرى من الحب و اعسارى

  فى سوقة افضلهم مرتدى
 

  نقصا ففضلى بينهم عارى
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  و كانت الابرة فى ما مضى
 

  صائنة وجهى و اشعارى

 فاصبح الرزق بها ضيقا
 

  ثقبها جارى كانه من

 .رفاء بسال سيصد و شصت و دويم يا چهارم يا ششم قمرى از هجرت درگذشت

 (ت و غيره 318ص  15جم و سطر  11ج  182كا و  1ج  218ع و  2ج  252ص )

  سرى سقطى سرى بن مغلس

اشد كه شاگرد و مصاحب بشر اش ابو الحسن، از مشاهير صوفيّه و عرفاى بغداد و اكابر اهل حقيقت و رجال طريقت ميب كنيه -
حافى، معروف كرخى و استاد و مرشد جنيد بغدادى و دايى او بود و در ورع و تصوف و علم توحيد و عرفان وحيد زمان 

گويند كه وى دكان بزّازى داشته روزى . خود بشمار ميرفت، نسبت طريقت اكثر مشايخ بغداد بدو منتهى و مريد او هستند
بدكانش آورده و لباسى براى او درخواست نمود، سرى اجابت كرد و معروف بسيار مشعوف شد، معروف كرخى يتيمى را 

سرى گويد از بركت آن . ات گرداند درباره او اين دعا را نمود كه خداوند دنيا را در نظرت خوار كرده و از شدائد آن آسوده
 .اشتم، از دنيا و اهل دنيا فارغ گشتمتر از دنيا در نظر ند دعا از دكان برخاستم در حالتيكه چيزى مبغوض

عابدتر از سرى كسى را سراغ ندارم كه در تمامى : جنيد گويد. اقوال عارفانه و حكيمانه و نوادر بسيارى بدو منسوب دارند
بالاترين قدرتها : از سخنان سرى است. عمرش غير از مرض موت اصلا به پهلو نخوابيده و كسى او را بدين حال نديده است

. قوتها غلبه كردن بر نفس خود است، كسى كه از تأديب نفس خود عاجز باشد نسبت بتأديب ديگران عاجزتر خواهد بود و
نيز از او است، دو خصلت سبب دورى بنده از خدا ميشود يكى ادا كردن نافله با تضييع عمل فريضه و ديگرى عمل كردن 

 :ه استخواند صدق قلب است و اغلب اوقات اين شعر را مى بى

  لا فى النهار و لا فى الليل لى فرح
 

 فما ابالى اطال الليل ام قصرا



  لاننى طول ليلى هائم دنف
 

 و بالنهار اقاسى الهم و الفكرا

اى بمن داد و گفت اين رقعه سودمندتر از هفتصد قصّه ميباشد پس باز كرده اين سه شعر را در آن  سرى رقعه: جنيد گويد
 .ديدم
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  اذا ما شكوت الحب قالت كذبتنى
 

 فمالى ارى الاعضاء منك كواسيا

 فلاحب حتى يلصق الجلد بالحشا
 

 و تذهل حتى لا تجيب المناديا

  و تذهل حتى ليس يبقى لك الهوى
 

 سوى مقلة تبكى بها و تناجيا

ازار بغداد حريق افتاد، كسى سلامت ماندن دكان وقتى در ب: نيز سرى گويد. خوانده است خودسرى اين اشعار را نيز بسيار مى
من حمد كردم پس ملتفت شدم كه اين حمد من، در مقابل سلامت ماندن دكان، با وجود حريق دكاكين ديگران . مرا خبر داد

بنقلى ديگر، بعد از شنيدن خبر . كنم پرستى است اينك سى سال است كه از آن حمد كردن استغفار مى دور از وظيفه حق
حريق بازار گفت مقام شكر است كه از متاع دنيا خلاصى يافتم تا بعد از خاموش شدن آتش خبر سلامت ماندن دكان او را 

 :آوردند بسيار ملول شد و گفت

گويند كه سرى . با مسلمانان در نقصان مال موافقت كردن از واجبات است پس همه مال خود را در راه خدا بدرويشان داد
ميكرد در معاملات خود در هرده دينار بيشتر از نيم دينار طمع نفع نداشت، وقتى شصت دينار بادام خريد  اوقاتيكه تجارت

كرد، بهاى بادام گران شد دلّال آمد و گفت موقع مناسب است و بادام را بنود دينار بفروش، سرى گفت با خدا عهد دارم كه 
عهد خود را  فروشم سرى گفت من هم گفت من هم مال ترا بكمتر نمىبهرده دينار زياده از نيم دينار سود برندارم دلّال 

 .شكنم پس نه دلّال فروخت و نه صاحب مال نمى

سرى بسال دويست و چهل و پنجم يا پنجاهم يا پنجاه و يكم يا سيم يا هفتم هجرى قمرى در بغداد در نود و هشت سالگى 
ماده تاريخ او بنابر قول . رديد و جنيد نيز در پهلوى او دفن شده استمدفون گ( مقابر قريش)وقات يافت و در مقبره شونيزيه 

و بنابر قول سيم  251 -و قطب الحق 251 -و پير ابدال 251 -و بنابر قول دويم هريك از سه لفظ مير 245 -اولّ لفظ مهر
و بنابر قول پنجمى لفظ  253 -و سلطان زمانه 253 -و بنابر قول چهارم هريك از دو لفظ عبد اللّه عالى 251 -لفظ امير

 .ميباشد 257 -انور

 (تاريخ بغداد و غيره 9ج  187س و  4ج  2561طبقات شعرانى و  1ج  63كا و  1ج  218ت و  165ص )
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 6سعد

  سعدآبادى سعدان

ان علم شريف در اصطلاح رجالى، اوّلى على بن حسين و دويمى عبد الرحمن بن مسلم ميباشد و شرح حال هردو موكول بد
 .است

 7 سعد الدين

  سعد الدين جوينى

 .رجوع بسعد الدين حموئى در ذيل نمايند -

  سعد الدين حموئى، محمد بن مؤيد بن حسن

محمد بن مؤيد بن عبد اللّه بن على بن محمد بن حموية : يا نام و نسب وى بدين شرح است)بن محمد بن حموه يا حمويه  -
اش ابو  بهرحال كنيه. جدّ عاليش بسعد الدّين حمويه يا حموى يا حموئى شهرت يافته استكه بجهت انتساب ب( بن محمد

السعادات، از اكابر علما و عرفا و صوفيّه، در علوم ظاهرى و باطنى يگانه، از مشايخ شيخ عزيز نسفى از خلفا و مريدان شيخ 
در جبل قاسيون دمشق كه در آن اوان از مراكز در جوانى چندى . نجم الدين كبرى و شهاب الدين عمر سهروردى ميباشد

زيست، با صدر الدين قونوى آتى الترجمة ملاقات كرده و رابطه محبت داشتند، مدت بيست و پنج سال در  تصوفّ بوده مى
نهايت  ديار شام و عراق و خوارزم و غيره مسافرتها كرد، اخيرا بخراسان كه موطن اصلى ايشان بوده برگشته و شهرت بى

 :افت و يكى از بزرگان عرفا و مشايخ تصوفّ وقت گرديد، كرامات بسيارى بدو منسوب دارند و از تأليفات او استي

محبوب المحبين و  -5كشف المحجوب  -4قلب المتقلب  -3سكينة الصالحين  -2سجنجل الارواح و نقوش الالواح  -1
  مطلوب الواصلين كه در آداب و اخلاق است و فهم

______________________________ 
 .غالبا مخفف سعد الدين ميباشد، لذا در شرح حال معروفين بهمين عنوان سعد، بعنوان سعد الدين مراجعه نمايند -سعد -(1)

                                                             
 .بعنوان سعد الدين مراجعه نمايندغالبا مخفف سعد الدين ميباشد، لذا در شرح حال معروفين بهمين عنوان سعد،  -سعد -(1)  6
لقب مشهورى بعضى از اكابر و در بعضى ديگر هم نام اصلى و مشتبه بلقب و بنسبت محل و مكان معروف ميباشند اينك با رعايت ترتيب در  -سعد الدين -(2)  7

 .پردازد اسم و نسبت، بشرح حال بعضى از معروفين بهمين عنوان سعد الدين مى



لقب مشهورى بعضى از اكابر و در بعضى ديگر هم نام اصلى و مشتبه بلقب و بنسبت محل و مكان معروف  -سعد الدين -(2)
 .پردازد يت ترتيب در اسم و نسبت، بشرح حال بعضى از معروفين بهمين عنوان سعد الدين مىميباشند اينك با رعا
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مطالب اين كتاب آخرى در حق غير اهل بصيرت، امكانى ندارد بلكه بنوشته مجالس المؤمنين مشتمل بر علم حروف و 
نيز در . ت م ح م د مهدى عجّل اللّه فرجه حواله كرده استاشارات حروفيّه در ضمن دوائر و غير آن بوده و حلّ آنها را بحضر

آنجا گويد كه اطلاق اسم ولى بعد از حضرت پيغمبر ص مطلقا يا مقيدا بكسى ديگر جايز نيست مگر بحضرت امير المؤمنين و 
 :اولاد معصومين او عليهم السلام و شاعر در اين معنى بسيار خوب گفته است

 بتان نام خداشبهه خطا، چون بر  هست بى
 

  بر كسى غير از تو اطلاق امير المؤمنين

سعد الدين، در هردو رشته نظم و نثر عربى دستى توانا داشت و رباعيّات او بيشتر از ديگر انواع شعرى بوده و از آن جمله 
 :است

  كس نيست كه او شيفته روى تو نيست
 

  برگشته چو من در شكن موى تو نيست

 دان خوش باشدگويند بهشت جاو
 

  دانم بيقين كه خوشتر از روى تو نيست

 ايضا

  آنم كه جهان چو حقّه در مشت من است
 

  وين قوت حق ز قوتّ پشت من است

  كونين و مكان و هرچه در عالم هست
 

  در قبضه قدرت دو انگشت من است

 ايضا

  گر با غم عشق سازگار آيد دل
 

 8 بر مركب آرزو سوار آيد دل

  گر دل نبود كجا وطن سازد عشق
 

  ور عشق نباشد بچه كار آيد دل

                                                             
 z\E\E\ بر جمله مرام كامكار آيد دل z\ بر مركب عشق اگر سوار آيد دل ُ  s\i\-خ ل -(1)  8



صاحب ترجمه سعد الدين حموئى را بعوض حموئى، با جوينى، موصوف داشتن اشتباه و از مختصّات مجمع الفصحا و مخالف 
 .راهيم نيز نمايندديگر كتب تراجم بوده و يا از اغلاط كاتب و يا چاپخانه است و رجوع بعنوان حموئى و حموئى اب

 :وفات سعد الدين روز عيد اضحى از سال ششصد و پنجاهم هجرت واقع شد و غلام سرور هندى در مادّه تاريخ آن گويد

  سعد دين چون ازين سراى هموم
 

 رفت خندان بجنّت گلزار

 

______________________________ 
 -خ ل -(1)

  بر مركب عشق اگر سوار آيد دل
 

  مرام كامكار آيد دل بر جمله
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 651 -پيشواى انام سعد الدين
 

 هست تاريخ وصل آن سردار

 رقم كن نيز 651 -دل متقى زنده
 

 سال ترحيل آن شه ابرار

 (خه و غيره 2ج  271ض و  124لس و  136س و  3ج  2569مع و  1ج  244ص )

  سعد الدين دهلوى

 :اش ابو الفضائل ميباشد و از تأليفات او است يه، از علماى هندوستان و كن

افاضة الانوار فى اضائة اصول المنار كه شرح كتاب منار الانوار ابو البركات عبد اللّه بن احمد نسفى معروف بحافظ الدين  -1
  ه ق بوده و در اصول فقه است 711و متوفى بسال 

 2569ص . )فى است و در سال هفتصد و نود و يك هجرت درگذشتشرح كنز الدقائق ابو البركات مذكور كه در فقه حن -2
 (كف 1824س و  4ج 



  سعد الدين عبد الباقى

 .، بعنوان آلوسى مذكور شده است

 سعد الدين عبد العزيز

 .، بعنوان ابن البراج در باب كنى خواهد آمد

  سعد الدين كاشغرى

اكابر خلفاى خواجه نظام الدين خاموش و از اعاظم سلسله از مشاهير مشايخ و علماى طريقت، پيرو مرشد جامى، از  -
نقشبنديّه ميباشد، در اوائل بتحصيل علوم ظاهرى پرداخت، بعد از فراغت در خدمت خواجه حاضر شد، اصول طريقت را از 

م بر روى او چند گاهى او را حالتى عارض شد كه هركه را چش. او و از جلال الدين ابو يزيد اخذ كرد و بمقامى عالى رسيد
مدّتى ناچار در گوشه خانه گذرانيد و تا . نشست هلاك ميگشت ميافتاد خاموش ميگرديد، و اگر نزديك آمده و روبرو مى

كرامات بسيارى بدو منسوب است، وفات او روز چهارشنبه هفتم جمادى الاخره . مرتفع شدن آن حالت از خلوت بيرون نيامد
 :سرور هندى در تاريخش گويد. هجرت واقع شدسال هشتصد و شصتم يا شصت و دويم 

 يافت از حق مقام سعد بخلد
 

  سعد دين اسعد زمان و زمين

  گفت 862 -عقل مشگل گشاى عالم
 

  رحلت پاك او ز روى يقين

 نيز سرور بارتحالش خواند
 

 862 -متقى جميل سعد الدين
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 861 -باز مسعود مرشد كونين
 

  ل آن شه دينهست سال وصا

 (خزينه 1ج  573فع و  4ج  39س و  4ج  2571ص )

 سعد الدين محمد بن مؤيد

 .همان سعد الدين حموئى مذكور فوق است -



 سعد الدين مسعود بن عمر

 .بعنوان تفتازانى نگارش يافته است -

 سعد الدين هروى،

ود، عزّ الدين فريومدى را كه در زمان چنگيز خان وزير از فضلا و شعراى قرن هفتم هجرت ميباشد كه استاد پوربهاى جامى ب
 .خراسان بوده مدح كرده و با مداحى حضرت امير المؤمنين ع فخرمى نموده است

 :از قصائد او است كه در مدح آن حضرت گفته است

  ز كائنات برون برده گوى رفعت از آنك
 

  كه هست منطقه چوگان او و كيوان گوى

  م او است چنانفلك مسخّر تدبير حك
 

  كه در تصرفّ چوگان بود بفرمان گوى

 (مع 1ج  248ص . )در سال ششصد و چهل و نهم هجرت درگذشت

  سعد الملك على بن هبة اللّه

 .بعنوان ابن ماكولا خواهد آمد -

  سعدون مجنون

روزگار بلكه از عقلا و حكماى ايشان از مجذوبين عرفا و نوادر مجانين . اش ابو عطاء، از اهل بصره است نامش سعيد، كنيه
بنوشته شعرانى، شش ماه . انگيز و كلمات حكيمانه نظمى و نثرى او بسيار است اش مانند اخبار بهلول حيرت بود، اخبار طريفه

وا يا نيام انتبه. ديوانه ميشد و شش ماه ديگر بهوش ميآمد، موقع هيجان جنون شب بپشت بام ميرفت و بآواز بلند ندا ميكرد
. پيموده است سعدون سياحتهاى بسيارى كرده و طريق زهد مى. من رقدة الغفلة قبل انقطاع المهلة فان الموت يأتيكم بغتة

ها  هرون و متوكّل عباسى و جمعى ديگر از عباسيان و ديگر اجلّه را، مانند بهلول، موعظه كرده و ازّ نصايح حكيمانه او استفاده
 .اند نموده

سالى پيش آمد، براى استسقاء و طلب باران از شهر بيرون شديم و بسعدون تصادف  در شهر بصره خشك :عطاء سلمى گويد
با قلبهاى آسمانى يا با دلهاى زمينى خالى از نور : ايم گفت كرديم، مرام ما را از من پرسيد گفتم براى طلب باران بيرون شده

  معرفت
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ت از راه راست منحرف مباش كه صرّاف بصير است گفتم مطلب همان است كه ذكر كردم و يزدانى، گفتم با قلوب آسمانى، گف
لكن تو براى ما طلب باران كن پس سر بآسمان بلند كرده و گفت خدايا بذاتت قسم كه ما را از باران رحمتت سيراب كن پس 

 :اين اشعار را انشا نمود

 ايا من كل من نادى اجابا
 

 باو من بجلاله ينشى السحا

  و يا من كلم الصديق موسى
 

 كلاما ثم الهمه الصوابا

 و يا من رد يوسف بعد ضر
 

 على من كان ينتحب انتحابا

 و يا من خص احمد باصطفاء
 

 و اعطاه الرسالة و الكتابا

آن خرمن نيست پس ريزد، گفتم ديگر باز هم بگو گفت اين پيمانه از  پس بطور متوالى باران آمد گويا كه از دهانه مشگها مى
 :فروخواند

  سبحان من لم تزل له حجج
 

  قامت على خلقه بمعرفته

  قد علموا انه مليكهم
 

  يعجز وصف الانام عن صفته

نيز عطا . در كتاب عقلاء المجانين دو فقره ديگر نيز درخصوص استسقا از سعدون نقل كرده و همه آنها ممكن الوقوع است
دون در برابر آفتاب بتنظيف بدن و لباس خود مشغول است و عورتين او مكشوف شده گفتم كه اى روزى ديدم كه سع: گويد

جاهل آنها را بپوشان گفت تو هم مثل آنرا دارى و خود را از مردم پنهان دار تا بعد از چند روزى كه در بازار انار ميخوردم، 
 :ات را خواندسعدون گوش مرا ماليده و گفت جاهل تو هستى يا من پس اين ابي

  ارى كل انسان يرى عيب غيره
 

  و يعمى عن العيب الذى هو فيه

  و ما خير من تخفى عليه عيوبه
 

  و يبدو له العيب الذى لاخيه

 و كيف ارى عيبا و عيبى ظاهر
 

  و ما يعرف السوآت غير سفيه

گفت لك خشعت قلوب العارفين و اليك شبى شنيدم كه سعدون مجنون، در دعاى خود مي: خالد بن منصور قشيرى گويد
 :طمحت آمال الراجين بعد از آن گفت

  و كن لربك ذاحب لتخدمه
 

  ان المحبين للاحباب خدام



با ذو النون مصرى معاصر بود، چندين مرتبه با وى ملاقات كرد، روزى بدو گفت كه اين قلب كى از اسارت خلاص شده و بر 
 :امارت ميرسد ذو النّون گفت
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 اذا اطلع الخبير على الضمير
 

 و لم يرفى الضمير سوى الخبير

: نيز ذو النوّن گويد. استغفر اللّه و لا حول و لا قوةّ إلّا باللهّ: سعدون فريادى برآورد، بحالت غشوه برافتاد، پس از افاقه گفت
بلند احد احد ميگويد سلامش كرده و بخدايش قسم دادم سعدون را در مقابر بصره ديدم كه مشغول مناجات بوده و با صوتى 

كه توقف كند پس ايستاده و از مرام من پرسيد گفتم دعائى بكن و يا مرا وصيتى كن كه آنرا در خاطر داشته باشم پس اين 
 :ابيات را فروخواند

 يا طالب العلم من هنا و هنا
 

 و معدن العلم بين جنبيكا

 ان كنت تبغى الجنان تسكنها
 

 فاسيل الدمع فوق خديكا

 و قم اذا قام كل مجتهد
 

 و ادعه كى يقول لبيكا

 .يا غياث المستغيثين از من اعراض كرده و رفت: پس دست از دستم كشيده و ميگفت

ال اى كه در سر راهها براى مسافرين بنا ميكنند تكيه زده بود كه از خستگى راه بياسايد در اين ح هرون در سفر حجّ بمناره
 :سعدون او را ديده و فروخواند

 هب الدنيا تواتيكا
 

 اليس الموت يأتيكا

 فما تصنع بالدنيا
 

 و ظل الميل يكفيكا

 الا يا طالب الدنيا
 

 دع الدنيا لشانيكا

 فما اضحكك الدهر
 

 كذاك الدهر يبكيكا

 .اى كشيده و بيهوش افتاد تا بعد از فوت سه نماز فريضه بهوش آمد هرون شيهه



وپيش و آستين راست و چپ لباس او، دو بيت دائر بر حقيقت عرفان و زهد و ورع و تألم از معاصى و  بهريك از پس
 .عاقبتى دنيا نوشته و در عصاى او نيز مكتوب بوده است بى

  اعمل و انت من الدنيا على وجل
 

  و اعلم بانك بعد الموت مبعوث

  و اعلم بانك ما قدمت من عمل
 

  و ما خلفت موروثمحصى عليك 

بعد از مشاهده اين قضايا بدو گفتم كه تو حكيم هستى و مجنون نيستى، گفت من مجنون الجوارح هستم و : ذو النوّن گويد
 .مجنون القلب نيستم اين بگفت و فرار كرد

 :روزى سعدون را در بصره ديده جوياى حالش شدم گفت: مالك بن دينار گويد

ه صبح و شام سفرى دور و دراز در پيش دارد، بسوى خداوند عادل ميرود، چيزى از ساز و سامان چگونه باشد حال كسى ك
سفر و توشه راه ندارد، پس بسيار گريسته و در جواب استفسار از سبب آن گفت قسم بخدا كه گريه من براى خوف مرگ و 

 يا طمع دنيا نيست،
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ام، قسم بخدا كمى توشه و بعد مسافت و شدت  من فوت شده و عملى شايسته نكردهفقط براى آن روزها گريه ميكنم كه از 
مالك گويد اين كلام حكيمانه را از وى . دانم كه بسوى بهشت ميروم يا جهنم گرياند، نمى عقباتى كه در پيش است مرا مى

اى در من اصلا جنونى  خورده و مغرور شدهانگارند گفت تو نيز مثل ايشان گول  شنيده و گفتم كه مردم ترا مجنون و ديوانه مى
نيز . نيست لكن محبّت خدا در تمامى اعضا و احشاى من جاگير شده و در ميان خون و گوشت و استخوان من جريان دارد

 :در سفر مكّه نزد كعبه خوابم گرفت، دردم سعدون را ديدم كه بر سرم ايستاد و فروخواند: مالك گويد

 يا ايها الراقد كم ترقد
 

 قم يا حبيبى قد دنا الموعد

  و خذ من الليل و ساعاته
 

 فازدد اذا ما سجد السجد

بنوشته بعضى . بارى نوادر وى نيز مثل بهلول بسيار است، سبب اشتهار او بمجنون نيز از دو فقره قضيه مذكوره روشن گرديد
بهرحال نامش بنوشته بعضى . و مجنونش گفتندشصت سال تمام روزه گرفت، بهمين جهت در عقل و هوش او سستى پيدا شد 

از ارباب تراجم سعيد بوده و سعدون لقب مشهورى او ميباشد و بمدلول بعضى از قضاياى او همين سعدون نام اصلى وى بوده 
وفات سعدون بنوشته بعضى از ارباب تراجم بعد از سال دويست و پنجاهم هجرت ميباشد، لكن در حاشيه كتاب عقلاء . است

و شش تن از ( ه ق 248متوفى بسال )ه ق نوشته است ولى معاصر بودن سعدون با ذو النّون  191لمجانين سال صد و نودم ا



ص . و ديگر اكابر كه در خود آن كتاب تصريح كرده قول اولّ را تأييد مينمايد( ه ق 247 -171)عباسييّن، هرون تا متوكّل 
 (س و غيره 4ج  2571عقن و  54لر و  1ج  58

 9 سعدى

 سعدى بلخارى،

  لاهورى مجددى، از اكابر عرفا و جامع علوم ظاهرى و باطنى ميباشد، از خردسالى بوظائف شريعت و اصول طريقت

______________________________ 
در اصطلاح رجالى، لقب احنف بن قيس، اسود بن سريع، جارود بن سرى، جارية بن قدامه و جمعى ديگر  -سعدى -(1)

شد و شرح حال ايشان موكول بدان علم شريف است و در اينجا شرح حال بعضى از طبقات ديگر معروف بهمين عنوان ميبا
 .سعدى را مينگارد
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قيام داشت، كرامات بسيارى بدو منسوب است، شيخ محمد عمر پيشاورى كه از اصحاب و احباب و مريدان او بوده كتاب 
سعدى در سال هزار و صد و هشت هجرى قمرى . حال تمامى ادوار زندگانى او تأليف داده استجواهر الاسرار را در شرح 

 :غلام سرور هندى در تاريخ آن گفته است. وفات يافت

  شد چو سعدى از جهان اندر بهشت
 

 دل بسال رحلت آن شيخ پير

  كن رقم 1118 -گفت سعدى تاج نعمت
 

 1118 -نيز سعدى عارف اكبر فقير

  شد عيان 1118 -اه ولايتهم شهنش
 

 ضمير سال وصل آن شه روشن

 (خزينة الاصفياء 1ج  647ص )

  سعدى جمال الدين بن عبد اللهّ

 .حضرمى، بعنوان حضرمى جمال الدين مذكور افتاد -

  سعدى حسن بن عبيد اللّه

                                                             
در اصطلاح رجالى، لقب احنف بن قيس، اسود بن سريع، جارود بن سرى، جارية بن قدامه و جمعى ديگر ميباشد و شرح حال ايشان موكول بدان  -سعدى -(1)  9

 .معروف بهمين عنوان سعدى را مينگارد علم شريف است و در اينجا شرح حال بعضى از طبقات ديگر



 .رجوع بسعدى حسين بن عبيد اللّه نمايند -

  سعدى حسين بن عبيد اللّه

للّه بن سهل سعدى قمى، از اصحاب حضرت امام على النقى ع، در سلك محدّثين اماميّه، در ميان ايشان مطعون و يا عبد ا -
كردند او را نيز از آن بلده طيبّه بيرون  بهمين جهت هنگامى كه غالى مذهبان را از قم اخراج مى. متهّم بغالى بودن ميباشد

مصنفّاتى دارد كه احاديث آنها صحيح است پس بتعداد آنها پرداخته كه در حدود  او: نجاشى بعد از ذكر اتهّام وى گويد. كردند
 :صد كتاب ميباشد و از آنجمله است

وصف المؤمن و غير اينها و بعضى نام او را حسن نوشته است و شرح زايد موكول  -4المتعة  -3الايمان  -2الامامة  -1
 .بكتب رجاليّه ميباشد

 (مه 2ج  633هب و  149ص )

 سعدى عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمران بن عامر

وى در . سعدى، از افاضل اواسط قرن يازدهم هجرى و مؤلف كتاب تاريخ السودان ميباشد كه در پاريس چاپ شده است -
 (مط 1165ص . )سال يك هزار و شصت و ششم هجرى قمرى در شصت و دو سالگى درگذشت
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  ىسعدى على بن جعفر بن عل

 .صقلى بعنون ابن القطاع در باب كنى خواهد آمد -

  سعدى على بن عبد اللهّ

 .بعنوان ابن المدينى در باب كنى خواهد آمد -

  سعدى محمد بن احمد بن خلف

سعدى عبادى، حافظ، معروف بمطرى، مكنّى بابو عبد اللّه، از اكابر علماى عامّه قرن هشتم هجرت ميباشد كه در فقه و  -
تاريخ و اكثر علوم متداوله متبحّر و مدتى در مدينه منوّره متصدىّ خطابت و قضاوت و امامت بود، كتاب التعريف در  حديث و

 (اطلاعات متفرقه. )تاريخ مدينه منوره از او است و در سال هفتصد و چهلم يا چهل و يكم هجرى قمرى درگذشت

 سعدى محمد بن عبد الواحد



 .مدبعنوان ضياء الدين خواهد آ -

  سعدى شيخ مصلح الدين

 .شيرازى كه به سعدى شيرازى شهرت دارد نام و نسبش در كلمات ارباب تراجم با عبارات مختلف مذكور است -

در جلد سوم تاريخ احمد رفعت بعبارت سعدى، شرف الدين بن مصلح الدين و در جلد چهارم آن كتاب و قاموس الاعلام 
كه بدايع الغزليات تأليف شيخ عارف مصلح : در جلد سوم ذريعة گويد. اند نش كردهبعبارت سعدى، شيخ مصلح الدين عنوا

الدين بن عبد اللّه است كه بجهت انتساب بممدوح خود سعد بن زنگى كازرونى شيرازى ملقّب بسعدى بوده و نيز گويد 
در جلد چهارم ذريعه نيز گويد كه  .ايست اخلاقى و تأليف شيخ مصلح الدين سعدى بن عبد اللّه شيرازى است بوستان منظومه

در مجمع . بند، در معارف و اخلاق، اثر شيخ عارف شرف الدين يا مصلح الدين بن عبد اللهّ ملقّب بسعدى شيرازى است ترجيع
الفصحاء بعنوان سعدى شيرازى شيخ شرف الدين مصلح بن عبد اللّه مذكورش داشته و به بعضى نسبت داده كه مصلح الدين 

در بعضى مواضع، عبد اللّه بودن نام، لقب بودن شرف الدين و مصلح الدين، تخلّص بودن سعدى را . ه ضبط كرده استعبد اللّ
اند كه بجهت ولادت و اشتهار در ايّام سعد بن زنگى والى فارس و يا بجهت ملازمت سعد بن ابى بكر بن  بمشهور نسبت داده

  بزعم بعضى، سعدى، همان. كرده است سعد بن زنگى خود را بسعدى تخلّص مى
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بسعدى موسوم ( كه در زمان سعد متولد گرديد)نام اصلى او است، پدرش محض اينكه از ملازمان سعد بن زنگى بود او را 
نگارنده قول ذريعه را كه مصلح الدين بن عبد اللهّ بودن است تأييد مينمايد با وجود اين، اينگونه اختلافات كثير . داشت

التداول بوده و نوعا دليل مغايرت نميباشد و بهرحال، مشو احول مستى جز يكى نيست، بهتر از تحقيق اسم، شرح حال مسمّى 
 .است

مقدار، از اعاظم صوفيّه و عرفا، در كمالات صورى و معنوى وحيد زمان  سعدى شيرازى از اكابر شعراى نامدار، فصحاى عالى
اى اخلاقى او از كثرت وضوح و عيان محتاج بوصف و بيان نميباشد بلكه اساتيد فنّ او خود، مراتب فصاحت و بلاغت و مزاي

در كلمات . را يكى از اركان اربعه فصاحت و بلاغت و سخنورى دانند كه سه ديگر نيز عبارتند از فردوسى و انورى و نظامى
كتاب گلستان و بوستان او بارها در ايران و غيره . بعضى از اجلّه، او را بلبل هزارداستان و ديوانش را نمكدان شعرا گويند

ديگر آثار قلمى او از بدايع، . چاپ شده، باكثر زبانهاى اروپائى ترجمه گرديده و شرحهاى بسيارى بدانها نوشته شده است
باشند و همه  مى ترجيعات، طيبّات، رباعيّات، غزليّات، ملمّعات، مثنويّات و قصائد عربى و پارسى و غير آنها شاهد صدق مدّعا

 .اند آنها در يكجا نيز بنام كليّات سعدى چاپ شده

سعدى بعد از طى ايّام طفوليّت نخست در شيراز بتحصيل مقدمات متداوله پرداخت، پس ببغداد رفته علوم ظاهرى را از ابن 
وشته آثار عجم و مجالس بن. الجوزى و فنون طريقت را از شيخ شهاب الدين سهروردى و شيخ عبد القادر گيلانى اخذ كرد

المؤمنين، هنگامى كه شيخ صفى الدين اردبيلى بشيراز رفته بوده سعدى بخدمت او رفت و باشاره او در سلك اهل سلوك 



بالجملة سى سال از ادوار زندگانى خود را در . درآمد، چهارده مرتبه با پاى پياده بزيارت بيت اللّه الحرام مشرفّ گرديد
 .معارف حقّه مصروف داشت، سى سال نيز در جهاد و خدمات لشكرى و سياحت بلاد صرف نمود تحصيل علم و ادب و

بسيارى از اكابر و مشايخ را ديده است، در روم با ملاى رومى ملاقات كرد، امير خسرو دهلوى هم در دهلى هند ميزبانيش 
  نمود و تحسينش كرد تا بسومنات رسيد، محض خدمت
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ه خود را بشكل كفّار انداخت، چندى در معبد سومنات بروش ايشان بعبادت پرداخت، عاقبت بت بزرگ سومنات ديانت حقّ
شكست، شخصى را كه رسن ( داشته آن بت نيز صبح هرروز با اجتماع مردمان دست بدعا برمى)اند  را كه از عاج ساخته بوده

سعدى در محاربات اهل صليب اسير . ان تذكر داده استهردو دست بت در دست او بوده بقتل رسانيد چنانچه در بوست
ها شد، مدتى در تأسيس ابنيه طرابلس شام بمزدورى گذرانيد، عاقبت يكى از اغنياى حلب بواسطه فديه مستخلصش  فرنگى
 :در بوستان گويد. گردانيد

  در اقصاى عالم بگشتم بسى
 

  بسر بردم ايّام با هركسى

  اى يافتم تمتّع ز هرگوشه
 

  اى يافتم الخ ز هرخرمنى خوشه

سى سال اواخر زندگانى خود را منزوى بوده و بطاعت و عبادت بپايان رسانيد تا بسال ششصد و نود تمام يا نود و يكم 
هجرى قمرى در حدود صد و دو يا صد و دوازده سالگى در شيراز وفات يافت و در بيرون دروازه شيراز مدفون شد و مقبره 

بنوشته بعضى تمامى عمر سعدى صد و بيست سال بوده كه در سال . ت انتساب او به تكيه سعديّه معروف استاو هم بجه
كلمه صاحب عشق تاريخ ولادت و محبوب . پانصد و هفتاد و يك متولد و در ششصد و نود و يك هجرت وفات يافته است

 :دت و وفات او گويدپروردگار تاريخ وفات او است و غلام سرور هندى در مادّه تاريخ ولا

  مصلح الدّين سعدى اسعد ولى
 

  عالم و عامل محب و متقى

  آمد سال توليدش عيان 571 -شاعر
 

 691 -رحلتش كامل محب متقى

 :و ديگرى گفته است

  بروز جمعه بود و ماه شوال
 

  سال 1بتاريخ عرب خ، ص، 

  هماى پاك روح شيخ سعدى
 

  لبيفشاند او سوى جنّت پر و با



ابن الفوطى در كتاب الحوادث خود، وفات سعدى را سال ششصد و نود و چهارم ضبط كرده و ظاهرا اشتباه و ناشى از عدم 
چنانچه اشاره شد اغلب اشعار سعدى در اخلاق و حكمت و موعظه و نصيحت و توحيد و اسرار . بصيرت بحال ايرانيان است
  عرفانى ميباشد و از كثرت
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گويند يكى از مشايخ منكر مقام سعدى بود، شبى در : نمايد اشتهار محتاج بنقل نيست، فقط چندى از آنها را زينت اوراق مى
خواب ديد كه درهاى آسمان گشوده شده، ملائكه با طبقهاى نور بزمين ميآيند پرسيد اين كرامات براى كيست گفتند براى 

ل حق تعالى گرديده است، پرسيد آن كدام بيت است پس اين بيت سعدى را شيخ سعدى است، امروز بيتى گفته كه مقبو
 .فروخواندند

 برگ درختان سبز، در نظر هوشيار
 

 هرورقى دفترى است، معرفت كردگار

به در زاويه سعدى شتافت كه قضيه را نقل كند ديد كه چراغى افروخته و ( كه وقت شب بوده)از خواب بيدار شد، دردم 
 .از بلند همين بيت را ميخواند و ميگريدسعدى بآو

 :نيز از سعدى است

  پنجه ديو ببازوى رياضت بشكن
 

  كاين بسرپنجگى قوت جسمانى نيست

 عابد و زاهد و صوفى همه طفلان رهند
 

  مرد اگر هست بجز عارف ربّانى نيست

 ايضا

 پيدا بود كه بنده بكوشش كجا رسد
 

 بالاى هرسرى قلمى رفته از قضا

  كس را بخير و طاعت خود اعتماد نيست
 

 بصر بود كه كند تكيه بر عصا آن بى

  در كوه و دشت هرسبعى صوفئى بدى
 

 صفا گر هيچ سودمند بدى صوف بى

  چون شادمانى و غم عالم مقيم نيست
 

 فرعون، كامران به و ايّوب، مبتلا

  مابين آسمان و زمين جاى عيش نيست
 

 دو آسيا يك دانه چون جهد ز ميان

 ايضا



  اى برتر از خيال و قياس و گمان و وهم
 

  ايم اند و شنيديم و خوانده وز هرچه گفته

تعالى و اظهار عجز بشرى از ادراك كنه ذات و حقيقت صفات ميباشد اقتباس از كلام  اين شعر آخرى كه در توحيد حقيقى حق
 :اند رمودهحقيقت انتظام حضرت امير المؤمنين ع ميباشد كه ف

 .كل ما ميز تموه باوهامكم فى ادق معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود اليكم

 ناگفته نماند كه سعدى را به لطائف و طرائف رغبتى تمام بود، بهمين جهت،
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ر حيات ديگر بيشتر، محل توجه ادبا و ظرفا و ارباب كمال و اصحاب وجد و حال بوده و غالبا با مصاحبت ايشان امرا
آرزومند ملاقات شيخ سعدى ( كه شرح حال او بعنوان همام تبريزى خواهد آمد)رو، خواجه همام الدين نيز  نمود، از اين مى

شد تا هنگامى كه شيخ، در اثناى سياحت به تبريز آمده بوده روزى در حمام با خواجه تصادف كرد، محض عمل برسم 
جه از كجائى بودنش استفسار نمود، شيخ گفت من شيرازى هستم خواجه معمولى وقت، يك طاس آب بر سرش ريخت، خوا

گفت عجبا كه در شهر ما شيرازى زياده از سگ است شيخ تبسّم كرده گفت، در شهر ما برعكس اين بوده و تبريزى از سگ 
كن حمّام، خواجه  ر جامهچنان مبهوت ماند تا هردو با هم از اندرون حمّام به بيرون آمدند و تصادفا د كمتر است، خواجه هم

در ميان شيخ و جوانى زيبا و دلنشينى نشسته بود، در اثناى مصاحبت، خواجه از شيخ پرسيد كه رواج اشعار خواجه همام 
در شهر شيراز چگونه است، شيخ گفت در نهايت شهرت، خواجه خواندن يك بيت از آنها را درخواست نمود ( يعنى خودش)

 :اندپس شيخ اين شعر را فروخو

  در ميان من و معشوق، حجاب است همام
 

  سو فكنم وقت آن است كه اين پرده بيك

خواجه از كثرت فراست خود، سعدى بودن آن شيخ را دريافته و در قدمش افتاد و از آن مذاكره داخل حمّام معذرت خواسته 
اى قضاياى جاريه مابين  پاره. اندازه بعمل آورد ها كرد و اكرام و احترام بى و شيخ را بخانه خود برد، چند روزى ضيافت

 .سعدى و خواجه نصير طوسى را كه در قصص العلماء نگارش داده مأخذى و مدركى پيدا نكرديم

 (ض و غيره 143لس و  144فع و  4ج  41و  3ج  265س و  4ج  2572مع و  1ج  274عم و  467هب و  149ص )

 سعيد يا سعيدا

نى است كه بعنوان سرمد مذكور شد و لفظ سعيد در اصطلاح فقها، گاهى محمد بن علّامه حلّى را نام اصلى عارف شاعر كاشا
 .گويند كه بعنوان فخر المحققّين خواهد آمد



 سعيد الدين محمد بن احمد بن محمد

  كفرغانى، ملقّب بسعد الدين، مكنّى بابو عبد اللّه، از افاضل قرن هشتم هجرت و مؤلف كتاب منتهى المدار -
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سال . ام هجرت فراغت يافته است ميباشد كه شرح قصيده تائيه كبرى ابن فارض بوده و از تأليف آن در سال هفتصد و سى
منتهى المدارك و مشتهى لب كل كامل و عارف و سالك تأليف شيخ سعد الدين : در كشف الظنون گويد. وفاتش بدست نيامد

 (مط 1445كشف و  2ج  1858ص . )يست بمنزله ديباچه شرح تائيها سعيد محمد فرغانى و آن مقدمه

 سعيد العلما ملا محمد سعيد

مازندرانى بارفروشى، از اكابر علماى اماميّه قرن سيزدهم هجرت، از افاضل مجتهدين، در فصاحت و نطق و بيان يگانه  -
رياست علمى مذهبى معتدّبه . آتى الترجمة بود زمان، با شيخ مرتضى انصارى معاصر و از تلامذه شريف العلماى مازندرانى

سنگ شيخ انصارى دانسته بلكه گاهى  بعضى از اهل خبره او را هم. داشته و مورد توجهّات ملوكانه ناصر الدين شاه قاجار بود
با حضور  همه جلالت علمى كه داشته بالجملة فقه و اصول او مسلّم اهل عصر خود بود، شيخ انصارى با آن. ترجيحش ميدهند

ام لكن در  اى از خود سعيد العلما دررسيد كه اگر من در اوقات اشتغال علمى اعلم از شيخ بوده داد تا آنكه نامه وى فتوى نمى
 .ام ولى شيخ هنوز مشغول علم ميباشد اينك براى تقليد و فتوى متعين ميباشد بلاد عجم تارك شده

قضاوتى منصفانه و عادلانه ميشد و ( دان دور نبوده و زمان پدران ما استكه چن)اى كاش ما بين زمان حاضر ما و آن زمان 
بهتر اين است كه * خدايا زين معمّا پرده بردارد* ميگرديديم( اگر گويم نه سر ماند نه دستار)موفق به نتايج دينى آن قضاوت 

وّلى بعنوان اشرفى و دومى نيز بعنوان حاج ملا محمد اشرفى و شيخ زين العابدين مازندرانى كه شرح ا. بگذاريم و بگذريم
وى در حدود سال هزار و دويست و هفتادم هجرت وفات . مازندرانى در اين كتاب مذكور است از تلامذه سعيد العلما ميباشند

 .يافت

 (نى و غيره 2ج  282مآثر و آثار و ص )

 سعيدى محمد

 .تميمى، مصطلح رجال است و رجوع بدان علم شريف نمايند -

  سمرقندى سغدى

 .در باب كنى بعنوان ابو حفص حكيم سغدى خواهد آمد -

  سفاح عبد اللّه بن محمد بن على



  بن عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، مكنّى بابو العباس، نخستين خليفه عباسى است كه -
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اغ ايشان را خاموش كرد، ممالك اسلامى را مسخّر بدستيارى ابو مسلم خراسانى اساس خلافت بنى اميّه را برهم زد، چر
نمود، در دوازدهم يا چهاردهم ربيع الاول يا جمادى الاولى سال يكصد و سى و دوم هجرت در بيست و هفت سالگى در 
كوفه بتخت خلافت نشست، بفاصله هفت ماه در بغداد جلوس نمود، اخيرا شهر انبار را مقرّ خلافت قرار داد، بجهت اظهار 

منتهاى ايشان  مظلوميت خانواده رسالت و اهل بيت طهارت و عصمت كه در اوقات خلافت بنى اميّه مبتلاى جور و جفاى بى
رنگ را كه علامت ماتم و سوگوارى است لباس رسمى اتّخاذ نمود، برخلاف عادت معمولى بنى اميّه كه  اند لباس سياه بوده

 .ل قيام انشاى خطبه كرداند ايستاده و در حا خوانده نشسته خطبه مى

در تاريخ بغداد خبرى از حضرت رسالت ص در خروج سفاح نقل كرده و خبر ديگرى نيز در خروج سفاح و منصور و مهدى 
از ابن الطقطقى نقل است كه سفاح كريم و حليم و عاقل و كثير الحيا و نيكو اخلاق بوده و پس . از ابن عباس نقل نموده است

شاعرى پيش سفاح آمده و ديد كه هفتاد تن از بنى . لافت بقاياى مردان بنى اميّه را طعمه شمشير نموداز استحكام مبانى خ
 :اميّه براى طعام حاضر هستند پس اين اشعار را فروخواند

  اصبح الملك ثابت الاساس
 

  بالبها ليل من بنى العباس

 طلبوا و تر هاشم فشفوها
 

  بعد ميل من الزمان و يأس

 مصرع الحسين و زيد و اذكروا
 

  و قتيلا بجانب المهراس

  و القتيل الذى بحران اضحى
 

  ثاويا بين غربة و تناس

يكى از ايشان بمصاحب خود گفت كه اين مرد همه ما را بكشتن داد پس سفاح امر نمود كه همه ايشان را كشتند و بر روى 
ى كه صداى آه و ناله حزين ايشان بگوشش ميرسيد تا آنكه جسدهاى ايشان سفره گسترده و صرف طعام نمودند در حالت

بالجمله بنى عباس در استيصال بنى اميّه و قطع . لقب سفاح نيز كه بمعنى خونريز است بهمين جهت ميباشد. شان مردند همه
وانهاى ايشان را آثار ايشان مساعى جميله بكار بردند، تا آنكه محض جهت تشفّى قلب، قبرهاى ايشان را نبش كردند و استخ

 در قبر معاويه چيزى بجز نخى مانند گرد و غبار نديدند، در قبر يزيد هم استخوان چندى مانند خاكستر. سوزاندند
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سفاح در ذى حجه سال يكصد و سى و ششم هجرت در شهر انبار درگذشت و برادرش منصور دوانيقى خليفه . مشاهده كردند
 .شد



 (س و غيره 4ج  2581لس و  186نى و  2ج  283تاريخ بغداد و  11ج  46هب و  149ص )

  سفارينى محمد بن احمد بن سالم بن سليمان

اش ابو العون، در اواخر قرن دوازدهم هجرت از علماى حنبليّه بوده و  نابلسى سفارينى حنبلى، لقبش شمس الدين، كنيه -
 :مصنفّات بسيارى دارد

تعزية اللبيب  -4تحفة النساك فى فضل السواك  -3تحبير الوفا فى سيرة المصطفى  -2خرة البحور الزاهرة فى علوم الا -1
الدرر  -7الدر المنظم فى فضل شهر اللّه الاصم  -6الجواب المحرر فى الكشف عن حال الخضر و الاسكندر  -5باحب حبيب 

 -11قرع السياط فى قمع اهل اللواط  -9عرف الزرنب فى شرح السيدة زينب  -8المصنوعات فى الاحاديث الموضوعات 
ماه شوال هزار و صد و هشتاد و هشت هجرى قمرى در هفتاد و . القول العلى فى شرح اثر امير المؤمنين على ع و غير اينها

 (مط 1128سلك الدرر و  4ج  31ص . )سفارين، از ديهات نابلس از بلاد فلسطين است. چهار سالگى در نابلس درگذشت

  اى اربعهسفرا يا سفر

چهار نفر نايب خاصّ حضرت ولى عصر عجل اللّه فرجه ميباشد كه در زمان غيبت صغرى از طرف قرين الشّرف آن حضرت 
 .اند و بعنوان نواب مذكور خواهيم داشت سمت سفارت و نيابت خاصّه داشته

  سفرجلان ابراهيم بن محمد ابراهيم

ز اكابر شعراى اوائل قرن دوازدهم هجرت ميباشد كه طبعى بسيار لطيف داشت، شافعى، دمشقىّ المولد و المنشاء و المدفن، ا -
نحو و معانى و بيان و فنون ادبى و رياضى و مقدارى از علم حروف را از اساتيد وقت خوانده و ديوانش نيز بنام ديوان 

در دمشق وفات و در  وى بسال هزار و صد و هفدهم هجرت در شصت و دو سالگى. سفرجلانى در قاهره چاپ شده است
 (مط 1128ص . )مقبره باب الصغير دفن شد

  سفرجلة سفروه

 .لقب محمد بن حسين ميباشد و شرح حالش موكول بكتب رجاليّه است

 .رجوع بشرف الدين شقروه نمايند
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 11سقا

  سقا ابراهيم بن رمضان

استانبول رفته و بتحصيل علم آغاز كرد، بالخصوص در قارى، در بدايت حال در قلعه دمشق شغل سقّائى داشت، پس با  -
تجويد و قرائت قرآن مهارتى بسزا يافت، در جامع ابو ايّوب انصارى امام جماعت شد، بعد از چهل سال باز بدمشق برگشته و 

 (س 1ج  572مه و  2ج  125ص . )بناى وعظ و تدريس گذاشت تا در سال هزار و هفتاد و نهم هجرت درگذشت

  ابراهيم بن على بن حسنسقاء 

شافعى، خطيب جامع ازهر، مشهور بسقّا كه بيست سال متصدى خطابت آن جامع بوده و تأليفات او حاكى از جلالت  -
 :اش ميباشند علمى

همه . منح المنان بفضائل نصف شعبان و غير اينها -3غاية الامنية فى الخطب المنبرية  -2شرح الصدر بفضائل ليلة القدر  -1
 1131ص . )وى بسال هزار و دويست و نود و هشتم هجرى در هشتاد و شش سالگى درگذشت. اند ها در مصر چاپ شدهآن

 (مط

 11 سكاك

 سكاك ابو بكر

مشتاق از مرگ لذتّ يابد بيشتر از : اش در ميان اين طبقه مشهور و از آن جمله است ، از اكابر عرفا ميباشد كه كلمات عارفانه
 .شهدآنچه زنده از شربت 

 موت التقى حيات لا انقطاع لها
 

 قد مات قوم و هم فى الناس احياء

 .زمانش پيش از سال چهارصد تمام هجرت بوده و سال وفاتش معلوم نيست

 (مه 3ج  111ص )

                                                             
وكول با فتح و تشديد، لقب بعضى از افاضل ميباشد كه بشرح حال اجمالى ايشان ميپردازيم و در اصطلاح رجالى، عمران سقا و بعضى ديگر بوده و م -سقا -(1)  11

 .بدان علم ميباشند
زد و در اصطلاح رجالى لقب محمد بن خليل ابو جعفر و بعضى ديگر بوده و شرح حال زن و كسى كه مسمار آهنى ميسا سكه( بر وزن عطار) -سكاك -(2)  11

 .ايشان موكول بدان علم است



______________________________ 
ميپردازيم و در اصطلاح رجالى، با فتح و تشديد، لقب بعضى از افاضل ميباشد كه بشرح حال اجمالى ايشان  -سقا -(1)

 .عمران سقا و بعضى ديگر بوده و موكول بدان علم ميباشند

زن و كسى كه مسمار آهنى ميسازد و در اصطلاح رجالى لقب محمد بن خليل ابو جعفر و  سكه( بر وزن عطار) -سكاك -(2)
 .بعضى ديگر بوده و شرح حال ايشان موكول بدان علم است
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 12 سكاكى

 سكاكى محمد بن محمد بن احمد

و . سكاّكى حنفى، ملقّب بقوام الدّين، مؤلّف كتاب عيون المذاهب كه جامع احكام فقهيّه مذاهب چهارگانه اهل سنّت ميباشد -
 .در سال هفتصد و چهل و نهم هجرت درگذشت

 (فع 4ج  46كف و ص )

  سكاكى محمد على

 .بعنوان شكيب شيرازى خواهد آمد -

  نجمسكاكى م

از مشاهير دانشمندان نجوم، نيرنجات و طلسمات اواخر قرن هشتم هجرت ميباشد كه بسال هفتصد و نودم هجرت در قيد  -
 (فع 4ج  46ص . )اسم و مشخّص ديگرى بدست نيامد. حيات بوده است

 سكاكى يوسف بن ابى بكر محمد

ل، حنفىّ الفروع، سراج الدّين اللقّب، ابو يعقوب الكنية، يا ابى بكر بن محمد بن على، خوارزمىّ الولادة، معتزلىّ الاصو -
با ( خيز -ه ق 617متوفّى در شوال )سكّاكىّ الشهّرة، موصوف بعلّامه، از فحول ادباى علماى عهد سلطان محمد خوارزمشاه 

ض و قوافى دستى ابن حاجب و نظائر وى معاصر بود، در نحو و صرف و منطق و كلام و معانى و بديع و بيان و شعر و عرو
 .توانا داشت و مؤلف كتاب مفتاح العلوم ميباشد كه بارها در مصر و قاهره چاپ شده است

                                                             
اما وجه نسبت، در ضمن شرح حال سكاكى يوسف مذكور . عنوان مشهورى بعضى از اكابر علمى ميباشد كه بشرح حال اجمالى ايشان ميپردازيم -سكاكى -(1)  12

 .واهد شد شايد وجه اين نسبت، نسبت باشخاص مختلف باشداست و چنانچه مكشوف خ



نژاد بوده علم صرف و نحو و اشتقاق و معانى و بيان و استدلال و عروض و قوافى و بعضى ديگر از علوم  با اينكه عجمى
ت بدين جهت محل توجه و اعتنا و اهتمام اكابر فحول ميباشد و عربيّه را در آن كتاب باكمال جودت و متانت نگارش داده اس

خطيب . اند بطرق مختلف بشرح و تحشيه و تلخيص تمام يا يكقسمت از آن پرداخته و حواشى و شروح بسيارى بر آن نوشته
  دمشقى سالف الترجمة نيز فقط قسم سوم آن را كه در معانى و بيان

______________________________ 
اما وجه نسبت، در ضمن . عنوان مشهورى بعضى از اكابر علمى ميباشد كه بشرح حال اجمالى ايشان ميپردازيم -سكاكى -(1)

 .شرح حال سكاكى يوسف مذكور است و چنانچه مكشوف خواهد شد شايد وجه اين نسبت، نسبت باشخاص مختلف باشد
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ملّا سعد تفتازانى سالف الترجمة نيز دو فقره شرح . يص مفتاح مشهور ميباشدو بديع است تلخيص نموده و همين است كه بتلخ
 :اند مطول و مختصر را در شرح همين تلخيص نگارش داده است و در حق كتاب مفتاح العلوم گفته

 سراج المعالى يوسف بن محمد
 

 بمفتاحه قد حل كل معقد

  و اعجز بالايجاز فى سحر لفظه
 

 كأن قدفكاد به يسبى النهى و 

  فلم يرفى كتب الاوائل مثله
 

 و ان لم تصدقنى به فتفقد

در روضات الجنّات از سيد مجد الدّين محمد حسينى از معاصرين شيخ بهائى نقل كرده است كه سكّاكى در بدايت حال شغل 
كه وزن قفل و دوات از آهنگرى داشت، در آن اوان دوات كوچكى از آهن ساخته و قفلى عجيب براى آن ترتيب داد بطورى 

هم كمتر بود و آنرا هديه حضور سلطان نمود و بيش از اندازه ( نيم دانگ يا ربع سدس و يا نصف عشر دينار)يك قيراط 
اسباب حيرت سلطان و ندماى حضور گرديد، لكن در توسعه و ترقّى آن صنعت عجيب، عطف نظرى نشد، در همان حال 

بيش از اندازه محل توجهات ملوكانه گرديد، سكّاكى در شگفت شد، بعد از استفسار شخصى ديگر وارد حضور سلطان شد و 
معلومش گرديد كه يكى از علما است، همينكه شرافت علم را ديد از آنجا خارج شده و در سنّ سى سالگى بمدرسه رفت، 

از اكابر علما ربود و ابواب علوم  سالها رنجها كشيد تا در اثر تصميم و همّت و ثبات و استقامت گنجها برده و گوى سبقت
 .متنوعه و معارف گوناگون بروى او مفتوح شد و نام نيك در صفحه روزگار بيادگار گذاشت

در فوائد البهيةّ از حبيب السيّر نقل كرده است كه سكّاكى علاوه بر علوم متداوله، در سحر و سيميا و فن طلسمات تسخير جن 
خواص الارض و ديگر علوم غريبه نيز محقّق و صاحب دستى توانا بود و پس از آنكه  و دعوت كواكب و اجرام السماء و

جغتاى خان بن چنگيز خان، حاكم بلخ و بدخشان و كاشغر و ماوراء النهر از مراتب علمى وى مستحضر گرديد او را نديم 
ر و كمان بر دست گرفته و شكار آنها خود قرار داد تا آنكه روزى با هم نشسته و چند مرغى در طيران بودند پس جغتاى تي

  يك از آنها را در نظر دارى جغتاى سه مرغ از آن جمله را معيّن نمود پس سكّاكى را تصميم داد، سكّاكى پرسيد كه شكار كدام
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ازپيش شد و در  يشاى كشيده و چيزى خواند، دردم همان سه مرغ معيّن سرازير آمدند اينك اعتقاد جغتاى درباره وى ب دايره
نشسته است، تا آنكه نايره حسد و عدوان در كانون سينه اقران مشتعل شد و بالخصوص حبش عميد  نزد او با كمال ادب مى

وزير سلطان كه بيشتر از ديگران در آتش حسد ميسوخت، درصدد استيصال سكّاكى برآمد، سكاّكى هم از باطن امر مستحضر 
وزير در هبوط است، خوف آنرا دارم كه شقاوت وى در نفس سلطانى نيز مؤثر و كارگر شد، بجغتاى گفت كوكب سعادت 

باشد، بمجردّ اين حرف، وزير را معزول كرد، امور دربارى و وزارت مختل شد، بعد از يكسال جغتاى بسكاكى گفت اميد است 
ه هيچ نحوست پايدار نيست، پس حبش كه سعادت اوّلى وزير باز بحالت اصلى برگشته و كوكب سعد او طلوع كرده باشد ك

عميد بوزارت منصوب شد و لكن آنى از سعايت سكّاكى فروگذارى نميكرد تا آنكه سكاّكى ستاره مريّخ را كه بحكم قواعد 
نجوميّه متعلّق بلشگريان است تسخير نمود و انقلابى در لشگريان جغتاى ببروز آورد، وزير از فرصت استفاده كرده و گفت 

اين جمله تأثير بزرگى در نفس جغتاى بخشيد و . قدرت او بدين اندازه باشد پس خلع سلطنت نيز مستبعد نباشدكسى كه 
سكّاكى را امر بحبس نمود، تا سه سال ديگر زندانى بوده تا در اوائل رجب سال ششصد و بيست و شش يا هفت هجرت در 

 .هفتاد و يك يا دو سالگى درگذشت

كى، موافق آنچه از شرح مختصر منافى نقل شده، بجهت انتساب بسكّاكه ميباشد كه ديهى است از وجه تسميه و تلقيب بسكّا
ظاهر آن است كه سكّاكى منسوب بدان نباشد زيرا كه خوارزمى : در فوائد البهيةّ بعد از اينجمله گويد. نيشابور يا عراق يا يمن

سكّاكى با فتح و تشديد و در اصل بابن السكاّك موسوم بوده و  است پس از لب اللباب سيوطى از ابو حيّان نقل كرده كه لفظ
 .بپدر ميباشد كه گويا صنعت سكه دراهم داشته است( سكّاكى)نسبت آن 

 (فوائد البهية و غيره 231س و  4ج  2586فع و  4ج  46جم و  21ج  58ت و  777هب و  151ص )

  سكاكينى حسن بن محمد بن ابى بكر بن ابى القاسم

  ى همدانى، از اكابر علماى اماميّه ميباشد كه پدرش شيعه بود و در چندين علم فضيلتدمشق -
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اما خود حسن، در تشيّع و رافضيّت غلو داشته . داشت لكن در مذهب شيعه غلوى بخرج نميداده و كسى را سبّ نميكرده است
علاوه بر آن، باستناد اينكه او ابو بكر و عمر را تكفير كرده، تا آنكه غالى بودن او نزد قاضى شرف الدين مالكى ثابت شد و 

هاى ديگر بر كفر و  عايشه و حفصه را قذف نموده، جبرئيل را در رسالت خود بغلط منسوب داشته و بجهت بعضى نسبت
يل دمشق زندقه و واجب القتل بودن او حكم داد و در يازدهم جمادى الاولى هفتصد و چهل و چهارم هجرت در سوق الخ

 .ها تهمت و از مفتريات شهود بوده است موافق آنچه از رياض العلما نقل شده بديهى است كه همه اين نسبت. بقتلش آوردند

 (كمن 2ج  34نى و  2ج  285ص )



 13 سكرى

  سكرى حسن بن حسين بن عبد اللّه

سعيد و شهرتش سكرى، از مشاهير ادبا ميباشد كه اش ابو  يا عبيد اللّه بن عبد الرحّمن بن علاء بن ابى صفرة بن مهلب، كنيه -
در نحو و لغت و انساب و وقايع خبير و در فقه نيز بصير بود، خطّى خوب داشت از ابو حاتم سجستانى و عباس بن فرج 

آنها  رياشى و ديگر اكابر وقت اخذ مراتب علميّه كرد، اغلب اشعار زمان جاهليّت و صدر اسلام را جمع و تدوين نمود و اكثر
در نشر كتب ادبيّه نظيرى نداشت، در هرموضوعى كه تأليف ميكرد نهايت استقصا بكار ميبرد و از تأليفات او . را شرح كرد

 :است

وى . الوحوش و غيرها -6النبات  -5المناهل و الفرى  -4شرح اشعار الهذليين  -3اخبار اللصوص  -2الابيات السائرة  -1
ا نودم هجرت در شصت و سه سالگى درگذشت و بعضى از ارباب تراجم نام و نسب سكّرى بسال دويست و هفتاد و پنجم ي

 .اند را عبد اللّه بن علاء و بعضى ديگر عبد اللّه بن حسن بن حسين بن عبد الرحمن بن علاء نوشته

 (جم و غيره 8ج  94ع و  2ج  169ف و  117ت و  215ص )

______________________________ 
كرده رطب  ميباشد و شيره رست( برادر قند)بضم اول و فتح و تشديد ثانى، منسوب بسكر است كه بمعنى شكر  -سكرى -(1)

و خرما را نيز گويند و بعضى از معروفين بهمين نسبت را تذكر ميدهد و در اصطلاح رجالى بفرموده بروجردى بدون ضبط حر 
 .كه حسن بن على است
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 يا عبد اللّه بن علاء -سنسكرى عبد اللّه بن ح

 .چنانچه اشاره شد، همان سكّرى، حسن بن حسين مذكور در فوق است

  سكسكى

بر وزن جعفرى، در اصطلاح رجالى لقب اسود بن عرفجه، عبيده و بعض ديگر بوده و شرح حال ايشان در آن علم شريف 
 .است

                                                             
كرده رطب و خرما را نيز گويند و بعضى از  ميباشد و شيره رست( برادر قند) بضم اول و فتح و تشديد ثانى، منسوب بسكر است كه بمعنى شكر -سكرى -(1)  13

 .بدون ضبط حر كه حسن بن على است معروفين بهمين نسبت را تذكر ميدهد و در اصطلاح رجالى بفرموده بروجردى



ه است كه سكسكى بقبيله سكاسك نامى از يمن منسوب در تنقيح المقال ضمن شرح حال اسود بن عرفجه از قاموس نقل كرد
است و در مقام نسبت بآن سكسكى گويند پس از بعض محققّين نقل كرده كه در يمن دو قبيله بهمين نام سكاسك معروف 

يكى از كنده كه جدّ ايشان سكسك بن اشرس بن ثور و نام سكسك حميس و ديگرى از حمير كه جدّ ايشان زيد : است
 .كسك يا سكاسك بن وائلة بن حمير بوده استملقّب بس

  سكن احمد بن محمد بن حسن

 .قرشى و شرح حالش در علم رجال است -

  سكندرى احمد بن محمد بن عبد الكريم

 .در باب كنى بعنوان ابن عطا خواهد آمد -

  سكوتى احمد بن حسن بن اسمعيل

فنون . بزعم بعضى، نسبت بوقايع عرب داناتر از وى كسى نبوده است كندى، مكنّى بابو عبد اللّه، از علماى انساب ميباشد و -
فراگرفت و در نزد مكتفى و مقتدر، خليفه هفدهمى و هيجدهمى ( رصا -ه ق 291متوفى بسال )ادبيّه را از ثعلب نحوى 

 (جم 3ج  8ص . )تقربّ داشته و سال وفاتش بدست نيامد( ه ق 321 -289)عباسى 

 14 سكونى

  بن ابى زياد مسلمسكونى اسمعيل 

 وى از. بجهت انتساب بقبيله مذكور، بسكونى معروف و بجهت جوفروشى بشعيرى نيز موصوف ميباشد -

______________________________ 
شان سكون بن اشرس بن ثور بن كنده منتسب  بفتح اول، منسوب بقبيله سكون نامى است از يمن كه بجد عالى -سكونى -(1)

بت سكونى، در اصطلاح رجالى، لقب احمد بن رياح، اسمعيل بن ابى زياد مسلم، اسمعيل بن مهران، حسن بن اين نس. ميباشد
محمد و جمعى ديگر بوده و در صورت عدم قرينه راجع باسمعيل بن ابى زياد است كه بشرح حال اجمالى او خواهيم 

 .پرداخت
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اين نسبت سكونى، در . شان سكون بن اشرس بن ثور بن كنده منتسب ميباشد بفتح اول، منسوب بقبيله سكون نامى است از يمن كه بجد عالى -سكونى -(1)  14

جمعى ديگر بوده و در صورت عدم قرينه راجع باسمعيل بن اصطلاح رجالى، لقب احمد بن رياح، اسمعيل بن ابى زياد مسلم، اسمعيل بن مهران، حسن بن محمد و 

 .ابى زياد است كه بشرح حال اجمالى او خواهيم پرداخت



آن حضرت روايت نموده است و اكثر علماى رجال عامىّ المذهب و اصحاب حضرت صادق ع بوده و اخبار بسيارى از 
موثقّش دانسته و روايت او را تلقى بقبول مينمايند بلكه ميرداماد، راشحه تاسعه از كتاب رواشح سماويّه خود را فقط براى 

بوده و اجماع  اصل بيان همين موضوع منعقد نموده است كه ضعف روايات سكونى چنانچه بين الطلبة مشهور است بى
سكونى يك كتاب تفسير قرآن هم تأليف داده است بلكه بعضى از علماى . اصحاب، بر توثيق و قبول روايات او منعقد ميباشد

 .اند و شرح و بسط زايد را محول بكتب رجاليّه ميداريم رجال، سكونى را عادل و امامى مذهب و صحيح الرواية دانسته

 (عن 13ج  282هب و  151كتب رجاليه و ص )

  سكونى خليل بن اسمعيل بن عبد الملك

سكونى، فقيه قارى نحوى متورّع فاضل متفنن، از مشاهير ادباى قرن ششم هجرت ميباشد كه در نظم و نثر بر ديگران تقدّم  -
 .داشت و شب سوم رمضان پانصد و پنجاه و هفتم هجرت درگذشت

 (ت 276ص  4سطر )

  علىسكونى على بن محمد بن محمد بن 

سكونى حلّى، نحوى لغوى، شيعى امامى، بنحو و لغت عارف، حسن الفهم و بتصحيح كتب حريص بوده است، هرچه نوشته  -
 485ص  15سطر . )بوده در حفظ داشته و شعر خوب ميگفته و مصنفّاتى دارد و در حدود ششصد و ششم هجرت درگذشت

 (ت

 بن منصور( نضرخل)سكونى محمد بن محمد بن نصر 

كنّى بابو عمرو، معروف بابن خرقه، از ثقات فقهاى اماميّه اهل بصره ميباشد كه در وقت خود شيخ الطائفة بود و كتاب م -
( تن -ه ق 451متوفى بسال )زمان وفاتش بدست نيامد، لكن پيش از نجاشى . الحيض و كتاب السهو از تأليفات او ميباشد

اند آنكه عهد  كه در حق او گفته( حديثى از ائمّه روايت نكرده: )ح اين جملهبوده بلكه ظاهر اسامى كتب او و ظاهر كالصّري
 .سعادت حضرات ائمّه معصومين عليهم السلام را درك كرده است

 (كتب رجاليه)

  48: ص

  سكيت

 .بكسر اوّل و تشديد ثانى، لقب يعقوب بن اسحق ميباشد و شرح حالش در كتب رجاليّه است



  سكين

 .، لقب محمد بن على بن فضل و جمعى ديگر ميباشد و شرح حالشان موكول بكتب رجاليّه استبر وزن كميل

  سكينه بنت الحسين

بن على بن ابيطالب عليهم السلام، اسم سامى آن مخدّره معظّمه، در كلمات ارباب تراجم، مابين آمنه و امينه و امامه و اميهّ  -
ه بن حسن بن على بن ابيطالب عليهم السلام نام آن بانوى معظّمه را از محمد بن مرددّ است، لكن موافق نقل معتمد، عبد اللّ

سائب نسّابه كلبى آتى الترجمة استفسار نمود محمد گفت اميمه ميباشد پس عبد اللّه نيز تصديقش نمود و سكينه لقب آن 
پردگيان خانواده رسالت و نسوان بزرگ  آن خاتون معظّمه، از. مخدّره است كه از طرف مادرش رباب بدان، ملقّب بوده است

اسلام بشمار ميرود، از اخلاق فاضله، آداب مرضيه، صفات حميده، وفور عقل و دانش، جود و كرم و بخشش در مقامى بس 
آستان . سنجى از اساتيد وقت و سيده زنان عصر خود و اجمل و اكمل ايشان بود بلند، در فنون فصاحت و بلاغت و سخن

ش مرجع ادبا و فضلا و شعرا و ارباب كمال بوده، مشاهير اهل سخن نتايج طبع خود را بنظر حقائق اثر آن خاتون قوى البنيان
مقام ميرساندند و هركسى باندازه كمال خود بصله و انعام شاهانه نايل ميگرديد، در مقام معارضه و منافسه نيز بانتقاد و  عالى

ادر و حكايات طريفه آن مخدّره بسيار است و حضرت حسين بن على عليهما نو. داورى آن معدن فصاحت متقاعد ميگشتند
 :اش رباب محبّت زايد الوصف داشته و در حق ايشان فرمايد السلام نسبت بآن خاتون معظّمه و والده ماجده

 لعمرك اننى لاحب دارا
 

  تكون بها سكينة او رباب

  جل مالى احبهما و ابذل
 

  و ليس لعاتب عندى عتاب

 :در نور الابصار شبلنجى اين بيت را نيز بدانها افزوده است

 و لست لهم و ان عابوا معيبا
 

  حياتى او يغيبنى التراب

 :نيز بدان حضرت منسوب است كه در حق آن دو مخدّره فرموده است

  كأن الليل موصول بليل
 

  اذا زارت سكينة و الرباب
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د وزن و قافيه آن است كه اين بيت نيز تتمّه همان ابيات مذكوره است و مراد از آن، بنوشته بعضى از اهل ظاهر بحكم اتحا
فضل آنكه چون رباب و سكينه براى صله ارحام ميرفتند اندك مفارقت ايشان موجب ضجرت خاطر مبارك حجة اللّه 

اند يعنى شب از  فرموده( لوازم اندوه و غم و افسردگى استكه در عالم تصور از )گرديد لذا همين بيت را در معنى طول ليل  مى
گويا كه يك شب نيست بلكه چند شب متصل بيكديگر است و اساتيد فنّ شعر و علم و ادب، ( در اثر مفارقت)كثرت طول 

اين باشد كه  نگارنده گويد دور نيست منظور آن بزرگوار. اند اين كلمات بلاغت سمات را در بيان حق آن معنى، بسيار ستوده
 .گردد نه بروز از كثرت غم، روز روشن نيز تيره و تار و مانند شب ميشود و گويا كه شب بشب متصل مى

باشد روز پنجشنبه پنجم ربيع الاول سال يكصد و  وفات حضرت سكينه ع بنوشته ابن خلّكان كه معتقد اكثر ارباب سير هم مى
وافق آنچه از درر الاصداف شربينى نقل شده در همان روز از سال يكصد و هفدهم هجرت در مدينه منوّره وقوع يافته و م

امّا قبرى كه در مقبره باب الصغير از دمشق بوده و . شانزدهم هجرت در مكّه بوده است و قول اولّ اقرب بصحت ميباشد
هل فن، بحكم خط كوفى كه اصل و ناشى از اشتباه اسمى است كه بتصريح بعضى از ا بحضرت سكينه ع منسوب دارند قطعا بى

سال ولادت و سن و سال حضرت . بر سر صندوق روى آن قبر نوشته شده همان قبر از سكينه نامى از بنات ملوك است
سكينه در واقعه كربلا و معقوده عبد اللّه بن امام حسن از شهداى كربلا بودن آن مخدّره و مشهور بودن همين قضيّه بنام 

اصل است و ديگر مزاياى احوال و ادوار زندگانى آن مخدّره  فاطمه بنت الحسين كه مشهور بىازدواج قاسم بن حسن با 
امّا رباب والده ماجده حضرت سكينه، دختر . معظّمه، كتاب مستقلى را لازم داشته و همه آنها را موكول بكتب مبسوطه ميدارد

على عليهما السلام از خواتين معظّمه عصر خود  امرأ القيس بن عدى بن اوس قضاعى كلبى و حرم محترم حضرت حسين بن
 :بوده و در مرثيه آن حضرت گويد

  ان الذى كان نورا يستضاء به
 

  بكربلاء قتيل غير مدفون
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 سبط النبى جزاك اللّه صالحة
 

  عنا و جنبت خسران الموازين

  قد كنت لى جبلا صعبا الوذبه
 

  دينو كنت تصحبنا بالرحم و ال

  من لليتامى و من للسائلين و من
 

  يعنى و يأوى اليه كل مسكين

  و اللّه لا ابتغى صهرا بصهركم
 

  حتى اغيب بين الرمل و الطين



آن . آن مخدّره بعد از واقعه كربلا يكسال عمر كرد، در تمامى اين مدت اصلا در زير سقفى نه نشست و سايه بر سرش نيفتاد
ناگفته نماند كه امرأ . مخدّره فرزند ديگرى نيز بوده عبد اللّه نام كه بين الناس بعلى اصغر معروف است حضرت را از همين

رو كه شخصى شريف و شجاع و دلير و از مشايخ بنى  القيس پدر رباب، در عهد خلافت عمر بشرف اسلام مشرّف شد، از آن
ب گرديد و او غير از امرأ القيس، شاعر مشهور از ملوك كليب بوده از طرف خليفه بامارت گروهى از قضاعه شام منصو

عرب، صاحب قصيده معلقّه ميباشد كه او كندى و از شعراى جاهليين بوده ولى اين، كلبى و از مخضرمين است كه هردو دوره 
 .جاهليّت و اسلام را درك كرده است

 (كا و غيره 1ج  227خيرات و  2ج  66عن و  14ج  25اعلام الورى و نور الابصار و ص )

 سلار حمزة بن عبد العزيز

ديلمى طبرستانى، مكنّى بابو على، ملقّب و معروف بسلّار، فقيهى است ثقة و جليل القدر و عظيم الشأن از وجوه و اعيان و  -
مذكور و از ثقات اماميّه و اعاظم علماى متقدّمين اثنى عشريّه كه در علم و ادب مقدّم و فتاوى و اقوال او در كتب فقهيّه 

شاگردان شيخ مفيد و علم الهدى سيد مرتضى و از مشايخ روايت شيخ ابو على طوسى و نخستين كسى است از اماميّه كه 
گفته بلكه در اثر  بحرمت نماز جمعه در زمان غيبت فتوى داده است، گاهى بسمت نيابت از طرف سيد مرتضى درس مى

منصب حكومت شرعيّه و فصل خصومات و مرافعات دينيّه را نيز در بلاد حلب  فقاهت و جلالت مراتب علميّه، از طرف سيدّ،
 :داشته است و از تأليفات او است

الرد على ابى الحسن البصرى فى  -4التقريب در اصول فقه  -3التذكرة فى حقيقة الجوهر  -2الابواب و الفصول در فقه  -1
در ابطال مذهب شيعه تأليف داده و به المغنى الكافى موسومش داشت نقض الشافى چنانچه قاضى عبد الجبار معتزلى، كتابى 

 پس سيد مرتضى كتاب الشافى فى نقض الكافى را تأليف كرد و ابو الحسن بصرى كتابى در نقض كتاب شافى نوشت،
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متقن بر جلالت علمى سلّار ميباشد سلّار هم همين كتاب ردّ بر ابو الحسن را بامر سيد مرتضى تأليف داد و اين خود نيز دليلى 
. المقنع فى المذهب -6المراسم العلوية و الاحكام النبوية در فقه كه با ده كتاب ديگر بنام جوامع الفقه چاپ شده است  -5

وفات سلّار در ششم ماه رمضان المبارك سال چهارصد و شصت و سوم و يا در ماه صفر چهارصد و چهل و هشتم هجرت 
ريه خسرو شاه نامى در چهار فرسخى تبريز مدفون شد و در زبان اهالى محل در زمان ما، بشيخ سالّار معروف واقع و در ق

ميباشد معربّ لفظ سالار است كه بپارسى ( بر وزن عطّار)لقب و عنوان مشهورى صاحب ترجمة كه سلاّر ( بتشديد لام)است 
در . الار و سلّار مذكورش داشته و گويد كه اين دويمى مشهورتر استدر امل الامل بهردو عنوان س. امير و رئيس كل را گويند

اين لفظ بهركدام از وجه مذكور كه باشد لفظى است عجمى و بمعنى امير و رئيس و شريف ميباشد و : روضات الجنّات گويد
ار يا سلّار نام اصلى صاحب تر است و ظاهر كلام بعضى از ارباب رجال و تراجم آنكه سالّ در اصطلاح اواخر سالّار گفتن شايع

مشو احول مسمّى  -بعد از اتحاد قطعى مسمّى اين اختلافات سهل و جاى مداقه نيست. ترجمه ميباشد نه لقب او، و كيف كان
 .جز يكى نيست



 (مس و كتب رجاليه 496هب و  151ت و  211ص )

  سلامى محمد بن عبد اللّه

مخزومى، مكنّى بابو الحسن، از مشاهير شعراى عراق عرب و اشعر ايشان بود، از يا عبيد اللّه بن محمد بن محمد بن يحيى،  -
احفاد وليد بن وليد بن مغيره مخزومى، برادر خالد بن وليد ميباشد بجهت انتساب بدار السلام بغداد كه مولد و منشأ وى بوده 

 :ه در ده سالگى در مكتب گفته استبسلامى معروف گرديد، از كودكى بشعر گفتن آغاز كرد و نخستين شعر او است ك

 بدائع الحسن فيه مفترقة
 

 و اعين الناس فيه متفقة

 سهام الحاظه مفوقة
 

  فكل من رام لحظه رشقه

  قد كتب الحسن فوق و جنته
 

  هذا مليح و حق من خلقه

ديگر مشايخ شعرا ملاقات كرد،  در سنّ كودكى بموصل رفت، با ابو عثمان خالدى و ابو الفرج ببغا و ابو الحسن تلعفرى و
  براعت او با آن نوسالگى كه داشته موجب حيرت و شگفت
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اش متهّم داشته و بناى امتحان و تجربه گذاشتند، تمامى شعرا را دعوت و سلامى را نيز  ايشان گرديد تا آنكه بسرقت شعريّه
گ بسيارى باريدن گرفت بطورى كه روى زمين از تگرگ مستور احضار كردند، در آن حال، بارانى شديد آمد، ژاله و تگر

گرديد، خالدى در آنحال نارنجى را كه در دست داشته بر روى ژاله انداخت، حاضرين را مخاطب داشت كه آيا حاضر و مايل 
 :هستيد كه همين كيفيت حاصله از وقوع نارنج بر روى ژاله و اين منظره را وصف نمائيم پس سلامى فورا گفت

  للّه در الخالدى
 

 الاوحد الندب الخطير

 اهدى لماء المزن عن
 

 د جموده نار السعير

 حتى اذا صدر العتا
 

 الصدور( حنق خل)ب اليه عن حر 

  بعثت اليه بعذره
 

 عن خاطرى ايدى السرور

  لا تعذلوه فانه
 

 اهدى الخدود الى الثغور

چنان بر عنادش  فضل و حذاقت وى تصديق آوردند مگر تلعفرى كه همهمه ايشان از آن سوء ظن خود منصرف شدند و ب
 .افزود و سلامى نيز هجوهاى بسيارى در حق او گفته است



 :سلامى باصفهان نزد صاحب بن عبّاد رفت، قصيده بائيه خود را كه اين بيت از ابيات آن است

 تبسطنا على الآثام لما
 

  رأينا العفو من ثمر الذنوب

لو علم ارباب : در اين كلام، بقول مأمون عباسى اشاره و المام است كه گفته است. مورد الطاف فوق العاده گرديد خواند و
و مدّتى در آنجا بوده و عاقبت حضور عضد الدوله را تصميم داد، صاحب نيز با . الجرائم تلذذى بالعفو لتقربوا الى بالذنوب
اى نيز بابو القاسم عبد العزيز بن يوسف كه از وزراى وقت بوده  مش داشت و توصيهاحترام تمام بشيراز نزد عضد الدّوله اعزا

پرور نيز مشمول عنايات ملوكانه گرديد و از اشعار او است  نوشت، اينك در شيراز، در دربار آن سلطان علم دوست و معارف
 :كه در مدح سلطان گفته است

  تشبهّه المداح فى الباس و الندى
 

  ان اصغر خادمبمن لو رآه ك

 ففى جيشه خمسون الفا كعنتر
 

  و امضى و فى خزانه الف حاتم

از ( عطارد كه كوكب منشيان و اهل قلم است)عضد الدّوله ميگفته است، هرگاه كه سلاميرا در مجلس خود ميبينم، گمان ميكنم 
  سلامى ديوان شعرى. فلك آمده و پيش من ايستاده است
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سلام على زمزم : اى در مدح حضرت امير المؤمنين ع گفته كه به قصيده سلاميه معروف و مطلع آن اين است و قصيده هم دارد
طرز كلام ذريعة مشعر است بر . و الصفا الخ كه ابو يعلى محمد بن ابى القاسم حسن اقساسى اين قصيده را شرح كرده است

ده و جاى ترديد نميباشد و احتمال داده است كه كتاب الثار فى تاريخ خوار نيز اينكه تشيّع سلامى، محمد بن عبد اللّه مسلّم بو
از او باشد بارى سلامى روز پنجشنبه چهارم جمادى الاولى سال سيصد و نود و سوم هجرت در پنجاه و هفت سالگى 

 .درگذشت

 (س 4ج  2591ع و  2ج  255كا و  2ج  113ذريعة و  5ج  3و  4ج  351ص )

 بن ناصر بن محمد بن على بن عمرسلامى محمد 

اديب و حافظ بغداد، از مشاهير حفّاظ و . اش ابو الفضل شهرتش بهمان سبب مذكور در بالا سلامى ميباشد بغدادى، كنيه -
ادبا، بسيار خوشنويس بوده فنون ادبيّه را از خطيب تبريزى فراگرفت، ابو الفرج ابن الجوزى و ديگر اكابر وقت از وى روايت 

 .شنبه هيجدهم شعبان پانصد و پنجاهم هجرت در بغداد درگذشت و در مقبره باب الحرب مدفون شد وى شب سه. كنند مى

 (س 4ج  2591كا و  2ج  63ص )



 سلاوى احمد بن خالد بن حماد

باشد كه زمين مي ناصرى سلاوى، مكنّى بابو العباس، ملقّب بشهاب الدين، از افاصل اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرى مغرب -
 :در علم تاريخ شهرت داشته و از او است

وى بسال . طلعة المشترى فى النسب الجعفرى -2الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى كه در قاهره چاپ شده است  -1
 .هزار و سيصد و پانزدهم هجرت در شصت و پنج سالگى درگذشت

زمين كه بعد از آن  و آن شهرى است در اقصاى مغرب( بر وزن عصا)سلاوى، با فتح و تخفيف، منسوب بشهر سلا است 
 .اى، جز شهر كوچك غرنيطوف نامى نيست و اين شهر غرنيطوف، در ساحل دريا واقع و آخر معموره است آبادانى و معموره

 (مط 1141صد و ص )

 سلطان الادباء حسن بن على بن داود

 .در باب كنى بعنوان ابن داود خواهد آمد -
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 سلطان بالادين اويسى،

از عرفاى نامى قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه بعد از وفات پدر، بر مسند ارشاد نشست تا در جمادى الاخره سال هزار و 
 :غلام سرور هندى، در مادّه تاريخ وفات او گويد. دويست و چهل و يك هجرت درگذشت

  چو سلطان ز دار الفنا بست رخت
 

  آن تو تاريخ ترحيل و توصيل

 بجو 1241 -ز مخدوم سلطان عرفان
 

  بخوان 1241 -دگر نامور شيخ بالا

 (خزينه 2ج  389ص )

 سلطان البلغاء

 .همان سلطان الادباى مذكور در فوق است

  سلطان پورى ملا عبد اللهّ



در اعلان كلمه توحيد و احياى  از اكابر علما و عرفا و فقراى هند ميباشد كه در دفع كفر و بدعت اهتمام تمام بكار ميبرد و -
سنّت نبويّه بسيار ميكوشيد، در اوائل بمخدوم الملك معروف بود و سه كتاب عفيفة الانبياء و كشف الغمة و منهاج الدين و غير 

وى بسال هزار و شش هجرى قمرى از طرف اكبر شاه هندى مسموم شد و غلام سرور هندى . اينها نيز از تأليفات او ميباشد
 :اريخ آن گويددر ت

 از عبادت يافت عبد اللّه خلد
 

  مكان رحلت آن عابد عالى

 گو 1116 -آفتاب فقر عبد اللّه
 

 1116 -نيز فرما آفتاب عاشقان

 (خزينه 1ج  447ص )

  سلطان الحكماء حاج ميرزا ابو القاسم

ضر چهاردهم هجرى ميباشد كه در حضور شاه و از اطبّاى درجه اوّل عهد ناصر الدّين شاه قاجار و از اطبّاى حاذق قرن حا -
نسبت بشخص خودش تمامى جزئيّات قوانين حفظ الصحة را رعايت ميكرد، ساعات و دقائق . طرف توجهات ملوكانه بود

نمود و كتابى در آن موضوع  خورد و خواب و كارهاى خود را مضبوط ميداشت، در دار الفنون تهران تدريس طبّ ايرانى مى
وى بسال هزار و سيصد و بيست و دويم هجرى قمرى در ديهى كلاك نام در نيم فرسخى . الملوك تأليف داده است بنام ناصر

 .كرج كه ملك خودش بوده وفات يافت و هم در آنجا بخاك رفت

 (اطلاعات متفرقه)
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  سلطان الحكماء سيد احمد بن ابراهيم

 .صوم تحت عنوان نظام الدين خواهد آمداش احمد بن محمد مع در ضمن شرح حال نوه -

  سلطان الحكماء محمد بن محمد بن حسن

 .بعنوان خواجه نصير طوسى نگارش داديم -

 سلطان الحكماء هبة اللّه بن صاعد

 .بعنوان ابن التلميذ در باب كنى خواهد آمد -

  سلطان الخطاطين



رى سلطان على مشهدى، خطّاط مشهور ميباشد كه تحت موافق آنچه ضمن تبريزى خواجه ميرعلى اشاره نموديم لقب مشهو
تربيت اظهر هروى بمقام علمى بس بلند رسيد، در فنون لغات عرب و رموز مصطلحات ادب مفتخر گرديد، پس اظهر او را 

 :بتحصيل خط واداشت و دائما از راه نصيحت اين شعر را ميخواند

  در مشق كوتاهى مكن پيوسته اى سلطانعلى
 

  مشق خفى در شام كن مشق جلى در روز كن

نويسى طاق و حسن خط و اخلاق ستوده و كمالات و علوم متنوّعه او شهره آفاق شد و  طولى نكشيد كه سلطانعلى در خوش
و وزير روشن ضميرش امير عليشير نوائى راه يافت و ( ه ق 911 -872)خواه سلطان حسين ميرزا بايقرا  بدربار شاه معارف

كارى نفيس و رسامى  روزه، هنرى تازه از نگارش مرقّعات و تذهيب ات شاهانه و توجهات اميرانه گرديد، همهمشمول عناي
 .برجسته و غيره از وى بروز مييافت و امراى دولت خرسند ميگشتند

گ مزارى گويند روزى شاه معظمّ، از حسن خط نستعليق او در شگفت شد، بسيار تحسين كرده و فرمود كه بايد براى من، سن
در نهايت زيبائى با ابدع خطوط جميله مهيّا سازى، سلطانعلى گفت با اينكه اوامر ملوكانه واجب الطاعة ميباشد لكن اين بنده 

دار اين خدمت نميباشم، شاه لختى از گذشتگان و فناى انسانى و بباد رفتن حشمت ملوك  هرگز راضى باين امر نيستم و عهده
بنواخت تا آنكه تصميم گرفت و با خطوط نسخ و رقاع و نستعليق و نقوش مختلفه سنگى  گوركانى سخن گفت و او را

هاى مساجد هرات و ديگر  تمامى كتيبه. ساخت كه جالب حيرت بينندگان شد و بيشتر مورد انعامات آن شاه هنرپرور گرديد
  لىاند با خط نستعليق جلى سلطانع آثار خيريه كه از بناهاى اين شاه و وزير بوده
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 :ميباشد و گويند هنوز در شصت و شش سالگى موى ريش و سرش سفيد نشده بوده است و از اشعار او است

  ازين شكسته هرآنكس كند توقع مشق
 

 سه چيز خواهم از او گرچه هست بس دشوار

  اول مداد كه اندر سياهى و جريان
 

 بود چو بخت من و آب ديده خونبار

  مژگان من نباشد سست دوم قلم كه چو
 

 سوم خطى چو خط عنبرين يار نگار

 158ص . )وفات سلطانعلى بسال نهصد و نوزدهم هجرى قمرى در هرات واقع شد و در مشهد مقدس رضوى مدفون گرديد
 (پيدايش خط و خطاطان

 سلطان الشعراء ابو القاسم حسن بن محمد

 .بعنوان فردوسى طوسى خواهد آمد -



  اء رودكى بخارائىسلطان الشعر

 .بهمين عنوان نگارش داديم -

 سلطان الطائفة

 .در اصطلاح عرفا، گاهى جنيد بغدادى سالف الترجمة را گويند

  سلطان العارفين

 .بايزيد بسطامى است كه در باب كنى بعنوان ابو يزيد خواهد آمد

 محمود سلطان العلماء سيد حسين بن ميرزا رفيع الدين محمد بن امير شجاع الدين

مرعشى، آملىّ الاصل، اصفهانى المنشأ و الموطن، سلطان العلماء و علاء الدين اللقّب، حسينى النسّب، كه نسب شريفش با  -
چنانچه )بيست و نه واسطه بحضرت على بن الحسين عليهما السلام موصول ميشود و بجهت وزارت بعضى از سلاطين صفويّه 

وى از اعاظم علماى اماميّه و محققّى است عجيب الفكرة، تلمذّ عمده . لطان نيز ملقّب بودبخليفة الس( در ذيل مذكور ميداريم
در ايّام پدرش كه وزير شاه . او از پدرش بوده و با ملا خليل قزوينى در حوزه درس شيخ بهائى نيز حاضر گرديده است

كشورى بهر دو مراجعه ميشده است، تقربّ او  عباس ماضى بوده او نيز قريب به پنج سال بوزارت منصوب و در مهمّات امور
بمقامى رسيد كه بدامادى شاه مفتخر شد و فرزندان بسيارى از دختر شاه سيده شريفه خان آقا بيگم مرزوقش گرديد كه تماما 

 .اند از اصفياى فضلا و اتقياى علما بوده

اه نيز در زمان شاه عباس ثانى بوزارت بعد از شاه عباس ماضى دو سال هم در عهد شاه صفى سپس هشت سال و چند م
  نايل و در خلال اين احوال دچار عزل و مسافرتها نيز گرديد و عاقبت بمطالعه
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 :اى تصنيفات كه تماما در كمال دقت و متانت ميباشند موفق آمد كه از آن جمله است كتب علميّه پرداخته و بپاره

حاشيه  -4توضيح الاخلاق كه تلخيص اخلاق ناصرى خواجه نصير طوسى است  -3انموزج العلوم  -2آداب الحج  -1
حاشيه شرح مختصر  -7حاشيه شرح لمعه شهيد  -6حاشيه بر حاشيه خفرى بر شرح تجريد قوشچى  -5تفسير بيضاوى 
و ( ابواب آنبعضى از )حاشيه من لا يحضره الفقيه  -11حاشيه مختلف علامه  -9حاشيه معالم در اصول  -8الاصول عضدى 

صاحب ترجمه بسال هزار و شصت و چهارم هجرت بهنگام مراجعت از سفر فتح قندهار در اوقات وزارت شاه . غير اينها
 .اش بنجف الاشرف نقل گرديد عباس ثانى در بلده اشرف از بلاد مازندران در شصت و چهار سالگى وفات يافت و جنازه



هاى جليله علميّه و نوعا اهل علم و دانش و تقوى و هنر بودند  ن العلماء از خانوادهمخفى نماند كه پدر و اجداد و احفاد سلطا
شان از ارباب فضل و كمال و ورع و تقوى و اكابر علما و داراى مقام اجتهاد و  و چهار پسر كه از دختر شاه داشته همه

خود و خليفه سلطان شاه صفى ثانى و نايب مناب استنباط بشمار ميرفتند، بالخصوص ميرزا ابراهيم از ايشان، از افاضل زمان 
وى بود، در فقه و اصول و حديث و رجال و تفسير و كلام و علوم عربيّه مهارتى بسزا داشت، عاقبت بزعم بعضى، چشمهاى 

ه او را ميل كشيدند و يا هردو چشمش را برآوردند و تمامى علوم مذكوره را در همان حال نابينائى تحصيل كرده و بنوشت
حواشى . بعضى ديگر هردو چشمش از سه سالگى نابينا بوده است و حاشيه شرح لمعه و حاشيه مدارك از تأليفات او ميباشد

بسيارى نيز بر اكثر كتب فقه و اصول و علوم مذكوره نوشته است و در سال هزار و نود و هشتم هجرت در شصت سالگى 
 .وفات يافت

 (عة و غيرهت و بعض مواضع ذري 195هب و  151ص )

  سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام بن ابى القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب

شافعى مصرى دمشقى سلمى، ملقّب بعزّ الدين، مكنّى بابو محمد، موصوف بشيخ الاسلام و سلطان العلماء، از اكابر علماى  -
ساكر و اصول را از سيف الدين آمدى و نظائر وى و حديث را شافعيّه قرن هفتم هجرت ميباشد كه فقه را از فخر الدين ابن ع

  از حافظ محمد بن ابى القاسم بن عساكر و ديگر اكابر فراگرفت، زياده بر بيست سال
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تدريس و فتوى و امامت و خطابت مصر و قاهره را متصدى بود، در نشر علم و انجام وظائف امر بمعروف و نهى از منكر 
تمام بكار ميبرد و نفوذ زياد داشت، شيخ زكى الدين منذرى، مفتى ديار مصر بعد از ورود او ديگر فتوى نميداد بسال اهتمام 

ملك ظاهر، ازدحام مردم را كه در تشييع جنازه داشتند ديده و . در مصر وفات يافت( ه قمرى 661)ششصد و شصتم هجرت 
ن از تزلزل گرديدم زيرا كه اگر اين شيخ در حيات خود اين مردمرا بر من گفت، امروز امر سلطنت بر من استقرار يافت و ايم

 :ميشورانيد در دم، ملك از دست من ميرفت و از تأليفات او است

 -3حل الرموز و مفاتيح الكنوز در تصوف  -2الاشارة الى الايجاز فى بعض انواع المجاز كه در استانبول چاپ شده است  -1
 (مط و غيره 164ص . )الحقيقة و اين هردو نيز در قاهره چاپ شده استمسائل الطريقة فى علم 

  سلطان العلماء محمد بن حسين

بلخىّ المولد و المنشأ ملقّب به بهاء الدين ولد، پدر ملّاى رومى جلال الدين محمد بلخى، بتصوّف رغبت تمام داشت بلكه از  -
پيش خوارزم شاه . خذ فيض نموده و از جمله خلفاى وى بوده استفضلا و مشايخ عرفا محسوب ميشد، از نجم الدين كبرى ا

تقربّ داشت و در اثر نفوذ و شهرتى كه پيدا كرده بود مخالفين وى بسعايت او پرداخته و از مردم بلخ نيز آزار ديد، ناچار با 
ر روم مورد عنايت ملوك پسرش جلال الدين مهاجرت ببلاد روم كرد، در نيشابور با فريد الدين عطّار ملاقات نمود، د



سلجوقيّه شد و مريدان بسيارى بسرش گردآمدند پس مورد حسد اكابر گرديد و در آنجا نيز سعايتها در حق وى نمودند اينك 
باز مجبور بمهاجرت شد، نيز با پسرش ببغداد و مكّه و بلاد ديگر چندين سال مسافرتها كرد، عاقبت بحسب دعوت سلطان 

پرور بوده بقونيه مقرّ حكومت او رفت، در آنجا  كه از ملوك دانش( ه 634 -617)وازدهمين سلجوقيان علاء الدين كيقباد د
اقامت گزيد و بارشاد مردم و نشر علوم و فضائل پرداخت و علاء الدين نسبت باو ارادتى كامل بهم رسانيد تا در سال ششصد 

 (س و غيره 2ج  1412فع و  4ج  51ص . )و بيست و هشتم يا سى و يكم هجرى قمرى درگذشت
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  سلطان العلماء سيد محمد بن سيد دلدار على

تقوى نصيرآبادى لكهنوى، از اكابر علماى اماميّه هندوستان ميباشد كه فقيه، متكلّم حكيم، لطيف المعاشرة، حسن المحاضرة،  -
و ديگر اكابر وقت تلمذّ نمود، در نوزده سالگى بمراتب  بپدر خود. نيكوتحرير، فصيح التقرير و فضل او مسلمّ برنا و پير بود

بعد از فوت پدر، رياست مذهبى اماميّه در آن ديار . عاليه علميّه ارتقاء يافت و پدرش اجازه مفصلى در حق او نوشته است
اه قضاوت مطلقه بدو منتهى شد و در عهد سلطان ابو المظفّر مصلح الدين محمد، امجد على شاه و پسرش محمد، واجد على ش

صاحب جواهر نيز . آن نواحى بدو مفوض گرديد، هرگز مخالفت فتوى او نكرده و احكام كشورى را با آنها تطبيق مينمودند
 :بكمالات او اذعان داشته و بسيارش ميستوده است و از مصنفّات او است

المتعتين )البارقة الضيغمية فى اثبات المتعة  -3اصل الاصول فى الرد على الاخباريين  -2احياء الاجتهاد در اصول فقه  -1
ثمرة الخلافة كه  -8البوارق الموبقة الامامة  -7البضاعة المزجاة در كلام  -6البشارة المحمدية  -5البرق الخاطف  -4( خل

ة شرح زبد -12السيف الماسح فى اثبات مسح الرجلين  -11سم الفار  -11السبع المثانى  -9فارسى و طبع شده است 
گوهر  -16كشف الغطاء  -15العجالة النافعة فى الكلام  -14الصمصام القاطع فى الرد على العامة  -13الاصول شيخ بهائى 

 .شاهوار در فضل ائمّه اطهار ع و غير اينها

 سلطان العلماء، روز دوازدهم ربيع الاول سال هزار و دويست و هشتاد و چهارم هجرى قمرى در هشتاد و پنج سالگى در
 (عه و مواضع متفرقه از ذريعة 1ج  52ص . )مادّه تاريخ وفات او است 1284 -لكهنو وفات يافت و جمله مات مجتهد العصر

 سلطان العلماء سلطان محمد

قايينى، معروف بسلطان العلماء، از اكابر علماى اماميّه ميباشد كه فقيه حكيم محدثّ بود، شيخ عبد النبى قزوينى از  -
در تتميم امل الامل، با زهد و سخاوت و شجاعت و كثرت علم ( ه قمرى 1212متوفى بسال )بحر العلوم معاصرين سيد 

از كلماتش برميآيد كه زمان خود او را درك نكرده و لكن اولاد او را كه از اشراف بلد خودشان . موصوفش داشته است
 ماى اواسط قرن دوازدهم هجرت بوده است،شود كه سلطان محمد از عل اند درك نمود و از اينجا معلوم مى بوده
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 :لكن زمان وفات بدست نيامد و از تأليفات او است

حاشيه شرح تجويد قوشچى تا آخر مبحث طبيعيّات در حدود سه هزار بيت و  -2الامامة در حدود هفتاد هزار بيت  -1
 (مواضع متفرقه از ذريعة. )ويم استپسرش قطب الدين محمد بن سلطان محمد هم مؤلف رساله معرفة التق

  سلطانعلى شاه

 .لقب سلطان محمد جنابدى است كه بهمين عنوان جنابدى مذكور شده است

 1 -عكس آقا شيخ عبد الرحيم سلطان القراء تبريزى شماره

  سلطان القراء شيخ عبد الرحيم بن شيخ ابو القاسم

اشد كه در علم تجويد و قرائت قرآن، وحيد عصر و مايه افتخار آذربايجانيها قارى تبريزى، از اكابر قرّاء نامى زمان خود ميب -
و استاد كلّ بود، اغلب علما و فضلاى آن ديار در علم تجويد از حضورش استفاده ميكردند، تا آخر عمر، هرسال در ايّام ماه 

ميآمد و تا وقت ( بسيارى را لازم داردكه مسافت )مبارك رمضان صبح زود از خانه خود بمسجد جامع مدرسه طالبيّه تبريز 
 .شدند پرداخت و جمعى كثير نيز از هرطبقه، از هرنقطه آن شهر حاضر مى ظهر بتعليم قرائت قرآن مجيد مى

آقا ميرزا فرج اللهّ تبريزى كه از علماى طراز اولّ وقت خود بوده و بعضى ديگر از اجلّاى وقت نيز در علم شريف تجويد از 
پهلو، ظاهرش مثل باطن، جلوتش مانند خلوت و مبغض تزوير و  علاوه بر مراتب مذكوره بسيار يكرو و يك. اند دهتلامذه او بو

كه اركان اسلام در اثر آن از صدر )سوز  سوز مذهب ريا و اهل آن بود، بهمين جهت بعضى از مبتلايان اين مرض روحى دين
  اوّل تا حال در رعشه
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 :از آثار قلمى سلطان القراء است. ر باطن بنظر رقابتش ميديدند، اين رشته سر دراز داردد( و تزلزل است

وى شب نوزدهم ماه مبارك رمضان هزار و سيصد و سى و . الدر المنثور بعربى در علم تجويد -2حاشيه مقدمه جزرى  -1
كه سمت )ش در دامنه كوه سرخاب شش هجرى قمرى در حدود هشتاد و يك سالگى در تبريز وفات يافت و بموجب وصيتّ

 .در محلى كه معروف بصفة الصفا و در زمان قديم مصلّى آن شهر بوده مدفون گرديد( شمالى آن شهر است

 (اطلاعات متفرقه)

  سلطان القراء سيد محمود بن سيد محمد بن مهدى بن عبد الفتاح



اند،  ده و آبا و اجداد او تماما قارى و حافظ بودهعلوى فاطمى حسنى حسينى، قارى حافظ تبريزى، از علماى تجويد بو -
بواسطه ايشان قرائت عاصم را كه اتقن قرائات متداوله است از خود عاصم روايت ميكند چنانچه هرپسر از پدر خود روايت 

 :مينمايد تا بعاصم برسد و سيد محمود تأليفاتى دارد

از تأليف آن فارغ و در يكصد و دوازده صفحه در تهران چاپ  ه ق 1288التحفة المحمدية فى تجويد القرآن كه بسال  -1
جواهر القرآن بعربى، باز در تجويد كه بنام ناصر الدين شاه قاجار تأليف و بيك مقدمه و دوازده باب و يك  -2شده است 

م، كتاب ديگرى خاتمه مشتمل است و در خاتمه، سند قرائت خود را تا بعاصم مذكور داشته بعد از آن، محض استفاده عمو
ه تأليف داده و آن را حل الجواهر نام كرده و هم در اين سال خود جواهر  1287بپارسى بهمان ترتيب جواهر القرآن در سال 

ه  1297كفاية الحفاظ كه در سال  -4خزائن القرآن  -3القرآن در متن و حل الجواهر هم در حاشيه آن چاپ شده است 
 (ذريعة و خود كتاب تحفه محمديه. )ال وفات بدست نيامدقمرى تأليف و طبع شده است و س

 سلطان المتألهين احمد بن محمد بن احمد

 .بعنوان علاء الدوله خواهد آمد -

 سلطان المتكلمين حاج شيخ محمد بن ملا اسمعيل بن عبد العظيم بن محمد باقر

  واعظ كجورى، نزيل تهران، ملقّب بسلطان المتكلمين كه -
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 :از تأليفات او است

 .تاريخ ام المصائب زينب بنت امير المؤمنين ع -2بشارات الامة فى مواليد الائمة  -1

 .ه قمرى درگذشت 1354يا  1353وى در چهاردهم شعبان 

 (مواضع متفرقه از ذريعة)

 سلطان محمد بن مولى حيدر

 .بعنوان جنابدى مذكور شد -

  سلطان محمد خندان



از شاگردان سلطانعلى قبلة الكتاب آتى الترجمة كه بالطف طبع موصوف بود، در هرات بكتابت نسخ خطاطى است مشهور  -
 .وى در سال نهصد و پنجاهم هجرت درگذشت. شريفه اهتمام تمام و حسن خط فوق العاده داشت

 (اطلاعات متفرقه)

  سلطان المفسرين عبد اللهّ بن عباس

 .مدبعنوان ابن عبّاس در باب كنى خواهد آ -

 سلطان ولد احمد

پسر جلال الدين ملّاى رومى، ملقّب ببهاء الدين، معروف بسلطان ولد، عالم فاضل عاقل از محققّين عرفا و صوفيّه بود، در  -
ضمن بهاء الدين ولد، مجملى از شرح حال او مذكور شد و در اينجا نيز گوئيم كه كه سلطان ولد صاحب سجاده و خليفه پدر 

علوم ظاهرى و باطنى را از وى اخذ كرد، از شمس تبريزى كه مرشد مولوى است و از پدرزن خود شيخ  خود مولوى بود،
صلاح الدين فريدون زركوب و از شيخ حسام الدين چلبى حسن بن محمد كه على الترتيب خليفه مولوى بودند فوائد بسيارى 

 .راجع بفنون طريقت تحصيل نمود، در عرفان بمقامى بس بلند رسيد

وقتى پدرش او را . درش ميگفت كه آمدن من در دنيا بجهت ظهور تو بود و اين سخنان اقوال من ميباشد و تو فعل من هستىپ
نزد او فرستاد، شمس نيز اجابت كرد، در اثناى ( كه از خوف معاندين بدمشق رفته بود)براى استدعاى حضور شمس تبريزى 

يشد و تمامى آن مسافت را از دمشق تا قونيه با پاى پياده در ركاب شمس راه چندانكه اصرار ميكرد سلطان ولد سوار نم
ما سرىّ داشتيم و سرى، سرّ خود را در راه تو، بيك پسرت داديم سر خود را نيز بپسر ديگرت : شمس بمولوى گفت. ميپيمود

 دست علاء الدين محمدخواهيم داد، موافق آنچه در شرح حال شمس تبريزى اشاره خواهد شد، عاقبت بزعم بعضى، در 
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سلطان ولد ذوقى عارفانه و قريحه شاعرانه بكمال داشت، بعضى از آثار او در ضمن ترجمه بهاء . پسر ديگر مولوى مقتول شد
مانى الدين ولد مذكور و بلغت و شعر تركى نيز آشنا بود، يكى از عوامل انتشار ادبيّات ايران در تركيه و از بانيان ادبيّات عث

 .ميباشد

 :مثنوى ولدنامه او مدتها سرمشق ايشان بوده و از اشعار سلطان ولد است

  تا تو در خود صفات حق بينى
 

  در صفتهاش ذات او بينى

 هم چو عطّار كو، ز هرانبار
 

 آورد در دكان و در بازار



  ها بود اندك گرچه در طبله
 

  شك عاقلى هان بداند آن بى

  نهست دكان حق تن انسا
 

  اندرونش صفات الرحّمن

 پس تو در خود ببين صفات خدا
 

 گرچه اندك بود بدان ز صفا

 كز چه سان است آن صفات ضمير
 

 سير كن زين قليل سوى كثير

  زين صفات قليله رو سوى اصل
 

  مكن اندر ميان هردو تو فصل

هست نام سلطان ولد، محمد بوده برخلاف اكثر كتب تراجم  اى كه نزد اين نگارنده از رياض العارفين بنابر نسخه: مخفى نماند
اند، لكن نسخه رياض كثير الغلط و دور نيست كه اين نيز يكى از اغلاط آن باشد خصوصا محمد نام داشتن  كه احمد نوشته

ر شهر سلطان ولد، بسال ششصد و بيست و سوم د. برادرش علاء الدين نيز يكى از قرائن صحت احمد بودن نام او است
لارنده كه يكى از مراكز حكومت سلجوقيان در آسياى صغير بوده متولد شد و شب شنبه دهم رجب سال هفتصد و دوازدهم 

و قطب معلى سلطان  712 -هجرت در قونيه وفات يافت و در مقبره پدرش مولوى مدفون گرديد و جمله ركن العارفين
 .اء الدين ولد هم نمايندمادّه تاريخ وفات او است و رجوع ببه 712 -الكريم

 (ض و غيره 135خه و  2ج  283ص )
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  سلف

 .با دو فتحه، در معنى اصطلاحى آن رجوع بخلف نمايند

 15 سلفى

  سلفى ابراهيم بن عمر بن ابراهيم بن خليل

مواضع ديگر ملقّب ببرهان خليلى، مشهور بجعبرى، مكنّى بابو اسحق و ابن السراج، در بغداد لقب تقى الدّين داشته و در  -
الدين بود، از علماى شافعيّه قرن هشتم هجرى ميباشد كه بسيار ذكى، جليل القدر، كثير العلم، باوقار و سكينه بوده و از 

 :تأليفات او است

                                                             
كنند كه بهمان حر كه معرب سه لبه است  گاهى با دو فتحه، منسوب بپيشينيان را گويند و زمانى بكسر اول و فتح ثانى، منسوب بسلفه را اطلاق مى -سلفى -(1)  15

 .را گويند كه يك لب او شكافته شده و مثل دو لب باشد و بهردو معنى اشاره خواهد شدو آن شخصى 



شرح قصيده شاطبيه و غير اينها كه  -3ديوان شعر كه در مصر چاپ شده است  -2تلخيص كتاب اسباب النزول واحدى  -1
ر حديث و اصول و تاريخ و قرائت و فنون عربيّه مصنفّات بسيارى دارد و در ماه رمضان هفتصد و سى و دوم يا سوم د

مخفى نماند كه گاهى صاحب ترجمه را به بقائى يا بقاعى نيز موصوف دارند . هجرت در زياده از هشتاد سالگى درگذشت
نيز . بن عمر ديگر است كه بعنوان برهان الدين نگارش يافته است لكن اشتباه اسمى شده و اين دو صفت از اوصاف ابراهيم

(. بفتح سين و لام)نوشته است  ناگفته نماند كه صاحب ترجمه خود را محض بجهت انتساب طريقه سلف و پيشينيان سلفى مى
مثل احمد بجهت  بوده و سلفى گفتن او نيز( مذكور در ذيل)در روضات گويد ظاهر آن است كه او از احفاد سلفى احمد 

ص  19س و سطر  3ج  1817ص . )اطّلاع بوده است انتساب بسلفه است يعنى خود ابراهيم سلفى از حقيقت اين نسبت بى
 (ت و غيره 82

  سلفى احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن ابراهيم

نى الولادة، سلفىّ الشهرة، فقيه محدّث سلفه انصارىّ القبيلة، شافعىّ المذهب، صدر الدّين اللقّب، ابو طاهر الكنية، اصفها -
ها كرده و اكثر مشايخ حديث را ديده لغت را از  براى فراگرفتن حديث، باكثر بلاد سياحت. حافظ، بلكه از مشاهير حفّاظ بود

  خطيب تبريزى

______________________________ 
كنند  كسر اول و فتح ثانى، منسوب بسلفه را اطلاق مىگاهى با دو فتحه، منسوب بپيشينيان را گويند و زمانى ب -سلفى -(1)

كه بهمان حر كه معرب سه لبه است و آن شخصى را گويند كه يك لب او شكافته شده و مثل دو لب باشد و بهردو معنى 
 .اشاره خواهد شد
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سلّار، وزير ظافر صاحب مصر از ملوك سالف الترجمة و فقه را از كيا الهراسى آتى الترجمة فراگرفت، ابو الحسن على بن 
اى در اسكندريّه براى او تأسيس داده و مدرّسى آن را بعهده وى موكول داشت و كتاب  ه قمرى مدرسه 546فاطميّه، بسال 

صاحب ترجمة در پنجم ربيع الاول پانصد و هفتاد و شش هجرى قمرى در . الاربعين البلدانية در حديث از تأليفات او است
. سلفى گفتن او بجهت انتساب بجدّ عاليش ابراهيم، ملقّب بسلفه بوده كه در فوق مذكور داشتيم. اسكندريةّ درگذشتسرحدّ 

 (س 4ج  2614كا و  1ج  32ت و  82ص . )اينكه نام صاحب ترجمه را در قاموس الاعلام محمد نوشته سهو است

  سلمان فارسى

يباشد كه داراى علم ظاهر و باطن و داناى اسم اعظم، بحرى بوده زخار و ، از موالى حضرت رسالت ص و اولّ اركان اربعه م
از كثرت تقرّبى كه نسبت بآن حضرت و خانواده عصمت و طهارت داشته علاوه بر اوصاف فوق الغاية در بسيارى از . پايان بى

ت وى بيشمار و خارج از قدرت بالجملة مقامات جليله وى غيرمحدود و كراما. آثار دينيّه از اهل بيت رسالت معدود است



قلم و رقم بوده و كتاب بزرگ مستقلى را لازم دارد و مقصود در اينجا فقط توجه كامل بمعنى سلمان ثانى و مقدمه ذكر آن 
 .است

  سلمان ثانى محمد بن ابراهيم

 .نيشابورى بعنوان عطّار خواهد آمد -

  سلمانى

 .شرح حال ايشان موكول بكتب رجاليّه استلقب جنادة بن حريث، عبيده و غيرهما ميباشد و 

  سلمى

با دو فتحه، منسوب بسلمة و بضمّ اولّ منسوب بسليمان بن منصور ميباشد و در اصطلاح رجالى، لقب اشجع، اخنس، اساف و 
 .غيره بوده و رجوع بدان علم شود

 سلمى احمد بن محمد

 .در باب كنى بعنوان ابن الوتار خواهد آمد -

 ن نجيدسلمى اسمعيل ب

 .بعنوان ابو عمرو خواهد آمد -
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  سلمى محمد بن حسين بن محمد بن موسى

محدثّ حافظ، عارف صوفى، نيشابورى سلمى، مكنّى بابو عبد الرحمن، از اكابر عرفا و ارباب طريقت ميباشد كه مريد شيخ  -
با فنون فضائل مشهور و كتاب تفسير حقائق و طبقات ابو القاسم نصيرآبادى بود، در نيشابور بارشاد عباد اشتغال داشت، 

در شعبان سال چهارصد و دوازدهم هجرت . مشايخ از تأليفات وى ميباشد و شيخ ابو سعيد ابو الخير بخدمت وى رسيده است
ص . )مادّه تاريخ او است 412 -و محمد بن حسين سلمى 412 -جمله پير منعم. در عهد سلطان محمود غزنوى درگذشت

 (خه 2ج  251مه و  2ج  515

  سلولى



بفتح اولّ، لقب احمد بن على قمى معروف بشقران، بدل بن سلمة، حسين بن مخارق، حضين بن مخارق و جمعى ديگر ميباشد 
 .و شرح حال ايشان موكول برجال است

  سليطى سليقى سليمانى

عيل هرسه مصطلح علم رجال بوده و رجوع اوّلى لقب سجّاد سليطى، دويمى لقب حسن بن مهدى، سومى لقب احمد بن اسم
 .بدان علم شريف نمايند

  سليمانيه

 .عنوان يكى از شعب زيديه است كه در تحت همين عنوان نگارش داديم

  سليمى حسن

از شعراى قرن نهم هجرى ايرانى ميباشد كه داراى طبع سليم و در اصل از اهالى تون بود، در سبزوار اقامت گزيده و  -
دارى داشت، روزى مرسومى دولتى را از زنى مطالبه نمود، زن فرياد برآورد كه بحكم كدام شرع و ديانت  تحصيلنخست شغل 

توانى گفت يا نه؟  كنى گفت بامر فخر الدين وزير، زن گفت فرداى قيامت نيز موقع تظلمّ من اين عذر را مى از من مطالبه مى
ظلمه را شكسته و همان دم از ته دل توبه كرد، تا آخر بهمان توبه ثابت  حسن بغايت متأثر شد، مورد عنايت الهى گشت، قلم

ماند، بزيارت مكّه و حضرات معصومين ع مشرفّ گرديد، در توحيد و مناجات و مناقب حضرت امير المؤمنين ع اشعار 
 :بسيارى سروده و از مناجاتهاى او است

  الهى باعزاز آن پنج تن
 

  نبى و ولى و دو فرزند و زن
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 برآرى بفضل تو اى كردگار
 

 كه در دين و دنيا مرا پنج كار

  يكى حاجتم را نمانى بكس
 

  برآرنده آن تو باشى و بس

  دوم روزى من ز جايى رسان
 

  كه منّت نبايد كشيد از كسان



 سيم چون بمرگم اشارت بود
 

 به الّا تخافوا بشارت بود

  چهارم چنانم سپارى بخاك
 

  كز آلودگى گشته باشيم پاك

  بپنجم چو تن بگسلاند كفن
 

  رسانى تنم را بدان پنج تن

اش را  سليمى در اثناى مسافرت مشهد مقدسّ رضوى، بسال هشتصد و پنجاه و چهارم هجرى در جهاندار فوت شد و جنازه
 (سفينه 212ص . )بسبزوار نقل دادند

  سماء الدين

ه هند ميباشد كه علوم ظاهرى و باطنى را جامع و به بسيار اندكى قانع بود، در آخر عمر نابينا شد باز از اكابر عرفاى سهرورديّ
اش بفضل خداوندى بدون معالجه صحت يافت، كرامات بسيارى بدو منسوب و كتاب مفتاح الاسرار از تأليفات او  قوه باصره

و عارف  911 -ى وفات يافت و هريك از سه لفظ قضاوى در هفدهم جمادى الاولى نهصد و يك از هجرت در دهل. است
 (خه 2ج  74ص . )مادّه تاريخ او است 911 -مهتاب جنت 911 -متقى

  سمائى

بوده و از او ( اواسط قرن ششم هجرت)تخلّص شعرى دو تن از شعراى ايرانى ميباشد كه يكى ملازم دربار سلطان سنجر 
 :است

 با كه گويم راز چون محرم نماند
 

 با درد چون مرهم نماند ميزيم

  بود باقى در گل شادى نمى
 

 ليك در ايّام ما آن هم نماند

 :ديگرى در كحّالى نيز مهارت داشته و از شعراى عهد صفويّه بود و در سال يك هزار و يك از هجرت درگذشته و از او است

  ز بيباكى دم شمشير آن بدمست ميبوسم
 

  ميبوسم اجل را گرد ميگردم بلا را دست

 (س 4ج  2626ص . )كدام بدست نيامد اسم و مشخّص ديگرى از هيچ

  سماكى سيد محمد بن حسن

  حسينى يا حسنى استرابادى، ملقّب بفخر الدين، از اكابر علماى اوائل قرن يازدهم و يا اواخر قرن دهم هجرت -
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و از اهالى استراباد بود، بنوشته بعضى فخر الدين ( غما -ه قمرى 1141ى بسال متوف)ميباشد كه متبحّر و نقّاد و استاد ميرداماد 
 .نامش بوده و محمد بن حسن پدرش ميباشد

 (هب و غيره 151ص )

  سمان

فروش و در اصطلاح رجالى لقب اسمعيل بن على، اسمعيل بن شعيب، سعيد بن عبد الرحمن و  بر وزن عطّار، بمعنى روغن
ح حال ايشان در آن علم است و فقط شرح حال اسمعيل بن على را در باب كنى، بعنوان ابن السّمّان و جمعى ديگر بوده و شر

 .شرح حال عثمان بن سعيد سمّان را نيز بعنوان عمرى نگارش خواهيم داد

 16 سماوى

 سماوى شيخ احمد بن شيخ محمد بن شيخ عبد الرسول بن شيخ سعد

ز علماى قرن حاضر چهاردهم هجرت كه در سماوه اقامت داشت و در سال هزار و نجفى سماوى، عالم فاضل كامل متقى، ا -
 .كشف الغوامض فى الفرائض كه شرح فرائض كتاب شرايع است: از آثار او است. سيصد و بيست و يك هجرى وفات يافت

 (عن 11ج  475ص )

  سماوى شيخ محمد بن شيخ محمد طاهر بن شيخ حبيب

امل شاعر ماهر اديب لغوى تاريخى رياضى معقولى منقولى، از علماى عصر حاضر ما كه در نجفى سماوى، عالم فاضل ك -
صاحب ترجمة در بيست و . لغت و فنون ادبيّه و انساب و اخبار سلف و وقايع تاريخيّه خبير و در فنون شعريّه بصير ميباشد

ز حوالى كوفه متولد شد، در حدود دوازده هفتم ذى حجه سال هزار و دويست و نود و دوم هجرى قمرى در بلده سماوه ا
سالگى مبادى و مقدمات و رياضيّات را از اساتيد وقت اخذ نمود، فقه و اصول را نيز سطحا و خارجا از آقا رضا همدانى، 

 شيخ محمد طه نجف،

______________________________ 
ايست مستوى و مسطح و  وفه، نيز بنوشته مراصد باديهايست در حوالى ك ظاهرا منسوب بسماوه ميباشد كه بلده -سماوى -(1)

 .تذكر ميدهيم( سماوى)سنگ مابين شام و كوفه، نيز آبى است در آن باديه و در اينجا بعضى از منسوبين آن را  بى
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سنگ مابين شام و كوفه، نيز  ايست مستوى و مسطح و بى ايست در حوالى كوفه، نيز بنوشته مراصد باديه ظاهرا منسوب بسماوه ميباشد كه بلده -سماوى -(1)  16

 .تذكر ميدهيم( سماوى) ز منسوبين آن راآبى است در آن باديه و در اينجا بعضى ا



 2 -عكس آقاى شيخ محمد سماوى شماره

اكثر ايشان در اين مختصر نگارش يافته فراگرفت و شيخ حسن مامقانى، شريعت اصفهانى و ديگر اكابر وقت كه شرح حال 
 .باجازه چند تن از ايشان مفتخر شد

غشل بعضويت مجلس ولايت خاص در بغداد منتخب و بفاصله پنج سال بقضاوت نجف منصوب گرديد،  -ه ق 1331در سال 
آنجا بود باز هم بقضاوت نجف معيّن و پس از چند سالى باز ببغداد منتقل و ده سال ديگر بين القضاء و التمييّز الشرعى در 

بفاصله يكسال استعفا داد و تا حال كه سال هزار و سيصد و بيست و هفتم هجرت است در قيد حيات و مشغول تأليف و 
 .جزاه اللّه عن الاسلام خير الجزاء. استنساخ و انجام وظائف دينيّه علميّه ميباشد

 :اش ميباشد ه او حاكى از كمالات شامخه و مراتب عاليه علميّههريك از تأليفات طريفه و آثار قلمى متنوّع

اى در  ارجوزه -3اجتماع الشمل بعلم الرمل  -2ابصار العين فى احوال انصار الحسين ع كه در نجف چاپ شده است  -1
الامة الى اى در تاريخ معصومين ع كه نامش ملحة  ارجوزه -4اصول فقه كه نامش مناهج الوصول الى علم الاصول است 

اى در صرف كه نامش  ارجوزه -6اى در خط كه نامش نظم السمط فى علم الخط است  ارجوزه -5لمحة الائمة ع است 
اى در فلسفه عاليه كه نامش مشارق الشمسين فى الطبيعى و الالهى و اول آن اين  ارجوزه -7الترصيف فى التصريف است 

البلغة  -8ل و المحسوس اطلق لى العقل بطرق الفكر، ليرتقى حمدى به و شكرى يا مبدع القول و النفوس و فاطر المعقو: است
تاريخ سامراء كه همان  -11بلوغ الامة فى تاريخ النبى ص و الائمة ع كه منظومه و يكصد و بيست بيت است  -9فى البلاغة 

تخميس السبع العلويات  -12ور است تاريخ كاظمين كه در ذيل بنام صدا ألفؤاد مذك -11مسائح السراء مذكور در ذيل است 
رياض الازهار فى النبى و  -15ثمرة الشجرة  -14الترصيف فى التصريف كه بنام ارجوزه مذكور شد  -13لابن ابى الحديد 

سنا  -17رياض الجنان المشحون باللؤلؤ و المرجان كه بمنزله كشكول است  -16الائمة الاطهار كه مجموعه شعرى است 
صد  -19شجرة الرياض فى مدح النبى الفياض كه با ثمرة الشجره مذكور در يكجا چاپ شده است  -18وفاق الآفاق فى الا

الطليعة الى شعراء الشيعة  -21الفؤاد فى تاريخ بلد الكاظم و الجواد ع كه منظومه و حاوى يكهزار و صد و بيست بيت است 
  عر فى المنامظرافة الاحلام فى من رأى احد المعصومين ع و نظم الش -21
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فرائد  -24غنية الطلاب فى الاسطرلاب  -23ايست يكهزار و پانصد بيتى  عنوان الشرف فى تاريخ نجف كه منظومه -22
مسائح السراء  -26ه قمرى غشس در نجف چاپ شده است  1361الكواكب السماوية كه بسال  -25الاسلاك فى الافلاك 

ملحة الامة  -29ملتقطات الصحو فى النحو  -28الشمسين كه بعنوان ارجوزه فلسفه مذكور شد مشارق  -27فى تاريخ سامراء 
نظم  -31مناهج الوصول الى علم الاصول كه همان ارجوزه اصول فقه مذكور در فوق است  -31كه بعنوان ارجوزه ذكر شد 

 .السمط فى علم الخط كه همان ارجوزه خط مذكور در فوق است و غير اينها

 (باچه كتاب كواكب سماويه مذكور و اطلاعات متفرقهدي)



 17 سماهيج

 سماهيجى شيخ عبد اللّه بن حاج صالح بن جمعة

بن شعبان بن على بن احد بن ناصر بن محمد بن عبد اللهّ بحرانى سماهيجى، از اكابر علماى اماميهّ قرن دوازدهم هجرت  -
الح سخى و كريم الطبع، از تلامذه محقّق بحرانى آتى الترجمة و از ميباشد كه عالمى بوده عامل عابد زاهد متقى محدثّ ص
صاحب حدائق، بنقل روضات الجنّات در لؤلؤة البحرين گويد كه . مشايخ بعض مشايخ صاحب حدائق شيخ يوسف بحرانى

د صرف بوده و كه مجته( شيخ احمد)شيخ عبد اللّه، اخبارى صرف بوده و تشنيعات بسيارى بر مجتهدين دارد برخلاف پدرم 
تشنيعات بسيارى بر اخبارييّن وارد آورده است و دو رساله در اين موضوع در ردّ شيخ عبد اللّه مذكور تأليف داده پس خود 
صاحب حدائق بعد از اين جمله موافق آنچه در مقدمات كتاب حدائق و در كتاب درر نجفيّه گفته است گويد كه طريق حقّ، 

شيخ . وى اين اختلافات است كه مفاسد آن واضح و آشكار بوده و بر هيچ عاقلى پوشيده نميباشدكشى ر سدّ اين باب و پرده
عبد اللّه در امر بمعروف و نهى از منكر و انجام وظائف دينيّه اهتمام تمام داشت و تمامى اوقات او در مطالعه و تدريس و 

 :نگارد تصنيف مصروف ميشده و بعضى از مصنفّات او را مى

______________________________ 
موافق آنچه در روضات . ايست مابين عمان و بحرين بر وزن سرازير، ديهى است در طرف بحرين و هم جزيره -سماهيج -(1)

از لؤلؤة البحرين نقل كرده ديهى است در سمت شرقى جزيره كوچكى كه در جنب جزيره اول از بلاد بحرين است و در اينجا 
 .تذكر ميدهد( سماهيجى)نرا بعضى از منسوبين آ
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اجبار الزوج على الانفاق و مع العجز  -3اثبات اللذة العقلية  -2اباحه اكل الحلال المختلط بالحرام بالشبهة الغير المحصورة  -1
در علم  ارجوزة الرجال كه نامش تحفة الرجال و زبدة المقال و ارجوزه طويلى است -5احكام النواصب  -4على الطلاق 

اسالة الدمعة من عين المانع من الجمعة كه در رد  -7شرح اسائيد من لا يحضره الفقيه ( فى)ارشاد ذهن النبيه الى  -6رجال 
تحفة  -11التحرير لمسائل الديباج و الحرير  -9البلغة الصافية و التحفة الوافية فى احوال الرجال  -8فاضل هندى است 

ثبات قلب السائل فى جواب التسع من المسائل كه جواب نه سؤال حديثى شيخ على  -11ر شد الرجال كه بنام ارجوزه مذكو
جواهر  -13جواز اكل كه بنام اباحه اكل مذكور شد  -12بن فرج اللّه بوده و در ظرف هشت ساعت در كازرون نوشته است 

را بطرزى ديگر غير از طرز وافى و وسائل مبوب البحرين فى احكام الثقلين كه فقط اخبار كتب اربعه را حاوى ميباشد و آنها 
رياض الجنان  -14و مرتب ساخته و فقط جلد اول آن در طهارت و مقدارى نيز از جلد ثانى آن در صلوة تأليف شده است 

ائل عيون المس -16الصحيفة العلوية و التحفة المرتضوية كه بارها در ايران چاپ شده است  -15المشحون باللؤلؤ و المرجان 
المسائل الحسينية فى اجوبة خمسين مسئلة كه پنجاه مسئله مشكل از مطالب متنوعه را  -18الكفاية فى الدراية  -17الخلافية 

                                                             
موافق آنچه در روضات از لؤلؤة البحرين نقل كرده ديهى . ايست مابين عمان و بحرين بر وزن سرازير، ديهى است در طرف بحرين و هم جزيره -سماهيج -(1)  17

 .تذكر ميدهد( سماهيجى) ضى از منسوبين آنرااست در سمت شرقى جزيره كوچكى كه در جنب جزيره اول از بلاد بحرين است و در اينجا بع



منية الممارسين فى اجوبة الشيخ  -21مصائب الشهداء و مناقب السعداء كه پنج جلد است  -19حاوى و بسيار سودمند است 
در ( غقله)ه قمرى  1135موقع استيلاى خوارج از بلاد بحرين به بهبهان ايران رفت و بسال  شيخ عبد اللّه. ياسين و غير اينها
 .آنجا وفات يافت

 (ت و مواضع متفرقه از ذريعة 369ص )

 18سمرقند

 سمرقندى ابو القاسم بن بكر

 :يا ابى بكر ليثى سمرقندى حنفى، از علماى قرن نهم هجرى عامّه ميباشد و از تأليفات او است -

______________________________ 
بفتح اول و ثانى و رابع، ديهى است از ناحيه كسكر، مابين بصره و كوفه كه قصبه آن ناحيه واسط است و هم  -سمرقند -(1)

شهرى است بزرگ و مشهور از بلاد ماوراء النهر كه گويند از بناهاى ذو القرنين و داراى دوازده دروازه آهنين ميباشد كه 
در داخل آن نيز شهرى است ديگر كه چهار دروازه داشته و در آن نهرى است . هردو دروزه بمسافت يك فرسخ است فاصله

 .كه روى آب آن تماما سرب و قلعى ميباشد

در اينجا بعضى از . ظاهر آن است كه در صورت اطلاق و نبودن قرينه راجع بهمين شهر ماوراء النهرى باشد: نگارنده گويد
مخفى نماند كه لفظ سمرقندى در اصطلاح علماى رجال، . را تذكر ميدهد( سمرقندى)موصوفين به نسبت سمرقند  معروفين يا

لقب احمد بن يحيى، جعفر بن احمد، جعفر بن معروف، حيدر بن محمد، على بن حسين و جمعى ديگر بوده و شرح حال 
 .ايشان موكول بدان علم شريف است
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ه بنام امير عليشير نوائى موشّح و روز چهارشنبه نوزدهم جمادى الاخره سال هشتصد و هفتاد و پنجم حاشيه مطول ك -1
اين حاشيه در حاشيه بعضى از نسخ مطول چاپ و يك . هجرت از تأليف آن فارغ و بتصريح خودش اوّلين تأليف او است

شرح  -3رساله سمرقنديه  -2ران موجود است در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد ته 2969نسخه خطّى آن نيز بشماره 

                                                             
بفتح اول و ثانى و رابع، ديهى است از ناحيه كسكر، مابين بصره و كوفه كه قصبه آن ناحيه واسط است و هم شهرى است بزرگ و مشهور از  -سمرقند -(1)  18

در داخل آن نيز شهرى است . يباشد كه فاصله هردو دروزه بمسافت يك فرسخ استبلاد ماوراء النهر كه گويند از بناهاى ذو القرنين و داراى دوازده دروازه آهنين م

 .ديگر كه چهار دروازه داشته و در آن نهرى است كه روى آب آن تماما سرب و قلعى ميباشد

) از معروفين يا موصوفين به نسبت سمرقند در اينجا بعضى. ظاهر آن است كه در صورت اطلاق و نبودن قرينه راجع بهمين شهر ماوراء النهرى باشد: نگارنده گويد

مخفى نماند كه لفظ سمرقندى در اصطلاح علماى رجال، لقب احمد بن يحيى، جعفر بن احمد، جعفر بن معروف، حيدر بن محمد، على . را تذكر ميدهد( سمرقندى

 .بن حسين و جمعى ديگر بوده و شرح حال ايشان موكول بدان علم شريف است



مط و  1144ص . )سال وفاتش بدست نيامد. مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق در فقه حنفى -4رساله وضعيه عضديه 
 (فهرست مدرسه 2ج  411

  سمرقندى عبد الرزاق

 .كاشى بعنوان كاشى عبد الرزاق خواهد آمد -

  سمرقندى عبد اللّه بن عبد الرحمان

 .بعنوان دارمى عبد اللّه مذكور شد -

 سمرقندى محمد بن احمد

 :اش ابو بكر، لقبش علاء الدين و از تأليفات او است يا ابى احمد سمرقندى، فقيه فاضل جليل القدر حنفى، كنيه -

ابو . وده استكتاب تحفة الفقهاء در فقه حنفى كه در آن كتاب، مطالبى بمختصر قدورى اضافه كرده و بطور احسن مرتبّش نم
شرحى مفيد بهمين كتاب تحفه نوشت، به بدائع الصنائع فى ترتيب ( ه ق ثفز 587متوفى بسال )بكر بن مسعود حنفى كاشانى 

رو دختر خود  رسانيد، بسيار مورد تحسين شد و از اين( محمد بن احمد)الشرائع موسومش داشت، بعد از اتمام بنظر مصنّف 
 .شرح تحفته و تزوج ابنته: ين بود كه گفتندفاطمه را بعقد وى درآورد، ا

ناگفته نماند كه فاطمه مذكوره نيز فقيه بوده و از پدر خود تفقه نموده و اشتباهات شوهر مذكور خود ابو بكر كاشانى را اصلاح 
 .محمّد بن احمد در سال پانصد و چهلم هجرت درگذشت. ميكرده است

 (مط 1146كف و )

 مرسمرقندى محمد بن على بن ع

اش ابو حامد بود و از تأليفات  معاصر، لقبش نجيب الدّين و كنيه( ه قمرى 616متوفى بسال )از مشاهير اطبّا، با فخر رازى  -
 :او است

الاسباب و العلامات كه تمامى علل و امراض جزئيّه را بطور اكمل با اسباب و علامات  -3ادويه مفرده  -2ابدال الادوية  -1
  ا جمع كرده و بواسطهو علاج اجمالى آنه
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شرح برهان الدين نفيس بن عوض كرمانى كه بدان كتاب نوشته بسيار مشهور ميباشد و با همين شرح خود در ايران چاپ و 
الاطعمة  -6الاطعمة للأصحاء  -5اصول التراكيب يا اصول تركيب الادوية  -4به شرح اسباب و شرح نفيسى معروف است 

 .قرابادين كبير -11قرابادين صغير  -9اغذية المرضى  -8غذية و الاشربة للاصحاء الا -7للمرضى 

 4ج  2628ص . )در سال ششصد و نوزدهم هجرت هنگامى كه مغولان هرات را مسخّر كرده و قتل عام نمودند مقتول گرديد
 (مط 1147س و  6ج  4569و 

  سمرقندى نصر بن محمد بن احمد بن ابراهيم

مكنّى بابو الليث، از مشاهير علما و فقها و مفسرين عامّه ميباشد كه بامام الهدى و مفتى الثقلين موصوف بوده و  فقيه حنفى، -
 :از تأليفات او است

البستان يا بستان العارفين كه حاوى صد و پنجاه باب در اخبار و احاديث وارده در اخلاق و آداب شرعيه و احكام فرعيه  -1
تنبيه الغافلين در  -3تفسير قرآن در چهار مجلد  -2نام داشته و بقيد صغرى و كبرى امتياز يابند  بوده و سه كتاب بدين

قرة العيون و مفرح  -6صحائف الالهيات  -5خزانة الفقه  -4مواعظ كه در مصر و كلكته و قاهره و بمبئى چاپ شده است 
 .النوازل -8الصلوات  مختصر مقدمات -7القلب المحزون كه در مصر و قاهره چاپ شده است 

 .وى بسال سيصد و هفتاد و سيّم يا پنجم يا هشتاد و سيّم و يا نود و سيّم درگذشت

 (س 4ج  2627فع و  1ج  75كف و ص )

 19 سمرى

 سمرى على بن محمد

  سمرى، مكنّى بابو الحسن، سفير و نايب خاصّ چهارمى آخرين حضرت امام منتظر غايب، حجةّ بن الحسن -

                                                             
در اصطلاح رجالى، لقب عبد الرحمن بن احمد بن نهيك، مروان بن جعفر، على بن محمد سفير چهارم حضرت ولى عصر ارواح العالمين فداه و  -سمرى -(1)  19

مالى شرح جمعى ديگر بوده و در صورت نبودن قرينه راجع بآخرى ميباشد و شرح حال اشخاص ملقب بهمين لقب را بكتب رجاليه موكول داشته و فقط ذكر اج

 .بخش اوراق مينمايد حال على بن محمد سمرى را زينت

براى ( ى) بوده و حرف( على اختلاف النقل) قدر گفته است كه بكسر اول و ثانى، يا بفتح اول و ضم ثانى، يا بكسر آن بروجردى همين: اما وجه اين لقب و نسبت

ه حلى نقل شده است كه سمرى، بفتح اول و ضم ثانى است و از بعضى نقل شده كه بكسر نسبت است و ديگر چيزى از منسوب اليه نگفته و از ايضاح الاشتباه علام

موضعى است در ( كمر) همان ناحيه ذوسمر نامى است از نواحى وادى عقيق و بر وزن( بر وزن عضد) سمر: در مراصد گويد. اول و ثانى مخفف يا مشدد است

در تنقيح المقال ضمن شرح حال عبد الرحمان بن احمد بن . ه از توابع كسكر كه اكنون از اعمال بصره استشهرى بود( شدت) يمامه كه نخلستانى دارد و بر وزن

 .نهيك گويد كه نسبت سمرى بيكى از اين سه موضع است



______________________________ 
در اصطلاح رجالى، لقب عبد الرحمن بن احمد بن نهيك، مروان بن جعفر، على بن محمد سفير چهارم حضرت  -سمرى -(1)

ولى عصر ارواح العالمين فداه و جمعى ديگر بوده و در صورت نبودن قرينه راجع بآخرى ميباشد و شرح حال اشخاص ملقب 
 .بخش اوراق مينمايد وكول داشته و فقط ذكر اجمالى شرح حال على بن محمد سمرى را زينتبهمين لقب را بكتب رجاليه م

على )قدر گفته است كه بكسر اول و ثانى، يا بفتح اول و ضم ثانى، يا بكسر آن  بروجردى همين: اما وجه اين لقب و نسبت
ه نگفته و از ايضاح الاشتباه علامه حلى نقل براى نسبت است و ديگر چيزى از منسوب الي( ى)بوده و حرف ( اختلاف النقل

در مراصد . شده است كه سمرى، بفتح اول و ضم ثانى است و از بعضى نقل شده كه بكسر اول و ثانى مخفف يا مشدد است
موضعى است در يمامه كه ( كمر)همان ناحيه ذوسمر نامى است از نواحى وادى عقيق و بر وزن ( بر وزن عضد)سمر : گويد

در تنقيح المقال ضمن شرح حال . شهرى بوده از توابع كسكر كه اكنون از اعمال بصره است( شدت)انى دارد و بر وزن نخلست
 .عبد الرحمان بن احمد بن نهيك گويد كه نسبت سمرى بيكى از اين سه موضع است
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از آن ناحيه مقدّسه، حسب الوصيّه نايب خاص ارواح العالمين فداه و عجّل اللّه فرجه ميباشد كه بامر جهان مطاع صادر 
بسفارت و نيابت ( شكو)ه ق  326سومى آن حضرت شيخ ابو القاسم حسين بن روح نوبختى روحى سالف الترجمة، در سال 

خاصّه منصوب و معرفى شد و در بقيه زمان غيبت صغرى، عرايض پناهندگان آن آستان ملايك پاسبان را بعرض حضور 
در بغداد وفات يافته و مدفنش در قرب قبر كلينى ( شكط)ه ق  329ية اللّه ميرسانيد تا در نيمه شعبان مبارك حضرت بق

با وفات او، باب وكالت و سفارت و نيابت خاصّه مسدود شد و غيبت كبراى آن حضرت كه مدت آن از اسرار مكتومه . ميباشد
لّه قرنها است كه مبتلاى فشار روزگار و در تحت ذلّت و اسارت الهيّه ميباشد واقع گرديد و تمامى دوستداران آن خليفة ال

 :ناملايمات دينى و دنيوى هستند و صبح و شام چشم در راه انتظار دارند و با زبان حال مترتمّ ميباشند

 اى آينه ذات نما پرده برانداز
 

 تا بنگرم آن آينه ذات نما را

  سرمايه دين سست و شريعت ز ميان رفت
 

 لايق همگى راه خطا رابگزيده خ

  عصرى است كه مردم زره مكر و جهالت
 

 با پرتو خورشيد ستايند سها را

  وقت فرج است اى شه خوبان فرجى بخش
 

 سر و پا را دل و بى اين ملت افسرده

روز وفات از كرامات او است كه وقتى ساعت و . جلالت و وثاقت على بن محمد، مثل آفتاب عالمتاب واضح و آشكار است
صدوق اولّ، على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى را بجمعى خبر داده و ايشان نيز ضبط كردند پس بفاصله هفده يا هيجده 

شش روز پيش از وفات او، توقيع رفيعى مشعر بر وفات وى . روز خبر وفات صدوق مطابق همان تعيين سمرى فرارسيد
قوع غيبت كبراى تامّه از ناحيه مقدّسه شرف صدور يافت، آن توقيع را باطّلاع و نهى از ايصاى غير و و( بفاصله شش روز)



جمعى از خواص شيعه رسانيد، ايشان نيز آنرا رونوشت كرده و بيرون رفتند، روز ششم باز نزد او برگشته و در حال 
 :استفسار نمودند در جواب گفت( در امر سفارت كبرى)احتضارش ديدند، از وصىّ او 

  اين جمله، آخرين كلامى بود كه ار وى. ر هو بالغه پس جان بمالك جانان سپردللّه ام

  75: ص

اند در كتب غيبت و اكثر كتب رجاليه كه مأخذ  مسموع گرديد و نسخه همان توقيع كه در روز برآمدن از ناحيه استنساخ كرده
 :اين شرح حال است مذكور ميباشد و بروجردى در نخبة المقال گويد

  و السمرى عادل ذو العزم
 

 329 -«لسقوط النجم»و قد توفى 

 

  سمسمى على بن عبيد اللهّ

اش ابو الحسن، از شاگردان ابو سعيد سيرافى و ابو على فارسى  اديب نحوى لغوى ميباشد كه خط او نيز بسيار خوب، كنيه -
 14ج  58ص . )درگذشت( تيه)رصد و پانزدهم هجرت وى در محرم سال چها. بود، در فنون علوم عربيّه معرفتى بسزا داشت

 (جم

  سمطيه

رفتند و ( سالف الذكر)كسانى هستند كه بعد از حضرت صادق عليه السلام بامامت پسرش محمد بن جعفر، ملقّب بديباجه 
ابى السّمط،  كدام از عبد اللّه افطح و حضرت موسى بن جعفر ع را امام ندانستند و بجهت انتساب برئيسشان يحيى بن هيچ

در مستطرفات بروجردى، نام رئيس اين فرقه را يحيى بن ابى السبط نوشته است كه حرف . بهمين عنوان سمطيّه شهرت يافتند
ميباشد و نام خود فرقه را بهردو عنوان سبطيّه و سمطيّه نوشته است، لكن ( با يك نقطه)بعد از سين، بعوض ميم، حرف ب 

 .يّه، يحيى بن ابى السمط را با ميم نوشته و گويند كه خبيث و در نهايت درجه ضعيف الحال ميباشداشتباه بوده و در كتب رجال

 21 سمعانى

 سمعانى عبد الكريم بن ابى بكر محمد بن ابى المظفر

                                                             
 .را تذكر ميدهد( معانىس) بفتح اول، منسوب است بسمعان كه يكى از بطون قبيله تميم است و در اينجا بعضى از معروفين همين عنوان -سمعانى -(1)  21



القبيلة، منصور بن محمّد بن عبد الجبّار بن احمد بن محمد بن جعفر، از اكابر و مشاهير فقها، حفّاظ محدّثين عامّه، تميمىّ  -
سمعانىّ الشهّرة، ابو سعد يا ابو سعيد الكنية، مروزى المولد و المنشأ، شافعىّ المذهب، تاج الاسلام اللقّب كه گاهى بقوام الدين، 

  ملقّب

______________________________ 
از معروفين همين عنوان بفتح اول، منسوب است بسمعان كه يكى از بطون قبيله تميم است و در اينجا بعضى  -سمعانى -(1)
 .را تذكر ميدهد( سمعانى)
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براى طلب علم و استماع حديث، به رى و قومس و اصفهان و همدان و بلاد جبال و عراق و حجاز و شام و موصل و . بود
فضلى موفق شد و مشايخ جزيره و چندين مرتبه ببلاد خراسان و ماوراء النهّر مسافرتها كرد، بملاقات و مجالست علما و اكابر 

 :او كه احاديث و اخبار را از ايشان فراگرفته زياده بر چهار هزار ميباشند و مصنفّات طريفه دارد

الانساب يا انساب العرب كه به انساب سمعانى معروف است شرح حال زياده بر چهار هزار تن از اكابر را با رعايت  -1
اى كه در بريطانيا بوده در  از روى نسخه( غظيب)م  1912ن، حاوى و در سال ترتيب حروف در القاب و نسب و انساب ايشا

 -4تذييل تاريخ بغداد خطيب  -3تاريخ مرو كه زياده بر بيست جلد است  -2باشد  ليدن چاپ شده و از كتب كثير المنافع مى
ى قمرى در پنجاه و شش صاحب ترجمه بسال پانصد و شصت و دوم هجر. معجم المشايخ -6فضائل الصحابة  -5عوالى 

 .سالگى در مرو درگذشت

 (هب و غيره 151ت و  446ج كا و  326س و  4ج  2628كف و ص )

 سمعانى محمد

اش ابو بكر، عالمى فاضل فقيه محدثّ حافظ واعظ شافعى و در املاى حديث وحيد  پدر عبد الكريم سمعانى فوق، كنيه -
ه قمرى ببغداد  497در سال . حل نموده و تصانيف متعدد هم داشته است عصر خود بود، مشكلات متون و اساتيد اخبار را

رفت، در مدرسه نظاميّه مشغول وعظ شد، از جمعى از مشايخ استماع حديث نمود، بمرام اخذ و نقل حديث باصفهان و 
و محو كرد و در دويم نيشابور و غيره مسافرتها كرد، عاقبت در مرو اقامت گزيد، پيش از وفات اشعار خود را تماما شسته 

صفر پانصد و دهم هجرت در چهل و سه يا چهار سالگى در مرو درگذشته و در مقبره سفحوان نامى كه از مقابر مرو است نزد 
 .پدرش منصور مذكور ذيل دفن شد

 (ت و غيره 446ص  16كا و سطر  1ج  326ص )

 سمعانى منصور بن محمد



فقهاى عامّه و مسلمّ عموم ميباشد، وعظ او بخوبى معروف و در بدايت حال در  جدّ عبد الكريم سمعانى فوق، از مشاهير -
مذهب حنفى بود تا در سال چهارصد و شصت و دويم هجرت بزيارت كعبه معظّمه رفت، در آنجا بجهت بعضى مرجحّاتى كه 

 گر گرديد در خواب و بيدارى در نظرش جلوه
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رو بعد از مراجعت بوطن خود مورد طعن و آزار اهالى مرو گرديد، نايره فتنه مشتعل و كار  بمذهب شافعى منتقل شد و از اين
بكارزار انجاميد لكن بهمه شدائد وارده تحمل نمود تا آنكه امامت شافعيّه بدو منتهى گرديد، موافق آن مذهب تدريس كرده و 

 :تأليفات بسيارى در فقه شافعى و فنون ديگر دارد. فتوى ميداده است

البرهان كه در حدود هزار مسئله از مسائل خلافيه  -5الاوسط  -4الانتصار  -3الف حديث عن مأة شيخ  -2الاصطلام  -1
صاحب ترجمه بسال . منهاج اهل السنة -9القواطع در اصول  -8الرد على القدرية  -7تفسير قرآن  -6را حاوى است 

ت و  446ص  18كا و سطر  1ج  327ص . )مرو درگذشتچهارصد و هشتاد و نهم هجرت در شصت و سه سالگى در 
 (غيره

  سمعى

 .لقب رجالى احزاب اسيد و شرح حالش موكول بدان علم است

  سمكة احمد بن اسمعيل بن عبد اللهّ

، از پيشوايان علم و فضل و نحو و ادب اوائل قرن چهارم (با دو فتحه)اش ابو على، لقبش سمكه  بجلى، از اهل قم، كنيه -
ت، ممدوح علماى رجال، از تلامذه احمد بن محمد برقى سالف الترجمة و نظائر وى، استاد ابن العميد وزير ديالمه هجر

كتاب الامثال و كتاب العباسى در اخبار خلفا و دولت عباسيّه كه بسيار بزرگ و در . بود( شس -ه ق 361متوفى بسال )
 .ه نجاشى نظير كتابهاى او تأليف نشده استحدود هزار ورق ميباشد از تأليفات او است و بفرمود

ايست از بنى سليم و با دو فتحه منسوب است به  بجلى، با فتح و سكون، منسوب به بجله، پدر قبيله. سال وفاتش بدست نيامد
 (ذريعة و كتب رجاليه. )ايست در يمن از بطون معد و معلوم نيست كه سمكه از كدامين است بجيله كه قبيله

 21 سمنان

                                                             
ه بضم اول، نام كوهى است، بفتح آن نام موضعى است از بادية العرب نزديكى يمامه، بكسر آن شهرى است مشهور در ايران مابين رى و دامغان ك -سمنان -(1)  21

 .ى ميباشدانهار و قنوات و باغات بسيارى دارد، نيز ديهى است در قرب نساء از بلاد خراسان كه داراى نهر بزرگ

 .شهرى است مشهور از خراسان در يك منزلى ابيورد و دو منزلى سرخس( بفتح اول) نساء



 منانى احمد بن محمدس

 .بعنوان علاء الدولة خواهد آمد -

______________________________ 
بضم اول، نام كوهى است، بفتح آن نام موضعى است از بادية العرب نزديكى يمامه، بكسر آن شهرى است  -سمنان -(1)

نيز ديهى است در قرب نساء از بلاد خراسان كه مشهور در ايران مابين رى و دامغان كه انهار و قنوات و باغات بسيارى دارد، 
 .داراى نهر بزرگى ميباشد

 .شهرى است مشهور از خراسان در يك منزلى ابيورد و دو منزلى سرخس( بفتح اول)نساء 
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  سمندرى سمندلى سمندى

عبد العزيز، سوّمى لقب فضل بن ابى قره بفرموده تنقيح المقال، اوّلى لقب حماد و محمد بن عبد اللّه، دوّيمى لقب حمّاد بن 
دور نيست كه مراد از هرسه يك معنى بوده و اين اختلاف ناشى از اختلاف نسخه باشد و بهرحال : نگارنده گويد. تميمى است

 .موكول بكتب رجال است

 22سمهود

  سمهودى سيد نور الدين، على بن عبد اللهّ

يسى بن محمد، حسينى شافعى قاهرى، نزيل مدينه، عالمى است فاضل فقيه بن احمد بن ابى الحسن على بن ابى الروح ع -
 :محدثّ متفنّن كه مدرسّ و مفتى آن ارض اقدس بوده، در فقه و اصول و كلام امتياز تمام داشته و از تأليفات او است

آن را ملخص كرده و به الوفاء  اقتفاء الوفاء باخبار دار المصطفى كه در تاريخ مدينه و اخبار و وقايع متعلق بآن است و -1
باخبار دار المصطفى موسومش داشته و اين را نيز تلخيص نموده و به وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى ناميده و اين وفاء الوفاء 

تاريخ المدينة كه  -2را نيز ملخص كرده و به خلاصة الوفاء موسوم گردانيده و اين خلاصه در مكه و قاهره چاپ شده است 
حاشيه ايضاح نووى  -4جواهر العقدين  -3تاريخ سمهودى نيز گويند و ظاهرا يكى از چند كتاب مذكور در فقره اول است 

درر السموط فى ما للوضوء من الشروط در فقه شافعى كه در قاهره چاپ  -6خلاصة الوفاء كه در فقره اول مذكور شد  -5
الوفاء بما يجب لحضرة المصطفى كه در مواعظ  -8من فقره اول مذكور شد الوفاء باخبار دار المصطفى كه در ض -7شده است 

وفاء الوفاء باخبار دار  -9و سلوك طريق ادب با حضرت رسالت ص و لزوم تعظيم قبر مطهر آن وجود مقدس است 

                                                             
 .يا سمهوط، بفتح اول، ديهى است بزرگ در سمت ساحل غربى رود نيل -سمهود -(1)  22



دينه منوّره وفات سمهودى بسال نهصد و يازدهم هجرت در يكصد و هفت سالگى در م. المصطفى كه در فقره اولّ مذكور شد
 (كف و هب و غيره. )واقع و در بقيع مابين قبر امام مالك و ابراهيم بن النبى ص مدفون است

 سمياطى على بن محمد

 -ه ق 357متوفى بسال )مكنّى بابو الحسن، از افاضل قرن چهارم هجرت ميباشد كه معلمّ و آموزگار پسران ناصر الدوله  -
 :حيد عصر خود بوده و از تأليفات او استو در فنون ادبيّه و عربيّه و( شنز

______________________________ 
 .يا سمهوط، بفتح اول، ديهى است بزرگ در سمت ساحل غربى رود نيل -سمهود -(1)
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 .المثلث الصحيح و سال وفاتش بدست نيامد -5العلم  -4الديارات  -3الانوار  -2اخبار ابى تمام  -1

اين شرح را بموجب بعضى اطّلاعات متفرقه نگارش داديم لكن احتمال قوى است كه همان على بن محمد : دنگارنده گوي
دار خواهد آمد و شمشاط بسميساط تحريف و اشتباه شده است و بنوشته مراصد  شمشاطى باشد كه در حرف شين نقطه

ايست كه يك قسمت آن  ات و در آن قلعهسميساط، بضمّ اولّ و فتح ثانى، شهرى است در طرف روم از ساحل غربى فر
دار نيز گويد شمشاط بكسر اولّ شهرى است در روم در ساحل فرات و آن غير از  مسكن ارامنه ميباشد و در حرف شين نقطه

 .سميساط است كه از اعمال و توابع شام ميباشد

 سمين احمد بن يوسف بن محمد

ب نحوى فقيه اصولى، معروف بسمين، ملقّب بشهاب الدين، مكنّى بابو يا عبد الدائم بن محمد، حلبى شافعى، قارى ادي -
العباس، از افاضل قرن هشتم هجرت ميباشد كه در اعراب و نحو و تجويد و قرائت بصيرتى بسزا داشت، خصوصا در نحو كه 

را نيز از اكابر وقت اخذ نموده  مدّتى بابو حيّان تلمذّ كرده و بتمامى اقران خود تقدمّ يافته است، حديث و قرائت و فنون ديگر
 :و از تأليفات او است

الاعراب كه موسوم به الدر المصون بوده و سه جلد است و آن را در حال حيات استاد خود ابو حيان  -2احكام القرآن  -1
. شاطبيهشرح  -5شرح تسهيل  -4تفسير القرآن كه بيست مجلد است  -3تأليف داده و مناقشات بسيارى بر وى كرده است 

 .وفات سمين در جمادى الاخرة يا شعبان سال هفتصد و پنجاه و شش هجرى قمرى واقع گرديد

 (ت و غيره 58كمن و  1ج  339ص )

 سمين عبد الحميد بن ابى العلاء



 .مصطلح علماى رجال است و رجوع بدان علم نمايند -

 23 سنائى

  سنائى مجدود بن آدم

 بسنائى، موصوف بحكيم، عموزاده رضى لالاى سالف الترجمة، از اكابر غزنوى، مكنّى بابو المجد، متخلّص -

______________________________ 
 *بفتح اول، در اصطلاح رجالى، احمد بن محمد، احمد بن يعقوب و -سنائى -(1)
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هد بود و مراحل سير و سلوك حكماى شعراى ايران و اعاظم عرفاى حقيقت توأمان، شاعر ماهر، حكيم كامل عارف عابد زا
گر، سرتاسر اشعار آبدار و  دلش انوار حق را مظهر، مراتب فضل و عقل و هنر و كمالاتش از كلماتش جلوه. را بغايت پيمود

گوهر نثارش، محل توجه و استشهاد ارباب كمال و هنر، بر اخلاق و مواعظ و حقائق توحيد و دقائق عرفان و رموز حكمت 
با عبارات متنوّعه و رموز و اشارات گوناگون بصوب . معانى دقيقه را حاوى، نكات لطيفه را محتوى ميباشد و تجريد مشتمل،

عقائد حقه سوق ميدهد و بتصفيه باطن، تحلّى بصفات جميله، تخلّى از اطوار رذيله، ترك تظاهرات و منهيّات دينيّه، آزادى از 
ائى در مراتب عرفان و حكمت الهى داراى اوصاف نامتناهى بود، هماره بالجملة سن. قيد مال و قيل و قال دعوت مينمايد

حقيقت نميگرديد، بلكه در  پيمود، پيرامون ارباب ظلم و اهل مجاز و اشخاص بى طريق انزوا و عزلت و انقطاع و قناعت مى
رانيّت هستند نكوهش كرده نما را كه بنظر حقيقت كرم ريشه اسلاميّت و اي گونه گرگان ميش كلمات حقايق سمات خود، اين

از كثرت انقطاع و قطع علاقه از دنيا كه داشته، سلطان بهرام شاه غزنوى هرچه اصرار كرد كه خواهر خود را بعقد وى . است
 :درآورد اجابت نكرد و سفر حجّ را وسيله فرار از آن تكليف نمود و در اين موضوع گويد

  من نه مرد زن و زر و جاهم
 

  گر خواهمبخدا گر كنم و 

  گر تو، تاجى دهى ز احسانم
 

  بسر تو، كه تاج نستانم

                                                             
با ) لكن بروجردى، لقب محمد بن احمد را سنانى .محمد بن احمد ميباشد -*بفتح اول، در اصطلاح رجالى، احمد بن محمد، احمد بن يعقوب و -سنائى -(1)  23

و ( با دو نون) مختلف و در بعضى از آنها، او را سنانى( سنائى) هاى بعضى از كتب رجاليه نسبت بهمين لقب در احمد بن يعقوب نيز نسخه. ضبط كرده است( دو نون

اند  ضبط كرده( با شين قرشت و ياى حطى و دو نون) و بعضا شينانى( با نون و همزه) و در برخى موافق مشهور سنائى( با تاى قرشت و نون) در ديگر نسخ ستانى

 .و تحقيق مراتب و شرح حال ايشان موكول بكتب رجاليه ميباشد



در سبب توبه و قدم بسير و . سنائى در بدايت حال بدربار غزنويان منتسب و از مدّاحان سلطان ابراهيم غزنوى بوده است
از غزنه بيرون آمد، سنائى نيز سلوك گذاشتن او گويند كه سلطان ابراهيم در فصل زمستان بعزيمت فتح بعضى از ديار كفّار 

 حاضر ركاب بود

______________________________ 
در احمد بن يعقوب نيز . ضبط كرده است( با دو نون)لكن بروجردى، لقب محمد بن احمد را سنانى . محمد بن احمد ميباشد -

و در ديگر ( با دو نون)ا، او را سنانى مختلف و در بعضى از آنه( سنائى)هاى بعضى از كتب رجاليه نسبت بهمين لقب  نسخه
با شين قرشت و ياى )و بعضا شينانى ( با نون و همزه)و در برخى موافق مشهور سنائى ( با تاى قرشت و نون)نسخ ستانى 

 .اند و تحقيق مراتب و شرح حال ايشان موكول بكتب رجاليه ميباشد ضبط كرده( حطى و دو نون

  81: ص

ديد كه ( كه گويا نامش لايخوار بوده)ده مدحيّه خود را بنظر سلطان برساند، در راه ديوانه و مجذوبى را و ميخواست كه قصي
مشغول مى خوردن بوده و بساقى گفت، يك پياله هم بكورى چشم سلطان ابراهيم پر كن، ساقى گفت او پادشاه اسلام است و 

چه را كه تحت حكم او ميباشد هنوز در تحت ضبط و تصرّف چگونه كور باشد، گفت او مردكى ناخشنود و ناراضى است آن
اى خورده و گفت يك قدح ديگر نيز بكورى حكيم سنائى شاعر، پر كن ساقى  نياورده ميرود تا مملكت ديگر بگيرد پس پياله

مشغول طبع است و نبايد كور باشد گفت مردى نامبارك است اگر كور نبودى بكار ديگر  گفت سنائى مردى فاضل و لطيف
داند كه  شدى كه وى را بكار آمدى، سخنان دروغ چندى بر كاغذ نوشته و ميخواهد كه از آن دروغها فائده حاصل كند و نمى

ومنال گفت، قدم در دايره سير و سلوك  سنائى از اين سخن متغيّر الحال شد و ترك دنيا و مال. اند او را براى چه كار آفريده
درگذشت، مست شراب حقيقت گشت و خدمت شيخ ابو يوسف يعقوب عارف همدانى را گذاشت، از دردى باده مجازى 

همه  ملّاى رومى كه قطب وقت و سر سلسله شعراى عرفانى ميباشد با آن. برگزيد تا مقتدا و ممدوح اكابر اهل طريقت گرديد
 :گويد فضل و كمال و جلالت و مراتب ساميه عرفانيّه كه دارد خود را از متابعان وى شمرده و

 عطّار روح بود و سنائى دو چشم او
 

 .يا ما از پى سنائى و عطّار آمديم

 عطّار بوده شيخ و سنائى است پيشرو
  

نيز در دفتر سوم مثنوى، تحت عنوان پيدا شدن روح القدس بر مريم در شكل آدمى، عفّت آن حضرت و نكات دقائق قضيه را 
در مقام اعتراف بقصور خود از اداى حق مطلب و محول داشتن تكميل آن بكلمات با بيانات دلكش بنظم درآورده تا آنجا كه 

 :حكيم سنائى گويد

  خام ام من نيم ترك جوشى كرده
 

  از حكيم غزنوى بشنو تمام

  نامه گويد شرح اين در الهى
 

  آن حكيم غيب و فخر العارفين



عود سعد سلمان و نظائر ايشان معاصر بوده و از مثنويّات و سنائى با عمادى، عثمان مختارى، حكيم سوزنى سمرقندى، مس
 :آثار قلمى او است
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حديقة الحقيقة  -3بهروز و بهرام كه مثنوى مختصر فارسى است  -2نامه كه در ذيل ضمن حديقة الحقيقة مذكور است  الهى -1
تمامى اشعار آن توحيدى و عرفانى و اخلاقى و . او ميباشد نامه و يكى از مثنويّات ستّه و شريعة الطريقة كه معروف به فخرى

در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد موجود و  347و  345و  136هاى  معادل ده هزار بيت بوده و سه نسخه خطّى آن بشماره
اندازه استعداد مراتب فضل و كمال عرفانى سنائى را برهانى قاطع و چون آفتاب عالمتاب بر عالميان آشكار است و هركس ب

 .ور ميگردد خود از آن بهره

نامه ميباشد، نيز  ظاهر بلكه صريح كلام ذريعة آنستكه كتاب حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة يك كتاب بوده و معروف بفخرى
ع شده و بعد از اتمام نظم حديقه، بعضى از مردم بمدايحى كه در آن كتاب درباره اهل بيت طهارت گفته مطل: در ذريعة گويد

درصدد آزار وى برآمدند، سنائى برخى از اشعار آنرا كه مختلف عقائد عامهّ نبوده انتخاب كرد، با مكتوب منظومى ببغداد نزد 
برهان الدين ابو الحسن على بن ناصر غزنوى فرستاد و حكم دينى آنرا استفتا نمود، مكتوب ديگرى نيز داير بر شكايت از 

فرستاده و در مرتبه دوم هزار و يك بيت از آن انتخاب نمود و اين انتخابات سبب اختلاف نسخ  علماى قزوين نزد بهرام شاه
در تهران چاپ و تمامى ( غشيو)ه شمسى  1316نامه معروف ميباشد بسال  همين منتخب دويمى كه به الهى. حديقه گرديد

در قاموس الاعلام نيز گويد كه . الذريعة ملخصادر بمبئى چاپ شده است انتهى كلام ( غرعه)ه قمرى  1275حديقه نيز بسال 
علماى اهل سنّت آن زمان، مندرجات كتاب حديقه حكيم سنائى را موافق عقائد خودشان نديدند، او نيز ناچار آن كتاب را 

ات و ديوان قصائد و غزليات و قطع -4ببغداد فرستاد و از اكابر آنجا نسبت بحقانيّت و صحت عقائد خود فتوى صادر نمود 
در كتابخانه مدرسه سپهسالار  346در تهران چاپ و يك نسخه خطى آن نيز بشماره ( غرعد)ه  1274رباعيات كه بسال 

زاد السالكين كه بنوشته بعضى همان طريق  -6رموز الانبياء و كنوز الاولياء كه منظومه است  -5جديد تهران موجود است 
در ( غشيو)ه شمسى  1316لى المعاد كه يكى از مثنويات سته او بوده و بسال سير العباد ا -7التحقيق مذكور در ذيل است 

شريعة الطريقة كه همان حديقه مذكور  -8تهران چاپ و بنوشته بعضى آن را كنز الرموز نيز گويند و لكن تعدد هم ممكن است 
ه  1319اد السالكين ميباشد، بسال طريق التحقيق كه يكى از مثنويات سته او و بنوشته بعضى موسوم به ز -9در فوق است 

 در تهران و( غشط)شمسى 
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ه قمرى در بمبئى چاپ شده است و ظاهر عبارت رياض العارفين آن است كه اين كتاب غير از زاد السالكين  1318بسال 
نامه  غريب -12امه نيز گويند ن نامه را غريب نامه كه هريكى از مثنويات سته او بوده و عقل نامه و عقل عشق -11و  11است 

كارنامه بلخ كه يكى از مثنويات  -14نامه كه همان حديقه مذكور در فوق است  فخرى -13نامه مذكور است  كه همان عقل



بخش اوراق مينمايد، در  چندى از اشعار طرفه سنائى را زينت. كنز الرموز كه بنام سير العباد مذكور شد -15سته او است 
 :د و توحيد گويدنصيحت و تجري

  برگى ندارى لاف درويشى مزنّ برگ بى
 

  رخ چو عياران ميارا جان چو نامردان مكن

 يا برو همچون زنان رنگى و بوئى پيش گير
 

  يا چو مردان اندر آى و گوى در ميدان فكن

 هرچه يابى جز هوا، آن دين بود در جان نگار
 

  هرچه بينى جز خدا، آن بت بود درهم شكن

  برآر از گلشن تحقيق تا در كوى دينسر 
 

  كشتگان زنده يابى انجمن در انجمن

  در يكى صف كشتگان بينى بتيغى چون حسين
 

  در دگر صف خستگان بينى بزهرى چون حسن

 هركسى از رنگ و گفتارى بدين ره كى رسد
 

  زن صبر بايد درد سوز و مرد بايد گام

  عقرنها بايد كه تا يك كودكى از لطف طب
 

  سخن عالمى گويا شود يا فاضلى صاحب

  سالها بايد كه تا يك سنگ اصلى ز افتاب
 

  لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن

  ماهها بايد كه تا يك مشت پشم از پشت ميش
 

  صوفئى را خرقه گردد يا حماريرا رسن

  دانه زاب و گل ها بايد كه تا يك پنبه هفته
 

  ا شهيدى را كفنشاهدى را حلّه گردد ي

 ساعت بسيار ميبايد كشيدن انتظار
 

  تا كه در جوف صدف باران شود درّ عدن

 صدق و اخلاص و درستى بايد و عمر دراز
 

  قرانى در قرن تا قرين حق شود صاحب

 روى بنمايند شاهان شريعت مر تو را
 

  چون عروسان طبيعت رخت بندند از بدن

  رفت راست با دو قبله در ره توحيد نتوان
 

  يا رضاى دوست بايد يا هواى خويشتن

چه بسيار مناسب است كه پيش از شعر هفتم فوق كه اوّل آن كلمه قرنها ميباشد اين يك بيت نيز كه زاده خاطر : نگارنده گويد
 :يكى از دوستان ما است درج شود

 دهرها و عصرها بايد كه مام روزگار
 

  زمن آورد فرزند پاكى همچو احمد در
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 :نيز در موعظه و حكمت گويد

  دلا تا كى در اين زندان غريب و اين و آن بينى
 

  يكى زين چاه ظلمانى برون شو تا جهان بينى

  بدين زور و زر دنيا چو نادانان مشو غرهّ
 

  مهرگان بينى كه اين آن نوبهارى نيست كش بى

  افتىاگر عرشى بفرش آيى، اگر ماهى بچاه 
 

  اگر بحرى تهى گردى و گر باغى خزان بينى

  چه بايد نازش و نالش باقبالى و ادبارى
 

  كه تا برهم زنى ديده نه اين يابى نه آن بينى

  يكى از چشم دل بنگر بدان زندان خاموشان
 

  سان بينى كه تا ياقوت گويا را بتابوت از چه

  سر زلف عروسان را چو شاخ نسترن يابى
 

  لرنگ شاهان را برنگ زعفران بينىرخ گ

 :نيز از او است

 مكن در جسم و جان منزل كه اين دونست آن والا
 

 قدم زين هردو بيرون نه نه اينجا باش و نه آنجا

  سخن كز راه دين گويى، چه سريانى چه عبرانى
 

 مكان كز بحر حق جويى، چه جابلقا چه جابلسا

 دازدعروس حضرت قرآن نقاب آنگه بران
 

 كه دار الملك ايمان را مجردّ بيند از غوغا

  عجب نبود كه از فرقان نصيبت نيست جز حرفى
 

 كه از خورشيد جز گرمى نبيند چشم نابينا

  بمير ايدوست پيش از مرگ، اگر عمر ابد خواهى
 

 كه ادريس از چنين مردن بهشتى گشت پيش از ما

 نوتو پنداريكه بر بازى است اين ايوان چون مي
 

 تو پنداريكه بر هرزه است اين ميدان چون مينا

تو علم آموختى از حرص و اينك ترس كاندر 
   شب

 تر برد كالا چو دزدى با چراغ آيد گزيده

چو علمت هست خدمت كن چو بيعلمانكه زشت 
  آيد

 گرفته چينيان احرام و مكّى خفته در بطحا
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 م و دين، كه زشت آيدچو تن جان را مزيّن كن بعل
 

 سو، كوشك پرديبا سو، شاه عريان و برون درون

  اى برساز بهر آن جهان، ورنه ز طاعت جامه
 

 چو مرگ اين جامه بستاند تو عريان مانى و رسوا

  ترا يزدان همى گويد كه در دنيا مخور باده
 

 ترا ترسا همى گويد كه در صفرا مخور حلوا

  از حرمت يزدان ز بهر دين نه بگذارى حرام
 

 و ليك از بهر تن مانى حلال از گفته ترسا

  مرا بارى بحمد اللّه ز رأى حكمت و همّت
 

 بسوى خط وحدت برد عقل از خطّه اشيا

  نخواهم لاجرم نعمت نه در دنيا نه در جنّت
 

 گويم بهرساعت چه در سرّا چه در ضرّا همى

  كه يا رب مر سنائى را سنائى ده تو از حكمت
 

 چنان كز وى برشگ آيد روان بو على سينا

  بحرص ار شربتى خوردم مگير از منكه بد كردم
 

 بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا

  بهرچ از اوليا گويند ارزقنى و وفقنى
 

 بهرچ از انبيا گويند آمنّا و صدقّنا

ئت نكرده بلكه بحكم ضرورت مدحى هم گفته است لكن تشيّع و با اينكه سنائى، من باب مماشاة با اكابر اهل سنّت اظهار برا
محبّ خانواده رسالت بودن او در مطاوى كلماتش مندرج ميباشد بلكه در حديقة الحقيقة و ديوان قصائد، دلالت صريح بر 

كه در روضات بل( چنانچه در صمن تأليفات اشاره نموديم)مذهب جعفرى او بوده و بتفضيل ائمّه اطهار ع تصريح مينمايد 
در حديقه، بعد از ذكر . باشد الجنّات گويد كه سنائى، در مراتب ولايت اهل بيت پيغمبر آخر الزمان، تالى حارث همدان مى

 (بمقدار ضرورت)خلفا 
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 :همينكه باسم سامى حضرت امير المؤمنين ع رسيده خوددارى نكرده و گفته است

  اى سنائى بقوتّ ايمان
 

  ر بگو پس از عثمانمدح حيد

  با مديحش مدايح مطلق
 

  زهق الباطل است و جاء الحق

: اى بحكيم سنائى مكتوب داشت نيز گويند كه سلطان سنجر بن ملكشاه پس از آنكه بعد از فوت پدر بسلطنت رسيد نامه
الشيعة الامامية و هل الخلفاء الثلثة كانوا  اخبرنى ايها العارف بدقائق الامور هل الامر الحق بايدى اهل السنة و الجماعه او مع



على طريقة الحق و الصواب ام الائمة الاثنى عشر من آل محمد الاطياب الانجاب پس آن حكيم دانشمند در جواب سلطان، 
 :اى غرّا نگاشته كه بعضى از ابيات آن را ثبت اين اوراق مينمايد قصيده

  كار عاقل نيست در دل مهر دلبر داشتن
 

  بر داشتن نگين مهر مهر شاخ بى جان

 تا دل عيسىّ مريم باشد اندر بند تو
 

  كى روا باشد دل اندر بند هرخر داشتن

  يوسف مصرى نشسته با تو اندر انجمن
 

  زشت باشد چشم را بر نقش آذر داشتن

 احمد مرسل نشسته كى روا دارد خرد
 

  دل اسير سيرت بو جهل كافر داشتن

  كن جمله در گرداب خوفبحر پر كشتيست، ل
 

  سفينه نوح نتوان چشم معبر داشتن بى

  رو مدينه علم را در جوى و پس در وى خرام
 

  تا كى آخر خويش را چون حلقه بر در داشتن

  چون هميدانى كه شهر علم را حيدر در است
 

  خوب نبود غير حيدر مير و مهتر داشتن

  كى روا باشد بافسون و حيل در راه دين
 

  ديو را بر مسند قاضىّ اكبر داشتن

  آفتاب اندر سما با صد هزاران نور و تاب
 

  زهره را كى زهره باشد چهره ازهر داشتن

 جز كتاب اللّه و عترت ز احمد مرسل نماند
 

  يادگارى كان توان در روز محشر داشتن

 چون درخت دين بباغ شرع در حيدر نشاند
 

  اشتنباغبانى زشت باشد جز كه حيدر د

  هشت بستان را كجا هرگز توانى يافتن
 

  جز بحب حيدر و شبير و شبر داشتن

 مر مرا بارى نكو نايد ز روى اعتقاد
 

  حق زهرا بردن و دين پيمبر داشتن

 آنكه او را بر سر حيدر همى خوانى امير
 

  از ره معنى نتاند كفش قنبر داشتن

 دارى روا از پس سلطان ملك شه چون نمى
 

  و تخت پادشاهى جز كه سنجر داشتن تاج
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  از پس سلطان دين پس چون روا دارى همى
 

  جز على و عترتش محراب و منبر داشتن

 اى سنائى وارهان خود را كه نازيبا بود
 

  دايه را بر شيرخواره مهر مادر داشتن

  زيور ديوان خود ساز اين مناقبرا از آنك
 

  روسان را ز زيور داشتناى نبود ع چاره

است اشعار ذيل ميباشد كه نيز از سنائى ( از پس سلطان)نگارنده گويد نظير و مرادف دو شعر از اشعار فوق كه اولّ آنها كلمه 
 :است

 گويند كه پيغمبر ما رفت ز دنيا
 

  ميراث خلافت بابو بكر و عمر داد و بعثمان

 نى ملكان، ملك به بيگانه ندادند نى
 

  رو دفتر شاهان جهان جمله تو برخوان

 با ابن عم و دختر و داماد و دو فرزند
 

  ميراث به بيگانه دهد هيچ مسلمان

 :اين رباعى نيز بحكيم سنائى منسوب است

  در باغ لطافت نبى چاربه است
 

  وين چاربه لطيف و در بار به است

  آن به كه در اوّل است ز ان چار به است
 

  كه در آخر است زان چار به استو ان به 

و  576و  555و  545و  535و  525و  499ها محل خلاف و بين سالهاى  تاريخ وفات سنائى، بين ارباب تراجم و تذكره
بطلان سه عقيده اوّلى ( ه ق 542متوفى بسال )ه قمرى مرددّ ميباشد، لكن از مرثيه گفتن او در حق معزىّ سمرقندى  591

مستبعد ميباشد ( بوده است 437كه بنوشته مرآت الخيال سال )و دو تاريخ آخرى نيز بملاحظه تاريخ ولادتش روشن بوده 
ه است تأييد مينمايد و قبر او بنوشته خزينة الاصفيا در غزنه در  555و  545اينك يكى از دو فقره تاريخ ديگر را كه سال 

 .روضه سلطان محمود غزنوى است

 (خه 2ج  241س و  4ج  2637مع و  1ج  254لس و  138ت و  687هب و  152ص )

 سنائى محمد بن احمد

 .مصطلح علماى رجال بوده و رجوع بدان علم نمايند -

  سنان الدين يوسف

 .بعنوان سنبل سنان در ذيل مذكور است -



  سنانى

ض همزه حرف نون همان سنائى محمد بن احمد مذكور فوق است كه بعضى از علماى رجال، حرف چهارم آن را، بعو
 .اند نوشته

  سنبسى

 .بكسر اوّل و ضمّ سيم، لقب رجالى ابان بن ارقم ميباشد و شرحش در آن علم است
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  زاده سنبل

 .شاعر عثمانى بعنوان وهبى خواهد آمد

  سنبل سنان شيخ سنان الدين يوسف

ميباشد كه واضع طريقت سنبليّه از طرائق صوفيّه بود،  معروف بسنبل سنان، از اكابر عرفا و مشايخ طريقت قرن دهم هجرت -
در آخر عمر باستانبول رفته و بوعظ و ارشاد . فنون طريقت را از چلبى خليفه ياد گرفت، مدتى در مصر مشغول ارشاد بود

 (س 4ج  2637ص . )درگذشت و در تفسير نيز دستى توانا داشته است( ظلو)ه قمرى  936آغاز كرد تا در سال 

  بهلى مير حسين دوست پسر سيد ابو طالبسن

فارغ ( غقسج) 1163از علماى قرن دوازدهم هجرى هندوستان و مؤلف كتاب تذكره حسينى است كه از تأليف آن بسال  -
 :در لكهنو چاپ شده و در آخر آن گويد( غرصب)ه قمرى  1292شده است اين كتاب بسال 

  اين نسخه چو يافت زيب اتمام
 

 1163 -سته انجامتاريخ شدش خج

 (از كتاب مذكور استخراج شد. )سال وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد

 24سنجار

 سنجارى محمد بن عبد الرحمن بن محمد

                                                             
ى در اصطلاح لفظ سنجار. مينگارد( سنجارى) بكسر اول، شهرى است مشهور از نواحى جزيرة العرب سه منزلى موصل و بعضى از منسوبين آنرا -سنجار -(1)  24

 .رجالى، لقب جعفر بن محمد و نصر بن عامر ميباشد و شرح حال ايشان در آن علم است



سمرقندى سنجارى حنفى، از اكابر علماى حنفيّه بود، در بلاد متفرقه سياحتها نمود، عاقبت در ماردين از بلاد جزيره اقامت  -
يس و تصنيف اشتغال يافت، كتاب عمدة الطالب لمعرفة المذاهب از آثار جليله او است و در آن كتاب گزيد، بفتوى و تدر

 :اختلافات دائره مابين شيعه و مذاهب اربعه اهل سنّت و بعض مذاهب ديگر ايشان را بسط داده و در آخر آن گويد

  فتم كتاب قد حوى لمذاهب
 

  و ما حويت من قبله بكتاب

  و يعقوب بعده حوى فقه نعمان
 

  محمد من اصحابهم خير اصحاب

 

______________________________ 
( سنجارى)بكسر اول، شهرى است مشهور از نواحى جزيرة العرب سه منزلى موصل و بعضى از منسوبين آنرا  -سنجار -(1)

 .شد و شرح حال ايشان در آن علم استلفظ سنجارى در اصطلاح رجالى، لقب جعفر بن محمد و نصر بن عامر ميبا. مينگارد
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  كذا زفر و الشافعى و مالك
 

  و ما اختلفوا فيه بكل جواب

 و احمد مع داود مع اهل شيعة
 

  حباهم اله الناس كل ثواب

 .در ماردين درگذشت( ذكا)بسال هفتصد و بيست و يكم هجرى قمرى 

 (كف و غيره)

  سنجانى مولانا قاضى سنجانى

اى موسوم به مخزن الاسرار  از مشاهير شعراى ايران و از احفاد شاه سنجان شاعر ايرانى بود، بنوشته قاموس الاعلام منظومه -
بازى  دارد كه بنام امير عليشير نوائى نظمش كرده است، غزليّات و مثنويّات ديگرى نيز دارد، در نود سالگى بناى عشق

 :هجرى قمرى درگذشته و از اشعار او است گذاشت و در سال نهصد و چهل و يكم

  چو لاله با دل پرداغ حسرت، زين چمن رفتم
 

  تو اى شاخ گل رعنا بمان باقى، كه من رفتم



در سفينة الشعراء گويد كه منظومه قاضى سنجان موسوم به منظر الابصار است كه آنرا در استقبال مخزن الاسرار نظامى گفته 
روزى . و ذكاوت معروف بود، اتفاقا در نود سالگى معاشقه دامنگير او شد و خود را ملعبه جوانان كرد وى با دقّت ذهن. است

 جوانى از راه مطايبه از وى پرسيد كه گوينده اين شعر كيست؟

 اى پير گشته بهر جوانان ز ره مرو
 

 ريش سفيد در پى زلف سيه مرو

 :قاضى دردم همين شعر را فروخواند

  كشيدم سر در ره سگانتپيرانه سر 
 

  موى سفيد كردم جاروى آستانت

منظومه پارسى ( منظر الابرار)در كشف الظنون نيز گويد كه منظر الابصار . و گفت گوينده آن شعر همانا گوينده اين شعر است
لام آنكه او را قاضى سنجان است و ظاهر اين كلام آنكه، سنجان، نام صاحب ترجمه است ولى ظاهر كلام قاموس الاع

 (س 4ج  2654سفينه و  313كف و . )سنجانى گفتن بجهت انتساب جدشّ سنجان نام شاعر است

  سنجرى ابو الفرج

از مشاهير شعراى ايرانى ميباشد كه استاد حكيم عنصرى، از اهالى سيستان و مدّاح ابو على از آل سيمجور است كه از  -
 در آن اثنا سلطان محمود غزنوى را هجو گفت تا. اند طرف آل سامان حكمران خراسان بوده
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پس از آنكه بلاد خراسان مسخّر آن سلطان گرديد ابو الفرج را محكوم بقتل نمود، عاقبت بوساطت حكيم عنصرى مذكور كه 
 :ملك الشعراى سلطان بوده مستخلص گرديد و از اشعار او است

  عنقاى مغرب است در اين دور خرّمى
 

  از براى محنت و رنج است آدمىخاص 

  هركس بقدر خويش گرفتار محنت است
 

  اند برات مسلّمى كس را نداده

  چندانكه گرد عالم صورت برآمديم
 

  خوار آدم آمد و بيچاره آدمى غم

از كوههاى ابو الفرج در اصل بجهت انتساب بسگز كه يكى : اند در وجه نسبت سنجرى نيز گفته. سال وفاتش بدست نيامد
سيستان است بسگزى اشتهار داشت پس معربّ نموده و سجزى گفتند سپس در اثر تصحيف و تحريف بسنجرى مشتهر گرديد 

 (س و غيره. )و مقام مقتضى زياده از اين را نميباشد



  سنجرى سيد حسن بن غياث الدين

ه بحضرت امام رضا ع موصول ميگردد، از از اكابر سادات عرفاى قرن هفتم هجرت ميباشد كه نسب شريفش با شش واسط -
ولادت . كثرت جلالت بخواجه خواجگان، معين الحق و معين الدين موصوف و پيشواى طريقت مشايخ هندوستان بوده است

مادّه تاريخ ولادت او  537 -و عارف صوفى 537 -بدر المنير: در اصفهان واقع و هريك از دو جمله( ثلز) 537او بسال 
 .ميباشد

. وى در خراسان بود، بعد از فوت پدر بسمرقند رفته و در آنجا قرآن مجيد را حفظ و علوم ظاهرى را تكميل نمود نشأت
بعراق عجم رفته و در قصبه هارون از نواحى نيشابور بخدمت خواجه عثمان هارونى كه از اكابر مشايخ وقت بوده رسيده و 

و سلوك و طريقت را حاوى و بخرقه خلافت مفتخر شد، پس ببغداد دست ارادت داد، سالها در خدمتش حاضر و فنون سير 
و استرآباد و همدان و اصفهان و بلخ و غزنين و بلاد ديگر مسافرتها كرد، در اين اثنا با نجم الدّين كبرى، عبد القادر گيلانى، 

يده و عاقبت بهندوستان رفت، اوحد الدين كرمانى و ديگر اكابر مشايخ ملاقات و از هرباغى گلى و از هرخرمنى سنبلى چ
ببركت وجود او نور اسلام در آن بلاد ساطع شد و هزاران جماعت بشرف اسلام مشرفّ و دست ارادت بدو دادند، بهمين 

  جهت بخطاب هند النبى مخاطب بوده و كرامات بسيارى
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قطب الاصفيا مير : د هند وفات يافت و جملهوى بسال ششصد و سى و سيم هجرت در شهر اجمير از بلا. بدو منسوب دارند
 (خه 1ج  256ص . )مادّه تاريخ مذكور است 633 -و مير مكرم زيب دين 633 -جهان

  سنجرى حسن بن على

 .بعنوان دهلوى حسن مذكور شد -

  سنجرى شيخ عبد الاول بن شعيب

كه جامع علوم ظاهر و باطن بود، با خواجه سنجرى هروى، مكنّى بابو الوقت، از عرفاى اواسط قرن ششم هجرت ميباشد  -
عبد اللّه انصارى ملاقات نموده و عاقبت ببغداد رفته و هم در آنجا بسال پانصد و پنجاه و سه از هجرت در نود و پنج سالگى 

دّه تاريخ ما 458 -لفظ پرنور. اش نماز خواند وفات يافت و در مقبره شونيزيّه مدفون گرديد و عبد القادر گيلانى بر جنازه
 .نيز مادّه تاريخ وفات او است 553 -ابن شعيب هادى محمود: ولادت و جمله

 (خه 2ج  44ص )

 سنجى سليمان بن معبد



محدثّ حافظ مروزى نحوى لغوى، در لغت و فنون عربيّه مهارتى بسزا داشت، تمامى آنها را از اصمعى و ديگر اساتيد وقت  -
در باب كنى از تنقيح المقال، ضمن شرح . اه و هفتم يا هشتم هجرت درگذشتفراگرفت، در ذى حجه سال دويست و پنج

حال ابو هرون سنجى از قاموس نقل كرده است كه سنج بكسر اولّ شهرى است در مرو و بضمّ آن ديهى است در باميان از 
در برقان و بضم آن ديهى است از معجم البلدان نقل كرده است كه سنج بفتح اولّ ديهى است . نواحى جبال مابين بلخ و غزنه

 257تنقيح و ص . )در باميان و بكسر آن دو قريه است در مرو و يكى ديگر در مرو شاهجهان كه بزرگترين ديهات آنجا است
 (جم 1ج 

  سندل

 .لقب عمر بن قيس ميباشد و شرح حالش در كتب رجاليّه است

  سندوبى حسن

 :اشد و از آثار قلمى او استاز ادباى اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرى ميب -

اعيان البيان من صبح القرن الثالث عشر الى اليوم، اين كتاب مخصوص بتاريخ آداب عربيه امروزى و شرح حال نوابغ  -1
 ه قمرى در مصر 1332شعرا و ادبا و نويسندگان بوده و بسال 
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 .صحيفة الثمرات -3ة شرح مفضليات ضبى مفضل بن محمد آتى الترجم -2چاپ شده است 

 .ه شمسى در حيات بوده است 1315م مطابق  1926سندوبى بسال 

 (مط و اطلاعات متفرقه 1156ص )

  سندى

. بكسر اولّ منسوب است بسند كه بلادى است معروف مابين هند و كرمان و سجستان و قصبه و مركز آن شهر منصوره است
لى، ابراهيم سندى، احمد بن نصير، خلاد، على بن اسمعيل، على بن محمد، سندى، در اصطلاح رجالى، لقب ابان بن محمد بج

محمد بن عمّار، نجيح، هانى و بعضى ديگر بوده و شرح حال ايشان موكول بكتب رجاليّه است و سندى بزاز، خلاد و ابان 
 .مذكورين ميباشد

  سنسنى

 .بسنسن نام شاعر و يا سنسن بن علاء مازنى استلقب احمد بن ابراهيم و شرح حالش موكول بكتب رجاليّه و نسبت آن 



  ريزه سنگ

 .ريزه مذكور شد شاعر ايرانى، بعنوان تاج الدين سنگ

  سنگلاخ خراسانى

از مشاهير شعرا و خطّاطين ايرانى ميباشد كه در فنون خط مهارتى بسزا داشت و بالخصوص نستعليق كه در آن خط صنعت 
منش بود، سالها در  نهاد و صوفى مسلك و درويش بسيار عارف. استادان عصر خود ميباشداعجاز بكار برده و در شعر نيز از 

در تمامى عمر ازدواج . اند استانبول توقّف داشت و اعيان آن دولت تجليلش نموده و مدايح او را كتابى كرده و بطبع رسانيده
 :از آثار قلمى او است. بوده در تبريز ميباشد نكرد و صفحه سنگ مرمرى كه براى روضه مطهّر حضرت پيغمبر ص تهيه كرده

امتحان الفضلاء يا تذكرة الخطاطين كه در تبريز چاپ گرديده و سه رساله ديگرش آداب المشق و صراط  -2آداب المشق  -1
و  5نامه  سياحت -4تذكرة الخطاطين كه مذكور شد  -3السطور و مداد الخطوط نيز در آخر جلد ثانى تذكره چاپ شده ست 

وفات سنگلاخ بسال هزار و دويست و نود و چهارم هجرت در حدود . صراط السطور و مداد الخطوط كه مذكور شدند -6
 .يكصد و ده سالگى و يا بفرموده ذريعه در يكصد و بيست سالگى در تبريز واقع شده است

  ظاهر عبارت ذريعه و مآثر و آثار آنكه نام اصلى صاحب ترجمه: نگارنده گويد
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همين لفظ سنگلاخ ميباشد و لكن بسيار مستبعد است و بنظرم ميآيد كه از بعض فقرات تذكرة الخطّاطين، حسن بودن نام وى 
 (مآثر و آثار 216ذريعة و ص . )مستفاد ميگردد

  سنوسى سيد محمد بن على

اخت، در مكّه بخدمت بعضى از مشايخ از عرفاى قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه در بدايت حال بكسب علوم متداوله پرد -
صوفيّه رسيده و در فنون طريقت جانشين ايشان بود تا سال هزار و دويست و هفتاد و شش هجرت درگذشته و از تأليفات او 

 :است

. رائقالمنهل الرائق فى الاسانيد و الط -3السلسبيل المعين فى الطريق الاربعين  -2ايقاظ الوسنان فى العمل بسنة القرآن  -1
مخفى نماند كه سيد محمد مؤسّس فرقه سنوسيّه ميباشد كه در جنوب طرابلس غرب سكونت دارند و آن فرقه بدو منسوب 

 .هستند

 (اطلاعات متفرقه)

 (با فتح و تشديد) -سواق



 در اصطلاح رجالى لقب احمد بن محمد بن على، على بن محمد بن على، علاء بن رزين و بعضى ديگر بوده و شرح حال
 .ايشان موكول بدان علم است

  سودا ميرزا محمد رفيع

از مشاهير شعراى هند ميباشد كه در اصل از اهالى دهلى بوده و در لكهنو زيسته است، قصائد و غزليّات و هجويّات  -
 .درگذشت( غقصه)ه قمرى  1195بسيارى بزبان فارسى و هندى گفته و بسال 

 (س 4ج  2672ص )

 سودائى شاعر

 .با سودائى مذكور شدبعنوان با

  سودائى يا سودانى محمد بن قاسم

 .شرح حال و تحقيق لفظ آن موكول بكتب رجاليّه است -

 سوداوى سالم بن محفوظ

 .بعنوان سديد الدين سالم مذكور شد -

  سودى

تان سعدى و ديوان از ادباى عثمانيّه ميباشد كه كافيه و شافيه ابن حاجب را بتركى ترجمه كرده و بهريك از گلستان و بوس
 .وى در سال يكهزارم هجرت درگذشت. خواجه حافظ و مثنوى ملّاى رومى شرحى مدققّانه نوشته است

 (س 4ج  2677ص )
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 سورانى يا سورايى حسين بن محمد بن يزيد

 .شرح حالش در رجال است -

  سوزنى سمرقندى، محمد يا مسعود بن على



بحكيم، از شعراى نامى قرن ششم هجرت ميباشد كه در اصل از ديهى كلاش نام سمرقند، ملقّب بشمس الدين، موصوف  -
سينه شعراى . گوى و هجوگوى بود ولادتش در شهر نسف، تحصيلش در بخارا، در جوانى بهزل و مطايبه راغب و بسيار بذله

ت خوددارى نميكرد، نصف ديوان او خراشيد، از رفتار ناشايست و گفتار نابايس عصر خود را با خدنگ هجو و بدگوئى مى
. در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است 418مشتمل هجويّات ركيك ميباشد و يك نسخه خطّى آن بشماره 

وقتى عاشق جوانى خيّاط شد، بهواى او خيّاطى پيشه كرده و خود را بسوزنى متخلّص گردانيد، لكن در اواخر عمر در در اثر 
مشايخ توبه كرده و بزيارت بيت اللّه الحرام مشرفّ شد، ارادت و مصاحبت حكيم سنائى و ابو منصور ترمدى را  صحبت اكابر

اشعار زيادى در توبه و انابت و موعظه و نصيحت و تصوفّ و حكمت گفته و در مناقب اهل بيت طهارت نيز اشعار . گزيد
نسب او بسلمان فارسى منتهى ميگردد چنانچه در ذيل مذكور موافق آنچه از بعض اشعارش برميآيد . بسيارى سروده است

 :از اشعار او است كه در توبه و ندامت از لهو و لعب گفته است. ميداريم

  زهر بدى كه تو گوئى هزار چندانم
 

  مرا نداند از آنگونه كس كه من دانم

  بحقّ دين مسلمانى اى مسلمانان
 

  كه چون بخود نگرم ننگ هرمسلمانم

  ل گفت پشيمانى از گنه توبه استرسو
 

  بدين حديث كس ار تائب است من آنم

 بر اسب توبه سواره شدم مبارزوار
 

  بس است رحمت ايزد فراخ ميدانم

 بزهد سلمان اندر رسان مراّ ملكا
 

  چو يافتم ز پدر كز نژاد سلمانم

فت و در جنب پير خود ابو منصور ترمدى مدفون سوزنى بسال پانصد و شصت و دويم يا نهم هجرت در سمرقند وفات يا
بعد از وفاتش يكى از دوستانش او را بخواب ديده و از وضع قبر و عالم برزخش استفسار نمود، گفت كه محض . گرديد

 بجهت اين بيت مشمول رحمت و
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 :مغفرت خداوندى گرديدم

  ام يا رب كه در گنج تو نيست چار چيز آورده
 

  ام حاجت و عذر و گناه آورده نيستى و

 :نيز از اشعار همين قصيده است

  پنج ره روزى بدرگه خوانديم پنجاه سال
 

  ام گاه آورده رو بسوى درگه تو گاه



  توبه كردم توبه كردم فضل كن رحمت نماى
 

  ام چون بدرگاه تو خود را در پناه آورده

  نام من مسعود و القابم بخوانى سوزنى
 

  ام كارم پناه آورده نامستم گنهنيك 

 .ام نام او مسعود ميباشد چنانچه اشاره نموديم بنابر صحّت نسبت اين اشعار، چنانچه معارضى هم نديده: نگارنده گويد

 (س و غيره 4ج  2684ض و  361مع و  1ج  249هب و  152ص )

  سوزى مير جميل

 :ودش در هندوستان زاييده و بسوزى تخلّص ميكرده و از او استاز شعراى هند ميباشد كه اصلش از بخارا بود، خ -

  لذتّ ديوانگى فرزانه، كى داند كه چيست
 

  رمز يار آشنا بيگانه، كى داند كه چيست

  از زبان صورت نبندد راز احوال درون
 

  حلّ عقد موى معنى شانه كى داند كه چيست

 (مخل 257ص . )در سال هزار و صد و دويم هجرت درگذشت

  سوزى حسنعلى

ساوجىّ الاصل، اصفهانى المنشأ، از شعراى ايران ميباشد كه نخست جفاكش تخلّص مينمود، بعد از مسافرت خراسان  -
 :بسوزى تبديل داد، در خطّ و كتابت نيز معروف بوده و از او است

  سوزى چه مرگ ميطلبى از خدا كه نيست
 

  آسودگى نصيب تو در زير خاك هم

 (س 4ج  2684ص . )ر سال يكهزار و چهاردهم هجرى قمرى درگذشتد

 سوسنجردى محمد بن بشر

 .بعنوان حمدونى مذكور شد -

 هبة اللّه بن محمد( يا سوسى)سوسنى 

 .موكول بعلم رجال است -
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 25 سوسى

  سوسى ابراهيم

هيئت ماهر بود و در شرح حال هفتاد تن محمد نام  از علماى مالكى مذهب مغرب اقصى ميباشد كه در رياضيّات و نجوم و -
 .از اساتيد خود كتابى تأليف داده است و در سال يكهزار و هفتادم هجرى قمرى در مكّه درگذشت

 (س 1ج  573ص )

  سوسى شاعر اهل بيت

( ه ق 588ال متوفى بس)اشعار بسيارى در مدايح و مراثى اهل بيت عصمت ع گفته كه در ابواب مناقب ابن شهرآشوب  -
 :مذكور است چنانچه خطاب بحضرت امير المؤمنين ع گويد

 انت الاب البر صلى اللّه خالقنا
 

  عليك من شفق بربنا حدب

 نحن التراب بنا كناك احمد يا
 

  ابا تراب لمعنى ذاك لا لقب

 على على رغم العدى اكرم البشر
 

 و خيرهم من يأب ذاك فقد كفر

  كل من هو الجنب جنب اللّه هالك
 

 يفرط فيه هكذا جآء فى الخبر

 :در اعيان الشيعة گويد. لكن از اسم و نسب و تاريخ زندگانى سوسى چيزى ننوشته است

سوسى، امير ابو عبد اللهّ محمد بن عبد اللهّ بن عبد العزيز، بنا بنوشته معالم العلماء از شعراى مجاهرين اهل بيت بوده و 
سوسى در سال سيصد و هفتادم قمرى هجرت . در مدح اهل بيت گفته در معالم نقل كرده استبسيارى از اشعارى را كه 

 .درگذشت

 (قب 2ج  55و ص  1ج  581عن و ص )

  سوسى عمر بن يعيش

                                                             
ايست در  زمين و نيز ناحيه چنانچه شهرى است در روم، در خوزستان، در مغرب: بضم اول، منسوب است بسوس كه نام چندين موضع ميباشد -سوسى -(1)  25

 .مين عنوان سوسى را تذكر ميدهداهواز و در اينجا بعضى از معروفين به



 .بعنوان ابن يعيش در باب كنى خواهد آمد -

  سوسى محمد بن عبد اللّه

 .همان سوسى شاعر مذكور در بالا است -

______________________________ 
چنانچه شهرى است در روم، در خوزستان، در : بضم اول، منسوب است بسوس كه نام چندين موضع ميباشد -سوسى -(1)

 .ايست در اهواز و در اينجا بعضى از معروفين بهمين عنوان سوسى را تذكر ميدهد زمين و نيز ناحيه مغرب
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 26 سويدى

  نسويدى ابراهيم بن محمد بن طرخا

انصارى دمشقى، مكنّى بابو اسحق، ملقّب بعزّ الدين، معروف بسويدى، از اطبّاى قرن هفتم هجرت ميباشد كه از قريه سويد  -
 :بوده و در دمشق اقامت داشت، در بيمارستان باب البريد و بيمارستان نورى آنجا مشغول طبابت بود و از تأليفات او است

الهادية و الذخيرة الكافية كه بتذكره سويدى معروف و كتابى است بس نافع و ادويه مفرده را  التذكرة -2الباهر فى الجواهر  -1
با ترتيب اعضا و امراض و علل، جامع و فوائد بسيارى از تجربيّات خود و متقدّمين و متأخّرين اطبّا را با تعيين قائل آنها 

 .اب موجز القانونشرح كت -3حاوى و عبد الوهاب شعرانى آن را تلخيص كرده است 

 .سويدى در سال ششصد و نود تمام هجرى قمرى درگذشت

 (مط 1164مر و  1ج  33كف و ص )

  سويدى عبد اللّه بن حسين

بغدادى، مكنّى بابو البركات، ملقّب بجمال الدين، از افاضل قرن دوازدهم هجرت ميباشد كه در شش سالگى او پدرش فوت  -
ود شيخ احمد سويد قرار گرفت، مقدارى از نحو و فقه و تصوفّ را تحصيل نمود، پس كرد، در تحت تربيت عمّ مادرى خ

مسافرتها كرده و بتحصيل علوم عقليّه و نقليّه موفّق شد، عاقبت ببغداد مراجعت كرده و در خانه خود و مقبره ابو حنيفه و 
 :داردمقبره عبد القادر گيلانى و مدرسه مرجانيّه تدريس كرد و تأليفات سودمندى 

                                                             
و آن ديهى است از ناحيه حوران از نواحى دمشق و سويداء شهرى هم هست از ( بزيادتى الف) يا سويدا( بر وزن كميل) منسوب است بسويد -سويدى -(1)  26

 .ديار مصر نزديكى حران و شايد لفظ سويدى در بعضى از مواضع منسوب بشخص سويد نامى باشد



 -3انفع الوسائل فى شرح الدلائل كه شرح كتاب دلائل الخيرات است  -2اسماء اهل بدر اصحاب رسول اللّه ص  -1
الحجج القطعية لاتفاق الفرق  -5حاشيه مغنى كه محاكمه مابين شارحين مغنى و مؤلف آن است  -4الجمانات فى الاستعارات 

النفحة المسكية فى  -8لسائرة المتضمنة للاحوال الموصلة للمقامات الآخرة مقامة الامثال ا -7ديوان شعر  -6الاسلامية 
  صاحب ترجمه بسال يكهزار و صد و پنجاه و ششم يا هفتاد و چهارم هجرت. الرحلة المكية

______________________________ 
ست از ناحيه حوران از نواحى و آن ديهى ا( بزيادتى الف)يا سويدا ( بر وزن كميل)منسوب است بسويد  -سويدى -(1)

دمشق و سويداء شهرى هم هست از ديار مصر نزديكى حران و شايد لفظ سويدى در بعضى از مواضع منسوب بشخص سويد 
 .نامى باشد

  98: ص

 .در بغداد وفات يافت و در جوار قبر معروف كرخى مدفون گرديد

 (سلك الدرر 3ج  81مط و  1166ص )

  ينسويدى شيخ محمد ام

 :بغدادى، مكنّى بابو الفوز، از فضلاى بغداد ميباشد و از تأليفات او است -

سبائك الذهب فى انساب العرب يا فى معرفة قبائل العرب كه آن را از  -2الجواهر و اليواقيت فى معرفة القبلة و المواقيت  -1
وفات سويدى بفرموده آقاى سيد . ى چاپ شده استكتاب نهاية الارب قلقشندى آتى الترجمة اقتباس كرده و در بغداد و بمبئ

 (مط و غيره 1165ص . )شهاب الدين نجفى مرعشى، در اوائل قرن سيزدهم هجرت بوده است

  دهى سه

 .در حرف س د نگارش داديم( سدهى)بعضى از معروفين بهمين عنوان را، بعنوان مخفّف خطّى آن 

 27سهرورد

 قاهرسهروردى عبد القادر يا سهروردى عبد ال

                                                             
بضم اول و فتح ثالث و رابع، بنوشته مراصد، شهرى است از بلاد جبال نزديكى زنگان و بنوشته روضات فتح اول نيز جايز است بلكه ابن  -هروردس -(1)  27

ديه از فرق صوفيه فرقه سهرور. اند كه در ذيل بعنوان سهروردى مذكور ميداريم خلكان فقط بفتح اولش ضبط كرده است و كيف كان، بعضى از اكابر از آنجا برخاسته

ه و از اتباع وى ميباشند و نيز كه بنام بدريه، زينيه، بهائيه، كماليه، احمديه، نجيبيه، بچندين شعبه منشعب هستند بعمر بن محمد سهروردى مذكور در ذيل منتسب بود

 .سلسله طريقتى اين فرقه بجنيد بغدادى منتهى ميگردد



 .بن عبد اللّه بكرى، بعنوان ابو النجيب سهروردى در باب كنى خواهد آمد

 سهروردى عمر بن محمد بن عبد اللّه بن محمد

قريشى، سهروردىّ المولد و المنشأ، بغدادىّ الاقامة و المدفن، ابو حفص الكنية، شافعىّ المذهب، صوفىّ المشرب، شهاب  -
او با دوازده يا سيزده يا چهارده يا نه واسطه بابو بكر صديق خليفه موصول ميشود و  الدين اللقّب، صديقىّ النسّب، نسب

 چنانچه در بالا اشاره شد مؤسّس شعبه سهرورديّه از سلاسل صوفيّه است و در بغداد سر سلسله اهل تصوف بود،

______________________________ 
مراصد، شهرى است از بلاد جبال نزديكى زنگان و بنوشته روضات فتح بضم اول و فتح ثالث و رابع، بنوشته  -سهرورد -(1)

اند كه در  اول نيز جايز است بلكه ابن خلكان فقط بفتح اولش ضبط كرده است و كيف كان، بعضى از اكابر از آنجا برخاسته
، بهائيه، كماليه، احمديه، نجيبيه، فرقه سهرورديه از فرق صوفيه نيز كه بنام بدريه، زينيه. ذيل بعنوان سهروردى مذكور ميداريم

بچندين شعبه منشعب هستند بعمر بن محمد سهروردى مذكور در ذيل منتسب بوده و از اتباع وى ميباشند و سلسله طريقتى 
 .اين فرقه بجنيد بغدادى منتهى ميگردد
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العبادة و الرياضة، هرسال بزيارت مكّه و فقيهى است صالح و متقّى، حكيمى است واعظ عارف عابد مرتاض كثير الحج و 
سهروردى در بغداد مصاحب بود، اصول تصوفّ و طريقت و وعظ ( ابو النجيب)مدينه ميرفت، با عبد القادر گيلانى و عمّ خود 

و  را از ابو النجيب و مقدارى وافى از فقه و خلاف و فنون ادب را نيز از ديگر مشايخ وقت اخذ كرد، جمع كثيرى از عرفا
صوفيّه و افاضل وقت، فنون طريقت و مجاهدة را از وى ياد گرفتند، عاقبت در فقه و حديث و تصوف و اكثر علوم متداوله 
متفردّ و شيخ الشيوخ بغداد بود، سالها بوعظ و ارشاد اشتغال داشت، مواعظ او دلنشين و محل توجه تمام و در دلهاى 

 :ظ وى ازدحام عام ميشد، روزى در بالاى منبر اين اشعار را خواندمستمعين بيش از اندازه مؤثر و در مجلس وع

  لائسقنى وحدى فما عودتنى
 

  انى اشح بها على جلاسى

 انت الكريم و لا يليق تكرما
 

  ان يعبر الندماء دور الكاس

شيخ سعدى . انابه گرديدنددر مردم آثار و له و وجد مفرط پيدا شد، مويهاى بسيارى بركندند و جمع كثيرى موفق بتوبه و 
سهروردى اشعار عربى و پارسى خوب نيز . اند شيرازى، كمال الدين اسمعيل اصفهانى و ديگر اكابر وقت از مريدان وى بوده

 :ميگفته و از او است

 كه بخت يارش نبود بخشاى بر آن
 

 هاى تو كارش نبود جز خوردن غم



  از عشق تو حالتيش باشد كه در آن
 

 تو قرارش نبود هم بى هم با تو و

  ان تأملتكم فكلى عيون
 

  او تذكرتكم فكلى قلوب

نيز در زمان خلفاى عباسى بين ايشان و ملوك معاصرين ايشان سمت سفارت داشته و از اين راه ثروت بسيارى را بدست 
 :از تأليفات او است. ميآورد و لكن همه آنها را بمستحقين و فقرا تقسيم مينمود

 .التلويحات فى المنطق و الحكمة -2م الهدى و عقيدة اهل التقى اعلا -1

بعضى از ارباب تراجم، محض من باب اشتباه در لقب شهاب الدين و نسبت سهروردى، اين كتاب را نيز با كتاب مطارحات 
حات از تأليفات اند و لكن تحقيق آن است كه اين دو كتاب تلويحات و مطار بهمين صاحب ترجمه عمر بن محمد نسبت داده

  شيخ شهاب الدين سهروردى يحيى بن حبش مقتول است كه بعنوان شيخ اشراقى بشرح حال او خواهيم پرداخت
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رشف النصائح الايمانية و كشف الفضائح اليونانية  -4جذب القلوب الى مواصلة المحبوب كه در حلب چاپ شده است  -3
 .و يكمرتبه نيز در حاشيه احياء العلوم غزالى بطبع رسيده است عوارف المعارف كه در مصر چاپ -5

اند كه شيخ شهاب الدين يحيى بن حبش سهروردى مقتول اواخر قرن ششم هجرت  بعضى از اهل فنّ احتمال داده: ناگفته نماند
اشد، لكن ضعف كه بعنوان شيخ اشراقى بشرح حال او خواهيم پرداخت همين شيخ شهاب الدين سهروردى عمر بن محمد ب

اين احتمال، بشهادت اختلاف اسم و زمان و تأليفات و قرائن ديگر واضح و روشن و غير يكديگر بودن ايشان اصلا جاى 
 542 -پادشاه دين اقدس: ولادت عمر بن محمد، بسال پانصد و چهل و دويم هجرت در سهرورد واقع و جمله. ترديد نميباشد

 .مادّه تاريخ آن ميباشد

رهبر : ام يا سى و دوم هجرت در بغداد واقع و در مقبره ورديّه مدفون و جمله ز بسال ششصد و بيست و سيم يا سىوفاتش ني
 .بنابر قول سيم مادّه تاريخ وفات او است 632 -امام متقى: بنابر قول دويم و جمله 631 -اكبر

 (س و غيره 4ج  2885و  2713خه و  2ج  13عم و  71مع و  1ج  312كا و  1ج  414ت و  348هب و  152ص )

  سهمى

تميم بن حارث، حارث بن حارث بن قيس، حارث بن صبيره، حارث بن عمرو و جمعى ديگر بوده و شرح حال ايشان موكول 
بعلم رجال است و نسبت آن بقبيله بنى سهم از قبائل قريش ميباشد كه عبارت از بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن 

 .و يا بقبيله بنى سهم از قبائل باهله كه عبارت از بنى سهم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبه استلوى بن غالب بوده 



  سهوى

 .شاعر تبريزى، بعنوان تبريزى مير حسين نگارش داديم

 28 سهيلى

  سهيلى امير احمد نظام الدين

 ن ابو سعيد تيمورى بود،كه بامير اعظم موصوف ميباشد از مشاهير شعرا و امراى اتراك و از خواص سلطا -

______________________________ 
 *بضم اول و فتح ثانى، منسوب است بكوهى سهيل نام از اندلس كه ستاره -سهيلى -(1)
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اى بنام ليلى و مجنون و چند ديوان تركى و فارسى دارد و در ذى حجه سال نهصد و  با عليشير نوائى صحبت داشت، منظومه
 :هم هجرت درگذشته و از او استهيجد

  بروز غم بغير از سايه من نيست يار من
 

  ولى او هم ندارد طاقت شبهاى تار من

موافق آنچه در شرح حال حسين كاشفى اشاره خواهيم كرد كتاب انوار سهيلى معروف نيز بنام نامى همين امير احمد سهيلى 
 (س 4ج  2717ص . )تأليف يافته است

 د بن محمدسهيلى احم

در آداب و علوم متنوعه و اخلاق . سهيلى خوارزمى، وزير ابو العباس مأمون خوارزمشاه و از خانواده وزارت و رياست بود -
فاضله گوى سبقت را از ديگران ربود، اشعار نغز و طرفه ميگفته و كتاب الروضة السهيلية فى الاوصاف و التشبيهات از او 

حسونى هم كتاب سهيلى نام را در جمع مابين مذهبين شافعى و حنفى بنام وى تأليف  (حرب خل)است، حسن بن حارث 
 .داده است

 .احمد در اواخر ترك وزارت كرده و در سال چهارصد و هيجدهم هجرت در سامره درگذشت

                                                             
شود و وادى  جا از بلاد اندلس ديده نمى سهيل بجز آن كوه در هيچ* -*ب است بكوهى سهيل نام از اندلس كه ستارهبضم اول و فتح ثانى، منسو -سهيلى -(1)  28

و شايد لفظ سهيلى در  سهيل از ناحيه مالقه از نواحى اندلس است كه بديهات بسيارى مشتمل بوده و عبد الرحمن سهيلى مذكور در ذيل نيز بيكى از آنها نسبت دارد

 .د منسوب بشخص سهيل نامى بوده و يا بجهات ديگر باشدبعض موار



 (جم 5ج  31كف و ص )

  سهيلى عبد الرحمن بن عبد اللّه بن احمد بن اصبغ

ابو القاسم، نحوى لغوى محدثّ مورّخ مفسّر رجالى اصولى اديب كلامى حافظ قارى، در لغت اندلسى مالقى سهيلى، مكنّى ب -
و علوم عربيّه و اصول قرائت جامع روايت و درايت و صاحب استنباطات مخصوصه، در انساب و رجال و تواريخ و سير 

 :رفته و اقامت كرد و و از تأليفات او استماهر و صاحب دستى توانا بود، در هفده سالگى از هردو چشم نابينا شد و بمراكش 

التعريف و الاعلام فى ما ابهم فى القرآن من الاسماء و الاعلام در آن بذكر و شرح حال كسانى پرداخته كه در تواريخ و  -1
ر در الروض الانف فى شرح غريب السي -2اند  سير با اساميشان مذكورند ولى در قرآن مجيد بطور اجمال و ابهام ذكر شده

شرح و تفسير محتويات سيره نبويه ابن هشام عبد الملك معافرى كه دو مرتبه در قاهره چاپ شده و در حاشيه يكى از آنها 
  خود كتاب سيره

______________________________ 
س است كه بديهات شود و وادى سهيل از ناحيه مالقه از نواحى اندل جا از بلاد اندلس ديده نمى سهيل بجز آن كوه در هيچ* -

بسيارى مشتمل بوده و عبد الرحمن سهيلى مذكور در ذيل نيز بيكى از آنها نسبت دارد و شايد لفظ سهيلى در بعض موارد 
 .منسوب بشخص سهيل نامى بوده و يا بجهات ديگر باشد
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نتائج الفكر فى علل النحو، آن را  -5الدجال ( لعور خ)السرفى عود  -4رؤية اللّه و النبى فى المنام  -3نيز بطبع رسيده است 
اين اشعار نيز در مناجات با قاضى الحاجات از او . بترتيب ابواب كتاب جمل كه محل توجه عموم بوده مرتّب نموده است

 :است

  يا من يرى ما فى الضمير و يسمع
 

  انت المعد لكل ما يتوقع

 يا من يرجى فى الشدائد كلها
 

  شتكى و المفزعيا من اليه الم

  فى قول كن( رزقه خل)يا من خزائن ملكه 
 

  امنن فان الخير عندك اجمع

 مالى سوى فقرى اليك وسيلة
 

  بالافتقار اليك ربى اضرع

 مالى سوى قرعى لبابك حيلة
 

  فلئن رددت فاى باب اقرع



شنبه پانزدهم شوال پانصد و هشتاد و يك وفات سهيلى شب پنج. ابن حجت آتى الترجمة همين قصيده را تلخيص كرده است
هجرى قمرى در هفتاد و سه سالگى در مراكش وقوع يافت و اينكه در روضات الجنّات سال وفات او را ششصد و هشتاد و 

 .يك نوشته سهو و يا از اغلاط و اشتباهات كاتب است

 (س و غيره 4ج  2717هب و  152ت و  429ص )

 سهيلى على بن احمد

 :ى سهيلى، مكنّى بابو الحسن، از اكابر علماى شافعيّه ميباشد و از تأليفات او استاسفرايين -

 .الرد على المعتزلة و بيان عجزهم -2ادب الجدل كه حاوى غرائب اصول فقه است  -1

 (طبقات الشافعية 3ج  212ص . )وى در حدود چهارصد تمام از هجرت درگذشت

 سياح على بن ابى بكر سياح على بن محمد

 .شرح حال هردو را بعنوان سائح نگارش داديم

  سيار موسى بن يوسف

ولادت او در شيراز، بفنون طبّ و حكمت . معروف بسيّار، از اكابر حكما و اطبّاى نامى اسلامى قرن چهارم هجرت ميباشد -
ى احترام و عزّت مشهور، با اصابت رأى و حذاقت در معالجه معروف، در فنون طبابت وحيد عصر خود بوده و با تمام

نمودند، دو فقره  ابو على بن مندويه، احمد بن محمدّ طبرسى و اغلب اكابر اطبّاى وقت، با تلمذّ وى مباهات مى. ميزيسته است
و رم سلعه گردن و ظفره چشم عضد الدوله ديلمى را كه در زمان وليعهدى او عارض و موجب شرمگين بودن او و اندوه 

  وده بطورى معالجه كرد كهخاطر پدرش ركن الدولة ب
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اثرى از آنها باقى نماند، مهارت و حذاقت او جالب حيرت عموم بود، بيش از اندازه بمراتب عزّتش افزوده و مورد توجهّات 
اران را شاهانه شد و انعام جزيلى ملوكانه بدو عنايت گرديد لكن در اثر عزتّ نفس از قبول آن اعتذار نمود زيرا معالجه بيم

 :از تأليفات او است. آه آه چه گويم كه ناگفتنم بهتر است. فقط وظيفه لازمى انسانيّت ميدانسته است

وى در . اى در فصد و سته صروريه آلات جراحى و امراض العين و چهل باب در هردو قسمت علمى و عملى طبابت و رساله
 (مه 1ج  275ص . )اواسط قرن چهارم هجرت درگذشت

  حمد بن ابراهيمسيارى ا



از خط شهيد اولّ نقل . مكنّى بابو الحسين، نحوى لغوى شيعى امامى، از اكابر اماميّه و خال ابو عمرو زاهد ملقّب بمطرز بود -
چهل سال مرا . مذهب است شده كه ابو بكر بن حميد از ابو عمرو زاهد پرسيد كه سيّارى كيست گفت خال من و رافضى

ابو عمرو . جابتش نكردم چنانچه او هم دعوت مرا كه بمذهب اهل سنّت ميكردم اجابت ننمودبمذهب خود دعوت كرد، ا
مذكور متوفى بسال سيصد و چهل و پنج هجرى قمرى، اخبار بسيارى بواسطه سيّارى از مبردّ و ناشى و ابن مسروق روايت 

 .كرده است و سال وفات سيّارى بدست نيامد

 (تاريخ بغداد 4ج  12و عن  8ج  375هب و  153ت و  57ص )

  سيارى احمد بن محمد بن سيار بن عبد اللهّ

از نويسندگان آل طاهر ( ه ق 261متوفى بسال )كاتب بصرى، مكنّى بابو عبد اللّه، در زمان حضرت امام حسن عسگرى ع  -
 :ستبود، ضعيف الحديث، مردود الرّواية، فاسد المذهب، تناسخىّ المشرب ميباشد و از تأليفات او ا

 .النوادر يا نوادر القرآن -5القرائات  -4الغارات  -3الطب  -2ثواب القرآن  -1

واقع، لكن اين تاريخ با تاريخ زندگانى مذكور او كه مصرحّ به خود ( شسح)ه قمرى  368وفات او بنوشته منهج المقال، بسال 
سد، بلكه ظاهر كلام بعضى از علماى رجال آنكه او ديگر مشايخ رجال است بالفرض منافى هم نباشد بسيار مستبعد بنظر مير

 (هب 153كتب رجاليه و . )احمد، زمان حضرت امام جواد عليه السلام را نيز درك كرده است

  سيارى قاسم بن مهدى

  اش ابو العباس، در علوم شريعت كنيه. دخترزاده احمد بن سياره، از اكابر مشايخ و عرفاى اهل مرو ميباشد -
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گويند كه پدرش بسيار مالدار بود، بعد از . و فنون طريقت بصير، نخستين كسى است كه در مرو سخن از حقيقت گفته است
همه را ببهاى يك تار گيسوى عنبربوى حضرت رسالت ص داد، پس ببركت آن موى مبارك موفق بتوبه و  وفات او قاسم آن

درجه كمال رسيده و امام طريقت گرديد و فرقه سيّاريهّ از فرق صوفيّه نيز انابه گرديده و مريد شيخ ابو بكر واسطى شد تا ب
گويند سيارى روزى گردو ميخريد، بقّال بشاگرد خودش گفت كه درشت و خوب را سوا كرده و بشيخ . منتسب بدو ميباشند

شيخت شما است شيخ گفت من كنى بقّال گفت نه فقط براى احترام علم و م بده، شيخ گفت كه براى هرخريدار اين وصيّت مى
وفات او بسال سيصد و چهل و دويم يا سيم هجرى قمرى . فروشم پس گردو را نخريد و رفت علم خود را بخوبى گردو نمى

و بنابر  342 -پير مكمل: بنابر قول اوّل، جمله. در مرو واقع شد و بموجب وصيّت خودش آن تار موى را در دهانش گذاشتند
مادّه تاريخ  343 -ابو العباس مسلم: و جمله 343 -بين ابو العباس حق: و جمله 343 -باس مهدى قطبابو الع: دويم جمله

 (خه 2ج  197ص . )وفات او است



 29 سيالكوتى

  سيالكوتى عبد الحكيم بن شمس الدين

صر خود، در فقه هندى سيالكوتى، از اكابر علماى هند ميباشد كه علوم ظاهرى و باطنى را جامع، در هردو قسمت وحيد ع -
آباد درس  در شاه جهان. نظير، در عهد شاه جهان سلطان هند بسيار محترم و رئيس علماى آن سامان بود و حديث و تفسير بى

ميگفت، كمال نفوذ و اقتدار داشت، احكام و فتاوى او در موقع قبول واقع و اصلا جاى اعتراضى نبود و از طرف شيخ احمد 
 :اب پنجاب بوده است و از تأليفات او استمجدد سرهندى ملقّب بآفت

الامامة يا اثبات الامامة، موافق نقل ذريعة، ميرزا عبد اللّه افندى شرح حال عبد الحكيم سيالكوتى را مفصّلا نگارش داده  -1
 و گويد كه عبد الحكيم از اكابر علماى هند

______________________________ 
ى سيالكوت نام از توابع پنجاب از بلاد هند كه گاهى سيلكوت نيز نامند و اهالى ما، منسوب است بشهر -سيالكوتى -(1)

 .ديگر تخفيف داده و سلكوتى گويند
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بوده بتسنّن شهرت داشت و تا حين وفات با تقيه ميگذرانيد و همين كتاب اثبات الامامه او بعد از وفاتش ببروز آمد چنانچه 
ب شيعه در صندوق مقفّلى گذاشته و وصيّت كرده بود كه آن را بعد از وفاتش بپسرش ابو الهدى بدهند، آن را با بعضى از كت

ابو الهدى را هم بملازمت آن كتاب كه مسئله امامت را موافق مذهب اماميّه ظاهر كرده است وصيّت نموده بود، تا آنكه بعد از 
جمله يكى هم ميرزا معزّ الدين محمد بن ميرزا فخر الدين مشهدىّ بوده وفات او بدست مردم افتاده و استنساخش نمودند، از آن

حاشيه تفسير بيضاوى كه در  -3ترجمه غنية الطالبين عبد القادر گيلانى  -2كه در بلده اكبرآباد هند استنساخش نمود 
 -4ران موجود است در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد ته 2114استانبول چاپ شده و يك نسخه خطى آن نيز بشماره 

 -7حاشيه شرح عقائد تفتازانى  -6حاشيه شرح شمسيه قطب الدين رازى  -5حاشيه تلويح ملا سعد تفتازانى در اصول 
حاشيه مطول  -11حاشيه شرح مواقف سيد شريف جرجانى  -9حاشيه شرح مطالع  -8حاشيه شرح عقائد عضديه دوانى 

عقائد عبد الحكيم السيالكوتى و غير اينها كه اكثر آنها چاپ شده  -12بات الواجب الدرر الثمينة فى اث -11ملا سعد تفتازانى 
مشهور است كه ماهى يك لك روپيه از سلطان وقت استمرارى داشته اينك تمامى عمر خود را با كمال آسودگى در . است

انى اهل علم و ارباب كمال در در تذكره علماى هند گويد چون صيت و آوازه شاه، در قدرد. تدريس و تصنيف ميگذرانيد
اقطار عالم منتشر گرديد عبد الحكيم بدربار سلطنتى رفته و مورد عنايات ملوكانه گرديد، او را دو مرتبه در ترازو با نقره 

وفات عبد الحكيم بسال . ها با چند قريه بدو عنايت شد سنجيدند كه هريك مرتبه معادل شش هزار روپيه بود و همه آن نقره

                                                             
 .منسوب است بشهرى سيالكوت نام از توابع پنجاب از بلاد هند كه گاهى سيلكوت نيز نامند و اهالى ما، ديگر تخفيف داده و سلكوتى گويند -سيالكوتى -(1)  29



ولى مخزن علم عبد : بنابر قول دويمى جمله. ار و شصت و هفت يا هشت و يا نود و هفت هجرى قمرى واقع گرديديكهز
 .مادّه تاريخ وفات او است 1168 -الحكيم

 (خه و غيره 2ج  351ذريعة و تذكره علماى هند و  2ج  328و  1ج  84مط و  1168ص )

  سيالكوتى على لاحق

باب و اصحاب فريد الدين گنجشكر و داراى زهد و ورع و تقوى بود، بعد از تكميل مراتب از اكابر عرفا و اعاظم اح -
عرفانى بخرقه خلافت از پير مذكور خود مفتخر و حسب الاجازه او بسيالكوت رفته و هزاران مردم را ارشاد نمود تا بسال 

  ششصد و هشتاد و شش هجرى قمرى در آنجا وفات

  116: ص

از آنرو كه پيش از حاضر شدن . مادّه تاريخ وفات او است 686 -و على سردار عالى 686 -على شاه كريم: هدو جمل. يافت
اند در وقت حاضر شدن او گفت كه اين على  على در محضر پير مذكور، دو تن على نام ديگر نيز از حاضرين آن محضر بوده

 .از آن روز ملقّب بلاحق گرديد جا كنند، اينك نيز لاحق بآن دو على باشد و ذكر و شغل بيك

 (خه 2ج  314ص )

  پوش سيد جواد بن سيد محمد زين الدين سياه

پوش، از ادبا و فضلاى قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه بسال هزار و دويست و  حسنى حسينى نجفى بغدادى، معروف بسياه -
 :چهل و هفت هجرى قمرى از طاعون درگذشته و از اشعار او است

  بالميم شبه ثغرهكذب الذى 
 

  قد مثل الموهوم بالمعلوم

 ما كان الانون تنوين بدا
 

  بالنطق لكن ليس بالمرسوم

 :شاعر پارسى نيز در اين مضمون گويد

  دهان تنگ تو مانند نون تنوين است
 

  كه در حديث درآيد و ليك پيدا نيست

 (من 1ج  53ص )

  موسىپوش سلطانعلى ابن شيخ صدر الدين  سياه



پوش، از اكابر عرفا و صوفيّه ميباشد، بنابر آنچه از سلسلة الذهب صفويّه نقل شده سى و هشت  مشهور بخواجه على سياه -
شنبه هيجدهم رجب سال هشتصد و سى تمام هجرت در بيت المقدس  نشين ارشاد بود تا روز سه سال بعد از فوت پدر سجّاده

 :جم مشهور و ديوان اشعارش نيز معروف ميباشد و از او استرحلت نمود، قبرش در آنجا بسيد على ع

  منم آن بحر پرمعنى كه موج پرگهر دارم
 

  منم آن روح روحانى كه از معنى خبر دارم

  نيم از عالم صورت كه با صورت درآويزم
 

  بملك عالم معنى مقام معتبر دارم

 در اين زندان جسمانى دل و جانم فرونايد
 

  كم كه حرص سيم و زر دارمنه آخر طالب خا

  چو من از عالم جانم، درين پستى كجا مانم
 

  ببال همّت معنى ز نه ايوان گذر دارم

  طلسم جسم بشكستم بكوى دوست بنشستم
 

  تو اين معنى كه ميبينى من از جاى دگر دارم

  على بردار دل از جان اگر مشتاق دلدارى
 

  دارم ز جان بايد گذر كردن چو بر جانان نظر
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پوش است كه معاصر او بوده و شرح حالش بعنوان صوفى  ظاهر آن است كه سلطانعلى، غير از سيد على بن شهاب الدين سياه
 (مدرك خصوصى از نظرم رفته. )خواهد آمد

  پوش سيد على بن شهاب الدين سياه

 .بعنوان صوفى خواهد آمد -

  دانى عبد الرحمن سياه

دانى، نامش عبد الرحمن بن بختيار، مردى عالم و كامل بود، در هندوستان در نهايت  انسى سياه: ياض العارفين گويددر ر -
تجردّ سياحت مينمود تا مجذوب مطلق شد، در سال هزار و بيست و پنجم هجرت جذبه بر وى غالب آمد و مرد و از او 

 :است

  گر دل ز غم عشق سلامت بودى
 

  ت بودىگه تير ملام آماج

  گويند قيامتى و ديدارى هست
 

  اى كاش كه امروز قيامت بودى



 (ض 283ص )

  سيبك نيشابورى يحيى

از اكابر شعراى ايرانى قرن نهم هجرت ميباشد كه فضل و استعداد شعرى و خطّى او مشهور و صنايع شعرى او مسلمّ است  -
ابر نگفت، تمام اشعار او مابين اهل فنّ مرغوب و چند فقره منظومه از كثرت قناعت و عزتّ نفس كه داشته شعرى در مدح اك

در بدايت حال خود را بتفاحى سپس بفتّاحى تخلصّ . او بنام اسرارى و خمارى و دهنامه و شبستان خيال مشهور است
 :ميكرد، اخيرا بخمارى تبديل و گاهى باسرارى تخلّص مينموده و از اشعار او است

  ر خالى از مى ميكنىاى كه دور لاله ساغ
 

  رفت عمر اين داغ حسرت را دوا كى ميكنى

 (س 5ج  3341سفينه و  211ص . )در سال هشتصد و پنجاه و دويم هجرى قمرى درگذشت

 31 سيبويه

 سيبويه عبد الرحمن بن عبد العزيز

 .از محدّثين عامّه ميباشد و رجوع بمحل خود نمايند -

______________________________ 
ظاهرا نخستين كسى كه ملقب بهمين لقب گرديده عمرو بن . لقب چند تن از اكابر ادبا و ارباب كمال است -سيبويه -(1)

 *عثمان بن قنبر مذكور در ذيل ميباشد و اطلاق آن بديگران

                                                             
نخستين كسى كه ملقب بهمين لقب گرديده عمرو بن عثمان بن قنبر مذكور در ذيل ميباشد و  ظاهرا. لقب چند تن از اكابر ادبا و ارباب كمال است -سيبويه -(1)  31

اند آنكه اين لفظ در زبان پارسى  محض من باب تشبيه و استعاره است، اصل وجه اين لقب، موافق آنچه در شرح حال عمرو مذكور نوشته -**اطلاق آن بديگران

ميباشد كه بوى سيب از عمرو استشمام ميشده، يا خود عمرو معتاد ببوييدن سيب بوده است، يا بجهت آن است كه  مركب از دو كلمه بوده و مخفف سيب بويه

هايش گلنارى و رنگ سيب داشته  ساخت، يا بجهت آن بوده كه عمرو بسيار خوبرو و باجمال و گونه مادرش او را در كودكى با سيب بازى ميداد و مشغول مى

يب بويه گفتن او بنابر دو وجه اولى واضح و روشن بوده و محتاج بتأويل نميباشد بخلاف دو وجه آخرى كه خالى از تكلف نبوده و محتاج مخفى نماند كه س. است

 .ميباشد« فيروزه» اما حركه آن بهرتقدير بر وزن. بتأويل است

لمات را كه براى ندبه و نوحه است مكروه دارند، لكن عرب لفظ سيبويه و در آخر ك( ويه) اند و الحاق لفظ طور ضبط كرده ها همين ابن خلكان نيز گويد كه عجم

 .اند و نظائر اينها بفتح واو و ماقبل آن ضبط كرده( نفطويه، جحشويه، عمرويه، عبدويه، خالويه و درستويه) نظائر آن را از قبيل

ناگفته . زبانها نيز بهمان نحو معرب ميخوانند تصحيف نميباشد و در زمان ما، فارسى گونه تغيير و البته در موقع معرب كردن لفظ عجمى خالى از اين: نگارنده گويد

بفتح اول و ثانى بمعنى بوى و رايحه مركب ميباشد و عمرو بن عثمان را « بويه» بمعنى ثلثين و« سى» نماند، از ابن خالويه نقل است كه سيبويه از دو لفظ فارسى

ها  گونه غفلت پر واضح است اين. او را ميديده، از كثرت عطر و رايحه بمثابه آن بوده كه گويا سى عطر استشمام ميكرده است سيبويه گفتن بجهت آن بوده، كسى كه

 .از اشخاص بيگانه كه آشناى زبان نيستند بسيار و كثير الوقوع است
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  سيبويه على بن عبد اللهّ

 :اى اوائل قرن هفتم هجرت بوده و از او استكومى مالكى مغربى، مكنّى بابو الحسن، اديب نحوى از ادب -

  عذبت قلبى بهجر منك متصل
 

  يا من هواه ضمير غير منفصل

  ما زال من غير توكيد صدودك لى
 

  فما عدو لك من عطف الى بدل

 (ت 513ص  23سطر . )بسال ششصد و هفتم هجرى قمرى در قاهره درگذشت

  سيبويه عمرو بن عثمان

همين لقب در )فارسى، بيضاوىّ الاصل و المولد، بصرىّ المنشأ، ابو بشر يا ابو الحسن الكنية، سيبويه اللقّب،  قنبر يا قنبره -
در نحو و علوم عربيّه استاد على الاطلاق و مقتداى اكابر نحوييّن عراق بود، كتاب او ( صورت عدم قرينه بدو منصرف ميباشد

دش، شهره آفاق و بارها در پاريس و برلين و كلكته و مصر و قاهره چاپ و كه موسوم به الكتاب ميباشد، مثل كمالات خو
اى،  محل توجه و استفاده ادبا است، ابو العباس مبردّ بكسى كه اراده خواندن آن كتاب را داشته ميگفت كه داخل دريا شده

  خواهد كه بعد از كتاب سيبويه كتاب بزرگى مازنى ميگفته هركه مى

______________________________ 
اند آنكه اين لفظ  محض من باب تشبيه و استعاره است، اصل وجه اين لقب، موافق آنچه در شرح حال عمرو مذكور نوشته -*

در زبان پارسى مركب از دو كلمه بوده و مخفف سيب بويه ميباشد كه بوى سيب از عمرو استشمام ميشده، يا خود عمرو معتاد 
ساخت، يا بجهت آن  بجهت آن است كه مادرش او را در كودكى با سيب بازى ميداد و مشغول مى ببوييدن سيب بوده است، يا

مخفى نماند كه سيب بويه گفتن او بنابر . هايش گلنارى و رنگ سيب داشته است بوده كه عمرو بسيار خوبرو و باجمال و گونه
جه آخرى كه خالى از تكلف نبوده و محتاج بتأويل دو وجه اولى واضح و روشن بوده و محتاج بتأويل نميباشد بخلاف دو و

 .ميباشد« فيروزه»اما حركه آن بهرتقدير بر وزن . است

در آخر كلمات را كه براى ندبه و نوحه است ( ويه)اند و الحاق لفظ  طور ضبط كرده ها همين ابن خلكان نيز گويد كه عجم
و نظائر ( نفطويه، جحشويه، عمرويه، عبدويه، خالويه و درستويه)ل مكروه دارند، لكن عرب لفظ سيبويه و نظائر آن را از قبي

 .اند اينها بفتح واو و ماقبل آن ضبط كرده

زبانها  گونه تغيير و تصحيف نميباشد و در زمان ما، فارسى البته در موقع معرب كردن لفظ عجمى خالى از اين: نگارنده گويد
بمعنى ثلثين و « سى»از ابن خالويه نقل است كه سيبويه از دو لفظ فارسى  ناگفته نماند،. نيز بهمان نحو معرب ميخوانند



بفتح اول و ثانى بمعنى بوى و رايحه مركب ميباشد و عمرو بن عثمان را سيبويه گفتن بجهت آن بوده، كسى كه او را « بويه»
ها از  گونه غفلت پر واضح است اين .ميديده، از كثرت عطر و رايحه بمثابه آن بوده كه گويا سى عطر استشمام ميكرده است

 .اشخاص بيگانه كه آشناى زبان نيستند بسيار و كثير الوقوع است
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سيد بحر العلوم و بعضى از اهل سير گويند كه متقدّمين و متأخرين در علم نحو . تأليف نمايد بايد حيا كرده و خوددارى نمايد
نى گويد كتابى را سراغ ندارم كه حاوى تمامى جزئيّات فن خود باشد جز كتاب عيال سيبويه هستند، صاعد بن احمد جيا

مجسطى بطلميوس در هيئت، كتاب ارسطو در منطق، كتاب سيبويه در نحو كه هريك از اين سه كتاب حاوى تمامى اصول و 
وح و حواشى و ردهّاى بسيارى گونه مدايح در كلمات اكابر درباره آن كتاب بسيار است و شر اين. جزئيّات فنّ خود ميباشد

سيبويه، فنون عربيّه را از خليل بن احمد، يونس بن حبيب، عيسى بن عمر و . اند كه ناشى از اهميّت آن ميباشد بر آن نوشته
و ديگر اكابر آن عصر از ( سعيد)و اخفش اوسط ( على بن سليمان)فراگرفته و قطرب و اخفش اصغر ( عبد الحميد)اخفش اكبر 

 .وى هستند شاگردان

 :قضيه مناظره سيبويه با كسائى كه معلّم امين بن هارون عباسى بوده، در جمله

 :و در جمله( قائما)يا نصب ( قائم)خرجت فاذا زيد قائم كه لفظ قائم بارفع است 

ائر آنها مشهور و در نظ( اياها)يا نصب ( هى)قد كنت اظن ان العقرب اشد لسعة من الزنبور فاذا هو هى كه لفظ هى بارفع است 
اين قضيّه در بحث اذا از . ميباشد كه سيبويه در همه آنها نصب را تغليط كرده و كسائى هردو وجه را تجويز مينموده است
وفات سيبويه، بسال يكصد . كتاب مغنى ابن هشام و اكثر كتب تراجم مذكور و مظلوميّت سيبويه مصرحّ به ارباب سير ميباشد

ا دويم يا هفتاد و هفت يا هشتادم يا هشتاد و سوم يا ششم يا هشتم يا نود و چهارم هجرت در و شصتم يا شصت و يكم ي
بصره يا ساوه يا قريه بيضا از قراء فارس در سى و دو سالگى و يا در حدود چهل سالگى واقع شد و يا در شيراز وفات يافت 

ه در محلّه سنگ سياه شيراز واقع گرديده در دكانى و لوح در آثار عجم گويد مزار سيبوي. و در قبرستان باهليه مدفون گرديد
شود و آن محلّه را نيز بواسطه همان سنگ سياه محلهّ سنگ سياه  مزارش سنگى است سياه و شفّاف كه در آن خطّى ديده نمى

 .اند خوانده

 (هتاريخ بغداد و غير 12ج  195عم و  465جم و  16ج  114كا و  1ج  421ت و  512هب و  153ص )

 سيبويه محمد بن عبد العزيز

 ه 391متوفّى بسال )اصفهانى، نحوى قاضى، مكنّى بابو نصر، از اعيان علم و ادب بود، از ابن فارس  -
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سال وفات و . نيز از وى روايت ميكند( ثس -ه ق 561متوفّى در حدود سال )روايت كرده و عموى سمعانى ( شص -قمرى
 (ت و غيره 513ص  22سطر . )يامد و لكن بحكم قرائن مذكوره از رجال قرن پنجم بوده استمشخّص ديگرى بدست ن

 سيبويه محمد بن موسى عبد العزيز

بصرى، كندىّ القبيلة، ابو بكر يا ابو عمران الكنية، ابن الحبى يا ابن الجبى الشهرة، سيبويه اللقّب، شافعىّ المذهب، در تاريخ و  -
عرفت وقايع و اشعار و نوادر و فقه شافعى بصيرتى بسزا داشت، از كثرت اهتمامى كه بنحو و علوم عربيّه نحو و علوم عربيّه و م

داشته ملقّب بسيبويه بود، ابو جعفر طحاوى، ابن الحداد فقيه شافعى، ابو عبد الرحمن نسائى در فقه و فنون ديگر از تلامذه او 
ه صفر سيصد و پنجاه و هشتم هجرى قمرى در هفتاد و چهار سالگى هستند، عاقبت با مرض وسوسه و سوداى مفرط در ما

 :در مصر وفات يافته و از او است

  من لم يكن يومه الذى هو فيه
 

  افضل من امسه و دون غده

  فالموت خير له و اروح من
 

  حياة سوء تفت فى عضده

 :محمد بن موسى ميگفته است اين شعر متنبىّ

  الحرّان يرىو من نكد الدنيا على 
 

 عدوّ اله ما من صداقته بدّ

كه ممدوح مردم است از لحاظ معنى درست نميباشد بلكه لازم بود بعوض صداقته، مداراته يا مداجاته ميگفت و خود متنبىّ 
سبب اين قدح وى را استفسار نمود در جواب گفت كه صداقت ضدّ عداوت بوده و در يك مورد جمع نتوانند شد برخلاف 

 .مداراة و مداجات

 (جم 19ج  61ت و  513ص  18سطر )

  سيبويه ثانى شيخ ابراهيم بن حسن

شبسترى نقشبندى، ملقّب ببرهان الدين، از افاضل عرفاى اوائل قرن دهم هجرت و از مشاهير سلسله نقشبنديّه ميباشد كه  -
 :نحو و صرف و تصوف دارد در نحو و ادبيّات عربيّه و فنون شعريّه وحيد عصر خود بود، مصنّفاتى در

التائية در نحو كه در غرّه محرمّ نهصد تمام هجرت، كافيه ابن حاجب را نظم كرد و مطالبى بدان افزود و نهاية  -2انبيانامه  -1
 :البهجةاش ناميد و اوّل آن اين است
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 تيمنت باسم اللّه مبدى البرية
 

 مفيض الجدى معطى العطايا السنية

 :و آخرش اين است

 و قد حذف التنوين فى مثل قولنا
 

  شفيعى حسين بن على فتمت

 فرغت و قد ابدى المحرم غرة
 

 لتسع مأى من هجرة نبوية

تائيه در نظم ايساغوجى اثير الدين ابهرى كه نامش موزون الميزان است و خودش شرحى بر آن نوشته و متن و شرح  -3
 .تفسير قرآن از اول تا سوره يوسف -4شد هردو در نهايت بلاغت ميبا

عاقبت بسال نهصد . شرح تائيه ايساقوجى و شرح تائيه نحويّه و موزون الميزان و نهاية البهجة كه مذكور شدند 8و  7و  6و  5
كف و . )و پانزدهم يا هفدهم يا نوزدهم يا بيستم هجرت در اثناى مسافرت مكّه وفات يافت و يا بدست خوارج مقتول گرديد

 (ذريعة و غيره

 31سيد

  سيد آقا سيد محمد تقى

قزوينى، مشهور بسيد آقا بن مير رضا بن سيد محمد تقى معروف بحاج سيد تقى، از علماى اماميّه اوائل قرن حاضر  -
 :چهاردهم هجرت ميباشد كه از مدرّسين نجف بود، كراماتى نيز بدو منسوب و از تأليفات او است

 وى بسال هزار. حاشيه رسائل شيخ مرتضى انصارى -2نطاق ترجمة اخبار الاست -1

______________________________ 
بفتح اول و كسر و تشديد ثانى كه بعربى معروف ميباشد تخلص بعضى از شعرا و عنوان مشهورى يا جزو عنوان  -سيد -(1)

                                                             
و عنوان مشهورى يا جزو عنوان بعضى از اكابر است كه با رعايت  بفتح اول و كسر و تشديد ثانى كه بعربى معروف ميباشد تخلص بعضى از شعرا -سيد -(1)  31

چون در بعضى از اشخاص، گاهى بضميمه اسم اصلى و گاهى بضميمه بعضى از اوصاف ديگرش عنوان . ترتيب مقتضى بشرح حال اجمالى ايشان ميپردازيم

چنين در نظائر آن لذا ما نيز محض تكثير فائده بهردو عنوانش  كورش ميدارند و هممشهورى وى ميباشد، مثل سيد نعمت اللهّ كه گاهى بعنوان سيد جزائرى نيز مذ

لفظ سيد در اصطلاح فقها در صورت اطلاق . بديهى است كه تكرار فقط در عنوان است و الا شرح حالش در تحت يك عنوان نگارش خواهد يافت. تذكر ميدهيم

اشد سيد مرتضى، على بن حسين موسوى است كه بعنوان علم الهدى نگارش خواهيم داد چنانچه اين لفظ سيد و نبودن قرينه، يا در جايى كه مقيد بلفظ مرتضى ب

عنوان ابن در كتب زيارات و ادعيه، در صورت نبودن قرينه على بن موسى بن جعفر صاحب كتاب اقبال و مهج الدعوات است كه در باب كنى از همين كتاب ب

 .طاوس بشرح حالش خواهيم پرداخت



چون در بعضى از اشخاص، گاهى . دازيمبعضى از اكابر است كه با رعايت ترتيب مقتضى بشرح حال اجمالى ايشان ميپر
بضميمه اسم اصلى و گاهى بضميمه بعضى از اوصاف ديگرش عنوان مشهورى وى ميباشد، مثل سيد نعمت اللّه كه گاهى 

. چنين در نظائر آن لذا ما نيز محض تكثير فائده بهردو عنوانش تذكر ميدهيم بعنوان سيد جزائرى نيز مذكورش ميدارند و هم
لفظ سيد در اصطلاح . كه تكرار فقط در عنوان است و الا شرح حالش در تحت يك عنوان نگارش خواهد يافت بديهى است

فقها در صورت اطلاق و نبودن قرينه، يا در جايى كه مقيد بلفظ مرتضى باشد سيد مرتضى، على بن حسين موسوى است كه 
تب زيارات و ادعيه، در صورت نبودن قرينه على بن موسى بعنوان علم الهدى نگارش خواهيم داد چنانچه اين لفظ سيد در ك

بن جعفر صاحب كتاب اقبال و مهج الدعوات است كه در باب كنى از همين كتاب بعنوان ابن طاوس بشرح حالش خواهيم 
 .پرداخت
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ج  75ص . )م دفن گرديداش بنجف نقل و در وادى السلا و سيصد و سى و سوم هجرى قمرى در قزوين وفات يافت، جنازه
 (ذريعة 6ج  155و  3

  سيد آقائى سيد حسن بن حسين

 .بعنوان فانى خواهد آمد -

  سيد ابن باقى على بن حسين

 .بعنوان ابن باقى در باب كنى خواهد آمد -

  سيد ابن زهرة حمزة بن على

 .در باب كنى بعنوان ابن زهره خواهد آمد -

 بن محمد بن حسين بن احمدسيد ابو طالب سيد اسمعيل بن حسين 

اش ابو طالب، از علماى اماميّه اوائل قرن هفتم هجرت ميباشد كه بسيد ابو طالب  علوى حسينى، ملقب بعزيز الدين، كنيه -
( ثعب)ه قمرى  572مروزى معروف بود، نسب شريفش با دوازده واسطه بحضرت امام صادق ع موصول ميشود، در سال 

ه در مرو ملاقاتش كردم، در انساب و نحو و لغت و شعر و اصول و نجوم  614بسال : حموى گويدمتولد گرديده است ياقوت 
متفردّ و در فنون متنوعه مرجع استفاده طبقات محصّلين بود، هركس موافق مرام خود از وى استفاده ميكرد و او را مصداق 

 :اين كلام ديدم

  قد زرته فوجدت الناس فى رجل
 

 الارض فى دارو الدهر فى ساعة و 



نواز و داراى اخلاق حسنه بود، تمامى غربا در منزل وى ميبودند و از تأليفات او  با آنهمه تبحّر علمى بسيار متواضع و غريب
 :است

خلاصة العترة  -3حظيرة القدس كه در حدود شصت مجلد است  -2بستان الشرف كه تلخيص كتاب حظيره ذيل ميباشد  -1
الفخرى كه براى فخر رازى تأليفش  -6غنية الطالب فى نسب آل ابيطالب  -5زبدة الطالبية  -4الموسوية النبوية فى انساب 

 .سال وفاتش بدست نيامد. الموجز و اين هرسه در انساب است -8المثلث  -7داده است 

 (جم 6ج  142عن و  2ج  283ذريعة و  3ج  116ص )

  سيد الاطباء سيد على شرف الدين

 .الحكما خواهد آمد بعنوان سيد -

  سيد جابلقى حاج سيد محمد شفيع

 .بعنوان جابلقى نگارش يافته است -

  سيد جزائرى سيد عبد اللّه

 .در ذيل ضمن شرح حال جدشّ سيد نعمت اللّه مذكور است -
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 سيد جزائرى سيد نعمت اللّه بن عبد اللّه بن محمد

شأ، از اكابر متأخّرين علماى اماميّه، محدّثى است جليل القدر و محققّى است عظيم موسوى، جزائرىّ الاصل شوشترىّ المن -
در فقه و حديث و تفسير و فنون ادبيّه و عربيّه متبحّر و كثير الاطّلاع و وحيد عصر خود، از شاگردان علّامه مجلسى و . الشأن

لك اخبارى داشته در تأييد و نصرت مجتهدين و با اينكه مس. سيد هاشم بحرانى و فيض كاشانى و ديگر اكابر وقت بود
 :مدافعه از طرف ايشان و لزوم عمل باقوال آنان اهتمام تمام داشته است و تأليفات متنوعه طريفه دارد

 -3الانوار النعمانية فى بيان معرفة النشأة الانسانية كه بارها چاپ شده است  -2انس الوحيد در شرح توحيد صدوق  -1
رة فى شرح كلام العترة الطاهرة كه شرح تهذيب شيخ طوسى است و شايد همان كتاب مقصود الانام مذكور در البحور الزاخ

الجواهر الغوالى فى شرح عوالى  -5جواز العمل بكتب الفقهاء  -4ذيل بوده و يا خود آن نيز شرحى ديگر بر تهذيب است 
 -11حاشيه مغنى اللبيب  -9حاشيه شرح جامى  -8لى حاشيه امل الآمل شيخ حر عام -7حاشيه استبصار  -6اللئالى 

زهر  -13رياض الابرار فى مناقب الائمة الاطهار  -12الحواشى الصافية كه حاشيه نهج البلاغة است  -11حاشيه نقد الرجال 
لا بنام شرح تهذيب الحديث كه دو يا سه فقره بوده و در با -15شرح توحيد صدوق كه همان انس الوحيد است  -14الربيع 



شرح روضه  -17شرح تهذيب النحو شيخ بهائى  -16بحور زاخره و در ذيل نيز بنام غاية المرام و مقصود الانام مذكور است 
شرح صغير صحيفه سجاديه كه نامش نور الانوار فى شرح كلام خير الاخبار بوده و در تهران چاپ سنگى شده  -18كافى 
شرح عيون  -21رح عوالى ابن ابى جمهور كه در بالا بنام جواهر مذكور شد ش -21شرح كبير صحيفه سجاديه  -19است 

شرح كافيه كه ظاهرا كافيه ابن حاجب بوده و غير از حاشيه شرح جامى است كه در فوق مذكور شد  -22اخبار الرضا ع 
 -25نوادر الآثار غرائب الاخبار و  -24غاية المرام فى شرح تهذيب الاحكام كه شرح جديد مختصر تهذيب است  -23

كشف  -28قصص الانبيا  -27قاطع اللجاج فى شرح الاحتجاج  -26فوائد نعمانيه كه ظاهرا غير از انوار نعمانيه است 
مسكن الشجون فى حكم الفرار من  -29الاسرار فى شرح الاستبصار كه ظاهرا همان حاشيه استبصار مذكور در فوق است 

مقصود الانام فى شرح تهذيب الاحكام كه شرح قديم و بزرگ  -31اسماء حسنى  مقامات النجاة در شرح -31الطاعون 
منبع الحيات فى  -32تهذيب شيخ طوسى است و چنانچه اشاره شد محتمل است كه اسم ديگر اين كتاب بحور زاخره باشد 

ور الانوار كه همان شرح ن -34منتهى المطلب در نحو  -33حجية قول المجتهدين من الاموات يا فى جواز تقليد الاموات 
 صاحب ترجمه بسال يكهزار و. هدية المؤمنين در فقه و غير اينها -35صغير صحيفه سجاديه مذكور در فوق است 
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توضيح اينكه يك نسخه خطى مجلد آخر كتاب من لا يحضره الفقيه كه از باب  3 -كليشه خط سيد نعمت اللهّ جزائرى شماره
كتاب بوده و در كتابخانه شخصى جناب آقاى فخر الدين نصيرى از احفاد آقاى صدر الافاضل سابق الذكر قضا تا آخر آن 

بخط نجم الدين ابن ( بعد از هزار)موجود است كتابت باب نوادر كه آخر ابواب آن كتاب است در دهم ذى القعده هشتاد و پنج 
بپايان رسيده بوده و سيد جليل در آخر  1186در محرم ( مان خطبا ه)سيد محمد بن سيد عبد الرضا و كتابت مشيخه آن نيز 

 .اجازه داده است 1185باب نوادر در روايت و تدريس آن كتاب با خط شريف خودش در همان ماه ذى القعده 
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 :يكصد و دوازدهم هجرت در شصت و دو سالگى بدرود جهان گفت

نيز از اكابر علماى اماميّه عهد خود بوده و كتاب ( صاحب ترجمه)عمت اللّه جزائرى مخفى نماند كه سيد نور الدين پسر سيد ن
فروق اللغات از تأليفات او ميباشد كه حاوى فرق معنوى مترادفات لغت عرب است مثل فرق جلوس و قعود، فرض و واجب 

پ شده است و سال وفات او بدست ه با كتاب سامى نام ميدانى در يكجا چا 1274و نظائر آنها اين كتاب در حدود سال 
 .نيامد

همچنين سيد عبد اللّه بن سيد نور الدين بن سيد نعمت اللّه صاحب ترجمه جزائرى شوشترى نيز از اكابر علماى قرن دوازدهم 
يّه هجرت بشمار ميرود، محضا مسلك اخبارى داشته و منكر طريقه اجتهاد بود، در علم فقه و حديث و فنون ادبيّه و علوم عرب

مهارتى بسزا داشت، از مشايخ اجازه روايتى سيد نصر اللّه مدرسّ آتى الترجمة بوده و خود او نيز از سيد امير محمد حسين 
 :كند و تأليفات سودمند دارد آبادى سالف الترجمة روايت مى خاتون



ته و در آخر آن بشرح حال زياده براى چهار تن از علماى حويزه نوش( غقسح)ه قمرى  1168الاجازة الكبيرة كه در سال  -1
اجوبة مسائل السيد على النهاوندى كه  -2بر شصت تن از اكابر علماى دينيه كه بفيض ديدارشان موفق گرديده پرداخته است 

در دو مجلد، يكى حاوى سى مسئله و ديگرى مشتمل بر هفتاد مسئله از مسائل مشكله فقهى و اصولى و حديثى و تفسيرى و 
حاشيه  -6التذكرة فى تاريخ تستر كه همان تاريخ شوشتر است  -5تاريخ شوشتر  -4الانوار الجلية  -3يباشد غير آنها م
 -11حاشيه مطول تفتازانى  -11حاشيه مدارك الاحكام  -9حاشيه رياض السالكين  -8حاشيه امالى صدوق  -7استبصار 

شرح مفاتيح ملا محسن فيض  -15الذخيرة الباقية  -14ية الذخيرة الاحمد -13حاشيه نقد الرجال  -12حاشيه منهج المقال 
 .وفات سيد عبد اللّه در سال يكهزار و يكصد و هفتاد و سوم هجرت واقع گرديد. شرح نخبه فيض و غير اينها -16

 (قص و مجلدات ذريعة و باب نون ضع و غير آنها 336ت و  759و  372هب و  154ص )

  سيد جزائرى سيد نور الدين

 .من شرح حال جزائرى سيد نعمت اللّه مذكور شددرض -

  سيد الحكما سيد على شرف الدين بن حاج سيد محمد منجم

  تاجر تبريزى، حسينى مرعشى، معروف بسيد الحكماء و سيد الاطبّاء، موافق آنچه آقاى -
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 4 -عكس آقاى سيد الحكماء شماره

نگارش داده از اكابر علماى طراز اوّل ( ساكن قم و معروف بآقاى نجفى ميباشدكه فعلا )سيد شهاب الدين حفيد معظّم وى 
كه شرح حال هريكى در محل خود از اين )آذربايجان و از تلامذه صاحب جواهر و صاحب ضوابط و شيخ مرتضى انصارى 

اجتهاد از اساتيد معظمّ خود بود، بعد از تكميل فقه و اصول و ديگر علوم دينيّه و تحصيل اجازه ( كتاب نگارش يافته است
حقيقت، از عملى كردن تحصيلات دينى  اى حركات زشت و نابايست بعضى از متقدّسين بى بتبريز مراجعت نمود، بمناسبت پاره

ساله خود دلسرد و منصرف گرديد و بتحصيل طبّ تصميم گرفت، در حدود پانزده سال در اصفهان و غيره بتكميل  چندين
عملى آن علم شريف پرداخت، مدتى نيز در سبزوار، حاضر حوزه درس فيلسوف اعظم حاج ملّا هادى هردو قسمت علمى و 

سبزوارى سالف الترجمة بوده، طبيعيّات و الهيّات و ديگر فنون فلسفه را تكميل و بتبريز مراجعت نمود و با تمام درستكارى 
و سيصد و شانزدهم هجرى قمرى در يكصد و چهارده  مشغول معالجه و طبابت و مرجع آسايش اهالى گرديد تا بسال هزار

بعضى . اش را بنجف اشرف نقل و در مقبره مخصوص اين خانواده از وادى السلام دفن كردند سالگى بدرود جهان گفت، جنازه
 :از تأليفات او را ثبت اوراق مينمايد

حاشيه شرح  -6حاشيه شرح لمعه  -5فقه  حاشيه جواهر الكلام در -4جامع العلل  -3تعيين قبله  -2تاريخ تبريز  -1
حاشيه مكاسب شيخ مرتضى  -9حاشيه كليات قانون شيخ الرئيس  -8حاشيه شرح نفيسى در طب  -7منظومه سبزوارى 



رساله  -13رساله جدرى  -12رساله تعليم خط كوفى و كيفيت نوشتن آن  -11حاشيه منتهى المقال در رجال  -11انصارى 
زاد المسافرين در ادعيه  -17رساله مناظره او با سيد حسين رفاعى در استانبول  -16رساله زكام  -15رساله رمل  -14جفر 

شرح الغاز و معميات شرف الدين  -21سفرنامه استانبول و هندوستان  -19و  18و ادويه مسافر كه در تهران چاپ شده است 
شرح  -24شرح دعاى سمات  -23فلاك شيخ بهائى شرح تشريح الا -22شرح انوار الملكوت علامه حلى  -21على يزدى 
 طلسمات و -26شرح طب النبى ابو العباس مستغفرى  -25طب الائمة 
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قانون العلاج در معالجه طاعون و وبا كه بخواهش شاهزاده حمزه ميرزا والى آذربايجان تأليف و در  -27مثلثات و مربعات 
 .كردن صد اندر صد عددى و غير اينهاكيفيت پر  -28تبريز چاپ شده است 

 .كشى تبريز است كافى و بسنده ميباشد كشى و عالم تأليفات متنوّعه وى در اثبات تبحّر و تفنّن او كه بالملازمة حاكى از علم

سل درست صاحب ترجمه علاوه بر مراتب علميّه عقليّه و نقليّه، داراى قوه اختراعيّه عجيبى بوده و با اصول شيمياوى زنبور ع
حس و حركت بوده پس در اثر تابش آفتاب حس و حركت در آنها  كرده است چنانچه در بدايت حال سفيد رنگ و بى مى

نيز بمجردّ اينكه اختراع دندان مصنوعى مسموعش گرديد بدون اينكه . اند توليد و با رنگ معمولى زنبورى متلون ميگرديده
نيده باشد يك دست دندان مصنوعى، براى معين الملك حكومت وقت تبريز ساخت خود آن را ديده و يا كيفيّت عمل آن را ش

كه نسبت باين دندانهاى مصنوعى اروپائى داراى مزاياى بسيارى بوده است، چنانچه خود دندانها از استخوان فيل بود و لثه 
اختراعات تركيبيّه خود آن دانشمند بود، در آنها از لاك نبوده و برخلاف دندانهاى اروپائى تغييرى در طعم غذا نميداد بلكه از 

ميان دندانهاى فكّ اعلى و فكّ اسفل، يك فقره فنارى تعبيه كرده بود كه موقع باز كردن و برهم نهادن دهان موافق دلخواه كار 
ده مفتى ديار مصر ناگفته نماند كه شيخ محمد عب. ميكرده است و علاوه بر همه اينها تاريخ ساخت دندانها در لثه آنها نقش بود

با سيد الحكما كمال خصوصيّت و علاقه قلبى داشت، روى اين ( كه شرح حال او در همين كتاب بعنوان عبده خواهد آمد)
اى در تهنيت و موهبت كبراى صحت و  اصل، پس از آنكه بهبودى يافتن سيد از مرضى كه داشته مسموعش گرديد قصيده

 :ن استعافيت از مصر نگاشته كه مطلع آن اي

  صحت بصحتك الدنيا من العلل
 

  يا ابن الوصى امير المؤمنين على

 

  سيد الحكما سيد محمد بن ابراهيم

 .بعنوان صدر الدين دشتكى خواهد آمد -

 سيد الحكماء ناصرخسرو



 .بهمين عنوان مذكور خواهد شد -

 سيد حميرى اسمعيل بن محمد بن زيد

  هاشم يا ابو عامر، لقبش حميرى و سيد حميرى، شاعرى است نامى فاضلاش ابو  يا يزيد بن ربيعه، كنيه -
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نظير، در نظم اخبار و وقايع  سامى هشامى امامى ثقة و جليل القدر، از اكابر شعراى اماميّه كه در احاطه فنون شعرى بى
مداينى، از عمّ خود نقل كرده . ص ميباشد عديل و اكثر اشعار او در مدايح اهل بيت عصمت ع و مناقب خانواده رسالت بى

است كه دو هزار و سيصد قصيده سيد را كه تماما در مناقب بنى هاشم بودند در يكجا جمع نموده و خيال كردم كه اشعار او را 
 استقصا كرده و چيزى نمانده كه نقلش نكرده باشم تا آنكه روزى، مردى با لباس كهنه پيش من نشسته و ديد كه مشغول

كدام  خواندن اشعار حميرى هستم او نيز بدون اطّلاع از محفوظات و مجموعات من، سه قصيده سيد را فروخواند كه از هيچ
اطّلاعى نداشتم پس يقين كردم كه جمع كردن اشعار سيد خارج از امكان است بلكه گويند كه فقط قصائد ميميه او يك بار 

ن شتر را سراغ ميكردند محض از راه تكريم ميگفته كه ميميّات سيد است، اينك شتر بوده است و هروقتى كه از مكارى بار آ
 .سيد، علم مشهورى وى گرديد و الا نسبا سيد نبوده است

اش قصيده بائيه او است در مدح اهل بيت ع كه حاوى يكصد و هفده بيت بوده و افاضل بسيارى شرحها بر  از قصائد مشهوره
يد مرتضى علم الهدى است كه بسيار نفيس و در سال هزار و سيصد و سيزده هجرى قمرى در اند من جمله شرح س آن نوشته

 :گفته است مصر بطبع رسيده است، مروان بن ابى حفصه آن قصيده را شنيده و در سر هريك بيت مى

 :مطلع و مقطع آن قصيده اين دو بيت است. سبحان اللّه ما اعجب هذا الكلام

  معشبهلا وقفت على المكان ال
 

  بين الطويلع فاللوى من كبكب

  يمحو و يثبت ما يشاء و عنده
 

  علم الكتاب و علم ما لم يكتب

همين قصيده از غايت نفاست به قصيده مذهبه و ذهبيه معروف و يا موافق ذريعة مذهبه گفتن آن بجهت اين بيت از ابيات آن 
 :است

  فثنى الاعنة نحو و عث فاجتلى
 

  اللجين المذهبملساء يبرق ك



مخفى نماند كه اين قصيده، معجزه باهره آب ظاهر كردن حضرت امير المؤمنين ع را با عبارات بليغه و كلمات رشيقه حاوى 
ميباشد كه اصحاب آن حضرت هنگام مسافرت صفيّن بعطش شديدى مبتلا شدند و از هيچ طرف سراغى از آب نداشتند، 

  راهبى نيز كه در آن
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موضع بوده سراغى از آب نداد پس آن حضرت آبى را كه در همان موضع بوده ظاهر كرد بشرحى كه در كتب مربوطه مذكور 
در صحت و اتقان صدور اين معجزه، علاوه بر اينها همين . تاريخ بغداد نيز نگارش يافته است 12جلد  315و در صفحه 

نيز كه در ايّام محدّثين و كثرت ايشان و قرب ايشان بزمان صدور معجزه و  كه سيد حميرى آن را در همين قصيده مذهبه بس
همه تبحّر  انكار نياوردن ايشان علنا با تمام قوت قلب و اطمينان خاطر مذكورش داشته و چنانچه اشاره شد سيد مرتضى با آن

رى بالاتر از همين قصيده بائيه، قصيده اند با علمى كه مسلمّ فريقين است و ديگر متبحّرين، شرحهاى بسيارى بر آن نوشته
 :عينيه حميرى است كه داراى پنجاه و چند بيت بوده و مطلع آن

  لام عمرو باللوى مربع
 

  طامسة اعلامها بلقع

اند، علاوه بر اين، در جلالت  ميباشد، اين قصيده نيز محل توجه و اعتناى اكابر و فحول بوده و شرحهاى بسيارى بر آن نوشته
كه در اخبار آل عصمت عليهم السلام، امر بحفظ و ياد داشتن آن و وعده بهشت در عوض حفظ آن وارد  اين قصيده همين بس

 .چنين امتيازى نداشته است گرديده و اين جمله از خصائص اين قصيده بوده و درباره هيچيك از اشعار شعرا اين

ى بودن وى ميباشد بلكه سيادت بمعنى لغوى بوده و مراد از آن سيد گفتن صاحب ترجمه نه بجهت فاطمى يا علوى يا هاشم
كه از طرف قرين الشّرف حضرت صادق ع بلقب سيد الشعراء مفتخر بوده و سيد نيز مخفّف همين  بزرگى و جلالت است و بس

ده، چون آن سيد الشعراء است بلكه توان گفت كه نام اصلى علمى، مادرزادى وى سيد بوده است، چنانچه كشى روايت كر
حضرت سيدّ را ديد اكرامش كرده و فرمود كه مادرت ترا سيد نام كرده و در اين موضوع موفّق هستى، فانت سيد الشعراء، 

 :اينك سيد در مقام افتخار باين كلام آن بزرگوار گويد

 و لقد عجبت لقائل لى مرة
 

 علامة فهم من الفهماء

  سماك قومك سيدا صدقوا به
 

 د الشعراءانت الموفق سي

 ما انت حين تخص آل محمد
 

 بالمدح منك و شاعر بسواء

  مدحوا الملوك ذوى الغنى لعطائهم
 

 و المدح منك لهم لغير عطاء
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  فابشر فانك فائز من حبهم
 

 لوقد غدوت عليهم بجزاء

 ما تعدل الدنيا جميعا كلها
 

 من حوض احمد شربة من ماء

 :ين اشعار معلوم است، سيدّ، شعر گفتن بطمع مال را بسيار مكروه ميداشت، نيز در اين موضوع گويدچنانچه از ا

  ايها المادح العباد ليعطى
 

 ان للّه ما بايدى العباد

  لا تقل فى الجواد ما ليس فيه
 

 و تسمى البخيل باسم الجواد

  ايا رب انى لم ارد بالذى به
 

  مدحت عليا غير وجهك فارحم

اكثر اشعار سيدّ، بجهت تشيّع خالص و تعصّب حضرت امير المؤمنين عليه السلام از بين رفته و ثبت دفاتر نشده و مردم از 
 .اند خوف خلفاى وقت قدرت ثبت و ضبط آنها نداشته

 .دمّ نميكردماگر سيّد در اشعار خود بعضى از صحابه را سبّ نميكرد هرگز كسى را در فضل و طبقه بر وى مق: اصمعى گويد

اند، سيّد  از تذكره ابن المعتزّ نقل شده كه پدر و مادر سيّد حميرى سنّى ناصبى و از معاندين خانواده رسالت بوده: ناگفته نماند
نيز بعد از تشيّع بديشان ردّ و انكار كرد و بمدلول بعضى از اخبار، ايشان از سيدّ شكايت نزد سلطان وقت بردند لكن در اثر 

بالجمله سيّد از مذهب پدر و مادر منصرف و بمذهب شيعه كيسانى گراييد . رت صادق ع از كيد ايشان رهائى يافتدعاى حض
و بامامت و زنده و غايب و مهدى آخر الزّمان بودن محمد بن حنفيّه معتقد شد، تا آنكه مشمول توفيق الهى گرديد و بشرحى 

امام جعفر صادق ع بوفات محمد بن حنفيّه اذعان از آن عقيده فاسد  كه در كتب مربوطه نگارش يافته حسب الارشاد حضرت
 :منصرف، بايمان صحيح اماميّه موفق و عاقبت بخير گرديد و خودش در اين موضوع گويد

 تجعفرت باسم اللّه و اللّه اكبر
 

 و ايقنت ان اللّه يعفو و يغفر

 و دنت بدين غير ما كنت داينا
 

 به و نهانى سيد الناس جعفر

 فلست بعاد ما حييت و راجعا
 

 الى ما عليه كنت اخفى و اضمر

بالجملة، شكى در غايت جلالت، خلوص عقيدت، موفق بتوبه نصوح بودن و دوستدار خانواده رسالت شدن سيد حميرى نبوده 
  و اصلا شبهه و ترديدى در ايمان صحيح وى
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بلكه ناصبى بودن او نيز محل ترديد بوده و بسط زائد را موكول بكتب رجاليّه  نميباشد، بلكه اصل مذهب ديگر داشتن سيد
 .ميدارد

وفات سيد حميرى، بسال يكصد و هفتاد و سوم يا هشتم يا نهم و يا نود و سوم هجرى قمرى در بغداد واقع شد، اشراف و 
كدام را قبول نكرده و از مال خودش  هرون الرشيد هيچاند هفتاد يا نود كفن براى او فرستادند، لكن  اكابر شيعه كه در كوفه بوده

 .اش نماز خواند كفن كرده و تمامى آنها را بازپس فرستاد و مهدى عباسى موافق مذهب اماميّه با پنج تكبير بجنازه

 (ذريعه و كتب رجاليه 1ج  333و  3ج  3لس و  221عن و  13ج  133ت و  28هب و  154ص )

 سيد داماد مير محمد باقر

 .بعنوان مير داماد خواهد آمد -

  سيد رضى محمد بن ابى احمد حسين طاهر بن موسى

اش ابو  بن محمد بن موسى بن ابراهيم مجاب بن امام موسى بن جعفر صادق ع از اكابر و مشاهير علماى اماميّه، كنيه -
ف، برادر والاگهر سيد الحسن، لقبش رضى، شهرتش سيد رضى، گاهى بذو الحسبين و شريف و شريف رضى نيز موصو

مرتضى علم الهدى آتى الترجمة، فضائل و مكارم وى شايع و آشكار، جلالت مقام او در علم و ادب و فضل و ورع و وثاقت 
و عزتّ نفس و شهامت و علوّ همت و فنون شعرى و علوم قرآنى و مواظبت وظائف دينيّه مسلمّ مخالف و موافق و يگانه و 

 .اقامه برهان و بينّه نميباشدبيگانه بوده و حاجتى ب

ارباب تراجم و سير و علماى رجال، بترجمه حال سعادت منوال آن نادره زمان و نابغه روزگار پرداخته و بتمامى مراتب 
 :ابن خلّكان گويد. اند علمى و عملى و اخلاقى وى اذعان داشته

گونه محاسن آداب و مكارم اخلاقى حظّى وافر داشته  همه فخر نسبى از همه سيد رضى انجب سادات عراق، ابدع زمان و با آن
دانشمند يگانه ثعالبى، در كتاب يتيمة الدهر خود كه در حدود بيست و پنج سالگى سيد رضى تأليف شده، ويرا بينهايت . است

و نقيب النقباء و سيدّ بعد از وفات والد ماجد خود، امير حاجّ . ستوده و بعضى از اشعارش را نيز زينت كتاب خود نموده است
 (ه ق 381سال )مرجع تظلمات بود بلكه در حال حيات پدر نيز 
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در سن بيست و يك سالگى انجام وظائف مناصب مذكوره بعهده وى مفوضّ گشت، از كثرت شهامت و عزتّ نفس كه داشته 
همه مبالغه  هاى آل بويه را نيز با آن يرفت، جايزهكس صله و جايزه قبول نكرد بلكه صله و انعامات پدر خود را نيز نپذ از هيچ



اند ردّ كرد و فقط بعزتّ و حفظ مقام، قانع بود بلى وقتى كه قرآن مجيد را از شيخ ابو اسحق ابراهيم بن  و اصرارى كه داشته
اى جهت سكنى  انهزمانى بحفظ تمامى آن موفق گرديد، روزى استاد او خ احمد بن محمد طبرى فقيه مالكى خوانده و در اندك

بدو بخشيد و گفت كه سكونت كردن در خانه پدر امثال ترا شايسته نميباشد و يك خانه مستقل لازم دارى، سيدّ باز باقتضاى 
كنم تا چه رسد بجايزه شما، ابو اسحق گفت حق من بر ذمه تو بزرگتر  شهامت نفس قبول نكرد كه من جايزه پدرم را قبول نمى

ام پس سيّد محض پاس مقام استادى و معلّمى، آن  يرا كه من قرآنت تعليم كرده و وسيله حفظ آن بودهاز حق پدر ميباشد ز
 :از اشعار سيد ميباشد كه مطابق همين سجيه مرضيه علو همت و عزتّ نفس خود گويد. خانه را قبول نمود

  اشتر العز بما بيع فما العز بغال
 

  بالقصار الصفر و البيض او السمر العوالى

  ليس بالمغبون عقلا مشترى عز بمال
 

  انما يدخر المال لحاجات الرجال

  و الفتى من جعل الاموال اثمان المعالى
  

 :در تاريخ بغداد اين اشعار را بهمين روش نقل كرده است

  اشتر العز بما شئت فما العز بغال
 

  بقصار الصفر ان شئت او السمر العوالى

  رى عزا بمالليس بالمغبون عقلا من ش
 

  انما يدخر المال لاثمان المعالى

نيز در شهامت و عزتّ نفس سيد گويند كه از براى او پسرى متولد شد، ابو محمد مهلبى وزير معزّ الدوله ديلمى هزار اشرفى 
چيزى قبول  كس طلا محض تبريك آن مولود مسعود فرستاد لكن سيد قبولش نكرده و گفت خود وزير ميداند كه من از هيچ

هاى مولود است، سيدّ باز ردّ كرده و فرمود كه تمامى مهمّات  ام وزير بار دومّ فرستاد و پيغام داد كه اين تحفه براى قابله نكرده
و ضروريّات متداوله ولادت را زنان خودمان مباشرت كرده و خود وزير مستحضر است كه زنان ما نيز صله و جايزه قبول 

 دفعه سوم همان هزار اشرفى را فرستاد و درخواست نمود كه آنها را بطلّابى كه حاضر خدمت سيدكنند پس وزير  نمى
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هستند تقسيم نمايد پس سيد فرمود اينك طلّاب حاضر هستند هركس باندازه حاجت خود بردارد، پس تنها يك تن از ايشان 
چنان بطبق برگردانيد، سيدّ جهت آن را استفسار نمود  مابقى را هم برخاسته و مقدارى از گوشه يكى از آن طلاها را بربد و

گفت ديشب روغن چراغ نداشتم و تحويلدار شما هم حاضر نبود اينك روغن را نسيه خريدم و اين را ببهاى آن خواهم داد، 
شد و بهريكى از ايشان  سيد همينكه اين را شنيد در حال امر كرد كه براى مخزن وجوهات دينيّه بعدد طلّاب كليدها تهيه

كليدى داد كه هرچه لازم داشته باشد باندازه ضرورت و احتياج خود از مخزن برداشته و محتاج مراجعه بتحويلدار نباشد و 
 .فاعتبروا يا اولى الأبصار. آن طبق طلا را همچنان برگردانيد



وضوعى كه تصميم دادى شعرى در نهايت بلاغت سيدّ در حوالى ده سالگى بشعر گفتن آغاز كرد، در هرم: قريحه شعريه سيد
گفتى بطوريكه هيچكس از سافل و عالى و اكابر فنّ را مجال طعن و قدحى نبودى اينك باشعر طالبيين و اشعر قريش 

همه كثرت شعراى عرب كه نوعا و بالفطرة داراى قريحه شعرى ميباشند سيد را اشعر  موصوف بلكه بعضى از ارباب سير با آن
كدام از شعراى نامى، جامع كثرت اشعار و لطافت آنها نيست، آنكه خوب و طرفه  انسته و در وجه آن گويند كه هيچعرب د

گفته شعرش بسيار كم است و آنكه شعر بسيار گفته اشعارش عارى از لطافت ميباشد و آنكه اشعار او داراى هردو صفت باشد 
 .سيد است و بس

ه داشته نحو را در كمتر از ده سالگى از ابن السيّرافى نحوى فراگرفت، روزى آن استاد سيد از كثرت ذكاوت و حدّت ذهنى ك
در مجلس درس از وى پرسيد كه اگر رأيت عمر گوئيم كه عمر مفعول باشد علامت نصب آن چيست بالبداهة گفت بغض على 

اندند و پدر سيد هم بعد از شنيدن پس ابن السيرافى و حاضرين حوزه، از حدتّ ذهن و حاضر الجواب بودن وى در عجب م
 .انت ابنى حقا: نهايت خوشدل شده و گفت قضيه بى

گواه عاشق . )تأليفات سيد در فنون ادب و علوم دينيّه بسيار است و در اثبات تبحّر و تنوع علمى وى برهانى قاطع ميباشند
 (:صادق در آستين باشد

 الحجاج يا الجيد من شعر انتخاب يا منتخب شعر ابن -2اخبار قضاة بغداد  -1
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انشراح الصدر در منتخبات  -3ابن الحجاج كه نام ابن الحجاج حسين و نام اصلى اين كتاب هم الحسن من شعر الحسين است 
تفسير القرآن چنانچه در  -6تعليق خلاف الفقهاء  -5تعليق الايضاح كه حاشيه ايضاح ابو على فارسى است  -4اشعار 

الجنّات از شيخ ابو الحسن عمرى نقل كرده كه يك جلد از تفسير منسوب بسيد رضى را ديده است كه مليح و زيبا و روضات 
بوده و ظاهر اين جمله آنكه اين تفسير سيد رضى غير از حقائق التنزيل و بعض ( طوسى خل)ببزرگى تفسير ابو جعفر طبرى 

تلخيص البيان عن مجازات القرآن كه ظاهرا همان مجازات  -7بوط هستند تأليفات ديگر سيد رضى ميباشد كه بعلوم قرانيه مر
حاشيه ايضاح ابو على فارسى كه بنام  -9الجيد من شعر ابن الحجاج كه در فوق اشاره شد  -8القرآن مذكور در ذيل است 
نزيل چنانچه از نجاشى حقائق الت -11الحسن من شعر الحسين كه در فقره دويم اشاره شد  -11تعليق الايضاح مذكور شد 

نقل شده يا حقائق التنزيل و دقائق التأويل چنانچه ظاهر كلام بعض ديگر است، يا حقائق التأويل فى متشابه التنزيل چنانچه 
در اعيان الشيعة بمعالم العلماء نسبت داده و جزء پنجم آن نيز كه در كتابخانه رضويهّ موجود بوده است بهمين اسم در سال 

چنانچه اشاره نموديم ظاهر كلام بعضى از ارباب تراجم آنكه تفسير القرآن . مرى در نجف اشرف چاپ شده استه ق 1355
مذكور در فوق غير از همين كتاب حقائق التنزيل ميباشد، لكن ظاهر آن است كه تفسير مذكور و متشابه و دقائق التأويل و 

ائق بهرعبارتى از عبارات مذكور كه باشد در واقع اسامى و اوصاف معانى القرآن كه در ذيل مذكور هستند و همين كتاب حق
مختلفه يك كتاب بوده و همان است كه جزء پنجم آن چاپ شده است بلى اين كتاب غير از مجازات القرآن مذكور در ذيل 

ل ميباشد بر اينكه تمامى اين كتاب حقائق التّأويل، برهانى قاطع بر تبحّر و تمهّر و تفنّن علمى سيدّ بوده و شاهد عد. است



علوم دينيّه و مبادى و مقدّمات آنها را در نهايت اتقان دارا و باسرار و دقائق قرآنى واقف بوده است بلكه بعضى از اكابر، 
 :اند استادش ابن جنى گويد تصريح بمتعذّر المثل بودن آن نموده

ديوان شعر كه باهتمام  -13الخصائص يا خصائص الائمة ع  -12صنف الرضى كتابا فى معانى القرآن الكريم يتعذر وجود مثله 
جمعى از اكابر تدوين شده و آخرين كسى كه آن را تدوين كرده ابو حكيم خير ميباشد و اين ديوان در مصر و بيروت و بمبئى 

لخيال كه طيف ا -16الزيادات فى شعر ابى تمام  -15الرسائل كه در ذيل بنام مادار مذكور است  -14چاپ شده است 
  المتشابه فى القرآن -18مادار بينه و بين ابى اسحق الصابى من الرسائل كه سه مجلد است  -17مجموعه اشعار است 

  125: ص

ه قمرى چاپ  1328مجازات الاثار النبويه كه در سال  -19يا متشابه القرآن كه همان حقائق التنزيل مذكور در فوق است 
اند و لكن ظاهر آن است كه نام ديگر همان مجازات الاثار مذكور است  حديث چنانچه بعضى گفتهمجازات ال -21شده است 

المجازات النبوية كه همان مجازات  -22نظير و بنام تلخيص البيان مذكور شد  مجازات القرآن كه در موضوع خود بى -21
رآن، چنانچه مذكور شد وصف يا نام ديگر همان معانى الق -24مختار شعر ابى اسحق الصابى  -23الاثار مذكور فوق است 

منتخب شعر ابن الحجاج كه بنام  -25نظير بلكه بتصريح بعض از اكابر متعذر العديل است  حقائق التنزيل و در رشته خود بى
نهج البلاغة، و ما ادريك ما نهج البلاغة، اين كتاب مستطاب، حاوى خطب و كلمات قصار و  -26انتخاب مذكور شد 

اتبات و مراسلات حضرت امير المؤمنين عليه السلام، كالشّمس فى رابعة النهّار واضح و آشكار، در تمامى اقطار در غايت مك
هاى هرديار با اشراقات انوارش منور و شرحهاى متقن بسيارى از طرف اكابر حكما و علماى عامّه و خاصّه  اشتهار، كتابخانه

ه شده و اصلا و شرحا بارها در تبريز و تهران و مصر و بيروت و استانبول و غير آنها با بهردو زبان عربى و پارسى بر آن نوشت
 .وفقنا اللّه للاستنارة بانوار هدايته. هاى متنوعه بطبع رسيده است انواع متعدده و قطع

صرحّ به كلمات اكابر مخفى نماند كه تأليف سيد رضى بودن اين كتاب مستطاب، اصلا محل ترديد نميباشد و علاوه بر اينكه م
علماى فريقين است خود سيد رضى نيز در كتاب مجازات نبويّه و در حقائق التأويل آنرا صراحتا مذكور داشته است و اينكه 

ناگفته نماند كه . اند اشتباه و ناشى از قلت تتبّع ميباشد بعضى از اهل علم تأليف آنرا بسيد مرتضى برادر سيد رضى نسبت داده
ف اصلا قادح در صحت و اعتبار اين كتاب مستطاب نميباشد و تأليف آن از هركدام از اين دو برادر والاگهر كه باشد اين اختلا

كلام در اين است كه بعضى از عامّه، . در نهايت اعتبار بوده و عدالت و وثاقت و مقبول الرواية بودن ايشان محل ترديد نيست
تراشى كرده و فقط بعضى از آنها را كلام حضرت امير المؤمنين ع  درجات آن نيز اشكالبا قطع نظر از مؤلف نهج البلاغة، در من

نگارنده . ميدانند و بسيارى از آنها را املا و انشاى علماى شيعه ميپندارند و بعضى ديگر همه آنها را از خود سيد رضى دانند
نتظام آن حضرت دانسته و فقط تأليف آن كتاب را بسيد باز هم رحمت بكفن دزد قديم كه همه آنها را از كلام حقائق ا: گويد

 مرتضى نسبت ميدهد كه چنانچه اشاره شد خللى در اعتبار

  126: ص



كتاب نميرساند و چندان اهميتّى ندارد و تفصيل حقيقت اين مطلب را به تتبّع خود علاقمندان موكول داشته در اينجا نيز بطور 
كه معاصر هردو برادر بوده و بشرح حال و تأليفات ايشان اخبر و ابصر ( ه ق 451وفى بسال مت)اولا نجاشى : اجمال گوئيم

ميباشد تأليف همين كتاب را در رجال خود بدون ترديد و اظهار احتمال خلاف، بسيد رضى نسبت داده است بلكه چنانچه 
بهمين مطلب تصريح كرده و ضمن توجيه  اشاره شد خود سيد رضى نيز در دو كتاب حقائق التنزيل و مجازات نبويّه خود

الا ان الدنيا قدار تحلت مدبرة الخ گويد نظير اين خطبه در كلمات حضرت امير المؤمنين ع نيز با اندك ( ص)خطبه نبوى 
ثانيا . ايم تفاوت لفظى وارد و ما آن را در كتاب نهج البلاغة كه حاوى همه نوع كلمات متنوعه آن حضرت است نقل كرده

ت و وثاقت و عدالت سيد رضى كه مسلمّ كل ميباشد مانع از آن است كه كلام خود را بدون حقيقت بديگرى نسبت داده جلال
حقيقت و غيرواقع باشد اين  و بالخصوص بنام امير المؤمنين ع ببندد، سبحانك هذا بهتان عظيم، بلكه اگر بنابر گفتن امر بى

ر متكلّمين و حكما و طبقات متنوعه اهل علم بوده و فهميدن نكات و دقائق كلمات سحر آيات را كه سرمشق فلاسفه و اكاب
آنها مايه افتخار ايشان ميباشد بخودش منسوب داشتن كه مايه افتخار بتمامى اهل روزگار است اولى و انسب بوده تا چه رسد 

مستطاب، در كتاب كافى كلينى كه ثالثا قسمتى از خطب همين كتاب (. كه عقيده بعضى است)بآنكه كلام خودش بوده باشد 
رابعا بعضى از مندرجات آن كتاب، در كتاب ارشاد مفيد هم كه . سى سال پيش از ولادت سيد رضى وفات يافته منقول است

خامسا . استاد خود سيد رضى ميباشد درج و نقل شده و نقل كردن استاد از كتاب شاگرد خود نيز مستبعد و غيرمعمول است
د در شرح خود كه بنهج البلاغة نوشته همين مطلب را عنوان كرده و در نتيجه، با براهين و ادلّه متقنه ثابت و ابن ابى الحدي

مبرهن نموده است كه تمامى مندرجات نهج البلاغة، حتى خطبه شقشقيّه نيز بدون استثناء از كلمات حقائق سمات خود 
ه هنوز متولد نبوده بلكه پدرش نيز وجود نداشته است در كتب حضرت امير المؤمنين ع بوده و مدتها پيش از سيد رضى ك

 .بعضى از علماى فريقين مندرج ميباشند
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سيد رضى نحو را از ابو الفتح عثمان بن جنى و ابن السيّرافى نحوى، حديث را از على بن عيسى ربعى و ابو : اساتيد و مشايخ
وقت، اصول را از قاضى عبد الجبار معتزلى بغدادى، قرائت را از ابو حفص كنانى عبد اللّه محمد بن عمران و ديگر مشايخ 

عمر بن ابراهيم بن احمد قارى، فقه و ديگر علوم دينيّه را از شيخ مفيد و ديگر اجلّه فراگرفته و از شيخ مفيد و مشايخ مذكور 
 .تى و نظائر ايشان هم از وى روايت ميكنندو نظائر ايشان روايت كرده و شيخ طوسى و ابن قدامه جعفر بن محمد دوريس

چنانچه موافق يتيمة الدهر ثعالبى و مجمع البحرين و بعضى ديگر نگارش داديم نسب سيدّ با پنج واسطه بحضرت : نسب سيد
امام موسى بن جعفر عليه السلام موصول ميشود و در تنقيح المقال نيز نسب برادرش سيد مرتضى را بهمان واسطه بدان 

كند و  ت ميرساند، لكن در شرح حال خود سيد رضى از رجال نجاشى چهار واسطه مابين او و آن حضرت نقل مىحضر
موسى را كه جدّ سوم او بوده اسقاط مينمايد و ابن خلّكان نيز نسب برادر مذكورش را بهمين چهار واسطه بدان حضرت 

طاهر ذى المناقب ابى احمد بن على زين العابدين بن ابو الحسن محمد بن : رسانده و در شرح حال خود سيد رضى گويد
ظاهر اين جمله آنكه سيد رضى سيد موسوى نبوده و نوه حضرت سجّاد ع ميباشد . حسين بن على بن ابيطالب عليهم السلام

كرده كه لكن قطعا من باب مسامحه چندين واسطه را كه مابين او و امام سجّاد ع بوده ذكر نكرده است و الاّ خودش تصريح 



رضى برادر سيد مرتضى بوده و چنانچه مذكور داشتيم باز خودش نسب سيد مرتضى را بچهار واسطه بحضرت امام موسى بن 
 .جعفر ع ميرساند

و وفات او صبح روز يكشنبه ششم محرم يا صفر چهارصد و ششم و يا بقول بعضى ( شنط)ه ق  359ولادت سيدّ در سال 
قع شد، سيد مرتضى تاب ديدن جنازه برادر را نياورده و بكاظمين رفت، وزير اعظم ابو غالب چهارم هجرى قمرى در بغداد وا

اش  فخر الملك و ساير وزرا و قضاة و اعيان و اشراف پياده و يا برهنه حاضر تشييع جنازه شدند، فخر الملك نماز جنازه
  خواند و در خانه خود سيد رضى در محلّه كرخ بغداد دفن گرديد، طرف
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مهيار ديلمى، سليمان . مغرب همان روز فخر الملك، سواره بكاظمين رفته و سيد مرتضى را ملزم بعودت نموده و ببغداد آورد
اند كه بعضى از آنها در ديوان خود سيد  هاى بسيارى سروده بن فهد، خود سيد مرتضى و جمعى ديگر از ادباى وقت مرثيه

 :د مرتضى استرضى چاپ شده و از مرثيه سي

  يا للرجال لفجعة جذمت يدى
 

  و وددت لو ذهبت على برأسى

  ما زلت احذر وقعها حتى اتت
 

  فحسوتها فى بعض ما انا حاسى

  و مطلتها زمنا فلما صممت
 

  لم يجدنى مطلى و طول مكاسى

از دفن، بكربلاى معلّى نقل شدند و در سمت ناگفته نماند كه بقول جمعى از مؤلفين و ارباب تراجم، جنازه اين دو برادر بعد 
بالاى سر حضرت سيد الشهداء، روحى و ارواح العالمين له الفداء، كه مدفن جدشّ ابراهيم مجاب ابن موسى بن جعفر ع و 
خانواده او است مدفون گرديدند، چنانچه جنازه پدرشان ابو احمد حسين بن موسى را نيز كه در سال چهارصد تمام هجرت 

 :بغداد وفات يافته پيش از دفن و يا بعد از آن بهمان موضع مقدس نقل دادند و در باب محمدين از كتاب نخبة المقال گويددر 

  و ابن الحسين سبط موسى الموسوى
 

  بو الحسن الرضى نقيب علوى

  مجلل فيه الفضائل احتوت
 

 416 -وفاته بدت 47 -و عمره مجد

 2ج  297مس و  511و  369تاريخ بغداد و  2ج  246كا و  2ج  116ع و  2ج  257فع و  6ج  214ت و  573ص )
 (يتيمه

 سيد ركن الدين حسن بن محمد

 .در باب كنى بعنوان ابن شرفشاه خواهد آمد -



  سيد رياض سيد على

 .بعنوان صاحب رياض المسائل خواهد آمد -

  سيد السادات سيد احمد بن موسى بن جعفر ع

 .خواهد آمد بعنوان شاه چراغ -

 سيد سند سيد محمد

 .بعنوان صاحب مدارك خواهد آمد -

  سيد شاه فضل

 .بعنوان نعيمى خواهد آمد

 سيد شبر سيد عبد اللّه بن سيد محمد رضا

 .بعنوان شبر خواهد آمد -

  سيد شرف الدين سيد عبد الحسين

 .بعنوان شرف الدين عاملى خواهد آمد -
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 بن محمدسيد شريف سيد على 

 .بعنوان شريف جرجانى خواهد آمد -

 سيد شهاب الدين ابن سيد محمود بن سيد الحكماء

تبريزى سالف الترجمة، فقيه اصولى محدثّ رجالى مورّخ رياضى، با كثرت مشايخ و فنون متنوعه ممتاز، در اخلاق فاضله  -
در صبح روز پنجشنبه . حلّى و از رذائل نفسانيّه متخلّي ميباشدداراى امتياز، با انجام وظائف دينيّه متجلّى و با فضائل فطريّه مت

بيستم صفر سال هزار و سيصد و پانزدهم هجرت در نجف متولد شد، شرافت حسب را با فضيلت نسب توأم ساخت، از طرف 
موصول ( كه شرح حالش در اين كتاب بهمين عنوان خواهد آمد)پدر بسيد فقيه جليل محدثّ علّامه قوام الدين مرعشى 

 .ميشود، جدّه مادرى پدرش نيز بسيدّه جليله خان آغا بيگم دختر شاه عباس اوّل صفوى منتهى ميگردد



در مبادى عمر بعد از تحصيل علوم جديده و امتحانات شايان مدتها بمجاهدات و رياضات  5 -عكس سيد شهاب الدين نجفى
بيّه را از شيخ مرتضى طالقانى و والد معظمّ خود، علم تجويد را از شرعيّه مشغول بوده و آثارى ديده است، مقدمات و علوم اد

، علم انساب آل رسول را از والد معظّم خود و سيد (كه در تلاوت قرآن عاصم زمان خود بوده)شيخ نور الدين شافعى بكتاشى 
عسكرى، متن فقه و اصول را محمد رضا صائغ بحرانى و غيرهما، علم تفسير را از والد خود و از شيخ محمد حسين شيرازى 

در فقه و اصول استدلالى حاضر . از شيخ محمد حسين مذكور و ميرزا محمد على چهاردهى رشتى و ديگر اكابر اخذ كرد
  حوزه درس آقا ضياء عراقى و شيخ مهدى مازندرانى
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رجال و دراية را تكميل نمود، در اصول،  و ديگر اجلّه شد، در كاظمين نيز در حوزه درس سيد حسن صدر، فقه و حديث و
حاضر حوزه شيخ مهدى خالصى صاحب حاشيه كفاية گرديد، باز بنجف مراجعت و علم كلام را از شيخ محمد جواد بلاغى و 
شيخ محمد اسمعيل محلاتى، رياضيّات را از شيخ ياسين عليشاه هندى و ميرزا محمود اهرى فراگرفت تا بسال هزار و سيصد 

و دويم هجرت بتهران رفت و محض استفاده از فرصت عرفان و علوم عقليّه را نيز در آن بلده از ميرزا مهدى آشتيانى و چهل 
معروف و ميرزا طاهر تنكابنى اخذ كرد، در رياضيّات حاضر حوزه ميرزا حيدر على نائينى و بعضى ديگر شد، بالجملة در 

فنّى ملاقات نموده، از هرباغى گلى و از هرخرمنى سنبلى چيده و از ادوار زندگانى خود با فحول رجال و متخصّصين هر
هربلبلى نوائى شنيده و بمرام تحصيل مراتب علميّه، رياضات بيشمار و زحمات بسيارى را متحمل شده، رنجها كشيده و گنجها 

 .شدبرده است و الان از چندين سال باين طرف، در قم مقيم و مرجع استفاده افاضل محصّلين ميبا

صاحب ترجمة، علاوه بر علوم مختلفه متداوله، در اوراد و اذكار و طلاسم و ادعيّه نيز خبير و از صاحبان انفاس قدسيّه مجاز 
و بالاتر از همه ابتلاى او بمراجعات مصر و سوريه و هند و جاوه و افريقا و غيرها ميباشد كه مرجع سئوالات متنوّعه علميّه و 

هاى گوناگون بحضرتش ميفرستند و او را  سلمين بلكه از علماى نصارى بوده و از بلاد بعيده پرسشدينيّه از ديگر فرق م
بعنوان نقيب الاشراف بايرانيان معرفى مينمايند و بجوابهاى متقن نايل ميگردند، از آن جمله سئوالات شيخ عبد السلام كردى 

علاوه بر مراتب علميّه، . ير نويسندگان علماى نصارى استشافعى و سئوالات فاضل متبحّر عيسى اسكندر لبنانى از مشاه
مساعى جميله عملى نيز در ترويج دين مقدس اسلامى بكار برده، با رؤساى اديان مختلفه نشسته و از عقائد ايشان اطّلاع بهم 

فيّه و ديگر منتحلين رسانده است، جمعى از يهود و نصارى در اثر تبليغات وى بشرف اسلام مشرفّ و گروهى از بابيّه و صو
 .اند اسلام باذعان عقائد حقّه جعفريّه مستبصر گرديده

  صاحب ترجمه علاقه قلبى را از تمامى زخارف دنيوى قطع كرده و فقط بجمع
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گلهاى  اش مانند نگارخانه ارژنگ داراى كتب متنوعه علميّه كه آن هم ربطى بزخارف دنيوى ندارد ميل مفرط دارد، كتابخانه
رنگارنگ بوده و هريك از فقيه و اصولى و حكيم و فلسفى و رياضى و رجالى و محدثّ و مورّخ و طبيب و اديب و 

توانند از آن گلزار مصطفوى و يا خود بوستان مرتضوى موافق مرام خود گلى  دانشمندان علوم غريبه و صنايع عجيبه مى



ام نمايند، اين نگارنده نيز در حدود سه ماه متفرقّا كه در بلده طيبّه قم بچينند و يا بوئى و عطرى مناسب مشام خود استشم
 .ام ام دامنها از آن گلها پر كرده بوده

اجتهاد صاحب ترجمة مورد تصديق حاج شيخ عبد الكريم حائرى، سيد ابو الحسن اصفهانى، آقا ضياء عراقى و بعضى از اكابر 
: مشايخ روايتى او. و خاصّه اماميّه و بعضى از فرق ديگر شيعه اجازه روايتى دارد ديگر بوده و از جمعى وافر از علماى عامّه

از اسمعيليه سيد محمد هندى مقيم بلده كجرات و سيد سيف الدين طاهر امام اسماعيليّه كه اجازه باملاى او و خط شيخ عبد 
يت حنفى مفتى ديار مصر، شيخ محمد شيخ يوسف رجوى مصرى، شيخ محمد نج: از علماى عامه. الطيب كاتم الامر است

بهجت بيطار دمشقى، سيد ياسين حنفى مفتى حلّه، سيد ابراهيم اهدل حضرمى، سيد عبد الحى مغربى، شيخ داود زبيدى يمانى، 
مولوى كفاية اللّه دهلوى هندى، مولوى سراج الدين قندهارى، ضياء الدين افندى اسلامبولى، قاضى بهجت بهلول افندى 

ب تاريخ آل محمد، سيد ابراهيم رفاعى، شيخ عبد السلام كردى، سيد علوى حدّاد، سيد على خطيب نجف، شيخ صاحب كتا
سيد سلاطين الاسلام شرف العترة النبّويّة : مشايخ روايتى او از علماى زيديه. ابراهيم جبالى مصرى امام جامع ازهر و غير اينها
ديّه و سلطان بلاد يمن كه اين اجازه با املا و خانم شريف خود امام يحيى و امام يحيى بن حميد الدين حسنى يمانى امام زي

خط وزيرش سيد محمد بن زباره است، نيز از مشايخ زيديّه سيد محمد مذكور كه مؤلف كتاب نيل الوطر فى نبلاء اليمن فى 
د محمد بن عقيل حضرمى و القرن الثالث عشر است و قاضى حسين عمرى و سيد جمال الدين احمدلو كبارى زيدى و سي

اما . پسرش سيد على و جمعى از بنى اهدل و شيخ عبد الواسع واسعى يمانى زيدى مؤلف كتاب تاريخ اليمن و غيره ميباشد
  مشايخ روايتى صاحب ترجمه
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ظمّ خود صاحب ترجمة، سيد محمود مرعشى والد مع: از علماى اماميه بسيار و در حدود دويست تن بوده و از آن جمله است
سيد حسن صدر، سيد محسن امين عاملى شامى، سيد ناصر حسين ابن صاحب عبقات، سيد نجم الحسن هندى مؤسّس 
مدرسة الواعظين، شيخ فدا حسين ستاپورى هندى، سيد ابو الحسن هندى، حاج فاضل حكيم عارف خراسانى، حاج ميرزا 

اردهى، حاج محمد حسن كبه، شيخ على خاقانى رجالى، شيخ محمد حسين علوى سبزوارى، ميرزا محمد على رشتى چه
رضا اصفهانى مسجد شاهى، آقا ميرزا صادق تبريزى، شيخ اسمعيل محلّاتى، سيد ياسين حلّى ساكن كوفه، سيد على لاهورى 

عاملى، سيد  صاحب تفسير لوامع التنزيل كه سى مجلدّ است، حاج ميرزا محمد رضا كرمانى، سيد عبد الحسين شرف الدين
عبد الحسين نور الدين عاملى، آقا شيخ على كاشف الغطاء، آقا شيخ هادى كاشف الغطاء صاحب مستدرك نهج البلاغة، شيخ 
خلف آل عصفور بحرانى، ميرزا حسن يوسف هندى، شيخ على قمى زاهد، ملّا محمد حسين فشاركى، سيد ابو القاسم 

خ كبير، شيخ فضل اللّه مازندرانى ساكن كربلا، شيخ محمد حسين حرز دهگردى، شيخ محمد حسن بارفروشى معروف بشي
الدّين نجفى صاحب كتاب مصادر الاصول، حاج ميرزا على شهرستانى كربلائى، ميرزا محمد هندى امام جماعه حرم حسينى، 

مى، سيد آقا شهرى قمى، حاج شيخ عباس قمى، سيد مهدى آل سيد حيدر كاظ ميرزا فخر الدين قمى، شيخ مهدى پايين
قزوينى، سيد محمد فيروزآبادى نجفى، سيد اسمعيل صدر، ميرزا محمد تقى شيرازى، شريعت اصفهانى، حاج مجتهد قزوينى 
شهيدى، شيخ مهدى خالصى، شيخ مشكور نجفى، ميرزا فرج اللّه تبريزى، شيخ على اكبر نهاوندى، سيد عباس شاهرودى، 

ا يوسف، حاج شيخ محمد حسين اصفهانى مشهور كمپانى، ميرزا حسين نائينى، سيد ميرزا على اكبر اردبيلى و برادرش ميرز



ناصر بحرانى ساكن بصره، سيد مهدى بحرانى نسّابه و برادرش سيد رضا نسّابه و غيرهم كه بسيار و چنانچه مذكور شد در 
 .باشند حدود دويست تن مى

 :تأليفات طريفه صاحب ترجمة بدين شرح است

  ئل الرازية در جواب چندين مسئله كه از تهران سئوال كرده بودند مثلاجوبة المسا -1
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بردارى جعبه عكاسى و جواز تشريح اموات در مدارس طبى و محل احرام راكب طياره و مانند  نجاست الكل و جواز عكس
انس الوحيد كه  -4جم احوال اين سلسله جليله اعيان المرعشيين در ترا -3اجوبة المسائل العلمية و الفنون المتنوعة  -2اينها 

حاشيه شرح لمعه شهيد  -8حاشيه تفسير بيضاوى  -7جذب القلوب الى ديار المحبوب  -6التجويد  -5مانند كشكول است 
 -13الرحلة الاصفهانية  -12حاشيه مكاسب شيخ انصارى  -11حاشيه معالم  -11حاشيه فصول مهمه شيخ حر عاملى  -9

اى در لباس  رساله -17اى در بيع بشرط  رساله -16الرسالة الافطسية  -15الرد على مدعى التحريف  -14يرازية الرحلة الش
الصناعات  -21سفرنامه  -21روض الرياحين كه نظير كشكول است  -19رفع الغاشية عن وجه الحاشية  -18مشكوك 

الفروق در بيان الفاظ متشابهه  -23سلام تا عصر حاضر طبقات النسابين از صدر ا -22الفقهية در شرح الفاظ مصطلح فقها 
قطف الحزامى من رياض الجامى كه حاشيه بر شرح كافيه جامى است  -25القبلة كه مشتمل بر مباحث هيئت است  -24
ه المسلسلات الى مشايخ الاجازات ك -28مسارح الافكار فى حل مطارح الانظار  -27مزارات علويين در ايران و غيره  -26

اند و سيمى در اجازاتى كه صاحب  سه مجلد است اولى در اجازات اماميه، دويمى در اجازات عامه كه بصاحب ترجمه داده
مشجرات آل الرسول ص كه كتابى است بزرگ در انساب آل محمد ص در چند مجلد كه  -29ترجمه بديگران داده است 

الهداية فى شوارع الكفاية كه حاشيه مختصر بر كفاية الاصول مصباح  -31همه آنها را بشكل مشجرى استيفا نموده است 
الهداية فى شرح الكفاية و  -34مناسك الحج  -33مقدمة التفسير  -32المعول فى امر المطول  -31آخوند خراسانى است 

عاليه ميباشد صاحب ترجمة علاوه بر مراتب علميّه و عمليّه، در نجف و كربلا و كاظمين و قم داراى مناصب . غير اينها
چنانچه در آستان مرتضوى نسّابه، در حرم حسينى محدثّ و مدرسّ، در آستان حضرت ابو الفضل ع نسّابه و مورّخ، در 
كاظمين مورّخ، در قم نيز مدرسّ و مورّخ و نسّابه بوده و براى همه اين مناصب فرمانى از متولى وقت صادر و مفتخر بفرمان 

 .خدمت ميباشد

ترجمة آقاى سيد شهاب الدين، با بيست و نه واسطه بحضرت امام سجّاد ع موصول ميشود، اين سلسله  نسب شريف صاحب
هاى علوييّن است، در هرطبقه داراى مزاياى دينى و دنيوى و نوعا عالم ربّانى و متمكن  جليله، از اشرف و بزرگترين خانواده

ضمير بوده و شرح حال اكابر اين شجره در روضة الصفّا،  شناريكه جهانبانى و يا طبيب حاذق و يا رياضى و يا وزير رو
 آرا، مجالس المؤمنين، تاريخ سيد ظهير الدين مرعشى، حبيب السّير، عالم
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ها نگارش يافته و بجهت علوّ نسب و شرافت حسب و حيازت  رياض العلماء، انساب سمعانى و بسيارى از تواريخ و تذكره
 .اند ورد توجه و تجليل بودن هرطبقه، محسود ابناى عصر خود بودهمراتب علميّه و م

 (ساكن فعلى قم جزاه اللّه عن الاسلام و اهله خير الجزاء -ملخص نگارش آقاى سيد شهاب الدين معروف بآقاى نجفى)

 سيد صدر يا سيد صدر الدين صدر الدين بن محمد باقر

اين عنوان در صورت . ان را بعنوان صدر الدين نگارش خواهيم دادرضوى و چند تن ديگر از اجلّه كه شرح حال ايش -
 .اطلاق و نبودن قرينه همين سيد صدر الدين بن محمد باقر شارح وافيه است

  سيد ضوابط سيد ابراهيم قزوينى

 .بعنوان صاحب ضوابط خواهد آمد -

 سيد الطائفة

 .ن نگارش يافته استدر اصطلاح صوفيّه گاهى جنيد بغدادى را گويند كه بهمين عنوا

  سيد العارفين احمد بن عيسى

مكنّى بابو سعيد، ملقّب بحراز، از اكابر صوفيّه، در ميان آن طبقه بتقوى و شرف معروف، بقمر الصوفيه و سيد العارفين  -
 (فع 1ج  61ص )موصوف بوده و در سال دويست و هشتاد و ششم هجرت درگذشت 

  سيد عبد الاول

ز عرفاى چشتى مسلك قرن دهم هجرت ميباشد كه علوم عقليّه و نقليّه را جامع و اصول شريعت و بن علائى حسينى، ا
 :طريقت را دانا بوده و از تأليفات او است

فيض البارى كه همان شرح صحيح  -4فرائض كه منظومه فرائض سراجى است  -3شرح صحيح بخارى  -2تحقيق نفس  -1
 968 -شيخ محبوب: شصت و هشت هجرت در دهلى از بلاد هند درگذشته و جمله بسال نهصد و. بخارى است و غير اينها

 .مادّه تاريخ او است

 (خه 1ج  427ص )

  سيد عز الدين حمزة بن على



 .بعنوان ابن زهره در باب كنى خواهد آمد -

  سيد العلماء سيد ابراهيم

 .همان سيد العلما سيد محمد ابراهيم مذكور در ذيل است -
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  سيد العلماء سيد احمد بن ابراهيم

 .اش نظام الدين احمد بن محمد معصوم نگارش خواهيم داد در ضمن شرح حال نوه -

  سيد العلماء سيد حسين بن سيد دلدار على

 :نقوى لكهنوى هندى، معروف بسيد العلماء، از علماى اماميّه قرن سيزدهم هجرت هندوستان ميباشد و از تأليفات او است -

الافادات الحسينية فى صفات رب البرية و رد اباطيل الاحساوية يا الفوائد الحسينية فى تصحيح العقائد الدينية كه نام ديگر  -1
سبب تأليف اين كتاب و كتاب حديقه ذيل، موافق آنچه از كتاب اوراق الذهّب و نجوم السّماء نقل شده دفع . آن كتاب است

آبادى كه نخست از تلامذه  ه شيخيّه در آن نواحى القا شده است، چنانچه ميرزا حسن عظيمشبهاتى است كه از اتباع سلسل
همين سيد العلما بوده بكربلا رفته و حاضر حوزه درس سيد كاظم رشتى سالف الترجمة شد، بعضى مطالب مختصّه او را اخذ 

 -2همين دو كتاب را در ردّ آنها نگارش داده است  نمود و بعد از مراجعت ببلاد خود بتبليغات آنها پرداخت اينك سيد العلما
ه  1263متوفى بسال )الحديقة السلطانية فى المسائل الايمانية در علم كلام بزبان پارسى كه بامر سلطان محمد امجد على شاه 

 :تأليفش داده و مشتمل بر دو مقصد ميباشد( قمرى

الفوائد الحسينية كه نام ديگر كتاب افادات مذكور  -3ادات دينيّه اوّلى پنج باب در اصول دين، دوّيمى هم در احكام و عب
ص . )وفات سيد العلما بسال هزار و دويست و هفتاد و سوم هجرى قمرى در شصت و دو سالگى وقوع يافته است. است
 (ذريعة 6ج  384و  2ج  253

  سيد العلماء سيد محمد ابراهيم بن سيد محمد تقى

يد حسين مذكور فوق، عالم جليل، فقيه نبيل، از اكابر علماى اماميّه هند اوائل قرن حاضر چهاردهم هندى ابن سيد العلما س -
هجرت است كه صنوف كمالات را حاوى، در حداثت سنّ بفتوى و استنباط احكام موفق، از طرف سلطان واجد على شاه 

ه داراى هيبت و جلالت و در حكومت بريتانيا بشمس آخرين ملوك شيعه در لكهنو، بسيد العلما ملقّب، در انظار عامّه و خاصّ
  بعد از وفات پدر در بلاد هند متصدى رياست مذهبى. العلما ملقّب ميباشد
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گونه زحمات را متحمّل بود، از شيخ زين  و نشر تعليمات دينى شد، در اعلاى كلمه حق اسلامى اهتمام تمام بكار برد، همه
 :ى و بعضى ديگر از اكابر روايت كرده و از تأليفات او استالعابدين مازندران

 -3البضاعة المزجاة  -2امل الامل فى تحقيق بعض المسائل كه بزبان پارسى و در حل بعضى از مشكلات علم كلام است  -1
جيد و تأليف والد تكملة ينابيع الانوار در تفسير و كتاب ينابيع مذكور در تفسير سه جزو از قرآن م -4تفسير سوره يوسف 

الشمعة فى احكام الجمعة كه آنرا در موقع تشرف بزيارت حضرت امام رضا ع بناصر الدين شاه  -5ماجد سيد العلما است 
اليواقيت و الدرر فى  -8نور الابصار فى اخذ الثار  -7قاجار منسوب داشته و بلمعه ناصريه موسومش گردانيد كه مذكور شد 

چنانچه اشاره شد سيد العلما در زمان ناصر الدين شاه بزيارت آستان مقدسّ رضوى ع . و غير اينها احكام التماثيل و الصور
سيد العلما در . مشرفّ و مورد احترامات و عنايات ملوكانه گرديد و از طرف آن شاه والاجاه بلقب حجة الاسلام ملقّب شد

 (عه 1ج  113ريعة و ذ. )بيستم جمادى الاولى هزار و سيصد و هفتم هجرت وفات يافت

 سيد على خان حويزى،

 .بعنوان حويزى نگارش داديم

  سيد على خان شيرازى يا سيد على خان مدنى

 .در ضمن شرح حال سيد على خان حويزى فوق نگارش يافته است

 سيد على خان هندى،

گير شاه هندى اورنگ  ر عالماز شعراى نامى هندوستان ميباشد كه بحسن خط و كتابت معروف، بجواهر رقم موصوف، كتابدا
 :از ملوك تيموريّه هند بوده و از اشعار او است( ه قمرى 1118 -1177)زيب 

  من آن مرغم كه آهنگ نوى در هرقفس دارم
 

  وارى از نفس دارم صفيرى ميكشم تا نعره

 (س 4ج  2742ص . )زمان وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد

  للهّسيد عليم اللّه بن سيد عتيق ا

چشتى، از عرفاى هند ميباشد كه علاوه بر علم حقيقت در علوم ظاهرى نيز گوى سبقت از ديگران ربوده بود، كراماتى بدو  -
 :منسوب ميباشد و از تأليفات او است

ح نزهة السالكين كه شر -4نثر الجواهر فارسى  -3زبدة الروايات در فقه  -2نهار الاسرار كه شرح بوستان سعدى است  -1
 وفات او در. اخلاق ناصرى خواجه نصير طوسى است
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ص . )مادهّ تاريخ او است 1212 -شانزدهم صفر هزار و دويست و دويم هجرت در نود و سه سالگى واقع و لفظ شيخ الكرام
 (خه 515

 سيد عماد الدين ذو الفقار يا محمد

 .بعنوان ابو الصمصام در باب كنى خواهد آمد -

 يدى عبد المطلب بن محمدسيد عم

 .بعنوان عميدى خواهد آمد -

  سيد فخر الدين سيد محمد بن حسن

 .بعنوان سماكى مذكور شد -

 سيد فراتى سيد عبد الرحمن بن احمد

رحاله كواكبى، از اكابر افاضل اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد كه ولادتش در حلب بوده، نخست علوم شرعيّه را  -
كواكبيّه اخذ كرد، رياضيّات و طبيعيّات و ديگر علوم جديده را متقن ساخت، اصلاح عمومى و آزادى بيان را بسيار در مدرسه 

راغب بوده بهمين جهت از طرف دولت حبس شد، املاكش توقيف گرديد، بعد از استخلاص بمصر و زنگبار و حبشه و بلاد 
حقوق لازمه مساعى جميله بكار ميبرد، با وجود اين بمناسبت اينكه  ديگر مسافرتها كرد، در نصرت بدين اسلام و مدافعه از

 :رابطه وطنى را مقدمّ بتمامى روابط ميداشت در مجلس او مسلم و يهود و نصارى يكسان بودند و از تأليفات او است

پ شده و در سال طبايع الاستبداد و مصارع لاستبعاد كه در قاهره چا -2ام القرى كه در مصر و مكه چاپ شده است  -1
 :هزار و سيصد و بيستم هجرت وفات و ظاهر ذريعة تشيّع او است

 (مط 1574ذريعة و  2ج  313ص )

  سيد قصير محمد بن حاج ميرزا معصوم

رضوى، ملقّب بعلم الهدى، عالم مؤيدّ، فقيه كامل مسددّ، از اكابر فقهاى سادات رضويهّ ارض اقدس رضوى، از شاگردان  -
كه شرح حال هريكى در محل خود از اين كتاب )حر العلوم و آقاى بهبهانى و شيخ جعفر كاشف الغطاء صاحب رياض و ب
بسال هزار و دويست و پنجاه و پنج هجرى قمرى در همان ارض اقدس و يا در قم وفات يافت، . ميباشد( نگارش يافته است



در فقه و . و پشت سر حضرت رضا ع دفن گرديداش بارض اقدس رضوى نقل داده شد و مابين دو مسجد بالاى سر  جنازه
 :غيره مصنفّاتى دارد
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مصابيح الفقه از اولّ طهارت تا  -4كتاب رجال  -3حاشيه معالم الاصول  -2اعلام الورى در فقه از اول طهارت تا تيمم  -1
 -ه ق 1266متوفى )حبيب اللّه رضوى مشهدى نام او، سيد محمد بن  اما قصير گفتن او بجهت امتياز از معاصر هم. آخر ديات

 (ذريعة 2ج  242عه و  1ج  15نى و  2ج  316هب و  156ص . )ميباشد كه بفقيه شهرت داشته است( غرسو

  سيد كبير الدين حسن

از عرفاى قرن نهم بخارا ميباشد كه بنوشته بعضى، يكصد و هشتاد سال عمر كرد، هركس از اهل ديگر مذاهب كه پيش وى  -
ميآمد بقبول و تصديق حقّانيّت دين مقدسّ اسلام رطب اللسّان ميشد، از مذهب سابق خود تائب و منصرف ميگشت بحدىّ كه 

اختيار ميگرديد، بهمين جهت مردمان بسيارى از بركت وجود وى هدايت يافتند و بعد از  در توبه و قبول آن دين مقدسّ بى
بعضى كرامات ديگر نيز بكبير الدين منسوب است وفاتش بسال . اند رام بودهوفات او بعضى از اولادش نيز موفق بهمين م

مادّه تاريخ او، قبرش در ديهى اوچ نام از توابع بخارا در كنار نهر  896 -هشتصد و نود و شش واقع، جمله تاج عرفان كامل
 (خه 2ج  73صد و ص . )سيحون است

  سيد گازر جرجانى حسين بن حسن

 .مشيد و رجوع بدانها نماينديا غياث الدين ج -

  سيد مجاهد سيد محمد بن سيد على

 .بعنوان صاحب مناهل خواهد آمد -

  سيد مرتضى بغدادى، على بن حسين

 .بعنوان علم الهدى خواهد آمد -

  سيد مرتضى رازى، ابن الداعى

او و برادرش سيد مجتبى ابن . رت ميباشدحسينى، مكنّى بابو تراب، ملقّب بصفى الدين، از اكابر علماى اماميّه قرن پنجم هج -
بوده و ايشان نيز از شيخ طوسى ( ه قمرى 585ه و متوفّى بسال  514متولد سال )الداعى از مشايخ روايت شيخ منتجب الدين 

ه  416متوفى بسال )و سيد رضى ( ه ق 436متوفى بسال )روايت نموده و از سيد مرتضى علم الهدى ( ه 461متوفى بسال )
بنابراين ظاهر آن است كه اوائل قرن ششم را . كنند يز بواسطه مفيد عبد الرحمن بن احمد بن حسين نيشابورى روايت مىن( ق



بنوشته قصص العلماء و بعضى ديگر، با حجةّ . اند ام هجرت در قيد حيات بوده نيز درك كرده بلكه در حدود سال پانصد و سى
  متوفى)الاسلام غزالى 
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 .اند سفر بوده از علماى عامّه نيز معاصر و در راه مكّه هم( ال پانصد و پنج هجرى قمرىبس

غزالى از وى درخواست نمود كه در مسئله امامت بحثى و صحبتى كرده باشند سيد مرتضى نيز اجابت نمود بشرط اينكه 
مام كلام او اظهار نمايد، غزالى نيز قبول كرد تا غزالى در اثناى استدلالات او داخل مذاكره نشود و هرحرفى كه دارد بعد از ات

در يكى از منازل، سيد، حسب المقرّر بمنزل غزالى رفته و شروع باستدلال نمود، غزالى چندين مرتبه خواست كه داخل 
بوده مذاكره شود سيد با خلاف شرط بودنش مانع شد تا آنكه آن مقدارى از براهين و ادلّه را كه باقتضاى مقام، منظورش 

سيد دردم بلند شد و رفت كه ديگر جواب را استماع : بپايان رسانيد، همينكه غزالى شروع بمذاكره كرد و امّا الجواب گفت
 .ننمايد

شاگردان غزالى گفتند كه سيد تاب مقاومت و قدرت استماع جواب را نداشت، غزالى گفت هرآنچه را كه گفتنى بود گفت و 
براهين متقنه او سخنى غير از عناد و مغالطه ندارم اينك برخاست و رفت پس غزالى مذهب چون ميدانست كه من در مقابل 

 :شيعه را قبول كرده و اين شعر را فروخواند

  شيخ بر ما عرض ايمان كرد و رفت
 

  كهنه گبرى را مسلمان كرد و رفت

گفته نماند كه سيد مرتضى رازى صاحب ترجمة نا. صحت اين قضيه محل ترديد بوده و محتاج بتحقيق ميباشد: نگارنده گويد
برادر سيد رضى ميباشد كه اين رازى نامش مرتضى، پدرش داعى، ( ه ق 436متوفى بسال )غير از سيد مرتضى علم الهدى 

برادرش مجتبى ولى آن بغدادى، نامش على، پدرش حسين بن موسى، برادرش محمد معروف بسيد رضى بوده و در جايى هم 
م كه نام يا لقب پدرش را داعى نوشته باشند، بلى سيد مرتضى رازى را نيز گاهى بعلم الهدى ملقّب دارند و اين هم سراغ نداري

 :از تأليفات سيد مرتضى رازى است. همه مميزات مذكوره دليل اتحاد و يكى بودن ايشان نميباشد در مقابل آن

سال وفات سيد . فصول تامه در هدايت عامه بعربى -2است تبصرة العوام بپارسى در عقائد مذاهب مختلفه چاپ شده  -1
مرتضى رازى بدست نيامد و بفرموده معاصر معظمّ آقاى نجفى سيد شهاب الدين مرعشى نزيل قم، صاحب ترجمة حسنى 

 .النسب است نه حسينى

 (ذريعة 3ج  318ت و  665قص و  321ص )
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 سيد مرتضى زبيدى، محمد بن محمد

 .ان زبيدى، محمد بن محمد نگارش داديمبعنو -

  سيد مرتضى علم الهدى يا سيد مرتضى موسوى على بن حسين بن موسى

 .بعنوان علم الهدى خواهد آمد -

  سيد ميرزا سيد محمد بن سيد شرف الدين

رى، فقيه محدّث على بن سيد نعمت اللّه بن حبيب اللّه بن نصر اللّه جزائرى حسينى موسوى، معروف بسيد ميرزاى جزائ -
عابد زاهد، از اكابر علماى اماميهّ اواخر قرن يازدهم هجرت ميباشد كه مدتى بهند رفت، در حيدرآباد بشيخ محمد بن على بن 

روايت كرده و از اساتيد ( ه ق 1128متوفى بسال )خاتون كه در آن اوان نزيل حيدرآباد بود تلمّذ نمود، از ميرزا محمد رجالى 
و سيد نعمت اللهّ جزائرى ( ه ق 1114متوفى بسال )و شيخ حرّ عاملى ( ه ق 1111متوفى بسال )مجلسى  و مشايخ روايت

 :از آثار نفيسه او است. بود( ه قمرى 1112متوفى بسال )

فى دعائم الاسلام كه احاديث كتب اربعه و غير آنها را با رمزهاى مخصوص از اولّ اصول تا ( الكلام خل)كتاب جوامع الكلم 
 (ذريعة 6ج  253مس و  419ت و  642ص . )سال وفات سيد ميرزا بدست نيامد. خر باب حجّ جامع و حاوى استآ

 سيد ناصح الدين عبد الواحد بن محمد

 .بعنوان آمدى مذكور داشتيم -

  سيد ناصر الدين ابن جلال الدين

جامع، كرامات و خوارق عاداتى بدو منسوب، بخارى، از اكابر عرفاى قرن نهم هجرت ميباشد كه علوم شريعت و طريقت را  -
جمعى كثير دست ارادت بدو داده و گويند كه شماره تمامى اولاد صلبى او از پسر و دختر بيكصد بالغ بوده و از آن جمله دو 

 .دختر و بيست و يك پسر عمر دراز يافتند

و قطب مكرم ناصر  847 -ن كاملوى در سال هشتصد و چهل و هفت هجرى قمرى درگذشت و دو جمله عارف ناصر دي
 (خه 2ج  69ص . )مادّه تاريخ وفات او ميباشد 847 -الدين

  سيد نعمت اللّه جزائرى

 .، بعنوان سيد جزائرى مذكور شد



  سيد نعمت اللّه قهستانى

  و هفدهم هجرت ، از اكابر عرفا و از مريدان ابو عبد اللهّ يافعى بود، در جبال بلخ بعبادت و رياضت پرداخت، بسال هشتصد
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از كتاب دوم اجازات بحار است كه بخط خويش  62خط مزبور دو صفحه آخر از اجازه  6 -كليشه خط سيد ميرزا جزائرى
 .براى مولى محمد باقر مجلسى نوشته و نسخه اصل است
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 :در قصبه ماهان از بلاد كرمان درگذشت و اين رباعى از او است

  ه كه او قاسم نار است و جنانآن شا
 

  در ملك و ملك صاحب سيف است و سنان

  ملك دو جهان بجملگى آن وى است
 

  اين را بسنان گرفت و آن را به سه نان

 (س 4ج  2742ص )

  سيد نور الدين على بن عبد اللهّ

 .بعنوان سمهودى نگارش داديم -

  ن ابى الحسنسيد نور الدين سيد على بن سيد على بن حسين ب

حسينى موسوى عاملى جبعى، عالمى است عامل فاضل كامل اديب شاعر منشى محقّق مدقّق جليل القدر از اكابر علماء  -
از پدر خود، برادر پدرى خود صاحب مدارك، برادر . اماميّه كه كثرت ذكاوت و فطانت و كمالات او مسلّم اهل عصر خود بود

تب علميّه نموده و از ايشان اجازه داشت، در سلافة العصر شرح حال او را نوشته و مادرى خود صاحب معالم، كسب مرا
 :بسيار بسيارش تجليل كرده است و بسيارى از اشعار او را نقل مينمايد كه از آن جمله است

 يا من مضى بفؤادى عند ما رحلوا
 

 من بعد ما بسويد القلب قد نزلوا

  جاروا على مهجتى ظلما بلاسبب
 

 يت شعرى الى من بالهوى عدلوايا ل

  فى اى شرع دماء العاشقين غدت
 

 هدرا و ليس لهم ثار اذا قتلوا



 :از تأليفات او است

غنية المسافر  -3غرر الجامع فى شرح المختصر النافع  -2الانوار البهية فى شرح الاثنى عشرية الصلوتية للشيخ البهائى  -1
 .لمكية و غير اينهاالفوائد ا -4عن النادم و السامر 

سيد نور الدين در بدايت حال در شام اقامت داشت، در آن اوان شيخ حرّ عاملى نيز چند روزى در ايّام صغر خود حاضر 
درس او بود، اخيرا زياده بر بيست سال در مكّه اقامت گزيد تا بسال يكهزار و شصت و هشت هجرت در آن ارض اقدس 

 (قص 218ملل و ص . )اى هفتاد و شش بيتى در مرثيه او گفته است هوفات يافت، شيخ حرّ مذكور قصيد

  سيده نفيسه دختر حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابيطالب ع

قمه در مكّه متولد شد، در مصر اقامت گزيد، دو فرزند  -ه ق 145زن اسحق مؤتمن و از محدّثين نسوان ميباشد كه بسال  -
 آمد، قاسم و ام كلثوم نامى از وى بوجود
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بعد از وفات شافعى نيز . اوقات او در عبادت مصروف ميشد، امام شافعى بخانه وى ترددّ كرده و از او روايت حديث مينمايد
نفيسه بسال دويست و هشتم يا نهم هجرت در مصر وفات . اش را بخانه آن بانوى جليله برده و در آنجا نماز خواندند جنازه

 :ف و مزار مردم بوده و هريك از دو كلمه صديقه و مقدسه بنا بقول دويمى مادّه تاريخ او استيافت، قبرش معرو

 (خه 2ج  415لر و  1ج  48ص )

 32 سيرافى

  سيرافى حسن بن عبد اللّه بن مرزبان

يز موصوف و از اكابر ابو سعيد الكنية، سيرافىّ الولادة و و الشهّرة، معتزلىّ الاصول، حنفىّ الفروع كه گاهى بقاضى سيرافى ن -
در نحو و لغت و شعر و عروض و قوافى و حساب و هندسه و كلام و فقه و حديث و فرائض و قرائت و . علوم عربيّه ميباشد

نحو را از ابن السّراج . علوم قرآنيّه ماهر و متبحّر و امام الائمةّ و شيخ الشيوخ و بالخصوص در نحو بصرييّن داناترين مردم بود
از ابن دريد فراگرفت، تمامى فنون مذكوره را در بغداد تدريس ميكرد، مدت پنجاه سال موافق مذهب ابو حنيفه با  و لغت را

كمال درستكارى قضاوت نمود و فتوى داد، بر حكم و قضاوت خود اصلا اجرتى نميگرفت بلكه اصلا چيزى از كسى قبول 
                                                             

نام از بلاد فارس در ساحل بحر فارس در هفت منزلى بصره، چندى از اكابر بهمين عنوان سيرافى  بكسر اول، منسوب بشهرى است سيراف -سيرافى -(1)  32

در . اللهّ مذكور استدر صورت اطلاق و نبودن قرينه منصرف بحسن بن عبد . اند كه بعضى از ايشان باندازه مساعدت وسائل موجوده نگارش مييابد شهرت يافته

بوده و شرح حال ايشان موكول بكتب رجاليه ( تن -ه ق 451متوفى بسال ) اصطلاح رجالى احمد بن محمد بن نوح، احمد بن على بن عباس بن نوح استاد نجاشى

 .ميباشد



روزه ده ورق باجرت ده درهم  انچه خط بسيار خوبى داشت و همهنمود چن رنج عمل كتابت، امرار معاش مى نميكرد، با دست
كه مقدار مصارف ضروريّات او بوده مينوشت و پيش از نوشتن آن ده ورق حاضر مجلس درس و قضاوت نميشد اينك در 

  اى بر وى تمامى آن پنجاه سال مدت قضاوت كه مقامى سراپا تهمت است اصلا مورد طعن و ايرادى نبود و خرده

______________________________ 
نام از بلاد فارس در ساحل بحر فارس در هفت منزلى بصره، چندى  بكسر اول، منسوب بشهرى است سيراف -سيرافى -(1)

در صورت . اند كه بعضى از ايشان باندازه مساعدت وسائل موجوده نگارش مييابد از اكابر بهمين عنوان سيرافى شهرت يافته
در اصطلاح رجالى احمد بن محمد بن نوح، احمد بن على بن . قرينه منصرف بحسن بن عبد اللّه مذكور استاطلاق و نبودن 

 .بوده و شرح حال ايشان موكول بكتب رجاليه ميباشد( تن -ه ق 451متوفى بسال )عباس بن نوح استاد نجاشى 
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چهل سال روزه گرفته و تأسف بسيارى بر ايّام جوانى ميخورد، هرگاه  علاوه بر مراتب علميّه بسيار عابد و زاهد بود،. نگرفتند
سيرافى از كثرت جلالتى كه داشته مورد حسد ابو على فارسى . يكى از اقران خود را ميديد كه زودتر پير شده تسليت مييافت

از تأليفات . چشمى بوده است همو اصحاب وى بود و مابين او و ابو الفرج اصفهانى نيز باقتضاى عادت جاريه زمان رقابت و 
 :سيرافى است

الاقناع در نحو كه خودش موفق باتمام آن نشده و بعد از وفات او پسرش يوسف بپايانش  -2اخبار النحاة البصريين  -1
شرح كتاب سيبويه كه پيش از او نظيرى  -5در يديه كه شرح مقصوره ابن دريد است  -4الفات القطع و الوصل  -3رسانيد 

شرح  -6شته و بهمين جهت بيشتر مورد حسد ابو على و معاصرين ديگر گرديد و در برلين و قاهره چاپ شده است ندا
الوقف و  -11المدخل الى كتاب سيبويه  -9طبقات النحاة  -8صنعة الشعر و البلاغة  -7مقصوره ابن دريد كه مذكور شد 

ز دوشنبه دويم ماه رجب سال سيصد و شصت و هشتم هجرت در سيرافى بتدريس و نشر علم اشتغال داشته تا رو. الابتداء
در هشتاد و چهار سالگى در بغداد مابين نماز ظهر و عصر وفات يافت و در مقبره ( ه 381 -353)عهد خلافت طايع عباسى 

 .خيزران مدفون گرديد

 4ج  96صف و  41و س  4ج  2747ف و  93مه و  5ج  127جم و  8ج  145كا و  1ج  142ت و  218هب و  156ص )
 (فع

  سيرافى داود بن على

عباسى، صاحب شرطه و قاتل معلى بن خنيس ميباشد و موافق آنچه از روايات كشى نقل شده خودش نيز بهمين جهت  -
 (نى 2ج  317ص . )كشته شد و مشخّص ديگرى بدست نيامد

  سيرافى يوسف بن حسن



 .عنوان ابن السيّرافى مذكور خواهد شدپسر سيرافى حسن فوق الذكر بوده و در باب كنى ب -

 سيرى اسفنديار بن ابى الخير

 .شرح حالش موكول برجال است -

  سيف آمدى على بن سالم

 .بعنوان آمدى مذكور شد -

  سيف اسفرنگى سيف الدين اعرج

 د ماوراء النهراز افاضل شعراى نامى قرن هفتم هجرى ماوراء النهر از اهالى اسفرنگ از توابع سغد سمرقند از بلا -
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كه او را اسكندر ثانى و ( ه 617 -596)ارسلان  ميباشد، در خوارزم نشوونما يافت، مدّاح سلطان محمد بن تكش بن الب
اند بود، در اشعار خود بيشتر بطرز طبع خاقانى و ظهير الدين فاريابى رغبت داشت، از دوستداران  سلطان سنجر ثانى ميگفته

در  282و  281سالت ص بود، در تمامى ديوان خود تخلّصى براى خود ذكر نكرده و دو نسخه خطّى از آن بشماره خانواده ر
 :كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود ميباشد و از اشعار طريفه او است

  كه كرد تعبيه در آتش عذارش آب
 

  كه ديده آتش كايد بزينهارش آب

  ش آتشچگونه آبى كافروخت از نم
 

  چه آتشى كه فزونگشت از شرارش آب

  هواى جهانرا صفائى نديدم
 

  جهان وفا را هوائى نديدم

  غم آباد ايّام را آزمودم
 

  به از كنج عزلت سرائى نديدم

 بپايان رساندم شب عمر و هرگز
 

  ز شمع امانى ضيائى نديدم

  نظر بر گلستان گردون فكندم
 

  دمدر او رنگ بوى و صفائى ندي

  بلشگرگه شاه انجم رسيدم
 

  سراپرده دلگشائى نديدم

  بجائى كه ممكن بود و هم رفتم
 

  نشان امانت بجائى نديدم

  ز ياران بسى درد هجران كشيدم
 

  كه هرگز مر آنرا دوائى نديدم



  ببيمارى مرگ خرسند گشتم
 

  چو در هيچ شربت شفائى نديدم

  بسى بر بساط بزرگان نشستم
 

  روائى نديدم نفس حاجتكه يك 

  چو در روز بازار اقبال دونان
 

  متاع سخن را بهائى نديدم

نيز در يكى از قصائد خود، بيتى در صنعت اغراق از صنايع بديعيّه، گفته كه بعضى از ارباب كمال معادل يك ديوانش شمرده و 
 :گويند كه بهتر از آن نتوان گفت و آن اين است

 پرّ هماى در هوا سونش لعل ريزد از
 

  گر بخورد ز كشته لعل لب تو استخوان

 .وفات سيف اسفرنگى، بسال ششصد و هفتاد و دو يا شصت و شش هجرت در بخارا واقع گرديد

 (مع و غيره 1ج  252مخل و ص )

 سيف الدولة صدقة بن بهاء الدولة

 .حسن، لقبش فخر الدين و سيف الدولة ميباشداش ابو ال ابى كامل منصور بن دبيس بن على بن مزيد اسدى، كنيه -
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ارسلان سلجوقى منافرت  از امراى شيعه اماميّه، داراى سطوت و بملك العرب موصوف بود، با سلطان محمد بن ملكشاه الب
دى الاخرة يا داشت تا آنكه امر بمحاربه منتهى شد، در نزديكى نعمانيّه جنگ واقع گرديد، صدقه را روز جمعه سلخ جما

 .بيستم رجب سال پانصد تمام يا پانصد و يكم هجرت در معركه بقتل رساندند و سر او را ببغداد آوردند

 .ه بنايش نهاده است 495شهر حله از بناهاى او است كه در سال 

 (كا 1ج  249نى و  2ج  319ص )

  سيف الدولة على بن عبد اللهّ

 .اهد آمدضمن شرح حال برادرش ناصر الدولة خو -

  سيف الدين آمدى، على بن محمد بن سالم

 .بعنوان آمدى نگارش يافته -



  سيف الدين اسفرنگى يا سيف الدين اعرج

 .همان سيف اسفرنگى مذكور فوق است

 سيف الدين باخرزى، سعيد بن مظفر

اصر بود، بعد از تحصيل علوم از اكابر عرفاى قرن هفتم هجرت ميباشد كه با شيخ عطّار، رضى لالا و سعد الدين حموى مع -
ظاهرى بخدمت شيخ نجم الدين كبرى رسيده و از مريدان او شد، فنون طريقت را تكميل نمود، دو مرتبه در اربعين نشست و 

 :عاقبت خليفه و جانشين وى گرديد و از اشعار او است

  هرچند گهى ز عشق بيگانه شوم
 

  خانه شوم با عافيت آشنا و هم

 بمن برگذرد رخى ناگاه پرى
 

  برگردم از آن حديث و ديوانه شوم

وفات سيف الدين، بسال ششصد و پنجاه و هشتم هجرت در بخارا در هفتاد و سه سالگى واقع شد و هريك از دو جمله 
 :مادّه تاريخ او است 658 -و شمس انوار 658 -كشف انوار

 (مع 1ج  244خه و  2ج  274ص )

  حيىسيف الدين هروى، احمد بن ي

 .بعنوان شيخ الاسلام خواهد آمد -

  سيفى بخارى

ور بود، دو رساله در عروض و معما نوشته است، با صاحب  از مشاهير شعراى ايرانى ميباشد كه در اكثر علوم متداوله بهره
  تذكره
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 :ملاقات كرده و از او است( ه قمرى 898متوفى بسال )دولتشاهى و عبد الرحمن جامى 

 آرزو دارد كه بيند كشته آن بدخو مرا
 

 وه كه خواهد كشت آخر آرزوى او مرا

 (س 4ج  2767ص . )اسم و سال وفات و مشخّصات ديگرى بدست نيامد



  سيلكوتى عبد الحكيم و على

 .بعنوان سيالكوتى نگارش داديم -

  سينائى محمد بن اسمعيل

 .حائرى در باب كنى بعنوان ابو على خواهد آمد -

 سيواسى شيخ احمد بن ابو البركات محمد

مكنّى بابو الثناء، ملقّب بشمس الدين، معروف بقره شمس الدين، از مشاهير مشايخ صوفيّه ميباشد كه علوم ظاهرى و باطنى  -
 :را جامع و مجددّ طريقت خلوتيّه بود و از تأليفات او است

الجام  -2ا ارشاد العوام ميباشد چنانچه در كشف الظنون است ارشاد العلوم چنانچه در قاموس الاعلام گفته و ظاهر -1
زبدة  -3نسبت داده است ( غمط -ه ق 1149متوفى بسال )النفوس در كشف الظنون اين كتاب را بشيخ عبد الكريم سيواسى 

 (س 4ج  2799مط و  988كف و . )شيخ احمد بسال يكهزار و نهم هجرت وفات يافت. الاسرار

  نسيواسى شهاب الدي

 .بعنوان شهاب الدين سيواسى خواهد آمد -

 سيواسى محمد بن عبد الواحد

 .بعنوان كمال الدين خواهد آمد -

  سيورى مقداد بن عبد اللهّ

 .بعنوان فاضل مقداد خواهد آمد -

 33 سيوطى

 سيوطى ابو بكر بن محمد

                                                             
سيوط در سمت (. بضم ثالث و فتح يا ضم اول )كه شهرى است در صعيد مصر و آن را اسيوط نيز گويند( با دو ضمه) منسوب است بسيوط -سيوطى -(1)  33

ى ديگر را پسند غربى نيل واقع و كثير الخيرات و عجيب العمارات بوده و تفرجگاههاى بسيارى دارد، بهمين جهت محل استحسان هرون الرشيد عباسى بوده و جا

 .ده را تذكر ميدهددر آنجا افيون نيز ميسازند و بالجملة بعضى از افاضل منسوب بآن بل. كرده است نمى



 وف، از علماى عامّه اواسطپدر عبد الرحمن سيوطى مذكور در ذيل، بكمال الدين ملقّب بابو المناقب موص -

______________________________ 
بضم ثالث و فتح )كه شهرى است در صعيد مصر و آن را اسيوط نيز گويند ( با دو ضمه)منسوب است بسيوط  -سيوطى -(1)

رد، بهمين سيوط در سمت غربى نيل واقع و كثير الخيرات و عجيب العمارات بوده و تفرجگاههاى بسيارى دا(. يا ضم اول
در آنجا افيون نيز ميسازند و بالجملة . كرده است جهت محل استحسان هرون الرشيد عباسى بوده و جاى ديگر را پسند نمى

 .بعضى از افاضل منسوب بآن بلده را تذكر ميدهد
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 :قرن نهم هجرت، فقيه قارى اصولى نحوى منطقى حاسب بوده و از تأليفات او است

 -5صناعة التوقيع  -4حاشيه شرح مختصر الاصول حاجبى  -3حاشيه شرح الفيه ابن الناظم  -2ارشاد ابن مقرى  حاشيه -1
 .در سال هشتصد و پنجاه و پنجم هجرت در مصر وفات يافت و در قرافه دفن شد. القرائات و غيرها

ياز يابند و مدفن جمعى از علماى عامّه بوده قرافه نام دو قبرستان است در قاهره مصر كه بقيد كبرى و صغرى از همديگر امت
 .و امام شافعى نيز در قرافه صغرى مدفون است

 (ت 23ص )

 سيوطى عبد الرحمن بن ابى بكر بن محمد

يا ابى بكر محمد، جلال الدين اللقّب، اشعرىّ الاصول، شافعىّ الفروع، ابو الفضل الكنية، سيوطىّ الولادة و الشهرة، مصرىّ  -
اكابر علماى عامّه ميباشد كه در حدود هشت سالگى قرآن مجيد را حفظ كرد، از ابو العباس شمنى، علم الدين  النشأة، از

مناوى، محيى الدين كافيجى و ديگر اكابر وقت تحصيل مراتب علميّه نمود، در تمامى فنون متداوله متبحّر و بالخصوص در فقه 
لغت متمهّر بود، در همه آنها بمعاصرين خود تقدمّ يافت، در هريك از  و حديث و تفسير و معانى و بيان و بديع و نحو و

ادبيّات و تاريخ و رجال و تراجم احوال و علوم مذكوره و ديگر فنون متداوله تأليفات متقن و جامع و نافع دارد كه در اثبات 
 :تبحّر و تفنّن و دقت نظر و ذكاوت وى برهانى قاطع ميباشند

الاتقان فى علوم القرآن كه در مصر و قاهره و كلكته چاپ و جلد اول آن فقط در  -3اب القاضى آد -2آداب السلوك  -1
الاساس فى فضل بنى العباس  -5اتمام النعمة فى اختصاص الاسلام بهذه الامة  -4مقدمات علوم تفسير و رسوم تنزيل است 

لنزول بوده و در حاشيه تفسير الجلالين چاپ شده اسباب النزول كه نامش لباب النقول فى اسباب ا -7اسباب الحديث  -6
كه در حيدرآباد هند چاپ و در دهلى نيز با سنن ابن ماجه بطبع ( موطأ امام مالك)اسعاف المبطأ فى رجال الموطأ  -8است 

حوية كه در الاشباه و النظائر الن -11الاشباه و النظائر فى الفروع در فقه شافعى كه در مكه چاپ شده است  -9رسيده است 
اصول النحو  -11حيدرآباد چاپ و در رشته خود متفرد و كثير الفائدة بوده و براى هرعاقل اديب بسيار مهم و ضرور است 



الاقتراح فى علم اصول النحو كه در حيدرآباد چاپ  -13افهام القرآن  -12نظير است  بطرز اصول فقه كه در رشته خود بى
  ط التنزيل كه در آن بامكان استنباط هرچيز از قرآنالاكليل فى استنبا -14شده است 
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مجيد حكم كرده و بعضى از آيات و مستنبطات آنها را مذكور داشته و در دهلى در حاشيه جامع البيان معين الدين ايجى 
ئص الحبيب كه انموزج اللبيب فى خصا -16الالفية در مصطلحات كه در مصر چاپ شده است  -15صفدى چاپ شده است 

 -21البارع فى اقطاع الشارع  -19الاوج فى خبر عوج  -18انوار السعادة  -17در ذيل تحت عنوان خصائص مذكور است 
بغية الوعاة فى  -21بشرى الكئيب بلقاء الحبيب كه در حاشيه كتاب شرح الصدور خود سيوطى در قاهره چاپ شده است 

البهجة  -22لخيص طبقات كبرى مذكور در ذيل ميباشد و در قاهره چاپ شده است طبقات اللغويين و النحاة كه در حقيقت ت
( سيوطى)جا چاپ و همين است كه بنام مؤلف خود  المرضية فى شرح الالفية كه الفيه نحو ابن مالك را شرح كرده و در همه

نيز بنام تاريخ الخلفاء امراء تاريخ الخلفاء كه در لاهور و دهلى و كلكته و قاهره چاپ و در دمشق  -23معروف است 
تبييض الصحيفة فى مناقب الامام ابى  -24المؤمنين القائمين بامر الامة من عهد ابى بكر الى عهد المؤلف چاپ شده است 

ترجمان القرآن فى تفسير المسند كه در مصر  -25حنيفة كه با هشت رساله ديگر خود سيوطى در حيدرآباد چاپ شده است 
تشنيف الاركان فى انه ليس فى الامكان ابدع مما كان  -27تزيين الارائك فى ارساله ص الى الملائك  -26چاپ شده است 

تفسير الجلالين كه در بيست و دو سالگى تفسير جلال الدين محمد بن احمد را كه تا سوره  -29التعريف بآداب التأليف  -28
رويه مؤلف اول تا آخر قرآن تفسير كرده و همين است كه بارها كهف نوشته و باتمام آن موفق نبوده است تكميل و بهمان 

تناسق الدرر  -31اند به تفسير جلالين شهرت يافته است  چاپ و بجهت انتساب بدو مؤلف كه هردو لقب جلال الدين را داشته
ء كه با تبييض مذكور در فوق تنزيه الانبياء عن تشبيه الاغبيا -32تنزيه الاعتقاد عن الحلول و الاتحاد  -31فى تناسب السور 

جمع  -36الجامع الكبير  -35الجامع الصغير  -34تنوير الحلك فى امكان رؤية النبى و الملك  -33يكجا چاپ شده است 
الجوامع كه مختصرى است در نحو و صرف، مطالب آن از صد كتاب ماخوذ و بهمين جهت بدين اسم موسوم گرديده است، 

وشته كه داراى حل مشكلات و مطالب غريبه آن بوده و اين شرح را به همع الهوامع فى شرح اخيرا شرحى مزجى بر آن ن
ه طى دو مجلد در مصر چاپ شده و يك نسخه از كتاب همع  1327جمع الجوامع نام كرده و اصل كتاب جمع الجوامع بسال 

حاشيه  -38حاشيه تفسير بيضاوى  -37 در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است 3152الهوامع نيز بشماره 
الخصائص  -39شرح الفيه ابن عقيل كه نامش السيف الثقيل على عنق ابن عقيل است كه در مصر و قاهره چاپ شده است 

الكبرى يا كفاية الطالب اللبيب فى خصائص الحبيب در معجزات و خصائص نبويه بوده و در حيدرآباد چاپ شده است، از آن 
ت كه بيست سال خصائص نبويه را تتبع كرده و بزياده بر هزار خصيصه اطلاع يافتم و خود سيوطى آن را كتاب نقل اس

ملخص كرده و انموزج اللبيب فى خصائص الحبيب نام كرده و گويند كه بعضى از معاصرين سيوطى آن را اخذ كرده و 
الدرر فى  -41المصنف و السارق ناميده است  اى نوشته و آن را به الفارق بين بخودش منسوب داشته پس سيوطى مقامه

  الدرر المنتشرة فى الاحاديث -41الادعية و الاحراز 
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الدر المنثور فى التفسير بالمأثور كه در  -42المشتهرة كه با كتاب الفتاوى الحديثيه ابن حجر هيثمى در قاهره چاپ شده است 
الدر النثير فى تلخيص نهاية ابن الاثير كه در مصر در حاشيه خود نهايه  -43شش مجلد بزرگ در قاهره چاپ شده است 

ذم زيارة الامراء  -46القربى ( اولى خل)ذخائر العقبى فى مناقب ذوى  -45الدلائل فى معرفة الاوائل  -44چاپ شده است 
لاصابة فى الدعوات المستجابة كه سهام ا -49الزبدة كه الفيه است در نحو و در قاهره چاپ شده است  -48ذم القضاء  -47

شرح بديعيه كه در ذيل  -51السيف الثقيل على عنق ابن عقيل يا فى نكت شرح الالفية لابن عقيل  -51در قاهره چاپ شده 
شرح الصدور بشرح احوال القبور يا فى شرح حال الموتى فى القبور كه در آن  -52تحت عنوان نظم البديع مذكور است 

زخ را از حين موت تا نفخ صور شرح داده و از اخبار و احاديث استنباط نموده و در قاهره چاپ شده است احوال عالم بر
شرح عقود الجمان كه منظومه عقود الجمان خودش را كه در معانى و بيان و بديع است شرح كرده و در قاهره چاپ و  -53

طبقات الحفاظ كه در غوطه چاپ  -54چاپ شده است  در حاشيه آن كتاب حلية اللب و المصون شيخ احمد دمنهورى نيز
الطبقات الكبرى كه در ذيل بعنوان طبقات النحاة مذكور است  -57الطبقات الصغرى  -56طبقات الشافعية  -55شده است 

 طبقات المفسرين كه در ليدن با سيره خود سيوطى و -59طبقات اللغويين و النحاة كه بنام بغية الوعاة مذكور شد  -58
طبقات النحاة الصغرى و طبقات النحاة الكبرى كه در اين موضوع دو فقره  -61چندين شرح لاتينى عليحده چاپ شده است 

اولى يك . كتاب تأليف داده كه بقيد صغرى و كبرى از همديگر امتياز يابند و تخفيفا طبقات صغرى و طبقات كبرى گويند
د الجمان فى المعانى و البديع و البيان كه منظومه آن سه علم است و چنانچه عقو -61مجلد و دويمى نيز چندين مجلد ميباشد 

الفارق كه در  -62مذكور شد خود سيوطى آنرا شرح كرده است و خود اين منظومه نيز مستقلا در تهران چاپ شده است 
و سى نوع از محسنات  ايست كه حاوى يكصد فتح الجليل للعبد الذليل و آن رساله -63ضمن خصائص الكبرى مذكور شد 

كشف اللبس فى حديث رد  -65الفتح القريب بشواهد مغنى اللبيب  -64بديعيه در يك آيه قرآنى است و در مصر چاپ شده 
الشمس و محمد بن يوسف صالحى دمشقى نيز كه از اكابر تلامذه سيوطى ميباشد كتاب مزيل اللبس فى حديث رد الشمس را 

ه و وثاقت روات آن حديث و ثبوت آن را تصديق كرده و از قاضى عياض و بعض اكابر محدثين بتبعيت استاد خود تأليف داد
اللالى المصنوعة فى الاحاديث  -67شود  39كفاية الطالب رجوع بفقره  -66نيز تصديق صحت آن را نقل كرده است 

ل فى اسباب النزول كه در لباب النقو -68الموضوعة كه ملخص موضوعات ابن الجوزى است و در مصر چاپ شده است 
مجمع البحرين و مطلع  -71متشابه القرآن كه در مكه چاپ شده است  -69مصر در حاشيه تفسير جلالين چاپ شده است 

البدرين تفسيرى است بزرگ و در كشف الظنون از كتاب اتقان مذكور در فوق خود سيوطى نقل كرده است كه آن را مقدمه 
تفسير هرآنچه را كه از تفاسير ديگر محل احتياج است جامع ميباشد بطوريكه با وجود آن  اين تفسير بزرگ كرده و اين

 المزهر -72المرقاة العلية فى شرح الاسماء النبوية  -71حاجتى بتفسير ديگر نيست 
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المطالع السعيدة كه  -74مسالك الحنفاء فى والدى المصطفى ص  -73فى علوم اللغة و انواعها كه در قاهره چاپ شده است 
 -76مفحمات الاقران فى مبهمات القرآن كه در مصر و ليدن و قاهره چاپ شده است  -75شرح زبده مذكور فوق است 

ه در آخر كتاب ظرائف و لطائف احمد بن عبد الرزاق  1286المقامات كه در مصر و قاهره چاپ و در ايران نيز در سال 
نظم البديع فى مدح خير الشفيع كه به بديعيه نيز موسوم و  -78لجلساء فى اشعار النساء نزهة ا -77مقدسى چاپ شده است 

 :اولش اين است



  من العقيق و من تذكار ذى سلم
 

  براعة العين فى استهلالها بدم

همع  -79آنرا در معارضه بديعيه ابن حجت آورده و خودش نيز شرحش كرده و متن و شرح هردو در قاهره چاپ شده است 
الهوامع كه در ضمن جمع الجوامع مذكور فوق نگارش داديم و غير اينها كه بنوشته بعضى زياده بر سيصد و يا بنوشته ديگرى 
از پانصد نيز متجاوز است، لكن اكثر آنها موافق تصريح فاضل محدّث معاصر، چنانچه از اسامى و موضوعات آنها استكشاف 

چنانچه . لجسم بوده و با اينكه اسم بزرگى دارد اصلش بقدر يك جزوه يا كمتر يا زيادتر استتوان نمود، كبير الاسم و صغير ا
موافق جمعى از ارباب تراجم نگارش داديم سيوطى اشعرى شافعى بوده و لكن از ابن معصوم سيد على خان مدنى نقل است 

م معصوم ع معتقد و وصايت بلافصل حضرت كه سيوطى در يكى از مصنفّات خود از آن مذهب منصرف و بامامت دوازده اما
 .امير المؤمنين على بن ابيطالب ع را مبرهن داشته است

ولادت . دو كتاب ذخائر العقبى و كشف اللبس سيوطى كه در فوق مذكور داشتيم صحت قضيه را تاييد مينمايد: نگارنده گويد
صد و ده يا در عصر روز جمعه نوزدهم جمادى سيوطى شب يكشنبه غرّه رجب هشتصد و چهل و نهم و وفات او بسال نه

الاولى نهصد و يازدهم هجرت در قاهره واقع و لفظ شيخ و فضل بنابر اولّ و شيخا و فاضل و افضل بنابر دويم مادّه تاريخ 
 :وفات او است

فهرست مدرسه  2ج  346هر و  466فع و  4ج  113مط و  1173س و  4ج  2811هب و  157ت و  432كف و )
 (الار تهرانسپهس

  سيوطى محمد بن حسن

نحوى سيوطى، در فنون عربيّه و بعضى از فنون ديگر خبير و مرجع استفاده جمعى بوده و لكن بدون اجرت تدريس و  -
 نمود كرد و هريك از ابيات الفيه ابن مالك را باجرت يك درهم تعليم مى تعليم نمى
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 .است كه حاكى از بخل مفرط و نهايت رزالت او ميباشد و قضايائى از وى در اين باب منقول

 (ت 436ص  21سطر . )وى در سال هشتصد و هشتم هجرت درگذشت

  سيوطى محمد بن يحيى

شافعى، ملقّب بصلاح الدين، از علماى قرن نهم هجرت ميباشد و كتاب المرج النضر و الارج العطر از آثار او بوده و يك  -
 .سال وفاتش بدست نيامد. پ شده استقسمت از آن در پاريس چا

 (مط 1186ص )



( دار نقطه)با تأييدات خداوند متعال بپايان رسيد و اينك شروع بحرف ش معجمه ( نقطه بى)كران كه حرف س مهمله  سپاس بى
 .ميكنيم
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 (دار نقطه)« ش»باب 

  شائق مير سيد على

 .يزدى، بعنوان مدرسّ خواهد آمد -

 بن احمد شابستى على

محمدّ، مكنّى بابو الحسن، از مشاهير ادبا ميباشد كه در مصر نديم و كتابدار عزيز بن معزّ از ملوك فاطميّه بود و از تأليفات  -
 :او است

مراتب  -4الديارات كه حاوى اخبار و وقايع و اشعار مصر و عراق و شام و جزيره ميباشد  -3التوقيف  -2التخويف  -1
صاحب ترجمة بسال سيصد و نود تمام يا نود و نهم هجرت درگذشت و محتمل است كه لفظ . سر و العسرالي -5الفقهاء 

 (جم 18ج  16س و  4ج  3194ص . )شابستى بديهى شابسته نام در دو فرسخى مرو منسوب باشد

  شاب ظريف محمد بن سليمان

 .بعنوان ابن العفيف در باب كنى خواهد آمد -

  شاذان شاذانى

ح رجالى، اوّلى خالد بن سفيان و دويمى بشر بن بشار، شاذان بن نعيم، محمد بن احمد، محمد بن نعيم بوده و شرح در اصطلا
 .حالشان در آن علم است

  شاذكونى جعفر بن نعيم

 .موكول بكتب رجاليّه است -

 شاذكونى سليمان بن داود بن بشر بن زياد



اش ابو ايّوب بود، در بغداد با حفّاظ وقت ملاقات نموده،  ه ميباشد كه كنيهبشرى منقرى، از ثقات و حفّاظ محدّثين اماميّ -
بارها بجهت استماع حديث بكوفه رفته، در اصفهان نيز بنشر احاديث پرداخته و از جمعى از اصحاب حضرت صادق ع 

او را منقرى . ذشتصاحب ترجمه بسال دويست و سى و چهارم يا ششم هجرت در بصره يا اصفهان درگ. روايت نموده است
  گفتن

  154: ص

 .بجهت انتساب بجدّ عاليش منقر بن عبد اللّه است

ايست درشت كه در  منسوب بشاذكونه ميباشد كه بمعنى رختخواب و يا حصيرى است كوچك و يا جامه( بفتح ذال)شاذكونى 
ز بهمين جهت لقب شاذكونى را داشته اين است فروش يكى از آنها را داشته چنانچه پدرش داود ني يمن بافند و سليمان، شغل

 (تاريخ بغداد 9ج  41نى و  2ج  311تنقيح المقال و ص . )كه سليمان را ابن شاذكونى نيز گويند

 34 شاذلى

  شاذلى ابو الحسن

 .در ذيل بعنوان شاذلى على و شاذلى ياقوت مذكور است -

  شاذلى داود بن عمر بن ابراهيم

ابر فقهاى مالكيّه بود، اصول تصوفّ را نيز از شيخ تاج الدين بن عطاء اللّه فراگرفت، دو كتاب شاذلى اسكندرى، از اك -
مختصر تلقين قاضى عبد الوهاب و مختصر الجمل زجاجى از او بوده و در سال هفتصد و سى و سيم هجرت در اسكندريه 

 (ت 276ص . )درگذشت

 شاذلى على بن عبد اللّه بن عبد الجبار

كنّى بابو الحسن، از اكابر عرفا ميباشد كه در قريه شاذله متولد و در اسكندريه نشأت يافت، نسبت طريقتى وى حسينى، م -
او مؤسّس سلسله شاذليه از سلاسل صوفيّه است . بابو مدين منتهى ميشود، بسيار جليل القدر بود و كراماتى بدو منسوب دارند

بى جداگانه در شرح حال او نوشته و او را بقطب و غوث و معدن انوار و زمزم و شيخ تاج الدين عطاء اللّه و بعضى ديگر كتا
از كلمات او است كه الهامات و كشفيّات و مشاهدات را با كتاب و سنّت نبويّه موازنه و تطبيق . اند اسرار و مانند اينها ستوده

و سنّت لازم بوده و از كشفيّات و الهامات  كردن لازم است و در موارد مخالفت و مغايرت با يكديگر، تمسّك بقرآن مجيد
 شخصى صرفنظر كردن با يا و ضرور باشد كه خدايتعالى درخصوص تمسّك بكتاب و سنّت ضامن عصمت و محافظت بوده و

                                                             
 .بنوشته شعرانى، منسوب بديهى شاذله نام است از افريقا و بعضى از معروفين بهمين نسبت را تذكر ميدهد -شاذلى -(1)  34



______________________________ 
 .ين نسبت را تذكر ميدهدبنوشته شعرانى، منسوب بديهى شاذله نام است از افريقا و بعضى از معروفين بهم -شاذلى -(1)
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 :نيز از او است. لكن درباره الهام و كشف و مشاهده ضامن محافظت نگرديده است

 .انا لا نرى مع الحق من الخلق احدا ان كان و لا بد فكالهباء فى الهواء ان فتشته لم تجد شيئا

ت و ابن حاجب، ابن عصفور، ابن الصلاح و ديگر اكابر وقت از با اينكه نابينا بوده بارها حج كرد، بعلوم شرعيّه اشتغال داش
 :از تأليفات او است. اند حاضرين حوزه او بوده

. مجموعة الاحزاب -3السر الجليل فى خواص حسبنا اللّه و نعم الوكيل كه در مصر چاپ شده است  -2حزب البحر  -1
ى قمرى در صحراى عيذاب در قريه مخا نامى در ساحل بحر شاذلى در ماه ذى القعده ششصد و پنجاه و چهارم يا ششم هجر

 -يمن كه يكى از بندرهاى يمن است وفات يافت و قبرش در آنجا معروف است ماده تاريخ او بنابر اولّ است هادى خلد
ه باتفاق ناگفته نماند از كتاب سلوة الغريب سيد على خان شيرازى نقل شده ك. ميباشد 656 -و بنابر دويمى حبيب خلد 654

 .كل همين قهوه معمولى عالم از مخترعات همين صاحب ترجمه است

 (لر و غيره 2ج  4مط و  1188خه و  2ج  272فع و  4ج  125هب و  158ص )

  شاذلى ياقوت بن عبد اللهّ

الى و كتابى ديگر ملقّب بتاج الدين، مكنّى بابو الحسن، از مشاهير علماى اهل سنّت ميباشد كه كتابى بروش احياء العلوم غز -
 .نيز در شرح حال صوفيه تأليف داده و شرحى ديگر بدست نيامد

 (س 4ج  2817ص )

  شارح رضى محمد بن حسن

 .بعنوان رضى استرابادى مذكور شد -

 35 شاشى

                                                             
ميباشد، بتوابع منسوب است به شاش و آن ديهى است در رى و شهرى است از بلاد ماوراء النهر نزديكى بلاد ترك كه از زيباترين بلاد آن سامان  -شاشى -(1)  35

 .بسيارى مشتمل و قصبه و كرسى آنها تنكت است و در اينجا بعضى از معروفين بهمين نسبت شاشى تذكر داده ميشود



  شاشى محمد بن احمد بن حسين

و بكر الكنية، مستظهرى و قفال الشهّرة، از شاشى الاصل، فارقى المولد، فخر الاسلام اللقّب، شافعىّ المذهب، ابو العباس يا اب -
اكابر علماى شافعيّه ميباشد، كتاب شامل نام تأليف ابو نصر بن صباغ را كه در فقه شافعى است از خود مصنفّش درس خوانده، 

 در بغداد بابو اسحق شيرازى نيز

______________________________ 
در رى و شهرى است از بلاد ماوراء النهر نزديكى بلاد ترك كه از  منسوب است به شاش و آن ديهى است -شاشى -(1)

زيباترين بلاد آن سامان ميباشد، بتوابع بسيارى مشتمل و قصبه و كرسى آنها تنكت است و در اينجا بعضى از معروفين بهمين 
 .نسبت شاشى تذكر داده ميشود
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 :حصربفرد عراق و رياست مذهبى بدو منتهى گرديده است و از تأليفات او استتلمّذ نموده، بعد از وفات ابو اسحق، فقيه من

حلية العلماء فى المذهب يا فى مذاهب الفقهاء كه در هرمسئله نخست مذهب شافعى را ذكر كرده و بعد از آن اختلافات  -1
بوده است آنرا ( ه 512 -487)للّه عباسى رو كه تأليف آن براى مستظهر با ساير فقهاء ائمّه اهل سنّت را مذكور ميدارد، از آن

 .مستظهرى ناميد

العمدة فى فروع الشافعية كه  -2در خزانه اياصوفيا موجود است  1137يك نسخه از آن در خزانه مصر و دو نسخه نيز برقم 
چهارم شاشى از سال پانصد و . تأليف شده است( ه 529 -512)براى عمدة الدين مسترشد عباسى پسر مستظهر مذكور 

هجرت تا آخر عمر خود در مدرسه نظاميّه بغداد تدريس ميكرد تا روز شنبه پانزدهم شوال سال پانصد و هفتم هجرت در 
هب و  158ص . )بغداد وفات يافت و در مقبره باب شيراز در قبر استاد خود ابو اسحق مذكور و يا در جنب آن مدفون گرديد

 (كا 2ج  38

  لشاشى محمد بن على بن اسمعي

اش ابو بكر، لقبش قفّال بود، گاهى در مقابل قفّال صغير آتى الترجمة بقفّال  فقيه شافعى اصولى محدثّ شاعر لغوى، كنيه -
شاشى ببلاد بسيارى سياحت كرد، فقه شافعى در بلاد ماوراء النهّر از وى انتشار يافت، از محمد بن . كبيرش موصوف دارند

محمد بن احمد خضرى مروزى فقيه شافعى كه در قوه حافظه ضرب المثل بوده . ده استجرير طبرى و ابن سريج روايت نمو
شاشى نخستين كسى است از فقها كه علم مناظره و . و در سال سيصد و اندى وفات يافته است از اكابر تلامذه وى ميباشد

تاب آداب القاضى ميباشد بدو منسوب مصنفّات بسيارى كه من جمله ك. جدل را انشا كرده و در آن موضوع تأليف كتاب نمود
 .ام يا سى و ششم هجرى قمرى وفات يافت وى در سال سيصد و شصت و پنجم يا ششم و يا سى. است

 (طبقات شافعية و غيره 2ج  176كا و  2ج  32ت و  449ص  13و سطر  346ص  22هب و سطر  158ص )
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 36 شاطبى

 شاطبى ابراهيم بن موسى بن محمد

لخمى شاطبى غرناطى، مكنّى بابو اسحق، از علماى عامّه و فقيهى است اصولى مفسّر محدثّ لغوى كه در عصر خود از ائمّه  -
 :علوم مذكوره بوده و از تأليفات او است

عنوان التعريف  -4شرح الخلاصة در نحو  -3الافادات و الانشادات  -2الاعتصام در توحيد كه در قاهره چاپ شده است  -1
. الموافقات كه مذكور شد -6المجالس  -5اسرار التكليف در اصول فقه كه به الموافقات معروف و در تونس چاپ شده است ب

 (مط 1191ص . )وفات شاطبى در سال هفتصد و نود تمام از هجرت واقع گرديد

 شاطبى احمد بن محمد

ميباشد كه براى تحصيل علم ببلاد شرقى مسافرت كرد،  مالكى، مكنّى بابو العباس، از مشاهير قرّاء اوائل قرن ششم اندلس -
فنون قرائت را از اكابر قرّاء دمشق فراگرفت، كتاب المقنع را در قرائات سبعه تأليف داد، كتابى ديگر نيز در سال پانصد و سوم 

 (س 4ج  2821ص . )هجرت نگاشته و قرائات خود را در آن بيان كرد و سال وفاتش بدست نيامد

  بد العزيز بن عبد اللهّشاطبى ع

سعدى، مكنّى بابو محمد، از مشاهير علما و محدّثين عامّه ميباشد كه بجهت تحصيل علم از مولد خود شاطبه بشام و عراق  -
رفت، از علماى آن نواحى استماع حديث نموده بسال چهارصد و شصت و پنجم هجرت در ناحيه حوران از مضافات دمشق 

غريب الحديث ابو عبيد قاسم بن سلام از آثار قلمى او است كه آن را مرتّب بترتيب حروف هجا درگذشت و ترتيب كتاب 
 .نموده است

 (س 4ج  2821ص )

  شاطبى قاسم بن فيرة بن ابى القاسم

خلف يا ابى القاسم بن خلف بن احمد رعينى شاطبى شافعى، مكنّى بابو محمد و ابو القاسم، از مشاهير قرّاء قرآن مجيد  -
  ست كه بامام القراء و امام شاطبى معروف بود، علاوه بر اصولا

                                                             
منسوب است بشاطبه و آن بنوشته مراصد شهرى است در سمت شرقى قرطبه از بلاد شرقى اندلس و در اينجا بعضى از معروفين بهمين نسبت  -شاطبى -(1)  36

 .اده ميشودتذكر د



______________________________ 
منسوب است بشاطبه و آن بنوشته مراصد شهرى است در سمت شرقى قرطبه از بلاد شرقى اندلس و در اينجا  -شاطبى -(1)

 .بعضى از معروفين بهمين نسبت تذكر داده ميشود
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و تجويد، در تفسير و حديث و نحو و لغت و علوم عربيهّ يگانه دهر و استاد اهل عصر خود بشمار ميرفت، در تعبير  قرائت
خواب نيز دستى توانا داشت، با اينكه اعمى و از هردو چشم نابينا بوده است از كثرت ذكاوت و فطانت تمامى حركات و 

مود كه حاضرين مجلس او اصلا ملتفت نميشدند و حقيقت امر معلومشان ن اقوال و افعال و رفتار و گفتار خود را طورى مى
ها  شاطبى محفوظات بسيارى داشت، صحيح بخارى، صحيح مسلم، موطأ مالك را پيش او خوانده و اغلاط نسخه. گرديد نمى

علاوه بر مراتب . ميكردرا از حفظ او تصحيح مينمودند، او نيز در هرمبحثى دقائق و نكات بسيار راجع بهمان مبحث را املا 
علميّه بسيار زاهد و صالح و متقّى و داراى اخلاق حميده بود، بدون ضرورت حرف نميزد، از مرضهاى بسيار سخت اصلا 

 :نشست و از آثار قلمى او است نمود، در مجلس قرائت با كمال وقار و متانت مى شكايت نميكرد، بدون طهارت قرائت نمى

ايست لاميه در تجويد كه بنوشته كشف الظنّون بيكهزار و يكصد و  لامانى و وجه التهانى، قصيدهحرز ا -2تتمة الحرز  -1
هفتاد و سه بيت، يا بنوشته روضات بيكهزار و سيصد و بيست بيت مشتمل، همه آنها در يك وزن و قافيه، بشاطبيّه يا قصيده 

ائق بسيارى ميباشد كه در همه آنها مبتكر بوده و پيش از شاطبيّه معروف، تمامى مسائل تجويد را حاوى و داراى رموز و دق
علّامه سخاوى سالف الترجمة و جمعى از افاضل هرعصرى شرحهاى بسيارى بر آن . او كسى پيرامون آنها نگرديده است

هند با  ابن خلكّان گويد تصور نميكنم كه كسى در اين اسلوب بر وى سبقت گرفته باشد و اين قصيده در مصر و. اند نوشته
 :چندين شرح چاپ سنگى شده و اوّل آن اين است

 بدأت ببسم اللّه فى النظم اولا
 

 تبارك رحمانا رحيما و موئلا

  و ثنيت صلى اللّه ربى على الرضى
 

 محمد المهدى الى الناس مرسلا

الار جديد تهران موجود است در كتابخانه مدرسه سپهس 2117بشماره ( حرز الامانى)يك نسخه خطّى از همين قصيده لاميه 
ايست رائيه در  عقيلة اتراب القصائد فى اسنى المقاصد و آن نيز قصيده -4شاطبيه كه همان حرز الامانى مذكور است  -3

 :وصف مصاحف و اوّل آن اين است
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 الحمد للّه موصولا كما امرا
 

 مباركا طيبا يستنزل القدرا



قصيده شاطبيه يا لاميه  -6قصيده داليه نيز در تجويد  -5تن ديگر راجع بتجويد، يكجا چاپ شده است در قاهره با چندين م
  كه همان حرز الامانى مذكور است و از اشعار شاطبى است

  لا تركنن الى فقيه -قل للأمير نصيحة
 

  ابوابكم لا خير فيه -ان الفقيه اذا اتى

خره پانصد و نود تمام هجرى در قاهره وفات يافت، در دامنه جبل مقطم در مقبره روز يكشنبه بيست و هشتم جمادى الا
 .لفظ شريف مادّه تاريخ وفات او است. فاضليّه مدفون گرديد

 (فع و غيره 4ج  125س و  4ج  2821كا و  1ج  461ت و  528هب و  158ص )

 شاطبى محمد بن سعيد

 .بعنوان ابن جنان در باب كنى خواهد آمد -

  ى محمد بن سليمانشاطب

 .بعنوان ابن ابى الربيع در باب كنى خواهد آمد -

  شاطبى محمد بن على بن يوسف

 .بعنوان رضى شاطبى مذكور داشتيم -

 37شاعر

  شاعر بنى اميه غياث بن غوث

 .بعنوان اخطل مذكور شد -

  شاعر رسول اللّه يا شاعر النبى

 .رجوع بحسان بن ثابت نمايند

  شاعر همدانى

                                                             
در عرف و لغت معروف، در اصطلاح رجالى عبارت از حسين بن محمد بن جعفر، حطيه، خويلد بن حارث و بعض ديگر بوده و شرح حال ايشان  -شاعر -(1)  37

 .موكول بدان علم است



 .ان الهى شاعر مذكور شدبعنو

  شاغورى فتيان بن على بن فتيان بن نمال

اسدى حنفى دمشقى، معروف بشاغورى و معلمّ، اديبى است فاضل شاعر ماهر، ملقّب بشهاب كه در خدمت ملوك و مدّاحى  -
وى مقطّعات شيوا، ديوان شعرا و حا. ايشان و تعليم و تربيت شاهزادگان زيسته و بهمين جهت بمعلمّ نيز معروف ميباشد

اشعارش مطبوع و داراى معانى طريفه مبتكره است، ديوان كوچك ديگرى هم دارد كه تمامى رباعيّات خود را در آن جمع 
 :كرده و از آن جمله است

______________________________ 
يه، خويلد بن حارث و در عرف و لغت معروف، در اصطلاح رجالى عبارت از حسين بن محمد بن جعفر، حط -شاعر -(1)

 .بعض ديگر بوده و شرح حال ايشان موكول بدان علم است
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 الورد بوجنتيك زاه زاهر
 

 و السحر بمقلتيك واف وافر

 و العاشق فى هواك ساه ساهر
 

 يرجو و يخاف فهو شاك شاكر

واقع شد، در مقابر باب الصغير مدفون گرديد وفات فتيان وقت سحر بيست و دويم محرم ششصد و پانزدهم هجرت در دمشق 
 .و نسبت شاغورى بعمارتى شاغورنام است در خارج دمشق

 (كا و غيره 1ج  444كف و ص )

  شافعى محمد بن ابراهيم بن يوسف بن احمد بن يوسف

باطن بعقائد حقّه اثنى  در. كاتب، معروف بشافعى، مكنّى بابو بكر يا ابو الحسن، از علماى اماميه قرن چهارم هجرت ميباشد -
در فقه هردو . عشرى معتقد بود ولى در ظاهر اظهار فقه شافعى ميكرد و لقب و شهرت شافعى نيز از همين جهت بوده است

بواسطه ابن ( ه 461متوفى بسال )و شيخ طوسى ( ه 451متوفى بسال )مذهب كتابها نوشته و فقيه هردو مذهب بوده و نجاشى 
 :يكنند و از تأليفات او استعبدون از وى روايت م

نقض العباسية و همه اينها موافق  -8المقتل  -7المفيد  -6كشف القناع  -5العدة  -4الطريق  -3الاستعداد  -2الاستبصار  -1
ولادتش در سال . بالجملة صاحب ترجمة ممدوح علماى رجال بوده و سال وفاتش بدست نيامد. مذهب اماميّه هستند
 .ك هجرت بوده استدويست و هشتاد و ي



 (ذريعة 2ج  28و  13تنقيح المقال و ص )

  شافعى محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع

بن سائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطّلب بن عبد مناف قرشى مطّلبى، مكنّى بابو عبد اللّه، سيّمين ائمّه اربعه  -
ب بجدّ عاليش شافع كه بشرف حضور حضرت رسالت ص نايل بوده بشافعى و اهل سنّت و جماعت ميباشد كه بجهت انتسا

ولادت او بسال يكصد و پنجاهم هجرت بعد از وفات ابو حنيفه نعمان بن ثابت در شهر غزه از . امام شافعى معروف ميباشد
ارباب تراجم، در همان روز وفات بلاد شام يا در يمن يا در عسقلان واقع شد بلكه بنوشته معجم الادبا و بعضى ديگر از اكابر 

 :نعمان متولد گرديده است، خاقانى نيز موافق همين عقيده گويد
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  اوّل شب بو حنيفه درگذشت
 

 شافعى آخر شب از مادر بزاد

و بنسب هاشم، جدّ اعلاى شافعى برادرزاده هاشم بن عبد مناف جدّ اعلاى حضرت رسالت ص بوده و در عبد مناف نسب ا
رو كه بسيار در ضيق و عسرت  شافعى از سنّ كودكى بمجالست علما رغبتى وافر داشت، از آن. آن حضرت موصول ميباشد

بود و قدرت تحصيل كاغذ نداشت هرآنچه را كه از علما و دانشمندان اخذ و استفاده ميكرده در روى استخوان و مانند آن 
زنجى تفقّه نمود، در مدينه از محمد بن حسن شيبانى استماع حديث كرد، در سيزده در مكّه از مسلمّ بن خالد . مينوشته است

سالگى نزد امام مالك بن انس كه دويمين ائمّه اربعه اهل سنّت است حاضر و تحصيل مراتب علميّه نمود و كتاب موطأ خود 
ل مقامى عالى مستبشرش گردانيد، سپس مالك را از حفظ خوانده و مورد تعجب مالك گرديد، او را امر بتقوى كرده و بوصو

در فقه و حديث . بيمن و عراق مسافرت كرد و در تحصيلات و اشتغالات علميّه اهتمام تمام بكار برد تا آنكه شهره آفاق شد
 و علوم قرآنيّه و حديثيّه و شعر و لغت و فنون ادبيّه و معرفت كلمات صحابه و زهد و ورع و تقوى در كتب تراجم با جلالت

 .اند موصوف و مناقب بسيارى درباره وى مذكور است و حتى بعضى از ارباب سير كتاب مستقلى در شرح حال وى نگاشته

موافق آنچه از سيوطى نقل شده شافعى نخستين كسى بوده كه در آيات احكام و اختلافات اخبار و حديث و اصول فقه تكلّم 
آمد محمد بن سائب كلبى متوفّى بسال يكصد و چهل و ششم هجرى  كرده و تأليف كتاب نموده است لكن چنانچه خواهد

در موضوع آيات احكام تأليفى كرده است و همچنين بعد از مراجعه باخبار و آثار دينيّه ( چهار سال پيش از ولادت شافعى)
عرفت ناسخ و مكشوف ميگردد كه اصل تأسيس اصول و قواعد علم اصول فقه و كيفيّت عمل باحاديث مختلفه از قبيل م

منسوخ و محكم و متشابه و عامّ و خاصّ و اجتهاد و تقليد و شرائط مقلّد و استصحاب و اصل برائت و اصالت حليّّت و جواز 
نقل بمعنى و جايز نبودن عمل برأى و قياس و تكليف ما لا يطاق و موازين تعادل و تراجيح و نظائر اينها كه اساس علم اصول 

 ير المؤمنين ع و اولادفقه هستند از حضرت ام
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اند حتى شيخ حرّ عاملى صاحب  طاهرين او بوده و نخستين كسى ميباشند كه تخم اين قواعد متقنه را در دل اهل اسلام كاشته
تأليف وسائل، كتاب الفصول المهمةّ فى اصول الائمةّ را در قواعد كليّه اصوليّه و فقهيّه مرويّه از حضرات خانواده عصمت ع 

داده و سيد هاشم خوانسارى نيز كتاب اصول آل الرسول الاصليّة را بهمين ترتيب معمولى امروزى كتب اصول مرتّب نموده و 
سيد عبد اللّه شبر نيز كتاب الاصول الاصيلة را بهمين روش تأليف و همه آنها را با روايات مستفيضه بسيارى از حضرات ائمه 

 :م مقتضى بسط زايد نميباشد و از تأليفات شافعى استاند و مقا اطهار ع نقل كرده

السنن در حديث كه در مصر  -6سبيل النجاة  -5اصول الفقه  -4ادب القاضى  -3اختلاف الحديث  -2احكام القرآن  -1
. ته استالمسند كه در هند چاپ شده و غير اينها و در هريك از ابواب متفرقّه فقهيّه كتاب مستقلى نوش -7بطبع رسيده است 

بنوشته ابن النديم تأليفات شافعى متجاوز از صد كتاب ميباشد و در معجم الادبا يكصد و چهل و اندى از آنها را بشماره آورده 
 :نيز در معجم الادبا گويد شنيدم كه مردى اين شعر را نوشته و بشافعى داد. است

  سل المفتى المكى من آل هاشم
 

  اذا اشتد وجد بامرء كيف يصنع

 :شافعى در جواب آن در ذيل همان شعر نوشت

  يداوى هواه ثم يكتم وجده
 

  و يصبر فى كل الامور و يخضع

 :پس آن مرد نامه را گرفته و اين شعر را در زير جواب شافعى بنوشت

  فكيف يداوى و الهوى قاتل الفتى
 

  و فى كل يوم غصة يتجرع

 :پس شافعى در زير آن رقم كرد

  هو لم يصبر على ما اصابه فان
 

  فليس له شيئى سوى الموت انفع

نظير اين قضيه در اصمعى مذكور شد و اشعار سؤاليّه و جوابيّه را نيز با اندك تفاوتى كما و كيفا در آنجا : نگارنده گويد
 :نيز از اشعار شافعى است كه در جواهر الادب نقل كرده است. نگارش داديم

 كل عيب كليلة و عين الرضا عن
 

 و لكن عين السخط تبدى المساويا

  و لست بهياب لمن لايها بنى
 

 و لست ارى للمرء ما لا يرى ليا

  فان تدن منى تدن منك مودتى
 

 و ان تنأ عنى تلقنى عنك نائيا
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  كلانا غنى عن اخيه حياته
 

 و نحن اذا متنا اشد تغانيا

  فدارهو اذا عجزت عن العدو 
 

  و امزح له ان المزاح وفاق

  فالماء بالنار التى هى ضده
 

  يعطى النضاج و طبعها الاحراق

 يقولون اسباب الفراغ ثلثة
 

 و رابعها خلوه و هو خيارها

 و قد ذكروا مالا و امنا و صحة
 

 و لم يعلموا ان الشباب مدارها

  كلما ادبنى الدهر ارانى نقص عقلى
 

  لما زادنى علما بجهلىو اذا ما ازددت ع

 :اشعار شافعى كه در مدايح اهل بيت عصمت ع گفته بسيار و از آن جمله است

  انا عبد لفتى انزل فيه هل اتى
 

  الى متى اكتمه اكتمه الى متى

  لو ان المرتضى ابدى محله
 

  لصار الناس طرا سجد اله

  كفى فى فضل مولانا على
 

  وقوع الشك فيه انه اللهّ

  و مات الشافعى ليس يدرى
 

  على ربه ام ربه اللهّ

 اذا فى مجلس ذكروا عليا
 

 و شبليه و فاطمة الزكية

 يقال تجاوزوا يا قوم هذا
 

 فهذا من حديث الرافضية

  هربت الى المهيمن من اناس
 

 يرون الرفض حب الفاطمية

  على آل الرسول صلوة ربى
 

 و لعنته لتلك الجاهلية

 حب آل محمدان كان رفضى 
 

  فليشهد الثقلان انى رافض

 :نيز از كتاب صواعق ابن حجر مالكى نقل شده كه بشافعى نسبت داده است



  يا اهل بيت رسول اللّه حبكم
 

  فرض من اللّه فى القرآن انزله

  كفاكم من عظيم القدر ان لكم
 

  من لا يصلى عليكم لا صلوة له

. ارى در حق حضرت سيد الشهداء ع بشافعى منسوب و بسط زايد خارج از وضع كتاب ميباشدگونه اشعار و مراثى بسي اين
بالاجمال گوئيم مقام حضرت امير المؤمنين ع را از وى پرسيدند گفت چه گويم درباره كسى كه دوستانش از خوف و 

دى شايع و منتشر گرديد كه تمامى همه باز هم بح دشمنانش از حسد و عداوت مناقب او را پوشيده و كتمان كردند، با اين
 :سيد تاج الدين عاملى همين معنى را نظم كرده و گويد. آفاق مشرق و مغرب را مملوّ گردانيد

 لقد كتمت آثار آل محمد
 

 محبوهم خوفا و اعدائهم بغضا
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 فابرز من بين الفريقين نبذة
 

 بها ملاء اللّه السماوات و الارضا

 :تاريخ بغداد نقل شده شافعى بيكى از دوستان خود كه حرف ناملايمى گفته بوده اين ابيات را فرستاداز 

  اذهب فانك من ودادى طالق
 

  لا طالق منى طلاق البين

 فان ارعويت فانها تطليقة
 

  و يقيم ودك لى على ثنثين

 و ان اعوججت شفعتها بمثالها
 

  فتكون تطليقين فى قرئين

 ث اتتك منى بتةو ان الثلا
 

  لم يغن عنك شفاعة الثقلين

موضعى است در سه منزلى بيت المقدسّ و عسقلان نيز موضعى است در ( بر وزن مكّه)غزّه كه مولد شافعى است : مخفى نماند
مشهور وفات شافعى در سلخ ماه رجب سال دويست و چهارم هجرت، بنابر . سه فرسخى غزهّ و هردو از بلاد فلسطين هستند

در پنجاه و چهار سالگى و بنابر منقول از پسر خود شافعى در پنجاه و هشت سالگى در مصر واقع شد، در قرافه صغرى 
 .مدفون گرديد و قبرش معروف و مزار است



ف و  294س و  4ج  2821تاريخ بغداد و  2ج  56ع و  2ج  14مه و  7ج  62كا و  2ج  19ت و  693هب و  158ص )
 (غيره فع و 4ج  125

  شافعى صغير محمد بن احمد بن حمزه

رملى مصرى انصارى، ملقّب بشمس الدين، معروف بشافعى صغير، از اكابر علماى شافعيّه اوائل قرن يازدهم هجرت ميباشد  -
درسى هاى  كه مفتى ديار مصر بود، فقه و تفسير و نحو و معانى و بيان و تاريخ را نزد پدر خود تكميل كرد و از حضور حوزه

بعد از وفات پدر در چند مدرسه متصدى تدريس بود، از كثرت تبحّرى كه داشته او را مجددّ مذهب قرن . ديگر مستغنى شد
كتاب غاية البيان فى شرح زبد ابن رسلان و نهاية المحتاج الى شرح المنهاج كه هردو در فقه شافعى بوده و . دهمش شمارند

 .نفّات وى هستنداز مص. اند در مصر و قاهره چاپ شده

صاحب ترجمة بسال يكهزار و چهارم هجرت در هشتاد و پنج سالگى درگذشت و بعد از او نيز ابن غانم محمد بن على حنفى 
مقدسى كه از اكابر علماى حنفيّه بوده و او را نيز مجددّ مذهب حنفى در قرن دهم ميشمارند وفات يافت و در تاريخ وفاتشان 

 :اند گفته

  ملى شيخ الورىلما قضى الر
 

  من كان يملى مدهب الشافعى
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  ثم ثلاه المقدسى الذى
 

  حاز علوم الصحب و التابعى

 فقلت فى موتهما ارخا
 

 1114 -مات ابو يوسف و الرّافعى

رافعى نگارش يافته و از همانا مقصود از رافعى در اين شعر، عبد الكريم شافعى است كه شرح حالش بعنوان : نگارنده گويد
شاعر، شافعى . ابو يوسف نيز يعقوب بن ابراهيم قاضى حنفى است كه شرح حالش در باب كنى بعنوان ابو يوسف خواهد آمد

صغير را در جلالت مقام بعبد الكريم رافعى شافعى تشبيه كرده و ابن غانم را نيز تشبيه بابو يوسف قاضى حنفى نموده و 
شافعى صغير و ابن غانم بدان مثابه بوده كه گويا ابو يوسف و رافعى مذكورين كه جلالت ايشان مسلّم  ميگويد كه روز وفات
 .كل است وفات نمودند

 (مط و اطلاعات متفرقه 952ص )



  شاكرى

در اصطلاح رجالى لقب سعيد بن يحيى، عابس بن ابى شبيب، عيسى بن محمد، لبيب بن عبد الرحمن، ليث بن عبد الرحمن و 
ضى ديگر بوده و شرح حال ايشان موكول بكتب رجاليّه و نسبت آن بقبيله بنى شاكر است كه در خاتمه باب كنى خواهد بع

 .آمد

  شامى

در اصطلاح تجويد، عبد اللهّ بن عامر است كه در تحت عنوان قرّاء سبعه خواهد آمد و در اصطلاح رجالى لقب اسحق بن 
( بدون اينكه اسم او را مذكور دارد)از اكمال الدين صدوق نقل شده كه شامى . شدنوح، اسعد بن حنظلة و جمعى ديگر ميبا

اهل رى و از جمله كسانى است كه بشرف ملاقات حضرت ولىّ عصر عجّل اللّه فرجه نايل و بمعجزه آن حضرت واقف 
 .اند و تحقيق تمامى مراتب موكول بكتب رجاليّه است شده

  شاميون يا شاميين

ا عبارت از ابو الصلاح تقى، سيد بن زهره و قاضى ابن البراج ميباشد و يا اينكه عبارت از چهار تن است سه در اصطلاح فقه
از رياض العلما نقل شده كه شاميين بصيغه جمع، اگر مقيدّ بلفظ ثلثه شد . تن مذكور و شيخ سديد الدين محمود حمصى

شاميين در اصطلاح : در تنقيح المقال گويد. ن چهار تن مذكور استعبارت از همان سه نفر اوّلى است و اگر مقيدّ نباشد همي
 فقها بصيغه تثنيه حلبى و
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قاضى است و بصيغه جمع اگر مقيدّ به ثلثه باشد همين دو نفر و شهيد اولّ و در تقييد به اربعه سه نفر مذكور و محقّق كركى و 
ى و در تقييد به سته ايشان و صاحب مدارك و به سبعه ايشان و صاحب معالم در تقييد به خمسه چهار نفر مذكور و شهيد ثان

و به ثمانيه همين هفت تن و علائى ابن الكركى و با تسعه همين هشت تن و شيخ بهائى و با عشره همين نه تن و شيخ حسن 
 .سر صاحب معالم استپدر شيخ بهائى و با احد عشر ايشان و ميسى و با اثنى عشر همين يازده تن و شيخ محمد پ

مطلب در شاميين بصيغه تثنيه و همچنين بصيغه جمع نسبت بسه يا چهار تن اوّلى قدرى سهل ولى نسبت باين : نگارنده گويد
تفصيل تنقيح المقال مشكل بوده و در صورت اقتضاء، تحقيقات مقتضيه بايد معمول شود بلكه چنانچه روشن شد نسبت بسه 

 .يز اصطلاح رياض و تنقيح و غيره مختلف بوده و اعمال نظر لازم استنفر و چهار نفر اوّلى ن

 ساز حاج شيخ احمد شانه

شيرازى، از اكابر علماى اماميّه اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرى، از تلامذه حاج ميرزا محمد حسن شيرازى آتى الترجمة،  -
مشهور و مدرّسى مدرسه قوام شيرازى بعهده او مفوّض  ساز بجهت شغل پدر بهمين عنوان شانه. جامع معقول و منقول ميباشد



بالخصوص در تدريس فصول شهرتى بسيار داشت و حاشيه فصول هم از آثار قلمى او است و بسال هزار و سيصد و سى . بود
 (ذريعة 6ج  164ص . )و دويم هجرت در نجف وفات يافت

  شانى

انتساب يافت، در سال يكهزار و بيست و ( ه 1137 -995)اس اولّ شاعرى است ايرانى كه در اصل تركمانى بوده و بشاه عب
 :سيم هجرت درگذشته و از اشعار او است

  ى دل حيات خضر و ثبات جهان مخواه
 

  زوال و غم بيكران مخواه اندوه بى

 گر خود سكندرى پى آب خضر مرو
 

  عمر ابد براى غم جاودان مخواه

 (س 4ج  2833ص ). اسم و مشخّص ديگرى بدست نيامد

  آبادى ملا عبد اللّه شاه

 .بعنوان يزدى خواهد آمد -
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 7 -آبادى تهرانى شماره عكس آقاى ميرزا محمد على شاه

 آبادى ميرزا محمد على بن ميرزا محمد جواد شاه

و حاوى فروع و اصول ميباشد،  مجتهد اصفهانى، از اكابر علماى اماميّه عصر حاضر ما بشمار ميرود، جامع معقول و منقول -
ترجمه اجمالى حال . در تهران در هردو رشته تدريس ميفرمايد و مورد استفاده افاضل و مرجع تقليد جمعى از شيعه است

نخست از والد : سعادت منوال آن عالم ربّانى را موافق آنچه بحسب درخواست اين نگارنده نگارش يافته ثبت اوراق مينمايد
از اكابر تلامذه صاحب جواهر و مسلمّ الاجتهاده بوده بتحصيلات علميّه پرداخت، سپس در اصفهان در حوزه  معظمّ خود كه

آبادى اصفهانى كه اجتهادش پيش از بلوغ و كبر سنّ مصدق  درس برادر بزرگ خود آقا شيخ احمد مجتهد معروف بحسين
ميل مراتب علميّه نمود، پس در تهران بحاج ميرزا حسن بوده و هم در حوزه آقاى ميرزا محمد هاشم چهارسوقى حاضر و تك

آشتيانى سالف الترجمة تلمّذ نموده و سپس در نجف حاضر حوزه درس استدلالى آخوند خراسانى سالف الترجمة، حاج ميرزا 
ودن وى محل حسين خليلى سالف الترجمة، ميرزا محمد تقى شيرازى آتى الترجمة بود تا آنكه اجتهاد و داراى قوه مستنبطه ب

 :تصديق اكابر وقت گرديد، علم معقول را نيز از شيخ المتألهّين ميرزا هاشم رشتى خوانده و از تأليفات او است



 -6مرام اسلام  -5القرآن و العترة  -4حاشيه كفايه آخوند خراسانى فوق  -3الايمان و الرجعة  -2الانسان و الفطرة  -1
ا كه در فقه و اصول و عقل و جهل و نبوت و موضوعات ديگر تأليفات طريفه دارد و منازل السالكين در عرفان و غير اينه

  چنانچه از اسامى
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رو كه در  از آن. اند از شش فقره مذكوره در تهران چاپ شده( غير از سيم و ششم)آنها برميآيد در همه آنها مبتكر و چهار فقره 
در موقع طبع . آبادى شهرت يافته است نام، آن بلده اقامت داشته است بهمين عنوان شاه آباد اول ورود بتهران در خيابان شاه

 .گونه وظائف دينيّه ميباشد اين اوراق در قيد حيات و مرجع استفاده و مشغول انجام همه

  شاه بدخشانى

 .بعنوان ملا شاه نگارش خواهيم داد

  شاه برهان الدين

 .ديمبعنوان برهان الدين غريب نگارش دا

  شاه جهانگير مير محمد هاشم

 .بعنوان هاشمى خواهد آمد -

  زاده اعظم احمد بن موسى بن جعفر صادق ع شاه چراغ امام

مقام، جليل القدر، صالح، متقّى، اجود و اسخى و از محبوبترين  علاوه بر شرافت حسب و عزتّ سلسله و نسب، بسيار عالى -
ان است كه هزار بنده آزاد كرده، قبر شريفش در شيراز و مزار عامّه مردم بوده و اولاد حضرت موسى الكاظم ع و اوثق ايش
 .بشاه چراغ و سيد السادات معروف ميباشد

  شاه چراغ احمد بن الكاظم ع
 

  اعتق الفا سيد الاعاظم

دين ابو القاسم جنيد بن محدثّ معاصر حاج شيخ عباس قمى، از كتاب شد الازار فى حط الاوزار عن زوار المزار كه معين ال
محمود بن محمد شيرازى در حدود سال هفتصد و نود و يكم هجرت در مزارات شيراز و شرح حال جمعى كثير تأليفش داده 
نقل كرده است كه احمد بن حضرت موسى بن جعفر ع در ايّام مأمون مسافرت شيراز را تصميم داد كه از آنجا فيض باب 

د و هم در آن ايّام بعد از وفات آن حضرت، او نيز در شيراز وفات يافت و يا بنوشته حضور مبارك حضرت رضا ع گرد
گويند كه بدن . اى برپا نمودند بعضى مقتول گرديد و قبر شريفش مختفى بود تا در زمان امير مسعود بن بدر كشف شد و قبّه



العزةّ للّه احمد بن موسى الكاظم : نقش نگينش شريفش در قبر تر و تازه مانده و نيفسرده بود، در دست انگشترى داشته كه
تاش كه زنى بوده نيكوكار و اهل عبادت  بوده است، بعد از آن اتابك ابو بكر، بنائى بلندتر از اوّلى تأسيس داد سپس خاتون

  اى در سال هفتصد و پنجاهم هجرت قبّه
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موافق نقل . هاد و در جوار آن مرقدى هم براى خودش معيّن نموداى عالى بنا ن بس عالى درست كرد و در جنب آن، مدرسه
معتمد، حمد اللّه مستوفى در نزهة القلوب، سيد نعمت اللّه جزائرى در انوار نعمانيّه، آقاى محمد على كرمانشاهى در مقامع 

در ذيل شرح حال سيد عبد اللّه الفضل، صاحب حدائق در چند جا از لؤلؤة البحرين، ميرزا عبد اللّه افندى در رياض العلماء 
اند بر اينكه مرقد شريف احمد بن موسى بن جعفر ع همين مزارى است كه در شيراز موجود  بن موسى بن احمد تصريح كرده

مضمون عبارت انوار نعمانيّه اين است كه احمد و محمد فرزندان موسى بن جعفر ع هردو در . و بشاه چراغ معروف است
كه يكى نسبت دادن اين )تبرّك و زيارت شيعه است و با اين كلام انوار نعمانيّه، مابين دو قول مختلف  شيراز مدفون و محل

بقعه موجوده معروف بشاه چراغ، بامامزاده سيد محمد بن موسى بن جعفر است چنانچه از بعضى نقل شده و ديگرى منسوب 
قضاوت عادلانه شده و صحت هردو قول ( ايت اشتهار استبودن آن بامامزاده احمد بن موسى بن جعفر ع است چنانچه در غ

سال وفات شاه چراغ بدست نيامد ولى ظاهر كلام مذكور شد الازار آنكه در همانسال وفات حضرت رضا ع . را تأييد مينمايد
 .بعد از آن حضرت وقوع يافته است( كه دويست و سيم هجرت ميباشد)

 (طرائق و كتب رجال 3ج  223هب و  159ت و  12نى و  2ج  317ص )

 شاه چراغ سيد عبد الرزاق بن سيد عبد الوهاب بن سيد عبد القادر

هاى بسيارى نمود، علم ظاهر و  لاهورى از اكابر سلسله قادريّه از فرق صوفيّه ميباشد كه از مشايخ مكّه و مدينه استفاده -
در خانه چراغى پيدا شده كه خاندان ما از آن منوّر جدّ مذكور او حين ولادتش گفت . باطن و شريعت و طريقت را جامع بود

گردد اينك از همان روز بشاه چراغ مشتهر گرديد، از دست پدر خود خرقه پوشيد، در بيست و دويم ذى القعده سال يكهزار 
لاتقيا قطب اى بر سر قبر او بنا نهاد و جمله سراج ا و شصت و هشت هجرت در لاهور وفات يافت، شاه جهان پادشاه هند قبّه

 (خه 1ج  172ص . )مادّه تاريخ او است 1168 -معلى
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  شاه حسين سرپلى يا شاه حسين ولى پسر شيخ حسن بن حسين سهروردى

مادرش فاطمه خاتون خواهرزاده شيخ صفى الدين اسحق اردبيلى آتى الترجمة بوده و نسبش از طرف پدر بشيخ شهاب  -
شيخ صفى الدين مذكور شبى در خواب پسر خود شيخ صدر الدين را امر كرد كه فاطمه . اشدالدين سهروردى موصول ميب

خاتون را بشيخ حسن مذكور تزويج نمايد پس شيخ صدر الدين شيخ حسن را احضار نمود و در ماه شوال هفتصد و شصت و 



كه فرزندى براى او متولد ميشود كه از اش داد  زاده مذكور خود را بدو تزويج كرد و از قول پدر خود مژده شش هجرت عمّه
از فاطمه خاتون پسرى متولد ( كه ظاهرا سال هفتصد و شصت و هفت باشد)اوليا خواهد بود، اينك وقت صبح، اول ماه رجب 

 (.كه همين شاه حسين ولى است)گرديد، شيخ حسن او را بنام پدر خود حسين مسمّى گردانيد 

ظاهر بود، در مدت پنج سال نحو و صرف و منطق و معانى و فقه و تفسير و حديث را  گى آثار جلالت از آن فرزند از بچه
نماز شب اصلا فوت . متقن ساخت، در جفر و اعداد نيز سرآمد اهل زمان شد، كمتر كسى تاب معارضه با وى داشت

اند  ه از اكابر عرفاى وقت بودهنميگرديد، هفت مرتبه بزيارت بيت اللهّ الحرام مشرفّ شد و از شيخ محمد قلى و شيخ طائى ك
مند گشت، پس بسمرقند رفته و چند سالى ملازم خدمت شيخ حسن سمرقندى بود تا بمقامى عالى رسيد و بعد از رحلت  بهره

شيخ حسن جانشين وى گرديد، پس بار ديگر بزيارت بيت اللهّ مشرفّ و در مراجعت بتبريز آمد و در نزديكى پلى كه در 
كه باغى بوده در همانجا در )ت در كوى پل سنگين نامى از آن شهر اقامت كرد و مكرّر بزمين مقبره خود روى مهرانرود اس

از طرف ديگر نيز خواجه مير محمد كلانتر تبريز . نگاه كرده و ميگفته است عجب جاى شريف است( سمت جنوبى رودخانه
جواب استفسار از سبب آن معامله اشاره بسوى شاه در خواب ديد كه حضرت رسالت ص آن باغ را ابتياع مينمايد و در 

حسين ولى نمودند اشعار بر اينكه اين باغ براى او خريده ميشود اينك خواجه، على الصباح همان باغ را خريده و تسليم شاه 
الگى حسين ولى نمود، او نيز در آنجا سكونت داشته تا بسال هشتصد و هشتاد و دويم هجرت در حدود يكصد و پانزده س

  وفات يافت
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اى كه در همان باغ بسال هشتصد و پنجاهم هجرت ساخته بودند مدفون شد و قبرش تا زمان حاضر ما باقى و بنام  و در تكيه
خودش معروف و گرداگرد آن قبرستان عمومى شده و آن قبرستان نيز بجهت انتساب او بقبرستان شاه حسين ولى معروف 

ر سه طاقى بود، چند سال پيش در موقع توسعه دادن رودخانه خراب شد، بعضى از تجّار تبريز يك پل پنج آن پل مذكو. است
 .طاقى ديگرى در حدود پانصد متر پائينتر از آن بنا نهادند

و معلوم باشد كه همين رودخانه در اصل مهرانرود نام داشته و از چند فرسخى شهر تبريز آمده و از وسط آن شهر بخط شرقى 
( ميدان چايى)غربى جريان دارد، اهالى ما كه رودخانه را چاى ميگويند لفظ مهران را نيز تحريف داده و آن رودخانه را 

 .مينامند

از تذكرة الاولياى شاه قاسم الانوار نقل است كه آن كتاب را بنام همين شاه حسين ولى شروع كرده و هم بنام وى خاتمه داده 
 :ن تذكره استاست و اين بيت نيز از آ

  من آن شاه حسينى كه او سرپلى است
 

  ام كاو ولى است بعين اليقين ديده



وجه سرپلى گفتن او نيز از بيانات مذكوره روشن گرديد كه بعد از آمدن بتبريز در محله پل سنگين نام آن شهر نزديكى پل 
 (تاريخ حشرى و اطلاعات متفرقه. )منزل داشته است

  لّه، سيد نظام الدينشاه داعى الى ال

 .بعنوان داعى الى اللّه نگاشته آمد -

  شاهد ايزدخواستى، مير مؤمن پسر سيد ابو القاسم

( غرص -ه ق 1291متوفى در حدود سال )از علما و عرفاى قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه با رضا قلى خان هدايت  -
س و كمالات معنوى پرداخت، مورد تكريم اهل زمان و معاصر و معاشر بود، بعد از تحصيل علوم متداوله بتكميل نف

 :شاهزادگان بوده و از او است

  دل ز كف رفت و نيامد بكفم دامن دوست
 

  قيمت وصل ندانسته خريدار شدم

رياض  456ص . )ظاهرا كلمه شاهد تخلّص شعرى او بوده و ايزدخواست از ديهات فارس ميباشد و سال وفاتش بدست نيامد
 (ينالعارف

  شاه رئيس ابو عبد الرحمن يا شاه رئيس ابو عبد اللهّ

 .كندى، مشهور بشاه رئيس، غالى، كذّاب، ملعون و شرح حالش موكول بكتب رجاليّه است
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 شاه سنجان خواجه ركن الدين محمود

بصحبت مشايخ و ارباب تصوّف مايل  خوافى، از اهالى سنجان از توابع خواف خراسان و از عرفا و شعراى ايران ميباشد كه -
بود، از طرف مرشد خود خواجه مودود چشتى بدين لقب شاه سنجان اختصاص يافت، در سال پانصد و نود و ششم يا هفتم 

 :مادّه تاريخ وفات وى بوده و از او است 597 -عالى زبده دين شاه محمود: يا نهم هجرى قمرى وفات يافته و جمله

 در سينه بود علمى كه حقيقتى است
 

 در سينه بود هرآنچه درسى نبود

 صد خانه پر از كتاب كارى نايد
 

 بايد كه كتابخانه در سينه بود

 خواهى كه ترا رتبه ابرار رسد
 

 مپسند بهر كس ز تو آزار رسد



 از مرگ مينديش و غم رزق مخور
 

 كاين هردو بوقت خويش ناچار رسد

ايست از اعمال نيشابور كه بدويست قريه و سه شهر سنجان و سراوند و خيرد نام  بهخواف، بنوشته مراصد بفتح اولّ قص
هاى آن بدان  در حرف سين نيز گويد سنجان بفتح و كسر اولّ ديهى است از توابع مرو كه يكى از دروازه. مشتمل ميباشد
 .منسوب است

 (خه 1ج  252س و  4ج  2837ض و ص  158صد و ص )

  بن نعمانشاه طاق محمد بن على 

 .بعنوان مؤمن الطاق خواهد آمد -

  شاه طاهر انجدانى

از افاضل سادات انجدان از توابع قم ميباشد كه علم شريعت و طريقت را جامع بود، ولادتش در همدان واقع و مدتى در  -
ت را بر وى كاشان زيست و بارشاد مردم پرداخت، در اثر رقابت باسمعيلى مذهب بودنش متهّم داشتند و سلطان وق

بشورانيدند اينك او نيز ناچار بپنهانى بهندوستان رفته و در دكن اقامت گزيد و از ميمنت خدمات دينى او مذهب اثنى عشرى 
در آن سرزمين رواج يافت، تا در سال نهصد و پنجاه و ششم هجرت وفات كرد و برحسب وصيّت، جنازه او را بعتبات نقل 

 :دادند و از اشعار او است

  دهر كسى كه عشق را شايد نيستدر 
 

  يارى كه دلى از او برآسايد نيست

  صد گونه ملامت كه نميبايد هست
 

  يك لحظه فراغتى كه ميبايد نيست
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 .محتمل است كه صاحب ترجمة همان شاه طاهر مذكور در ذيل باشد

 (اطلاعات متفرقه)

  شاه طاهر بن رضى الدين



نى كاشانى، امامى اثنى عشرى، از اكابر علماى اماميّه اثنى عشريّه ميباشد كه از تلامذه محمد بن احمد اسماعيلى حسي -
خفرى سالف الترجمة بود، اخيرا در دكن هند اقامت گزيد، نظام شاه و عادل شاه و قطب شاه از ملوك هند از بركت ارشاد او 

المؤمنين قضايائى طريفه از وى نقل ميكند و از تأليفات شاه طاهر  در مجالس. مستبصر بوده و مذهب تشيّع را قبول نمودند
 :است

 -6شرح باب حادى عشر  -5حاشيه تفسير قاضى بيضاوى  -4حاشيه الهيات شفا  -3انموزج العلوم  -2احوال معاد  -1
 .شرح جعفريه محقق كركى -7شرح تهذيب الاصول علامه 

 :حضرت امير المؤمنين ع گفته كه مطلع آن اين استو يك قصيده پنجاه و شش بيتى نيز در منقبت 

  باز وقت است كه از طبق تقاضاى ملك
 

  افكند بر سر ايوان چمن گل تو شك

ذريعة و . )عاقبت بسال نهصد و پنجاه و دويم يا ششم هجرت در احمدنكر از بلاد هند وفات يافته و هم در آنجا دفنش كردند
 (ت 674ص  29لس و سطر  171ص 

  شاه فتح اللّه بن هبة اللّه شيرازى

بن عطاء اللّه، عالم فاضل منشى بليغ، مشهور بسيد كمال الدين، مؤلف كتابى در امامت و كتابى در تاريخ و كتاب رياض  -
 .الابرار و غير اينها ميباشد كه بسال يكهزار و نود و هشتم هجرت در اصفهان درگذشت

 (ذريعه)

  شاه فقير اللهّ

 .رين نگارش يافته استبعنوان آف

  شاه قاسم بن سيد محمد نوربخش

 .بخش خواهد آمد بعنوان فيض -

  شاه قاسم انوار سيد معين الدين

 .بعنوان قاسم الانوار خواهد آمد -

  شاه قاضى ملا محمد يزدى



 :معروف بشاه قاضى، از اكابر علماى اماميّه اوائل قرن يازدهم هجرت بوده و از تأليفات او است -

آيات الاحكام يا تفسير قطب شاهى كه تفسير پانصد آيات احكام قرآنى است و آن را بنام سلطان محمد قطب شاه  -1
 تأليف داده و در شب قدر سال يكهزار و( ه قمرى 1135 -1121)
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الجمع و التوفيق بين  -3در سوره شورى  هاوَ جَزاءُ سيَِّئةٍَ سيَِّئةٌَ مثِْلُ :تفسير آيه -2بيست و يكم هجرت از آن فارغ شده است 
ما عرفناك حقّ معرفتك و الوصى ع لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا از تأليف اين دو آخرى نيز در سال : قول النبى ص

 (ذريعة 5ج  134و  4ج  311ص . )يكهزار و سى و يكم هجرت فارغ شده است و سال وفاتش بدست نيامد

 مدشاه محمد ملا محمد بن مح

معروف بشاه محمد، اصطهباناتىّ الاصل، شيرازىّ المسكن، از اكابر علماى اماميّه اوائل قرن دوازدهم هجرت ميباشد و از  -
 :تأليفات او است

اثبات عالم المثال كه در رشته خود كتاب مهمّى است عالم مثال را با قرآن و حديث و مكاشفات اهل حال ثابت نموده و  -1
 (ذريعة 1ج  96ص . )روضة العارفين و سال وفاتش بدست نيامد -2ن با دليل عقلى صورت امكانى ندارد گويد كه اثبات آ

 شاه مرتضى ابن شاه محمود

 .در ضمن شرح حال پسرش ملا محسن تحت عنوان فيض خواهد آمد -

  شاه ملا سيد عبد اللهّ

رن دهم هجرت بوده و يا خود اوائل قرن يازدهم را نيز حسينى بليانى، منجمّ شيرازى، معروف بشاه ملا، از افاضل اواخر ق -
كتاب جهات الرمل بپارسى كه در سال نهصد و هشتاد و چهارم يا ششم هجرت تأليف و : درك نموده و از تأليفات او است

بيك مقدمه و يك خاتمه و شش جهت مشتمل و هرجهت نيز حاوى چندين افق بوده و در بمبئى بنام جهان رمل چاپ شده 
است، در كشف الظنون نيز بهمين نام جهان رمل عنوان كرده لكن قطعا اشتباه مؤلف و يا كاتب است و علاوه بر تصريح ذريعه 
. تقسيمات مذكوره خود كتاب كه موافق خود كشف الظنون نگاشته آمد شاهد قضيه بوده و صحت لفظ جهات را تأييد مينمايد

 (كف و ذريعة)

  شاه مير سيد هبة اللّه

حسينى، معروف بشاه مير، مؤلف كتاب آداب سلطنت كه در سال هشتصد و هشتاد و دويم هجرت بنام سلطان علاء الملك  -
  تأليفش داده و بعد از شانزده سال تصحيحش نموده و يك نسخه از آن بخط عبد الرحمن بن
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 .موجود است محمد در همين تاريخ دويمى از موقوفات نادر شاه در خزانه رضويّه

 (ذريعة 1ج  21ص )

  شاه نعمت اللّه ابن سيد عبد اللهّ

 .بعنوان ولى خواهد آمد -

 شاه نقشبند خواجه محمد

 بعنوان بهاء الدين نقشبند مذكور شد -

  شاه ولى اللهّ

اوقات او  محدّث دهلوى، پسر عبد الرحيم از علماى عامّه قرن دوازدهم هجرت ميباشد كه فضل و ورع او معروف و تمامى
در سال هزار و صد و هفتاد و نهم يا هشتادم . از تأليفات او فتح الرحمن كه تفسير تمامى قرآن است. در تدريس مصروف بود

شيخ : و بنابر دويم جمله 1179 -و شيخ اكبر ولى 1179 -بنابر اولّ، يكى از دو جمله خورشيد هند. هجرت درگذشت
 (خه 373ص . )مادّه تاريخ وفات او است 1181 -كريم

  شاهى آقا مليك

 .بعنوان امير شاهى نگارش يافته است -

  شباب

 .در اصطلاح رجالى، لقب محمد بن على صيرفى ميباشد و شرح حالش موكول بدان علم است

  شبامى

بام نام در اصطلاح رجالى، عبد الجبار بن عباس همدانى و عبد اللّه بن عون و غير ايشان ميباشد و نسبت آن بشهرى است ش
 .از بلاد يمن كه مردمانش تماما غالى مذهب بوده و شرح حال و تحقيق ديگر مراتب موكول بدان علم شريف است

  شبر سيد عبد اللّه بن محمد رضا بن محمد بن احمد بن على



نى عشريّه و از اعيان و مجتهدين فقهاى اماميّه و ثقات محدّثين اث( بر وزن مدتّ)علوى حسينى موسوى، مشهور بشبّر  -
همه مواظبت  با آن. عالمى است عامل عابد زاهد متقّى، داراى خصال حميده و اوصاف پسنديده، تمامى علوم شرعيّه را جامع

و ممارستى كه در انجام اطاعات و عبادات دينيّه از قبيل زيارت ائمّه ع و برادران دينى و نوافل و فتوى و قضاى حوائج 
 ته باز هم در اكثر علوم دينيّه از فقه ومسلمين و مانند اينها داش
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 8 -كليشه خط سيّد عبد اللّه شبّر

در سرعت وجودت . حديث و تفسير و لغت و اخلاق و كلام و اصول فقه و غير آنها تأليفات سودمند و طريفه بسيارى دارد
ف الغطاء و ميرزاى قمى و صاحب رياض و ميرزا نظير و در عصر خود بمجلسى ثانى مشهور بود، از شيخ جعفر كاش تأليف بى

 :مهدى شهرستانى و ديگر اكابر وقت اجازه داشت و از مصنفّات او است

و القواعد المستنبطة من ( الاصيلة خل)الاصول الاصلية  -3اسرار العبادات  -2الاربعون حديثا بترتيب حروف هجا  -1
البرهان المبين فى فتح ابواب علوم  -5ات انفتاح باب علم و رد ادله انسداد الانفتاحية در اثب -4الايات و الاخبار المروية 

تفسير قرآن كه در ذيل بنام جوهر  -6الائمة المعصومين ع كه سى هزار بيت است و ظاهرا همان انفتاحيه مذكور در بالا باشد 
اند و محتمل است  بير بدو نسبت دادهبعضى سه فقره تفسير بنام، وجيز و وسيط و ك. ثمين و صفوة التفاسير مذكور است

بملاحظه شماره بيت كه در ذيل ذكر خواهيم كرد تفسير كبير همان جوهر ثمين بوده و وسيط نيز همان صفوة التفاسير باشد 
جامع المعارف در اخبار كه احاديث فقه و اصولين را از كتب اربعه و غيرها جمع كرده و بچهارده جلد مشتمل و همه آنها  -7
الجوهر الثمين فى تفسير القرآن  -9جامع المقال فى معرفة الرواة و الرجال  -8ر حدود سيصد و پنجاه هزار بيت ميباشد د

زبدة  -11حجية العقل فى اثبات الحسن و القبح العقليين پنج هزار بيت است  -11المبين كه سى و چهار هزار بيت است 
  شرح -12است  الدليل كه فقه استدلالى تمام و شش هزار بيت
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صفاء القلوب در اخلاق كه دو هزار و  -14شرح نهج البلاغه كبير كه در حدود چهل هزار بيت است  -13نهج البلاغه صغير 
عجائب الاخبار و نوادر الاثار كه  -16صفوة التفاسير كه تفسير قرآن مجيد و سى و دو هزار بيت است  -15پانصد بيت است 

كشف الدعاء المستجاب كه شرح  -18فتح باب العلم كه همان انفتاحيه مذكور در فوق است  -17ر بيت است دوازده هزا
اللامعة فى  -21كشف المحجة كه شرح خطبه زهرا ع و يكهزار و پانصد بيت است  -19دعاى سمات و دو هزار بيت است 

ما يتعلق  -22ما يتعلق باصول الفقه من الاخبار  -21 شرح الجامعة كه شرح زيارت جامعه كبيره بوده و چهار هزار بيت است
 -24مصابيح الانوار فى حل مشكلات الاخبار كه بيست و هفت هزار بيت است  -23بالنجوم بحسب ما ورد فى الشرع 

مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح شرايع الاسلام كه شرح مفاتيح ملا محسن فيض و دوازده مجلد و در حدود دويست و سى و 
 -27المصباح الساطع كه شرح ديگر مفاتيح فيض و شش مجلد و در حدود صد هزار بيت است  -25سه هزار بيت است 

المناهج در فقه و غير اينها كه بسيار و از خود شبّر نقل است كه از طرف حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام مأمور بتأليف 



باشد كه در خواب قلمى بدو عنايت كرده و امر بنوشتن فرمودند و بوده و اين كثرت تصنيفات او از بركت آن حضرت مي
وفات شبّر بسال هزار و دويست و چهل و دويم . ميگفته است كه پس از آن هرچه مينويسم از ميمنت همان قلم مبارك است

 .هجرت در پنجاه و چهار سالگى واقع شد و در بقعه مباركه كاظميّه نزد پدرش مدفون گرديد

 (هب و مواضع متفرقه از ذريعة 159ت و  374مقال و ص تنقيح ال)

  شبر سيد محمد بن سيد جعفر بن سيد عبد اللّه

شبّر مذكور فوق از علماى عصر حاضر ما بوده كه در بصره اقامت داشت و هم در آنجا بسال هزار و سيصد و چهل و شش 
 .هجرى قمرى وفات يافت و از تأليفات او كتاب اكسير العبادات است

 (ذريعة 2ج  278ص )

  شبر سيد محمد رضا پدر سيد عبد اللّه

شبرّ فوق الذكر او نيز از علماى عصر خود بود و تفسيرى بر قرآن مجيد نوشته و در حدود سال هزار و دويست و سى تمام  -
 .هجرت وفات و در بقعه كاظميّه مدفون است

 (ذريعة و غيره 4ج  275ص )
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 38 شبراوى

 وى عبد اللّه بن محمدشبرا

قاهرى شافعى، از اكابر علماى عامّه قرن دوازدهم هجرت ميباشد كه در ادوار زندگانى خود بترقيّات گوناگون موفق شد و  -
تمامى اوقات وى در تدريس مصروف بود، در سال هزار و صد و سى و هفتم هجرت كه جامع ازهر على الرسم مركز علمى 

علما برياست مذهبى علمى نايل و مرجع عوام و خواص گرديد، در نزد امرا و رجال دولت بسيار  مذهبى شد با وجود اكابر
 :از تأليفات او است. اند باجلالت و نافذ القول بود، تمامى افراد اهل علم نيز از بركت وجود وى با كمال عزتّ ميزيسته

 -3ن شعر كه همان منائح مذكور در ذيل است ديوا -2الاتحاف بحب الاشراف كه در مصر و قاهره چاپ شده است  -1
شرح الصدر بغزوة اهل بدر كه در آن اسماء اصحاب بدريين و بعضى از مناقب حاكى از رفعت و جلالت مقام ايشان را جمع 

                                                             
شبرى، نام پنجاه و سه موضع ميباشد و همه آنها در در قاموس اللغة گويد كه . از بلاد مصر( بر وزن صحرا) بفتح اول، منسوب است بشبرى -شبراوى -(1)  38

 .مصر است بارى بعضى از معروفين بهمين نسبت را تذكر ميدهد



عنوان البيان و بستان الاذهان در امثال و حكم و مواعظ و نصائح كه در مصر و قاهره  -4كرده و در مصر چاپ شده است 
 .منائح الالطاف فى مدائح الاشراف كه ديوان شعر او است و در قاهره چاپ شده است -5پ شده است چا

وفات شبراوى بسال هزار و صد و هفتاد و دويم هجرت در هشتاد سالگى در قاهره واقع و در مقبرة المجاورين مدفون 
 (مط 1198ص . )گرديد

 شبراوى عمر بن جعفر

اكابر عرفا و صوفيّه ميباشد كه بعد از تحصيل معقول و منقول قدم بدايره سير و سلوك گذاشت، از  مكنّى بابو عبد السلام، از -
بعضى اكابر مشايخ در مراتب طريقت شاذليّه و خلوتيّه و نقشبنديّه اجازه داشت و از آثار او است كتاب ارشاد المريدين فى 

وفات عمر در سال . صديقى بوده و در قاهره چاپ شده استمعرفة كلام العارفين كه شرح كتاب ورد السحر سيدى مصطفى 
 .هزار و سيصد و سيم هجرت واقع گرديد

 (مط 1199ص )

______________________________ 
در قاموس اللغة گويد كه شبرى، نام پنجاه و سه . از بلاد مصر( بر وزن صحرا)بفتح اول، منسوب است بشبرى  -شبراوى -(1)

 .آنها در مصر است بارى بعضى از معروفين بهمين نسبت را تذكر ميدهد موضع ميباشد و همه
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 39شبستر

  شبسترى شيخ ابراهيم

 .بعنوان سيبويه ثانى نگارش داديم -

  شبسترى شيخ محمود بن امين الدين عبد الكريم بن يحيى

عهد خود از مشاهير مشايخ اين سلسله بشمار ميرفت، در از اكابر عرفاى نامى ميباشد كه جامع علوم عقليّه و نقليّه بود، در  -
مير حسينى سادات هروى كه در آن عهد در . زمان اولجايتو سلطان و ابو سعيد خان در تبريز مقيم و مرجع خاصّ و عامّ بود

او نيز باشاره خراسان اشتهار داشته هفده بيت مشتمل بر هفده سؤال داير بر حقائق سير و سلوك و عرفان خدمت وى فرستاد 
پير خود بهاء الدين يعقوب تبريزى، در مقابل هربيتى يك بيت در جواب آن بنگاشت، پس از چندى بخواهش بعضى، قدرى 
بسط داده و ابيات و مطالب ديگرى نيز بدان افزود و مراتب حكمت و عرفان و توحيد را با عبارات فصيحه و بيانات شافيه 
                                                             

 .ايست در حدود هشت فرسخى شمال غربى تبريز و بعضى از منسوبين آنرا تذكر ميدهد بضم ثانى و فتح اول و رابع، ديهى بزرگ و يا خود قصبه -شبستر -(1)  39



كه بسيار مشهور و بارها در تهران و غيره چاپ شده و تبحّر عرفانى او را برهانى قاطع بنظم آورده و گلشن رازش ناميد 
اند كه اكمل آنها شرح شمس الدين شيخ محمد لاهيجى شيرازى نوربخشى مدفون در  باشد و شرحهاى بسيارى بر آن نوشته مى

 :ى شيخ محمود استشيراز است كه نامش مفاتيح الاعجاز در شرح گلشن راز ميباشد و از آثار قلم

 -4گلشن راز كه مذكور شد  -3نامه  سعادت -2ايست نثرى و مشتمل بر حقائق و دقائق عرفانيه  حق اليقين كه رساله -1
 :مرآت المحققين و از اشعار متفرقّه گلشن راز مذكور است

  اگر مشرك ز دين آگاه بودى
 

  كجا در دين خود گمراه بودى

 اهرنديد او از بت، الاّ خلق ظ
 

 بدين علت شد اندر شرع كافر

  تو هم گر زو نبينى حق پنهان
 

  بشرع اندر نخوانندت مسلمان

  اگر روى تو باشد در كه و مه
 

  بت و زنّار و ترسائى ترا به

  ترا تا در نظر اغيار و غير است
 

  اگر در مسجدى آن عين دير است

 

______________________________ 
ايست در حدود هشت فرسخى شمال غربى تبريز و  بضم ثانى و فتح اول و رابع، ديهى بزرگ و يا خود قصبه -شبستر -(1)

 .بعضى از منسوبين آنرا تذكر ميدهد
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  دانم بهرحالى كه هستى نمى
 

  خلاف نفس ظاهر كن كه رستى

 بباطن نفس ما چون هست كافر
 

 مشو راضى بدين اسلام ظاهر

  حظه ايمان تازه گردانز نو هرل
 

  مسلمان شو مسلمان شو مسلمان

وفات شيخ محمود بسال هفتصد و هيجدهم يا نوزدهم يا بيستم يا بيست و پنجم هجرت در سى و سه سالگى در شبستر واقع 
اقع شده و احفاد از رياض السياحة نقل است كه شيخ محمود را در كرمان نكاحى و. و قبرش نيز تا زمان ما باقى و مزار است

 .او در آن شهر بسيار و بخواجگان معروف هستند



 (ض 231مع و  2ج  31ت و  754هب و  161ص )

  شبلنجى سيد مؤمن بن سيد حسن مؤمن

شافعى مدنى، بقريه شبلنجى نامى از ديهات مصر منسوب و از اكابر علماى عامّه اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد  -
ويست و پنجاه و اند هجرى متولد شد، در ده سالگى قرآن را حفظ كرد، از شيخ محمد خضرى و ديگر اكابر كه بسال هزار و د

وقت تفقّه نمود، بانزوا و عزلت و زيارت اهل قبور راغب بود، هيچ غنى را بجهت غناى او و يا طمع در جاه و جلال او 
اى خصال حسنه از علم و عمل و غيره احترامش  بملاحظه پاره نمود و اعتنائى نميكرد و فقيرى را نيز بجهت فقرش تحقير نمى

كتاب نور الابصار فى مناقب آل بيت النبى المختار كه بارها در مصر و قاهره چاپ شده از تأليفات او و يكى از . ميكرد
ه آن حضرت از در باب حضرت باقر ع از همان كتاب روايت كرده است ك. مدارك كتاب ديوان المعصومين اين نگارنده است

جابر بن عبد اللّه انصارى جريان امر مابين حضرت على ع و عايشه را استفسار فرمود، جابر بعرض رسانيد كه روزى نزد 
 :عايشه رفته و پرسيدم كه در حق حضرت على ع چه ميگوئى عايشه قدرى در انديشه شده پس سر برآورده و گفت

  اذا ما التبر حك على محك
 

  ر شكتبين غشه من غي

  و فينا الغش و الذهب المصفى
 

  و على بيننا شبه المحك

 (خود كتاب نور الابصار و غيره)

  شبلى جعفر بن يونس

 اصلش خراسانى، ولادتش سامره يا بغداد، شهرتش شبلى،( يا نامش دلف بن حجدر و يا محمد بن خلف ميباشد) -
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در بدايت حال والى . امامى، نشو و نماى وى بغداد و از مشاهير عرفا و صوفيّه استاش ابو بكر، مذهبش مالكى يا  كنيه
دماوند بود، در اثر عقل متينى كه داشته از طرف سلطان وقت بسمت سفارت نزد خليفه ببغداد رفت، بعد از ورود بعراق از 

ز اهالى دماوند حليّّت خواست، و عاقبت بركت بقاع متبرّكه آن سرزمين، بدست خير نساج و يا جنيد بغدادى توبه كرد، ا
بدل و در زهد و تجردّ ضرب المثل شد، در ماه رمضان ديگر بيشتر  در فنون طريقت بى. بمقامى بس عالى عرفانى رسيد

با جنيد . بعبادت و اطاعت مشغول ميگرديد و ميگفت كه خدا اين ماه را معظمّ شمرده و من بايد بطريق اولى تعظيمش نمايم
 :ى، منصور حلّاج و ديگر مشايخ صحبت داشته و نوادر و اشعارى بدو منسوب دارند كه از آن جمله استبغداد

 ليس تخلو جوارحى منك وقتا
 

 هى مشغولة بحمل هواكا



 ء ليس يجرى على لسانى شيى
 

 علم اللّه ذا سوى ذكراكا

  و تمثلت حيث كنت بعينى
 

 فهو ان غبت او حضرت تراكا

 .العارف لا يكون لغيره لاحظا و لا لكلام لغيره لافظا و لا يرى لنفسه غير اللّه حافظا: استاز كلمات او 

چنانچه اشاره شد تسنّن و تشيّع شبلى محل . اينگونه كلمات طريفه او بسيار و بسط آنها خارج از وضع اين عجاله ميباشد
ترى بتشيّع و امامى مذهب بودن بلكه متعصّب بودن وى مذهبش ميداند، قاضى نور اللّه شوش خلاف است، ابن خلّكان، مالكى

كه شبلى روز غدير خمّ بسادات علوى تبريك ( بنا بنقل روضات)در اين مذهب تصريح مينمايد، محدثّ نيشابورى گويد 
شد تا آنكه  گويند كه عمران بغدادى از فقهاى عامّه، شبلى را بجهالت منتسب داشته و مردمرا از ديدار كردنش مانع مى. ميگفت

روزى در اثناى راه با وى تصادف كرد و كسان خود را گفت كه چيزى از شبلى بپرسند تا جهالت وى معلوم گردد، پس 
همه ( اهل حقيقت)يك گوسفند است ولى در مذهب ما ( اهل ظاهر)پرسيدند كه زكوة پنج شتر چيست؟ گفت در مذهب شما 

 تو در اين مسئله كيست؟را بايد بفقرا بدهند، گفتند امام و مقتداى 

تمامى ما يملك خود را بحضور مبارك  *مَنْ ذَا الَّذيِ يقُْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حسَنَاً :گفت امير المؤمنين على ع كه هنگام نزول
اى عرض كرد خدا و پيغمبر  حضرت رسالت ص آورد، آن حضرت فرمودند يا على چيزى براى عيال خودت باقى نگذاشته

  و بسنده است خدا مرا كافى
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 .اگر اين قضيه نيز دليل تشيّع شبلى نباشد مؤيدّ قوى بشمار ميرود. انتهى

وفات شبلى در ماه ذى الحجه سال سيصد و سى و چهارم يا پنجم و يا چهل و دويم هجرت در بغداد واقع شد، در مقبره 
 :بنابر قول سيّمى جمله. خيزران مدفون گرديد

. مادّه تاريخ او است 334 -و صديق مكمل 334 -محرم ولى: و بنابر قول اوّلى نيز يكى از دو جمله 342 -بكرولى اللهّ بو 
 :در شب وفاتش از اوّل تا آخر اين اشعار را ميخوانده است

  كل بيت انت ساكنه
 

  غير محتاج الى السرج

 وجهك الميمون حجتنا
 

  يوم يأتى الناس بالحجج

  و مريض انت عائده
 

  قد اتاه اللّه بالفرج



گويند در حال حيات شبلى خبر وفاتش منتشر شد، جمع بسيارى براى تشييع و نماز جنازه بر درش حاضر شدند از صورت 
در وجه نسبت شبلى گويند كه پدرش از قريه شبله . قضيه خنديده و گفت عجب كارى است كه مردگان بر جنازه زنده ميآيند

حيه اشروسنه از نواحى ماوراء النهّر خراسان بود، بهمين جهت يا بجهت ولادت خود جعفر در قريه مذكوره يا شبيله نامى از نا
از كلمات بعضى برميآيد كه شبله از توابع دمشق است و شايد كه . شهرت يافته است( بر وزن هندى)بهمين عنوان شبلى 

 .موضع شبليه نام متعدد باشد

 (عم و غيره 67من و  4ج  2841لس و  128ا و ك 1ج  199ت و  159هب و  161ص )

  شبلى محمد بن عبد اللّه

خود محمد از ابو حيّان و بعضى . دمشقى شبلى حنفى، مكنّى بابو عبد اللّه، ملقّب ببدر الدين، پدرش رئيس شبليه دمشق بود -
كتاب آكام المرجان فى احكام . ديگر اخذ مراتب علميّه نمود، در سال هفتصد و هفتاد و پنج متصدى قضاوت طرابلس بود

آن كتاب اخبار و احوال و كيفيّت خلقت جنّ را حاوى و بيكصد و چهل . الجان كه در قاهره چاپ شده از تأليفات او است
وفات محمد بسال هفتصد و شصت و نهم هجرت در پنجاه و هفت يا نه سالگى در همان ايّام قضاوت . باب محتوى ميباشد
 (مط 1111ص . )طرابلس واقع گرديد
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  شبلى نعمانى هندى

در اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت از علماى اسلامى هند بود، در بلاد اسلامى سياحتها كرده و از مقتضيات عصر  -
 :اطّلاعات كافى بهم رسانيد، هرسه زبان عربى و فارسى و هندى را خوب ميدانست و از تأليفات او است

كتاب  -3تاريخ عمر بن خطاب  -2تاريخ التمدن الاسلامى جرجى زيدان كه در قاهره چاپ شده است انتقاد كتاب  -1
نعمانى در سال هزار و سيصد و بيست و دويم هجرت . كه در هند چاپ شده است( فرائض المذاهب الاربعة)الجزية 

 .درگذشت

 (مط 1111ص )

  ىشجاعى حسن بن طيب شجاعى على بن شجاع شجاعى محمد بن عل

 .مصطلح علم رجال ميباشد و شرح حال ايشان موكول بدان علم شريف است

 شجاعى محمد بن محمود

 .بعنوان سره مرد نگارش داديم -



  شجرى حسين بن هادى

 .ضياء بن ابراهيم، طيب بن هادى، مرتضى بن حسين، ناصر بن داعى و غيرهم مصطلح علم رجال و رجوع بدانجا شود -

  شحام زيد بن يونس

از ثقات اصحاب حضرت ( فروش بر وزن عطّار بمعنى پيه)يا زيد بن محمد بن يونس، مكنّى بابو اسامه، معروف بشحام  -
صادق و حضرت كاظم عليهما السلام بود، روايات بسيارى در جلالت وى وارد است، چنانچه اشاره شد نام پدرش يونس و 

اينكه فاضل محدثّ معاصر پدر زيد را يوسف نوشته . ميباشد يا محمد بن يونس بوده و يونس گفتن من باب نسبت بجدّ
 (كتب رجاليه. )مأخذى از كتب رجاليّه نداشته بلكه اصلا زيد بن يوسف نامى، دسترس ما نگرديد

 شحيز

 .بكسر اوّل و تشديد ثانى، لقب محمد بن عبد اللّه بن نجيح ميباشد و موكول برجال است

  شدياق احمد فارس

  فارس بن يوسف بن منصور لبنانى، معروف بشدياق، از افاضل اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرتيا احمد بن  -

  184: ص

 :ميباشد و از تأليفات او است

 -2الجاسوس على القاموس كه در رد و انتقاد اغلاط و اشتباهات قاموس اللغة تأليف و لغات بسيارى بدان افزوده است  -1
دويمى در مالطه، دو ديگرى نيز در . ية الطالب و منية الراغب در صرف و نحو و حروف و معانىغن -3شرح طبايع الحيوان 

كه در حدود )استانبول چاپ شده است وفات شدياق، بسال هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ميلادى در هشتاد و سه سالگى 
يّت جنازه او را ببيروت نقل و در مقبره در استانبول واقع شد و بحسب وص( هزار و سيصد و چهارم هجرى قمرى ميباشد

 .حازميه در دامنه كوه لبنان دفن كردند

 (مط و غيره 1114ص )

  شراباتى عبد الكريم بن احمد بن علوان بن عبد اللهّ

عالمى است فاضل محدثّ، از مشاهير محدّثين ( ساز را گويند كه در زبان اهل شام مشربه)حلبى شافعى، معروف بشراباتى  -
كه فقه و اصول و تفسير و حديث و عقائد و ديگر علوم متداوله را از پدر خود و ديگر اكابر عصر خود فراگرفت، در  حلب



ازپيش بعلم حديث اشتغال  سال هزار و صد و سى و ششم هجرت يازده روز بعد از وفات پدرش نابينا شد، باز هم بيش
 :داشت و از تأليفات او است

 -5العطايا الكريمية فى الصلوة على خير البرية  -4الحاشية على كنوز الحقائق  -3ية على الشفا الحاش -2ادعية السفر  -1
المنح الكريمية الدافعة كل محنة و بلية و غير  -6الفرق بين القرآن العظيم و الاحاديث القدسية الواردة على لسان النبى ص 

 .اينها

 .ر بيست و هفتم جمادى الاولى واقع گرديدوفات شراباتى در سال هزار و صد و هفتاد و هشت د

 (سلك الدرر 3ج  63ص )

  شرابيانى ملا محمد بن فضلعلى بن عبد الرحمن بن فضلعلى

معروف بفاضل شرابيانى، از متبحّرين علماى اماميّه و فقهاى اثنى عشريّه قرن حاضر چهاردهم هجرى ميباشد، عالم عامل  -
جالى معقولى منقولى، در مكارم اخلاق طاق و شهره آفاق، از اعاظم تلامذه شيخ مرتضى ربّانى، فقيه كامل سبحانى، اصولى ر

انصارى سالف الترجمة بود، مدتى نيز بحاج سيد حسين كوه كمرى آتى الترجمة و بعضى از اجلاى ديگر تلمذّ نمود، بعد از 
  وفات علّامه كوه كمرى كه رياست و مرجعيّت عمده حوزه علميّه

  185: ص

 9 -عكس فاضل شرابيانى

نجف در عهده حاج ميرزا محمد حسن شيرازى آتى الترجمة بوده صاحب ترجمه مشغول تدريس و مرجع تقليد جمعى بود تا 
آنكه بعد از وفات علاّمه شيرازى مرجع تقليد اكثر فرقه محقّه و استفاده اكابر و افاضل علماى وقت گرديد، بالخصوص در 

هاى اصولى را تماما بدريا  از بعضى از اجلّه در تبحّر اصولى وى مسموع افتاد كه اگر كتاب. پايان ىاصول كه بحرى بوده ب
در نظر ملّت و دولت و ملوك وقت بسيار محترم و سلطان . بريزند علاّمه شرابيانى از حفظ خاطر، همه آنها را املا ميكند

زه داده بوده كه هرروز چهل كلمه تلگرافا با سلطان مكالمه عثمانى همواره طالب خوشنودى و رضاى خاطر وى بود، هم اجا
 .نمايد

حاشيه رسائل و مكاسب استاد خود شيخ مرتضى انصارى، كتابى در صلوة، كتابى ديگر در متاجر، : از تأليفات شرابيانى است
ان هزار و سيصد و بيست وفات شرابيانى بين الطلوعين روز جمعه هفدهم رمض. يكى هم در اصول كه بزرگتر از قوانين است

و همچنين لقد  1322 -يرحم اللّه جناب الفاضل: و دويم هجرت در هفتاد و هفت سالگى در نجف اشرف واقع شد و جمله
ه قمرى حكومت عراق تعمير  1357ناگفته نماند در سال . باشد مادّه تاريخ وفات آن عالم ربّانى مى 1322 -غاب النبى محمد

تصميم داد، ميخواستند خلل و فرجى را كه در اطراف حرم مطهّر براى دفن اموات تهيه شده بود  مشهد مقدسّ مرتضوى را



مسدود نمايند در آن اثنا چندى از قبور و ابدان اموات پيدا شد، از آن جمله يكى هم جسد شريف علّامه شرابيانى بود كه 
  ديدند در آن مدت سى و پنج سال كه از تاريخ وفاتش
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تا آن موقع بوده سلامت مانده و اصلا تغييرى نكرده و هيچ عضوى متلاشى نشده است بلكه كفن نيز پوسيده نبوده و چون 
هواى خارج بكفن نرسيده تغييرى يافته و لكن در بدن شريف اصلا تغييرى پديد نيامده است پس كفن را تجديد و قبر را 

 .تعمير نمودند

 .شت فرسخى تبريز كه مردمانش نوعا باهوش و ذكاوت ميباشندشرابيان، ديهى است در حدود ه

 (عه و اطلاعات متفرقه 1ج  176ص )

 شربينى محمد بن احمد

 .بعنوان خطيب شربينى مذكور افتاد -

 شرتونى سعيد

، خورى شرتونى لبنانى، نزيل بيروت، از مشاهير ادبا و خطباى سوريه ميباشد كه نسبت بلغت عربى اهتمام تمام داشت -
 :قسمت عمده از ادوار زندگانى خود را در تعليم و تدريس آن بكار برده و از تأليفات او است

م در قاهره چاپ و بنسق  1893م و ذيل آن نيز بسال  1891اقرب الموارد الى فصيح العربية و الشوارد كه خود آن بسال  -1
الصائب فى تخطئة غنية الطالب كه انتقاد كتاب غنية السهم  -3حدائق المنثور و المنظوم  -2محيط المحيط بستانى است 

هاى متفرقه كه در  الشهاب الثاقب فى صناعة الكاتب كه برسائل و منشآت و نامه -4الطالب شدياق سالف الترجمة است 
ه چاپ همه آنها در قاهره و بيروت و غير. موضوعات مختلف با عبارات ساده و فصيح نوشته شده مشتمل ميباشد و غير اينها

هجرى شمسى در ديهى شياح نام از سواحل بيروت ( غرفط) 1289م و در حدود سال  1912وفات شرتونى بسال . اند شده
 .واقع گرديد و شرتون يكى از ديهات لبنان است

 (مط 1112ص )



 41 شرجى

  شرجى احمد بن احمد بن عبد اللطيف

  الدين يا شهاب الدين، از علماى شرجى زبيدى يمنى، حنفى، مكنّى بابو العباس، ملقّب بزين -

______________________________ 
بفتح اول، منسوب است به شرج يا شرجه يا شرج العجوز كه اولى نام آبى است در بادية العرب و يكى ديگر  -شرجى -(1)

ى از معروفين بعض. در نجد، دويمى مواضعى است در نواحى مكه و يكى ديگر در يمن، سيمى موضعى است در قرب يمن
 .بهمين نسبت شرجى را تذكر ميدهد و نسبت بكدام يك از مواضع مذكوره بودن بمساعدت قرائن معلوم ميگردد
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 :عامّه اواخر قرن نهم هجرت بوده و از تأليفات او است

طبقات  -2ست التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح و آن ملخص صحيح بخارى و بمختصر زبيدى معروف ا -1
ترين كتابى است كه در شرح حال و مناقب و كرامات اولياى يمن نگارش يافته  الخواص اهل الصدق و الاخلاص و آن جامع

الفوائد و الصلة و العوائد كه بصد فائده از فوائد متعلقه باسماء و اوفاق و ادعيه را با بعضى از تفاسير و احاديث  -3است 
 .مختصر زبيدى كه مذكور شد -4اينها در قاهره چاپ شده است  مناسب مقام، مشتمل و همه

 (مط 1113ص )

  شرجى عبد اللطيف

 .بعنوان زبيدى مذكور داشتيم -

  شرطة الخميس

خميس، بعربى سپاه و لشگر را گويند كه بنام مقدمة الجيش، ميمنه، ميسره، ساق يا ساقه و . مصطلح علماى رجال ميباشد
شرطه، بضمّ اوّل همان مقدمة الجيش را گويند كه منتخب، اوّلين دسته لشگر، بساير لشگريان . يباشدقلب، بپنج قسمت منقسم م

بمعنى علامت و ( بر وزن قمر)مقدم، حاضر جنگ و محاربه و دفع دشمن بوده و مهيّاى مرگ خودشان ميباشند و آن از شرط 
بر دشمن، علامات مخصوصى براى خودشان تخصيص داده و  ايشان براى معرفى(. فقد جاء اشراطها)تهيؤّ اشتقاق يافته است 

                                                             
بفتح اول، منسوب است به شرج يا شرجه يا شرج العجوز كه اولى نام آبى است در بادية العرب و يكى ديگر در نجد، دويمى مواضعى است در  -شرجى -(1)  41

 بعضى از معروفين بهمين نسبت شرجى را تذكر ميدهد و نسبت بكدام يك از مواضع مذكوره. نواحى مكه و يكى ديگر در يمن، سيمى موضعى است در قرب يمن

 .بودن بمساعدت قرائن معلوم ميگردد



ايست از  اند كه شرط فرقه اينكه بعضى گفته(. بر وزن تركى يا جهنى)مهيّاى مرگ هستند و در مقام نسبت بآن شرطى گويند 
بمعنى ( ثانىبسكون )تر باشد راجع بهمين معنى است، يا خود از شرط  اعوان و حكام و سلاطين كه از ديگر لشگريان مقربّ

معروف اخذ شده كه با امام شرط بهشت ميكنند، چنانچه حضرت امير المؤمنين ع نيز بديشان فرمود من با شما شرط و عهد 
بالجملة عده شرطة الخميس در زمان آن حضرت پنج يا شش هزار بود كه جلالت فوق . بهشت ميكنم نه شرط طلا و نقره

، عمّار، سهل بن حنيف انصارى، عثمان بن حنيف انصارى، جابر انصارى، اصبغ بن نباته، سلمان، ابو ذر، مقداد. العاده داشتند
 .اند سهل بدرى، ابو سنان نيز بموجب بعضى از آثار دينيّه از جمله ايشان بوده

  شرعبى

  قلعه شرعبدر اصطلاح رجالى، لقب عمرو بن ابو نصر انماطى سكونى ميباشد و نسبت آن بقبيله بنى شرعب از بطون حمير ب
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 .نامى از يمن، يا بموضع شرعبيّه نامى است از بلاد تغلب و تحقيق مراتب موكول بكتب رجاليّه است

 41 شرف

  شرف

نيز شاعرى است قزوينى، از شعراى عهد شاه . تخلّص شعرى عبد اللّه بن فضل اللّه ميباشد كه بعنوان وصّاف خواهد آمد
سزا داشته و اخيرا با سنّى بودنش متهّم كردند و محض بجهت انتساب بپدرش كه بقاضى جهان تهماسب صفوى كه تقرّبى ب

 :اشعارش آبدار و پرمعنى بوده و از او است. معروف بوده او را شرف جهان نيز گويند

 ميوزد مشگبار باد بهار
 

 ساقيا خيز و جام باده بيار

  خوش بود باده خاصه موسم گل
 

 ل بهارخوش بود خاصه گل بفص

 (س 4ج  2848ص . )در سال نهصد و شصت و هشتم هجرت وفات يافت

  شرف الاسلام يحيى بن حسن

 .بعنوان ابن بطريق در باب كنى خواهد آمد -
                                                             

( شرف الاسلام، شرف الدين، شرف تبريزى، شرف المعالى و مانند اينها) غالبا بانضمام قيدى ديگر مثل اسلام و دين و محل و مكان و وصفى ديگر -شرف -(1)  41

ضميمه قيدى ديگر در وصف بعضى از اعلام استعمال يافته است  گاهى هم كلمه شرف بدون. عنوان مشهورى بعضى از علما و ادبا و ارباب فضل و هنر ميباشد

 .اينك با رعايت ترتيب در آن قيد، شرح حال اجمالى بعضى از ايشان را باندازه مساعدت وقت و وسائل موجوده تذكر ميدهد



  شرف اصفهانى فضل اللّه

 .بعنوان شرف الدين شقروه خواهد آمد -

 شرف تبريزى حسن بن محمد

 .بعنوان شرف الدين رامى خواهد آمد -

  هانشرف ج

 .در فوق بعنوان شرف مذكور داشتيم

  شرف الدين احمد بن شيخ

 .بلخى، در ذيل بعنوان شرف الدين منيرى مذكور است -

  شرف الدين احمد بن على

 .بعنوان بونى نگارش داديم -

______________________________ 
شرف الاسلام، شرف الدين، شرف )صفى ديگر غالبا بانضمام قيدى ديگر مثل اسلام و دين و محل و مكان و و -شرف -(1)

گاهى هم كلمه شرف . عنوان مشهورى بعضى از علما و ادبا و ارباب فضل و هنر ميباشد( تبريزى، شرف المعالى و مانند اينها
بدون ضميمه قيدى ديگر در وصف بعضى از اعلام استعمال يافته است اينك با رعايت ترتيب در آن قيد، شرح حال اجمالى 

 .عضى از ايشان را باندازه مساعدت وقت و وسائل موجوده تذكر ميدهدب
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  شرف الدين احمد بن موسى بن يونس

اربلى الاصل، موصلىّ الولادة، ابو الفضل الكنية، شرف الدين اللقّب، شافعىّ المذهب، از اكابر فقهاى شافعيّه، مرجع استفاده  -
 :كان بود، مدتى در اربل پس در موصل تدريس نمود و از تأليفات او استافاضل و از اساتيد قاضى ابن خلّ

بسال ششصد و . مختصر صغير و مختصر كبير احياء العلوم غزالى -3و  2شرح كتاب تنبيه ابو اسحق شيرازى در فقه  -1
 (كا 1ج  33ص . )تبيست و دويم هجرى قمرى كه سال فوت ناصر لدين اللهّ عباسى است در چهل و هفت سالگى وفات ياف



 شرف الدين اربلى،

 .همان شرف الدين احمد بن موسى مذكور فوق است

 شرف الدين اسمعيل بن ابى بكر بن عبد اللّه بن محمد

يا على بن عطيه يمنى حسينى مقرى شافعى، معروف بابن المقرى، عالم بلاد يمن، در فقه و فنون ادبيّه و علوم عربيّه ماهر و  -
 :تأليفات طريفه دارد. ذكاوت بود در غايت جودت و

روض  -4ديوان شعر كه در بمبئى چاپ شده است  -3البديعية  -2الارشاد در فقه شافعى كه در مصر چاپ شده است  -1
عنوان الشرف الوافى فى الفقه و  -7شرح مختصر الحاوى كه در ذيل مذكور است  -6شرح البديعية  -5الطالب در فقه شافعى 

حو و العروض و القوافى كه در حلب و حيدرآباد و قاهره چاپ و كتابى است عجيب الوضع در پنج علم فقه و التاريخ و الن
اى رموزات و ترتيبات متخذه در آن  نحو و تاريخ و عروض و قوافى كه اصل آن فقه ميباشد و چهار علم ديگر نيز از پاره

 .مختصر الروضة -11مختصر الحاوى  -9الماء المشمس  -8كتاب مستفاد ميگردد 

نيز از بدايع افكار شرف الدين، موافق آنچه در كشف الظنون گفته پنج بيت است كه اگر از اولّ تا آخر خوانده شود مدح است 
وفات شرف الدين بسال هشتصد و سى و هفتم هجرت . كه از آخر بطرف اولّ بخوانند دلالت بر مذمّت ميكند و در عكس آن

 :دو سالگى واقع گرديد در شصت و دو يا هفتاد و

در كشف الظنون گويد كتاب عنوان الشرف مذكور كتابى است بديع الوصف در مجلدّى كوچك، سبب تأليفش آن : ناگفته نماند
بوده كه مؤلف حرصى قوى در قضاوت داشت، اهتمام تمام بكار ميبرد كه بعد از فيروزآبادى صاحب قاموس، بهروسيله كه 

  نمايد، چون صاحب قاموس كتابى براى سلطان اشرف صاحب بلاد يمنباشد آن مقام را اشغال 
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تأليف داد كه اوّل تمامى سطور آن حرف الف بود و بهمين جهت مورد حيرت و جالب نظر دقت سلطان گرديد شرف الدين نيز 
رى مرتبّ گردانيد كه علاوه بر فقه، همين كتاب عنوان الشرف را در فقه تأليف داد و كلمات آنرا با رنگ سرخ و سياه بطو

چهار علم ديگر نحو و تاريخ و عروض و قوافى نيز از آن استخراج ميشود، چنانچه كلمه اولّ سطور با رنگ سرخ علم 
عروض، بعد از آن نيز با رنگ سرخ تاريخ دولت بنى رسول، بعد از آن نيز با رنگ سرخ نحو و اواخر سطور نيز قوافى بوده و 

ملاحظه سرخى و سياهى كلمات بطور معمولى كتاب خوانده شود علم فقه  يهمرفته، كلمات و سطور آن نيز كه بىمجموع رو
 .ميباشد

بنابر نقل كشف الظنّون، سيوطى نيز كتاب النفحة . شرف الدين در اين فنّ مبتكر بوده و گوى سبقت از ديگران ربوده است
متوفّى )قاضى بدر الدين دمياطى محمد معروف بابن كميل . ويّه تأليف دادالمكية را در يك جزوه در ظرف يك روز بهمين ر

كتابى بهمان نمط تأليف داده و دو علم ديگر نيز بدان افزوده است كه از مجموع آن، هفت علم ( ضعح -ه قمرى 878بسال 



بمجردّ استماع اوصاف كتاب عنوان  ملا فرج اللّه حويزى سالف الترجمة از علماى اماميّه نيز: نگارنده گويد. استخراج ميشود
 .الشرف، بدون اينكه آن را ديده باشد كتابى ديگر بنام تذكرة عنوان الشرف تأليف داده است و رجوع بعنوان حويزى نمايند

 (مط و غيره 248ت و  114هب و  161كف و )

 شرف الدين اسمعيل بن حسن بن محمد بن محمود بن احمد

لد، شرف الدين اللقّب، ابو ابراهيم الكنية، از مشاهير اطبّاى اسلامى اوائل قرن ششم هجرت علوى حسينى، جرجانىّ المو -
از خلفاى ( ه ق 555 -531)و اوائل خلافت مقتفى ( ه 531 -487)ميباشد كه زمان خلافت مستظهر و مسترشد و راشد 

اوّلين و دويمين ملوك خوارزم شاهيان  عباسيّه را دريافته و در خدمت قطب الدين محمد بن انوشتكين و پسرش اتسز كه
نهايت گرديد، معالجات بديع و نادر از وى بظهور پيوست و بشهادت  اند بوظائف طبابت قيام نموده و مورد عنايت بى بوده

ا در جرجان با بعضى از تلامذه شيخ ابو على سين. تأليفات برجسته كه دارد مقنّن قانون طبابت و مجددّ رسوم معالجت ميباشد
  نيز صحبت
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داشته و عاقبت بمرو رفت و در دربار سلطان سنجر سلجوقى با عزتّ زيسته و مشغول تدريس و تأليف بود تا بسال پانصد و 
 :سى و يكم يا پنجم هجرت در مرو وفات يافت و از تأليفات او است

قابل آن همه عنايات قطب الدين مذكور، باسم آن ذخيره خوارزمشاهيه كه در م -3الخفى العلائى  -2اغراض الطيبات  -1
شاه معظم در دوازده مجلّد تأليف داد و نام نامى او را در صفحه روزگار بخير و خوبى پايدار داشت و نخستين كتابى است كه 

 .يادگار -4در دوره اسلامى در علم طبّ بپارسى نگارش يافته است 

 (س 4ج  2849و  3ج  1777مر و  1ج  216ص )

  شرف الدين اصيلى، يحيى

 .بعنوان اصيلى نگارش داديم -

 شرف الدين بوصيرى، محمد بن سعيد

 .بعنوان بوصيرى ابو عبد اللّه مذكور شد -

 شرف الدين جرجانى،

 .همان شرف الدين اسمعيل بن حسن مذكور فوق است



 شرف الدين حسن شفائى،

 .بعنوان شفائى خواهد آمد

 شرف الدين حسن بن محمد

 .ى در ذيل بعنوان شرف الدين رامى مذكور استرام -

 شرف الدين حسن بن محمد

 .بعنوان طيبى خواهد آمد -

  شرف الدين حموى، هبة اللّه

 .بعنوان ابن بارز در باب كنى خواهد آمد -

 شرف الدين رامى، حسن بن محمد

د كه بشرف تبريزى معروف و در عهد از شعراى نامى تبريز و لقب و تخلّص شعرى او رامى و شرف و شرف الدين ميباش -
( كه در سال هفتصد و نود و پنجم هجرت در محاربه با امير تيمور كشته شده)شاه منصور بن مظفّر آخرين پادشاه آل مظفّر 
 :ملك الشعراء عراق بوده و از تأليفات او است

طان اويس بهادر بن شيخ حسن ايلكانى انيس العشاق كه در ماه شوال هشتصد و بيست و ششم هجرت براى ابو الفتح سل -1
تأليف و به بيست و نه باب مشتمل و همه آنها در اوصاف محبوب و اعضاى محبوب و از ( ذعو -ه ق 776متوفّى بسال )

 نفائس كتب فارسى ميباشد

  192: ص

و عروض و قافيه و قواعد حدائق الحقائق و يا موافق كشف الظنّون حقائق الحدائق و آن كتابى است مختصر در شعر  -2
آن را نيز براى سلطان اويس مذكور تأليف و بمنوال حدائق السحر رشيد وطواط ميباشد بلكه بنوشته بعضى از . اشعار فرس

اهل فضل، شرح حدائق السحر است و نام حقائق الحدائق نيز كه از كشف الظنّون نقل شد همين معنى را تأييد مينمايد و در 
 :ويدآخر همين كتاب گ

  هميشه تا بود افلاك و انجم
 

 معزّ الدين اويس بن حسن باد



. قفسه مدرسه صدر در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است 268يك نسخه خطّى از همين كتاب بشماره 
 .وفات شرف الدين در سال هفتصد و نود و پنجم هجرت واقع گرديد

 (س 4ج  2849ذريعة و كف و )

  دين سخاوىشرف ال

 .، بعنوان سخاوى على بن اسمعيل مذكور شد

 شرف الدين سعدى،

 .بعنوان سعدى شيرازى نگارش يافته است

  شرف الدين شفائى، حسن اصفهانى

 .بهمين عنوان شفائى خواهد آمد -

  شرف الدين شقروه، عبد المؤمن بن هبة اللهّ

رف اصفهانى، از عرفا و شعراى ايران ميباشد كه بمناسبت مغربى اصفهانى، ملقّب بشرف الدين، معروف بشقروه و ش -
گوئى و تيززبانى ملك الشعراى عصر خود بود، كتاب اطباق الذهب فى المواعظ و الخطب از او است كه  حاضرجوابى و بديهه

د مقاله در پند و اين كتاب بص. بامر بعضى از اولياء اللّه در مقام معارضه با كتاب اطواق الذهب زمخشرى تأليفش داده است
مواعظ و شرح حال اصناف خلائق مشتمل و در لاهور و بيروت و مصر و قاهره چاپ شده و دو نسخه خطّى آن نيز بشماره 

 .در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است 3351و  3348

ت ولى از تاريخ گزيده شفروه نقل شده دار و قاف اس اما لفظ شقروه كه شهرت صاحب ترجمه است بنوشته اكثر، با شين نقطه
نقطه باشد و ظاهر بعضى، ترددّ اين  كه بعوض قاف حرف ف باشد، از تذكره دولتشاهى نيز سفروه نقل شده كه با فا و سين بى

  در رياض العارفين تحت عنوان. لغت مابين شقروه و شقوره ميباشد و بهرحال وجه اين شهرت بدست نيامد
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. اصفهانى گويد كه او شرف الدين فضل اللّه است و او را از شفرده من مضافات اصفهان دانند كه آن را پزدو نيز گويند شرف
ظاهر آن است كه شرف الدين فضل اللّه كه در رياض العارفين ميباشد همين صاحب ترجمة شرف الدين عبد : نگارنده گويد

. هروسيله كه هست اشتباه شده و لكن عبد المؤمن بودن نام او اقرب بصحت استالمؤمن است كه در يكى از دو نام مذكور او ب
 :از اشعار شقروه است



 اگر زاهدانند و گر عارفانند
 

 همه مرد مزدند و مرد خدا كو

  مرا لايق سوختن ميشمارى
 

 اگر صادقى آتش و بوريا كو

  خدايا از آن خوان كه از بهر خاصان
 

 نهادى، نصيب من بينوا كو

  اگر رحمت الا بطاعت نبخشى
 

 پس اين بيع خوانند، جود و عطا كو

  اگر در بها زهد خواهى ندارم
 

 بها ميدهى بهر ما كو و گر بى

  از تقاضاى وصالش خامشيم
 

  اين خموشى هم تقاضائى خوشى است

 مسلمانان بمستورى ميازاريد مستانرا
 

  بترسيد از قضاى بد كه من هم پارسا بودم

 :لطان طغرل بن ارسلان را نيز مدايحى گفته و از آن جمله استس

  پيش سلطانند در فرمانبرى
 

  آدمى و وحشى و ديو و پرى

 طغرل آن كز هفت سلطان دارد او
 

  تاج و تخت و افسر و انگشترى

  مطرب و طبّاخ و نعل و كاتبش
 

  زهره و خورشيد و ماه و مشترى

  باد و خاك و آب و آتش بر درش
 

  حاجب و دربان و پيك و لشگرى

 .سال وفات شقروه بدست نيامد، لكن در اواسط قرن دهم هجرت ميزيسته است

 (س 4ج  2849سفينه و  65مط و  131ض و  584كف و ص )

 شرف الدين شولستانى،

 .همان شرف الدين على بن حجة اللّه ذيل است

 شرف الدين صاعد بن محمد بن صاعد

و از تأليفات او ( ثقه -ه قمرى 585متوفى بسال )متبحّر امامى مذهب، از معاصرين شيخ منتخب الدين  بريدى آبى فاضل -
 :است
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معيار  -6عين الحقائق  -5الحدود الحقائق  -4بيان الشرايع  -3الامامة و نقضه و نقض نقضه  -2الاعزاب فى الاغراب  -1
 .نيامد نهج الصواب سال وفاتش بدست -7المعانى 

 (ت 331ملل و ص )

 شرف الدين طيبى، حسن بن محمد

 .بهمين عنوان طيبى خواهد آمد -

 11 -عكس شرف الدين عاملى

  شرف الدين عاملى، سيد عبد الحسين

ملقّب بسيد شرف الدين، ابن سيد يوسف جبل عاملى موسوى كه نسبت شريفش از هردو طرف پدر و مادر، بحضرت امام  -
موصول است از اكابر علماى اماميّه عصر حاضر ما ميباشد كه در فقه و حديث و رجال و شعر و ادبيّات و موسى بن جعفر ع 

اصول مذهب و ديگر مراتب علميّه و كمالات نفسانيّه طاق و شهره آفاق و مايه افتخار شيعه بر ديگر فرق اسلامى بلكه اسلام 
در كاظمين واقع شد، پس از آنكه ادبيّات و مقدمات علوم دينيّه  (غرص)ه قمرى  1291ولادتش بسال . بر ملل ديگر ميباشد

را از والد معظم خود و ديگر اكابر وقت فراگرفت براى تحصيل فقه و اصول و ديگر علوم اسلاميّه بنجف رفت و در حوزه 
شرح حال هريكى  درس آخوند خراسانى، سيد كاظم يزدى، شريعت اصفهانى، صاحب اتقان المقال شيخ طه و ديگر اكابر كه

در موقع مقتضى از اين كتاب مذكور است حاضر گرديد تا باجازه اجتهادى مفتخر و در حدود سى سالگى بجبل عامل عازم 
شد، بفاصله ده سال در حدود چهل سالگى بمرام استفاده از مراتب علميّه افاضل مصر، رهسپار آن ديار گرديد، در محضر 

ريسى و شيخ سليم بشرى رئيس جامع ازهر مشغول استفاده علميّه شد، بفاصله دو سال در شيخ محمد بن عبد الحى كتابى اد
  اوائل سال
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مرتبت ص عازم مدينه منوّره گرديد، پس از انجام وظائف مقرّره  بعزم عتبه بوسى حضرت ختمى( غشلج -ه قمرى 1333
بوعظ و خطابه و ارشاد و اصلاح امور مسلمين اشتغال يافت، در  زيارت آن آستان ملائك پاسبان، باز بجبل عامل مراجعت و

اين اثنا بمرام استقلال جبل عامل و بيرون آوردن آن از تحت تسلط حكومت دولت عثمانى كه در آن اوان مورد بحث و 
ش جنگ عمومى مذاكره بوده باتفاق مليّوّن با جدىّ كافى داخل مذاكره با آن دولت شد تا آنكه پيش از حصول مرام، آت

ور و شراره آن بتمامى جهات عالم رسيد و پس از خاتمه جنگ، لبنان و جبل عامل بموجب معاهده، تحت قيمومت  شعلّه
نمودند، در اين  طلبى اظهار مى فرانسه قرار گرفت ولى مليّوّن بدين امر راضى نبودند و عدم رضايت خودشانرا بنام استقلال

وى حقوق شيعه و سنّى، با رجال سياسى فرانسه در جبل عامل مشغول مذاكره شد، در نتيجه ميان سيد شرف الدين بمرام تسا



بمساوى بودن هردو فرقه در جبل عامل، نسبت بجميع امور حقوقى موفق گرديد، با وجود اين صلاح را در آن ميديد كه از 
در )م  1921ضت ايشان گردد، اينك بسال مليّوّن جدا نشود و براى استقلال جبل عامل و الحاق آن بشامات داخل در نه

باتفاق ايشان تمامى علما و رؤسا و نمايندگان طبقات مختلفه را دعوت كرد و براى قيام بر ضد دولت ( ه شمسى 1299حدود 
 اى صادر نمود كه متضمن تجزيه جبل عامل از لبنان و الحاق آن بملك فرانسه با ايشان بمشاوره پرداخت، در نتيجه، اعلاميه

چون دولت فرانسه متوجه شد كه سبب اين نهضت، طرفداران ملك فيصل است اينك فيصل و سيد . فيصل در شامات ميبود
شرف الدين و رؤساى مليّوّن جبل عامل را بفلسطين تبعيد نمود، بفاصله دو سه ماهى ملك فيصل بدستيارى دولت انگليس 

داخل قاهره گرديد و بفاصله ( غشلح)ه قمرى  1338ازم و در سال بپادشاهى عراق منصوب شد، سيد شرف الدين نيز بمصر ع
كنندگان مليّوّن بواسطه مكاتبه داخل مذاكره با دولت فرانسه  چند ماهى باز بفلسطين رفته و در خصوص عفو عمومى نهضت

عشيره خود و ديگر  شد تا آنكه رقم عفو عمومى و اجازه مراجعت ايشان بجبل عامل صادر گرديد، سيد شرف الدين با قوم و
  كنندگان با نهايت احترام و عزتّ نهضت
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در روز ورود، هريك از شعرا و ادبا، قصائدى غرّا انشا نمودند، سيدّ نيز مشغول تأليف و ديگر . وارد جبل عامل گرديدند
بغداد و كربلا و نجف و تهران و مشهد  عزيمت عراق و ايران داده و مدتى در( غشنو)ه قمرى  1356وظائف دينيّه بود تا بسال 

مند وى گرديدند، بفاصله يكسال باز بجبل عامل برگشته و  مقدسّ رضوى اقامت كرد و اكابر بسيارى از هرديارى علاقه
نيز دو مدرسه ديگر بنام نادى و نادى البنات بنا نهاده و ( غش سا) 1361اى بنام جعفريّه تأسيس نمود و در سال  مدرسه

 :تدريس و تأليف شد و بتأليفات طريفه موفّق گرديدمشغول 

 -5الكلمة الغراء  -4الفصول المهمة فى تأليف الامة  -3غاية المرام  -2تنزيل الايات الباهرة فى فضل العترة الطاهرة  -1
سؤالات شيخ  نظير و جواب اين كتاب در مذاكرات كتبى مذهبى و در ايجاد فكر اتحاد اسلامى بى. المراجعات و غير اينها

الاسلام مصرى است و سه مرتبه در صيدا چاپ و ترجمه فارسى آن نيز كه از سردار كابلى سالف الترجمة است در سال 
غش سح و  -ه قمرى 1368كه محرمّ سال )مصنّف و مترجم هردو فعلا . در تهران بطبع رسيده است( غشكد)ه شمسى  1324

نگارنده نيز بعد از تقديم تشكرات لازمه كه عموم مسلمين را رهين قلم . هستند در قيد حيات( مشغول طبع اين اوراق هستيم
 .اند موفقيّت خدمات دينيّه ايشان را از درگاه خداوندى مسئلت مينمايد خودشان فرموده

 (ديباچه ترجمه مذكور و اطلاعات متفرقه)

  شرف الدين عبد اللّه بن فضل اللهّ

 .بعنوان وصّاف خواهد آمد -

 لدين عبد اللّه بن محمدشرف ا



 .در باب كنى بعنوان ابن ابى عصرون خواهد آمد -

  شرف الدين عراقى

 .در ذيل بعنوان شرف الدين قلندر مذكور است -

  شرف الدين على بن اسمعيل

 .بعنوان سخاوى مذكور شد -

  شرف الدين على بافقى

اشد كه از يزد بشيراز رفته و بتحصيل علم پرداخت، پس از سخنوران نامى و مشاهير اهل فضل و استاد وحشى بافقى ميب -
  بهند رفته و محل توجه اكابر گرديد، بعد از مراجعت در دربار شاه تهماسب صفوى
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تقربّ يافت، در واقعه قتل بايزيد پسر سلطان سليم با چهار پسرش، اين رباعى را در قزوين گفته و بنظر شاه ( ه 984 -931)
 :و مورد اكرام شاهانه گرديد رسانيد

 دست ستم سپهر بيداد نما
 

 سرپنجه فتنه داشت از پنج بلا

 چون دعوى زور پنجه با بخت تو كرد
 

 اقبال تو ساخت دستش از پنجه جدا

 آن آهوى رميده قدم بر سرم نهاد
 

 امّا دمى كه سبزه ز خاكم دميده بود

 (ات متفرقهتاريخ يزد و اطلاع. )سال وفاتش بدست نيامد

  شرف الدين على بن حجة اللّه بن شرف الدين

على بن عبد اللّه بن حسين بن محمد بن عبد الملك طباطبائى، شولستانىّ الاصل، نجفىّ المسكن و المدفن، معروف بامير  -
حقّق و مدقّق و عابد و شرف الدين، از اكابر علماى اماميّه ميباشد كه عالمى است عامل، فقيهى است كامل و متكلّم و اديب و م

زاهد و متقّى، بلكه اتقى و اورع اهل زمان خود و از اساتيد مجلسى اولّ و مجلسى ثانى و از تلامذه امير فيض اللّه تفريشى و 
شيخ محمد سبط الشهيد ابن صاحب معالم بود، از ايشان و شيخ بهائى و ميرزا محمد رجالى و ملا عبد اللّه شوشترى روايت 

 :ليفات طريفه و منيفه داردتأ. ميكند



توضيح الاقوال و الادلة فى شرح الاثنى عشرية الصلوتية يا توضيح المقال، اين كتاب بدو  -3الاجازات  -2آداب الحج  -1
اى از آن نقل ميكند كه  بنابر نقل معتمد، در جلد مزار بحار، فائده. مجلد مشتمل و از غايت فضل و تبحر مؤلفش حاكى ميباشد

حاشيه استبصار شيخ طوسى و حاشيه صحيفه  -5و  4قبله كوفه و و حرم مطهر مرتضوى ع و مورد استفاده است راجع ب
شرح  -8شرح اثنى عشريه صلوتيه صاحب معالم كه همان توضيح الاقوال مذكور است  -7دعوات متفرقه  -6كامله سجاديه 

عصمة الانبياء و الائمة ع  -11الصبيان ابو نصر فراهى  شرح نصاب -11شرح مختصر نافع محقق  -9الفيه شهيد اول بپارسى 
صاحب ترجمة بسال يكهزار و شصتم . كنز المنافع فى شرح المختصر النافع و غير اينها -12قبل البعثة و الامامة و بعده 

عضى از هجرى قمرى در نجف وفات يافت و يا خود وفاتش بعد از سال هزار و شصت و سوم هجرت بوده است كه بتصريح ب
 .ارباب تراجم در همين سال شيخ شرف الدين على مازندرانى را اجازه داده است

 (.ذريعة 6ج  146و  1ج  16مس و  319ت و  418هب و  161ص )
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  شرف الدين على

و مؤلف كتاب ( مظ -ه قمرى 941متوفى بسال )حسينى استرابادى غروى، از اكابر علماى اماميّه و از تلامذه محقّق كركى  -
اين كتاب تأويل آياتى را كه در مدح دوستان اهل بيت و قدح دشمنان . تأويل الايات الظاهرة فى فضل العترة الطاهرة ميباشد

 .ايشان است موافق روايات عامّه و خاصّه مشتمل و چند نسخه از آن در كتابخانه رضوى مشهد مقدسّ رضوى موجود است

 (ذريعة 3ج  314ص )

  دين على يزدى، پسر شيخ حاجىشرف ال

از شعراى نامى ايران ميباشد كه در فنون ادب و انواع كمالات ماهر و بسيار فصيح و منشى بليغ بود، در فنّ انشا بتمامى  -
 كننده اين فنّ ميباشد كه سه اهل عصر خود تقدمّ داشت، بفقر و تصوّف راغب و در معمّا داراى دستى توانا بود و اوّلين تدوين

در نزد تيمور لنگ مقربّ بوده و . رساله بنام مناظر و منتخب و الحلل المطرز فى المعما و اللغز در معمّا تأليف داده است
ابراهيم بن شاهرخ بن تيمور هم نسبت بوى محبّت بسيارى داشت، بحسب اصرار او كتاب ظفرنامه تيمورى را كه حاوى 

ام  ر تيمور ميباشد در ظرف چهار سال تأليف داد، در حدود سال هشتصد و سىاحوال تاريخى خانواده تيمورى و فتوحات امي
 :هجرت با كمال آن موفّق آمد و از تأليفات او است

مناظر و  -6و  5كنه المراد فى الوقف و الاعداد  -4الكتاب فى علم الاسطرلاب  -3حلل و ظفرنامه كه مذكور شدند  -2و  1
امير عليشير نوائى در ايّام كودكى با شرف الدين ملاقات كرد لكن با در نظر گرفتن تاريخ بزعم بعضى . منتخب كه مذكور شدند

وفات مذكور در ذيل شرف الدين و مدت عمر و تاريخ وفات نوائى كه خواهد آمد دور از صحت ميباشد و از اشعار شرف 
 :الدين است



  اگر ابلق چرخ در زين كشى
 

 و گر خنگ چرخت جنيبت كشد

  ه عيشت از خرّمىو گر روض
 

 خط نسخ بر ذكر جنّت كشد

  مشو غرّه كاين دور دون ناگهت
 

 قلم بر سر حرف دولت كشد

 گهت برنشاند برخش مراد
 

 گهت زير پالان نكبت كشد
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  پرست صوفى، مباش منكر رندان مى
 

  كاندر پياله، پرتوى از عكس دوست هست

  اب دنيوىرند است و جرعه مى از اسب
 

  گه كه گشت مست و ان هم بيفكند ز كف، آن

 شيخ است و صد هزار تعلّق ز نيك و بد
 

  پيوسته خلق را پى بدنامى و شكست

 نظر كنند تر، كه مردم كوته وين طرفه
 

  آن را خطاب عاصى و اين را خداپرست

  نگشاد در بروى شرف پير ميكده
 

  تا از ديار كون و مكان رخت برنبست

 پس از عمرى كه احوال من بيمار ميپرسد
 

 پرسد ز من آنرا و از اغيار ميپرسد نمى

چنانچه اجمالا اشاره شد، در روضات الجنّات ضمن شرح حال حسين بن معين الدين ميبدى، پس از آنكه رشته كلام را بامير 
متأخّرين عامّه نقل كرده است كه على يزدى را حسين معمّائى رسانده و از آنجا نيز بشرف الدين على يزدى كشانده از بعض 

اند و در پايان كلام خود تصريح كرده كه نخستين واضع اين فن خليل بن احمد عروضى  نخستين واضع و مدوّن معمّا دانسته
ها را  فتهاز جاحظ هم نقل كرده كه گويد معمّا اصلا چيزى قابل نيست، كيسان نامى از شاگردان ابو عبيده كه خلاف گ. ميباشد

با وجود اين، در ( از كثرت جهالت و بلادت)ها را هم برعكس ميخوانده  ها را مينوشته و نوشته ميشنيده و مخالف شنيده
همه قدرت و تبحّرى كه در علوم متنوّعه داشته در استخراج يك نكته  استخراج معمّا داناترين مردم بود، بالعكس نظام، با آن

از دانشنامه مولى محمد امين محدثّ استرآبادى نيز كه از اكابر علماى اماميّه ميباشد نقل . است مختصر از معماّ عاجز بوده
دانى را تفحص كند بجهت آنكه سوزن بيايد از آن جمله يكى هم معمّا است  كرده چند چيز است از بابت اينست كه آدمى كاه

 .ين را تحسين كرده استهمه، قول محمد ام انتهى، خود صاحب روضات نيز بعد از نقل اين



ترين قولى بوده و پرواضحست، كسى كه از عمر عزيز گرانبهاى خود قدردانى نمايد،  قول محمد امين، امين: نگارنده نيز گويد
اى غير از اعوجاج سليقه و مرض روحى و فكرى برنيايد، بارى  صرف ساعات و دقائق آن را در معمّا نشايد و نبايد و نتيجه

 واضع علم معمّا هم نباشد سبب عمده انتشار آن گرديده است، بعد از او اگر على يزدى
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اش را توسعه دادند، عبد الرحمن جامى نيز چندين رساله در اين فن تأليف داده و منتشر  فضلاى عجم بدو اقتفا جسته و دايره
ت، از كثرت دقّت نظرى كه داشته بتمامى اهل اين فن گردانيد تا آنكه امير حسين نيشابورى معمّائى آتى الترجمة ظهور ياف

اى در اين موضوع تأليف داد كه نكات و دقائق معمّا و لغز را حاوى و قريب  تقدمّ پيدا نمود، ميتوان گفت كه سحر كرد و رساله
له كه اگر پيش از وقت همه دقّت نظر و تبحّرى كه در اين رشته داشته بعد از اطّلاع بر آن رسا جامى با آن. بحد اعجاز است

ام منتشر شده و بازپس گرداندن آنها  هاى من كه در اين فن تأليف داده آن را ميديدم چيزى در معمّا تأليف نميكردم لكن رساله
 .ام يا پنجاهم يا پنجاه و ششم هجرت در يزد وفات يافت على يزدى بسال هشتصد و سى. صورت امكانى ندارد

 (ت و غيره 261ص  5سطر  مخل و 67س و  4ج  2851ص )

  شرف الدين عيسى بن عبد القادر گيلانى

از اكابر متصوفه ميباشد، فقه و حديث و ديگر علوم متداوله را از پدرش خواند و كتاب جواهر الاسرار و لطائف الانوار را  -
ه عرفا است، از حيرت، اين كتاب در تصوف و عرفان متضمّن شرح سى و هفت مسئله ميباشد كه محتاج الي. تأليف نمود

 :صاحب ترجمة بسال پانصد و هفتاد و سه از هجرت وفات يافت و دو جمله. قبض، بسط، سكر، صحو و مانند اينها

 :مادّه تاريخ او است 573 -و مسعود سيد پيشوا 573 -متقى پاك

 (خه 1ج  113كف و ص )

  شرف الدين فضل اللهّ

 .ش بنوشته رياض العارفين فضل اللّه استهمان شرف الدين شقروه مذكور است كه نام -

  شرف الدين قلندر نامش ابو على يا بو على

بى حافظ جمال، نسبش بابو حنيفه نعمان بن ثابت كوفى موصول، لقبش شرف الدين،  پدرش سالار فخر الدين، مادرش بى -
مدار سلسله چشتيه ميباشد كه داراى لقب طريقتى وى قلندر، اغلب بشرف عراقى و شرف الدين عراقى موصوف، از عرفاى نا

 سرى پرشور و دلى پرنور
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نيز معاشرت داشت، در اوائل حال تحصيل علم ( خع -ه قمرى 671متوفّى بسال )بود، موافق قول بعضى با جلال الدّين رومى 
و در ( علم عشق در دفتر نباشد كه)كرده و طريق مجاهده پيش گرفت، چون جذبه بنهايت رسيد كتابها را در دريا انداخت 

 :پت از بلاد هند درگذشته و از او است سيزدهم رمضان هفتصد و بيست و چهارم هجرت در شهر پانى

  چو من هركس از اين مى خورد جامى
 

  نميداند حلالى يا حرامى

  ز ننگ كفر و ايمان درگذشتم
 

  نهادم خوش برون از هردو گامى

 دآوازه عشق ما بهرخانه رسي
 

 دود دل ما بخويش و بيگانه رسيد

  از درد غم عشق بهرجا كه رويم
 

 گويند ز ره دور، كه ديوانه رسيد

 .مادّه تاريخ او است 724 -هريك از دو جمله مخدوم اجل يا شرف سعيد

 (خه 1ج  326ض و  157ص )

  شرف الدين مبارك بن احمد ابو البركات

 .خواهد آمدبعنوان ابن المستوفى در باب كنى  -

 شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد

 .بعنوان بوصيرى ابو عبد اللّه مذكور شد -

 شرف الدين محمد بن نصر بن صغير

 .بعنوان ابن القيسرانى در باب كنى خواهد آمد -

  شرف الدين محمد بن نصر الدين يا نصر اللهّ

 .در باب كنى بعنوان ابن عنين خواهد آمد -

 محمد شرف الدين مظفر بن

 .بعنوان شفائى خواهد آمد -

 شرف الدين مقرى، بعنوان شرف الدين اسمعيل بن ابى بكر



 .مذكور شد -

  شرف الدين منيرى، احمد پسر شيخ بلخى

ملقّب بشرف الدين، معروف بشرف منيرى، بنوشته رياض العارفين از اكابر عرفا و اهل طريقت و مؤلف كتاب شرفنامه در  -
 :از اشعار منيرى است. شرفنامه منيرى معروف بلكه نام آن كتاب شرفنامه احمد منيرى استلغت ميباشد كه به 

 گر سلسله زلفت در دور جنان پيچد
 

  در پنج نماز خود دوزخ بدعا خوانم
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  روى سيه و موى سفيد آوردم
 

  چشمى گريان، قدى چو بيد آوردم

  گفتى چو خودت كه نااميدى كفر است
 

  فرمان تو بردم و اميد آوردم

نامه در لغت فارسى تأليف منيرى و او ابو  شرف: در كشف الظنّون گويد. از سال وفات و تاريخ زندگانى چيزى نگفته است
است، اين جمله نسبت بنام مؤلف كتاب مذكور، مخالف ( غند -ه ق 1154متوفى بسال )البركات عبد المجيد ملتانى هندى 

عارفين ميباشد مگر اينكه كتاب شرفنامه نامى متعدد باشد و در كشف الظنّون فقط يك كتاب بدين اسم مذكور داشته رياض ال
 .است

ايست از مضافات بنكاله و شايد منيرى منسوب بمنيره باشد كه بنوشته مراصد، بضمّ اولّ و كسر ثانى  قصبه( بر وزن دختر)منير 
 .نام موضعى است در عقيق مدينه

 (ض و غيره 159و ص كف )

 شرف الدين موصلى، همان شرف الدين عبد اللهّ بن محمد

 .مذكور در فوق است -

  شرف الدين هبة اللّه

 .همان شرف الدين حموى مذكور فوق است -



  شرف الدين يحيى اصيلى

 .بعنوان اصيلى نگارش يافته است -

  شرف الدين يحيى بن حسن

 .هد آمددر باب كنى بعنوان ابن بطريق خوا -

 شرف الدين يحيى بن عز الدين حسين بن عشيرة بن ناصر

ميباشد، از طرف او در ( ظم -941متوفّى بسال )بحرانى يزدى، از اكابر علماى قرن دهم هجرى و از تلامذه محقّق كركى  -
 :بلده يزد نيابت داشته و از تأليفات يحيى است

تلخيص ارشاد  -4الانساب من امامنا القائم ع الى آدم ع  -3شيعه اسامى المشايخ در ذكر علماى  -2اثبات الرجعة  -1
تلخيص كشف  -7تلخيص علل الشرايع صدوق  -6تلخيص تفسير طبرسى با نكات و فوائد بسيارى ديگر  -5القلوب ديلمى 

زيارة الرضا  -11 زبدة الاخبار فى فضائل المخلصين الاخيار -9تلخيص كتاب المعارف ابن قتيبه  -8الغمة مع زيادات طريفه 
نهج الرشاد فى معرفة حجج اللّه  -14مقتل فاطمة الزهراء  -13مقتل امير المؤمنين ع  -12كتاب السعادات فى الدعاء  -11ع 

سال وفات . وفات الحسن الزكى ع -14من آدم الى امامنا القائم المهدى عجل اللّه فرجه و معرفة اوليائهم و اعدائهم و قاتليهم 
 امداو بدست ني
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 .و در سال نهصد و سى و دويم هجرت از استاد مذكور خود محقّق كركى اجازه داشته است

 (مواضع متفرقه از ذريعة)

  شرفشاهى لقب خليفة بن حسن

 .ميباشد و شرح حالش موكول برجال است -

  شرف شيرازى عبد اللّه بن فضل اللهّ

 .بعنوان وصاف خواهد آمد -

  على شرف عراقى ابو



 .بعنوان شرف الدين قلندر مذكور شد -

  شرف القضاة عبد الغفور بن لقمان

 .بعنوان تاج الدين كردرى مذكور شد -

  شرف الكتاب محمد بن احمد بن حمزه

مكنّى بابو الفرج، ملقّب بشرف الكتاب، اديبى است نحوى لغوى شاعر ماهر منشى، از ابن الخشاب و ابن الشجرى  -
 .رسائل و منشآتى در مقابل رسائل و منشآت حريرى نوشته استخوانده و  درس

 .در سال پانصد و هفتاد و نهم هجرت در حدود هشتاد سالگى درگذشت

 (از مسوده خودم نقل شد و مدرك خصوصى از نظرم رفته است)

 شرف المعالى محمد بن نصر بن صغير

 .در باب كنى بعنوان ابن القيسرانى خواهد آمد -

  سين بن عبد اللهّشرف الملك ح

 .در باب كنى بعنوان ابن سينا خواهد آمد -

 شرف منيرى احمد

 .بعنوان شرف الدين منيرى مذكور شد -

  شرف يزدى على

 .بعنوان شرف الدين على يزدى مذكور شد -

 شرقاء

 .در اصطلاح رجالى لقب محمد بن اسحق عدوى است و رجوع بدان علم نمايند

  حجازى بن ابراهيمشرقاوى شيخ عبد اللّه بن 



شافعى ازهرى، معروف بشرقاوى، بسال يكهزار و يكصد و پنجاهم هجرت در ديهى طويله نام از مديريت شرقيه مصر متولد  -
شد، در حدود سنّ بلوغ قرآن مجيد را حفظ كرد و بجامع ازهر رفت، بعد از تحصيل علوم متداوله، سلوك طريقت خلوتيّه را 

 مرحله اختلال حواسى در او توليد شد، يك چندى در بيمارستان ماند تا بعد ازتصميم گرفت، در اوّلين 
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بهبودى باز مشغول تدريس شد تا بمقام مشيخت جامع ازهر نايل گرديد، عمامه او در بزرگى ضرب المثل بوده و از تأليفات 
 :او است

ربيع الفؤاد فى ترتيب  -2در مصر و قاهره چاپ شده است  تحفة الناظرين فى من ولى مصر من الولاة و السلاطين كه -1
فتح المبدى بشرح مختصر الزبيدى كه در قاهره  -3صلوات الطريق و الاوراد در تصوف كه در مصر چاپ سنگى شده است 

 .چاپ شده است و غير از اينها

 .وفات شرقاوى در سال هزار و دويست و بيست هفت واقع گرديد

 (مط و غيره 1115ص )

 شرقى شيخ جعفر

 .در ذيل رجوع بشروقى نمايند -

  شروقى شيخ جعفر بن شيخ محمد حسن بن موسى بن حسن بن راشد بن نعمت بن حسين

معروف بشروقى يا شرقى، فقيه اديب شاعر ماهر قوى الفكر دقيق الطبع، در ميان علماى عراق طاق و مشار بالبنان، با علم  -
از طرف پدر بخانواده شروقى منسوب، پدرش شيخ محمد . انواده بزرگ در نجف ميباشدو فضل و ادب مشهور و توده دو خ

جدّ مادريش نيز صاحب جواهر شيخ الفقهاء است اين است . حسن شروقى نيز از اكابر علماى عراق و رئيس اين خانواده بود
مقام عالى علمى موروثى و مكتسبى  كه شيخ جعفر در اثر اين دو نسبت، شهرت بزرگى در علم و ادب حيازت نمود و داراى

وى از تلامذه . گرديد، مجلس وى مجمع علم و ادب و در حلّ مشكلات علمى و ادبى و لغوى مرجع استفاده اكابر بوده است
آخوند خراسانى سالف الترجمة و ديگر اكابر وقت بود، كتابى در فقه و دو كتاب خوب در اصول تأليف داده و غالب اشعارش 

 :در خصوص جوان شمران نامى گويد. يباشددر غزل م

  شب الهوى شبة نيران
 

  و الفجر قد فجر اجفانى

  ما فعل الشمر على كفره
 

  ما فعلت اجفان شمران



  لو لم يكن ثناه فى حسنه
 

  اخوه ما كان له ثان

  ترقرق جدول فى عارضيه
 

  يلقب بالملاحة و هو عذب

  و حار النمل لمادب فيه
 

  يسبح ام يدبفلا يدرى ا

 و لم ار قبل هذا الماء ماء
 

  على امواجه نار تشب

 .وفات شيخ جعفر بسال هزار و سيصد و نهم هجرت در نجف واقع گرديد

 (عن 17ج  211ص )
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  شريحى على بن حسن

 .از اولاد شريح قاضى و امامى ممدوح و موكول بعلم رجال است -

 42 شريشى

  بد المؤمن بن موسىشريشى احمد بن ع

يا عيسى قيسى، شريشى، نحوى لغوى عروضى كاتب بليغ فاضل، در نحو مبرّز و حافظ لغات و عروض و لغت و ادبيّات  -
 :براى تحصيل علم مسافرتها كرده و تأليفات سودمند دارد. عربيّه را تدريس ميكرده است

شرح  -3جمع مشاهير قصائد العرب  -2بر الفيه ابن معط است التعليقات الوفية فى شرح الدرة الالفية كه شرحى وافى  -1
شرح مقامات الحريرى كه سه فقره شرح كبير و صغير و وسيط بر آن  -6شرح عروض الشعر  -5شرح الجمل  -4الايضاح 

ه نوشته است كه شرح كبيرش بسيار مكمل و مغنى از شرحهاى ديگر بوده و در استانبول و مصر و قاهره چاپ و يك نسخ
 .مختصر نوادر القالى -8علل القوافى  -7در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است  3255خطى آن بشماره 

 .وفات احمد بسال ششصد و نوزدهم هجرت در شهر شريش در شصت و دو سالگى واقع گرديد

                                                             
ز ناحيه شذونه از نواحى اندلس بلكه مركز آن در مراصد گويد كه شريش، بفتح اول و سكون ثانى شهرى است بزرگ ا. منسوب بشريش است -شريشى -(1)  42

يباشد و ناحيه است، ظاهرش آنكه حرف سيم شريش متحرك بوده و اين كلمه بر وزن مريم و يا مسجد است ولى ظاهر كلام بعضى ديگر آنكه بر وزن امير م

 .بهرحال از بلاد اندلس بوده و بعضى از منسوبين آن را تذكر ميدهد



 (مط 1121ت و  84هب و  161ص )

  شريشى احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن خلف

قرشى بكرى تميمى صديقى، ملقّب بتاج الدين، مكنّى بابو العباس، اديب نحوى شاعر بيانى اصولى كه در شعر و نحو و علم  -
بيان و اصول فقه و فنون ادبيّه حظّى وافر داشت، در فنون تصوفّ بديگران مقدمّ بوده و بهمين جهت بشريشى شهرت يافته 

 :ه و از آثار قلمى او استاست، اتكال كلى خودش نيز بهمين رشته بود

انوار السراية و سراية الانوار چنانچه در روضات است يا انوار السرائر و سرائر  -3اسنى المواهب  -2اسرار اصول الدين  -1
 الانوار چنانچه در معجم المطبوعات نوشته و گويد

______________________________ 
يد كه شريش، بفتح اول و سكون ثانى شهرى است بزرگ از ناحيه در مراصد گو. منسوب بشريش است -شريشى -(1)

شذونه از نواحى اندلس بلكه مركز آن ناحيه است، ظاهرش آنكه حرف سيم شريش متحرك بوده و اين كلمه بر وزن مريم و 
از منسوبين آن را يا مسجد است ولى ظاهر كلام بعضى ديگر آنكه بر وزن امير ميباشد و بهرحال از بلاد اندلس بوده و بعضى 

 .تذكر ميدهد
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ترين قصائدى كه در سير و سلوك نظم شده و به رائيه شريشيه معروف است و در  ايست از بهترين و باجلالت كه آن قصيده
 -5توجيه الرسالة و رسالة التوجيه فى اصول الدين  -4مصر با كتاب قوانين حكم الاشراف تونسى در يكجا چاپ شده است 

 .صحبة المشايخ و غير اينها -6شرح المفصل در نحو 

 :از اشعار طريفه او است

 لو لم يكن سبل الهدى ببعيدة
 

 لا تنتحى الا بعزمة ماجد

  لتوارد الضدان ارباب العلى
 

 و الارذلون على محل واحد

ص . )مصر واقع گرديد وفات شريشى بسال ششصد و چهل و يك هجرت در شصت و يك سالگى در بلده فيوم از بلاد
 (ت 87ص  2مط و سطر  1122

 شريشى محمد بن على بن محمد

 :جذامى مالقى شريشى، از افاضل قرن هشتم هجرت بوده و از آثار قلمى او است -



وى بسال هفتصد و چهل و سيم . شرح مشكلات سيبويه -4شرح المختصر  -3شرح القوانين الجزولية  -2تفسير الفاتحة  -1
 .القه درگذشتهجرت در م

 11 -عكس آقاى شريعت اصفهانى( ت 511ص  25سطر )

 شريعت اصفهانى ملا فتح اللّه بن محمد جواد

شيرازىّ الاصل، اصفهانىّ المولد و المنشأ، نجفىّ المسكن و المدفن، شيخ الشريعة و شريعت اصفهانى الشهّرة، نمازىّ النسّبة  -
على نامى كه از كثرت نماز و عبادت بنمازى شهرت داشته منتسب  كه قوم و خويش و عشيره وى بجدشّ حاج محمد)

از طراز اولّ علماى عصر حاضر ما ميباشد كه جامع معقول و منقول، حاوى فروع و اصول، فقيه اصولى رجالى، ( ميباشند
غلب معاصرين خود ممتاز حكيم متكلمّ، اديب مفسّر خلافى، بالجملة در جامعيت و اشتراك در اكثر علوم عقليّه و نقليّه، از ا

  بود، بالخصوص در رجال و علوم حديثيّه و قرآنيّه گوى سبقت از ديگران ربود، علاوه بر مراتب علميّه
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 .بسيار لطيف المحاورة بود و قوه حافظه او را از خوارق عادات و عجائب اتفاقات ميشمارند

تحصيل مراتب علميّه نمود، موافق اصول شيخ مرتضى انصارى كه تا آن اوان در بدايت حال از جمعى از اكابر علماى اصفهان 
در اصفهان متداول نبوده بناى تدريس گذاشت تا در سال هزار و دويست و نود و ششم يا پنجم هجرت عازم عراق گرديد و 

جيل هردو استاد خود يك چندى حاضر حوزه حاج ميرزا حبيب اللّه رشتى و شيخ محمد حسين فقيه كاظمى شد و مورد تب
پايان بوده و بتدريس اشتغال  اش نزد علماى مشاهد مقدّسه مسلمّ و مورد تحسين شايان و تقدير بى مقامات علميّه. قرار گرفت

داشت، تا در سال هزار و سيصد و سيزدهم هجرت بزيارت بيت اللّه الحرام مشرفّ و بعد از مراجعت بدرس و تأليف و فتوى 
شب يكشنبه هشتم يا دويم ربيع الاخر سال هزار و . مّه پرداخته و مرجع تقليد اغلب شيعه اماميّه گرديدو قضاى حوائج عا

سيصد و سى و نهم هجرت در هفتاد و سه سالگى در نجف وفات يافت و در يكى از حجرات شرقى صحن مقدّس مرتضوى 
جنّات و برادرش ميرزا محمد هاشم چهارسوقى از شيخ محمد طه نجف، سيد مهدى قزوينى، صاحب روضات ال. مدفون گرديد

 .و استاد مذكور خود شيخ محمد حسين فقيه كاظمى اجازه روايتى داشته است

 :از تأليفات و آثار قلمى او است

انارة الحالك فى قرائة  -4افاضة القدير فى حل العصير  -3اصالة الصحة  -2ابانة المختار فى ارث الزوجة من ثمن العقار  -1
 -8قاعده ضرر  -7( الواحد البسيط لا يصدر عنه الّا الواحد)قاعده صدور در حكمت  -6حاشيه فصول  -5و مالك ملك 

 .قاعده طهارت



مخفى نماند ميرزا مهدى پسر صاحب ترجمة نيز از ازكياى وقت خود بود، بسال هزار و سيصد و هيجدهم هجرت در حال 
علام بمولد خير الانام از آثار او است كه تقريرات والد معظمّ خود را برشته حيات پدر در نجف وفات يافت و كتاب اعلام الا

 .تحرير آورده و در تعيين روز ولادت آن حضرت برخلاف مشهور گراييده است

 (عه و اطلاعات متفرقه 1ج  215مواضع متفرقه از ذريعة و ص )

  شريعتمدار حاج ملا جعفر يا محمد جعفر بن ملا سيف الدين

  بادى تهرانى، از فقها و مجتهدين اماميّه قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه صاحباسترا -
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تحقيقات دقيقه، بسيار متقّى و محتاط، در كثرت ورع و احتياطى كه در امور دينيّه داشته ضرب المثل بود و گاهى بوسواسش 
لها در كربلاى معلّى با عزتّ و احترام تمام ميزيست تا او از اكابر تلامذه صاحب رياض بشمار ميرفت، سا. منتسب ميداشتند

موقعى كه آن ارض اقدس از طرف داود پاشا محاصره گرديد بتهران رفت و تا بيست سال بتدريس و امامت و فتوى و 
ا حسن قضاوت اشتغال داشت، در ارشاد مردم و انجام وظائف دينيّه قدمى راسخ و اهتمام تمام بكار ميبرد و طريق مجادله ب

در نزد در باريان و ديگر طبقات مختلفه بسيار محترم و تخم رعب و هيبتش در دلهاى جهال و اهل فسق كاشته شده . ميپيمود
حاجى كرباسى با اينكه بعد از حاج سيد محمد باقر حجة الاسلام رشتى، باجتهاد . اند بود و همواره از وى انديشناك بوده

علاوه بر اين در علوم ادبيّه نيز ممتاز و . نمود تمدار را تصديق كرده و احكام او را تنفيذ مىنمود اجتهاد شريع كسى تصريح نمى
 :در تقرير و تحرير در نهايت امتياز بوده و تأليفات طريفه دارد

الاربعين  -3اثبات الفرقة الناجية  -2آب حيات در اصول دين كه حاوى پنج اصل و هراصلى مشتمل بر پنج مقام است  -1
اصل الاصول فى اصول الدين  -6الاشارات الى كيفية نية العبادات  -5ارشاد المسلمين  -4ى فضائل امير المؤمنين ع ف

اعمال العلوم در بيان قواعد علوم ادبيه و منطقيه  -7اصل العقائد الدينية بپارسى و ظاهرا همان اصل الاصول است  -7بپارسى 
انيس الواعظين و  -9انيس الزاهدين و جليس العابدين در تعقيبات و نوافل  -8بجهت استفاده در استنباط احكام شرعيه 

 :جليس الفائزين كه داراى سى مجلس بوده و از هرمجلسى پنج موضوع و مقام بدين ترتيب منشعب ميگردد

  نصيحت است و اصول و فروع دين اخلاق
 

  دگر فضيلت ذكر يگانه خلاق

البراهين القاطعة فى شرح  -11ايقاظ النائمين در حكايات و مطايبات طريفه  -11و الرجال  الايجاز فى قواعد الدراية -9
 -14تحفة العراق فى علم الاخلاق  -13تجويد القرآن  -12تجريد العقائد الساطعة در كلام و حكمت در شش مجلد بزرگ 

ن اين كتاب دوازده علم را كه بعقيده خودش از جامع الفنو -15تفسير القرآن كه از اول سوره كهف تا آخر سوره احزاب است 
 :شرائط اجتهاد ميدانسته حاوى ميباشد چنانچه خودش گفته است



 چار علم ادب على الكفاية
 

 ميزان و رجال و هم دراية

 (كذا فى الروضات)

 فقه است و اصول فقه خيار
 

 تفسير و كلام و علم اخبار
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 -16م اخلاق بدانها افزوده است و منظورش از چهار علم ادب همانا نحو و صرف و بيان و لغت ميباشد صاحب ترجمه در عل
حاشيه شرح لمعه  -19زاده رومى  حاشيه شرح چغمينى قاضى -18حاشيه شرح جامى در نحو  -17حاشيه تفسير بيضاوى 

 -24حل مشاكل القرآن  -23جية المظنة ح -22حاشيه مطول تفتازانى  -21حاشيه شمسيه قطب الدين رازى  -21شهيد 
زينة الصلوة كه  -27رساله هيئت و تشخيص قبله  -26الخزائن  -25حيات الارواح در رد شيخ احمد احسائى و اتباع او 

 -29سفينة النجاة فى حقيقة الوباء و الطاعون و الاحراز و الادعية المنجية منهما  -28مختصر انيس الزاهدين مذكور است 
صفات  -31الشوارع در شرح قواعد علامه كه متفرقات آن است  -31الصدور در تفسير آيات داير بر اخلاق و مواعظ شفاء 

مدائن العلوم كه  -34مائدة الزائر در زيارات  -33الفلك المشحون كه آب حيات كبير نيز گويند و پارسى است  -32البارى 
. رف و اشتقاق، سيمى در نحو، چهارمى در علوم بلاغت، پنجمى در منطقبپنج مدينه مشتمل است، اولى در لغت، دويمى در ص

المصابيح در اصول  -38مشكوة الورى در شرح الفيه شهيد  -37المشارع الكبير در شرح معالم  -36المشارع الصغير  -35
ره فاتحه و مقدار قليلى مظاهر الاسرار فى بيان وجوه الاعجاز كه بنوشته روضات فقط تفسير سو -41مصباح الهدى  -39فقه 

ملاذ الاوتاد فى تقريرات السيد الاستاد كه تقريرات استادش  -41ديگر از قلمش خارج و در حدود دوازده هزار بيت است 
نجم الهداية در  -43مواليد الاحكام فى فقه الخمسة مذاهب تا كتاب خمس است  -42سيد على صاحب رياض است 

وفات شريعتمدار شب جمعه دهم ماه صفر . ينابيع الحكمة در شرح نظم لمعه و غير اينها -44متفرقات احكام فقهيه بپارسى 
هزار و دويست و شصت و سيم هجرت، با مرض سل و ضيق النفس كه ذات الجنب نيز توأم آنها بوده در شصت و شش 

 .مدفون گرديد( قده)علّامه حلّى  اش بنجف اشرف نقل و در ايوان مطهّر مرتضوى نزد مرقد سالگى در تهران واقع شد، جنازه

 :اين اشعار نيز بدو منسوب است كه در مقام افتخار با علم اصول خود گفته است

  تخم اصول فقه در ايّام اندراس
 

  آقاى بهبهانى از آن گشت با اساس

 در وقت آب، سيّد دامادش آب داد
 

  چين بداس والى نمود خرمنش اى خوشه



داماد استادش سيد على صاحب رياض ميباشد كه داماد و خواهرزاده آقاى بهبهانى بود، از اشعارش نيز  همانا مرادش از سيد
 153مواضع متفرقه از ذريعة و ص . )معلوم ميشود كه داراى قريحه شعرى صاف و طبعى موزون و متخلّص بوالى بوده است

 (ت
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 شريعتمدار شيخ على ابن حاج ملا جعفر

 :مدار مذكور فوق نيز از افاضل علماى اماميّه عصر خود ميباشد، او نيز مثل والد معظّم خود تأليفات بسيارى داردشريعت -

ايضاح التحرير كه گويا شرح تحرير الاصول خودش  -3انيس الغرباء  -2نما در تاريخ كره ارض و احوال آن  آينه جهان -1
 -7بروج العروج در هيئت  -6ى فى الفاظ المعانى در لغت از پارسى بعربى البرد اليمان -5بحر الدرر در علم نحو  -4است 

البنيان المرصوص فى مقدمات الشروع فى علم الاصول بالخصوص  -9البروق اللامعة  -8بروز الرموز در كليات قواعد فقهيه 
 -13رير الاصول در اصول فقه تح -12تجويد التنزيل فى علم الترتيل  -11ايست پارسى در تجويد  بوستان كه منظومه -11

جامع ناصرى در فقه عملى، اين كتاب را براى ناصر الدين شاه قاجار تأليف  -14تحفة الانام فى الطهارة و الصلوة و الصيام 
كرده است كه تمامى ابواب فقهيّه را حاوى و احكام شرعيّه سياسيّه را نيز كه متعلّق بتدبير مدن و تكاليف سلطان و رعيّت 

ت بيكديگر و وظائف هرصنفى نسبت بصنف ديگر است مشتمل ميباشد، منظور نظر شاهانه بوده كه آن را قانون رسمى نسب
كشور نمايند تا در تمامى بلاد ايران سارى و جارى و معمول گردد لكن از آنرو كه اين مرام مقدس منافى مقاصد لادينيه 

الجامعة النحوية و الصرفية كه شرح الفيه ابن مالك  -15آن گرديدند  بعضى از اصحاب آراء فاسد بوده اينك مانع از اجراى
 -19حاشيه سيوطى  -18جواهر المعادن فى تفسير المفردات القرآنية  -17جنة السرور فى كيفية زيارة العاشور  -16است 

نتائج  -22نحو بزبان پارسى كنز الدرر در  -21غاية الامال فى علم الرجال  -21درر الايتام كه تفسير آيات الاحكام است 
نثر الدرر الايتام كه نيز تفسير آيات الاحكام بوده و از درر الايتام  -23الماثور كه ترجمه فارسى جنة السرور مذكور است 

وفات شيخ على بسال هزار و سيصد و پانزدهم هجرى قمرى در تهران . نهاية الامال و غير اينها -24مذكور مبسوطتر است 
 .دواقع گردي

 (مواضع متفرقه از ذريعة و غيره)

 شريعتمدار شيخ محمد حسن بن حاج ملا جعفر

 :استرابادى تهرانى، از افاضل عصر خود بوده و از تأليفات او است -

 -3اساس الاحكام فى شرح شرايع الاسلام  -2ادعية الوباء و الطاعون و جملة من الامراض و بعض العوذات و الاحراز  -1
شرح الفية  -4در دوازده سالگى تأليفش داده است ( غرسا)ه قمرى  1261فى تركيب الفية ابن مالك كه بسال  تحفة الممالك

 مظاهر الانوار -5الشهيد 
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 .صاحب ترجمه در يكهزار و سيصد و هيجده وفات يافت

 (مواضع متفرقه از ذريعة و غيره)

 شريعتمدار شيخ محمد رضا

 :عصر حاضر ما ميباشد و از تأليفات او استدامغانى، از علماى  -

اين . پرستى يا مسيحيت كنونى كه ترجمه فارسى كتاب عقائد الوثنية فى الديانة النصرانية است بت -2انتباه نامه اسلامى  -1
 (ذريعة 3ج  15ص . )هردو در ايران چاپ شده است و در سال هزار و سيصد و چهل و ششم هجرت وفات يافت

  محمد حسنشريعى ابو 

. بعد از وفات حضرت عسگرى ع ادّعاى بابيّت حضرت ولى عصر ع را نمود، در توقيعى، لعن او از ناحيه مقدسه صادر شد -
 .اند و تحقيق مراتب موكول بعلم رجال است نقطه حرف فا نوشته بعضى از علماى رجال حرف چهارمى آن را بعوض ع بى

 43 شريف

 ن عبد الحميدشريف ابو الحسن بن محمد طاهر ب

بن موسى بن على بن معتوق بن عبد الحميد، عاملى اصفهانى غروى، از اكابر علماى اماميّه قرن دوازدهم هجرت و از  -
شاگردان علّامه مجلسى ميباشد، فقيهى است محدثّ مفسّر متتبّع ماهر كه در كلمات بعضى از اجلّه باكمل المحدّثين و افقه 

استكشاف ميشود افضل اهل . چنانچه از تفسيرش مرآت الانوار كه تا اواسط سوره بقره ميباشد. علماى رباّنييّن موصوف است
عصر خود بود، مقدمات تفسيرش كه كتابى است نافع و پرفائده و در حدود بيست هزار بيت در تهران چاپ شده است و آن 

. اند را هم بشيخ عبد اللّطيف كازرونى نسبت داده را اشتباها بمقدمه تفسير برهان سيد هاشم بحرانى شهرت داده و تأليف آن
 شريف ابو الحسن جدّ عالى مادرى شيخ باقر پدر صاحب جواهر است، چنانچه مادر شيخ باقر،

______________________________ 
ريف در اصطلاح رجالى، لقب محمد بن حسن، محمد بن حسين ميباشد و شرح حال ايشان موكول بدان علم ش -شريف -(1)

 .است و در اينجا بعضى از طبقات ديگر را كه بهمين لقب هستند تذكر ميدهد

                                                             
طلاح رجالى، لقب محمد بن حسن، محمد بن حسين ميباشد و شرح حال ايشان موكول بدان علم شريف است و در اينجا بعضى از طبقات در اص -شريف -(1)  43

 .ديگر را كه بهمين لقب هستند تذكر ميدهد
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آمنه بنت فاطمة بنت شريف ابو الحسن ميباشد و ملقّب بشريف بودن ابو الحسن نيز همانا بجهت سيادت مادرش آمنه است كه 
صاحب ترجمة از مجلسى و سيد . اد مجلسى استآبادى دام درجات و خواهر امير محمد صالح خاتون وى از سادات عالى

نعمت اللّه جزائرى و خال مذكور خود امير محمد صالح روايت كرده و سيد نصر اللّه مدرسّ آتى الترجمة نيز از وى روايت 
 :از تأليفات شريف است. ميكند

شان از عقائد فاسده مجبره و مشبهه تنزيه القميين در شرح حال اكثر قميين و اثبات برائت اي -2الانساب كه بزرگ است  -1
مرآت الانوار كه تفسير قرآن مجيد ميباشد و چنانچه اشاره شد مقدمه اين تفسير را  -4ضياء العالمين در امامت  -3و غيره 

 .يماند و در بسط زايد اين مطلب گوئ اشتباها مقدمه تفسير برهان دانسته و تأليف آن را نيز بعبد اللطيف كازرونى نسبت داده

( مذكور شد)علّامه نورى در كتاب مستدرك فرمايد از حوادث طريفه و سرقات لطيفه آنكه مقدمات تفسير مرآت الانوار كه 
بخط خود مؤلفش ابو الحسن شريف در كتابخانه حفيد او صاحب جواهر موجود است، آن را استنساخ نموديم و نسخه آن در 

ركان دولت كه درصدد طبع تفسير برهان سيد هاشم بحرانى بود آن نسخه را موقع مسافرت تهران همراهم بود، بعضى از ا
آن مقدمات ابو الحسن شريف را نيز بجهت اكمال مقصود ( كه خالى از بيان است)استنساخ نمود كه در موقع طبع تفسير برهان 

ز ارباب طبع كتاب مقدار طبع شده ملحق بدان نمايند پس از آن بانى پيش از انجام عمل طبع تفسير برهان فوت كرد، بعضى ا
اش ابتياع كرده و طبع را بپايان رسانده و نسخه مرآت الانوار را نيز در يك  از تفسير برهان و نسخه مرآت الانوار را از ورثه

ت اند كه تفسير مرآ در نجف ديدم در پشت ورق اولّ آن نوشته: علّامه نورى بعد از اين جمله گويد. مجلدّ طبع نموده است
الانوار و مشكوة الاسرار مقدمه تفسيرى است كه عالم علّامه و فاضل فهّامه شيخ عبد اللّطيف كازرانىّ المولد و نجفىّ المسكن 
تصنيف نموده است پس از اين سرقت بيّن كه تفسير مرآت الانوار ابو الحسن شريف را بعبد اللّطيف همچنانى نسبت داده در 

 شگفت مانده و
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ايم  قضيه را ببانى طبع آن نوشتم كه اين تفسير از شريف ابو الحسن بوده و عبد اللّطيف را در كتابى نديده و در جايى نشنيده
در جواب آن نامه وعده اصلاح دادند كه همان صفحه را عوض نموده و در پشت آن اسم اصل مؤلف ابو الحسن شريف و 

 .اند ده خود وفا نكردهشرح حال او را بنويسند و تا حال هنوز بوع

بالجملة اين تفسير كه در سال هزار و دويست و نود و پنجم هجرت در تهران چاپ و در ظهر صفحه اولّ آن منسوب بعبد 
اند اشتباه و سرقت بوده و آن مقدمات چاپ شده مقدمات تفسير مرآت الانوار ابو الحسن شريف جدّ مادرى  اللّطيفش داشته

 .صاحب جواهر ميباشد

وفات ابو الحسن شريف بسال هزار و صد و سى و هشتم هجرى قمرى . نتهى كلام العلامة النورى بالترجمة شكر اللّه سعيها
 .واقع گرديد و ظاهر آنستكه ابو الحسن كنيه نبوده و نام اصلى او است



 (ذريعة 1ج  467مس و  3ج  385هب و  12ص )

  سشريف ادريسى محمد بن محمد بن عبد اللّه بن ادري

صقلى، مكنّى بابو عبد اللّه، معروف بشريف ادريسى، از سلاله علوييّن و از مشاهير جغرافييّن اسلامى عرب ميباشد كه  -
علاوه بر فنون جغرافيائى، در هيئت و نجوم و طبّ و فلسفه نيز دستى توانا داشت، كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الافاق از 

اين كتاب را براى ملك ريشار . و بسط بلاد و ممالك، از نباتات آنها نيز بحث مينمايد تأليفات او است كه علاوه بر شرح
صاحب صقليه تأليف داد و مورد تبجيل و احترامات فوق العاده گرديد بحدى كه در حين ورود، تا دم در قصر استقبالش 

 .نمود ميكرد و وقت رفتن نيز بهمان روش مشايعت مى

هاى ارضى را رسم نموده بود، كتاب  ملك ريشار ترتيب داد كه خطوط بلاد و جميع قسمتشريف يك كره ارضيّه براى 
مذكور بسال هزار و پانصد و نود و سيم ميلادى در روم چاپ و بلاتينى ترجمه شد و در سال هزار و هشتصد و سى و شش 

و شصتم يا هفتاد و ششم هجرت در  وفات شريف بسال پانصد. ميلادى نيز ترجمه فرانسوى آن در پاريس طبع و نشر گرديد
 (مط 414س و  2ج  812ص . )صقليه واقع شد

  شريف جرجانى سيد على بن محمد بن على

 حسينى، يا حسنى حسينى النسب، شريف الدين اللقّب، حنفىّ المذهب، سيد شريف و مير سيد -
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المدفن، از اكابر علما و اعيان متكلّمين حكماى اهل سنّت و شريف الشهرة، استرابادىّ الاصل، جرجانىّ المولد، شيرازىّ 
جماعت ميباشد كه داراى فهم عميق، فكر دقيق، عجيب التّصرف، كثير التحّقيق، در تمامى علوم عربيّه و فنون حكمت ماهر، 

ق دوانى، از معاصرين مراتب تحقيق عميق و دقّت نظر وى معروف، بعلّامه موصوف، از شاگردان قطب الدين رازى، استاد محقّ
در زمان شاه شجاع . ملا سعد تفتازانى بوده و مناظرات بسيارى با وى داشته كه در السنه داير و در كتب تراجم مشهور است

تأليفات طريفه و مصنفّات منيفه متنوعه او كه در . بن مظفّر در شيراز، در بيست سالگى، انواع علوم متداوله را تدريس ميكرد
م و حكمت و علوم ادبيّه و غير اينها داشته و در هرديار در غايت اشتهار و مرجع استفاده صغار و كبار و طبقات منطق و كلا

اش  مختلفه علمى ميباشند بهترين معرّف تبحّر و تفنّن و جامعيّت و بارعيّت وى بوده و بالاطراف حاكى از مراتب عاليه كماليّه
 .هستند

تعريفات العلوم و تحديدات الرسوم در بيان مصطلحات فقها و محدثين  -3ن فى لغات القرآن الترجما -2الاصول المنطقية  -1
حاشيه آداب البحث  -4و مفسرين و متكلمين و نحاة و صرفيين و اين كتاب در استانبول فقط بنام تعريفات چاپ شده است 

 -7ى كه در استانبول چاپ شده است حاشيه شرح شمسيه قطب الدين راز -6حاشيه حكمة العين  -5عضد الدين ايجى 
حاشيه كشاف زمخشرى كه در  -9حاشيه شرح مطالع  -8حاشيه شرح كافيه رضى استرآبادى كه بنحو رضى معروف است 



 -11حاشيه مطول تفتازانى كه در استانبول چاپ شده است  -11حواشى بعضى از چاپهاى خود كشاف چاپ شده است 
شرح  -13شرح تصور و تصديق شمسيه كه چاپ شده است  -12چاپ شده است شرح تصريف عزى كه در استانبول 

شرح فرائض سراجيه كه همان شرح سراجيه است  -14سراجيه يا فرائض سراجيه سجاوندى كه در قازان چاپ شده است 
ريف در در وجه اين شهرت گويند كه سيد ش. شرح كافيه ابن حاجب كه بزبان پارسى و به شرح گيپائى مشهور است -15

پز نيز هرروز ناهارى براى سيد كه  پزى مشغول بود، آن كلّه نشينى، بتعليم و تربيت پسر كلهّ اوائل جوانى در اوقات مدرسه
سيدّ هم اين شرح را براى وى نگاشته و بهمين جهت بشرح گيپائى شهرت يافته است كه گيپا . استاد پسرش بوده تهيه مينمود

 :بسحق گويد. پز را گويند گيپائى كلهّ در زبان پارسى بمعنى كلّه و

 گيپاپزان سحر كه سر كلهّ وا كنند
 

 آيا بود كه گوشه چشمى بما كنند
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شرح مواقف عضدى كه بارها در لكهنو و استانبول  -18شرح مفتاح العلوم سكاكى  -17شرح مختصر الاصول عضدى  -16
صرف مير كه بزبان  -19قه از سيالكوتى و حسن چلبى و غيره بطبع رسيده است و دهلى و مصر و قاهره با حواشى متفرّ

بهمين نام صرف مير معروف است اين ( مير سيد شريف)پارسى در علم صرف لغت عرب بوده و بجهت انتساب بمؤلف خود 
منطق و رساله ديگرى  صغرى در -21كتاب بارها در ايران و غيره چاپ و چندين قرن است كه از كتب درسى طلّاب ميباشد 

نيز در منطق دارد كه نامش كبرى است و اين هردو بزبان پارسى ميباشد، اوّلى در بمبئى، دويمى نيز در بمبئى و ايران و غيره 
مكرّرا چاپ شده و مير شمس الدين پسر خود سيد شريف اين هردو را بعربى ترجمه كرده، ترجمه صغرى را به غره و كبرى 

فن المعما و اصوله و  -23فن اصول الحديث  -22ظفر الامانى فى مختصر الجرجانى  -21داشته است  را به دره موسوم
ناگفته نماند شرح مواقف مذكور . مير ايساغوجى و غير اينها -25كبرى كه در ضمن صغرى مذكور شد  -24تصاريفه بپارسى 

جفر و جامعه دو كتاب است از حضرت على بن : ب گويدفوق كه از مهمترين كتب كلاميّه ميباشد، در مبحث امامت از آن كتا
ابيطالب ع كه در آنها تمامى حوادث دهر را تا انقراض عالم بطريقه علم حروف بيان فرموده و ائمهّ اطهار ع هم كه از اولاد او 

بعد از اين فقره قضيه  بخاطرم ميرسد كه سيد شريف: در روضات الجنّات بعد از نقل اين جمله گويد. بودند آنها را ميدانستند
قاضى . استخراج كردن حضرت رضا ع شرح حال خود با مأمون عباسى و كشته شدن او با انگور مسموم را نيز مذكور ميدارد

نور اللّه شوشترى، سيد شريف را نيز مثل اغلب مشاهير اهل سنّت از شيعه شمرده و استشهاد مينمايد باينكه شاگرد او سيد 
اند، نيز قاضى گويد كه جميع  محمد ابن ابى جمهور احسائى از فقهاى اماميّه بتشيّع وى تصريح كرده محمد نوربخش و شيخ

بماهتاب چه . )ارباب فضل و كمال از زمان خود سيد شريف تا اين زمان طفيلى و عيال كمالات و مصنفّات وى ميباشند
و ميرزا مخدوم پسر شمس الدين سنّى ناصبى  اما سيد شمس الدين محمد پسر سيد شريف، شيعى(. حاجت شب تجلّى را

 (چنانچه در ذيل عنوان شمس الدين محمد بن على خواهد آمد)
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سبحان اللّه يخرج الحيّ من (. چنانچه بعنوان شريفى خواهد آمد)و امير ابو الفتح پسر يا نوه ميرزا مخدوم نيز شيعه امامى است 
 .الميّت و يخرج الميّت من الحىّ

 :سيد شريف از كثرت مهارتى كه در فنّ معمّا داشته براى استخراج هزار اسم اين شعر را گفته است: احمد رفعت گويد

 از قد و ابرو بديد آن ماه چهر
 

 ام بالاى مهر موج آب ديده

نيز (. ان عجب استهمه مهم كه بيك خانه تنگ اين: )خود سيدّ، در مقام استعجاب از استخراج هزار اسم از يك شعر گويد
خود سيدّ، شرح مبسوطى در طريق و قواعد استخراج هزار اسم از اين شعر نوشته كه حاوى يك مقدمه و بيست و هشت 

 :مقاله و يك خاتمه بوده و در آخر آن گويد

 بيتى كه يك كتاب بود در بيان او
 

  معلوم نيست گفته كسى غير اين ضعيف

  كرده شريف تعميه در وى هزار نام
 

  زانرو ملقّب است به الفية الشريف

 :نيز از اشعار خود سيد شريف جرجانى است

  اى حسن ترا بهر مقامى نامى
 

  وى از تو بهردلى شده پيغامى

  ور از تو و ليك كس نيست كه نيست بهره
 

  اى يا جامى اندر خور خود بجرعه

  من شكر چون كنم كه همه نعمت توام
 

  د بر زبان خويشنعمت چگونه شكر كن

 :استادش قطب الدين رازى نيز گويد

 گر كسى شكر او فزون گويد
 

 شكر توفيق شكر چون گويد

 :تفتازانى هم گويد

  شكر انعامت اگر گويم همه
 

  باشد انعام تو آن در شأن من

 :نيز از خود سيد شريف است



  خوابى شب جان مرا گرچه بكاست بى
 

  وى انصاف خطاستدر خواب شدن ز ر

 ترسم كه خيالش قدمى رنجه كند
 

  عذر قدمش بسالها نتوان خواست

  همه علوم ظاهرى رسمى كه داشته منصرف شد و قدم بدايره سيد شريف در اواخر از آن
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ضات باطنيّه از ايشان سير و سلوك گذاشت، بخواجه علاء الدين عطّار نقشبند و ديگر مشايخ طريقت دست ارادت داد، فيو
اخذ نمود، بملازمت خواجه علاء الدين مفتخر شد، در سلك مشايخ طريقت منسلك و باستخلاص از علوم ظاهرى رسمى 

خبر بود تا آنكه بسال هشتصد و شانزدهم يا  سپاسگزار بود، بمقام محو و فنا رسيد، بلكه گاهى فنا از فنا بوده و از خود نيز بى
 .يا بيست و چهارم يا پنجم هجرت در شيراز وفات يافت چهاردهم يا هيجدهم

 .اند در تاريخ وفاتش بنا بقول اوّل گفته

  استاد بشر حيات عالم
 

  سلطان جهان شريف ملت

  اندر ششم ربيع ثانى
 

  از هشتصد و شازده ز هجرت

  زين دار فنا بچارشنبه
 

  فرمود بدار خلد رحلت

، بنابر پنجمى 824 -خواجه دهر: ، بنابر چهارمى جمله818 -سيد ولى حق شريف: سومى جملهمادّه تاريخ وفات بنابر قول 
بابا : گويند كه پسر سيد شريف در حين وفاتش خواستار وصيتّى گرديد گفت. ميباشد 825 -هادى عالم سيد شريف: جمله

 :بحال خود باش او نيز اين كلام پدر را نظم كرده و گفته است

 بحر زخار مرا سيد شريف آن
 

 كه رحمت بر روان پاك او باد

  وصيّت كرد و گفت او ز انكه خواهى
 

 كه باشد در قيامت جان تو شاد

  چنان مستغرق احوال خود باش
 

 كه از حال كسى نايد ترا ياد

 (لس و غيره 166ت و  497هب و  161فع و  4ج  93خه و  2ج  316و  1ج  512ص )

  مد حسينشريف رضى، محمد بن ابى اح



 .بعنوان سيد رضى مذكور شد -

  شريف على بن اسمعيل

 .بعنوان اخفش نگارش يافته است -

  شريف على بن طاهر حسين

 .بعنوان علم الهدى خواهد آمد -

 شريف على بن محمد

 .همان شريف جرجانى مذكور فوق است -

  شريف محمد بن محمد بن عبد اللهّ

 .همان شريف ادريسى مذكور فوق است -
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  شريف مرتضى

 .همان شريف على بن طاهر مذكور فوق است -

 شريف مسعود بن عبد العزيز

 .بعنوان بياضى نگارش يافته است -

  شريف هبة اللّه بن على

 .بعنوان ابن الشجرى در باب كنى خواهد آمد -

  شريف يحيى بن قاسم

خر المحقّقين بود، مجلسى در جلد سيم صلوة بحار، در اثناى ذكر علوى از اجلّاى علماى معاصر علّامه حلّى و پسرش ف -
سند دعاى صباح مشهور حضرت امير المؤمنين ع، پس از آنكه آن دعا را از اختصار المصباح سيد ابن باقى و بسندى ديگر 



يف يحيى بن قاسم از شيخ على كركى نقل كرده گويد كه در بعض كتب، سند ديگرى نيز براى آن دعا پيدا كردم چنانچه شر
 :علوى گويد جونگى مفصل ديدم كه در آن بخط سيد من و جدّ من امير المؤمنين ع اين جمله نگارش يافته بود

اللهّمّ يا من دلع : بسم اللّه الرحّمن الرحّيم هذا دعاء علّمنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و كان يدعو به فى كلّ صباح و هو
 :در آخر آن نيز اين جمله بود لسان الصبّاح الخ و

كتبه علىّ بن ابيطالب ذى الحجة سنة خمس و عشرين من الهجرة شريف يحيى گويد كه من آن را از خط مباركش كه كوفى 
و در رياض . بوده در بيست و هفتم ذى القعده سال هفتصد و سى چهارم هجرت استنساخ كرده و بپوست آهويش نقل نمودم

ين جمله را از مجلسى نقل كرده گويد كه اصل خط حضرت امير المؤمنين ع در زمان ما، در ناحيه خلج العلما پس از آنكه ا
باب حرف ى از . )از بلاد فارس پيدا شد و بدربار سلطان عصر ما اهدا گرديد و همان خط الان در خزانه سلطان موجود است

 (رياض العلماء

 شريفا پسر شمسا

 .اسمعيل تحت عنوان منصف خواهد آمد در ضمن شرح حال برادرش محمد -

  شريف الاسلام سيد اسمعيل بن سيد على

مرعشى، ملقّب بشريف الاسلام، از علماى معاصر تهران، از تلامذه حاج ميرزا حسن آشتيانى سالف الترجمة و حاج شيخ  -
  فضل اللّه نورى آتى الترجمة، بسيار عابد زاهد، در طبّ و شيمى و علم حروف
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 :ماهر و عمّ امجد صديقنا الاعظم آقاى نجفى نزيل قم بوده و از تأليفات او است

بسال هزار و سيصد و پنجاه و چهارم هجرت در . وقاية الجسد در طب -3اصلاح المزاج در طب  -2اسرار الحروف  -1
شرح حال والد . جديد دفن گرديداش بقم نقل شد و در قبرستان  حدود هفتاد و نه سالگى در تهران وفات يافت، جنازه

 .ماجدش را نيز بعنوان سيد الحكما نگارش داديم

 12 -عكس آقاى شريف الاسلام( بتقريرت آقاى نجفى مذكور)

 شريف الدين على بن محمد

 .حسينى بعنوان شريف جرجانى مذكور شد -

 شريف الدين ملا محمد



 .در ذيل بعنوان شريف العلماء مذكور است -

 ء ملا محمدشريف العلما

يا محمد شريف بن ملا حسنعلى آملى، مازندرانىّ الاصل، حائرىّ المسكن و المدفن، ملقّب بشريف الدين، مشهور بشريف  -
العلماء، از اعاظم فقها و اصولييّن اواسط قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه جامع معقول و منقول، بالخصوص در اصول كه استاد 

س درس معظّمى داشته بحدى كه گويند زياده بر هزار نفر از اكابر حاضر حوزه درسش در حائر مقدس مجل. فحول بود
 .اند بوده مى

سعيد العلماى بارفروشى مازندرانى، شيخ مرتضى انصارى، ملا آقا دربندى، صاحب ضوابط، سيد محمد شفيع جابلقى، ملا 
اواخر ملا اسمعيل را بر استاد معظّمش ترجيح اسمعيل يزدى و نظائر ايشان از تلامذه و حاضرين حوزه او بوده و در 

شريف العلماء از تلامذه سيد . اند، بعد از وفاتش بجاى او تدريس ميكرد تا بفاصله يكسال او نيز ملحق باستادش گرديد ميداده
. لمى او ميباشدمجاهد و صاحب رياض بود و رساله جواز امر الامر مع العلم بانتقاء الشرط كه بسيار مبسوط ميباشد از آثار ق

  وى بسال هزار و دويست و چهل و پنجم
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اى كه نزديك سمت جنوبى صحن مقدّس حسينى ع است مدفون  هجرت در كربلاى معلّى از طاعون وفات يافت و در خانه
 (عه 1ج  42ت و  11ص  23هب و سطر  162ص . )گرديد

  شريفى ابراهيم ابن حسام الدين

يكى نظم كافيه نحويه ابن : است فاضل شاعر ماهر، متخلّص بشريفى كه ناظم سه فقره قصيده تائيه ميباشدكرمانى، اديبى  -
خود . حاجب، ديگرى نظم شافيه صرفيه ابن حاجب، سومى نظم ايساغوجى اثير الدين ابهرى و نامش موزون الميزان است

 .نزدهم هجرت درگذشته استشريفى شرحى هم بهمين نظم ايساغوجى نوشته و در سال يكهزار و شا

 (ذريعة 3ج  213و  212كف و ص )

  شريفى ابو الفتح

شريفى، شرقى حسينى، شيعى امامى، پسر سيد محمد ناصبى، ابن ميرزا مخدوم بن سيد شريف جرجانى، سيد فاضل كامل  -
ميباشد كه در نزد شاه بسيار ( ه 1145 -1142)فقيه متكلمّ محدثّ مفسّر اصولى، از اكابر علماى شيعه عهد شاه تهماسب ثانى 

 :محترم بوده و از تأليفات او است



تاريخ  -3اصول الفقه  -2آيات الاحكام بپارسى كه بجهت انتساب بدان شاه والاجاه، به تفسير شاهى معروف است  -1
علامه دوانى بر  حاشيه بر حاشيه -6تفسير شاهى كه مذكور شد  -5تحقيق معنى الاقوال الشارحة فى المنطق  -4الصفوية 

شرح باب حاديعشر عربى كه مزجى و  -9حاشيه مطالع  -8حاشيه كبرى جدش سيد شريف جرجانى  -7تهذيب منطق 
شريفى بسال نهصد و . مفتاح الباب كه مذكور شد -11شرح باب حاديعشر فارسى  -11مبسوط و نامش مفتاح الباب است 

 .هفتاد و ششم در اردبيل آذربايجان وفات يافت

و ظاهر : اهر آن است كه ابو الفتح، نام اصلى او است و بفرموده اعيان الشيعة، او را امير ابو الفتح شرقه نيز گويند پس گويدظ
 .آن است كه شرقه نام قبيله او بوده است

 (عن 8ج  77ت و  51ص )

  شريفى ابو محمد حسن

 .نقطه ميباشد رجوع بشريعى نمايند كه حرف چهارم آن ع بى -

  محمد بن موسى شريفى

 .مصطلح رجال ميباشد و رجوع بدان علم نمايند -

 شطا عثمان بن محمد

 .بعنوان بكرى نگارش يافته است -
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  شطاح روزبهان

 .بعنوان شيخ شطاح خواهد آمد -

 44 شطاريه

  شطار شيخ عبد اللهّ

                                                             
ك از افراد آن فرقه را شطار و شطارى عنوان بعضى از فرق صوفيه ميباشد كه ضمن شرح حال شيخ عبد اللهّ شطار اشاره خواهيم كرد و هري -شطاريه -(1)  44

 .گويند



اريه از فرق صوفيّه و مريد و خليفه ملا محمد شيرين از مشاهير عرفا و صوفيّه ميباشد كه پير حقيقت و مؤسّس سلسله شط -
مغربى يا شيخ محمد طيفورى بود، نسب طريقتى او ببايزيد بسطامى موصول ميشود و از اولاد شيخ شهاب الدين سهروردى 

ت و در نخستين كسى كه بشطارى ملقّب بوده همين شيخ عبد اللّه ميباشد كه بقول خزينة الاصفيا بمعنى تيزرو اس. ميباشد
چون شيخ عبد . اصطلاح صوفيّه علم شطار شغل باطنى را گويند كه از كسب آن رتبه فنا فى اللّه و بقا باللّه حاصل ميگردد

اللّه از كمال رياضت و مجاهدات، شغل شطاريه را كما هو حقّه بجا آورد اينك از طرف مغربى يا طيفورى مذكورين فوق 
در ديار هند مشغول ارشاد . او خرقه خلافت پوشيد و مأمور بارشاد اقليم هند گرديد بهمين لقب شطار ملقّب شد و از دست

مادّه تاريخ وفات  832 -و جمله قطب هند عبد اللّه شطارى. بود تا بسال هشتصد و سى و دويم هجرت در آنجا وفات يافت
 .او است

د در كتب لغت بنظرم نرسيد و شايد اصطلاح خاص معنى تيزرو كه براى لفظ شطار از خزينة الاصفيا نقل ش: نگارنده گويد
 (خه و غيره 2ج  316ص . )باشد

  شطرنجى ابو على

بازى داشته متخلّص بشطرنجى شد و بهمين تخلصّ  سمرقندى، از مشاهير شعرا ميباشد، از كثرت مهارتى كه در شطرنج -
 :از مطايبات اشعار او است. شهرت يافت

  ده استاى برادر گر عروس خوبت آبستن ش
 

  اندرين مدت كه بودى غايب از نزد عروس

  بر عروست بدگمان گشتن نشايد بهر آنك
 

  خروس ماكيان چون نيك باشد خايه گيرد بى

 (س 4ج  2859ص . )سال وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد

______________________________ 
ضمن شرح حال شيخ عبد اللّه شطار اشاره خواهيم كرد و هريك از عنوان بعضى از فرق صوفيه ميباشد كه  -شطاريه -(1)

 .افراد آن فرقه را شطار و شطارى گويند
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  شطرنجى محمد بن يحيى

 .بعنوان صولى خواهد آمد -

  شعبى



عب نامى است در بفتح اوّل و سكون ثانى، منسوب است بقبيله شعب از قبائل يمن، يا از بطون همدان، يا خود منسوب بكوه ش
از نهاية الارب و سبائك الذهب نقل شده كه بنى شعبان يكى از بطون حمير . يمن و اهل شام در مقام نسبت بآن شعبانى گويند

از قبائل قحطانيه است و ايشان اولاد و خانواده شعبان بن عمرو بن زهير بن ابين بن الهميسع بن حمير بوده و عامر بن 
لفظ شعبى در اصطلاح رجالى ضمرة بن يحيى است كه فقيه . باشد ه عامى نيز از همين بنى شعبان مىشراحيل يا شرحبيل فقي

اش ابو عمرو و شهرتش شعبى و  محدّث صالح امامى و معاصر شيخ طوسى بود و عامر بن شراحيل عامى مذكور است كه كنيه
ى رجال محل جدال بوده و موافق نقل معتمد، در ولادتش در بصره و مسكن و مدفنش كوفه بوده و مدح و قدح او بين علما

. اش شمرده و ابن داود نيز در ضمن ممدوحين محدّثين مذكورش داشته است رجال شيخ، از اصحاب حضرت امير المؤمنين
نزد علماى عامّه نيز ممدوح و بفقاهت و وثاقت و وفور علم و جلالت قدر موصوف و گاهى او را با ابن عباس ثانى ملقّب 

شته و از اكابر تابعينش شمرده و گويند پانصد صحابى را ملاقات كرده است بلكه اركان علماى اسلام را منحصر بچهار تن دا
 :دانند

محكول در شام، ابن المسيب در مدينه، حسن بصرى در بصره، شعبى در كوفه، لكن نزد اكثر علماى خاصّه مطعون و مردود و 
ز طرف عبد الملك بن مروان و وليد بن عبد الملك و يزيد بن عبد الملك ملقّب بناقص مطاعن بسيارى درباره وى منقول و ا

 .متصدى قضاوت كوفه بوده است

ولادت عامر شعبى بسال نوزدهم يا بيستم هجرت در كوفه، وفاتش نيز بسال يكصد و سيم يا چهارم يا پنجم يا ششم يا هفتم 
ايّاكم و القياس فى الدّين فانّ من قاس فقد زاد : شعرانى از كلمات او است بقول. هجرت در كوفه بموت فجأه وقوع يافته است

 .فى الدّين

ابن خلّكان، در وفيات : با وجود اين بسط زايد را موكول بمحل خود داشته و فقط يك قضيه طريفه و نادره را مذكور ميداريم
 الاعيان، ضمن شرح حال عبد الملك بن عمير
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اش آنكه گويد، در قصر كوفه  ن حارثه كوفى گويد كه او بعد از شعبى بقضاوت كوفه منصوب شد، از اخبار طريفهبن سويد ب
نزد عبد الملك بن مروان خليفه اموى بودم كه سر مصعب بن زبير را آورده و برابر او گذاشتند پس من مضطرب و پريشان 

جا نزد عبيد اللّه بن زياد بودم كه سر مبارك حضرت حسين بن شدم خليفه از سبب آن پرسيد گفتم در همين قصر در همين
على ع را آورده و در همينجا پيش او گذاشتند، بعد از مدتى باز در همينجا نزد مختار بن ابى عبيده ثقفى بودم كه سر عبيد 

نون نيز سر مصعب را پيش تو اللّه را پيش او گذاشتند، بعد از مدتى باز در همينجا بودم، سر مختار را پيش مصعب ديدم و اك
عبد الملك خليفه، از كثرت تأثر دردم برخاسته و امر كرد كه آن قصر را خراب كردند و بعضى از شعرا همين قضيه را . بينم مى

 :نظم كرده است

 سره مردى ز عرب هوشمند يك
 

 گفت بعبد الملك از روى پند



  گاه روى همين مسند و اين تكيه
 

  ن بارگاهزير همين قبّه و اي

 بودم و ديدم بر ابن زياد
 

 آه چه ديدم كه دو چشمم مباد

  تازه سرى چون سپر آسمان
 

  طلعت خورشيد ز رويش نهان

 سر بعد ز چندى سر آن خيره
 

 بد بر مختار بروى سپر

 بعد كه مصعب سر و سردار شد
 

 كش او سر مختار شد دست

 اين سر مصعب بتقاضاى كار
 

 ر روزگارتا چه كند با تو دگ

 .عبد الملك قاضى، بسال صد و سى و ششم هجرت در صد و سه سالگى درگذشت

 (ج لر و كتب رجاليه و غيره 37كا و  1ج  311و  265نى و هب و )

 شعر

در اصطلاح رجالى يزيد بن اسحق و برادرش محمد ميباشد و شرح حال . بر وزن خجل، بمعنى شخص بسيار موى است
 .اند نوشته( دار نقطه)رجال است و بعضى حرف دويم آن را غ ايشان موكول بعلم 
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 45 شعرانى

  شعرانى عبد الوهاب بن احمد بن على

شافعى صوفى انصارى مصرى، معروف بشعرانى يا شعراوى، مكنّى بابو المواهب، از اكابر متصوفّه علماى شافعيّه قرن دهم  -
ن سيوطى و زكريّاى انصارى بود، بعد از تكميل علوم شرعيّه قدم بدايره سير و سلوك هجرت ميباشد كه از تلامذه جلال الدي

گذاشت، اصول تصوف و فنون طريقت را از شيخ على خواص و شيخ محمد شناوى فراگرفت، قطع علاقه از همه چيز نمود و 
 :لباس كهنه پوشيد، روزه زياد ميگرفته و تأليفات بسيارى دارد

                                                             
 .منسوب است بشعران و آن بنوشته نامه دانشوران از توابع شهر زور است -شعرانى -(1)  45

ايست  هنيز گويد كه شهر زور ناحي. در مراصد گويد، شعران بكسر اول از جبال بنى تهامه و بفتح آن كوهى است در موصل و بقول بعضى در نواحى شهر زور است

 .واسع در بلاد جبال، مابين اربل و همدان كه مردمانش تماما اكراد و در نزديكى قصبه و مركز آن كوهى است معروف بشعران

 .شعرانى در اصطلاح رجالى ابو طالب ازدى و قاسم يقطينى ميباشد و شرح حال ايشان در آن علم است



آداب العبودية كه در مصر چاپ سنگى شده و در حاشيه لواقح الانوار مذكور در ذيل ( بيان خل)فى معرفة  الانوار القدسية -1
الدرر المنثورة فى زبد  -3البدر المنير فى غريب احاديث البشير النذير كه در مصر چاپ شده است  -2نيز بطبع رسيده است 

ريت الاحمر فى بيان علوم الشيخ الاكبر در تصوف كه ضمن لواقح الكب -4العلوم المشهورة كه در پطرسبورگ چاپ شده است 
لواقح الانوار فى طبقات  -6كشف الغمة عن جميع الامة كه در مصر و قاهره چاپ شده است  -5الانوار ذيل مذكور است 

لمنتقاة من الفتوحات لواقح الانوار القدسية ا -7السادة الاخيار كه بطبقات شعرانى معروف و در مصر و قاهره چاپ شده است 
المكية كه ملخص فتوحات مكيه محيى الدين است و اين را نيز ملخص كرده و به كبريت احمر موسومش داشته و همين 

اليواقيت و الجواهر فى بيان عقائد الاكابر كه در آن عقائد اهل كشف و شهود را  -8كبريت احمر در مصر چاپ شده است 
وفات شعرانى بسال نهصد و هفتاد و سوم هجرت در . چاپ شده و غير اينها كه بسيار استتطبيق كرده و در مصر و قاهره 

 .شصت و دو سالگى در قاهره واقع گرديد

 (مط و غيره 1129هب و  162ص )

  شعرانى محمد بن حسن

 .بعنوان دار قطنى مذكور شد -

______________________________ 
 .بنوشته نامه دانشوران از توابع شهر زور استمنسوب است بشعران و آن  -شعرانى -(1)

در مراصد گويد، شعران بكسر اول از جبال بنى تهامه و بفتح آن كوهى است در موصل و بقول بعضى در نواحى شهر زور 
قصبه ايست واسع در بلاد جبال، مابين اربل و همدان كه مردمانش تماما اكراد و در نزديكى  نيز گويد كه شهر زور ناحيه. است

 .و مركز آن كوهى است معروف بشعران

 .شعرانى در اصطلاح رجالى ابو طالب ازدى و قاسم يقطينى ميباشد و شرح حال ايشان در آن علم است
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  شعراوى

 .همان شعرانى عبد الوهاب مذكور فوق است

 شعرى ميرزا طاهر

 :م بگنج شايگان را تأليف داده و از اشعار او استاصفهانى، از مشايخ عرفاى اصفهان ميباشد كه تذكره موسو -



 خوش نكو رفت مه روزه و عيد آمد باز
 

 خوشتر از عيد بعيدى است در ميكده باز

  بانگ تكبير مرا رهبر مقصود نگشت
 

 مطرب از خانه خمار برآورد آواز

 ام روى نياز است امروز بر در ميكده
 

 رفت روزى كه بمحراب بدم روى نياز

 (مع 2ج  246ص . )فات شعرى بسال هزار و دويست و هفتادم هجرت واقع گرديدو

 شعله سيد محمد

اصفهانى، از شعراى نامى ايرانى ميباشد كه در طبّ و علوم حكمت الهى و طبيعى نصيبى وافر داشته و بطريقه قدما نيك  -
 :ته و از او استآشنا بود، در سال هزار و دويست و بيست و پنجم يا شصتم هجرت وفات ياف

  بود گر فى المثل حسّاد و اعداى ترا مسكن
 

 چو آب اندر بر آهن چو نار اندر دل خارا

  بگاه قهر و وقت كين، كنى از تيغ زهرآگين
 

 ز صلب آن و بطن اين، بيكدم هردو را پيدا

 (مع 2ج  261س و  4ج  2861ص )

  شعلة نار على بن حسن

 .مدبعنوان ابن عساكر خواهد آ -

  شعورى حسن

حلبى، از مشاهير ادبا است كه در حلب متولد شده و باستانبول رفت، در سلك منشيان دولتى منسلك شد، در رشته معارف  -
 :مشهور و از تأليفات و آثار قلمى او است

و در شماره ابيات  پندنامه تركى نظمى كه پندنامه شيخ عطّار را استقبال كرده است بلكه در حقيقت ترجمه تركى آن بوده -1
صاحب ترجمه در . فرهنگ كه لغت فارسى بتركى و به فرهنگ شعورى مشهور است -3ديوان شعر  -2نيز مطابق آن است 

 .سال هزار و صد و پنجم هجرت درگذشت

زمان مخفى نماند كه دو تن از شعراى ايرانى اواخر قرن يازدهم هجرت نيز بهمين عنوان شعورى مشهور هستند و لكن نام و 
  وفات و مشخّص ديگرى از هيچكدام بدست
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 :يكى از مردم مشهد ميباشد و از اشعار او است. نيامد

  تا كى هوس عشرت آماده كنى
 

  ميل مى ناب و ساقى ساده كنى

  خم گشت قدت ز بار عصيان ميكوش
 

  چون شيشه كه پهلو تهى از باده كنى

 :يعت و قصائد و غزليّاتش قريب بشش هزار بيت بوده و از او استديگرى نيز كاشانى و خوش طب

 آن زمانم كه حسرت نان بود
 

 جاى نانم بكام دندان بود

  اين زمانم كه نان در انبان است
 

  جاى دندان بجا همه نان است

 چندين چه غم جان و تنت بايد خورد
 

 چون من ز توام غم منت بايد خورد

  ورىامروز غمم نميخورى معذ
 

 فردا غم غم نخوردنت بايد خورد

  هركه در او جوهر انصاف نيست
 

  آب سرچشمه اوصاف نيست

 (تذكره نصرآبادى 295سلك الدرر و  2ج  36ص )

  شعيرى

در اصطلاح رجالى، لقب ابراهيم شعيرى، اسمعيل بن ابى زياد سكونى، بشار، امية بن عمر، زكريا بن يحيى، عبد اللّه بن محمد 
 .محمد بن مروان بوده و شرح حال ايشان موكول بعلم رجال است و

 شغر

 .نمايند( نقطه با حرف ع بى)رجوع بشعر 

 شفا

 .لقب على بن عمران ميباشد و شرح حالش موكول بكتب رجاليّه است

 شفائى اصفهانى، حسن يا سيد امير مظفر بن محمد



گاهى بحكيم شرف الدين و حكيم شفائى و شرف الدين مظفّر حسينى اصفهانى، ملقّب بشرف الدين، مشهور بشفائى، و  -
موصوف، از افاضل اطبّاى نامى عهد شاه عباس ماضى ميباشد كه در اصول طبابت در نهايت مهارت بود، سالها در اصفهان 

گر بسيار محترم بوظائف معالجه و طبابت قيام نمود، ميرداماد نيز بسيارش ميستوده و در نزد سلطان و اهل دربار و طبقات دي
و معزّز و مورد اكرامات فوق العاده عموم بوده است، حتى وقتى در اثناى راه بدان شاه والاجاه برخورده و شاه خواست كه 

 .بجهت احترام وى پياده شود حكيم مانع شد و لكن امراى حاضر ركاب، تماما از مركب پياده شدند تا حكيم درگذشت
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اى نيز در غايت جودت و متانت  وه بر اصول طبابت، در فنون حكمت هم خبير بود بلكه قريحه شعريهّحكيم شفائى علا
همه، مراتب فضل و حكمتش با طبابت مستور، طبابتش نيز با شاعريش  با اين. داشت، با محتشم كاشانى هم ملاقات نمود

پرده خفا بود، لكن در اواخر عمر موفق بتوبه  محجوب، عظمت شاعريش هم با كثرت هجوگوئى كه عادتش بوده موهون و در
 :از تأليفات و آثار قلمى حكيم شفائى است. شده و از هجوگوئى منصرف گرديد

مهر و محبت و نمكدان حقيقت كه هردو  -5و  4قرابادين شفائى  -3ديده بيدار كه مثنوى است  -2بيست باب در طب  -1
احت و بلاغت اين حكيم، از مثنوى نمكدان حقيقت ظاهر ميشود و از غايت در رياض العارفين گويد كمال فص. مثنوى است

لطافت آن است كه اغلب مردم آنرا از حكيم سنائى دانند و خود صاحب رياض بعد از اين جمله، از حكيم شفائى بودن آن را 
 :از اشعار همين نمكدان حقيقت است. تأييد كرده است

  بر جبين دارم از خرد نسبى
 

  محمّد عربى داغ طوق

  هيچكس را چو او ندارم دوست
 

  كه سزاوار دوستدارى او است

  زده در پيشگاه آگاهى
 

  كوس تفريد لى مع اللهى

  بود بزم يگانگى را شمع
 

  شد از آتش مقام جمع الجمع

  هرچه گفت از شهود مطلق گفت
 

  من رآنى فقد راى الحق گفت

  بر سر خلق بود ظل اللهّ
 

  ايه كى بود همراهسايه را س

  بعد حمد محمد آنكه ولى است
 

  ثالث خالق و رسول، عليست

  عقل و برهان و نفس و امر گوا است
 

  كان دورا غير اين سيم نه روا است

 اش ديدند چون گروهى يگانه
 

 پرستيدند بخدائيش مى



  حبذّا پايه بلند كمال
 

  كه شود مشتبه بحق متعال

  انديد معبود را بديده ج
 

  نپرستيد تا نديد عيان

  در نماز آنچنان ز جا رفتى
 

  كه دعاوار بر سما رفتى

  بود غفلت ز سلخ پيكانش
 

  كه بتن بود آن نه بر جانش
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 چون هواى شكست عزىّ كرد
 

 مصطفى كتف خويش كرسى كرد

  آنكه مهر نبوّتش خوانى
 

  جاى پاى على است تا دانى

 طفاش بر زانوبد سر مص
 

 سجده ناكرده مهر رفت فرو

 دعوتش را خدا اجابت كرد
 

 ردّ خورشيد يك دو نوبت كرد

بشاه دين شفايى : حكيم شفائى بسال يكهزار و سى و هفتم يا هشتم هجرت وفات يافت و ملّا عرشى در تاريخ آن گفته است
 .1137 -داد جانرا

 (مع و غيره 2ج  21ض و  366س و  4ج  2851تذكره نصرآبادى و  211ص )

  شفروه

 .رجوع بشرف الدين شقروه نمايند

 شفيعا

از مشاهير خطّاطين ايرانى و از سادات هرات و مخترع خطّ شكسته معروف بوده كه درويش عبد المجيد سالف الترجمة 
ديق بعضى از اهل فنّ، خط شكسته خود شفيعا بازار خط خوبان را شكست و بنا بر تص. تكميلش كرده و بحد كمالش رسانيد

 :از اشعار شفيعا است. چند سطرى در كاغذ حلوا نوشته است كه حمل بر اعجازش توان كرد

 نسيم ميرسد از كوى آن نگار امروز
 

 بديده نور نظر ميدهد غبار امروز



  بنفشه خط و ريحان زلف و غنچه لب
 

 بروى يار شگفته است نوبهار امروز

. ر و هشتاد و يكم هجرت در هشتاد و پنج سالگى بمرض كوفت در مشهد مقدسّ رضوى واقع شدوفات شفيعا بسال يكهزا
 .اسم اصلى يا تخلّص بودن شفيعا و مشخّصات ديگر بدست نيامد

 (تذكره نصرابادى 416س و  4ج  2863ص )

 شفيعى امير حسين بن محمد

 .بعنوان معمّائى خواهد آمد -

  شقاقى مهدى بيگ

ر از ايل اسپرلوى شقاقى، مابين دو محال سراب و گرمرود از نواحى تبريز آذربايجان كه مدتها مدّاحى شاعرى است مشهو -
 :مبالاتى او مشهور بود، بيشتر خود را نيز بد ميگفت و از اشعار او است ميكرد، مردمرا با هجويّات خود ميآزرد، گستاخى و بى

  229: ص

 

 رمح تو و تيغ تو و تير تو
 

 د و ابرو و مژگان يارهمچو ق

 مهر تو در چشم مواليت نور
 

 قهر تو در جان اعاديت نار

  از سم رخشت چو بيفتاد نعل
 

 از سر كويت چو برآيد غبار

 ديده مه جست از اين توتيا
 

 گوش فلك يافت از آن گوشوار

  ايست محكم دست اندر او است ياغى خط قلعه
 

  سركار بدنويسان مهدى بيگ شقاقى

 مبر ما داده ز دجّال نشانهاپيغ
 

 تا امّت مرحومه در اضلال نباشد

  اين مهدى يكچشم كه آمد بصفاهان
 

 اى قوم ببينيد كه دجّال نباشد

 .در سال هزار و دويست و چهارده هجرى در عراق يا اصفهان درگذشت

 (مع و غيره 2ج  488ص )



  شقران احمد بن على قمى

 .است شرح حالش موكول بعلم رجال -

  شقروه

 .لقب دو تن ميباشد كه يكى بعنوان شرف الدين شقروه مذكور شد و ديگرى نيز بعنوان ظهير الدين شقروه خواهد آمد

  شقرى

 .اصرم و اسامة بن اجدرى و غير آنها، موكول بعلم رجال است

  شقوره

 .همان شقروه مذكور فوق است

  شقيق بلخى پسر ابراهيم

وى از اكابر . از بلخ، نامش همين شقيق ميباشد كه بجهت تبادر لقب بطور اجمال نگارش مييابد اش ابو على، اصلش كنيه -
مشايخ خراسان است، نخستين كسى است كه علم طريقت و اصول تصوف را در آن نواحى نشر داد، در اين رشته مريد و 

فيض حضور حضرت باقر ع را دريافته بلكه شده ابراهيم ادهم بوده و اصول طريقت را از وى ياد گرفت، گويند كه  تربيت
بزعم بعضى بخدمت حضرت موسى بن جعفر ع نيز مشرفّ بلكه از تلامذه آن حضرت بود و اخبار و احاديثى نيز از آن 

ايم كرامتى نيز  و موافق آنچه در ديوان المعصومين از نور الابصار شبلنجى نقل كرده( و العهدة عليه)حضرت روايت نموده است 
 .آن حضرت در راه مكّه ديده استاز 

 ورع و تقوى و اكمليّت شقيق در فنون طريقت و مراتب عرفان، مسلّم فرقه متصوفه ميباشد،
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پير و مرشد حاتم اصم سالف الترجمة بود، كلمات عارفانه بسيارى از وى منقول است، در اثناى مسافرت مكّه در بغداد بعد از 
 .ات و بدرخواست خود هرون نصايح بسيارى براى وى كرده استدعوت، با هرون ملاق

در سبب توبه و قدم بدايره سير و سلوك گذاشتن شقيق، گويند كه در بدايت حال بسيار ثروتمند بود، براى تجارت سفرها 
پرستى كه پيش بت  پرستان، يا به بت اى افتاد، بعاليم و پيشواى بت نمود، در يكى از آنها در تركستان، گذارش ببتخانه مى

نمود گفت، چرا از اين بيجان حاجت ميطلبى كه اينها همه باطل است و تمامى عالم را خالقى  ميناليد و عرض حاجت مى
گفت قول تو مخالف فعل تست اگر مطلب چنين است پس . نظير و رزّاق برنا و پير حىّ و قيّوم و قاضى الحاجات هست بى



لاش ميكنى، شهر بشهر ميگردى و نفس خود را برنج و تعب مياندازى، شقيق بسيار متألّم قدر ت چرا براى تحصيل معاش اين
شد، از آنجا برگشت و تمامى دارائى خود را صدقه كرد و بتحصيل علم پرداخته و قدم بدايره سير و سلوك گذاشت تا بمقامى 

 :از اشعار شقيق است. عالى رسيد

  صوفى كه بخرقه دوزيش بازارى است
 

  خيه بفقر ميزند خوش كارى استگر ب

 ور خواهش طبع دست او جنباند
 

  اش بت و زنّارى است هربخيه و رشته

بخش اين اوراق  چنانچه اشاره شد، شقيق، كرامتى در راه مكّه از حضرت موسى بن جعفر ع ديده است كه خلاصه آنرا زينت
يسى اربلى و شرح شافيه سيد محمد ابن امير الحاج، از شقيق نقل در نور الابصار شبلنجى و كشف الغمّه على بن ع: مينمايد

پيماى زيارت خانه  اند كه بعزم حجّ بيت اللّه بيرون شدم، در منزل قادسيه بجماعت حجّاج كه با وضعيّات گوناگون راه كرده
شقيق . دربر داشته و تنها نشسته بودگون كه لباسى پشمينه  خدا بودند نگاه ميكردم، در آن اثنا جوانى ديدم زيبا و لاغر و گندم

گويد تصور كردم كه يكى از صوفيّه است و ميخواهد در اثناى راه اسباب زحمت ديگران باشد، بطرف وى رفته و تصميم دادم 
 .يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظّنّ انّ بعض الظنّ اثم: كه توبيخ و ملامتش كنم چون نزديك شدم فرمود

 فتم اين شخص، بنده صالحى است كه اسم مرا بر زبان آورد و از سرّمن در عجب مانده و گ
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قلبى من خبر داد، بايد پيش او بروم و از آن گمان بد خودم كه در حق وى كرده بودم حلّيّت خواسته و التماس دعائى نمايم 
د از نماز پيش او رفته و استحلال نمايم، بمجرّد لكن ديگر نديدم تا در منزل وادى فضه مشغول نمازش ديدم، منتظر بودم كه بع

يا شقيق و انّى لغفّار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثمّ اهتدى پس بلند شد و رفت، من : اتمام نماز، بمن توجه كرده و فرمود
جوان، در كنار  خيال كردم اين شخص از ابدال است كه دو مرتبه از سرّ درونى من خبر داد تا در منزل ابواء ديدم كه همان

چاهى ايستاده است، ظرفى كوچك كه در دست داشته در چاه افتاد پس بگوشه چشم نظر بسوى آسمان كرده و اين شعر را 
 :خواند

 اذا ظمأت الى الما (شربى خل)انت ربى 
 

 ء و قوتى اذا اردت الطعاما

ه ديدم كه آب ته چاه بالا آمد تا بسر چاه رسيد و الهى و سيدّى مالى سواك فلا تعدمنيها شقيق گويد پس و اللّ: پس گفت
همان ظرف نيز روى آب بود، پس آنشخص ظرف را برداشته و وضو گرفت و چهار ركعت نماز خواند و بطرف تلّ ريگى 
رفت، با كف دست خود از آن ريگ توى آن ظرف ريخته و حركت داده و ميخورد پس من نزد وى رفتم، بعد از سلام، 

هاى خداوندى در ظاهر و باطن بمن متواتر ميباشد، درباره  ب را درخواست كردم گفت يا شقيق هميشه نعمتزيادتى آن آ
گمان باش، بعد از آن، آن ظرف را بمن داد و خوردم، ديدم كه قاووت مخلوط بشكر است كه در تمامى  خداى خود خوش



راب و سير شدم بطوريكه تا چند روز ديگر همچنان سير عمر خودم طعامى لذيذتر از آن نخورده بودم و بعد از خوردن آن سي
و سيراب ماندم و اصلا ميل آب و طعام نداشتم، ديگربار آن شخص را نديدم تا در مكّه ديده و سراغ كردم كه كيست گفتند كه 

 .موسى بن جعفر ع است

بعضى ديگر از كتب عامهّ و خاصّه منسوب بالجملة اين كرامت بكتاب كرامات الاولياى رامهرمزى، مثير الغرام ابن الجوزى و 
 :اند است و بعضى از شعرا نظمش كرده

 سل شقيق البلخى عنه بما شا
 

 هد منه و ما الذى كان ابصر

 قال لما حججت عاينت شخصا
 

 ناحل الجسم شاحب اللون اسمر

 سائرا وحده و ليس له زا
 

 د فما زلت دائبا اتفكر

 و توهمت انه يسئل النا
 

 در انه الحج الاكبرس و لم ا
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  ثم عاينته و نحن نزول
 

 دون فيد على الكثيب الاحمر

 يضع الرمل فى الاناء و يشرب
 

 ه فناديته و عقلى محير

  اسقنى شربة فلما سقانى
 

 منه عاينته سويقا و سكر

 فسئلت الحجيج من يك هذا
 

  قيل هذا الامام موسى بن جعفر ع

يق بسال يكصد و پنجاه و سيم يا هفتاد و چهارم و يا هشتاد و چهارم و يا نود و چهارم يا پنجم واقع و يا بنوشته وفات شق
مقتول و قبرش نيز در ختلان در ( تركستان)در ماوراء النهر ( قعد)مجالس المؤمنين و بعضى ديگر در تاريخ دويمى مذكور 

و بنابر  184 -و سلطان دل 184 -خ او بنابر قول سومى جمله هادى قدسمادهّ تاري. قرب سمرقند از بلاد تركستان است
 .ميباشد 195 -و بنابر پنجمى كلمه صادق يا قاصد 194 -و مطلب جان جهان 194 -چهارمى كلمه صدق

س و  4ج  2863لر و  1ج  65خه و  2ج  133لس و  126ض و  156كا و  1ج  245مع و  1ج  314ت و  328ص )
 (غيره



   محمد صالحشكسته ملا

كابلى، از سلسله نقشبنديّه بوده و همواره بتصفيه باطن اشتغال داشت، در اواخر قرن يازدهم هجرت ميزيسته و داراى طبع  -
 :نفسى، خود را بشكسته تخلّص ميكرده و از او است شعر خوبى هم بود، از فرط شكسته

  كارى كه باختيار كرديم
 

  ترك همه كاروبار كرديم

  عمر بود كوتاهسررشته 
 

  پيوند بزلف يار كرديم

 سر شد بسيار قلم شكسته
 

  كار كرديم تا نامه سياه

 (مخل 214ص : )سال وفاتش بدست نيامد

  شكوهى حاج مهدى

تبريزى، از شعراى اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد كه با راجى سالف الترجمة و لعلى آتى الترجمة و نظائر  -
ر بود، در مراغه سكونت داشته و ديوانش بسال هزار و سيصد و بيست و يكم هجرى قمرى در تبريز چاپ شد كه ايشان معاص

در تاريخ ولادت پسر . حاوى قطعات و غزليّات و مدايح و انواع شعرى ديگر بهردو زبان فارسى و تركى آذربايجانى است
 نام خود جمال
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 :هجرى قمرى متولد شده گويد كه در سال هزار و سيصد و سيم

  بفضل خداى جهان درگذشت
 

  ز سنّ شكوهى چو پنجاه و هشت

 خدايش كرم كرد طفلى كه شد
 

  چشم او، رشگ آهوى دشت سيه

 رقم زد قلم خوش بتاريخ او
 

 1313 -افروز گشت جمال جمال عالم

 :در همين سال بمكّه رفته و در تاريخ آن نيز گويد

  ز اين تاريخچه شرافت مرا ج
 

 1313 -اشرف الحاج شد شكوهى دل



در مرثيه معاصر مذكورش راجى سالف الترجمة كه در درياى جدّه غرق شده بود، بعد از رسيدن نامه فوت او بتركى 
 :آذربايجانى گويد

  اى پيك بدخبر ملك الموت سن نه سن
 

  اختيار هم نطق ايلدون منى بى بى

  بو نامه ده واردور نه شرح محنت عظمى
 

  كيم دوديله بوناميه عنوان اولوپ رقم

  كاتب نيجه بونقل جهانسوزى ثبت ايدوپ
 

  كاغذ آلشميوپ عجبا يانميوپ قلم

  راجى غريق اولدى شكوهى مگر سنون
 

  طوفانه گلدى گوشه چشم ترونده نم

 سن آب ايچنده ايتدون اگر غوطه راجيا
 

  وخم وار آتش هجرونده پيچ من رشته

 .وفات شكوهى بسال هزار و سيصد و چهاردهم هجرى قمرى در شصت و نه سالگى واقع گرديد

 (ديوان خود شكوهى و اطلاعات متفرقه)

  شكيب ميرزا محمد على

 -ه قمرى 1291متوفى در حدود سال )اصفهانى، از عرفاى قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه با رضا قلى خان هدايت  -
ر شيراز با وى معاشر بود، مدتها براى ديدار دراويش و عرفا سياحتها كرد، فارس و كردستان و معاصر و مدتى د( غرص

 :عراقين عرب و عجم را ديده و خط شكسته را نيز خوب مينوشته و از او است

 رشته برپا و سررشته بدست صيّاد
 

  هم گرفتارم و هم طرفه شكارى دارم

 .هدايت مذكور در هند وقوع يافته استسال وفاتش معلوم نيست لكن در زمان 

 (ض 456ص )
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  شكيب ملا محمد على

شيرازى، معروف بسكّاكى، از افاضل وقت خود بود، در هردو قسمت علوم عقليّه و نقليّه نصيبى وافر داشت، بخدمت جمعى  -
پوشيد، بالاخره در استيلاى افغان در شيراز  از عرفا و اهل طريقت نيز رسيد، طريقت سلسله ذهبيّه را برگزيد و لباس فقر

 :سال وفاتش بدست نيامد و از او است. زخمى كارى خورد و عاقبت در اثر همان صدمه در شصت سالگى درگذشت



  دو عالم را جزاى قاتل من ده خداى من
 

  كه بس باشد همين ذوق شهادت خونبهاى من

  ترسم چو نفى نفى اثبات است از كشتن نمى
 

  ى من چو شمع كشته باشد در فناى منبقا

  گذشتن از شراب دهر نبود پيش من مشكل
 

  كز آب هفت دريا تر نگردد پشت پاى من

  بدن مصر و هوا فرعون و هامان نفس و من موسى
 

  ها سحر و دليل من عصاى من خيال و وهم

 چو نور و سايه ميخواهد دلم تا متّصل باشد
 

  ر كنار منسر من در كنار او سر او د

. چون پدرش شمشيرساز و كار دگر بوده از اين جهت او را محمد على سكاّكى گويند كه منسوب بسكّاك بمعنى مذكور است
 (س 4ج  2865ض و  162ص )

  شكيبى مقصود على

و نواحى آن از شعراى نامى قرن دهم هجرى تبريز ميباشد كه در رشته شاعرى مقامى بس عالى داشت، اشعارش در تبريز  -
مشهور بود، در عهد شاه تهماسب اولّ وارد قزوين شد، اتفاقا شعراى وقت درصدد جواب گفتن اين مطلع حسن دهلوى 

 :اند بوده

  اى شهد نوشين لبت پاك از همه آلودگى
 

  بنشين كه تا باز ايستد چشمم ز خون پالودگى

 :شكيبى نيز اين جواب را گفت

  د مى پالودگىگل گل شده پيراهنم از در
 

  گلهاى رسوائى شگفت آخر از اين آلودگى

شكيبى بسال نهصد و هفتاد و يكم هجرت . اش داد اينك مورد پسند شد و خواجه اسمعيل گيلانى دويست مثقال طلا جايزه
و تعدد شاعر در تبريز وفات يافت و در قبرستان سرخاب مدفون شد و يا بنوشته بعضى وفاتش در شيراز وقوع يافته است 

  متخلّص بشكيبى ممكن و اشتباه شكيبى تبريزى بشكيب شيرازى فوق الذكر نيز محتمل است كه بعد از مدتى
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 (اطلاعات متفرقه. )مشتبه بيكديگر بوده باشند

  شلغان يا شلقان



ور صبيح و شرح حالش موكول دار و در دويمى قاف ميباشد لقب عيسى بن ابى منص كه حرف سيم آن در اوّلى غين نقطه
 .برجال است

 46 شلمغانى

  شلمغانى محمد بن على

ادّعاى ( ه ق 329 -261)مكنّى بابو الحسن، معروف بابن ابى العزاقر، يكى از آن چند تن ميباشد كه در زمان غيبت صغرى  -
و مقالات منكر از ايشان ناشى شد بابيّت و وكالت و سفارت از طرف قرين الشّرف حضرت ولىّ عصر عجل اللّه فرجه نمودند 

شلمغانى در بدايت حال حسن . و در سال سيصد و بيست و دويم هجرت توقيع رفيعى بلعن و برائت از ايشان صادر گرديد
العقيدة و مستقيم الطريقة و از اعيان شيعه اماميّه بود، پس از آنكه حسين بن روح بسفارت خاصهّ آن حضرت منصوب گرديد، 

غالب آمد، ترك مذهب حق را گفت، بحلول و تناسخ معتقد شد و ترك عبادات و نكاح محارم را واجب نمود و حسد بر وى 
پس از اختراع مذهب تناسخ، از طرف : احمد رفعت گويد. مقالات منكر بسيارى كه قلم از نگارش آنها شرم دارد اختراع نمود

ز ببغداد برگشته و مدتى متوارى بود، پس بادّعاى ربوبيّت آغاز حكومت تعقيب شده و بموصل فرار كرد، بفاصله چند سالى با
تر آنكه ابراهيم بن محمد بن عون، حسين بن قاسم وزير مقتدر عباسى و گروهى ديگر نيز از عقلاى وقت بدو  كرد، عجب

اى  اش پاره ، در خانهگرويدند تا در سال مذكور كه عهد خلافت راضى باللّه و وزارت ابن مقله بوده دستگير و زندانى گرديد
هاى خود اقرار  اوراق و كتب دائر بر مذهب باطل وى با خط خود او و حسين بن قاسم مذكور بدست آمد، شلمغانى بنوشته
  آورد ولى فكر مذهبى خود را انكار كرد و همچنان اظهار اسلام مينمود، پس ابن ابى عون و ابن عبدوس را كه

______________________________ 
ايست از نواحى واسط و هم ديهى است از آن  دار است، منسوب بناحيه بفتح اول و ثالث كه حرف غين نقطه -شلمغانى -(1)

 .ناحيه
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اند با خودش در محضر خلافت احضار كردند، محض بجهت تحقيق برائت ايشان از آن  از جمله تابعين و فريفتگان وى بوده
لى و گردنى زدن بر معبود خودشان گرديدند، ابن عبدوس، از خوف جان، ناچار يك گردنى زد، ابن عقائد منكر، مأمور بسي

ابى عون نيز خواست كه سيلى بزند، در اثر رسوخ آن اعتقاد باطل خود كه بشلمغانى داشته دستش مرتعش شد و خوددارى 
گى نمود، اينك خليفه از شلمغانى پرسيد كه اگر تو كرده سر و ريش او را بوسه داد، الهى و سيدّى و رازقى گفته و عرض بند

دعوى خدائى نداشتى پس اين حرف ابن ابى عون از چه راه است گفت كه من مسئول گفته او نيستم، خدا گواه است كه من 
دويم  پوش فضاحتهاى وى نشد، در همان سال مذكور سيصد و بيست و همه، اينگونه حرفها پرده با اين. ام دعوى خدائى نكرده

هجرت خود وى و عبد حقيقى او ابن ابى عون را بفتواى فقهاى وقت بدار كردند و جسدشان را سوزاندند و بعد از مدتى 
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شلمغانى، در تكليف و امامت و بدا و مشيّت تأليفاتى . حسين بن قاسم مذكور را نيز در رقه كشته و سرش را ببغداد آوردند
 :در نخبة المقال گويد. است دارد كه در زمان استقامت مذهب نوشته

 و الشلمغانى بن ابى العزاقر
 

 كان جليلا و غوى فى الاخر

 (ذريعة 4ج  416و  2ج  336فع و  6ج  215و  163ص )

 47 شلوبين يا شلوبينى

 شلوبين صغير

 .همان شلوبين محمد بن على مذكور در ذيل است

______________________________ 
 :در روضات، ضمن شرح حال ابو على عمر بن محمد گويد -ينىشلوبين يا شلوب -(1)

و سكون ى حطى و نون آخر، در لغت اندلس، بمعنى ابيض اشقر است و ( يك نقطه)شلوبين، بفتح اول و ضم لام و كسر ب 
 .گاهى در آخر آن، حرف ياى نسبت نيز افزوده و شلوبينى گويند

شلوبينى . شلوبين گفتن از باب صفت و بجهت ابيض اشقر بودن وى بوده استظاهر اين جمله آنكه ابو على عمر بن محمد را 
زمين كه ابو  از قاموس نقل كرده كه شلوبين يا شلوبينه شهرى است در مغرب. گفتن نيز از راه نسبت بهمان معنى مذكور ميباشد

نه )نگفته بلكه فقط از راه نسبت  على نحوى شلوبينى نيز از آنجا است و صريح اين جمله آنكه ابو على را اصلا شلوبين
بارى بعضى از ادبا را كه بهمين عنوان شلوبين يا شلوبينى معروف هستند اجمالا مينگارد و همين . شلوبينى گويند( صفت

 .عنوان در صورت نبودن قرينه راجع بعمر بن محمد مذكور ذيل است
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 :در روضات، ضمن شرح حال ابو على عمر بن محمد گويد -شلوبين يا شلوبينى -(1)  47

خر آن، حرف ياى نسبت نيز و سكون ى حطى و نون آخر، در لغت اندلس، بمعنى ابيض اشقر است و گاهى در آ( يك نقطه) شلوبين، بفتح اول و ضم لام و كسر ب

 .افزوده و شلوبينى گويند

شلوبينى گفتن نيز از راه نسبت بهمان معنى . ظاهر اين جمله آنكه ابو على عمر بن محمد را شلوبين گفتن از باب صفت و بجهت ابيض اشقر بودن وى بوده است

زمين كه ابو على نحوى شلوبينى نيز از آنجا است و صريح اين جمله آنكه ابو على  باز قاموس نقل كرده كه شلوبين يا شلوبينه شهرى است در مغر. مذكور ميباشد

بارى بعضى از ادبا را كه بهمين عنوان شلوبين يا شلوبينى معروف هستند اجمالا مينگارد و . شلوبينى گويند( نه صفت) را اصلا شلوبين نگفته بلكه فقط از راه نسبت

 .راجع بعمر بن محمد مذكور ذيل استهمين عنوان در صورت نبودن قرينه 



  شلوبين عمر بن محمد بن عبد اللهّ

اشپيلىّ المولد و المدفن، ازدىّ القبيلة، ابو علىّ الكنية، شلوبين يا شلوبينىّ الشهرة، از اكابر نحوييّن اواسط قرن هفتم اندلسى،  -
هجرت ميباشد كه در رشته خود نظير ابو على فارسى و از ائمّه نحو و علوم عربيّه معدود بود و اكثر افاضل وقت از تلامذه 

 :مد بن على شلوبين ذيل، او را مقيد بكبير كرده و شلوبين كبير گويند و از تأليفات او استگاهى در مقابل مح. وى ميباشند

وفات او بسال ششصد و چهل و پنجم هجرى قمرى در . شرح صغير و شرح كبير مقدمه جزوليه -3و  2التوطئة در نحو  -1
 .شهر اشبيليه در هشتاد و سه سالگى واقع گرديد

 (كا 1ج  416ت و  511و  331صف و  12هب و  163ص )

 شلوبين كبير همان عمر بن محمد

 .مذكور فوق است -

 شلوبين محمد بن على بن محمد

انصارى، مالقى اندلسى، مكنّى بابو عبد اللّه، مشهور بشلوبين يا شلوبينى، نيز مثل عمر بن محمد شلوبينى فوق از اكابر  -
او از تلامذه ابن عصفور، مرجع استفاده . نموده و شلوبين صغير گويند نحوييّن بود، گاهى بجهت امتياز از وى مقيّد بصغيرش

 (ت 511ص  23سطر . )جمعى از اكابر وقت، شارح ابيات كتاب سيبويه بوده و در سال ششصد و شصتم هجرت درگذشت

 شلوبينى صغير شلوبينى عمر شلوبينى كبير شلوبينى محمد

 .در فوق بعنوان شلوبين نگارش داديم

  ل بن ضرار بن حرملهشماخ معق

از مخضرمين شعراى عرب ميباشد كه هردو دوره جاهليّت و اسلام را ديده است، بشماخ ملقّب بود، در وقعه قادسيه يا در  -
ص . )ديوان شماخ هم با شرح احمد بن امين شنقيطى در قاهره چاپ شده است. زمان عثمان در غزوه موقات شهيد شد

 (مط 1141

  238: ص

 ع شيخ عمر بن احمدشما

 (هب 163ص . )صاحب كتاب سفينة نوح ميباشد كه در سال نهصد و سى و ششم هجرت درگذشت -



  شمسا محمد شمس الدين

 .گيلانى بعنوان ملّا شمسا خواهد آمد -

  شمس الائمة عبد العزيز بن احمد بن نصر بن صالح

 :بخارى حلوانى، فقيه حنفى و از تأليفات او است -

اما حلوانى منسوب . وى بسال چهارصد و چهل و هشتم يا نهم هجرى قمرى درگذشت. النوادر -3المبسوط  -2رة التبص -1
از قاموس نقل شده كه . بعمل حلوا و يا خريد و فروش آن بوده و در ماقبل آخر آن هريك از نون و همزه درست است

 .ا بعمل حلوا استحلوان نام يك شهر و دو قريه ميباشد لكن نسبت عبد العزيز همان

 (فوائد البهية 95ص )

 شمس الائمة محمد بن احمد بن ابى بكر

 .سرخسى، بهمين عنوان سرخسى مذكور شد -

  شمس الائمة محمد بن يوسف

 .كرمانى، بعنوان شمس الدين محمد بن يوسف خواهد آمد -

 داد شمس تبريزى محمد بن ملك

شمس الدين، معروف به شمس تبريزى از اكابر و مشاهير عرفا و صوفيّه  داد تبريزى، ملقّب به يا محمد بن على بن ملك -
ميباشد كه در اصطلاح عرفا و اهل طريقت به شمس الحق موصوف است، از ركن الدين سجاسى، خليفه خليفه ابو النجيب 

از اطناب در اين  سهروردى، اخذ فنون طريقت نمود، غايت شهرت او كه در طى مراحل عرفانى در تمامى السنه دارد مغنى
 .باب ميباشد

شده شمس تبريزى است، شمس در اوائل بقونيه كه مسكن  ملّاى رومى محمد بلخى، در تمامى فنون طريقت مريد و تربيت
ملّاى روم بوده رفت، در درس وى كه در كنار حوضى مشغول تدريس طلّاب بوده حاضر شد و از چند كتابى كه در پيش او 

ملاّ گفت كه اين قيل و قال است پس شمس آنها را در دست گرفته و در حوض انداخت ملّا از وقوع اين بوده استفسار نمود، 
  حال بسيار پرملال شد و گفت اى درويش اين چه كارى بود كه كردى كه
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ست در آب كرده و همه بعضى از آنها فوائد پدر من است و بازيافتن آنها ديگر ممكن نيست، چون شمس اضطراب او را ديد د
ملّا پرسيد كه اين چه سرىّ است؟ . كتابها را يكان يكان بيرون آورد در حالى كه آب حوض اصلا ضررى بدانها نرسانيده بود

فرمود كه اين حالى است، ترا از اين چه خبر، كنايه از آنكه تو آشنا نبوده و بيگانه اين عوالم هستى، پس از آن، ملّا بمقامات 
رفانى شمس معتقد و مريد او شد، صحبت و يگانگى را گرم داشتند و اين قضيه وسيله ارشاد ملاّ شد و آن مرشد خود عاليه ع

المولى الاعز الداعى الى الخير خلاصة الارواح سر المشكوة و : را، نظما و نثرا حضورا و غيابا ستوده و در حق او گويد
 :ه فى الاولين و الاخرين و نيز در اوائل دفتر اولّ مثنوى گويدالزجاجة و المصباح شمس الحق و الدين نور اللّ

  شمس تبريزى كه نور مطلق است
 

  آفتاب است و ز انوار حق است

 چون حديث روى شمس الدين رسيد
 

 شمس چهارم آسمان سر دركشيد

 واجب آمد چونكه بردم نام او
 

  الخ -شرح كردن رمزى از انعام او

شمس شاعر نبوده و ديوانى هم كه بنام وى مشهور و در ايران چاپ شده از همين مريد او ملّاى رومى  مخفى نماند كه خود
است كه محض ايفاى وظيفه ارادت و ابقاى نام نيك پير و مرشد خود و اظهار قدردانى از حق ارشاد او يك قسمت از اشعار 

القلوب را كه حاوى يكصد و سى بيت بوده و در تهران در خود را بنام وى منتشر ساخته است ولى منظومه موسوم به مرغوب 
 .آخر گلشن راز شبسترى چاپ شده بخود شمس منسوب دارند

بشرحيكه در شرح حالش )شمس، در اواخر تاب طعن علما را نياورده و از قونيه بشام رفت، ملا، پسر خود سلطان ولد را 
در سال ششصد و چهل و پنجم هجرت وفات يافت، يا بدست علاء الدين اش عودت داد تا  فرستاد و باز بقونيه( اشاره نموديم

محمد پسر وسطين ملّاى رومى و يا بدست جمعى از متعصبّين قونيه كه علاء الدين نيز يكى از ايشان بوده مقتول شده هريك 
اى برآورد  مس نعرهمادّه تاريخ او است، در آن حال ش 645 -و شمس الدين معلى 645 -سلطان شمس الدين: از دو جمله

  شان بيهوش افتادند، پس از آنكه بهوش آمدند غير از چند قطره خون چيزى نديدند و هريك از ايشان در اندك كه همه
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اش  زمانى ببلائى گرفتار و هلاك شدند و علاء الدين نيز در همان ايّام بعلت جذام درگذشت و پدرش ملّاى رومى بجنازه
مس، نزد قبر بهاء الدين ولد، پدر ملّاى رومى و يا در مدرسه ملّاى رومى نزد قبر امير بدر الدين بانى مدرسه، ش. حاضر نشد

روضه شمس الدين تبريزى كه در ملتان مشهور است شمس تبريزى مشهور نبوده و : در خزينة الاصفياء گويد. مدفون گرديد
و اولادش مذهب شيعه دارند و در لاهور و غيره بسادات شمس  راجع بشمس الدين ملتانى است كه او از سادات موسوى

 .معروفند

 (خه 2ج  268فع و  4ج  148س و  4ج  2872مع و  1ج  286ص )



  شمس الحق

 .در اصطلاح عرفا گاهى شمس تبريزى مذكور فوق را گويند

 شمس الدين احمد بن حسين بن احمد

 .بعنوان ابن الخبّاز در باب كنى خواهد آمد -

  الدين احمد بن خليل شمس

 .بعنوان خويى نگارش داديم -

  شمس الدين احمد بن سليمان يا شمس الدين احمد بن كمال

 .بعنوان ابن كمال در باب كنى خواهد آمد

 شمس الدين احمد بن محمد

 .بعنوان سيواسى شيخ احمد مذكور داشتيم -

  شمس الدين احمد بن محمد بن ابراهيم

 .بن خلكان خواهد آمددر باب كنى بعنوان ا -

 شمس الدين احمد بن قاضى محمود

 .زاده خواهد آمد خوارزمى، بعنوان قاضى -

  شمس الدين سامى بيگ بن خالد بيگ بن دورمش بيگ

از اكابر و افاضل عثمانى قرن حاضر چهاردهم هجرى است كه روز چهارشنبه اوّل حزيران ماه سال هزار و دويست و  -
هزار و هشتصد و پنجاهم ميلادى در ناحيه فراشير از مادرش امينه خانم متولد شد، خواندن و شصت و شش رومى مطابق 

نوشتن را در همان ناحيه از يكى از دوستان پدرش فراگرفت، از اوان كودكى شوق و هوس مخصوصى بخواندن و نوشتن 
ت كه اصلا بخاطرش نميرسد در كودكى بازى نمود، بفرزندان خود ميگفته اس هاى متداول اطفال رغبتى نمى داشته و ببازيچه

 در يازده سالگى به يانيه رفت،. كرده باشد
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غضعا تحصيلات آن مدرسه را بپايان  -م 1871بهمراهى برادرش در مدرسه قيمنازيه داخل شد و بفاصله چند سال در سال 
و يونان قديم و دو زبان هر دو عكس شمس الدين سامى رسانيد، علاوه بر علوم متداوله عصرى سه زبان فرانسه و ايتالى 

 14و  13 -بيگ در ادوار مختلفه زندگانى

زمانى در سال هزار و دويست و هشتاد و هشت  عربى و فارسى را نيز از دو نفر مدرسّ مشهور يانيه اخذ كرد، بعد از اندك
سى و چهار سالگى امينه خانم دختر سعادت افندى رومى باستانبول رفته بخدمت مطبوعاتى وارد شد، بفاصله چند سال در 

قاضى عسگر را بعقد ازدواج خود آورده و چهار فرزند از وى بوجود آمد، دو پسر نيز از زنى ديگر كه بعد از وفات امينه 
صد و روز شنبه هيجدهم حزيرانماه سال هزار و سيصد و بيستم رومى مطابق هزار و نه. خانم ازدواج كرده بوده بوجود آمد

چهارم ميلادى در پنجاه و چهارسالگى در ناحيه ارنكوى نزديكى استانبول وفات يافت و در مقبره جلو جامع صحراى جديد 
مدفون شد و پنجاه و چهار كتاب علمى در صفحه روزگار بيادگار گذاشت كه دوازده فقره هنوز چاپ نشده ولى چهل و دو 

جلد بزرگ قاموس الاعلام است كه مشهور هرديار بوده و از مراجع همين كتاب شش م: فقره ديگر بطبع رسيده و از آن جمله
 .ريحانة الادب ميباشد

شهرى است در سمت جنوبى ولايت اشقودره بمسافت هفتصد كيلومتر از جنوب غربى استانبول و دويست و ده كيلومتر : يانيه
رضش سى و نه درجه و چهل و هفت دقيقه و مركز از جنوب غربى سلانيك كه طولش چهل و يك درجه و هيجده دقيقه و ع

 .ولايتى موسوم بهمين اسم است

 (دو فقره عكس و شرح حال فوق الذكر از شرح حال لاتينى سامى بيگ كه ظاهرا چاپ بغداد بود نقل شد)
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  شمس الدين سيد عبد الحميد بن عيسى

 .بعنوان خسروشاهى مذكور شد -

 ن بن محمدشمس الدين عبد الرحم

 .در ضمن ترجمه موفق الدين عبد اللّه بن احمد خواهد آمد -

  شمس الدين عبد الغفار يا عبد الغفور بن لقمان

 .بعنوان تاج الدين كردرى مذكور شد -

  شمس الدين عبد اللّه شيرازى



بود، سلطان محمد مظفّر بوى  از افاضل حكماى عصر خود و از اساتيد حافظ شيرازى، قوام الدين ابو اسحق و نظائر ايشان -
 :ارادت ميورزيد، در علوم عقليّه و نقليّه بهره داشته و از اشعار او است

  در دولت و محنت جهان هست زوال
 

  در صاف تو گر درد درافكند، منال

  خوش باش و زمان بكام ياران گذران
 

  زيرا كه نماند اين جهان بر يك حال

 (ض 365ص . )دويم هجرت درگذشتدر سال هفتصد و هفتاد و 

  شمس الدين محمد جوينى

 .بعنوان صاحب ديوان خواهد آمد -

  شمس الدين محمد سگزى

يا سيستانى، از افاضل زمان خود ميباشد كه بشمس الدين ملقّب و علم ظاهر و باطن را جامع بود، جمعى را تربيت نمود و  -
 :از تأليفات او ميباشد و از اشعار او است كتاب مجمع البحرين نامى در علم شريعت و حقيقت

  اين قطره خون سيه قلب لقب
 

  گفتا كه منم محرم اسرار طلب

 غم گفت كه در خون كشمش اوّل بار
 

  تا هرقلبى، بلاف نگشايد لب

 :نيز در اندرز ملك تاج الدين كه اخلاص تمام بوى داشته گويد

 شاها بايد كز تو دلى كم شكند
 

 ار لشگر غم شكندلطف تو هز

  انديشه بكاردار، كاندر سحرى
 

 يك آه، هزار ملك درهم شكند

ظاهر آن است كه . مجمع البحرين فى علم الحقيقة و الشريعة لشمس الدين محمد بن نصر السنجرى: در كشف الظنّون گويد
  مرادش از محمد بن نصر همين محمد سيستانى سگزى
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ه و سگزى را سجزى نيز گويند كه معربّ آن است و سنجرى گفتن او چنانچه در نسخه كشف الظنّون صاحب ترجمه بود
 .موجوده در نزد اين نگارنده است از اشتباهات مؤلف و يا كاتب و يا مطبعه ميباشد



 (هاى خودم نقل شده و مدرك خصوصى از نظرم رفته است اين جمله از بعضى مسوده)

 هيم بن ساعدشمس الدين محمد بن ابرا

 .بعنوان اكفانى مذكور شد -

 شمس الدين محمد بن ابى بكر

 .بعنوان فراهى خواهد آمد -

  شمس الدين محمد بن ابيطالب

انصارى دمشقى صوفى، معروف بشيخ الربوة، ملقّب بشمس الدين، مكنّى بابو عبد اللّه، از افاضل قرن هشتم هجرت ميباشد  -
رت متولد شد، در اثر زحمات بسيارى در علم رمل و اوفاق و ديگر علوم غريبه مهارت كه در ششصد و پنجاه و چهارم هج

محضر، مصاحبت او جالب فرح و سرور و  يافت، مدّعى علم كيميا نيز بوده و با ابو الفداء، مورّخ مشهور، معاصر، بسيار خوش
خارج از حدود اطّلاعات و معلومات وى هم از كثرت ذكاوتى كه داشته در هرعلم تأليف كتاب ميكرد اگرچه . خوشدلى بود

از صفدى نقل است يك تأليف او را كه در اصول دين بوده ديدم، مذاهب را بيكديگر همچنين اشعرى را بمعتزلى و . بود
شمس الدين عاقبت بعرفان و علم حقيقت گراييد، بفقر و . صوفيّه را بحشويّه قاتى نموده بود و بيك طريقت استقامت نداشت

ت متحمّل و كثير الالم بود، در ماه جمادى الاولى يا صفر از سال هفتصد و بيست و هفتم هجرت در صفد درگذشت، در وحد
 :آخر عمر كر و ناشنوا و يك چشمش نابينا گرديد و از اشعار لطيفه او است

 نظر الهلال اليه اول ليلة
 

 فرآه احسن منظرا فتزيدا

  و رآه احسن منه بدرا فهو من
 

 وب و يضمحل كما بداغم يذ

اوّلى در قاهره و دومى در . كتاب السياسة فى علم الفراسة و نخبة الدهر فى عجائب البر و البحر از تأليفات او است
 (مط 881كمن و  3ج  458ص . )اند پطرسبورگ چاپ شده

 شمس الدين محمد بن احمد

 .حكيم فارسى، بعنوان خضرى مذكور شد -
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 لدين محمد بن احمد بن حمزةشمس ا



 .بعنوان شافعى صغير مذكور افتاد -

  شمس الدين محمد بن احمد بن سالم

 .بعنوان سفارينى نگارش يافته است -

 شمس الدين محمد بن احمد

 .شربينى، بعنوان خطيب شربينى نگارش داديم -

  شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان

 .بعنوان قاضى القضاة خواهد آمد -

 مس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قايمازش

 .بعنوان ذهبى بشرح حالش پرداختيم -

  شمس الدين محمد بن حسن بن على بن عثمان

 .بعنوان نواجى خواهد آمد -

 شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد

 .بعنوان فنارى خواهد آمد -

  شمس الدين محمد بن عبدان

 .اهد آمدبعنوان ابن اللبودى در باب كنى خو -

 شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن احمد بن محمد

بكرى صديقى شافعى، مكنّى بابو المكارم، از افاضل علماى شافعيّه قرن دهم هجرت ميباشد، در بيست و هشت سالگى  -
 :تفسيرى بر قرآن نوشته، يكسال در مصر و يكسال در مكّه اقامت ميكرده است و از تأليفات او است

فضائل ليلة  -4الدرة المكللة فى فتح مكة المبجلة  -3تفسير القرآن كه اشاره شد  -2ر و مصباح السرور و الافكار الانوا -1
 (مط 581ص . )وفات او بسال نهصد و پنجاه و دويم هجرت در پنجاه و چهار سالگى واقع گرديد. النصف من شعبان



  شمس الدين محمد بن عبد الكريم

ا و افاضل دانشمندان قرن هفتم خراسان و بشمس الدين ملقّب بود، چندى در هرات قضاوت نمود، طبسى، از مبرّزين شعر -
اخيرا ببخارا رفت تا موافق نوشته بعضى در سال ششصد و بيست و چهارم يا ششم هجرت باز بهرات رفته و هم آنجا 

 :ديوان او در حدود دو هزار بيت بوده و از او است. درگذشت

 كه صحبت بدبا بدان بدنشين 
 

 گرچه پاكى ترا پليد كند

 آفتابى بدان بزرگى را
 

 اى ابر ناپديد كند پاره
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گويند چون شمس الدين، آوازه فضل و كمال صدر الشّريعة محمود بن احمد بخاريرا شنيد، بشوق ملاقات عزيمت بخارا داد، 
در حضور اهل مجلس ميخواند، شمس . شب انشا كرده بود ه در همانموقعى وارد شد كه صدر الشّريعة يك قصيده خود را ك

 :اى نشسته و گوش ميداد و از ابيات آن قصيده است الدين نيز در گوشه

 برخيز كه صبح است و شراب است و من و تو
 

 آواز خروس سحرى خاست ز هرسو

  برخيز كه برخاست پياله بيكى پاى
 

 بنشين كه نشسته است صراحى بدو زانو

 مى نوش، از آن پيش كه معشوقه شب را
 

 با صبح بگيرند و ببرند دو گيسو

چون صدر، توجه شمس الدين را ديد، پرسيد كه در شعر اطّلاع دارى يا نه گفت موزون را از ناموزون تشخيص توانم كرد 
فت من بالبديهه بهتر از اين پرسيد اين شعر چگونه است گفت كلام موزون است حاضرين بشوريدند كه اين چه مدحى است گ

ميگويم، گفتند اگر چنين باشد ترا در شعر مسلّم داريم و الّا بيازاريم، شمس الدين قلم برداشته و پنجاه بيت بهمان وزن و قافيه 
 :انشا نمود كه از آن جمله است

 از روى تو چون كرد صبا طرّه بيك سو
 

 فرياد برآورد شب غاليه گيسو

 ر شد گرهى بازاز زلف سياه تو مگ
 

 كز مشك برآورد فلك تعبيه هرسو

 گفتى كه چو زر كار تو روزى سره گردد
 

 آرى همه اميد من اين است ولى كو



 .چون صدر، قدرت طبع او را ديد از تمام حاضرين بالاتر نشانيد و وظائف اكرام و احترام را معمول ميداشت

و مشمول مراحم وى ( ه ق تفه 485متوفى بسال )ا نظام الملك وزير اما معاصر بودن شمس الدين طبسى صاحب ترجمة ب
اند با در نظر گرفتن تاريخ وفات ايشان دور از صحّت بوده و تحقيق زايد موكول  بودن او چنانچه بعضى از ارباب تراجم گفته

 .بكتب مربوطه است و رجوع بعنوان صدر الشّريعة هم نمايند

 (الشعراءسفينة  76مخل و  38ض و  361ص )

  شمس الدين محمد بن عبد اللهّ

 .بعنوان كاتبى ترشيزى خواهد آمد -
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  شمس الدين محمد بن عبد اللهّ بن احمد بن تمرتاش

 :غزى حنفى، از افاضل فقهاى حنفيّه اوايل قرن يازدهم هجرت بوده و از تأليفات او است -

وى در . منح الغفار فى شرح تنوير الابصار كه شرح همان كتاب اوّلى است -2 تنوير الابصار و جامع البحار در فقه حنفى -1
 .سال هزار و چهارم هجرى قمرى وفات يافت

 (س 4ج  2872كف و ص )

 شمس الدين محمد بن عبد اللهّ بن محمد

 .بعنوان ابن ناصر الدين در باب كنى خواهد آمد -

 شمس الدين محمد بن عبد الماجد

 .ان ابن هشام خواهد آمددر باب كنى بعنو -

  شمس الدين محمد بن على

 .بعنوان سوزنى سمرقندى مذكور شد -

  شمس الدين محمد بن على بن حسين



 .بعنوان صاحب مدارك خواهد آمد -

  شمس الدين محمد بن على بن محمد بن على

جرجانى على بن محمد  جرجانى، حسينى يا حسنى، از افاضل قرن نهم هجرت ميباشد كه برخلاف پدرش سيد شريف -
سالف الترجمة، مذهب شيعى داشت، اديبى است نحوى و متكلمّ فاضل و شرح ارشاد ملا سعد تفتازانى در نحو از آثار قلمى 

ميرزا محمد على شريفى، ملقّب بميرزا مخدوم كه نوه سيد . او است و در سال هشتصد و سى و هشت هجرى قمرى درگذشت
است نيز سنّى ناصبى بوده و كتاب نواقض الروافض را در ردّ شيعه تأليف داده است، قاضى  شريف و پسر همين شمس الدين

نور اللّه شوشترى كتاب مصائب النواصب و شيخ ابو على حائرى نيز كتاب عذاب النواصب را در ردّ همين كتاب نواقض 
 .اند الروافض نوشته

گرد ( ظفه -ه ق 985متوفى بسال )ه بر سر شاه اسمعيل صفوى ثانى ميرزا مخدوم همان است كه باتفاق جمعى از گروه قلندريّ
ها را كه اسم سامى حضرات ائمّه  آمدند، با انواع مكر و حيله از مذهب حق جعفرى اثنى عشريش منحرف ساختند و سكّه

 .اطهار ع در روى آنها نقش بوده تغيير دادند بشرحى كه در روضات الجنّات نگارش داده است

 (ت 498و  186ص )
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 شمس الدين محمد بن عمار بن محمد

 .در باب كنى بعنوان ابو ناصر خواهد آمد -

  شمس الدين محمد بن قاسم

 .بعنوان واسطى خواهد آمد -

  شمس الدين محمد بن كمال الدين

 .بعنوان حافظ شيرازى مذكور شد -

 شمس الدين محمد بن محمد

 .شافعى بعنوان جزرى خواهد آمد -

  شمس الدين محمد بن محمد ضالجى



 .بهمين عنوان صالحى خواهد آمد -

  شمس الدين محمد بن محمد بن عبد اللهّ

 .بعنوان ابن بطوطه در باب كنى خواهد آمد -

  شمس الدين محمد بن محمد بن على

 .بعنوان جزرى نگارش يافته است -

 شمس الدين محمد بن محمد بن نمير

 .اب كنى خواهد آمدبعنوان ابن الراج در ب -

 شمس الدين محمد بن محمود

 .بعنوان آملى نگارش داديم -

  شمس الدين محمد بن مكى

 .بعنوان شهيد اول خواهد آمد -

 داد شمس الدين محمد بن ملك

 .بعنوان شمس تبريزى مذكور افتاد -

  شمس الدين محمد بن يحيى

 .شيرازى نوربخشى، بعنوان اسيرى نگارش داديم -

  ن محمد بن يوسفشمس الدي

 .شافعى، بعنوان خطيب جزرى مذكور افتاد -

 شمس الدين محمد بن يوسف بن على بن سعيد



كرمانى بغدادى، از اكابر علماى عامّه ميباشد كه فقيه اصولى محدثّ رجالى مفسّر اديب و در فنون ادبيّه و علوم عربيّه علّامه  -
قب مشهوريش شمس الدّين و در كتب عامّه بشمس الائمّه معروفتر بوده و زمان خود، داراى اخلاق حسنه، بسيار متواضع، ل

 .اند سلاطين وقت درباره وى اعتقادى كامل داشته

تحصيلات او نخست در شهر خود كرمان از پدر خود و جمعى ديگر بوده پس بشيراز رفت، دوازده سال حاضر حوزه قاضى 
ودش خواند، پس در بغداد اقامت گزيده بمصر و شام نيز رفت، صحيح عضد الدين ايجى بود، تمامى مصنفّات او را از خ

 بخارى را در جامع ازهر
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از ناصر الدين فارقى خوانده و سى سال در بغداد بنشر علم پرداخت، ببسيار اندكى قانع بود و با كسى مراوده نداشت، همواره 
د و هشتاد و شش هجرت در اثناى مراجعت از سفر حج در شصت و مشغول كارهاى علمى خود بود تا در محرمّ سال هفتص

 :نه سالگى وفات يافت و از آثار قلمى علمى او است

السبعة السيارة كه شرح مختصر ابن حاجب است و هفت شرح از شروح آن  -3حاشيه تفسير بيضاوى  -2انموزج كشاف  -1
شرح صحيح البخارى  -4نرا نيز ملخصا در آن ضبط كرده است را بالتمام در اين كتاب خود جمع كرده و هفت شرح ديگر آ

 -7شرح مختصر ابن حاجب كه بنام سبعه سياره مذكور شد  -6شرح فوائد غياثية  -5كه در ذيل بنام كواكب مذكور است 
چهار يا الكواكب الدرارى فى شرح صحيح البخارى كه دو مجلّد بزرگ بوده و غالبا  -8شرح مواقف قاضى عضد الدين ايجى 

 .پنج مجلدّش نيز ميكنند و بسيار شرح مفيد بوده و باغلاط و اشتباهات شروح ديگر آن كتاب نيز ميپردازد

 (كمن 4ج  311نى و  3ج  91هب و  225ص )

  شمس الدين ميرزا محمد حسين

 .بعنوان جناب گرگانى مذكور شد -

  شمس الدين ملا محمد شيرين

 .بعنوان مغربى خواهد آمد -

 لدين محمود بن عبد الرحمن بن احمد بن محمدشمس ا

بن ابى بكر بن على عامى اصفهانى، ملقّب بشمس الدين يا شهاب الدين، موصوف بعلّامه، مكنّى بابو الثنّاء، از اكابر علماى  -
را در بلاد عامّه قرن هشتم هجرت ميباشد كه بسال ششصد و هفتاد و چهارم هجرى قمرى در اصفهان متولد شد، فنون متداوله 

خود از پدر خويش و از جمال الدين ابن ابى الرجّا و ديگران فراگرفت، در فنون عقليّه بمقامى عالى رسيده و بديگران تقدّم 



يافت، در ماه صفر هفتصد و بيست و پنجم هجرت در مراجعت از سفر مكّه وارد دمشق گرديد و فضائل وى منتشر شد، شب 
سجد اموى بود، ابن تيميّه مقدم او را غنيمت شمرد و تجليلش كرد و گفت كه نظير وى وارد و روز مشغول تدريس و ملازم م

خط و سريع  آلايش ميزيست، بسيار خوش تكلّف و بى بالجملة شمس الدين دوستدار اهل صلاح بود، بى. اين بلاد نشده است
 :القلم بوده و از تأليفات او است
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رح تجريد العقائد يا تشييد القواعد فى شرح تجريد العقائد كه شرح كتاب تجريد خواجه بوده و مابين تسديد القواعد فى ش -1
اهل علم به شرح قديم معروف ميباشد كه نسبت بشرح تجريد ملا على قوشچى آتى الترجمة كه معروف بشرح جديد است 

همين تسديد القواعد سيّمين شرح تجريد بوده و اوّلين  ترين تمامى شروح تجريد نميباشد زيرا كه قديمتر ميباشد و الّا قديم
شرح آن شرح علّامه حلّى است كه موسوم بكشف المراد و بعد از آن شرح شمس الدين محمد اسفرايينى بيهقى مقارب عصر 

امه خود خواجه است كه نامش تعريد الاعتماد فى شرح تجريد الاعتقاد است و خود شيخ محمود صاحب ترجمه گويد كه علّ
اب تجريد خواجه شرح نشده و در بوته حلّى اولّ كسى است كه تجريد خواجه را شرح كرده و اگر اين شرح علّامه نبودى كت

شرح طوالع  -5شرح تجريد خواجه كه بنام تسديد مذكور شد  -4شرح بديع ابن الساعاتى  -3تفسير قرآن  -2اجمال ميماند 
شرح قصيده  -6الانوار قاضى بيضاوى در كلام كه نامش مطالع الانظار على طوالع الانوار بوده و در استانبول چاپ شده است 

شرح منهاج  -11شرح مطالع ارموى  -9شرح مختصر الاصول ابن حاجب  -8شرح كافيه ابن حاجب  -7ى در عروض ساو
ناظر العين كه بنوشته ابن  -13مطالع الانوار كه بنام شرح طوالع مذكور شد  -12شرح ناظر العين مذكور ذيل  -11بيضاوى 

وفات صاحب ترجمة، بسال . كه موفق باتمام آن نشده است حجر در منطق و بنوشته بعضى ديگر نام تفسير قرآن او است
. هفتصد و چهل و شش يا هفت و يا در ذى القعده سال هفتصد و چهل و نهم هجرت با طاعون عمومى در مصر واقع گرديد
د مخفى نماند كه لفظ اصفهانى در صورت نبودن قرينه در كلمات حكما و متأخرين اصولييّن، راجع بهمين محمود بن عب

 .الرحمن است و بس و در غير او با قرينه استعمال نمايد

 (مط و غيره 454كمن و  4ج  327ذريعه و  6ج  211و  118و  3ج  353ت و  753ص )

 شمس الدين مسعود بن ابى بكر

 .بعنوان فراهى خواهد آمد -

 شمس الرياسة هبة اللّه بن زيد

 .در باب كنى بعنوان ابن جميع خواهد آمد -

 انى محمدشمس سيست

 .بعنوان شمس الدين محمد سگزى مذكور شد -



  شمس الشعراء ميرزا محمد على

 .بعنوان سروش مذكور افتاد -
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  شمس شيرازى عبد اللّه

 .بعنوان شمس الدين عبد اللّه مذكور گرديد -

  شمس شيرازى محمد بن يحيى

 .بعنوان اسيرى نگارش داديم -

  لرحمن بن ابى الحسنشمس صائغ محمد بن عبد ا

چنانچه در )يا محمد بن عبد الرحمن بن على بن صائغ ( چنانچه در درر كامنه است)زمردى شيخ شمس الدين ابن الصائغ  -
بهرحال شمس الدين ملقّب بشمس صائغ و ابن الصّائغ مشهور، از اكابر علماى حنفيّه ميباشد كه فقيه ( فوائد البهيّة نوشته است

در فقه و نحو و لغت بديگران تقدمّ داشت، در مصر و شام . وى، جامع علوم متنوّعه و داراى اخلاق فاضله بودمحدثّ نحوى لغ
از مشايخ وقت استماع حديث نمود، در اواخر عمر قاضى عسكر و مفتى عدليّه شد، در نظم نيز حظّى وافر داشته و از او 

 :است

  لا تفخرن بما اوليت من نعم
 

 كسر جبارعلى سواك و خف من 

  فانت فى الاصل بالفخار مشتبه
 

 ما اسرع الكسر فى الدنيا لفخار

 :از تأليفات او است

الثمر الجنى فى  -4التعليقة فى المسائل الدقيقة  -3التذكرة در نحو كه چند مجلد است  -2اختراع الفهوم لاجتماع العلوم  -1
شرح الفية ابن مالك  -7الاستفهام ( اقسام خل)الافهام فى افهام  روض -6حاشيه مغنى تا اواسط حرف ب  -5الادب السنى 

مجمع الفرائد  -11المبانى فى المعانى  -11شرح مشارق الانوار در حديث  -9شرح قصيده برده  -8كه جامع و مختصر است 
الوضع  -14نتائج الافكار  -13المنهج القويم فى القرآن العظيم يا فى فوائد تتعلق بالقرآن العظيم  -12كه هفده مجلد است 

 .الباهر فى رفع اهل الظاهر



وفات شمس صائغ در يازدهم شعبان هفتصد و هفتاد و ششم يا هفتم هجرت واقع و ثروت بسيارى از وى ماند، بعد از مردن 
 :ر را خوانداو علاء الدين مقريزى در خوابش ديد و از اوضاع و چگونگى معامله الهى با وى استفسار نمود در جواب اين شع

 ء اذا اللّه يعفو عن المسى
 

  مات على توبة و يرحمه

 (فوائد البهية 175كمن و  3ج  449ت و  745هب و  69ص )

  شمس طبسى محمد بن عبد الكريم

 .بعنوان شمس الدين محمد بن عبد الكريم مذكور شد -
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 شمس العرفاء احمد بن محمد

 .باب كنى مذكور خواهد شدبعنوان ابن البغوى در  -

  شمس العلماء سيد محمد ابراهيم

 .بعنوان سيد العلما مذكور شد -

  شمس العلماء شيخ محمد مهدى ابن حاج ملا غلامعلى

آبادى، از افاضل نامى عصر ما و از اعضاى برجسته هيئت تأليفيّه كتاب نامه دانشوران بود، نيز بامر ناصر الدين  عبد الرب -
كتاب احوال الائمة الاربعة لاهل السنة را بطرزى عجيب تأليف داد، وفات او بعد از سال هزار و سيصد و  شاه قاجار،

 .چهاردهم هجرت واقع و سالش بدست نيامد

 (ذريعة 1ج  314ص )

  شمس العلما ناصر حسين

 .بهمين عنوان خواهد آمد -

 شمس المشرق محمود بن عزيز

 .ب بشمس المشرق، در علم لغت و ادب افضل اكابر وقت خود بودخوارزمى، مكنّى بابو القاسم، ملقّ -



اش  گاهى در فقه نيز مطالعه كرده، در مسائل خلافيّه مناظره نموده و بجهت كثرت حفظ و فصاحت لفظ او جاحظ ثانى
در اوائل پانصد و  در نزد خوارزمشاه محترم بود، اخيرا بفلسفه ميل كرده و بدينجهت منفور عامّه شد، بمرو رفته و. ميگفتند

 .هذا ما عملته ايدينا فلا يؤاخذ بغيرنا: بيست و يكم هجرت خودش را ذبح كرد و مكتوبى بخط خودش يافتند

 (جم 19ج  126ص )

 شمس المعالى قابوس بن ابى طاهر وشمگير

سى و هفت هجرت  بن زيار بن وردانشاه جيلى، امير جرجان و طبرستان بود، پس از آنكه پدرش در محرمّ سال سيصد و -
فوت كرد، سلطنت دست برد ديگران بود تا آنكه خود قابوس، بسال سيصد و هشتاد و هشتم هجرت در نتيجه علو همّت، 

قابوس، . صاحب حق موروثى خود و مستقرّ اريكه سلطنت گرديد، عماد الدوله ديلمى هم از اتباع و امراى وى بوده است
مال و علم و معرفت و حكمت و حسن خطّ و كتابت و قريحه شعرى و اخلاق علاوه بر عزتّ سلطنت، داراى مراتب ك

صاحب بن عبّاد هروقتيكه شعر او را . پسنديده بود، از بديها اجتناب ميكرد و خط ثلث و نسخ او در غايت جودت بوده است
 :ميديده ميگفته است
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 :يخوانده استهذا خطّ قابوس ام جناح طاوس و اين شعر متين را نيز م

 فى خطه من كل قلب شهوة
 

 حتى كأن مداده الاهواء

 :از اشعار طريفه خود قابوس ميباشد كه مناسب حال اهل دانش ستمديده از جهّال و تسليت خاطر ايشان است

 قل للذى بصروف الدهر عيّرنا
 

 هل عاند الدهر الامن له خطر

  اما ترى البحر يعلو فوقه جيف
 

 ى قعره الدررو يستقر باقص

 فان تكن عبثت ايدى الزمان بنا
 

 و مسنا من تمادى بؤسه ضرر

 ففى السماء نجوم لاعداد لها
 

 و ليس يكسف الا الشمس و القمر

  شش چيز در آن زلف تو دارد مسكن
 

  شش چيز دگر در دل من كرده وطن

  پيچ و گره و تاب و خم و بند و شكن
 

  نعشق و غم و محنت و الم رنج و حز



بحديكه بهجت دنيا و يكى از محاسن دنيايش )همه كمالات علميّه و دورانديشى كه در امور سياست داشته  قابوس، با آن
لكن در مقام غضب مالك نفس خود نبود، عفو و اغماض بالمرّه از خاطرش محو ميشد بهمين جهت ايمن از شرّ وى ( گويند

شده و بپسرش ابو منصور منوچهر بيعت نمودند، خود قابوس نيز ناچار بحكم نميبودند اينك لشگريان در خلع او يكدل 
اى توقيف شد تا در سال چهارصد و سيم هجرت از خوف قيام بقتلش  صلاح وقت و كشور، تن در داد، حسب المقرّر در قلعه

امه از آثار قلمى او است كه كتاب قابوسن. آوردند و يا خود بعد از حبس، لباس و لحافش ندادند تا از شدت سرما جان داد
بنابر آنچه مذكور داشتيم مدت سلطنت . اش امير كاوس يا كيكاوس بن اسكندر بن قابوس نگارش داده است براى نصايح نوه

اند و بقيه شرح حال قابوس را موكول بكتب مربوطه  او در حدود هفده سال ميباشد و در بعضى جاها بيست سال نوشته
ار يا آل زيار كه در السنه داير و قابوس نيز از افراد آن خانواده است در خاتمه باب كنى بهمين عنوان بنى اما بنى زي. ميداريم

 (كا و غيره 1ج  464ص . )زيار خواهد آمد

 شمشاطى على بن محمد

  شمشاطى، مكنّى بابو الحسن، از فضلاى ادبا و شعراى اواخر قرن چهارم هجرت ميباشد كه كثير الحفظ و واسع -
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 :الرّواية و از معاصرين ابن النّديم بوده و تأليفات جيدّه دارد

تهذيب العين در  -5الانوار و الثمار  -4الانتصاف من ذوى البغى و الاقتراف  -3اخبار ابى تمام  -2ابطال احكام النجوم  -1
المثلث الصحيح در لغت  -9القلم  -8القرآن  غريب -7الديارات  -6لغت كه كتاب العين خليل عروضى را مهذب نموده است 

النزه  -15الموثق  -14المقصور و الممدود  -13المذكر و المؤنث  -12مختصر فقه اهل البيت ع  -11المجزى در نحو  -11
 .الواضح و غير اينها -16و الابتهاج 

 :شمشاطى گويد اناريرا مابين شعرا و ادبا قسمت كرده و اين شعر را گفتم

 رمانة تقاسمها يا حسن
 

  كل اديب بالظرف منعوت

 كانها قبل كسرها كرة
 

  و بعد كسر حبات ياقوت

لفظ شمشاطى منسوب بشمشاط است كه بنوشته . وفات شمشاطى، بقول ذريعة در سال سيصد و نودم هجرت بوده است
( نقطه بى)در حرف س . عمال شام استمراصد شهرى است از بلاد روم در ساحل فرات و آن غير از سميساط ميباشد كه از ا

ايست كه يك  سميساط بضمّ اولّ و فتح ثانى، شهرى است در طرف روم از ساحل غربى فرات و آن شهر را قلعه: نيز گويد
ظاهر اين جمله آنكه سميساط نيز نام ديگر همان شمشاط از بلاد روم است و سميساطى كه از . قسمت آن مسكن ارامنه است



اما عدوى منسوب بعدى . بهرحال على بن محمد شمشاطى را گاهى سميساطى نيز گويند. اشد مذكور نداشته استتوابع شام ب
 (جم 14ج  241ذريعة و كتب رجاليه و ص . بن تغلب ميباشد كه على بن محمد از اولاد او بوده است

  شمنى احمد بن محمد بن محمد بن حسن بن على بن يحيى

، تقى الدّين اللقّب، ابو العباس الكنية، شمنى الشهرة، از اكابر علماى حنفيّه ميباشد كه فقيه محدّث قسطنطينى، حنفىّ المذهب -
اصولى مفسّر متكلمّ محقّق بيانى اديب نحوى و در عصر خود امام نحوييّن بود، بسيارى از افاضل وقت از وى استفاده نموده و 

 .ميرفته و سيوطى بسيارش ميستوده استاز مشايخ و اساتيد جلال الدّين سيوطى نيز بشمار 

 :او را مقام قضاوت دادند لكن نپذيرفته و ردّ نمود و تأليفات سودمند دارد

شرح نظم النخبة  -4شرح مختصر الوقاية در فقه  -3حاشيه مغنى كه در ذيل بنام المنصف مذكور است  -2حاشيه شفا  -1
  المنصف -5در حديث و نظم النخبة تأليف پدرش است 
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من الكلام على مغنى ابن هشام كه بين طلّاب و محصّلين داير، مرجع استفاده، حاوى شرح حال بعضى از علما و ادبا و فوائد 
وفات شمنى شب يكشنبه . متفرقه نيز بوده و در مصر و ايران مستقلا و در حواشى بعضى از چاپهاى مغنى نيز چاپ شده است

تصد و هفتاد و دويم هجرت در شصت و دو و يا هفتاد و يك سالگى در قاهره واقع شد و سيوطى هفدهم ذى الحجه سال هش
 :اش گفته كه مطلع آن اين است اى در مرثيه قصيده

 رزء عظيم به تستنزل العبر
 

 (الغير خل)و حادث حل فيه الخطب و العبر 

  رزء مصاب جميع المسلمين به
 

 و قلبهم فيه مكلوم و منكسر

( بر وزن شكم يا كمر)شمن : در مراصد گويد. ظ شمنى، بنابر آنچه از سيوطى نقل شده، بضمّ اوّل و ثانى و تشديد ثالث استلف
 .يكى از ديهات استرآباد مازندران ميباشد

ده نگارن. از قاموس نيز نقل است كه بر وزن كمر ديهى است از استرآباد كه ابو على حسين بن جعفر شمنى بدان منسوب است
نام شمنى مشهور محشّى مغنى احمد بن محمد است و حسين بن جعفر شمنى كه قاموس گفته غير از اين شمنى مشهور : گويد
 .است

 (فوائد البهية و غيره 37ت و  321ص  15ت و سطر  92هب و  163ص )

 شميم على بن حسن بن عتبة



حوى لغوى از مشاهير ادبا و شعراى اوائل قرن هفتم هجرت حلّى شيعى، اديب شاعر ن -يا عنبرة يا عنتر يا عنترة بن ثابت -
ميباشد كه در بغداد نشوونما كرد، پس بديار بكر و بلاد شام رفت، بصلات و جوائز اكابر نايل گرديد، در هرموضعى كتابى 

ا تأليف دادم خودش گويد هركتابى را كه شنيدم مورد تحسين اهل خبره است از نتايج افكار ابكار خودم نظير آنر. نوشت
 :اينك تأليفات بسيارى دارد

الحماسة در  -5التعازى  -4انواع الرقاع فى الاسجاع  -3الجليس فى التجنيس ( انيس خل)انس  -2الامانى فى التهانى  -1
 -11المفاتيح در مواعظ  -9المخترع فى شرح اللمع  -8شرح مقامات الحريرى  -7الخمريات  -6مقابل حماسه ابى تمام 

النكت المعجمات فى شرح المقامات كه ظاهرا همان شرح  -12نتايج الاخلاص در خطب  -11ب الحكم و مثالب الامم مناق
 .مقامات مذكور و محتمل است كه شرحى ديگر غير از آن باشد

  خود شميم ميگفته است كه حريرى در مقامات خود متفردّ بود من هم در مقابل او دو مرتبه
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نوشتم لكن هيچكدام پسنده طبع خودم نشد، هردو را با آب محو كردم، خلقت من فقط براى اين است كه فضيلت  مقامات
الاّ : ابن خلّكان بعد از ستايش بسيار و تصديق مراتب علميّه و كثرت فضائل شميم گويد. علمى حريرى را ظاهر كرده باشم

از ابو البركات مستوفى هم نقل كرده كه شميم . ردم حريص بوده استگوئى و قدح عرض و ناموس م اينكه بدزبان بوده و بعيب
لكن چنانچه بعضى از معاصرين نوشته ظاهر . را موصوف با قلّت ديانت و ترك نماز واجب و معارضه قرآن مجيد ميدارد

و الا شايسته مقام ( شنشنة اعرفها من اخزم)اند  آنست كه اينها بهتان و تهمت بوده و در اثر تعصّب مذهبى بر شميم بسته
يك از پيشينيان را از وى استفسار  گويند كه ياقوت با وى ملاقات كرد، مراتب علم و فضل هريك. جلالت شميم نميباشد

يك مورد تحسين شميم نگرديد، تا آنكه حال معرىّ را پرسيد در پاسخ دگرگون شد و گفت اين چه سوء ادبست  نمود، هيچ
رى، ياقوت گفت پس هيچكس پسنده شما نيست گفت چگونه پسند كنم كسانى را كه در مدّت كه يك سگ كور را بزبان ميآ

وفات . متنبىّ فقط در مدايح، ابن نباته در خطبه، ابن الحريرى در مقامات: اند مگر سه تن عمر خود يك حرف پسنده نگفته
 .شميم بسال ششصد و يك هجرت در موصل واقع و بسيار سالخورده بوده است

 (ت و غيره 474جم و  13ج  51كا و  1ج  375نى و  2ج  334هب و  163ص )

  شميم حاج محمد على

معروف بحكّاك، از فضلاى شعراى اواخر قرن سيزدهم هجرى شيراز ميباشد كه داراى كمالات بود، در سفر مشهد رضوى  -
ملاقات كرده و از اشعار ( غرص -ه ق 1291)غرفط يا  -ه ق 1289متوفى بسال )ع در سبزوار با حاج ملّا هادى سبزوارى 

 :اوست

  پرستى ميكنم با لب ميگون او، من مى
 

  باده مستى ميكنم با نگاه مست او، بى



  ام گفتمش هستم غلام و شرمسار از گفته
 

  با وجودش ايعجب اظهار هستى ميكنم

  پرستم خلق ميدانند و حق داند همى بت
 

  پرستى ميكنم تا تو بت را ميپرستم حق

  سال وفات شميم بدست نيامد، او پسرى داشت ميرزا على محمد نام كه مثل پدرش طبعى
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موزون داشت، در تاريخ تأليف آثار عجم كه بسال هزار و سيصد و سيزدهم هجرت خاتمه يافته در قيد حيات بوده و از او 
 :است

 نرود دلم از كوچه عشق تو بدر مى
 

 نرود ن راه بسر مىعمرها رفته و اي

  خود گرفتم نظر از روى تو ميتابم من
 

 نرود چه كنم روى تو از پيش نظر مى

 (آثار عجم 559ص )

  شناب

 .اند همان شباب مذكور مصطلح رجال است كه بعضى حرف دوم آنرا با نون نوشته

  شنبوله

هاى كتب رجالى، در ضبط اين لفظ مابين  سخهدر اصطلاح رجالى، لقب محمد بن حسن بن ابى خالد قمى اشعرى است و ن
 .شينوله و سنبوله و شينو و شينوله مرددّ و تحقيق بتمامى مراتب موكول بكتب مربوطه ميباشد

  شنتمرى يوسف بن سليمان

 .بعنوان اعلم نگارش يافته است -

  شنجى محمد بن عبد اللهّ

 .موكول بكتب رجاليّه است -

  دينشنشورى عبد اللّه بن بهاء ال



 :محمد عجمى شافعى فرضى، از علماى شافعيّه ميباشد كه خطيب جامع ازهر بوده و از تأليفات او است -

الفوائد الشنشورية فى شرح المنظومة الرحبية كه هردو در فرائض مذاهب  -2فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب  -1
. صاحب ترجمه بسال نهصد و نود و نهم هجرت درگذشت. اند اربعه هستند، اوّلى در قاهره و دويمى در پاريس چاپ شده

 (مط 1146ص )

  شنفرى ثابت بن اوس

يمنىّ البلدة، ازدىّ القبيلة، شنفرىّ الشهّرة، از مشاهير شعراى زمان جاهليّت يمن ميباشد، در فخر و حماسه اشعار بسيارى  -
شصت و هشت بيت ميباشد در غايت اشتهار و به لامية  دارد كه همه آنها مشهور هستند خصوصا قصيده لاميه او كه حاوى

 :العرب معروف بوده و مطلع آن اين است

  اقيموا بنى امى صدور مطيكم
 

  فانى الى قوم سواكم لاميل

  تمامى اين قصيده در جواهر الادب احمد هاشمى كه تا حال پانزده مرتبه چاپ شده با شرح

  257: ص

نيز با شرح زمخشرى كه بدين قصيده نوشته و نامش عجب العجب فى شرح لامية العرب است در قاهره اجمالى آن منقول و 
 .و مصر و لندن و پاريس و استانبول بطبع رسيده است

رو  شنفرى از روى خصومت شديدى كه با قبيله بنى سلامان داشته قتل صد تن از آن قبيله را سوگند ياد كرده بود، از اين
شان را كه ميديد تيرى بر چشمش زده هلاكش ميكرد تا آنكه بدين روش نود و نه تن از ايشان را كشت عاقبت هركدام از اي

ث ى اسير بن جابر كمينش كرد، در تنگنائى كه بجهت آب خوردن رفته بود در دل شب دستگيرش نمود،  -م 511در سال 
ايشان، پاى بر جمجمه او زد، پاره استخوانى از آن  بقتلش آوردند و سرش را از بدن جدا كردند، بعد از آن، شخصى از

و هو العالم . جمجمه بپاى آن شخص فرورفت و بهمان صدمه درگذشت و كشتگان شنفرى موافق سوگند او صد تمام شد
 بالاسرار

ب بديشان دويدند، اس در عرب دوندگانى بودند كه از اسب هم تندتر مى: در شرح همين قصيده از جواهر الادب گويد: نادرة
لفظ شنفرى، . اند نميرسيد، از آن جمله سليك بن سلكة، عمر بن براق، امير بن جابر، تأبّط شرّا و يكى نيز همين شنفرى بوده

منسوب بقبيله و مكانى نبوده بلكه در زبان عرب شخص بزرگ لب و شتر بزرگ قوى هيكل را گويند و يا خود منسوب 
اعدى من الشنّفرى : رحمى او است كه جمله طلاق مينمايد و بجهت تعدىّ و شقاوت و بىبشنفيره ميباشد كه مردم بدخلق را ا

چنانچه از عنوان اين شرح حال روشن شد نام صاحب ترجمة ثابت بن اوس و لقبش شنفرى . از امثال دائره گرديده است
د بن غوث است و ظاهرش آنكه است و در كشف الظنّون گويد لامية العرب قصيده شنفرى بن اوس بن حجر بن هنو بن از



شنفرى نام او است و موافق نوشته بعضى نام او شمس بن مالك ازدى ابن اوس بن حجر قحطانى ازدى است و در مباهات و 
 (هرو غيره 15چاپ  318كف و  1539ص . )حماسه اشعار بسيارى گفته است

  شنقيطى محمد محمود تركزى

ردهم هجرى ميباشد كه در انساب و لغت متفردّ بود، در مكّه نزد شريف عبد اللهّ شنقيطى، از افاضل اوائل قرن حاضر چها -
 امير مكّه كه از خانواده علم و كرم بوده تقربّ يافت، مدتى در آنجا
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ف بانجام توقف نمود، تا موقعيكه سلطان عبد الحميد عثمانى، محض اطّلاع از كتب عربيّه بلاد اسپانيا ميخواسته كسى را موظّ
اين خدمت نمايد حسب الاشاره بعضى از اركان دولت همين محمد محمود از طرف سلطان، مأمور اين خدمت شد، او هم 
حسب الامر سلطانى باسپانيا رفت، اسامى كتابهائى را كه در آن نواحى موجود بود و در قسطنطنيّه وجود نداشته نوشت، بعد 

امتناع كرد، بهمين جهت بمدينه تبعيد شد و اخيرا بمصر رفت تا ( يش از اخذ اجرتپ)از مراجعت از دادن صورت آن اسامى 
 :بسال هزار و سيصد و بيست و دوم هجرت در آنجا وفات يافت و از آثار قلمى او است

اپ شده الحماسة السنية الكاملة فى الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية و اين هردو در قاهره چ -2تصحيح كتاب الاغانى  -1
 (مط 1149ص . )است

  شنوى شنى

در اصطلاح رجالى، اوّلى لقب احمد بن نصير، دويّمى لقب جعونة بن زياد ميباشد و شرح حال ايشان موكول بدان علم شريف 
 .است

 شواء يوسف بن اسمعيل بن على بن احمد

المذهب، ابو المحاسن الكنية، شواء الشهّرة، از كوفىّ الاصل، حلبىّ المولد و المنشاء و المدفن، شهاب الدين اللقّب، شيعىّ  -
مشاهير ادبا و فضلا و شعرا ميباشد كه در فنون عروض و قوافى مهارتى بسزا داشت، در دو يا سه شعر معانى بديعه درج 

ى ميكرد، از معاصرين قاضى ابن خلّكان و بين ايشان مودتّ اكيد بود، در مجالس بسيارى مصاحبت داشته و مذاكرات ادب
ابن خلّكان گويد، ابو المحاسن در مذهب تشيّع افراط داشت، در حوزه درس تاج الدين ابو القاسم احمد بن هبة . اند مينموده

در سال ششصد و سى و پنج هجرت در . اللّه بن سعد بن سعيد حلبى نحوى لغوى معروف بابن الجيرانى بسيار حاضر بود
 :ز اشعار او استهفتاد و سه سالگى در حلب وفات يافته و ا

  و كنا خمس عشرة فى التئام
 

 على رغم الحسود بغير آفة



  فقد اصبحت تنوينا واضحى
 

 حبيبى لا تفارقه الاضافة

تاج الدين احمد مذكور نيز كه از اساتيد شواء و از فحول علم و ادب بود، بسال ششصد . ديوان شعر شواء چهار مجلدّ ميباشد
 حلب وفات يافت و درو بيست و هشتم هجرت در 
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 (س 4ج  2886كا و  2ج  597ص . )دامنه كوه جوشن مدفون گرديد

 48شوشتر

  شوشترى شيخ جعفر بن حسين بن على

شوشترىّ المولد، نجفىّ المسكن و المدفن، از محققّين علماى دينيّه و اعاظم فقها و  -15 -عكس آقاى شيخ جعفر شوشترى
شد كه فقيه اصولى معقولى منقولى عابد زاهد بود، تمامى اوقات او در امور دينيّه و ارشاد عباد و موعظه و مجتهدين اماميّه ميبا

هدايت مصروف ميگشت، در مجلس وعظ او هزاران مردم از علما و فضلا و اتقيا و طبقات مختلف حضور داشته و بفراخور 
 .اش از معاصى مرتدع و مجتنب ميگشتند انفاس قدسيّهور ميشدند، بسيارى از اهل معصيت از بركات  حال خود بهره

او از تلامذه صاحب فصول، صاحب ضوابط، صاحب جواهر، شيخ مرتضى انصارى، شريف العلماى مازندرانى و بعضى از اكابر 
اه قاجار در اواخر زندگانى بزيارت حضرت ثامن الائمةّ عليه السلام مشرفّ شد، ذهابا و ايابا با ناصر الدين ش. ديگر بود

ملاقات و مورد تبجيل و تجليل و اكرامات سلطانى گرديد، از اهالى تهران وظائف مشايعت و استقبال معمول و ازدحام عامّ 
در . بود، نخستين كسى از علماى وقت كه در مسجد سپهسالار جديد تهران بنماز جماعت ايستاده همين عالم يگانه بوده است

  ستم ماه صفر هزار و سيصد و سوم هجرت، در قريهمراجعت از آن سفر مقدس، شب بي

______________________________ 
بعنوان تستر، مذكور شد و بعضى از منسوبين آن بعنوان تسترى نگارش يافت، برخى ديگر را نيز در اينجا  -شوشتر -(1)

 .بهمان عنوان شوشترى مينگاريم
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اش بنجف نقل گرديد، عموم طبقات مردم و مخدّرات نسوان هم  ايزدى نايل شد، جنازهكرند از توابع كرمانشاهان برحمت 
كنان باستقبال جنازه شتافتند، در حجره اوّلى ساباطى كه پهلوى تكيه بكتاشيه از طرف راست واردين صحن مقدس است  نوحه

 .مدفون گرديد
                                                             

 .بعنوان تستر، مذكور شد و بعضى از منسوبين آن بعنوان تسترى نگارش يافت، برخى ديگر را نيز در اينجا بهمان عنوان شوشترى مينگاريم -شوشتر -(1)  48



بطورى كه محسوس و مشاهد اهالى بلاد متفرقه گرديد، از اتفاقات عجيبه شب وفات او، تناثر نجوم و تساقط كواكب بود، 
حال بقدر نصف ساعت يا تا حوالى صبح امتداد داشته و موجب  همچو تصور ميكردند كه ستارگان بر سر ايشان ميافتد و همين

رام نخوردن نظير قضيه بره و ح. اين قضيه از جمعى از معمّرين عصر ما مسموع اين نگارنده نيز گرديد. وحشت اهالى گرديد
بنا بنقل . كه در ترجمه حال شاه نعمت اللهّ ولى خواهد آمد بشيخ جعفر نيز منسوب و كرامات ديگر نيز بشيخ، منتسب ميباشد

معتمد، علّامه نورى در دار السلام از خود شيخ نقل كرده است كه پس از فراغت از تحصيل علوم دينيّه از نجف بوطن خود 
ام بودم لكن بجهت عدم مهارت در موعظه و ذكر مصيبت، در ايّام جمعه و ماه رمضان در بالاى مراجعت و مشغول تبليغ احك

منبر از روى تفسير صافى و در ايّام عاشورا، از روى روضة الشهداى حسين كاشفى قرائت ميكردم ولى باز هم در اثر عدم 
ذشت و ماه محرّم رسيد شبى خيال كردم تا كى از مهارت موافق دلخواه موفق بمرام نميشدم تا آنكه يك سال بدين منوال گ

در واقعه . روى كتاب خواهم خواند، در تدبير اين كار كه بلكه در روى منبر از كتاب مستغنى بوده باشيم عاجز و ملول شدم
ر خيمه اند، من د ديدم كه گويا در كربلا هستم و همان ايّامى است كه موكب حسينى در آن ارض اقدس نزول اجلال فرموده

حضرت ابيعبد اللّه ع وارد و سلام كردم، آن حضرت مرا در نزد خودش نشاند، بحبيب بن مظاهر فرمود كه فلانى مهمان ما 
شود ولى آرد و روغن داريم برخيز و طعامى براى او تهيه كن، اينك حبيب  است، امّا آب كه چيزى از آن نزد ما پيدا نمى

شوقى پيش من آورد، من چند لقمه كوچكى از آن خورده و از خواب بيدار شدم اينك برخاسته و طعامى درست كرد و با قا
اى دقائق و اشارات اخبار مصائب و لطائف و كنايات آثار ائمّه اطهار ع واقف شدم كه پيش از من كسى  از بركت آن غذا، بپاره

  وقوف نداشته
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نظير قضيه مذكوره تناثر نجوم، شب وفات . مقام موعظه، بغايت مرام نايل شدم است، هرروز در تزايد بود تا در ماه رمضان در
هريك از صدوق، محمد بن يعقوب كلينى، شيخ ابو القاسم حسين بن روح نوبختى سفير سوم خاصّ حضرت ولى عصر عجل 

 :عفر نيز اشاره شده استواقع و در مادّه تاريخ ذيل وفات شيخ ج( اند چنانچه در ترجمه حال ايشان نوشته)اللّه فرجه 

  چون حاج شيخ جعفر از اين دار بار بست
 

 هم چون شهاب ريخت ز انجم فلك شرر

 ظاهر شب وفات حسين بن روح شد
 

 از رحلت فقيه و كلينى همين اثر

 تاريخ موت شيخ بپرسى گر از اسير
 

 1313 -گويد كه انه لبجنات استقر

 :از تأليفات شيخ است

منهج الرشاد  -4مجالس البكاء كه پانزده مجلس است  -3خصائص حسينيه  -2يا الحدائق فى اصول الدين اصول الدين  -1
 .كه رساله عمليّه است با مقدمات اصوليّه و طرزى عجيب

 (عن 16ج  393عه و  1ج  92ص )



  شوشترى سهل بن عبد اللّه

باشد كه جامع علوم شريعت و طريقت و حقيقت و از حنفى، مكنّى بابو محمد، از اكابر عرفاى اواخر قرن سيم هجرت مي -
طريقت سهليه، از فرق صوفيّه كه بناى آن بر اجتهاد و مجاهده نفس ميباشد بدو . مريدان ذو النوّن مصرى سالف الترجمة بود

 .منسوب و كرامات بسيارى در حق او مذكور است

فروش و ظروف و اثاث خود را سوا سوا در روى كاغذ گويند كه بعد از سنّ بلوغ و كبر، تمامى املاك و زر و سيم و 
ها را بر سر ايشان بيفشاند تا هركس يك كاغذپاره برداشت، هرچه را كه  نويسى كرد، پس مردم را گرد آورد، آن كاغذپاره اسم

: اولّ، جمله بنابر. در محرمّ سال دويست و هشتاد و دويم يا سيم هجرت وفات يافت. در آن نوشته بودند بدو ارزانى داشت
 (خه 162ص . )مادّه تاريخ او است 283 -سهل عبد اللّه ولى: و بنابر قول دويمى جمله 282 -مقبول محبوب الهى

  شوشترى سيد عبد اللّه

 .در ضمن شرح حال جدشّ سيد نعمت اللّه، تحت عنوان سيد جزائرى مذكور شد -

  شوشترى سيد نعمت اللّه

 .بعنوان سيد جزائرى مذكور شد -
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  شوشترى سيد نور الدين

 .ضمن شرح حال پدرش سيد نعمت اللّه بعنوان سيد جزائرى مذكور شد -

  شوشترى قاضى نور اللّه

 .بعنوان صاحب مجالس المؤمنين خواهد آمد -

  شوق مير عطا حسين

 .بعنوان تحسين نگارش يافته است -

  شوقى احمد بن عبد اللّه



لاى نامى عثمانى اواخر قرن دوازدهم هجرت ميباشد و يا خود اوائل قرن سيزدهم را نيز درك كرده ملقّب بشوقى، از فض -
شرحى مزجى بر كتاب فوائد فناريه محمد بن حمزه فنارى كه در منطق است نوشته و از تأليف آن در سال هزار و صد . است

 .حال محمد بن حمزه نيز بعنوان فنارى خواهد آمدسال وفاتش بدست نيامد و شرح . و نود و سيم هجرت فراغت يافته است

 (از همين كتاب چاپى استخراج شد)

  شوقى تبريزى

بهند فرار كرد تا ( ه ق 984 -931)بسام ميرزا پسر شاه اسمعيل صفوى انتساب داشت، عاقبت از خوف شاه تهماسب صفوى 
 :در اواسط قرن دهم هجرت در كابل درگذشته و از او است

 ق، ناتوان ساخت مرادردا كه فرا
 

 بر بستر ناتوانى انداخت مرا

  از ضعف چنان شدم كه بر بالينم
 

 صد بار اجل آمد و نشناخت مرا

 (س 4ج  2881ص . )نام و مشخّصات ديگرش بدست نيامد

  شوقى يزدى

سال نهصد و شصت و مشرب و از احفاد خواجه رشيد وزير ميباشد، بيشتر در هرات زيست، تا ب شاعرى لاابالى و درويش
 :سوم هجرت در آنجا وفات يافته و از او است

  بسكه سيل مژه از هرطرفى سويش رفت
 

  ها گل شد و نتوان بسوى كويش رفت كوچه

 (س 4ج  2881ص . )اسم و ديگر مشخّص وى نيز بدست نيامد

  شوكانى محمد بن على بن محمد بن عبد اللهّ

  وكان نام از بلاد يمن متولد شد، در صنعاى يمن نشأتشوكانى يمنى صنعانى در ديهى ش -
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 :يافت و مفتى و مدرسّ آنجا بوده و روزى سيزده درس ميگفته است و از تأليفات او است



الدرر  -4التحف فى مذاهب السلف  -3ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول  -2اتحاف الاكابر باسناد الدفاتر  -1
النكت البديعيات على  -7الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعة  -6الدر النضيد فى اخلاص كلمة التوحيد  -5هية الب

نيل الاوطار من اسرار منتقى الاخبار كه از اين جمله اوّلى در حيدرآباد، چهارمى و ششمى در هند، مابقى در  -8الموضوعات 
شوكان، علاوه بر . دويست و پنجاهم هجرت در هفتاد و هشت سالگى درگذشت شوكانى، بسال هزار و. اند قاهره چاپ شده

 .معنى مذكور فوق نيز موضعى است در بحرين و شهرى است كوچك از ناحيه جاران مابين سرخس و ابيورد

 (مط و غيره 1161صد و ص )

  شولستانى على بن حجة اللهّ

 .بعنوان شرف الدين على بن حجة اللّه مذكور شد -

  ان محمد بن حسن شوهانى محمد بن حسينشوه

 .مصطلح رجال ميباشد و موكول بدان علم شريف است -

 49 شهاب

  شهاب احمد بن عبد اللّه

 .بعنوان ابن المتوج در باب كنى خواهد آمد -

  شهاب احمد بن محمد بن على بن حسن

 .بعنوان شهاب الدين احمد خواهد آمد -

  شهاب اصفهانى، ميرزا نصر اللهّ

از شعراى نامى ايرانى قرن سيزدهم هجرت ميباشد بشهاب تخلّص ميكرد، در سال هزار و دويست و پنجاه و چهارم هجرى  -
بتهران رفت، مشمول لطف خاص حاج ميرزا آقاسى صدراعظم وقت گرديد، ملقّب بتاج الشعرا و قصائد و قطعات وى در 

  نهايت متانت بود، يك نسخه از ديوانش

                                                             
ائل موجوده بشرح حال بعضى از ايشان ميپردازيم و در نظر عنوان مشهورى بعضى از اكابر و ارباب كمال ميباشد، باندازه مساعدت وقت و وس -شهاب -(1)  49

 .گرفتن رويه مذكوره در عنوان رشيد را نيز تذكر ميدهيم



______________________________ 
عنوان مشهورى بعضى از اكابر و ارباب كمال ميباشد، باندازه مساعدت وقت و وسائل موجوده بشرح حال  -شهاب -(1)

 .بعضى از ايشان ميپردازيم و در نظر گرفتن رويه مذكوره در عنوان رشيد را نيز تذكر ميدهيم
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 .جديد تهران موجود است و سال وفات او بدست نيامد در كتابخانه مدرسه سپهسالار 257بشماره 

 (فهرست كتابخانه مذكوره و غيره 2ج  619ص )

  شهاب ترشيزى، عبد اللّه خان

از شعراى ايرانى عهد فتحعلى شاه قاجار ميباشد مدّاح آن شاه و از معاصرين آذر و صباحى و نظائر ايشان بود، عاقبت  -
. ز ملازمت و منادمت شاه كناره جست، در صحبت مشايخ وقت تحصيل مراتب عرفانيّه نمودمسلك تجريد و تفرّد پذيرفته و ا

 :نامه، خسرو و شيرين، خمسه، ديوان شعر، عقد گهر، يوسف و زليخا از آثار قلمى او بوده و از اشعار او است بهرام

  توشه راه خويش كن تا نگرفته بازپس
 

  هاى خويش را از تو سپهر چنبرى عاريه

  افله وقت صبحدم رفت و تو مانده در عقبق
 

  بر سر راه منتظر، راه زنان لشگرى

  ايست بس سمين، گرگ فناش در كمين تن بره
 

  از پى قوت خصم خود اينبره را چه پرورى

 نفس خداپرست تو دشمن جان بود ترا
 

  بيهده ظنّ دشمنى بر دگران چرا برى

  ره منزل يار را بود وادى نفس نيم
 

  برسى بيار خويش ار تو ز خويش نگذرى كى

  زهد سى ساله بيك جرعه زيان كرد شهاب
 

  اين چه سودا است خدايا كه زيانش سود است

 .صاحب ترجمه در سال هزار و دويست و پانزدهم يا شانزدهم هجرت وفات يافت

 (مع 2ج  253ض و  454ص )

  شهاب ترشيزى، على

ض س  -ه ق 866متوفى بسال )سر سلطان شاهرخ ميباشد، با حمزه آذرى سالف الترجمه از شعراى محمد جوكى بهادر پ -
 :معاصر بود و اين قطعه را آذرى بدو فرستاده است( و



  سردفتر ارباب هنر خواجه على است
 

  اى آنكه ترا علم طبيعت ازلى است

 تو خواه مرا پسند و خواهى نپسند
 

  كس كه حمزه استاد على است داند همه

 :پس شهاب در جوابش بنگاشت

  اى حمزه بدانكه عرش حق، جاى على است
 

  بر كتف رسول، از شرف پاى على است

  استاد على است حمزه در جنگ، ولى
 

  صد حمزه بعلم و فضل لالاى على است
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 :نيز قصائدى در مدح محمد جوكى مذكور گفته كه از آن جمله است

  رخ چون آفتاب بردارى چو پرده از
 

  بجان و دل كندت مشترى خريدارى

  غلام غمزه جادو و چشم خونريز است
 

  خوارى بازى فلك بخون جهان بشعبده

 (س 4ج  2884سفينه و  194ص . )سال وفات شهاب بدست نيامد

  شهاب حجازى احمد بن محمد بن على

 .بعنوان شهاب الدين خواهد آمد -

  يان بن علىشهاب شاغورى فت

 .بعنوان شاغورى مذكور شد -

  شهاب مقتول يحيى

 .بعنوان شيخ اشراقى خواهد آمد -

 شهاب الدين احمد بن احمد بن حمزة



 .بعنوان رملى مذكور شد -

 شهاب الدين احمد بن احمد بن سلافة

 .بعنوان قليوبى خواهد آمد -

  شهاب الدين احمد بن حسين

 .نيز بعنوان رملى نگارش يافت -

  شهاب الدين احمد بن خليل

 .بعنوان خويى نگارش يافته است -

  شهاب الدين احمد بن ركن الدين

 .بعنوان مولانازاده خواهد آمد -

  شهاب الدين شيخ احمد بن عبد الرحمن

وى منقول مقدسى، از مشاهير علماى عامّه ميباشد كه در فنّ تعبير خواب شهرتى بسزا داشت، نوادرى بسيار در اين باب از  -
وى بسال ششصد و نود و هفتم . است، كتاب البدر المنير فى علم التعبير كه از كتابهاى متوسط اين علم ميباشد از آثار او است

 .هجرت در دمشق شام درگذشت

 (س 4ج  2886كف و ص )

  شهاب الدين احمد بن عثمان

 .بعنوان زبيدى مذكور شده است -

  شهاب الدين احمد بن على

 .ن قسطلانى خواهد آمدبعنوا -

  شهاب الدين احمد بن على

 .بعنوان مزجاجى خواهد آمد -



 شهاب الدين احمد بن على، بن احمد

 .بعنوان قلقشندى خواهد آمد -
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  شهاب الدين احمد بن عماد الدين

 .بعنوان اقفسى نگارش يافته است -

 شهاب الدين احمد بن عمر

 .ن بن شمس الدين نماينددر ذيل رجوع بشهاب الدي -

 شهاب الدين احمد بن عمر بن محمد

 .بعنوان مزجد خواهد آمد -

  شهاب الدين احمد بن فهد بن حسن

 .در باب كنى بعنوان ابن فهد خواهد آمد -

  شهاب الدين احمد بن محمد بن على، بن احمد بن يوسف

 .بعنوان ابن الملا در باب كنى خواهد آمد -

  ن محمد بن على بن حسن بن ابراهيمشهاب الدين احمد ب

انصارى خزرجى شافعى مصرى حجازى، ملقّب بشهاب الدين، مكنّى بابو الطيب، معروف بشهاب حجازى، عالم فاضل  -
 :اديب شاعر ماهر قرن نهم هجرت ميباشد كه در فنون ادبيّه بر ديگران تقدمّ داشته و از تأليفات او است

روض الآداب كه حاوى موشحات و مقاطيع و نثريات و مطولات و حكايات مختلفه  -2حسان جنة الولدان فى الغلمان ال -1
اين دو آخرى باجنةّ الولدان . الكنس الجوارى فى الجوارى -5قلائد النحور من جواهر البحور  -4شرح المعلقات  -3ميباشد 

 .د و پنج سالگى درگذشتوى بسال هشتصد و هفتاد و پنج هجرت در هشتا. مذكور در قاهره چاپ شده است

 (مط 1151فع و  3ج  314كف و ص )



 شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر

 .بعنوان خفاجى مذكور شد -

  شهاب الدين احمد بن محمود سيواسى

 .بعنوان شهاب الدين سيواسى در ذيل مذكور است -

  شهاب الدين احمد بن موسى

اشد، در كثرت هوش و ذكاوت نادره عصر خود بود، در مسجد الحرام معروف بابن وكيل، از افاضل قرن هشتم هجرت ميب -
وى بسال هفتصد و نود و يك هجرت . حوزه درس داشت، كتاب شرح الملحة و مختصر المهمات از آثار قلمى او است

 14 سطر. )درگذشت و كتاب ملحه مزبور تأليف عيسى بن عبد العزيز است كه شرح حالش بعنوان موفق الدين خواهد آمد
 (ت 84ص 
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 شهاب الدين احمد بن يوسف بن احمد

 .بعنوان تيفاشى نگارش يافته است -

 شهاب الدين احمد بن يوسف بن محمد

 .بعنوان سمين مذكور شد -

 شهاب الدين سعد بن محمد

 .بعنوان حيص بيص مذكور شد -

 شهاب الدين سيواسى، شيخ احمد بن محمود

 :ز مشاهير علما و مشايخ عرفاى عامّه بوده و از تأليفات او استملقّب بشهاب الدين، ا -

عيون التفاسير للفضلاء السماسير كه تلخيص چندين تفسير بوده و معروف به تفسير الشيخ  -2رسالة النجاة در تصوف  -1
 (س 4ج  2884كف و ص . )وى بسال هفتصد و هشتادم يا هشتصد و سيم هجرت درگذشت. است

 شمس الدين بن عمر شهاب الدين بن



آبادى هندى، در زمان خود ملقّب بملك العلما بود، از علماى عرفاى قرن نهم هجرت ميباشد كه فنون شريعت  قاضى دولت -
 :و طريقت را جامع و در شعر نيز ماهر بود، از اشعار او است كه بيكى از حكّام نوشته و كنيزكى از وى درخواست كرده است

  آتش سزاى او استاين نفس خاكسار، كه 
 

  آب كردن است بر باد گشت و لايق بى

 يك كس چنان فرست كه پا بر سرم نهد
 

  ريزم همه منىّ و تكبّر كه در من است

 :از تأليفات او است

بانت سعاد كه : شرح قصيده -4بديع البيان در علم بلاغت  -3بحر مواج كه تفسير فارسى قرآن است  -2ارشاد النحو  -1
مناقب  -7مصدق الفضل كه مذكور شد  -6شرح كافيه  -5دق الفضل معروف و در حيدرآباد هند چاپ شده است بمص

صاحب ترجمه بسال هشتصد و . السادات كه در آن، عقيده خود نسبت باهل بيت رسالت را با وجهى احسن بيان كرده است
مادّه تاريخ او است و ( 848 -ول جمله توقير اسلامبنابر ا. چهل و هشتم يا نهم هجرت در جونفور از بلاد هند درگذشت

ظاهر عنوان فوق صاحب ترجمه آنكه شهاب الدين نام اصلى او است و از بعضى ظاهر ميشود كه نام وى احمد بوده و شهاب 
 .الدين لقبش ميباشد

 (مط 191خه و  1ج  391س و  4ج  2884هب و  262ص )
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  لشهاب الدين صابر بن اسمعي

 .بعنوان اديب صابر مذكور شد -

  شهاب الدين عبد اللّه بن خواجه شمس الدين

 .بعنوان مرواريد خواهد آمد -

  شهاب الدين على

 .بعنوان شهاب ترشيزى مذكور شد -

 شهاب الدين عمر بن محمد

 .بعنوان سهروردى عمر مذكور شد -



  شهاب الدين عمعق

 .بعنوان بخارائى مذكور شد -

 محمد بن احمد شهاب الدين

ابشهى يا ايشهى حلّى شافعى، ملقّب بشهاب الدين، يا بهاء الدين، مكنّى بابو الفتح، يا ابو العباس، در قريه ابشويه از توابع  -
شهرستان غربى در سال هفتصد و نودم هجرت متولد شد، در ده سالگى قرآن مجيد را حفظ و فقه و نحو را تحصيل كرد، در 

ى بزيارت كعبه مشرفّ شد، در قاهره بمجالس درس جلال الدين بلقينى حاضر گرديد، بعلوم ادبيّه عشقى بيست و چهار سالگ
مفرط داشت، بعد از وفات پدرش، واعظ و خطيب قريه مزبور بود، ابن فهد نيز در درس ابشهى حاضر شده و از آثار قلمى او 

 :است

ستطرف فى كل فن مستطرف كه بارها در قاهره و غيره چاپ شده و الم -2اطواق الازهار على صدور الانهار در ادبيات  -1
در آن با آيات قرآنى و احاديث صحيحه و حكايات مستحسنه استدلال كرده است و بسيارى از مطالب ربيع الابرار زمخشرى 

سال هشتصد و وفاتش بعد از . و عقد الفريد ابن عبد ربّه را حاوى و ترجمه فرانسوى آن نيز در پاريس چاپ شده است
 .پنجاهم هجرت در زياده بر شصت سالگى واقع گرديد

 (مط و غيره 22هب و  164ص )

  شهاب الدين محمد بن احمد بن خليل

 .بعنوان ابن الحوبى در باب كنى خواهد آمد -

  شهاب الدين محمود بن سليمان

كنّى بابو الثنّاء، شاعر كاتب منشى مترسّل يا سلمان بن فهد حلبى دمشقى، ملقّب بشهاب الدين، معروف بشهاب محمود، م -
مشهور كه از ابن النجّار فقه خواند، از ابن مالك فنون ادبيّه را اخذ كرد، در حسن نظم و انشا و كتابت باقران خود تقدمّ يافت، 

 بسيار باوقار، بادعيّه و
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 :ل اكابر خبير بوده و از آثار قلمى او استنوافل و قرائت قرآن مواظب، در نظم و نثر و معرفت تراجم احوا

اهنى المنائح فى اسنى المدائح كه از اشعار خود مدايحى را كه درباره حضرت رسالت ص گفته مدون نموده و شماره  -1
حسن التوسل الى  -2نظير است  ابيات آن دو هزار و پانصد و شصت و پنج بيت ميباشد و بقول بعضى در رشته خود بى

. ديوان المدائح النبوية كه همان اهنى المنائح ميباشد و اين هردو در قاهره چاپ شده است و غير اينها -3ترسل صناعة ال



وفاتش شب شنبه بيست و دويم شعبان هفتصد و بيست و پنجم هجرت در هشتاد و يك سالگى در دمشق واقع و در دامنه 
 (مط 1152كمن و  4ج  324ص . )كوه قاسيون مدفون گرديد

  اب الدين ياقوت بن عبد اللهّشه

 .بعنوان حموى نگارش يافته است -

  شهاب الدين يحيى بن حبش

 .بعنوان شيخ اشراقى خواهد آمد( حسين خ ل) -

  شهاب الدين يوسف بن اسمعيل

 .بعنوان شواء نگارش داديم -

  شهداى ثلثه

ه مشهور بعقاب ميباشد كه شرح حال هريكى بهمين در اصطلاح متأخّرين عبارت از شهيد اولّ و شهيد ثانى و ملا عبد اللّ
لكن شيخ حسين عاملى، پدر شيخ بهائى، اين عنوان شهداى ثلثه را بدو نفر اوّلى و محقّق ثانى اطلاق كرده . عنوان خواهد آمد

ه  941سال متوفى ب)شهيد اولّ، محقّق ثانى على بن عبد العالى ( ذفو -ه ق 776متوفى بسال )است چنانچه محمد بن مكّى 
بنابراين . كه مسلما شهيد ثانى است شهيد ثالث ميباشد( ظسو -ه ق 966متوفى بسال )شهيد ثانى، شيخ زين الدين ( ظم -ق

ه  1119متوفى بسال )شهيد رابع، قاضى نور اللّه شوشترى ( ظفا يا ظ ص ز -ه ق 997يا  981متوفى بسال )عقاب مذكور 
 .شهيد خامس ميباشد( غيط -ق

شهدا شمردن محقّق ثانى مذكور اصلا معهود نبوده و در جايى هم سراغ نداريم بلى فقط در روضات الجنّات از ابن لكن از 
العودى نقل كرده كه او بدست يكى از اكابر دربار شاه تهماسب مسموم گرديده است، بارى مقصود اصلى محض تذكر بوده و 

 (طرائق 1ج  136مس و  431ص . )الّا اينها محض اصطلاح بوده و جاى مناقشه نيست
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 شهده زينب دختر احمد

مفرج ابيوردى خراسانى، زنى بوده داراى كمالات گوناگون، بالخصوص در حسن خط گوى سبقت از ديگران ربوده و  -
ات و در فصاحت و حلاوت بيان و حاضرجوابى نيز مقامى بلند داشت، قطع. معلّمه ياقوت مستعصمى آتى الترجمة بود

پيدايش خط و  158ص . )مرقّعات نيكو مينگاشته و در سال پانصد و هفتاد و چهارم هجرت در هشتاد سالگى درگذشت
 (خطاطان



 51شهرزور

  شهرزورى عبد اللّه بن قاسم

يباشد كه در اربلىّ المولد، بغدادى المنشأ، موصلىّ المدفن، مرتضى اللقّب، ابو محمد الكنية، از مشاهير فقها و ادبا و شعرا م -
بغداد تحصيل مراتب علميّه نمود، در فقه و حديث بصير، بسيار مليح الوعظ و مدتى متصدى قضاوت موصل بود و از اشعار او 

 :است

 فعاودت قلبى اسئل الصبر وقفة
 

  عليها فلا قلبى وجدت و لا صبرى

  و غابت شموس الفضل عنى و اظلمت
 

  مسالكه حتى تحيرت فى امرى

لاميه او كه به قصيده موصليه شهرت دارد معروف بوده و از طرائف قصائدى است كه در عرفان و تصوفّ گفته شده و  قصيده
 :مطلع آن اين است

 لمعت نارهم و قد عسعس اللي
 

  ل و مل الحادى و حار الدليل

  فتأملتها و فكرى من البين
 

  عليل و لحظ عينى كليل

بيت ميباشد كه در وفيات الاعيان بالتمام ثبت شده و در اينجا محض رعايت اختصار بهمين  تمامى اين قصيده چهل و چهار
مخفى نماند . وفات او در سال پانصد و يازدهم يا بيست و يكم هجرت در موصل واقع گرديد. دو بيت مطلعى آن اكتفا ميشود

 كه قاسم بن مظفر

______________________________ 
. ايست وسيع در جبال، مابين اربل و همدان كه مردمان آن تماما اكرادند ن عنكبوت، بنوشته مراصد ناحيهبر وز -شهرزور -(1)

ابن خلكان گويد شهرزور شهرى است بزرگ از مضافات اربل بناكرده زور بن ضحاك كه اسكندر ذو القرنين در مراجعت از 
اش  وفات ذو القرنين در مداين كسرى واقع و جنازهزمين در آنجا وفات يافت، بنوشته بعضى از مورخين  بلاد مشرق

 .تذكر ميدهد( شهرزورى)باسكندريه نقل شد، بهرحال بعضى از منسوبين شهرزور را بعنوان 
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ابن خلكان گويد شهرزور شهرى . ايست وسيع در جبال، مابين اربل و همدان كه مردمان آن تماما اكرادند بر وزن عنكبوت، بنوشته مراصد ناحيه -شهرزور -(1)  51

زمين در آنجا وفات يافت، بنوشته بعضى از مورخين وفات  از مضافات اربل بناكرده زور بن ضحاك كه اسكندر ذو القرنين در مراجعت از بلاد مشرق است بزرگ

 .تذكر ميدهد( شهرزورى) اش باسكندريه نقل شد، بهرحال بعضى از منسوبين شهرزور را بعنوان ذو القرنين در مداين كسرى واقع و جنازه



بن على بن قاسم شهرزورى، مكنّى بابو احمد، پدر صاحب ترجمه، جدّ عالى علماى شهرزورى قضاة شام و موصل و جزيره 
ان بدو منتسب ميباشد كه بسال چهارصد و هشتاد و نهم هجرت در موصل درگذشته و اولاد و احفاد او تماما از ش بوده و همه

 .اند نجباى علما بوده

 (س 4ج  3118و  2889كا و  1ج  461و  274ص )

  شهرزورى محمد بن عبد اللّه بن قاسم

 .بعنوان كمال الدين خواهد آمد -

 شهرزورى محمد بن قاسم بن مظفر

برادر عبد اللّه شهرزورى فوق، مكنّى بابو بكر، از مشاهير علماى قرن ششم هجرت ميباشد كه از ابو اسحق شيرازى اخذ  -
مراتب علميّه نمود، در بلاد بسيارى متصدى قضاوت بود، بهمين جهت بقاضى الخافقين شهرت يافت، در بلاد جبال و عراق و 

وى بسال پانصد و سى و هشتم هجرت . و از مشايخ روايت سمعانى ميباشد خراسان از مشايخ بسيارى استماع حديث نمود
برادر ديگرش مظفر بن قاسم، مكنّى بابو منصور . در نود و پنجسالگى در بغداد درگذشته و در مقبره باب ابرز مدفون گرديد

سال وفاتش بدست . نابينا شدنيز از ابو اسحق مذكور تفقّه نمود، با كبر سن مدتى در سنجار قضاوت كرد و در آخر عمر 
 .نيامد، لكن ولادتش در سال چهارصد و پنجاه و هفت هجرت در اربل و نشأتش در موصل بوده است

 (كا 2ج  46ص )

  شهرزورى محمد بن محمد بن عبد اللّه

 .بعنوان محيى الدين خواهد آمد -

 شهرزورى مظفر بن قاسم بن مظفر

 .در فوق نگارش يافت در ضمن شرح حال برادرش محمد بن قاسم -

 51 شهرستانى

  شهرستانى حاج ميرزا على

                                                             
منسوب است بشهرستان كه بنوشته مراصد شهرى است در فارس، نيز شهرى است در اصفهان كه آن را حى و مدينه نيز گويند، هم شهرى  -شهرستانى -(1)  51

از مواضع مذكوره  يك بعضى از معروفين بهمين عنوان را تذكر ميدهد و تعيين اينكه كدام. است كوچك مابين خوارزم و نيشابور از بلاد خراسان در سه منزلى نسا

 .است موكول بقرائن ميباشد



 .در ذيل ضمن شرح حال پدرش مير محمد حسين شهرستانى مذكور است -

______________________________ 
منسوب است بشهرستان كه بنوشته مراصد شهرى است در فارس، نيز شهرى است در اصفهان كه آن را حى  -شهرستانى -(1)

بعضى از معروفين . نيز گويند، هم شهرى است كوچك مابين خوارزم و نيشابور از بلاد خراسان در سه منزلى نسا و مدينه
 .يك از مواضع مذكوره است موكول بقرائن ميباشد بهمين عنوان را تذكر ميدهد و تعيين اينكه كدام
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 شهرستانى محمد بن ابى القاسم عبد الكريم بن احمد

م اشعرى، ابو الفتح الكنية، شهرستانىّ المولد و المدفن، از مشاهير فقها و متكلّمين اشعرى ميباشد كه فقه و حديث و متكلّ -
كلام را از ابو نصر قشيرى و احمد خوافى و غير ايشان فراگرفت، در سال پانصد و دهم هجرت ببغداد رفته و درس او مورد 

 .رغبت عامّه گرديد

در فلسفه و فنون . و محفوظاتش خارج از حد احصا بود و از مشايخ روايت عبد الكريم سمعانى ميباشد بسيار لطيف المحاورة
حكمت نيز دستى توانا داشت بلكه بنوشته معجم البلدان در تأييد مذهب فلاسفه و مدافعه از ايشان مبالغه و اصرار وافى 

همواره مستغرق ظلمات فلسفه و از انوار شريعت مطهّره برد و  مينمود، در مجالس وعظ خود اسمى از خدا و پيغمبر نمى
 :معرض و بيگانه بوده است و از تأليفات او است

 -6المبدأ و المعاد  -5غاية المرام  -4دقائق الاوهام  -3تلخيص الاقسام لمذاهب الانام  -2الارشاد الى عقائد العباد  -1
مشهورترين تأليفات او كتاب ملل و نحل است . م فى علم الكلام و غير اينهانهاية الاقدا -8المناهج و البيان  -7الملل و النحل 

كه در تمامى اقطار در نهايت اشتهار است و بارها در هند و مصر و لندن چاپ و بتركى و لاتينى و انگليسى و اكثر السنه 
ل هزار و سيصد و بيست و يك اروپائى ترجمه شده است و ترجمه فارسى خواجه افضل الدين صدر تركه اصفهانى نيز بسا

وفات شهرستانى در اواخر شعبان سال پانصد و چهل و هشتم . شمسى شصت و يك قمرى هجرى در تهران بطبع رسيده است
يا نهم هجرى قمرى در شهرستان خراسان واقع شد و لفظ محشر يا محاشر مادهّ تاريخ وفات او است ولادتش نيز در سال 

 .بوده استچهارصد و شصت و هفت هجرت 

 (س و غيره 4ج  2891فع و  4ج  158و  1ج  71كا و  2ج  57ت و  725هب و  164ص )

  شهرستانى مير محمد حسين بن مير محمد على بن محمد حسين

حسينى مرعشى حائرى، مشهور بشهرستانى حائرى، از اكابر علماى اماميّه اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد كه  -
ل، جامع معقول و منقول، فقيه حكيم محقّق مدقّق اديب شاعر ماهر اصولى، در فطانت و كثرت حافظه و حاوى فروع و اصو

 .حدتّ ذهن ممتاز، در كربلاى معلّى رئيس مذهبى و مرجع تقليد جمعى وافر از شيعه بود
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اضله بوده و تمامى اوقات او در نسب شريفش با سى و يك واسطه بحضرت سجّاد ع موصول ميشود، داراى اخلاق حسنه ف
اوراد و ادعيّه و عبادات و قضاى حوائج مسلمين و انجام وظائف دينيّه مصروف ميگرديد، از تلامذه شيخ محمد حسين 

 :اردكانى سالف الترجمة و ديگر اجلّه بوده و از دوازده سالگى شروع بتأليف نموده و تأليفات طريفه دارد

 16 -شهرستانىعكس آقاى ميرزا محمد حسين 

تاريخ كه معروف به تاريخ  -5اصل الاصول فى تلخيص الفصول  -4اصطلاحات الجفر  -3الاستصحاب  -2الاستخارات  -1
تقويم  -9تسهيل المشاكل در نحو  -8ترياق فاروق در فرق مابين متشرعه و شيخيه  -7تذكرة النفس  -6شهرستانى است 

تلويح  -11د احسائى كه نامش تلويح الاشارة فى تلخيص شرح الزيارة است تلخيص شرح الزياره شيخ احم -11الكواكب 
 -13تنبيه الانام على ارشاد العوام يا على مفاسد تأليف الكرمانى الموسوم بارشاد العوام بپارسى  -12الاشارة كه ذكر شد 

الدر النضيد فى  -16غة فى اثبات الحجة الحجة البال -15جنة النعيم در امامت  -14الجدول فى التفأل و معرفة اوائل الشهور 
سبيل  -19زوائد الفوائد فى المتفرقات  -18الرد على نصيحة الشيعة كه تأليف بعضى از عامه است  -17نكاح الاماء و العبيد 

 -23الصحيفة الحسينية  -22شوارع الاعلام فى شرح شرايع الاسلام  -21شرح الاربعين  -21الرشاد فى شرح نجاة العباد 
غاية المسئول و نهاية المأمول فى علم الاصول كه در ايران چاپ شده  -24العنصر المتين كه حاشيه قوانين الاصول است 

الموائد در  -28منظومه تهذيب المنطق  -27اللباب فى الاسطرلاب  -26الكوكب الدرى در معرفت تقويم  -25است 
نان و ماست نظير نان و حلواى  -31البهجة كه حاشيه سيوطى است المهجة على  -31مواقع النجوم در هيئت  -29متفرقات 

وفات شهرستانى شب سيمّ شوال هزار و سيصد و پانزدهم هجرى قمرى در كربلاى معلّى واقع و در . شيخ بهائى و غير اينها
 .رواق مطهّر حسينى نزديك ديوار شهدا مدفون گرديد
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حاج ميرزا على شهرستانى، فرزند مير محمد حسين صاحب ترجمة نيز از  17 -نىعكس آقاى ميرزا سيد على شهرستا
مشاهير علماى معاصر ما و از مشايخ روايتى سيد شهاب الدين معروف بآقاى نجفى نزيل قم سالف الترجمة بوده و از تأليفات 

 :و آثار قلمى او است

التبيان  -3البيان المبرهن فى عرس القاسم بن الحسن  -2د الاعراضية در احكام مالى كه صاحبش از آن اعراض كرده باش -1
شرح وجيزه  -6تحفة المؤمنين  -5التحفة العلوية فى الافاق الرضوية  -4فى تفسير غريب القرآن كه دو مجلد بزرگ است 

 .شيخ بهائى در دراية

 .وى در يازدهم رجب هزار و سيصد و چهل و چهارم هجرى قمرى وفات يافت

  د محمد علىشهرستانى سي



 .معروف به هبة الدين بهمين عنوان معروفى خود خواهد آمد -

  شهرستانى ميرزا محمد مهدى

يا ميرزا مهدى شهرستانى حائرى، ابن ابو القاسم موسوى، از اكابر علماى اماميّه اوائل قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه از  -
وى بسال هزار و دويست و شانزدهم هجرت . روايت مينمايد صاحب حدايق روايت نموده و نراقى صاحب مستند نيز از وى

از ملا زين العابدين سلماسى كه از طراز اولّ معاصرين صاحب ترجمه بوده نقل است كه در اوقات شدت مرض . وفات يافت
در زهد و  كه در آن زمان)سيد بحر العلوم با جمعى در نزد او بوديم، سيّد فرمود، بسيار دوست دارم كه شيخ حسين نجف 

ام نماز بخواند لكن ميرزا مهدى شهرستانى بر من نماز خواهد كرد، بمناسبت  بر جنازه( بدل و ضرب المثل بوده است عبادت بى
اينكه ميرزا، مجاور كربلا بوده متعجب شديم تا بعد از اندكى بحر العلوم وفات يافت، بلوازم تجهيز و تكفين اشتغال يافته و 

  شه بودم، از ميرزا نيز خبرى نبود تا آنكهساعت بساعت در اندي
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جنازه را براى نماز در صحن مقدسّ آوردند، تمامى فقها و مشايخ حاضر بودند و وقت نماز رسيد، من ديگر دلتنگ بودم از 
رقى صحن مقدس اينكه حرفى خلاف واقع از بحر العلوم سراغ نداشتيم، در عين حال، ميرزا مهدى با لباس سفر از درب ش

وارد شد، تمامى مشايخ در نماز مقدّمش كرده و بدو اقتدا نمودند و از ظهور صدق اخبار بحر العلوم يك دنيا فرح بمن رخ 
 (مس 396هب و  165ص . )داد

 شهشهانى سيد محمد بن عبد الصمد

ان نام اصفهان و بهمين جهت معروف اصفهانى، از اكابر علماى اماميّه اواخر قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه از محله شهشه -
عالمى است شعشعانى، فاضل ربّانى، از معاصرين صاحب جواهر و شيخ مرتضى انصارى، از تلامذه صاحب . بشهشهانى بود

رياض و سيد مجاهد و حاجى كلباسى، از اساتيد حاج ميرزا محمد حسن شيرازى آتى الترجمة و سيد محمد باقر خوانسارى 
ات و نظائر ايشان و در عصر خود رياست علميّه اصفهان بدو منتهى گرديده و از تأليفات و آثار قلمى او صاحب روضات الجنّ

 :است

جامع السعادة كه رساله عملى و  -3انوار الرياض كه حاشيه رياض المسائل استاد خودش است  -2الارجوزة الفقهية  -1
حاشيه رياض كه همان انوار الرياض مذكور است  -5يست در فقه ا جنة المأوى كه منظومه -4مشتمل بر فوائد بسيارى است 

وفات شهشهانى، . الغاية القصوى در اصول -8العروة الوثقى در فقه  -7حاشيه قوانين كه نامش رضوان الاملين است  -6
هب  165ص . )بسال هزار و دويست و هشتاد و هفتم يا نهم هجرت در اصفهان واقع شد و در تخت فولاد آنجا مدفون گرديد

 (و بعضى از مواضع ذريعة

 شهوات موسى بن بشار



اشعار بسيارى ( ه ق 99 -96)مكنّى بابو محمد، از مشاهير شعراى عهد بنى اميّه ميباشد، براى سليمان بن عبد الملك اموى  -
ند و شكر است، يا خود، از آنرو كه قند و شكر بسيار بشهر ميآورد بهمين لقب شهوات شهرت يافته كه كنايه از ق. گفته است

اشتهى هذا : اين لقب براى آنست هرچيز عجيبى از خوردنى پوشيدنى كه ميديده خود را بگريه ميآورد و در سبب آن ميگفت
 .سال وفاتش بدست نيامد. اينك ملقّب بشهوات گرديد( يعنى آنچيز را دلم ميخواهد)

 (جم 19ج  199ص )
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 52شهيد

  شهيد يا شهيد اول

شيخ اجلّ افقه محمد، ملقّب بشمس الدين، مكنّى بابو عبد اللّه ابن مكّى ابن محمد بن حامد بن احمد، دمشقى نبطى عاملى 
جزينى، معروف بشهيد و شيخ شهيد، از اكابر علماى اماميّه و اعاظم فقها و مجتهدين اثنى عشريّه ميباشد كه عالمى است عامل 

صولى اديب شاعر ماهر محقّق مدقّق، در كلمات اجلّه بعلّامه و شيخ الطّائفة و امام الفقه و فقيه كامل محدثّ ثقة و رجالى ا
كهف الشيعة و و علم الشّريعة و جامع علوم عقليّه و نقليّه بودن و مانند اينها موصوف، فقيه على الاطلاق و بعد از محقّق اوّل 

ه متفردّ و نخستين كسى است از علماى اماميّه كه بلقب شهيد ملقّب افقه فقهاى آفاق، در حدود و قواعد فقهيّ( صاحب شرايع)
 .بوده و كتب فقهيّه را از نقل اقوال عامّه مهذب نموده است

شهيد مراتب علميّه را بالاجمال از تلامذه علّامه حلّى اخذ نمود، بسال هفتصد و پنجاه و يكم هجرت در حدود هفده سالگى 
، يك سال بعد از آن، از ابن نما و سيد عميد الدين خواهرزاده علّامه يك سال بعد از آن نيز از ابن از فخر المحققّين ابن علّامه

معيه اجازه داشته، از قطب الدين رازى و سيد ضياء الدين برادر سيد عميد الدين مذكور و ديگر اكابر وقت نيز اجازه داشته و 
ه شهيد، مرويّات و مصنفّات عامّه را نيز از چهل تن از اكابر علما و اغلب اجازات علماى حقّه نيز بدو منتهى ميگردد، بلك

 .اند روايت ميكند محدّثين و مشايخ ايشان كه در مكّه و مدينه و مصر و شام و بغداد و بيت المقدس بوده

 بالجملة موافق نوشته بعضى از اجلّه، بعد از تأمّل در مدت عمر شهيد كه پنجاه و

______________________________ 
در اصطلاح فقهاى اماميه، در صورت اطلاق و نبودن قرينه يا در جائيكه مقيد بلفظ اول باشد عبارت از محمد  -شهيد -(1)

                                                             
ول در اصطلاح فقهاى اماميه، در صورت اطلاق و نبودن قرينه يا در جائيكه مقيد بلفظ اول باشد عبارت از محمد بن مكى است كه بعنوان شهيد ا -شهيد -(1)  52

در صورت نبودن قرينه محمد بن مكى مذكور ( برخلاف اصطلاح مشهورى) تنقيح المقالبفرموده . مذكور است و در جائيكه غير او را اراده نمايند با قرينه ذكر كنند

و شرح حال يحيى مذكور نيز بعنوان صاحب ( كه بعنوان شهيد ثانى خواهد آمد) و يحيى صاحب ديلم بوده و در جائيكه مقيد بثانى نمايند شيخ زين الدين است

 .الديلم نوشته خواهد شد



بفرموده تنقيح المقال . بن مكى است كه بعنوان شهيد اول مذكور است و در جائيكه غير او را اراده نمايند با قرينه ذكر كنند
در صورت نبودن قرينه محمد بن مكى مذكور و يحيى صاحب ديلم بوده و در جائيكه مقيد ( برخلاف اصطلاح مشهورى)

و شرح حال يحيى مذكور نيز بعنوان صاحب الديلم ( كه بعنوان شهيد ثانى خواهد آمد)بثانى نمايند شيخ زين الدين است 
 .نوشته خواهد شد
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و مصنفّات متقنه او در علوم شرعيّه و تبحّر او در اشعار و قصص و علوم  دو سال است و مسافرتهاى او در بلاد مذكوره
متنوعه مكشوف ميگردد كه بجز توفيقات ربّانى و تاييدات آسمانى خارج از حدّ امكان عادى بوده و هرچه بگويند و بنويسند 

 :وافى بر اندكى از فضائل و كمالات وى نميباشد و از مصنفّات او است

الالفية فى فقه الصلوة اليومية كه با شرح  -5الاعتقادية  -4الاربعون مسئلة  -3الاربعون حديثا  -2عفريات اختصار الج -1
البيان  -7الباقيات الصالحات  -6شهيد ثانى كه بر آن نوشته و موسوم به المقاصد العلية است در تهران چاپ سنگى شده است 

جامع البين يا الجامع بين شرحى الاخوين يا جامع البين من فوائد  -9التكليف يا تكليفيه  -8در فقه كه چاپ شده است 
الشرحين و بهرحال اين كتاب شرح تهذيب الاصول علامه حلى بوده و مابين دو شرح تهذيب را كه از سيد عميد الدين و سيد 

نامش غاية المراد فى شرح حاشيه ارشاد علامه حلى كه  -11ضياء الدين خواهرزادگان خود علامه ميباشد جمع نموده است 
 -13خلاصة الاعتبار فى الحج و الاعتمار  -12حاشيه قواعد علامه  -11نكت الارشاد ميباشد و در ايران چاپ شده است 

الذكرى در فقه جعفرى كه در تهران چاپ شده  -14الدروس الشرعية فى فقه الامامية كه در ايران چاپ سنگى شده است 
القواعد الكلية الاصولية و الفرعية كه به قواعد شهيد معروف و در  -16بنام حاشيه ارشاد مذكور شد  غاية المراد كه -15است 

اللمعة الدمشقية كه بارها در ايران با شرح شهيد ثانى كه بر آن نوشته چاپ شده است  -17تهران چاپ سنگى شده است 
النفلية كه با الفوائد الملية كه  -21ل ابن مكى معروف است المسائل كه بمسائ -21المزار  -19مجاميع ثلثه در سه مجلد  -18

نكت الارشاد كه همان غاية المراد است بارى  -22شرح شهيد ثانى بر همان كتاب ميباشد در تهران چاپ سنگى شده است 
 :مله استچنانچه در عنوان شرح حال اشاره شد شهيد در فنون شعرى نيز ماهر بوده و اشعار طريفه ميگفته و از آن ج

 و لا ابتغى الدنيا جميعا بمنة
 

  و لا اشترى من المواهب بالذل

 و اعشق كحلاء المدامع خلقة
 

  لئلا ارى فى عينها منة الكحل

  عظمت مصيبة عبدك المسكين
 

  فى نومه عن مهر حور العين

  الاولياء تمتعوا بك فى الدجى
 

  بتهجد و تخشع و حنين

  فطردتنى عن قرع بابك دونهم
 

  اترى لعظم جرائمى سبقونى

  اوجدتهم لم يذنبوا فرحمتهم
 

  ام اذنبوا فعفوت عنهم دونى



  ان لم يكن للعفو عندك موضع
 

  للمذنبين فاين حسن ظنونى

 شهيد روز پنجشنبه نهم جمادى الاولى سال هفتصد و هشتاد و شش هجرى قمرى در عهد
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برهان الدين مالكى و عباد بن جماعة شافعى بعد از يكسال حبس در قلعه شام در دمشق با  سلطنت برقوق با فتواى قاضى
 -مدت عمر او كلمه حمد. شمشير مقتول شد، پس بدارش كشيده سپس سنگسارش نموده و پس از آن جسدش را سوزاندند

 .ميباشد 786 -المرثيه: و مادّه تاريخ قتلش كلمه 52

اى تهيه  نامه كه بعضى از بدخواهان و دشمنان مذهبى او سعايت كردند، محضر و شهادتسبب حبس و قتل شهيد آن بوده 
نمودند، بعضى از مقالاتى را كه نزد عامّه بسيار قبيح و زشت و مستهجن بوده بدو نسبت دادند، جمعى هم شهادت خودشانرا 

شهيد را بشام برده و يكسال در قلعه شام حبس وسيله آن تهمت را نزد قاضى بثبوت رساندند،  در روى آن ورقه نوشته و بدين
اش نمود لكن در اثر كثرت متعصبّين مذهبى حكم  نمودند، پس از آن، قاضى مالكى فتوى بقتلش داد، قاضى شافعى امر بتوبه

اندند، اثر شد بقرار مذكور بشهادتش رس قاضى مالكى نافذ و انكار شهيد نيز در مقابل حكم قاضى و لازم الاجرا بودن آن بى
شيخ حرّ عاملى اين قضيه را از بعض مشايخ خود شنيده و بخط بعضى ديگر نيز ديده است كه آنرا بفاضل . قدسّ اللّه روحه

اند و معروف است كه لمعه دمشقيّه را كه ضمن تأليفات شهيد مذكور شد در ايّام حبس  مقداد از تلامذه خود شهيد نسبت داده
 .در نزد او غير از مختصر نافع چيزى حاضر نبوده است در مدت هفت روز تأليف نموده و

مخفى نماند كه شيخ رضى الدين ابو طالب محمد، شيخ ضياء الدين ابو القاسم على، شيخ جمال الدين ابو منصور حسن 
قيه صالح عابد اند بلكه امّ على زوجه شهيد و امّ الحسن فاطمه دختر شهيد نيز ف فرزندان شهيد نيز از اكابر فقها و علما بوده

كرده است و شرح حال اجمالى فاطمه بعنوان امّ الحسن در  زاهد بوده و شهيد زنان را در احكام شرعيّه بمراجعه ايشان امر مى
 .باب كنى خواهد آمد

 (لس و كتب رجاليه 119مس و  372ت و  617هب و  165نى و ملل و )

  شهيد بلخى ابو الحسن بن حسين

  فاضل ماهر بود، بهردو زبان عربى و فارسى شعر خوب ميگفت، از فضلا و فصحاى قدماىفيلسوف متكلمّ شاعر  -

  279: ص

شعراى ايرانى عهد آل سامان بود، در آن عهد صاحب ثروت و ساز و سامان گشته و با دقيقى و رودكى و خبازى نيشابورى 
 :معاصر بوده است و از او است



  باادب را ادب سپاه بس است
 

  دب با هزار كس تنها استا بى

  اگر غم را چو آتش دود بودى
 

  جهان تاريك بودى جاودانه

  در اين گيتى سراسر گر بگردى
 

  خردمندى نيابى شادمانه

 :در سال سيصد و بيست و پنجم هجرت درگذشته و رودكى در مرثيه او گويد

  كاروان شهيد رفت از پيش
 

  و ان ما رفته گير و ميانديش

  ز شمار دو چشم يك تن كما
 

  و از شمار خرد هزاران بيش

 (س 4ج  2891نى و )

  شهيد بلخى يا مروزى، محمد بن محمد بن احمد بن عبد اللهّ

مكنّى بابو الفضل، معروف بحاكم شهيد مروزى بلخى، از اكابر علما و محدّثين حنفيّه ميباشد كه عالم مرو، امام حنفى مذهب  -
خ هريك از مرو و بغداد و كوفه و بخارا و مكّه استماع حديث نمود، شصت هزار حديث نبوى دربر داشته و بوده از مشاي

 :اش ميباشد هريك از تأليفات او شاهد صادق مراتب علميّه. مشايخ بسيارى از وى روايت ميكنند

المنتقى فى  -3المختصر  -2اند  نوشته الكافى فى فروع الحنفيه كه در نقل مذهب محل اعتماد بوده و شروح بسيارى بر آن -1
عاقبت بسال سيصد و سى و چهارم . فروع الحنفية كه نوادر زيادى را از مذهب جامع و آنرا از سيصد كتاب انتخاب كرده است

 اش كردند و يا موافق نوشته فوائد هجرت در مرو مقتول اتراك گرديد، چنانچه بنوشته بعضى بر سر درختى گذاشته و دو نيمه
البهيّة هميشه در تعقيبات نمازها دعا كرده و شهادت خود را از درگاه الهى مسئلت مينموده است تا اينكه در ربيع الاخر سال 

 .مذكور در حال سجده بقتلش رساندند

 (فوائد البهية 185كف و ص )

  شهيد ثالث

حالش نگاشته آمد و گاهى قاضى نور اللّه را  در اصطلاح اواخر، حاج ملا محمد تقى برغانى را گويند كه بعنوان برغانى شرح
 اطلاق ميكنند كه بعنوان صاحب مجالس المؤمنين خواهد آمد و گاهى ملا عبد اللّه شوشترى را گويند
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 .بعنوان عقاب مذكور خواهد شد و رجوع بعنوان شهداى ثلثه هم نمايند

  بن جمال الدين بن تقى الدين بن صالحشهيد ثانى شيخ زين الدين بن على بن احمد بن محمد 

تلميذ علّامه حلّى، از مفاخر و اعيان علماى اماميّه و اكابر و متبحّرين فقهاى اثنى عشريّه ميباشد كه فقيه اصولى، محدّث  -
قوى رجالى، مفسّر اديب نحوى لغوى، حكيم متكلمّ، قارى، طبيب رياضى بود، وثاقت و جلالت، علم و فضل، زهد و ورع و ت

 و عبادت، تحقيق و تدقيق و تبحّر و تفنّن و جامعيّت او در تمام علوم عقليّه و نقليّه و فنون ادبيّه و عربيّه و رياضيّه مسلّم عامّه
و مشهور آفاق و نخستين كسى است از اماميّه كه در علم دراية تأليف كتاب كرده و شرح مزجى نوشته كه پس از آنكه معمول 

مصنفّات شهيد كه . ح مزجى در ميان عامّه را ديد او نيز همين سليقه را در كتابهاى شيعه معمول و داير نمودبودن اين رويه شر
اولّ آنها روض و آخر آنها روضه معروف بشرح لمعه ميباشد و تماما در نهايت اتقان و متانت بوده و فصاحت الفاظ، ابتكار 

بر هرطبقه، در هرعصر و هرديار كالشّمس فى رابعة النهّار در غايت اشتهار معانى را جامع و محل توجه و استفاده فحول و اكا
 .هستند بهترين معرفّ كمالات نفسانيّه و مدارج علميّه وى بوده و مغنى از اقامه برهان و بينّه ميباشند انّ آثارنا تدلّ علينا

ام الحيوة كه در تهران با كتاب حق المبين احك -5الاجماع  -4الاجتهاد يا اجتهادية  -3الاجازات  -2آداب الجمعة  -1
اسرار الصلوة كه با كتاب كشف الفوائد  -8اسرار الزكوة و الصوم و الحج  -7الارشاد الى طريق الاجتهاد  -6چاپ شده است 

اصطلاحات  -11الا طنبولية فى الواجبات العينية  -9علامه و بعضى رسائل متفرقه در يكجا در تهران چاپ شده است 
الاقتصاد فى معرفة  -13اعمال يوم الجمعة  -12الاعتقادية  -11محدثين كه همان غنية القاصدين مذكور در ذيل است ال

الايمان و الاسلام يا تحقيق الايمان و  -15انوار الهدى فى البداء يا فى مسئلة البداء  -14المبدأ و المعاد و احكام افعال العباد 
كه نيز از خود شهيد است در تهران  البداية فى الدراية يا البداية فى علم الدراية كه با شرح آنبداية الدراية يا  -16الاسلام 

تحقيق  -19تحريم طلاق الحائض الحائل الحاضر زوجها المدخول بها  -18البداية فى سبيل الهداية در عقائد  -17چاپ شده 
تخفيف العباد فى بيان احوال  -22تحقيق النية  -21ق العدالة تحقي -21الايمان و الاسلام كه بنام ايمان و اسلام مذكور شد 

  تفسير و السابقون الاولون كه آيه صد و يكم سوره برائة است -24تفسير البسملة  -23الاجتهاد 
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 18 -كليشه خط شهيد ثانى

ى است كه تمام اين نسخه بخط قطعه مزبور صفحه آخر كتاب منهاج الوصول الى علم الاصول از تصنيفات قاضى بيضاو
 .مبارك شهيد ثانى است اعلى اللّه مقامه
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تمهيد القواعد الاصولية و العربية لتفريع فوائد الاحكام الشرعية كه با كتاب ذكرى شهيد اول يكجا چاپ شده و حاوى  -25
م فقهيه بوده و احكام شرعيه بسيارى متفرع بر آنها صد قاعده اصوليه و صد قاعده علوم عربيه ميباشد كه همه آنها منشأ احكا



نظير و تا حال نظير آن از سلف و خلف تأليف نشده و اكابر اهل علم مرهون قلم مؤلف معظم  ميباشند و در رشته خود بى
 -27ست التنبيهات العلية على وظائف الصلوة القلبية كه بتصريح بعضى همان اسرار الصلوة مذكور در فوق ا -26ميباشند 

 -31جواب المسائل الهندية  -31جواب المسائل النجفية  -29جواب المسائل الشامية  -28جواب المسائل الخراسانية 
 -33حاشيه ارشاد علامه و آن غير از روض الجنان مذكور در ذيل است  -32جواهر الكلمات فى صيغ العقود و الايقاعات 
نوشته يكى مجرد فتوى براى عمل مقلدين بوده و در ديگرى بشرح مسائل عمده حاشيه الفيه شهيد كه دو فقره حاشيه بر آن 

 -35حاشيه خلاصة الاقوال علامه  -34آن كتاب پرداخته است و اين هردو غير از شرح الفيه است كه مقاصد العلية نام دارد 
حاشيه عقود الارشاد كه بنا بظاهر  -36حاشية الشرايع كه بنوشته ذريعة دو مجلد بوده و غير از مسالك مذكور در ذيل است 

حاشيه قواعد علامه كه نامش نكت القواعد و داراى تحقيقات  -37كلام امل الامل غير از حاشيه ارشاد مذكور در فوق است 
الحث على  -41الحبوة كه بنام احكام الحبوة مذكور شد  -39حاشية المختصر النافع للمحقق  -38مهمات آن كتاب است 

دعوى الاجماع فى مسائل من  -44حكم المقيمين فى الاسفار  -43حجية الاجماع  -42الحج و العمرة  -41عة صلوة الجم
روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان كه شرح مزجى باب طهارت و صلوة  -46الرجال و النسب  -45الشيخ و مخالفة نفسه 

الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية كه بشرح لمعه  -47ارشاد علامه و اولين تأليف شهيد و در تهران چاپ شده است 
معروف و بارها باساليب مختلفه چاپ و از زمان خود شهيد تا عصر حاضر از كتابهاى درسى و محل توجه و استفاده و 

شود كه در امل الامل گويد از اصل نسخه اين كتاب ظاهر مي. استفاضه اكابر و افاضل ميباشد و آن آخر تأليفات شهيد است
پذير نميشود و الّا  تأليف آن در مدت شش ماه و شش روز انجام يافته و پرواضح است كه جز بتأييدات خداوندى صورت

همه اختلال افكار و اشتغالات  دار نميتوان شد تا چه رسد بتأليفش، خصوصا با آن استنساخ آن كتابرا در اين مدت اندك، عهده
سئوالات الشيخ زين الدين و  -49سئوالات الشيخ احمد و اجوبتها  -48خواهيم كرد  مستغرق اوقات شهيد كه ذيلا اشاره

شرح الفيه شهيد كه سه فقره شرح بر آن كتاب نوشته  -51شرح ارشاد علامه كه بنام روض الجنان مذكور شد  -51اجوبتها 
شرح بداية الدراية يا  -52شده است  مختصر و مطول و متوسط كه يكى از اين سه شرح بنام المقاصد العلية در تهران چاپ

 :شرح حديث -53شرح الدراية كه در تهران چاپ شده است 

  شرح الشرايع و ظاهرا همان مسالك الافهام مذكور در ذيل است -54الدّنيا مزرعة الآخرة 
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د الملية فى شرح النفلية است و در شرح نفليه شهيد كه نامش الفوائ -56شرح لمعه كه بنام روضة البهية مذكور است  -55
الصلوة لا تقبل الا بالولاية كه در ذيل  -58صلوة الجمعة فى حال الغيبة  -57اند  تهران با شرح الفيه شهيد در يكجا چاپ شده

ة العدال -61طلاق الغايب  -61صيغ العقود و الايقاعات كه بنام جواهر الكلمات مذكور شد  -59بنام الولاية مذكور است 
عشرة مباحث مشكلة من عشرة علوم كه در استانبول تأليف و در هرمبحثى اشكالى وارد  -63عدم جواز تقليد الميت  -62

فوائد  -66الغيبة  -65غنية القاصدين فى معرفة اصطلاحات المحدثين  -64آورده كه افكار اكابر در حل آن قاصر است 
مختصر  -69احكام الغيبة ( عن خ ل)كشف الريبة فى  -68نفليه مذكور شد الفوائد الملية كه بنام شرح  -67خلاصة الرجال 

مسالك الافهام الى تنقيح يا فى شرح شرايع الاسلام كه  -72مختصر منية المريد  -71مختصر مسكن الفؤاد  -71الخلاصة 
المقاصد العلية فى شرح  -74فقد الاحبة و الاولاد ( عند خ ل)مسكن الفؤاد فى  -73چند مرتبه در ايران چاپ شده است 



 -77منسك الحج الصغير  -76منار القاصدين فى اسرار معالم الدين  -75الالفية الشهيدية كه بنام شرح الفيه مذكور شد 
منية المريد فى آداب المفيد و المستفيد كه با روض الجنان مذكور در  -79منظومة النحو و شرحها  -78منسك الحج الكبير 
نكت القواعد كه حاشيه قواعد علامه است و  -81ميراث الزوجة  -81شده و داراى فوائد بسيارى است  فوق در يكجا چاپ

الولاية و ان الصلوة لا تقبل الابها و غير اينها، از اجازات و حواشى مختلفه،  -83النية  -82بنام حاشيه قواعد مذكور شد 
ده و غيرها كه در موضوعات متفرقّه تأليف داده و در اين مختصر بهمين رسائل متنوّعه، اجوبه مسائل متكثّره وارده از بلاد بعي

 .مقدار كفايت ميشود

مخفى نماند كه شهيد، بيشتر اوقات دچار اختفاء بوده و از شرّ متعصّبين اهل سنّت ايمنى نداشت، با وجود اين جميع 
بلكه شبها خودش از براى اهل و عيال خود با  اش و مهمّات واردين را خودش شخصا انجام ميداد ضروريّات خود و خانواده

فرسا و مستغرق اوقات و موجب اختلال  با همه اين جريانات طاقت. خواند الاغ هيمه ميآورد، نماز صبح را نيز در مسجد مى
نشست مانند دريا موج ميزد، جواهر آبدارى بساحل ميانداخت، نكات و دقائقى اظهار  افكار، همينكه در مجلس درس مى

اى بعرصه ظهور آورده كه اكابر هرعصر را رهين  نمود كه خارج از اندازه فكر معمول فحول بود و تأليفات طريفه و منيفه مى
همه، بجز تأييدات آسمانى و توفيقات ربّانى صورت  پر واضح است كه اين. قدسّ اللّه روحه. قلم و رقم خود فرموده است
 .امكانى عادى نخواهد داشت

 284: ص

در نه سالگى، بعد از ختم قرآن مجيد، مقدارى وافى از فقه و علوم عربيهّ را نزد والد معظمّ خود شيخ نور  -1: اساتيد شهيد
الدين على بن احمد معروف بابن الحجةّ يا ابن الحاجة كه از اكابر افاضل عصر خود بوده خواند و هم باندازه محفوظات علميّه 

در سال نهصد و بيست و پنجم هجرت در سنّ چهارده سالگى بميس رفت، تا هشت  -2است مقرّرى معينى از وى داشته 
سال ديگر در خدمت شوهر خاله خود على بن عبد العالى ميسى، مشغول تحصيل مراتب بود، شرايع و ارشاد و اكثر مواضع 

وى كركى عاملى، صاحب محجّة بكرك نوح رفت، از سيد حسن بن سيد جعفر موس -3قواعد علّامه را از او خوانده است 
البيضاء، تهذيب و كافيه نحو و اصول فقه و قواعد ميثم بحرانى را كه در كلام است فراگرفت، كتاب عمدة الجلية را نيز كه 
تأليف خود سيد حسن و در اصول فقه است از مؤلفش خواند، در سال نهصد و سى و چهارم هجرت باز بوطن خود كه قريه 

بدمشق رفت، دو كتاب طبّ موجز نفيسى و غاية  -4و و تا سه سال ديگر مشغول مطالعه و مذاكره بود جبع بوده برگشت 
القصد فى معرفة الفصد را از مؤلف آنها فيلاسوف اعظم شمس الدين محمد بن مكّى خواند و حكمة الاشراق سهروردى و 

ر آنجا شاطبيه تجويد و تمام قرآنرا با قرائت نافع و هم د -5فصول فرغانى را نيز كه در هيئت است از آن فيلاسوف فراگرفت 
 .عاصم و ابن كثير و ابو عمرو، از شيخ احمد بن حاير خوانده و بوطن مذكور خود برگشت

در اولّ سال نهصد و چهل و دويم نيز براى تحصيل هرعلمى كه ممكن باشد رحلت نمود، در اين سفر با جمعى از افاضل  -6
كرد، مقدارى از صحيح بخارى و صحيح مسلم را در مدرسه سليميّه قريه صالحيّه از شيخ شمس الدين  عامّه و خاصهّ ملاقات

از آنجا نيز  -7بن طولون دمشقى حنفى خواند و در روايت كردن آنها و ديگر مرويّات ابن طولون از وى اجازه داشته است 
ا در پانزدهم ربيع الثانى نهصد و چهل و دويم بمصر رسيد، ت( كرامات بسيارى در اثناى راه از وى منقول ميباشد)رحلت كرد 



منهاج نووى را در فقه، مختصر الاصول حاجبى را با حواشى سعديّه و شريفيّه و كتابهاى بسيارى نيز در فنون عربيّه و علوم 
  عقليّه و غيرها از شيخ شهاب الدين محمد رملى شافعى خواند و هم در روايت همه
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زاده رومى  در مصر، شرح تجريد را با حواشى دوّانى و شرح اشكال التأسيس قاضى -8رويّات او اجازه عمومى داشته است م
در مصر مقدارى از معانى و منطق را  -13 -9و شرح چغمينى را در هيئت از ملا حسين جرجانى خوانده است ( در هندسه)

ا با حاشيه سيد شريف از ملا محمد استرآبادى، الفيه ابن مالك را از شيخ از ملا محمد گيلانى، شرح كافيه جامى و مطولّ ر
زين الدين مالكى، شرح شافيه جاربردى را در صرف و شرح خزرجيه شيخ زكريّاى انصارى را در عروض و قوافى و مانند 

ناصر الدين ملتانى مالكى كه در آنها را از شيخ شهاب الدين بن بخاد حنبلى، تفسير بيضاوى و بعضى از فنون ديگر را از شيخ 
شيخ شمس الدين محمد نحاس، شيخ عبد  -16، 15، 14. تمامى ديار مصر افضل علماى علوم عقليّه و عربيّه بوده فراگرفت

اند و در امل الامل  الحميد شمنهودى، شيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر عرضى و بعضى از اكابر نيز از اساتيد شهيد بوده
شيخ احمد بن محمد بن خاتون  -18، 17. شهيد در مصر از شانزده تن از اكابر علماى عامّه درس خوانده است گويد كه

 .اند عاملى از علماى اماميّه، شيخ عبد الصمد جدّ شيخ بهائى نيز از علماى اماميّه از اساتيد شهيد بوده

وديم، بسيارى از مشايخ شام و مصر و بغداد و قسطنطنيّه مشايخ روايت شهيد از عامّه، علاوه بر آنچه ضمن اساتيدش اشاره نم
شيخ حسين پدر شيخ بهائى و جمعى . بوده و از اكابر علماى اماميّه بسيار و شرح اساميشانرا موكول بكتب مربوطه ميداريم

. تب مبسوطه ميداريماند و شرح حال ايشانرا نيز محول بك وافر از اكابر وقت نيز از شهيد روايت كرده و از تلامذه او بوده
بالجملة، شهيد براى تكميل مراتب علميّه مسافرتهاى بسيارى بمصر و دمشق و حجاز و عراق و بيت المقدس و غيرها كرده، 
از هرباغى گلى چيده و از هربلبلى نوائى شنيده است، از فحول علماى فريقين بتكميل تمامى فنون متداوله موفق شده، در 

ع كل بوده، مذاهب خمسه را تدريس ميكرده، هرفرقه را موافق مذهب خود فتوى ميداده و از بلاد بعلبك مفتى عام و مرج
 .اند بعيده حاضر حوزه او ميشده

  شيخ بهائى از پدر خود شيخ حسين كه از تلامذه شهيد بوده نقل كرده كه صبحگاهى
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دم، از سبب آن پرسيدم در جواب فرمود، شب در خواب ديدم ور فكرش دي بمحضر استاد خودم شيخ شهيد وارد شدم و غوطه
كه سيد مرتضى علم الهدى تمام علماى اماميّه را دعوت كرده است، همينكه من وارد شدم بپا ايستاده و فرمود كه در نزد شيخ 

دار شدم، اينك در بنشين من هم حسب الامر سيدّ، نزد شهيد نشستم، بعد از تسويه مجلس و حضور مهمانها بي( اولّ)شهيد 
عاقبت، آن رؤياى رحمانى تحقّق يافت و در . تعبير اين خواب تصور ميكنم كه من هم در شهادت، تالى شهيد و ثانى او باشم

عهد سلطان سليم خان عثمانى بسال نهصد و شصت و ششم يا پنجم هجرت در اثر سعايت از طرف اهل سنّت در پنجاه و پنج 
ل، يا موافق اعيان الشيعة و بعضى از كتب تراجم در راه استانبول مقتول شد و سرش را بدان بلده يا چهار سالگى در استانبو

 :از نخبة المقال گويد( دار نقطه)در حرف زاى . بردند



  و شيخ والد البهاء الدين
 

  القدوة النحرير زين الدين

 و قد 911 -ميلاده شهيد الثانى
 

 عمر خمسين و خمسا فشهد

 :اند تاريخ وفات شهيد ثانى گفتهنيز در 

  تاريخ وفات ذالك الاواه
 

 966 -«الجنة مستقره و اللّه»

مخفى نماند كه در اعداد، صورت مكتوبى حرف را بشمار آرند نه ملفوظيش را و روى اين اصل، حرف آخر لفظ جنّت را كه 
سبب قتل شهيد، موافق مشهور و آنچه شيخ حرّ عاملى . مينويسند پنج حساب نمايند( ه)در صورت اقتران با الف و لام بشكل 

هم از بعض مشايخ خود شنيده و بخط بعضى ديگر نيز ديده است آنكه دو كس نزد وى محاكمه كردند، در نتيجه، يكى كه 
قريه حقّى بوده در خشم شد، شكايت نزد قاضى معروف نام صيدا برد، قاضى كسى را براى احضار شهيد ب محكوم ببطلان و بى
رو كه در همان اوقات شهيد بگوشه انفراد و وحدت خزيده و در باغى خارج بلد مشغول تأليف شرح لمعه  جبع فرستاد، از آن

بود و غالبا روزى يك جزوه از آن كتاب مينوشت، بعضى از اهل بلد بگماشته قاضى گفتند كه مدتى است كه مسافرت كرده 
دار و سرپوشيده عزيمت سفر مكّه  ارها حج كرده بود، باز محض اختفا، در محملى پردهملاقات ممكن نشد، شهيد نيز با اينكه ب

  قاضى بسلطان روم عرضه داشت كه در ديار شام، شخصى از اهل بدعت ظهور كرده كه از مذاهب. داد
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نى حاضر شود و با علماى بلاد اربعه خارج و بركنار است، پس سلطان شخصى را باحضار شهيد برگماشت كه در دربار سلطا
آن . مباحثه و مذاكره بنمايد تا بعد از اطّلاع از حقيقت مذهب او، حكم مقتضى را موافق مذهب خود درباره وى معمول دارد

شخص بجبع رفت، بعد از اطّلاع از مسافرت مكّه شهيد رو بسوى مكّه رهسپار شد، در اثناى راه بدو ملحق گرديد و قضيه را 
آن شخص نيز راضى شد تا پس . انيد، شهيد فرمود بعد از اداى وظائف حجّ موافق حكم سلطان معمول خواهد شدبعرض رس

از فراغت عازم قسطنطنيّه كه پايتخت سلطانى بوده گرديدند، بعد از ورود ببلاد روم، كسى از آن شخص جوياى حال شهيد 
گفت دور نيست كه در محضر سلطان از اذيتّ و آزار تو  شد گفت از علماى شيعه است و نزد سلطانش خواهم برد، آنكس

مندان او نيز مساعدتش نمايند و سبب هلاك تو گردد اينك صواب آن است كه او را كشته و سرش را  شكايت كند و علاقه
نش گول آن شيطان را خورده و بامر سلطان نيز كه بزنده حاضر كرد( گماشته سلطان)پيش سلطان ببرى، پس آن شخص شقى 

 .صادر بوده مخالفت كرد و در جايى از ساحل بشهادتش رسانيد

در آنجا جماعتى از تركمان بودند، در آن شب ديدند نورهائى مابين زمين و آسمان در صعود و نزول هستند اينك آن جسد 
 .اى بر روى آن بنا نهادند شريف را دفن كردند و قبّه

 .ى بجهت مخالفت امر، مغضوب گرديد و كشته شد انتهى كلام امل الآمل ملخصاآن شقى نيز آن سر سعيد را نزد سلطان برد ول



صاحب . بنوشته بعضى از اهل سير، شهيد، در قسطنطنيّه محض بجهت تشيّع بامر سلطان مقتول شد، جسدش را بدريا انداختند
لطان سليم پادشاه روم، در پنجم ربيع حدائق، در لؤلؤة البحرين، از بعضى كتب معتمده نقل كرده است كه شهيد ثانى را بامر س

الاول سال نهصد و شصت و پنجم هجرت، در مسجد الحرام بعد از نماز عصر دستگير كردند، چهار روز در بعضى از خانهاى 
اش برده و در همان سال در آنجا بقتلش آوردند، جسدش بر روى خاك  مكّه محبوسش داشتند، پس از راه دريا بقسطنطنيّه

  مؤيّد اين است كه بنابر مشهور، شهيد روزى بهمراهى شيخ حسين. د از سه روز بدريايش انداختندماند و بع
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اند، شهيد، شيخ حسين را مخاطب داشته و فرمود كه در اين نزديكى مرد  پدر شيخ بهائى از موضعى از استانبول عبور ميكرده
ر نقل معتمد، شيخ على سبط الشهيد نيز در درّ منثور گويد اين قضيه بنا ب. صاحب شأنى در همين موضع كشته خواهد شد

مشهور و از شيخ حسين مذكور منقول است كه مخاطب شهيد در اين قضيه او بوده و مطلب هم بهمان نحوى كه شهيد خبر 
 .داده بود بوقوع پيوست

م نگاشته آمد، زين الدّين بود و در روضات الجنّات نام شهيد، چنانچه در عنوان كلا: در خاتمه، بعد از اعتذار از اطناب گوئيم
اند،  در تحت عنوان زين الدين بشرح حال او پرداخته( دار نقطه)و نقد الرجال و نخبة المقال و منتهى المقال نيز در حرف زاى 

موقع نگارش اين كه در )بلكه خود شهيد در آخر يك نسخه خطّى از تمهيد القواعد و دو نسخه مختلف چاپى از شرح لمعه 
نام خود را زين الدين بن على بن احمد نوشته است، ولى در آخر يك نسخه خطىّ ( سطور پيش اين نگارنده موجود بودند

 .زين الدين على نوشته شده است( كه در نزد اين نگارنده است)ديگر از تمهيد القواعد 

د لكن محض احترام پدر نام خود را بزين الدين اشتهار داده از رياض العلماء نيز نقل است كه نامش، مثل نام پدرش، على بو
است و صاحب رياض اين مطلب را بخط خود شهيد و خط شيخ حسين پدر شيخ بهائى و خط فاضل محدثّ سيد ميرزا 

از مير داماد نقل است كه اسم شهيد، مثل اسم . محمد بن شرف الدين كه از مشايخ اجازه مجلسى بوده منسوب داشته است
: جدشّ احمد بود و حاصل كلام روضات آنكه اوّلى از اين دو قول آخرى بعيد و دويّمى آنها بعيدتر بوده و بعد از آن گويد

 :فرحمة اللّه على النبّّاش الاول، بارى با اين دو شعر شهيد كه در ردّ جبرى مذهب است ختم كلام مينمايد

 لقد جاء فى القرآن آية حكمة
 

 من يجبرتدمر آيات الضلال و 

 و تخبر ان الاختيار بايدنا
 

 فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر

 (ت و مواضع متفرقه از ذريعة و غيره 288هب و  167قص و ملل و )

  شهيد خامس شهيد رابع

 .رجوع به شهداى ثلثه نمايند
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  شهيد فخ حسين بن على بن حسن مثلث بن حسن مثنى بن امام حسن مجتبى ع

نامى در نزديكى مكّه با جمعى از سادات ( بر وزن حقّ)مكنّى بابو عبد اللّه، از اصحاب حضرت صادق ع بود، در موضع فخّ  -
 :حسنى مقتول شد و همانا مقصود دعبل خزاعى نيز در اين شعر خود

 قبور بكوفان و اخرى بطيبة
 

  و اخرى بفخ نالها صلوات

از . د فخّ و صاحب فخّ نيز گويند، مادرش هم زينب بنت عبد اللّه بن حسن مثنّى استايشان است، اينك حسين را، شهي
ابو الفرج . حضرت جواد ع روايت شده است كه آل محمد ص را بعد از وقعه كربلا مصرعى بزرگتر از مصرع فخّ نميباشد

ود كه جبرئيل خبر داده است كه اصفهانى گويد كه حضرت رسالت ص بفخّ رسيد نماز خواند و گريه كرد، در سبب آن فرم
از حضرت باقر ع . يك تن از فرزندان تو در همين موضع مقتول خواهد شد، كسانى كه با او شهيد شوند اجر دو شهيد را دارند

نيز روايت است كه در فخّ از مركب پياده شده نماز خواند و باز سوار گرديد، در جواب استفسار از سبب آن، فرمودند كه يك 
 .ز اهل بيت من با جمعى در اينجا مقتول ميشوند و ارواح و اجساد ايشان ببهشت ميروندتن ا

 -169)حسين بن على بن حسن، در عهد موسى الهادى ابن مهدى چهارمين خليفه عباسى : شرح اجمالى اين قضيه آنكه
حضرت موسى بن جعفر ع و حسن بن غير از )قسط با گروه بسيارى از علوييّن  -ه ق 169در ماه ذى القعده سال ( ه ق 171

در . خروج كرد، بعد از نماز صبح بمنبر حضرت رسالت ص رفت و خطبه خواند و مسافرت حجّ نمود( جعفر بن حسن مثنّى
همان سال موسى الهادى نيز با جمعى ديگر بحجّ رفت، در فخّ، روز ترويه، مابين ايشان جنگ واقع شد، حسين با جمع 

تول گرديدند و سرهاى ايشان را با چندى از اسرا، پيش موسى الهادى آوردند، چند شعرى مشعر بر بسيارى از علوييّن مق
همينكه نوبت بحضرت موسى بن جعفر ع . يك بعد از توبيخ ميكشت تسلّط خود فروخواند و اسراى اولاد فاطمه را نيز يك

و را نيز بقتل رسانم، ابو يوسف قاضى يعقوب بن ابراهيم رسيد گفت كه و اللّه، خروج حسين مذكور، بامر او بوده البتّه بايد ا
 گفت كه اين قضيه برخلاف مذهب موسى بن جعفر ع و اولاد او بوده و( كه شرح حالش در باب كنى خواهد آمد)
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رت موسى بن على بن يقطين، قضيه را بعرض حض. شايسته ايشان نيست تا آنكه موسى الهادى از آن نيّت خبيثه منصرف شد
جعفر ع رسانيد، خانواده و دوستداران آنحضرت مختفى و متوارى بودن را تصويب نمودند، لكن خود آن حضرت تبسّم 

 :فرموده و از راه تمثّل اين شعر كعب بن مالك را خواند

 زعمت سخينة ان ستغلب ربها
 

  فليغلبن مغالب الغلاب



اى كه از عراق خواهد آمد خبر  بن مهدى در همين روز مرده است و اوّلين نامهايشان را دلدارى داده و فرمودند كه موسى 
 .مرگ موسى بن مهدى است، قضيّه هم چنان شد و بعد از آن مردم بهرون الرشيد بيعت كردند

 (نى 2ج  354تنقيح المقال و مهج الدعوات و ص )

  شهيدا مير محمد هاشم

دات لاهيجان كه بسيار سفر كرده و از صحبت اهل حال فيض وافر برده و با بيان، از سا پرداز و خوش شاعرى است سخن -
در اواخر قرن يازدهم هجرت ميزيسته و يا خود اوائل قرن دوازدهم را نيز ديده و . همه پريشانى بزيور شكر و رضا مزيّن بود

 :از او است

  ام محنت پيرى در ايّام جوانى ديده
 

  ام ديدهام در ناتوانى  خويش را تا ديده

  چشميهاى خلق شد فشار قبر بر من، تنگ
 

  ام آنچه در مرگ است من در زندگانى ديده

 (تذكره نصرآبادى 351ص . )سال وفاتش بدست نيامد

  شهيدى

شاعرى است ايرانى، از اهل قم كه مردى بوده درويش مشرب، بهزل و شوخى مايل، در زمان سلطان يعقوب بمقام ملك 
ل گرديد، عاقبت بهندوستان رفته و در كجرات اقامت گزيد تا در سال نهصد و سى و پنجم هجرت وفات يافت و الشعرائى نائ

 :از اشعار او است

 زن دل افسرده ما را بيا اى عشق و آتش
 

 بنور خويش روشن كن چراغ مرده ما را

 خواب ديدم كز هوا شاهين او صيدى ربود
 

 چون شدم بيدار مرغ دل بجاى خود نبود

 (سفينة 267س و  4ج  2892ص . )اسم و مشخّص ديگرى بدست نيامد

  شهيدين

 .در اصطلاح فقها، محمّد بن مكّى و شيخ زين الدين بن على است كه بعنوان شهيد اوّل و شهيد ثانى نگارش داديم
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  شيامى

 .اسعد بن زراره مصطلح علم رجال است و رجوع بكتب رجاليّه نمايند

 53 يبانىش

  شيبانى احمد بن حنبل

 .بعنوان ابن حنبل در باب كنى خواهد آمد -

 شيبانى اسحق بن مرار

 .بعنوان ابو عمرو در باب كنى خواهد آمد -

  شيبانى عبدربه

 .بعنوان زراره نگارش داديم -

  شيبانى عبد الرحمن بن على

 .در باب كنى بعنوان ابن الديبع خواهد آمد -

 ى الكرم محمد شيبانى مبارك بن ابى الكرم محمدشيبانى على بن اب

 .در باب كنى بعنوان ابن الاثير بشرح حال ايشان خواهيم پرداخت

 شيبانى محمد بن حسن بن فرقد

فقيه حنفى، شيبانىّ الشهّرة، ابو عبد اللّه الكنية، دمشقىّ الاصل، واسطىّ الولادة، كوفىّ النشأة، از اصحاب ابو ( واقد خل) -
. وفى بود، در مجلس درس او و ثورى و اوزاعى و مالك و ابو يوسف قاضى حضور داشته و امام اهل رأى ميباشدحنيفه ك

مذهب ابو حنيفه را نشر داد، در نحو و حساب و علوم عربيّه و قرآنيّه متبحّر و بسيار فصيح بود، هروقتى كه تكلمّ ميكرد سامع 
زاده فرّاء نحوى مشهور، با امام شافعى نيز معاصر  و نازل شده است، شيبانى خالهنمود كه قرآن مجيد با لغت و زبان ا تصوّر مى

                                                             
اول، منسوب است بقبيله بنى شيبان، از قبائل بكر بن وائل كه آن نيز بدو قبيله بزرگى كه هريكى داراى چندين بطن و شعبه است منشعب  بفتح -شيبانى -(1)  53

ضى از يكى بشيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل منسوب و ديگرى بشيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة منتسب است در اينجا بع: ميباشد

 .معروفين يا موصوفين بهمين نسبت شيبانى را تذكر ميدهد



امام شافعى گويد كه از علم شيبانى يك بار شتر استفاده نمودم . بود، مابين ايشان مذاكراتى در مجلس هرون الرشيد واقع شد
 :و از تأليفات و آثار قلمى شيبانى است

  يكهزار و پانصد و سى و دو مسئله را حاوى الجامع الصغير در فقه حنفى كه -1

______________________________ 
بفتح اول، منسوب است بقبيله بنى شيبان، از قبائل بكر بن وائل كه آن نيز بدو قبيله بزرگى كه هريكى داراى  -شيبانى -(1)

بن على بن بكر بن وائل منسوب و يكى بشيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب : چندين بطن و شعبه است منشعب ميباشد
ديگرى بشيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة منتسب است در اينجا بعضى از معروفين يا موصوفين بهمين نسبت شيبانى را تذكر 

 .ميدهد
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ن كتاب فقط دو دانستن مسائل اين كتاب شايسته فتوى و قضاوت نميشود، در اي كس بى گويند هيچ. و مورد تجليل مشايخ بود
مسئله قياس و استحسان را مذكور داشته و ظاهر اين جمله كه در كشف الظنّون گفته آنكه، در تمامى مسائل آن كتاب غير از 

اين كتاب در هند و قاهره چاپ شده و شرحهاى بسيارى بر آن . اين دو مسئله، با رأى و اجتهاد و نظر خود فتوى داده است
الحجج در حديث كه در هند چاپ شده  -3اند  كبير كه نيز در فقه حنفى بوده و شرحهاى بسيارى نوشتهالجامع ال -2اند  نوشته
المبسوط در فقه حنفى  -7السير الكبير  -6زيادة الزيادات نيز در فروع حنفيه است  -5الزيادات در فروع حنفيه  -4است 

ا در كتابخانه خديويّه مصر و بعضى ديگر نيز در خزانه ايا هاى اكثر اين كتابه الموطأ كه در هند چاپ شده است و نسخه -8
ولادت شيبانى بسال يكصد و سى و دويم در واسط، وفات او بسال يكصد و هشتاد و هفتم يا . صوفياى استانبول موجود است

الرشيد ميگفته  نهم هجرت در قريه رنبويه نامى از ديهات رى واقع شد، كسائى نيز در همان روز در رى درگذشت اينك هرون
 .است كه فقه و علم عربيّه در خاك رى دفن شدند

 (تاريخ بغداد 2ج  172مط و  1162ع و  2ج  143كا و  2ج  26كف و ص )

  شيبانى محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن بهلول

از مشاهير . بذهل بن شيبان موصول ميشودكوفىّ الاصل، ابو المفضّل الكنية، شيبانىّ النسّبة، كه نسب او با يازده واسطه  -
محدّثين اماميّه ميباشد كه براى استماع حديث مسافرتها كرده و تأليفاتى نمود، در بدايت حال در نقل حديث اهتمام داشته كه 

اى مبالاتى گذراند اينك فى مابين اكثر علم از هركسى نقل نكرده باشد ولى عاقبت مختلط الحديث شد و با مسامحه و بى
محمد بن عبد اللّه ببغداد آمده، از محمد : در تاريخ بغداد نيز گويد. رجال مورد قدح و طعن شده و روايات او را مردود دارند

بن جرير طبرى، محمد بن عباس يزيدى و گروه بسيارى از مصرييّن و شامييّن و غير ايشان روايت كرده و كثير التّخليط بود، 
وى در . موده و احاديثى موافق مذهب رافضيّه وضع كرده و در مسجد شرقيه املا ميكرده استغرائب حديث را نيز روايت ن



تاريخ بغداد و  5ج  466نى و  1ج  154ص . )بيست و نهم ربيع الاخر سال سيصد و هشتاد و هفت هجرت در بغداد جان داد
 (كتب رجاليه
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 شيبانى نصر اللّه بن ابى الكرم محمد

 .ب كنى بعنوان ابن الاثير خواهد آمددر با -

 54 شيخ

  شيخ آقابزرگ شيخ محمد محسن

 .بعنوان آقابزرگ نگارش يافته است -

  شيخ الاسلام ابراهيم بن على

 .در باب كنى بعنوان ابو اسحق شيرازى خواهد آمد -

  شيخ الاسلام احمد بن حسن

 .بعنوان حر عاملى مذكور افتاده است -

 ن على بن حجرشيخ الاسلام احمد ب

 .عسقلانى بعنوان ابن حجر در باب كنى خواهد آمد -

 شيخ الاسلام احمد بن عمر

 .بعنوان مزجد خواهد آمد -

                                                             
در اصطلاح فقها، در صورت اطلاق و نبودن قرينه، عبارت از محمد بن حسن طوسى، صاحب تهذيب و استبصار از كتب اربعه ميباشد كه بعنوان  -شيخ -(1)  54

اما لفظ شيخ، در اصطلاح . ة و شيخ الطائفة و شيخ طوسى نيز همين محمد بن حسن استهمچنين مراد از شيخ الامامي. شيخ طوسى بشرح حال او خواهيم پرداخت

در اصطلاح علوم عربيه خصوصا علم بلاغت عبارت از شيخ عبد القاهر . علماى معقول، عبارت از ابو على سينا است كه در باب كنى بعنوان ابن سينا خواهد آمد

اى كنايه از شخصى ديگر باشد  است، مع ذلك ممكن، بلكه كثير الوقوع است كه در هرعصرى و يا در اصطلاح فرقه جرجانى است كه بعنوان جرجانى نگارش يافته

 .چنانچه در اين اواخر بيشتر بشيخ مرتضى انصارى اطلاق نمايند كه بعنوان انصارى نگارش داديم و نظائر آن بسيار است



 شيخ الاسلام احمد بن محمد

 .بعنوان جامى نگارش يافته است -

 شيخ الاسلام احمد بن يحيى بن سعد الدين مسعود بن عمر

الاسلام هروى، از احفاد ملا سعد تفتازانى معروف سالف الترجمة ميباشد و  تفتازانى، ملقّب بسيف الدين، معروف بشيخ -
وى از اكابر قضات و مشايخ عامهّ است كه در اكثر علوم متداوله، خصوصا . بهمين جهت به احمد حفيد نيز شهرت داشته است

در هرات قضاوت نمود و از  در فقه و تفسير و حديث، وحيد عصر خود بود سى سال در عهد سلطان حسين ميرزاى بايقرا
 :تأليفات او است

______________________________ 
در اصطلاح فقها، در صورت اطلاق و نبودن قرينه، عبارت از محمد بن حسن طوسى، صاحب تهذيب و استبصار  -شيخ -(1)

شيخ الامامية و شيخ الطائفة و همچنين مراد از . از كتب اربعه ميباشد كه بعنوان شيخ طوسى بشرح حال او خواهيم پرداخت
اما لفظ شيخ، در اصطلاح علماى معقول، عبارت از ابو على سينا است كه در . شيخ طوسى نيز همين محمد بن حسن است

در اصطلاح علوم عربيه خصوصا علم بلاغت عبارت از شيخ عبد القاهر جرجانى است . باب كنى بعنوان ابن سينا خواهد آمد
اى كنايه  نگارش يافته است، مع ذلك ممكن، بلكه كثير الوقوع است كه در هرعصرى و يا در اصطلاح فرقهكه بعنوان جرجانى 

از شخصى ديگر باشد چنانچه در اين اواخر بيشتر بشيخ مرتضى انصارى اطلاق نمايند كه بعنوان انصارى نگارش داديم و 
 .نظائر آن بسيار است
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شرح تهذيب المنطق جدّ  -3حاشيه مختصر جدش مذكورش  -2ه جد خود سعد تفتازانى حاشيه شرح عقائد نسفي -1
اند  در سال نهصد و ششم يا شانزدهم هجرت كه لشگر شاه اسمعيل اولّ صفوى هرات و نواحى را مسخّر نموده. مذكورش

 (مط 783ت و  93ص . )احمد حفيد نيز با جمعى ديگر از علماى هرات مقتول گرديدند

  سلام جنيد شيرازى ابن فضل اللّهشيخ الا

 .بهمين عنوان جنيد شيرازى مذكور شد -

 شيخ الاسلام حسن بن محمد

 .زاده، بعنوان چلبى مذكور شد فنارى -

 شيخ الاسلام خير الدين بن احمد



 .بعنوان رملى نگارش داديم -

 شيخ الاسلام زكريا بن احمد بن محمد

 .بعنوان لحيانى خواهد آمد -

 م زكريا بن محمد بن احمدشيخ الاسلا

 .بعنوان انصارى نگارش يافته است -

 شيخ الاسلام عبد الرحمن بن احمد

 .بعنوان جامى نگارش داديم -

  شيخ الاسلام عبد الرحمن بن عبد الكريم

 .در باب كنى بعنوان ابو الضياء خواهد آمد -

 شيخ الاسلام عبد الرحمن بن محمد

 .احمد تحت عنوان موفق الدين نگارش خواهيم داددر ضمن شرح حال عبد اللّه بن  -

 شيخ الاسلام عبد السلام بن عبد اللّه بن خضر

بن محمد بن على بن تيميه، حنبلىّ المذهب، مجد الدين اللقّب، ابو البركات الكنية، شيخ الاسلام الشهّرة، حرانى المدفن و  -
بجهت انتساب بجدّ ( كه شرح حالش در باب كنى خواهد آمد)يميّه اش احمد، معروف بابن ت الولادة، كه گاهى او نيز مثل نوه

عاليش به ابن تيميه موصوف ميباشد از اكابر و مشاهير علماى عامّه است كه در فقه و حديث و تفسير و ديگر علوم متداوله 
 :وحيد زمان خود بود و از تأليفات و آثار قلمى او است

يا المنتقى فى احاديث ( چنانچه در كشف الظنون است)المنتقى فى الاحكام  -3شرح الهداية  -2ارجوزه در قرائت  -1
نيز گويد كه محمد شوكانى سالف الترجمة، اين كتاب را ( چنانچه در معجم المطبوعات درج شده)الاحكام عن خير الانام 

وفات عبد السلام بسال ششصد و . شرح كرده و نيل الاوطار من اسرار منتقى الاخبار نامش نهاده و در قاهره چاپ شده است
  پنجاه و دويم
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 .هجرت در شصت و دو سالگى در حران واقع گرديد

 (مط و غيره 61س و  4ج  3176ص )

  شيخ الاسلام عبد العزيز بن عبد السلام

 .بعنوان سلطان العلماء مذكور شد -

 شيخ الاسلام عبد اللّه بن ابى منصور

 .بد اللّه نگارش يافته استهروى بعنوان خواجه ع -

 شيخ الاسلام على بن ابى بكر

 .بعنوان برهان الدين نگارش يافته است -

 شيخ الاسلام محمد بن ابى بكر

اشخر شافعى، فقيه فاضل كامل، از علماى اواخر قرن دهم هجرت و از تلامذه ابن حجر هيثمى و ديگر اكابر بود، قريحه  -
 :اش ميباشد يفات او حاكى از مراتب علميهّاش نيز ممتاز و صاف و تأل شعرى

 -5شرح الشذور  -4شرح حديث ام زرع  -3شرح بهجة المحافل  -2الفيه در نحو كه در مرض موت نظمش كرده است  -1
منظومة فى اصول الفقه و غيرها و از  -8منظومة فى اسماء الرجال  -7منظومة الارشاد  -6مختصر التفاحة فى علم المساحة 

 :منظم او است كه در جامعين قرآن مجيد گفته استكلمات 

  و جمع القرآن حفظا يا اخى
 

  عثمان مرتضى معاذ و ابى

  ثم ابو الدرداء و ابن ثابت
 

  ثم ابو ايوب و ابن الصامت

  سعد ابو زيد هو الانصارى
 

  ثم تميم ابن اوس الدارى

 :اند گويد نيز در اطفالى كه در گهواره تكلّم كرده

 ملة من فى المهد قد تكلمواج
 

  احمد و الخليل عيسى مريم

 يحيى مجيب لجريح العابد
 

  بقوله الراعى فلان والدى



  و راجع لامه فى قوله
 

  لا تجعلنى سيدى كمثله

 و شاهد ليوسف مع عامر
 

  لامه بقوله لها اصبرى

 انت لدى الحق على الاخدود
 

 و امر ماشطة الوليد

 من انا و من له قال النبى
 

 قال رسول اللّه محمود الثناء

 اعنى به مبارك اليمامة
 

 اعظم بها معجزة كرامة

 و بعد صلى ذو الجلال كلما
 

 سرى الضيا و ناطق تكلما

  على النبى حبيبه محبه
 

  محمد و آله و صحبه

 .فات يافتوى در سال نهصد و نود و يكم هجرت و. اشعار فقهيّه و علميّه متنوعه او بسيار است

 (نور سافر 391ص )
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  شيخ الاسلام محمد بن حسن

 .بعنوان حرّ عاملى مذكور داشتيم -

 شيخ الاسلام محمد بن حمزة

 .بعنوان فنارى خواهد آمد -

 شيخ الاسلام محمد بن عمر

 .بعنوان فخر رازى خواهد آمد -

 شيخ الاسلام محمد بن محمد

 .نة خواهد آمددر باب كنى بعنوان ابن الشح -

  شيخ الاسلام محمد بن يعقوب



 .بعنوان فيروزآبادى خواهد آمد -

 شيخ الاسلام سيد محمد خليل مراد

 .بعنوان مرادى خواهد آمد -

  شيخ الاسلام ميرزا محمد على بروجردى

 .بعنوان بهار نگارش يافته است -

 19 -عكس آقاى حاج ميرزا محمود شيخ الاسلام

 زا محمودشيخ الاسلام حاج مير

تبريزى ابن شيخ الاسلام ميرزا على اصغر طباطبائى، از علماى اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرى تبريز ميباشد كه در فقه  -
و اصول و تفسير و حديث و ادبيّات و ديگر علوم متداوله بر اغلب معاصرين خود تقدّم داشت، با آنهمه مراتب علميّه كه دارا 

اش قدردانى نگرديد و مانند اجداد طاهرين خود عزتّ را  عادت ديرينه ايشان است از مراتب علميّه بود از اهالى محل چنانچه
يكى از مشايخ تبريز، باغى در نهايت طراوت در خواب ديد، از صاحب آن . در عزلت يافته و تأليفات طريفه بيادگار گذاشت

ظرش آمد كه درى بلورين داشته و خوشتر از آن باغ سراغ كرد گفتند كه مجلسى است پس زمين پردرختى نزد آن باغ بن
مذكور بود و ديد كه در طبقه فوقانى قصر آن زمين، دو مرد مشغول صحبت هستند، بعد از استفسار معلوم شد كه آن زمين و 

  قصر متعلّق
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امه مجلسى ميباشد پس پرسيد كه شيخ بحاج ميرزا محمود شيخ الاسلام بوده و آن دو مرد نيز عبارت از شيخ الاسلام و علّ
الاسلام بچه سبب بدين مقام رسيده گفتند بجهت مقام رفيع علمى خود و بجهت آن قدرندانى و توهينى كه از اهل تبريز 

بدو وارد آمده است، هروقتى كه ميخواهد با كسى صحبتى كند مجلسى را دعوت كرده و ( آميز خيز يأس انگيز محنت غم)
در ايّامى كه شيخ الاسلام در نجف اقامت داشت يكى از ارحامش كه در سنّ جوانى بوده براى وليمه . يشوندمشغول صحبت م

كننده و از مشايخ بودن وى بوده است  تازه مولودى او را دعوت ميكند و طرز كلمات نامه دعوت، مشعر بر عظمت دعوت
فرزند بتحصيل ادب پيوند، تديّن در همين، : وش بنگاشتاينك شيخ الاسلام جواب آن نامه را محض بعنوان تأديب بدين ر

فرموده خالق چنين، هدايت خلائق بر اين، تشيّخ صبى موجب حرمان حرمت و باعث ندامت است اين چه عنوانى است كه 
ابتلاى  ى من بيچاره كه مهاجر گشتم، گمان داشتم كه رستم، غافل از اينكه طوق اى و چه ريسمان مناعتى است كه رشته نوشته

بمرقد شريف امير المؤمنين ع قسمت، كه مرا بكلّى از انتساب دور و از ضمائر بالمرةّ مهجورم سازيد، . ديگرى بگردن بستم
 .كأن لست شيئا مذكورا حتّى اقول فزت بربّ الكعبة



 :استشيخ الاسلام علاوه بر مراتب علميّه قريحه صافيه شعرى نيز داشته و اشعار طريفه ميگفته و از او 

  اين خوردن شير خر، كه رسمى است كهن
 

  گيرم كه كند سرخ، رخ و فربه، تن

 اين ننگ كجا برم كه اين كرّه خر
 

  گويد كه برادر رضاعى است بمن

 :كشى تبريزيان گويد پرورى و علم نيز در مقام تألّم از جهل

 تبريز دار لأهل الجهل مكرمة
 

  لذى الفضائل دار الضنّك و الضيّق

 قد عشت فيها كئيبا خائبا خسرا
 

  كاننّي مصحف فى بيت زنديق

 :از تأليفات صاحب ترجمة است

حقائق القوانين كه حاشيه قوانين  -3حاشيه مجمع البحرين طريحى  -2تمييز الصحيح من الجريح فى التعادل و الترجيح  -1
 دكة القضاء فى مسائل الشهادة و القضاء -4الاصول است 
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 -8مفتاح البسملة  -7كاشفة الكشاف كه حاشيه كشاف زمخشرى است  -6العجب العاجب فى اخذ الاجرة على الواجب  -5
المنهل الصافى كه حاشيه مقدمات تفسير صافى است  -9منتهى المقاصد فى علم النحو كه در هيجده سالگى تأليفش داده است 

يه و روايات را با ترتيب حروف هجا جامع و با بيانات شافيه بحل آنها پرداخته و مواقع النجوم كه مشكلات آيات و ادع -11
 .الوقية در تقيه -11داراى چندين مجلد ميباشد كه هرجلدى بضخامت مجمع البحرين طريحى است 

بحجّاج خبر قضيّه را قبلا . وفات صاحب ترجمة بسال هزار و سيصد و دهم هجرت در مكّه معظّمه در هفتاد سالگى واقع شد
 (اطلاعات متفرقه و مواضع متفرقه از ذريعة. )اى نيز كه بناصر الدين شاه نوشته بوده اشعار داشته بوده است داده و در نامه

  شيخ اشراقى يحيى بن حبش

عىّ المذهب، سهروردى الولادة، ابو الفتح يا ابو الفتوح الكنية، شيخ اشراقىّ الشهّرة، شاف -يا حسين يا عبد اللّه بن اميرك -
اشراقى المشرب، شهاب الدين اللقّب، بقتيل اللّه و حكيم مقتول و شهاب مقتول و شيخ مقتول موصوف، از مشاهير و اكابر 
فلاسفه و حكماى اسلامى، در نهايت فطانت، در اصول فقه و اقسام حكمت و فلسفه وحيد عصر و افضل اهل زمان خود، بلكه 

و عربيّه و ديگر علوم متداوله بلكه در سيميا و ديگر علوم غريبه نيز مهارتى بسزا داشت، در در فقه و حديث و علوم ادبيّه 
 .مراتب عرفانى طاق و شهره آفاق، در جدل و مناظره هم بر همه كس فائق و نوادر بسيارى از وى منقول است



گر را نيز از اساتيد وقت فراگرفت، در حكمت و اصول فقه را در مراغه از مجد الدين جيلى استاد فخر رازى اخذ و علوم دي
حكمت، سالك مسلك اشراق بود، چنانچه فارابى، حكمت مشّائى را كه مسلك ارسطو و اتباع وى بوده و مبنى بر بحث و 
استدلال و برهان و بينّه ميباشد ترجيح داده و اصول و قواعد متروكه آن را تجديد و اساس آنرا استوار داشت اين دانشمند نيز 

و مختار شرقييّن بوده و مبتنى بر ذوق و كشف و ( غير از ارسطو و اتباع او)كمت اشراق را كه مسلك قدماى حكماى يونان ح
در ( پاى استدلاليان چوبين بود)شهود و اشراقات انوار قلبيّه ميباشد منتشر ساخته و اصول و قواعد مرده آنرا زنده گردانيد 

 :از تأليفات و آثار قلمى شيخ اشراقى است. تى بدو منسوب ميباشدحكمت مشّائى نيز مصنفّات و تعليقا
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 -8البصرة  -7بستان القلوب  -6البروج  -5البارقات الالهية  -4الالواح العمادية  -3اعتماد الحكماء  -2آواز پر جبرئيل  -1
 -11التنقيحات در اصول فقه  -9ه است التلويحات در منطق و حكمت و يا خود نام اين كتاب تلويحات لوحيه و عرشي

دعوات الكواكب  -11حكمة الاشراق كه با شرح قطب الدين شيرازى كه بر اين كتاب نوشته در تهران چاپ سنگى شده است 
الغربة  -18العشق  -17طوارق الانوار  -16صندوق العمل  -15صفير سيمرغ  -14شرح الاشارات  -13رمز الوحى  -12

 -23المطارحات در منطق و حكمت  -22مبدأ و معاد فارسى  -21لوامع الانوار  -21محات يا اللمحة الل -19الغريبة 
هياكل النور در  -28النفحات فى اصول الكلية در تصوف  -27النغمات السماوية  -26المقاومات  -25المعراج  -24المعارج 

تهذيب الفصوص و اصول المنطق محمد ابن سيد فلسفه كه با بعضى حواشى افاضل وقت و با كتاب عجائب النصوص فى 
يزدان شناخت كه در اين اواخر با تصحيح حاج سيد نصر اللهّ تقوى  -29شريف جرجانى در يكجا در قاهره چاپ شده است 

شيخ اشراقى بهردو زبان عربى و پارسى اشعار خوب و طرفه نيز ميگفته و از . در تهران چاپ سنگى شده است و غير اينها
 :له قصيده قافيه او است كه درباره نفس، بروش قصيده عينيّه ابن سينا گفته و از آن قصيده استآنجم

  خلعت هياكلها بجرعاء الحمى
 

 وصبت لمغناها القديم تشوقا

 و انى فى الظلام رأيت ضوأ
 

 كأن الليل زين بالنهار

 و كيف اكون للدنيا طميعا
 

  و فوق الفرقدين رأيت دارى

 امة فى فلاةء ارضى بالاق
 

  و اربعة العناصر فى جوارى

  هان تا سررشته خرد گم نكنى
 

  خود را ز براى نيك و بد گم نكنى

 رو توئى و راه توئى منزل تو ره
 

  دار كه راه خود بخود گم نكنى هش

كه )ترامات ملك ظاهر شيخ اشراقى عاقبت بحلب رفت، در مقام مذاكرات علميّه بتمامى علماى آنجا برترى داشت، مورد اح
گرديد، پيوسته در منادمت وى ( از طرف پدر خود صلاح الدين ايّوبى سلطان شامات، بحكومت حلب و نواحى منصوب بوده

ديانتى و سوء عقيده و فساد مذهبش متهّم داشتند لكن اين حرفهاى  رو محسود علماى آن ديار گرديد، به بى ميگذرانيد، از اين



ر نشد، ملك ظاهر روزبروز بوظائف محبت خود كه درباره شيخ داشته ميافزوده است تا آنكه ايشان اساس ايشان كارگ بى
  صورت قضيه و افتتان ملك
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ظاهر را بعقائد باطله او بخود صلاح الدين عرضه داشته و خواستار قتل وى گرديدند، صلاح الدين نيز قبول كرده و پسرش 
شيخ بگماشت ملك ظاهر ناچار و از روى اضطرار در كيفيّت قتل شيخ، با موافقت خود او،  ملك ظاهر مذكور را بقتل

خورد و خوراكش گذاشت، همچنان از گرسنگى در سال پانصد و هشتاد و يك يا پنج يا شش يا هفت يا هشت از هجرت  بى
در هشتاد و هشت سالگى در ( ستاگرچه دور از صحت ا)در سى و شش سالگى، يا در حدود چهل سالگى، يا بنوشته بعضى 

 .حلب درگذشت

سالك : و بنابر سيّمى، جمله 585 -شهاب الدين اقدس ديبا: و بنابر دويمى، جمله 581 -شهاب الدين مقبول: بنابر اوّل، جمله
: جمله و بنابر پنجمى، 587 -و مقتداى ايزدى 587 -يا مقتول: و بنا بر چهارمى، يكى از دو جمله 586 -يزدان شهاب الدين

 .مادّه تاريخ وى ميباشند 588 -شهاب الدين هادى اقدس

ظاهر كلمات اكثر اهل سير كه بقتل تعبير نموده و شيخ را مقتول گويند آنكه فوتش بطريق گرسنه داشتنش نبوده بلكه بعضى 
ظاهر، ببهانه اينكه  فريد وجدى نيز گويد، خود ملك. اند كه بامر ملك ظاهر در زندانش خفه كردند از ايشان تصريح كرده

اينكه بعضى از اهل سير قتل شيخ را . معاند شرايع بودن شيخ را از خودش شنيده است در زندانش كرده و عاقبت بقتلش آورد
اند كه بواجب القتل بودن وى فتوى داده و بقتلش آوردند ظاهرا از قبيل نسبت بسبب است يعنى  بعلماى حلب نسبت داده
 :بهرحال شيخ، بعد از قطع و يقين بقتل خود بسيار ميخوانده است. اند نه مباشر آن ايشان سبب قتل وى شده

نيز گويند كه ملك ظاهر بعد از مدتى پشيمان شد، بعضى از كسانى را كه فتوى . ارى قدمى اراق دمى و هان دمى فهاندمى
 .دار زشت ايشان، تاوان گرفتبقتل شيخ داده بودند كشت و از بعضى ديگر نيز اموال بسيارى بسبب كيفر اين كر

 (فع 4ج  157س و  4ج  2885و  3713عم و  169جم و  19ج  314ض و  362مع و  1ج  312ت و  328ص )

 شيخ اطعمه احمد

 .بعنوان بسحق اطعمه نگارش يافته است -

 شيخ الافاضل على بن احمد

 .بعنوان فنجگردى خواهد آمد -
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 خضر شيخ اكبر شيخ جعفر بن شيخ

 .بعنوان كاشف الغطاء خواهد آمد -

 شيخ اكبر محمد بن على بن محمد

 .بعنوان محيى الدين خواهد آمد -

  شيخ الهى عبد اللهّ

 .ايم بعنوان الهى شيخ عبد اللّه نگارش داده -

  شيخ الامامية محمد بن حسن

 .طوسى بعنوان شيخ طوسى خواهد آمد -

  يمشيخ الاولياء ابو طالب محمد بن ابراه

 .نيشابورى بعنوان عطار خواهد آمد -

  شيخ بدل

يكى شيخ بهاء الدين معروف بشيخ بدل، كه در طريقت مقامى عالى داشته و در سال : عنوان مشهورى دو تن از عرفا است
هفتصد و سى و نهم هجرت درگذشته است، ديگرى شيخ فخر الدين احمد معروف بشيخ بدل پسر شيخ شرف الدين عبد اللهّ 

 :ارسى كه باورع و تقوى بوده و از آثار قلمى او استف

النجاة و غيرها و در سال ششصد و هفتاد و چهارم هجرت  -4مصباح ذوى الالباب  -3كثير الاخيار  -2سر الخلافه  -1
شيخ )م خانه شيراز، پشت بازار وكيل، مزارى است معروف بهمين نا در وسط ميدان نقّاره: در آثار عجم گويد. درگذشته است

و معلوم نيست كه اين مزار از كداميك باشد زيرا كه خطّ لوح آن مزار محو و نابود شده است و بسا ممكن است كه از ( بدل
 .هيچيك از اين دو تن نبوده و بغلط شهرت يافته باشد

نيز معروف بشيخ بدل باز هم محتمل است كه آن مزار متعلّق بشخص ديگرى باشد غير از دو تن مذكور كه او : نگارنده گويد
 (عم 461ص . )بوده است

  شيخ بهائى



شيخ الفقهاء، استاد الحكماء، رئيس الادباء، علّامة الدهر، فهّامة العصر، شيخ الاسلام و المسلمين، محمدّ بن العلامة عزّ الدين 
رثى همدانى جبعى شيخ حسين بن عبد الصمد بن شيخ شمس الدين محمد بن على بن حسن يا حسين بن محمد بن صالح حا

عاملى، فقيهى است اصولى، محدثّ رجالى، مفسّر رياضى، حكيم متكلمّ، اديب اريب، منشى بليغ، شاعر ماهر، جامع علوم 
 عقليّه و نقليّه، بلكه درباره علوم غريبه نيز كه كسى از پيشينيان پيرامون آنها نگرديده متمهّر،
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بالجملة در مضمار مسابقت علوم متنوّعه، گوى سبقت از افاضل ربوده، حاوى قدح  21 -55 نمونه خط شريف شيخ بهائى
معلّى، جلالت مقامات ساميه علميّه وى مسلّم مخالف و موافق، يگانه و بيگانه، در كمالات نفسانيّه طاق و مشهور آفاق، از 

قريه جبع نامى از قراء جبل عامل منسوب، لقب ب. مفاخر شيعه بر ديگر فرق اسلامى بلكه اسلام بر ساير ملل متفرقه ميباشد
( سه -ه ق 65متوفى بسال )وى بهاء الدين، تخلّص شعريش بهائى، شهرتش شيخ بهائى، نسب شريفش بحارث اعور همدانى 

يا حار همدان : موصول ميباشد كه از خواص اصحاب حضرت امير المؤمنين ع بوده و از طرف آن حضرت مخاطب بخطاب
 :آن حضرت درباره همين قبيله فرمايد. از قبائل حمير از عرب يمن بوده است( بكسر اولّ)و از قبيله همدان من يمت يرني 

______________________________ 
يك نسخه خطى از كتاب اثنى عشريه صلوتيه شيخ بهائى كه روز ولادت حضرت رسالت ص از سال : مخفى نماند -(1)

ه براى مولا محمد امين نوشته  1114فته بخط محمد مقيم بن محمد على تبريزى در سال ه ق از تأليف آن فراغت يا 1112
شده در كتابخانه شخصى جناب آقاى سيد محمد مشكوة بيرجندى مقيم تهران دامت اضافاته موجود و در ظهر صفحه آخر آن 

 *بخط انجم
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 و لو كنت بوابا على باب جنة
 

  لاملقلت لهمدان ادخلوا بس

اى علوم غريبه شد و ظهور بعضى  نظير بود، در اثر تصفيه باطن و تخلّق باخلاق الهيّه موفق بپاره شيخ بهائى در تزكيه نفس بى
 .قضاياى عجيبه نيز بدو منسوب ميباشد چنانچه در ذيل اشاره خواهد شد

                                                             
ه ق از تأليف آن فراغت يافته  1112يه صلوتيه شيخ بهائى كه روز ولادت حضرت رسالت ص از سال يك نسخه خطى از كتاب اثنى عشر: مخفى نماند -(1)  55

ه براى مولا محمد امين نوشته شده در كتابخانه شخصى جناب آقاى سيد محمد مشكوة بيرجندى مقيم  1114بخط محمد مقيم بن محمد على تبريزى در سال 

نقط خود شيخ بهائى كه كليشه آن در بالا ثبت شده اجازه روايت آن كتاب مستطاب براى  -**آخر آن بخط انجم تهران دامت اضافاته موجود و در ظهر صفحه

 .مولى محمد امين بقرار فوق در همان سال كتابت صادر و بدون ترديد خط خود شيخ بهائى است و احسن صورة للانسان ما كتب



سال نهصد و پنجاه و سيم هجرى قمرى، يا ولادت شيخ بهائى نزديك غروب چهارشنبه هفدهم يا بيست و هفتم ذى الحجه 
در غروب پنجشنبه هفدهم محرمّ سال مذكور در قريه بعلبك از قراء جبل عامل واقع شد، در حال صغر با پدر خود بايران 
آمد، از اوّل عمر زبان فارسى را، چنانچه از اشعار و كلماتش پيدا است، در كمال فصاحت و خوبى ياد گرفت، در خدمت والد 

عظمّ و ديگر اكابر وقت بتحصيل مراتب علميّه پرداخت، بعد از طىّ تمامى مراحل علميّه و ارتقا باوج كمال، رياست علمى م
مذهبى بدو منتهى و بعد از وفات پدرزنش شيخعلى منشار شيخ الاسلامى، بدو مفوضّ شد، در نزد شاه عباس كبير قرب و 

بين او هيچ ارزشى  بنام آنشاه والاجاه تأليف داده است، لكن در نظر حقيقتمنزلتى بسزا يافت، كتاب جامع عباسى را نيز 
نداشته و با آنهمه ترقيّات فوق العاده، در اثر ميل مفرطى كه بوحدت و انزوا و سير و سلوك و طى مراحل عرفانى داشته 

مصداق سلطنت حقيقى ميباشد بر  همه مقامات رفيعه را پشت پا زد، فقر را كه مايه فخر حضرت فخر كاينات ص و تمامى آن
بهرات و اران و آذربايجان و تبريز و مصر و شام و دمشق و عراق و حلب و فلسطين و بيت المقدسّ و . همه آنها ترجيح نهاد

وسيله فيض  سرنديب و حجاز و مكهّ و مدينه و غيرها مسافرتهاى بسيارى كرد، در هربلدى مقدارى وافى توقف نمود، بدين
ملاقات بسيارى از اهل كمال و ارباب فضل و حال را كه درباره ديگران امكان عادى نداشت دريافت، مورد مصاحبت و 

در اين اثنا، گاهى مباحثات علمى مذهبى بين . اند هاى بسيارى از كمالات متنوعه وى نموده احترامات فوق العاده بود، استفاده
 او و پيشوايان مذهب ديگر

______________________________ 
نقط خود شيخ بهائى كه كليشه آن در بالا ثبت شده اجازه روايت آن كتاب مستطاب براى مولى محمد امين بقرار فوق در  -*

 .همان سال كتابت صادر و بدون ترديد خط خود شيخ بهائى است و احسن صورة للانسان ما كتب
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در شام با حافظ حسين كربلائى، مؤلّف روضات . ه او محكوم ببطلان بوده استواقع ميشد، طرف مباحثه در مقابل براهين متقن
ملاقات نمود، عاقبت باز ببلاد عجم مراجعت و در ( كه شرح حالش در باب كنى بعنوان ابن الكربلائى خواهد آمد)الجنان نيز 

آنشاه والاجاه . شاه عباس صفوى گرديدآن ديار ملجأ صغار و كبار، مرجع استفاده اكابر و افاضل، مشمول عنايات ملوكانه 
در سال هزار و هشتم هجرت كه شاه . نمود پيوسته از انوار افكار ابكارش استناره نموده و در سفر و حضر از وى مفارقت نمى

معظمّ، بموجب نذريكه در شكست خوردن عثمانيان كرده بوده با پاى پياده عازم زيارت مشهد مقدسّ رضوى بود، شيخ نيز 
بوسى آن آستان ملايك پاسبان مشرفّ بود، گويند شبى شاه عباس، در حرم مطهّر حضرت رضا ع با يك دنيا  ف خاكبشر

 :مباهات بخادميّت آن قبر مقدس، سر فتيله شمعها را با مقراض ميگرفته شيخ بهائى بالبداهة اين رباعى را گفت

  پيوسته بود ملايك علييّن
 

  پروانه شمع روضه خلد برين

  اض باحتياط زن اى خادممقر
 

  ترسم ببرى شهپر جبريل امين



اند، جدّه من نيز صاحب كرامت  از شيخ بهائى نقل است كه پدران ما در جبل عامل پيوسته عبادت كرده و صاحب كرامت بوده
فكند و نان بريانشد و بوده است چنانچه روزى اطفال، گرسنه بوده و نان نداشتند آن مخدّره قدرى برف برداشته و در تنور ا

گويد كه اگر پدرم مرا از بلاد عرب بديار عجم نياورده و اختلاط با ملوك ايرانى نميكرد البتّه من، اتقى و ازهد و اعبد مردم 
ميبودم لكن مراوده و الفت اهل دنيا مرا از سرمنزل حقيقت مانع شد، جز قيل و قال و نزاع و جدال چيزى حاصل نگشته و 

 .ردماى نب بهره

البته نظر شيخ، اظهار اسف از عقب ماندن از ترقيّات متعاليه فوق الغاية است كه در اثر علو همّت منظور نظرش : نگارنده گويد
بوده و الّا چنانچه اشاره شد، باز هم در اثر تصفيه باطن بمقاماتى ارتقا يافته است كه از حدود اطّلاعات اغلب خارج و نوعا 

د و از زمان خودش تا حال، در زبان مردم ايران علاوه بر علوم متعارفه، بمهارت تمام در فنون رياضيّه از مختصّات وى ميباش
 و ديگر علوم غريبه معروف است، غرائب بسيارى بدو
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دّس چنانچه گويند، ديوار صحن مق. منسوب ميدارند، در هرجا كه امر عجيبى ببينند و يا بشنوند از آثار شيخش دانند
مرتضوى از آثار هندسى شيخ است، اساس آنرا طورى بنا نهاده كه وقت ظهر بودن در تمامى فصول، برسيدن نور آفتاب به بن 
ديوار معلوم ميگردد و نيز طورى بنا شده كه هريك از حجرات اطراف، محاذى كوكبى است كه بيكى از علوم متداوله منسوب 

اى باشد كه محاذى كوكب مربوط بدان علم است در  ل طالب علم رياضى، در حجرهو مربّى آن است بطورى كه بالفرض محصّ
ما از نقل اين قبيل نوادر و عجايب و . زمانى موفق بمرام خود گردد و هكذا طالب علوم ديگر، نسبت بحجرات ديگر اندك

د و ميرفندرسكى، اژدها بودن مثل داستان شير با شيخ و ميرداما)انگيز كه بشيخ منسوب دارند  آور و حيرت امور شگفت
رود اصفهان  چاقشور شيخ در حضور شاه عباس و سفير عثمانى، تعيين سمت قبله مسجد شاه اصفهان، تقسيم آب زاينده

بمالكين و رعايا و قراء و محلات آن شهر، بهمان قرارى كه در زمان ما معمول و متداول است، دفن كردن سنگ مربعّى در 
شيراز بجهت نيامدن و با بايران، مناره جنبان اصفهان، ملاقات كردن شيخ با صاحب كحل الخفاء، سرحد ايران از محال 

ساختمان گلخن حمامى در اصفهان كه بحمام شيخ معروف است بطورى كه آب حمام با يك شمع گرم ميشده است تا پس از 
گر نتوانستند كه مثل اولّش بسازند و نظائر مدتى زير پاتيل حمام در موقع تعمير شكافته شد و آن شمع خاموش گرديد دي

نظر  كه در بعضى از كتب تراجم مرقوم و يا در السنه داير است، در اين عجاله، كه موجب اطناب بلكه اطاله است صرف( اينها
در وقوع اين البته ترديدى اگر باشد . مينمائيم و اطّلاع بر آنها و صحّت و سقم آنها را بمراجعه كتب مبسوطه موكول ميداريم

اطّلاعى از دقائق و اسرارى است كه قادر متعال بحكمت  نظرى و بى قبيل قضايا است و الّا ترديد در امكان آنها ناشى از كوته
بسا محالات ديروزى نظر  بالغه خود در فطرت بشرى و كنه مكوّنات، وديعه گذاشته و بمرور دهور بعرصه ظهور ميآيند، اى

 (.كار پاكان را قياس از خود مگير)كم ترك الاول للاخر . مروزى عمومى گرديده استقاصر ما، از مسلّمات ا

  چنانى نفيا و اثباتا، تأثيرى در جلالت مقام بهر صورت وقوع و عدم وقوع قضاياى هم
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كه هرنادره و غريب و  در مستدرك از سيد حسين بن سيد حيدر كركى، از تلامذه خود شيخ، نقل كرده است. شيخ بهائى ندارد
مستند است پس انسب صرف عنان قلم، بذكر ديگر مزاياى حال  اند و بيشتر آنها دروغ و بى شگفتى را بشيخ بهائى نسبت داده

 .باشد شيخ مى

نخست علوم عربيه و تفسير و حديث و امثال آنها را از پدر خود شيخ حسين شاگرد شهيد ثانى خواند،  :اساتيد شيخ بهائى
و كلام و يك قسمت از علم منقول را از ملا عبد اللّه يزدى صاحب حاشيه تهذيب المنطق معروف ياد گرفت، طبّ را  حكمت

از حكيم عماد الدين محمود اخذ كرد، رياضيّات را از ملا افضل قاضى و ملا على مذهب و بعضى اكابر ديگر فراگرفت، 
زمانى مراتب معقول و منقول را تكميل  لّطيف مقدسى خواند، در اندكصحيح بخارى را از محمد بن محمد بن محمدّ بن ابى ال

 .نمود تا آنكه از نوادر زمانش ميشمارند

احاديث و مصنفّات شيعه اماميّه را از والد معظمّ خود و ميرداماد روايت كرده، صحيح بخارى از كتب  :مشايخ روايت شيخ
محمد مقدسى روايت نموده و محمد مذكور، بواسطه دوازده تن محدّث  عامّه را نيز از استاد مذكور خود محمد بن محمد بن

محمدنام ديگر، على التّعاقب از خود محمد بن اسمعيل بخارى كه مؤلف صحيح بخارى است روايت مينمايد پس واسطه مابين 
لسله از نوادر اتفاقات شيخ بهائى و مؤلف صحيح بخارى، سيزده تن محمدنام بوده و خود شيخ هم كه محمد نام دارد و اين س

 .است

نموده اينك بسيارى از افاضل  از آنرو كه شيخ بهائى اهتمام تمام در تعليم و تربيت داشته و آنى فروگذارى نمى :تلامذه شيخ
نامى آن عصر، در حوزه درس شيخ حاضر و هركس فراخور حال و استعداد خود از آن بوستان كمال و خرمن دانش و 

هاى دلچسب و قشنگ چيده و از آن بلبل هزار داستان باغ معارف و فرهنگ نواهاى شوخ  رنگ و خوشهافضال، گلهاى رنگا
شيخ جواد بن سعد اللّه كه شرح حالش بعنوان مشهوريش فاضل جواد  -1: اند و بعضى از ايشان را تذكر ميدهد و شنگ شنيده

سيد حسين بن حيدر بن قمر  -3سترى مذكور شده است ملا حسنعلى ابن ملا عبد اللّه شوشترى كه بعنوان ت -2خواهد آمد 
  ملا خليل بن غازى قزوينى -4حسينى كركى كه شرح حالش بعنوان مجتهد خواهد آمد 
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ملا خليل يا محمد خليل بن محمد اشرف قايينى بعنوان قايينى خواهد  -5كه شرح حالش را بعنوان قزوينى خواهيم نگاشت 
شيخ زين الدين بن محمد بن حسن سبط الشهيد كه بهمين عنوان  -7يع الدين محمد بعنوان نايينى خواهد آمد ميرزا رف -6آمد 

شيخ  -9شيخ عبد اللّطيف بن على بن احمد بعنوان ابن ابى جامع در باب كنى خواهد آمد  -8زين الدين بن محمد مذكور شد 
ملا ابو الحسن على بن ملا عبد اللّه شوشترى كه  -11ذكور شد على بن سليمان بن درويش بحرانى كه بعنوان زين الدين م

شيخ على مظفر  -12شيخ على بن محمد بن مكى بعنوان نجيب الدين خواهد آمد  -11همان ملا حسنعلى مذكور فوق است 
 -14واهد شد قاسم بن محمد طباطبائى كه بشرح حالش بعنوان قهپائى اشاره خ -13الدين كه بعنوان مظفر الدين خواهد آمد 

ملا محسن فيض كه شرح حالش  -15سيد ماجد بن سيد هاشم بحرانى كه شرح حالش بعنوان بحرانى نگارش يافته است 
محمد بن  -17محمد بن ابراهيم معروف بملا صدرا كه شرح حالش بعنوان صدرا خواهد آمد  -16بعنوان فيض خواهد آمد 



 -19محمد بن حيدر طباطبائى همان ميرزا رفيع الدين مذكور است  -18د حسين قرشى ساوجى بعنوان نظام الدين خواهد آم
محمد بن مرتضى همان ملا محسن  -21محمد بن على بن خاتون عاملى كه در باب كنى بعنوان ابن خاتون خواهد آمد 

بن مقصود على ملا محمد تقى  -22ملا محمد باقر بن محمد مؤمن بعنوان محقق سبزوارى خواهد آمد  -21مذكور فوق است 
 -24ملا محمد خليل همان ملا خليل بن محمد اشرف مذكور فوق است  -23كه شرح حالش بعنوان مجلسى اول خواهد آمد 

امير محمد قاسم بن محمد همان قاسم بن  -25ملا محمد صالح بن احمد سروى كه شرح حالش بعنوان مازندرانى خواهد آمد 
 .اير افاضل و دانشمندان قرن يازدهم هجرتمحمد مذكور فوق است و غير اينها از س

چيز، تلمذّ اين اشخاص و نظائر ايشان كه هريكى از رجال نامى تاريخى هستند حاكى از  پرواضح است كه با قطع نظر از همه
  س از آنجلالت و عظمت و كمالات و تبحّر شيخ بهائى ميباشد و مخفى نماند كه تلامذه شيخ، در ايّام تعطيل بيشتر از ايّام در
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ور ميشدند زيرا كه در ايّام تعطيل، مذاكرات متفرقّه، مطالب علمى متنوّعه، نوادر اخبار و  ها كرده و بهره منبع كمال استفاده
 .بسا در مدّتهاى بسيارى از ايّام درس، اصلا مورد توجه نميباشد اشعار و دقائق بسيارى مطرح ميشود كه اى

شيخ در هريك از فقه و اصول و تفسير و حديث و رجال و دراية و ادبيّات و رياضيّات و جبر و هندسه  :تأليفات شيخ بهائى
و اسطرلاب و هيئت و بلكه در جفر و طلسمات و مانند آنها نيز تأليف جداگانه بسيار مفيد و مختصر بهردو زبان عربى و 

اش نيز ميباشند و  يه علميّه، حاكى از مدارج كمالات نفسانيّهپارسى در نهايت فصاحت و بلاغت دارد كه علاوه بر مراتب عال
 :بجهت رعايت ايجاز بعضى از آنها را ثبت اوراق مينمايد

الاثنى عشريات الخمس  -2اثبات الانوار الالهية كه يك نسخه از آن در كتابخانه راغب پاشا در استانبول موجود است  -1
و الحج كه مجموع پنج فقره كتاب اثنى عشريه نام شيخ است در پنج موضوع كه در فى الطهارة و الصلوة و الزكوة و الصوم 

يك نسخه از همين اثنى عشريات خمس، در خزانه رضويه و يك نسخه هم در مدرسه فاضليه مشهد . ذيل نگارش مييابد
و الخمس و الاثنى  الاثنى عشرية فى الحج و الاثنى عشرية فى الزكوة -7و  6و  5و  4و  3مقدس رضوى موجود است 

عشرية فى الصلوة و الاثنى عشرية فى الصوم و الاثنى عشرية فى الطهارة كه على الترتيب قسمت پنجم و سيم و دويم و 
و يك نسخه نيز  2659چهارم و اولّ اثنى عشريّات خمس مذكور فوق است و يك نسخه از اثنى عشريهّ صلوة فقط بشماره 

در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود  2671و صوم و خمس و زكوة بشماره از اثنى عشريّه طهارت و صلوة 
رو كه مطالب هريك از اين كتابهاى پنجگانه را بدوازده قسمت مرتّب نموده آنها را بهمين اسم اثنى عشريّه  است و از آن

الاسطرلاب بعربى كه  -9اپ شده است اسرار البلاغة كه در مصر در حاشيه كتاب مخلاة خود چ -8موسوم گردانيده است 
 -12بحر الحساب  -11اسطرلاب بفارسى كه در ذيل، بنام تحفه حاتميه مذكور است  -11بزرگ و نام آن صحيفه است 

تحفه حاتميه در اسطرلاب كه گاهى بنام رساله اسطرلاب نيز موسوم و بهفتاد باب مشتمل بوده و بهمين جهت به هفتاد باب 
التحفة فى تحديد الكروزنا و مساحتا كه  -13ند و در تهران با خلاصة الحساب خود شيخ چاپ شده است نيز موسومش دار

تشريح الافلاك در هيئت كه در هند و بارها در  -14رسالة الكر نيز گويند و با مشرق الشمسين خود شيخ چاپ شده است 



تضاريس الارض كه با  -15اند  بسيارى بر آن نوشتهايران مستقلا و با كتاب خلاصة الحساب خود شيخ چاپ شده و شروح 
  توشيح المقاصد يا توضيح المقاصد در وقايع ايام سال و وفيات -16شرح چغمينى چاپ شده است 
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جامع عباسى در  -18التهذيب يا تهذيب البيان در نحو  -17بعضى از علما كه در مصر و ايران بنام دويمى چاپ شده است 
عملى، كه براى شاه عباس، بزبان پارسى تأليفش كرده است در اول آن را مبوب به بيست باب نموده بود لكن بعد از اتمام فقه 

باب حج كه پنجمين ابواب است، وفات يافت و با تمام آن موفق نشد و پانزده باب ديگر را نيز نظام الدين ساوجى از تلامذه 
اولى، بپايان رسانيد و گاهى پنج باب مذكور تنها و گاهى تمامى بيست باب بارها خود شيخ بهمان رويه و اسلوب پنج باب 

جواب مسائل الشيخ صالح الجزائرى كه بيست و دو مسئله  -21جواب ثلث مسائل عجيبة  -19در ايران چاپ شده است 
 .جهة القبلة -22جواب المسائل المدنيات  -21است 

كتاب ديگر ميباشد، در كتب تراجم، گاهى بعنوان تعليقه، گاهى بسمت حاشيه،  حاشيه كتابى است كه متعلّق بشرح مخصوص
هائى را كه شيخ بهائى بكتب ديگر نوشته بقدر امكان  گاهى بنام حواشى مسمّى، گاهى بشرح نيز موسوم بوده و ما هم حاشيه

ل خواهيم كرد و ارباب رجوع در با عبارت كتب تراجم، بعضى را بنام حاشيه و بعضى ديگر را در ذيل بعنوان حواشى نق
گاهى عنوان حاشيه يا حواشى يا شرح، وصف و بيان موضوع كتابى . حاشيه مطلوب خودشان بهردو عنوان مراجعه نمايند

بوده و آن كتاب در اصل موسوم باسم ديگرى ميباشد مثل حاشيه رسائل كه نامش اوثق الوسائل و يا غير آن است و شرح 
 .لبهيةّ بوده و غالبا بدين نحو استلمعه كه نامش روضة ا

حاشيه تفسير  -25حاشيه تشريح الافلاك خود شيخ بهائى  -24حاشيه اثنى عشريه صاحب معالم كه در صلوة است  -23
حاشيه خلاصة الحساب خود  -28حاشيه خلاصة الاقوال علامه كه در رجال است  -27حاشيه تكمله خفرى  -26بيضاوى 

حاشيه  -32حاشيه زبدة الاصول خود شيخ بهائى  -31حاشيه رجال نجاشى  -31كراى شهيد اول حاشيه ذ -29شيخ بهائى 
حاشيه  -35حاشيه قواعد شهيديه  -34حاشيه فهرست شيخ منتخب الدين  -33شرح عضدى بر مختصر الاصول حاجبى 

شيه من لا يحضره الفقيه حا -39حاشيه معالم العلماء  -38حاشيه مطول  -37حاشيه مختلف علامه  -36كشاف زمخشرى 
اى از احاديث صحيحه و حسنه و موثقه را  الحبل المتين فى احكام الدين كه در طهارت و صلوة ميباشد، يكهزار و خرده -41

جامع و در هركدام كه محتاج بشرح و تفسير و بيان بوده بطور مرغوب شرحش كرده و در مواردى كه ظاهرا توهم منافاتى 
در كتابخانه مدرسه سپهسالار  1869يك نسخه خطى از آن بشماره . اخته و در ايران چاپ شده استميشده بدفع آن پرد

  حدائق الصالحين -41جديد تهران موجود است 
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فى شرح صحيفة سيد الساجدين ع و يا خود نام اين كتاب بنوشته بعضى حقائق الصالحين است لكن اوّلى، اصحّ و اظهر 
هاى بسيارى مشتمل بوده و شرح هريك  نام حديقه اخلاقيّه و حديقه هلاليّه و حديقه صوميّه و مانند آنها بحديقهميباشد كه ب

از ادعيّه صحيفه سجاديّه را بمناسبت مضمون آن دعا يك حديقه ناميده است مثل شرح صحيفه سيد على خان مدنى كه شرح 



و شرح چندين حديقه از همين كتاب حدائق الصالحين در زمان  هردعا را روضه و مجموع را رياض السالكين نام داده
مجلسى در مشهد مقدس رضوى موجود بود ولى آنچه در زمان ما موجود و متداول ميباشد فقط حديقه هلاليّه است كه شرح 

ر آن گويد كه دعاى چهل و سيّم صحيفه بوده و با شرح صحيفه سيد نعمت اللّه جزائرى در تهران در يكجا چاپ شده و در آخ
كه شرح دعاى بيستم )بعد از اين بحديقه صوميّه شروع خواهد شد و در اثناى آن نيز گويد كه كلامى در حديقه اخلاقيّه 

ايم و پس از آن عين همان كلام خود را كه در حديقه اخلاقيّه گفته بوده نقل كرده است و نتيجه اين كلمات  گفته( صحيفه است
هم نباشد اكثر ادعيه آن را شرح كرده و شرح صحيفه شيخ بهائى منحصر بهمين حديقه هلاليّه نميباشد آنكه اگر تمامى صحيفه 

هاى  الحديقة الهلالية كه شرح دعاى رؤيت هلال صحيفه سجاديه است و چنانكه مذكور شد حديقه هلاليه يكى از حديقه -42
الحريرية كه در حاشيه شرح رسائل آخوند خراسانى  -43كتاب حدائق الصالحين مذكور فوق است و كتابى جداگانه نيست 

حواشى تشريح الافلاك كه بنام حاشيه  -45حواشى اثنى عشريه كه بنام حاشيه مذكور شد  -44در تهران چاپ شده است 
حواشى شرح التذكرة و ظاهرا شرح خفرى  -47حواشى زبدة الاصول بعنوان حاشيه زبده نگارش داديم  -46مذكور داشتيم 

حواشى كشاف زمخشرى بنام  -49حواشى قواعد شهيديه بعنوان حاشيه مذكور شد  -48تذكرة الهية خواجه نصير است  بر
خلاصة الحساب كه بسيار مفيد و مختصر و تا  -51حواشى مختلف علامه بعنوان حاشيه گذشت  -51حاشيه نگارش داديم 

دراية  -52ب و هندسه را حاوى و بارها چاپ شده است اين اواخر از كتابهاى درسى معمولى بوده و اصول جبر و حسا
رسالة الاثنى عشرية پنج فقره بوده و همه آنها  -53الحديث كه بارها در آخر خلاصة الاقوال علامة و غيره چاپ شده است 

ض معاصريه رسالة فى استحباب السورة فى الرد على بع -55رسالة احكام سجود التلاوة  -54بنام اثنى عشريه مذكور شدند 
رساله اسطرلاب بفارسى كه بنام اسطرلاب و تحفه حاتميه  -57رسالة الاسطرلاب بعربى كه بنام اسطرلاب مذكور شد  -56

رسالة فى تضاريس الارض كه بنام تضاريس  -59رسالة فى ان انوار سائر الكواكب مستفادة من الشمس  -58مذكور شد 
  رسالة فى ذبايح اهل الكتاب -61عطارد و القمر رسالة فى حل اشكالى  -61الارض مذكور شد 
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رسالة فى قصر الصلوة فى الاماكن الاربعة يا فى القصر و  -64رسالة فى الصوم عجيبة  -63رسالة فى الزكوة عجيبة  -62
لجبال الى قطر الارض رسالة فى نسبة اعظم ا -67رسالة فى المواريث  -66رسالة فى معرفة القبلة  -65التخيير فى السفر 

رسالة الكر كه بنام تحفه مذكور  -69رسالة القبلة و ظاهر كلام قصص العلما آنكه غير از رسالة فى معرفة القبلة است  -68
سوانح الحجاز يا  -71اند  زبدة الاصول يا الزبدة فى اصول الفقه كه بارها چاپ شده و شروح بسيارى بر آن نوشته -71شد 

از كه از طرائف مثنويات، بنان و حلوا معروف، اشعارش از عربى و فارسى مخلوط، بسيار سلس و روان و سوانح سفر الحج
شرح الاربعين يا الاربعون حديثا  -73شرح اثنى عشريه صاحب معالم  -72بارها در ايران و بمبئى و غيره چاپ شده است 

عروف بابن خاتون از تلامذه شيخ، در حال حيات خود شيخ، كه به اربعين بهائى معروف و در ايران چاپ و محمد بن خاتون م
شرح دعاى صباح صحيفه سجاديه و ظاهرا يكى  -74نظير هستند  آنرا بپارسى ترجمه كرده و اصل و ترجمه در رشته خود بى

است  شرح دعاى هلال كه همان حديقه هلاليه مذكور فوق -75هاى كتاب حدائق الصالحين مذكور در فوق است  از حديقه
شرح  -78شرح الصحيفة السجادية كه بنام حدائق الصالحين مذكور شد  -77زاده رومى  شرح شرح چغمينى قاضى -76

 -81شرح من لا يحضره الفقيه كه بنام حاشيه مذكور شد  -79الفرائض النصيريه خواجه نصير طوسى كه تمام نشده است 
صمديه كه در ذيل بنام فوائد صمديه مذكور  -82ذكور فوق است صفيحه كه همان اسطرلاب عربى م -81الصراط المستقيم 



العروة الوثقى در تفسير كه فقط بتفسير سوره حمد موفق شده و با كتاب مشرق الشمسين خود شيخ چاپ شده  -83است 
درسى  الفوائد الصمدية در نحو كه به صمديه معروف و كرارا چاپ و از كتب -85عين الحيات ايضا در تفسير  -84است 

 -86طلاب و شروح بسيارى از طرف اكابر بر آن نگارش يافته و براى برادر خود شيخ عبد الصمد آنرا تأليف داده است 
كشكول كه اسمش حاكى از مسمى است، مطالب گوناگون متفرقه نظمى و نثرى، عربى و فارسى، ادبى و رياضى و تفسير و 

المخلاة آن نيز مانند كشكول بوده و  -87را در ايران و غيره چاپ شده است آداب و اخلاق و نوادر بسيارى را مشتمل و كرا
مشرق الشمسين و اكسير السعادتين كه از كتب فقه استدلالى شيعه و فقط كتاب طهارت تأليف  -88در مصر چاپ شده است 

ه آنها بطور اجمال و اختصار شده و چون هردو قسمت آيات احكام و احاديث راجعه بفقه را با شرح و تفسير و بيانات شافي
كه فقط روايات صحيحه يا حسنه است در حدود چهارصد  حاوى است بدين اسم موسومش داشته و شماره احاديث آن

در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران  2669ميباشد و در اين اواخر در تهران چاپ و يك نسخه خطىّ آن نيز بشماره 
 .موجود است

 ملخص الهيئة و ظاهرا غير از -91ح فى عمل اليوم و الليلة در ادعيه شبانروزى مفتاح الفلا -89
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الوجيزة فى الدراية كه بنام دراية الحديث مذكور است  -92نان و حلوا كه بنام سوانح مذكور شد  -91تشريح الافلاك است 
رائيه، بشصت و سه بيت مشتمل، در جلد سوم چاپ  ايست وسيلة الفوز و الامان فى مدح صاحب الزمان ع آن قصيده -93

. قاهره كشكول با شرح احمد منينى چاپ شده و در نجف نيز با شرح منن الرحمن نام شيخ جعفر نقدى بطبع رسيده است
 :بخش اوراق مينمايد چندى از ابيات همين قصيده را زينت

  خليفة رب العالمين و ظله
 

 على ساكنى الغبراء من كل ديار

  و العروة الوثقى الذى من بذيلهه
 

 تمسك لا يخشى عظائم اوزار

 و مقتدر لو كلف الصم نطقها
 

 باجذارها فاهت اليه باجذار

  علوم الورى فى جنب ابحر علمه
 

 كغرفة كف او كغمسة منقار

  فلو زار افلاطون اعتاب قدسه
 

 و لم يعشه منها سواطع انوار

 راى حكمة قدسية لا يشوبها
 

 انظار و ادناس افكارشوائب 

  باشراقها كل العوالم اشرقت
 

  لما لاح فى الكونين من نورها السارى

  امام الورى طود النهى منبع الهدى
 

 و صاحب سر اللّه فى هذه الدار



  به العالم السفلى يسمو و يعتلى
 

 على العالم العلوى من غير انكار

 و منه العقول العشر تبغى كمالها
 

 ا فى التعلم من عارو ليس عليه

  همام لو السبع الطباق تطابقت
 

 على نقض ما يقضيه من حكمه الجار

  لنكس من ابراجها كل شامخ
 

 و سكن من افلاكها كل دوار

 ايا حجة اللّه الذى ليس جاريا
 

 بغير الذى يرضاه سابق اقدار

  اغث حوزة الاسلام و اعمر ربوعه
 

 (الخ)فلم يبق منها غير دارس آثار 

 .هفتاد باب كه بنام اسطرلاب و تحفه حاتميّه مذكور شد و غير اينها كه در مطاوى كلمات ارباب تراجم مذكور است -94

قريحه شعريّه شيخ بهائى زايد الوصف و بهردو زبان عربى و فارسى اشعار بسيارى در نهايت فصاحت و بلاغت وجودت و 
 .خش اوراق مينمايدب سلاست گفته است و بعضى از آنها را زينت

  آن يكى طرّار از اهل دوان
 

  رفت تا دكّان بقّالى روان

 پس بآن بقّال گفت اى ارجمند
 

 گردكانت را هزارى گو بچند

  گفت ده درهم هزار اى مشترى
 

  زودتر درهم بده گر ميخرى

  گفت صد باشد بچند از گردكان
 

  گفت يك درهم بهاى آن بدان
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 گفت با من گو كه ده گردو بچند
 

 گفت عشر درهمى اى دردمند

  گفت فرما قيمت يك گردكان
 

  گفت آنرا نيست قيمت اى فلان

  گفت يك گردو عطا فرما بمن
 

  سخن داد او را گردكانى بى



  باز كرد از او يكى ديگر طلب
 

  شور و شغب خواجه او را داد بى

 گفت بازم گردكانى كن عطا
 

  ال از كجائى اى فتىگفت بقّ

  گفت باشد موطن من در دوان
 

  دان شهر مولانا جلال نكته

  گفت رو اى دزد طرّار دغل
 

  ديگرى را ده فريب از اين اجل

 باد نفرين بر جلال الدين تو
 

 ها تلقين تو كو نمود اين نكته

خود قدردانى نميكنند و عمر گرانبهاى خودشان را در  شيخ، بعد از نقل اين قضيّه، كسانى را كه از دقائق و ساعات و ايّام
 :كارهاى لغو و بيهوده مصروف داشته و ببطالت و مهملى ميگذرانند مخاطب داشته گويد

  تر ز بقّال دكان اى تو كودن
 

  بهاتر عمرت از ده گردكان بى

 گر كسى گويد كه از عمرت بجا
 

 مانده چل سال دگر اى مرتجا

 ن چل سال راچند باشد قيمت، اي
 

 بازگو تا برشمارم مال را

 فاش ميبينم كه ميخندى بر او
 

 خوانيش ديوانه از اين گفتگو

  پاسخش بدهى كه گر ملك جهان
 

  ميدهى نبود بهاى عشر آن

 تشويش را گر دهى صد ملك بى
 

 ميفروشم كى حيات خويش را

  قيل و قال ليكن اى كودن ببين بى
 

  و سالميدهى مفت از كف خود ماه 

  تاب و پيچ بين كه اين ديو لعين بى
 

  ميستاند روز، روزت را بهيچ

 آخر آن عمرى كه صد ملكش بها
 

 بود افزون نيست از اين روزها

  روزها چون رفت و شد عمرت تلف
 

  نه ترا سرمايه نه سودى بكف

  آنچه قيمت بودش از عالم فزون
 

  گو چه كردى و كجا باشد كنون

  از چنين گنج گران ايدو صد حيف
 

  گمان كان ز دست ما برون شد بى
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  اى هزار افسوس و عالمها دريغ
 

  كافتاب ما نهان شد زير ميغ

 اى دريغ آن گنج بادآورد ما
 

 اى دريغ آن كو بفهمد درد ما

 دردها دارم بدل از روزگار
 

 محرمى كو تا كنم درد آشكار

 :وع ترغيب بقدردانى از عمر و زندگانى، در نان و حلوا گويدنيز در همين موض

 گر نباشد فرش ابريشم طراز
 

 با حصير كهنه مسجد بساز

  ور نباشد مركب زرّين لگام
 

  ميتوانى زد بپاى خويش گام

  ور نباشد مشربه از زرّ ناب
 

  با كف خود ميتوانى خورد آب

 ور نباشد جامه اطلس ترا
 

 ن، بس تراكهنه دلقى ساتر ت

  ات از بهر ريش ور نباشد شانه
 

  شانه بتوان كرد با انگشت خويش

  ور مزعفر نبودت با قند و مشگ
 

  خوش بود دوغ و پياز و نان خشك

  ور نباشد دور باش از پيش و پس
 

  خلق از تو بس دور باش نفرت

  هرچه بينى در جهان دارد عوض
 

  در عوض گردد ترا حاصل غرض

  نى چه باشد در جهانبيعوض دا
 

  عمر باشد عمر، قدر آن بدان

 :نيز از اشعار عرفانى او است كه در مراجعت از مكّه موافق اصطلاحات عرفا سروده است

  بگذر ز علم رسمى كه تمام قيل و قال است
 

  تو و درس عشق ايدل كه تمام وجد و حال است

 ز مراحم الهى نتوان بريد اميد
 

  عظ كه شنيدنش وبال استمشنو حديث وا

  طمع وصال گفتى كه بكيش ما حرام است
 

  تو بگو كه خون عاشق بكدام دين حلال است



 بجواب دردمندان بگشا لب شكر خا
 

  بكرشمه كن حواله كه جواب صد سئوال است

 غم هجر را بهائى بتو اى بت ستمگر
 

  بزبان حال گويد كه زبان قال، لال است

  ز ان شراب روحانىساقيا بده جامى 
 

  تا دمى بياسايم زين حجاب جسمانى

  وفا نگار من، ميكند بكار من بى
 

  هاى پنهانى هاى زير لب عشوه خنده

  دين و دل بيك ديدن باختيم و خرسنديم
 

  در قمار عشق ايدل، كى بود پشيمانى

 سجده بر بتى دارم راه مسجدم منما
 

  كافر ره عشقم من كجا مسلمانى
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  ما ز دوست غير از دوست، مقصدى نميخواهيم
 

  حور و جنّت اى زاهد بر تو باد ارزانى

  رو ز مى ديدم زاهدى بميخانه، سرخ
 

  گفتمش مبارك باد، ارمنى مسلمانى

  خانه دل ما را از كرم عمارت كن
 

  پيش از آنكه اين خانه، رو نهد بويرانى

  نميشايدما سيه گليمان را جز بلا
 

  بر دل بهائى نه، هربلا كه بتوانى

 عذار ات اى لاله گفتم كه كنم تحفه
 

 جانرا چو شدم ز وصل تو برخوردار

 گفتا كه بهائى اين فضولى بگذار
 

 گذار جان خود ز من است جان خود تحفه

 آهنگ حجاز مينمودم من زار
 

 كامد سحرم بگوش دل، اين گفتار

 ه روديا رب بچه روى جانب كعب
 

 رندى كه از او كليسيا دارد عار

  لا يغرنك من المرء رداء رقعه
 

  و قميص فوق كعب الساق منه رفعه

  و جبين لاح فيه اثر قد قلعه
 

  اره الدرهم تعرف غيه او ورعه

 :جات شهر هرات بعد از وصف اجمالى آن گويد نيز در مدح آب و هوا و انگور و ميوه



 نةهوائها من الوباء ج
 

 كانه من نفحات الجنة

  فمن رماه الدهر بالافلاس
 

  حتى عن المسكن و اللباس

 فلا يصاحب بلدة سواها
 

 لانه يكفيه فى هواها

 حبيبة واحدة فى القر
 

 و شربة باردة فى الحر

  فهذه فى حرها تكفيه
 

  و تلك عند بردها تدفيه

  لو قيل ان الماء فى الهرات
 

  اتيعدل ماء النيل و الفر

 لم يك ذاك القول بالبعيد
 

 فكم على ذالك من شهيد

  لا يحجب الناظر عن قراره
 

  بل يطلعنه على اسراره

  خفيف وزن رائق الاوصاف
 

  ما مثله ماء بلا خلاف

  يهضم ما صادف من طعام
 

  كانما اكلته من عام

 ثمارها فى غاية اللطافة
 

 لا ضرر فيها و لا مخافة

  الحس عديمة القشور عند
 

  تكادان تذوب حال اللمس

  و لست محصيا لوصف العنب
 

  فانه قد نال اعلى الرتب

  ادق من فكر اللبيب بزره
 

  ارق من قلب الغريب قشره

  ابيضه فى لطفه و الطول
 

  يحكى بنان غادة عطبول

  احمره اشهى الى القلب الصدى
 

 من لثم خد ناصع مورد

  اسوده ابهى لدى الظريف
 

  غمز طرف ناعس ضعيفمن 
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 اصنافه كثيرة فى العد
 

 ليس لها فى حسنها من حد

  فمنه فخرى و طائفى
 

  و كشمشى ثم صاحبى

  و غيرها من سائر الاقسام
 

  فوق الثمانين بلا كلام

  مع هذه الاوصاف و المعانى
 

  فى ارخص الاسعار و الاثمان

 ترى الذى ما مثله فى الفقر
 

 يبتاع منه الوقر بعد الوقر

 .اينجمله، از ارجوزه هراتيّه انتخاب شد

اساسى كه از زمان خود شيخ تا عصر حاضر، در زبان بعضى از اشخاص قشرى و ظاهرپرست  اى اعتراضات سخيفه و بى پاره
عملى آن عالم ربّانى ميباشند كه  و دور از حقيقت دائر و سائر ميباشد، علاوه بر عدم شاهد و بينّه، حاكى از جلالت علمى و

در اثر حقيقت، بازار مجاز ديگران فاسد و متاع خودفروشى و ريا و تزوير ايشان كاسد ميشود و همانا ناشى از آن است كه 
شيخ، ريا و تزوير و نفاق و دوروئى را كه بدتر از شرك ظاهرى است بتمام معنى مخالف است، حتى در اغلب موارد، 

كه دل اسلام را نيش و جسد ايمان را ريش هستند و )ار فارسى خود، در حق گرگان متلبّس بلباس ميش خصوصا در اشع
اند، محض من  فريبى، خودنمائى، وجهه دنيوى و ديگر مقاصد شخصيّه منحوسه خودشان نموده وظائف دينيّه را وسيله مردم

رد آورده است و گاهى عدالت ايشان را كه قربان يك تصريحا و تلويحا تعرضات بسيارى وا( باب اظهار حق و وظيفه دينى
همه منكرات دينيّه، بوضوى  دار نبودن، با آن ناك است در استحكام و باقى بودن و خلل كلمه دروغ، يا يك لقمه نان شبهه

ه تمثيل و بى تميز معروفه، تشبيه كرده و گاهى مجلس درس ايشان را كه با قصد قربت نباشد بمعرك محكم غير قابل نقض بى
درويش، زمانى تحصيلات ايشان را كه براى مقاصد فاسده ميباشد بعلم رسمى تعبير و بقيل و قال و وسوسه شيطانى تشبيه 

گونه مقالات حقّه كه مخالف اغراض شخصيه ديگران است بالطبّيعة منشأ بدبينى  البته اين. مينمايد و نظائر اينها بسيار است
 :ت شيخ استاز اينگونه كلما. خواهد شد

 سربسر كار تو در ليل و نهار
 

 سعى در تحصيل جاه و اعتبار

 خوردن مال حرام و زرق و شيد
 

 گاه خبث عمرو و گاهى خبث زيد
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  اين عدالت با وجود اين صفات
 

  هست دائم بر قرار و بر ثبات

  بر سرش دائم نگردد لا و ليس
 

  اين عدالت هست كوه بو قبيس

 چيز مى نيابد اختلال از هيچ
 

 بى تميز چون وضوى محكم بى

 نان و حلوا چيست اين تدريس تو
 

 كان بود سرمايه تلبيس تو

  بهر اظهار فضيلت معركه
 

  ساختى افتادى اندر مهلكه

  درس اگر قربت نباشد زو غرض
 

  ليس درسا انه بئس المرض

  علم رسمى سربسر قيل است و قال
 

  فيتّى حاصل نه حالنه از آن كي

 زان نگردد بر تو هرگز كشف راز
 

 ور بود شاگرد تو صد فخر راز

  تا بچند از حكمت يونانيان
 

  حكمت ايمانيان را هم بخوان

  اصول چند از اين فقه و كلام بى
 

  مغز را خالى كنى اى بو الفضول

  صرف شد عمرت ببحث نحو و صرف
 

  از اصول عشق ناخواندى دو حرف

 ا بكى افسون و زرق بيشمارت
 

 از خدا و انبيا شرمى بدار

  دل منور كن بانوار جلى
 

  ليس بو على چند باشى كاسه

 ايها القوم الذى فى المدرسة
 

 كل ما حصلتموه وسوسة

  فكركم ان كان فى غير الحبيب
 

  ما لكم فى النشأة الاخرى نصيب

بندگى مصروف  پرورى و شكم تشان را در كم و كيف خوراك و پوشاك و غذا و تننيز در ذم متلبسّين بلباس اهل علم كه اوقا
 :دارند گويد

  نقص علم است اى جناب مولوى
 

  ومنال دنيوى حشمت و مال

  قاقم و خز چند پوشى چون شهان
 

  خوان مرغ و ماهى چند سازى زيب

  كمال خود بده انصاف اى صاحب
 

  كى شود اينها ميسّر از حلال



  علم افراشته در راه ديناى 
 

  از چه شد مأكول و ملبوست چنين

  ناك آرى بكف چند مال شبهه
 

  علف پوش و خوش تا كه باشى نرم

  عاقبت سازد ترا از دين برى
 

  پرورى اين خودآرائى و آن تن
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  ناك لقمه نانى كه باشد شبهه
 

  در حريم كعبه ابراهيم پاك

  ود فشاند تخم آنگر بدست خ
 

  ور بگاو چرخ راند شخم آن

 ور مه نو در حصادش داس كرد
 

 اش دستاس كرد ور بسنگ كعبه

  ور بآب زمزمش كردى عجين
 

  مريم آيين پيكرى از حور عين

 عدد ور بخواندى بر خميرش بى
 

 فاتحه با قل هو اللّه احد

  ور بدى از شاخ طوبى آتشش
 

  ششك ور شدى روح الامين هيزم

  ور تو بر خوانى هزاران بسمله
 

  بر سر آن لقمه پرو لوله

 عاقبت خاصيتّش ظاهر شود
 

 نفس از آن لقمه ترا قاهر شود

 جان كند در ره طاعت ترا بى
 

 خانه دين ترا ويران كند

  درد دينت گر بود اى مرد راه
 

  چاره خود كن كه شد دينت تباه

طلحات عرفا و متصوفه را بكار برده است دور نيست كه استعمال اين قبيل كلمات منشأ چون شيخ، در اغلب اشعار خود مص
اشتباه و اعتراض بوده باشد ولى پرواضح است كه الفاظ اصطلاحى هرفرقه را بايد بهمان معانى مقصوده آن فرقه حمل كرد و 

نراقى با آنهمه جلالت علمى كه مشهور آفاق و . شودالّا معانى لغويّه يا معانى مقصوده در اصطلاح ديگر، ميزان مدح و قدح نمي
 :استاد شيخ مرتضى انصارى است گويد

 در حيرتم آيا ز چه رو مدرسه كردند
 

 جايى كه در آن ميكده بنياد توان كرد



رافيّه، تر آنكه احمد رفعت، در لغات تاريخيّه و جغ عجب. نظائر اينها در كلمات اكابر، خصوصا علماى اخلاقى بسيار است
محبى نيز در خلاصة الاثر، شيخ بهائى را از اهل سنّت پنداشته و گويند كه از سلطان ايران تقيه مينموده و باقتضاى وقت و 

 .سبحانك هذا بهتان عظيم. موقع، مذهب خود را در ميان شيعه پنهان ميكرده است

باقتضاى دواعى و مصالح كثيره با هرفرقه و  منشأ عمومى بعضى از اعتراضات و توهّمات فاسد آن است كه شيخ بهائى،
هرملتى معاشرت داشته و باقتضاى طريقت ايشان رفتار ميكرده است و خودش در قصيده وسيلة الفوز و الامان كه در ضمن 

  تأليفات، مذكور شد بهمين

  319: ص

 :معنى تصريح كرده و گويد

  اخالط ابناء الزمان بمقتضى
 

 (الخ)ا بانكارى عقولهم كى لا يفوهو

روزى افضل فضلاى ايشان گفت آيا : خود شيخ گويد. بالخصوص در شام اظهار ميكرده كه در مذهب شافعى است
مذهب، دليل قابل اعتمادى دارند يا نه گفتم ادلّه بسيارى دارند، پس يكى از آنها را از من درخواست نمود، من گفتم در  شيعه

فاطمة بضعة منّى من آذاها فقد آذانى و من اغضبها : روايت كرده كه آن حضرت فرمود صحيح بخارى از حضرت رسالت ص
فقد اغضبني و بفاصله چهار ورق روايت كرده است كه فاطمه در حين وفات از ابو بكر و عمر راضى نبوده است، در جواب 

قضيّه تهمت بر بخارى است، امشب مراجعه شيعه درمانده و كيفيّت جواب را نميدانيم پس قدرى سر فروافكنده و گفت كه اين 
ها  ميكنم، فردا صبح، پيش او رفتم، بمجردّ ديدن من خنديد و با تمام انبساط و گشاده بالى اظهار داشت من گفتم كه رافضى

ق اند، ديشب بصحيح بخارى مراجعه كرده و فاصله ميان دو حديث را زياده بر پنج ور دروغگو هستند و بر بخارى تهمت بسته
 .ديدم

وفات شيخ بهائى در دوازدهم يا هيجدهم شوال هزار و سى تمام، يا بنوشته نظام الدين ساوجى از تلامذه خود شيخ، كه قول 
او از چندين جهت مقدمّ بر ديگر ارباب تراجم و مؤيّد بقول سلافة العصر و بعضى ديگر از اكابر ايشان است در سال سى و 

اش را پيش از دفن بارض اقدس  در مسجد جامع عتيق، با آب چاهش غسل دادند، جنازهيكم هجرت در اصفهان واقع شد، 
بنابر قول اوّل . رضوى نقل و در جوار حرم مطهّر رضوى ع دفن كردند و حاضرين نماز وى، در حدود پنجاه هزار بوده است

 :اند در تاريخ وفاتش گفته

سر و پا گشت شرع يعنى اگر حرف اولّ كلمه فضل و اولّ و آخر  ىنيز، افسر فضل اوفتاد ب 1131 -افسوس ز مقتداى دوران
: و بنابر دويمى نيز جمله( 1131)مانده آنها كه سه حرف ض ل ر است تاريخ وفات شيخ ميباشد  كلمه شرع را بيندازيم باقى

 :قال گويدسيد حسين بروجردى در باب محمّد از نخبة الم. ماده تاريخ وى ميباشد 1131 -شيخ بهاء الدين واى



 و ابن الحسين سبط عبد الصمد
 

  بهاء ديننا جليل اوحدى

 حاز العلوم كلها و استكملا
 

 «غلا»توفى فى « لمح»و عمره 
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 .1131 -و كلمه غلا 78 -كلمه لمح

ست كه نسخه ه ق نوشته مخصوص خودش است و دور ني 1132شوال  11بهرحال قول رياض العارفين كه وفات شيخ را در 
در سلافة العصر از بعضى مؤلفين نقل كرده است كه شيخ بهائى مدت قليلى پيش از . موجوده در نزد اين نگارنده مغلوط باشد

وفات خود با جمعى از اكابر بزيارت اهل قبور رفت، بمجردّ رسيدن از ايشان پرسيد كه شما هم آنچه را كه من شنيدم شنيديد 
برآمده و چگونگى شنيده او را استفسار نمودند، شيخ جواب صريح نداد، گريه و زارى كرده بخانه  يا نه؟ همه درصدد انكار

در هدية الاحباب گويد كه اين قضيه شش ماه پيش از . مدتى عازم جنان گرديد برگشت، در را بروى خود بست، بعد از اندك
شيخنا : آمده است و از بعضى نقل كرده كه آن صدا اين بود وفات شيخ بوده و آن صدا هم از قبر بابا ركن الدين سالف الترجمة

 .شرح حال شيخ حسين عاملى والد معظمّ شيخ بهائى نيز بعنوان عزّ الدين خواهد آمد. در فكر خود باش

طرائق  1ج  127س و  2ج  1411ض و  72مع و  2ج  8مس و  3ج  421و  411ت و  362هب و  119فه قص و ص )
 (و غير اينها

  لتربة على دده بن مصطفى بن علاء الدينشيخ ا

معروف بشيخ التربة، از مشايخ طريقت خلوتيّه قرن يازدهم هجرت ميباشد كه خليفه مصلح الدين خلوتى بوده و از تأليفات  -
 :او است

لاواخر محاضرة الاوائل و مسامرة ا -2خواتم الحكم بحبل المرموز و كشف الكنوز در سئوالات حكمى و جوابات علمى  -1
كه بدو قسمت بوده، اوّلى در فصول اوائل كه سى و هفت فصل و دويمى در فصول اواخر كه چهار فصل ميباشد و اين هردو 

 .كتاب در قاهره چاپ شده است

 (مط 1162كف و ص )

  پيل شيخ جام شيخ احمد زنده

 .كه بعنوان جامى مذكور افتاده است -



  شيخ چادرى ملا محراب

 .بيدابادى آقا محمد اشارتى رفته است در ضمن شرح حال -

  شيخ الحجاز على بن يوسف بن عبد اللّه بن يوسف

  صوفى، مكنّى بابو الحسن، معروف بشيخ الحجاز، عالم فاضل ظريف، عمّ امام الحرمين جوينى -
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وى در ذى القعده . ة نامش كرده استسالف الترجمة ميباشد كه بعلم حديث اشتغال داشت، كتابى در تصوف تأليف داده و سلو
 .سال چهارصد و شصت و سيم هجرت درگذشت

 (طبقات 4ج  7كف و ص )

 شيخ حر عاملى محمد بن حسن و برادرش احمد

 .هردو بعنوان حرّ عاملى مذكور شدند -

  شيخ الرافضة حسين بن عبيد اللهّ

 .بعنوان غضائرى خواهد آمد -

 شيخ الرئيس ابو البدر

 .ى بهمين عنوان ابو البدر خواهد آمددر باب كن -

 شيخ الرئيس ابو الحسن ميرزا

 :اگرچه بعنوان حاج شيخ الرئيس نگارش يافته است لكن بعضى اطّلاعات حاصله بعد از آن را تذكر داده و گوئيم -

مى عالى بوده است از آنجا كه علاوه بر شرافت حسب و نسب، از علما و ادباى نامى عصر و در وعظ و خطابه نيز داراى مقا
هاى وى  در موقع انقلاب ايران و تبديل سلطنت استبدادى بمشروطيّت طرف احتياج سياسييّن گرديد، از نطق و بيان و خطابه

استفاده نمودند، خودش نيز بجهت عاطفه سياست كه در دلش بوده مايل و در امور كشورى داخل شد و سرسلسله و رئيس 
خواهان  د تا موقعى كه بامر محمد على شاه قاجار، بمجلس شوراى تهران توپ بسته شد و آزادىسياسييّن و انقلابييّن گردي



مورد آزار و شكنجه گرديدند شيخ الرئيس را نيز گرفتار و در باغ شاه در زنجيرش كردند تا بعد از استخلاص مسافرت كرده 
 .باز مراجعت نمود

گرى  لودار شيخ الرئيس را كه گاهى در منبر بزبان ميآورده موافق مرام بهائىبهائيها بعضى از كلمات مبهم و په: ناگفته نماند
خودشان تأويل كرده و او را نيز بهائى ميدانستند و حال آنكه شيخ الرئيس در آن كلمات هيچ منظورى نداشته و تأويلات 

را براى تبليغات بامريكا دعوت و بوعده بجهت آن سوء تفاهم، پيغامى از ميرزا عباس آمد و او . بهائيان اصلا بخاطرش نميآمد
عايدات چندين برابر واردات ايرانى مستبشرش گردانيد، او هم دوازده هزار تومان مقروض بودن خود را بهانه آورده گفت 

شته اين بايد اوّل آنرا بدهيد تا بعد از اداى قروض حركت كنم، خيالش اين بوده كه آن مبلغ را بگيرد و با آن بيانات شيوا كه دا
  قضيه را در بالاى منبر فاش و دليل تقلّب و رسوائى بهائيان نمايد و خدمتى باسلام

  322: ص

اين مطلب تا چند ماه، مورد مذاكره سرىّ بود تا آنكه . انجام دهد 22و  21هردو عكس شيخ الرئيس قاجار ابو الحسن ميرزا 
آميزى  معامله انجام نيافت و كسى كه محرم اين راز بوده با ناله اسف ميرزا عباس، از اين روحيه شيخ الرئيس واقف شد و

ميگفته است كه شيخ الرئيس ميخواست پول را بگيرد و بخورد و بامريكا هم نرود و الّا محل پول و ضامن نيز قبلا معيّن بوده 
كديگر مژده ميدادند شخص مهمّى كه در عين حال كه اين مذاكره سرىّ در جريان بوده بهائيها بي. كه بمحض حركت داده شود

هزار درجه از ميرزا ابو الفضل گلپايگانى بالاتر است براى تبليغ بامريكا حركت خواهد كرد و اگر او حركت كند تمامى دنيا 
 .بهائى خواهند شد

بر، سه ساعت صحبت اند اينست، اگر بخواهم، بالاى من از جمله كلمات شيخ الرئيس كه بهائيان تأويل بمرام خودشان مينموده
قرآنرا خواندى و نفهميدى اگر فهميده بودى اين كتاب اقدس و صحيفه : ميكنم بعون ربى العلى الاعلى و ايضا ميگفته است

 مقدس را
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ر، پرواضح است كه اين دو جمله و امثال آنها صحيح و خالى از اشكال دينى است ولى بهائيان حاضر منب. پشت پا نميانداختى
محض اغواى ديگران ميگفتند كه شيخ الرئيس علنا اسم اقدس را بزبان آورد و مرادش از على الاعلى نيز سيدّ باب است و 

و الّا چنانچه در عنوان حاجى شيخ الرئيس مذكور شد كتابى بنام كتاب الابرار در ردّ احمد ( مشت نمونه خروار)نظائر اينها 
 (اطلاعات متفرقه. )سال وفات شيخ الرئيس بدست نيامد. استقاديانى مدعى مهدويت تأليف داده 

  شيخ الرئيس حسين بن عبد اللهّ

 .بعنوان ابن سينا در باب كنى خواهد آمد -

  شيخ رباعى مشهدى



 .، بعنوان رباعى مذكور شد

  شيخ الربوة محمد بن ابى طالب

 .بعنوان شمس الدين مذكور شد -

 شيخ روزبهان صغير، ابو محمد

 .وان شيخ شطاح خواهد آمدبعن -

 شيخ روزبهان كبير

خرقه ( كه در باب كنى خواهد آمد)، مصرى، از عرفاى نامى قرن ششم هجرت ميباشد كه از شيخ ابو النجيب سهروردى 
خلافت پوشيد، اكثر اوقات در حال جذبه و استغراق بود، عاقبت بدامادى شيخ نجم الدين كبرى مفتخر شد و در سال پانصد و 

مادّه تاريخ وفات او است و او غير از محمد روزبهان صغير  584 -هادى دين متين: جمله. اد و چهارم هجرت درگذشتهشت
 .است كه بعنوان شيخ شطاح خواهد آمد

 (خه 2ج  12ص )

  زاده عبد الرحمن شيخ

 .زاده خواهد آمد بعنوان شيخى -

  شيخ شبسترى محمود بن امين الدين

 .شدبعنوان شبسترى مذكور  -

 شيخ الشرف محمد بن ابى جعفر محمد

 .بعنوان عبيدلى خواهد آمد -

  شيخ الشرف يحيى بن حسن نسابه

 .نيز بعنوان عبيدلى خواهد آمد -

  شيخ الشريعه ملا فتح اللّه



 .بعنوان شريعت اصفهانى مذكور شد -
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  شيخ شطاح شيخ ابو محمد روزبهان پسر ابى نصر صوفى

در علوم . ز علما و عرفاى اوائل قرن هفتم شيراز ميباشد، مولدش شهر فسا و علوم صورى و معنوى را جامع بودشيرازى، ا -
شريعت و طريقت رتبه بلندى داشت، پنجاه سال در مسجد جامع عتيق شيراز وعظ كرد، اتابك سعد بن زنگى و ابو بكر بن 

حال بعراق و شام و حجاز مسافرت كرد، در اسكندريّه با شيخ ابو  در بدايت. اند سعد بامجاور و معاصر بودن وى مفتخر بوده
النجيب سهروردى در سماع صحيح بخارى شريك بود، خرقه از دست شيخ سراج الدين محمود بن خليفه پوشيد، در شيراز 

آورده و رياضات بسيارى كشيد، بسيار صاحب ذوق و سماع بود، در حال استغراق و غلبه وجد و حال بانك و فرياد بر
 :گفته است كه هركس قوه فهم آنها را نداشته و از رباعيّات او است سخنانى مى

  اگر آهى كشم صحرا بسوزم
 

  جهان را جمله سرتاسر بسوزم

  بسوزم عالم ار كارم نسازى
 

  چه فرمائى بسازم يا بسوزم

  دل داغ تو دارد ارنه بفروختمى
 

  در ديده توئى اگرنه بردوختمى

 تست ورنه روزى صد بار جان منزل
 

  در پيش تو چون سپند برسوختمى

 :از تأليفات او است

عرائس البيان فى حقائق القرآن كه تفسير قرآن  -3شطحيات عربى و فارسى  -2الانوار فى كشف الاسرار در تصوف  -1
اصطلاح صوفيّه كلماتى است كه شطاح كسى را گويند كه شطحيّات بر زبان آرد و آن در . مجيد است موافق مذاق متصوفه

در ماه محرمّ سال ششصد و ششم . ظاهر آنها مخالف شرع مقدس باشد مانند انا الحق و ليس فى جبتى سوى اللّه و نظائر اينها
مادّه تاريخ او  616 -پير هادى عارف پاك: هجرت در شيراز درگذشت و قبر او در محلّه بال كفت آن شهر است و جمله

 .اند كه شيخ شطاح را روزبهان صغير ميگويند در مقابل روزبهان كبير كه بعنوان شيخ روزبهان مذكور شدمخفى نم. است

 (ض و غيره 128عم و  461خه و  2ج  253ص )

 شيخ شهيد

 .در اصطلاح فقها محمد بن مكى است كه بعنوان شهيد اوّل نگارش يافت
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  شيخ الشيوخ حسن بن عبد اللهّ

 .سيرافى مذكور شد بعنوان -

 شيخ الشيوخ عمر بن محمد

 .بعنوان سهروردى مذكور شد -

  شيخ صفى سيد اسحق

 .جدّ سلاطين صفويّه بعنوان صفى الدين خواهد آمد -

 شيخ الطائفة

در اصطلاح علماى رجال و ارباب تراجم در صورت اطلاق و نبودن قرينه، شيخ اجلّ محمد بن حسن طوسى است كه بعنوان 
كه )سى مذكور است و گاهى سعد بن عبد اللّه اشعرى قمى، علّامه حلّى حسن بن يوسف، شيخ محمد بن مكّى را نيز شيخ طو

گويند و شايد محض من باب تجليل بعض ( شرح حال ايشان در اين كتاب بعنوان اشعرى، علّامه، شهيد اوّل نگارش يافته
 .ديگر را نيز موصوف دارند

 مدشيخ طريحى فخر الدين بن مح

 .بعنوان طريحى خواهد آمد -

  شيخ طوسى محمد بن حسن بن على

طوسى، مكنّى بابو جعفر، معروف بشيخ طوسى و شيخ الطائفة، گاهى بشيخ الاماميةّ موصوف، لفظ شيخ در كتب اخبار و فقه  -
شان ابو  م هرسه محمدّ، كنيهمؤلفّين كتب اربعه معروف كه نا)و اصول با نبودن قرينه بدو منصرف، سيّمين محمدين ثلثه اوائل 

ميباشد، دو ديگرى نيز عبارت از ( جعفر و چهار كتاب ايشان در زمان غيبت، اساس مذهب جعفرى و مدار اصول تشيّع است
شيخ كلينى و شيخ صدوق است كه شرح حال ايشان در اين كتاب بعنوان صدوق و كلينى خواهد آمد، اينك گاهى شيخ 

 .بو جعفر ثالث گويندطوسى را در مقابل ايشان ا

شيخ طوسى، از اكابر علماى اثنى عشريّه، از ثقات و اعيان فرقه محقّه، مرجع فضلاى زمان، فقيهى است اصولى محدّث 
رجالى، مفسّر اديب كلامى، بسيار جليل القدر و عظيم المنزلة، در علوم مذكور و تمامى علوم دينيّه خبير، در علم و عمل 

از علم الهدى ( طلاى هيجده نخودى)ه و از تلامذه شيخ مفيد و علم الهدى بوده و ماهى دوازده دينار داراى كمالات نفسانيّ
از ابن الغضائرى، ابن عبدون، شيخ مفيد مذكور و بعض ديگر از اكابر محدّثين وقت روايت نموده و اوّلين . شهريّه داشته است

  كسى است كه نجف اشرف را مركز علمى
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 23 -يشه خط منتسب بشيخ طوسىكل

 (سند نسبت خود خط در حاشيه نوشته شده است)
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 :دينى اتّخاذ نمود و در هريك از علوم اسلاميّه تأليفى دارد

الاستبصار فى ما  -3اختيار الرجال كه مهذب كتاب معرفة الرجال كشى است  -2اخبار المختار ابن ابى عبيدة الثقفى  -1
 5511باب، حاوى  915يا  925من الاخبار كه يكى از كتب اربعه بوده و در تهران چاپ شده است، در ضمن  اختلف فيه

و سه نسخه ديگر نيز كه فقط يك قسمت آن  1197و  1139كه تمام كتاب است بشماره  حديث است، دو نسخه خطى آن
اصول العقائد  -4ر جديد تهران موجود است در كتابخانه مدرسه سپهسالا 1899و  1898و  1897هاى  كتاب است بشماره

 -7انس الوحيد  -6الاقتصاد فى ما يجب على العباد  -5در كلام كه فقط مبحث توحيد و مقدارى از عدل تأليف شده است 
باس التبيان الجامع لعلوم القرآن در تفسير كه طبرسى در مجمع البيان از انوار آن اقت -8الايجاز فى الفرائض كه مختصر است 

تهذيب الاحكام كه در تهران در دو مجلد  -11تلخيص الشافى در امامت  -9كرده و در اين اواخر در تهران چاپ شده است 
چاپ شده، آن نيز يكى از كتب اربعه بوده و ضمن سيصد و نود و سه باب، حاوى سيزده هزار و پانصد و نود حديث ميباشد 

الرجال من  -13الخلاف كه در ذيل بنام مسائل الخلاف مذكور است  -12ر است الجمل و العقود فى العبادات كه مختص -11
شرح جمل العلم و العمل سيد مرتضى كه فقط قسمت متعلق  -14روى عن النبى و عن الائمة الاثنى عشر و من تأخر عنهم 

الغيبة كه در تبريز چاپ  -16العدة فى اصول الفقه كه در تهران چاپ شده است  -15باصول آن كتاب را شرح كرده است 
فهرست كتب الشيعة و اصولهم و اسماء المصنفين منهم و اصحاب الاصول و الكتب كه در تهران چاپ شده  -17شده است 

اى در مدخل علم كلام دارد كه نظير آن  ما يعلل و ما لا يعلل و آن مقدمه -19ما لا يسع المكلف الاخلال به  -18است 
مختصر اخبار  -21نظير است و در تهران چاپ شده است  بسوط در فقه كه در رشته خود بىالم -21تأليف نشده است 

 -25المسائل الالياسية كه صد مسئله در فنون مختلفه است  -24مسائل ابن البراج  -23مختصر المصباح  -22المختار 
الحنابلية كه بيست و چهار مسئله است المسائل  -27المسائل الحلية  -26المسائل الحائرية كه در حدود سيصد مسئله است 

 -31المسائل الدمشقية كه دوازده مسئله است  -29مسائل الخلاف مع الكل فى الفقه من الفقها كه بخلاف معروف است  -28
مصباح المتهجد فى عمل السنة كه در تهران چاپ و دو نسخه خطى آن  -31المسائل الرحبيه در تفسير چندين آيه از قرآن 

مقتل  -33المفصح فى الامامة  -32در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است  1136و  1135ماره نيز بش
النهاية كه  -36مناسك الحج كه محض اعمال و ادعيه حج است  -35مسئلة فى العمل بخبر الواحد  -34الحسين بن على ع 

 .هداية المسترشد و بصيرة المستبصر و غير اينها -37با چند كتاب ديگر بنام جوامع الفقه در ايران چاپ شده است 

 .از سيد بحر العلوم نقل است كه اوّل مصنفّات شيخ كتاب نهاية و آخر آنها مبسوط است



  از مجلسى نقل شده است كه علاوه بر شهادت تتبّعات شخصى از مشايخ: تلامذه شيخ
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اند، از خاصهّ زياده بر سيصد تن بوده و از عامّه بيشتر  ه درجه اجتهاد داشتهخودش نيز شنيده است كه فضلاى تلامذه شيخ ك
با اينكه مصنفّات شيخ، در زمان بنى عباس بوده است باز هم از طرف خلفاى وقت كه در تعظيم و توقير . از خاصّه بوده است

زيرا خلفاى عباسى براى شخص وحيد )ند اند يك صندلى براى شيخ تخصيص داده بودند كه تدريس ك علما اهتمام تمام داشته
تا آن زمان چندان تقيه نبوده (. اند كه روى آن تدريس بنمايد عصر خود هركس كه بودى يك صندلى رسمى تخصيص ميداده

گونه مذاكرات علمى در اصول و فروع حتى در امامت نيز مطرح ميشده است، گويند نزد خليفه  و در مجالس عظيمه، همه
دند كه شيخ طوسى و اتباع او، صحابه را سبّ ميكنند چنانچه در كتاب مصباح خود گويد از دعاهاى روز وقت سعايت كر

عاشورا است، اللهّمّ خصّ انت اولّ ظالم باللّعن منّى الخ پس خليفه شيخ و كتاب مصباح او را احضار كرد، چون شيخ از 
اند، بلكه مراد از  ها آن نيست كه بعرض خليفه رسانيده ملهحقيقت امر مستحضر شد بالهام خداوندى گفت كه مراد از اين ج

كننده ناقه صالح، سيمى قاتل يحيى بن زكريّا و چهارمى عبد الرحمن بن ملجم مرادى  ظالم اولّ، قابيل قاتل هابيل، دويمى پى
چين را  ى سخنقاتل حضرت على بن ابيطالب ع است پس خليفه قبولش كرده و بمراتب تجليل شيخ افزوده شد، آن ساع

 .بكيفر خود رسانيده و اهانتش كردند

وفات او شب . فضائل و كمالات و خدمات دينيّه شيخ طوسى بالاتر از آنست كه اين مختصرات، گنجايش آنها را داشته باشد
ون دوشنبه بيست و دويم محرمّ چهارصد و شصتم هجرت در هفتاد و پنج سالگى در نجف اشرف واقع شد، در خانه خود مدف

. گرديد، قبرش معروف و مزار، مسجدش نيز تا زمان ما باقى و بمسجد طوسى معروف و بصحن مقدس مرتضوى متّصل است
 :سيد حسين بروجردى گويد. قبر سيد بحر العلوم و پسرش سيد محمد رضا نيز طرف راست در همان مسجد است

 محمد بن الحسن الطوسى ابو
 

  جعفر الشيخ الجليل الانجب

  مالات اليه ينتسبجل الك
 

 «عجب»القبض و عمره « تنجز»

 .75 -و كلمه عجب 461 -كلمه تنجز

 (ت و كتب رجاليه 581قص و هب و نى و ص )

  329: ص

  شيخ العراقين شيخ عبد الحسين بن على



جودت فهم، سرعت انتقال، تهرانى، از اكابر علما و مجتهدين اواخر قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه در تحقيق و دقّت نظر،  -
ترجمه نجاة : از آثار قلمى او. كثرت حافظه، در فقه و حديث و رجال و لغت از نوادر معدود و از تلامذه صاحب جواهر است

 .العباد و هم كتابى است در طبقات روات كه در جدولى لطيف تأليف داده لكن ناقص مانده و باتمام آن موفق نگرديده است

ت دين و رفع شبهات ملحدين اهتمام تمام بكار برد، مساعى جميله در تعمير قباب مطهّره معمول داشت، در همواره در حماي
همانا تذهيب جديد قبّه . سال هزار و دويست و هفتاد و چهارم هجرت براى تعمير صحن مقدس بكربلا رفت و مجاورت گزيد

هاى صحن شريف، از طرف ناصر الدين  شى ايوان حجرهمباركه حسينى و توسعه صحن شريف از سمت بالاى سر مقدس و كا
شاه قاجار بمباشرت شيخ العراقين شده است، تا بعد از چندى بجهت تذهيب قبّه مباركه عسكرييّن ع بسامره رفت، پس از 
انجام آن مرام عالى يك چندى در كاظمين مريض شد و در بيست و دويم رمضان هزار و دويست و هشتاد و شش هجرت 

اش بكربلاى معلّى نقل و در حجره متّصل بباب سلطانى صحن مقدس حسينى مدفون شد كلمه  جنان گرديد و جنازه عازم
 .مادّه تاريخ او است 1286 -غفور

 (عه 1ج  75مس و  3ج  878ص )

 شيخ عطار حسن بن محمد

 :يفات او استعطّار شافعى مصرى، اديب فاضل، در حدتّ نظر و شدتّ ذكاوت اعجوبه دهر بود و از تأل -

حواشى  -4حواشى شرح ازهريه شيخ خالد ازهرى  -3حواشى جمع الجوامع  -2الانشاء فى المراسلات و المخاطبات  -1
 .منظومه نحو و غير اينها -5شرح ايساغوجى 

 (نى 2ج  422ص . )وى بسال هزار و دويست و پنجاهم هجرت درگذشت

  شيخ عطار محمد بن ابراهيم

 .هد آمدبعنوان عطّار خوا -

  شيخ علائى على بن عبد العالى

 .بعنوان محقّق كركى خواهد آمد -

  شيخ فاضل

 .در بعضى از كتب شيخ طوسى، عبارت از قاضى عبد العزيز است كه در باب كنى بعنوان ابن البراج خواهد آمد
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 شيخ الفقهاء

 .ه بعنوان صاحب جواهر خواهد آمدگاهى شيخ محمد حسن بن شيخ باقر را بدين وصف موصوف دارند ك

 شيخ القراء على بن محمد

 .بعنوان سخاوى مذكور داشتيم -

  شيخ كبير محمد بن خفيف

شيرازى، شافعى، مكنّى بابو عبد اللّه، معروف بشيخ كبير، ملقّب بخفيف، از اكابر عرفاى نامى ميباشد كه قطب و شيخ  -
قت بود، در اصول طريقت مشرب مخصوصى داشت و سر سلسله فرقه المشايخ وقت و مرجع و مقتداى تمامى اهل طري

با جنيد بغدادى و حسين بن منصور حلّاج و جمعى ديگر از اكابر عرفاى وقت ملاقات نموده و . خفيفيّه از فرق صوفيّه است
مقامى عالى داشته علاوه بر فنون طريقت و تصوفّ در علم ظاهرى نيز . اند بسيارى از مشايخ هم درك فيض صحبتش را كرده

 :و مصنفّاتى دارد و اين شعر نيز از او است

  هركسى را كار خويش و هركسى را يار خويش
 

  صيرفى بهتر شناسد قيمت دينار خويش

بنابر آنچه در نام وى و پدرش مذكور داشتيم، خفيف نام يا لقب پدرش بوده و خفيف گفتن خود او هم بمناسبت اسم و لقب 
غذا بودن او بوده است كه  روح و سبك يا بنوشته بعضى، خفيف گفتن او بجهت سبكبار و سبك حساب و سبك پدر ميباشد،

وفات او، بنوشته بعضى، بسال سيصد و هفتاد و يك (. و العهدة عليه)هرروز وقت افطار، هفت دانه مويز ميخورد و بس 
در صد و بيست و چهار سالگى بوده لكن بملاحظه  هجرت در صد و ده يا هيجده سالگى، يا در سيصد و نود و يك هجرت

ملاقات با جنيد و حلّاج و بعضى قرائن ديگر اقرب بصحّت، يكى از دو قول ديگر است كه وفات او بسال سيصد و سى و يكم 
ده از آن بهرحال وفات او در شيراز و قبر او نيز در محلّه درب شاهزا. يا دويم هجرت در نود و پنج سالگى واقع گرديده است

 .خانه بوده و بقعه كوچكى دارد شهر نزديك ميدان نقّاره

 3تذكرة الاوليا و ص : )مادّه تاريخ وى ميباشد 332 -بحر الكمال: و جمله 331 -قطب حق ولى اللهّ: بنابراين دو قول، جمله
 (ض 68عم و  461خه و  2ج 
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  شيخ كبير شيخ محمد حسن بن صفر على



مازندرانى، معروف بشيخ كبير، از اكابر علماى اماميّه عصر ما ميباشد كه عالم عامل، فاضل كامل، متبحّر محقّق  بارفروشى -
مدقّق، جامع معقول و منقول، حاوى فروع و اصول بود، در فقه و اصول و رجال و كلام و اخلاق و غير آنها تأليفات سودمند 

 :بسيارى دارد كه محل استفاده افاضل ميباشند

حاشيه شرح تصريف ملا سعد  -2حاشيه رسائل شيخ مرتضى انصارى كه در ميان ديگر حواشى آن كتاب ممتاز است  -1
سراج الامة فى شرح  -5حديقة العارفين در مناقب و مصائب  -4حديقة الشيعة در اخلاق و مواعظ بپارسى  -3تفتازانى 

نتيجة المقال فى علم الرجال و  -7ز حاشيه شرح تصريف است شرح شرح تصريف ملا سعد تفتازانى و آن غير ا -6اللمعة 
وفات شيخ كبير، در شوال سال هزار و سيصد و چهل و پنج هجرت . اند همه اينها غير از دويمى و ششمى در تهران چاپ شده

 .واقع گرديد

 (ذريعة و حاشيه رسائل و نتيجة المقال فوق)

 الغفورشيخ كسائى شيخ حسين بن محمد بن على بن عبد 

بافقى يزدى حائرى، از فضلاى وقت خود بوده و كتاب التحفة الكسائية فى احوال الخمسة الطاهرة از آثار قلمى او ميباشد  -
 .و در هزار و سيصد و دهم هجرت درگذشت

 (ذريعة 3ج  463ص )

 شيخ كمال شيخ مسعود

وفّه و عرفاى قرن هشتم هجرى خجند از بلاد ملقّب بكمال الدين، معروف بشيخ كمال، متخلّص بكمال، از اكابر متص -
تركستان بوده و يا اوائل قرن نهم را نيز درك كرده است، جامع علوم ظاهرى و باطنى، اكثر اوقات او در رياضات شرعيّه و 

يگر مجاهدات دينيّه مصروف، با حافظ شيرازى و نظائر وى معاصر بود و هريكى، از اشعار خود را بديگرى ميفرستاده و همد
 266و  264ديوان شعر او، حاوى غزليّات و اشعار عارفانه بسيارى ميباشد، دو نسخه خطّى آن بشماره . اند كرده را تجليل مى

 :در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است و از اشعار او است

 ميخروشد بحر و ميگويد بآواز بلند
 

 هركه در ما غرقه گردد عاقبت هم ما شود
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  منع كمال از عاشقى، جان برادر تا بكى
 

 پند بدر مانع نشد، رسواى مادرزاد را

  چشم اگر اينست و ابرو اين و ناز و غمزه اين
 

  الوداع اى زهد و تقوى الفراق اى عقل و دين

 حلال باد مى و خلد و حور زاهد را
 

 كه واگذاشت برندان شراب و شاهد را

  نه نگشت از امام ما واقفعجب كه شح
 

 هاى مسجد را كه خرج كرد به مى، وقف

  نقاب آيد برون گر شبى آن مه ز منزل بى
 

  ز اوّل شب تا دم صبح آفتاب آيد برون

 هاى صوفيان در دور چشم مست او خرقه
 

  سالها بايد كه از رهن شراب آيد برون

  هركجا باشد نشان پاى او ز انجا بچشم
 

  م چندانى كه آب آيد برونخاك برداري

  با همه تقوى و زهد، ار بشنود نامت كمال
 

  از درون صومعه مست و خراب آيد برون

مخفى نماند كه شاعرى، دون مقامات عاليه شيخ كمال است و شعر گفتن او، محض من باب افاقه از حالت جذبه بوده كه 
گفته چنانچه  اريخ اولاد الاطهار گويد كه شيخ كمال گاهى بتكلّف شعر مىدر ت. ضروريّات اين نشأه را نيز انجام داده باشد

 :خودش گويد

  اين تكلفّهاى من در شعر من
 

  كلّمينى يا حميراى من است

نشو و نماى شيخ، در خجند بود، عاقبت در مراجعت از سفر مكّه بجهت سازگارى و مطبوع طبع بودن آب و هواى تبريز در 
ده و ترك وطن نمود، مدتها مرجع استفاده افاضل وقت بود، از طرف سلطان حسين بن اويس جلايرى، باغى و آنجا اقامت كر

خانقاهى براى او تهيه شد، شيخ، در آن خانقاه مشغول عبادت بود تا بسال هفتصد و نود و دويم يا سيم و يا در هشتصد و 
كه جمله حسبنا اللّه عند اللقّاء بر زبانش  تعقيبات بوده، همين دويم يا سيم يا هشتم هجرت كه بعد از نماز مشغول اوراد و

جارى شد جان بمالك جانان سپرد، در همان باغ خود كه پردرخت و باصفا و در دامنه وليانكوه تبريز واقع بوده مدفون 
 .گرديد

 :خودش آن باغ را بهشت ناميده بوده و بهمين جهت گفته است

  از بهشت خداى عزّ و جل
 

  تبريز نيم فرسنگ استتا ب

 :و جمله 813 -زهى آفتاب بدر كمال: بنابر قول چهارمى، هريك از دو جمله

 .مادّه تاريخ او است 813 -منبع حسن ماهتاب جمال
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ا واقع و بقلّه اكنون در زمان حاضر ما در محلّه وليانكوه، در سمت شرقى تبريز، در دامنه تپه و تلّى كه در آنج: نگارنده گويد
معروف و بجهت كثرت قبور عرفا و اوليائى كه در آنجا مدفون و در زمان ما اثرى از آنها باقى نمانده به وليانكوه نيز مشهور 
ميباشد قبرستانى است كه در زبان اهالى تبريز به شيخ كمال معروف است ولى از قبر شيخ اثرى ظاهر نيست، چون اين 

جزو شهر تبريز نبوده بلكه در حدود نيم فرسخى آن شهر بوده است همين شعر را گفته و همانا  اراضى در زمان شيخ كمال
 :مرادش از بهشت خدا نيز همان باغ مذكور خودش است كه آنرا ببهشت موسوم داشته بوده است و نيز در مدح تبريز گويد

  زاهدا، تو بهشت جو كه كمال
 

 وليانكوه خواهد و تبريز

 ن جان خواهد بودتبريز مرا بجا
 

 نگران خواهد بود پيوسته بدو دل

  تا در نكشم آب چرنداب و گجيل
 

 سرخاب ز چشم من روان خواهد بود

هريكى از چرنداب و سرخاب از محلات تبريز بوده و گجيل هم نام قبرستان محلّه چرنداب است كه در اين اواخر مبدلّ بباغ 
 .آنجا بوده است ملّى شده و قبر قاضى بيضاوى نيز در

فهرست كتابخانه و  2ج  663س و  5ج  3886مخل و تاريخ حشرى و اولاد الاطهار و  58مع و  2ج  29ض و  211ص )
 (غيره

  شيخ المتكلمين ابو سهل

 .اسمعيل بن على نوبختى در باب كنى بهمين عنوان خواهد آمد -

 شيخ المحدثين ابو العباس احمد

 .بعنوان قرطبى خواهد آمد -

  شيخ مرتضى بن محمد امين

 .بعنوان انصارى نگارش داديم -

  شيخ المشايخ محمد بن على

داستانى، مكنّى بابو عبد اللّه، ملقّب بشيخ المشايخ، از عرفاى اوائل قرن پنجم هجرت ميباشد بعلوم ظاهر و باطن دانا و از  -
خ عمر بسطامى خليفه و برادرزاده بايزيد بسطامى اقران شيخ ابو الحسن خرقانى بود، سلسله طريقتى وى بسه واسطه بشي



وى بسال چهارصد و شانزده يا هفدهم هجرت درگذشته و غلام سرور هندى در تاريخ . موصول و كرامتى بدو منسوب است
  فوتش موافق
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 .416 -و نيز هادى عبد اللّه محمد بن على 417 -يار حق محمود: هردو قول گويد

 (خه 2ج  216ص )

 شيخ مغربى عمر

 .بعنوان ابن الفارض در باب كنى خواهد آمد -

 شيخ مفيد محمد بن محمد

 .بعنوان مفيد خواهد آمد -

  شيخ مقتول يحيى بن حبش

 .بعنوان شيخ اشراقى مذكور داشتيم -

  شيخ نجاشى احمد بن على بن احمد بن عباس

 .بعنوان نجاشى خواهد آمد -

 شيخ نجفى شيخ جعفر بن خضر

 .بعنوان كاشف الغطاء خواهد آمد -

  گر حسن بن على شيخ نوحه

 .بعنوان دقاق مذكور شد -

  شيخ نوربخشى محمد بن يحيى

 .بعنوان اسيرى مذكور شد -



 تراش احمد بن عمر شيخ ولى

 .بعنوان نجم الدين كبرى خواهد آمد -

  شيخان يا شيخين

در . تكلّمين ابو هاشم و ابو على است كه بعنوان جبائى مذكور شدنددر اصطلاح عامّه، ابو بكر و عمر ميباشد و در اصطلاح م
اصطلاح فقهاى اماميّه، شيخ مفيد و شيخ طوسى است كه دويمى بعنوان شيخ طوسى مذكور شده است، اوّلى نيز بعنوان مفيد 

طلاح بعضى از فقهاى لفظ شيخين، در اص. خواهد آمد چنانچه مشايخ ثلثه عبارت از ايشان و سيد مرتضى علم الهدى است
 .عامّه رافعى و نووى و در كتب حنفيّه عبارت از ابو حنيفه و ابو يوسف قاضى است

  شيدا چلبى بيگ

 .بعنوان علّامه چلبى بيگ خواهد آمد -

  شيدا عبد الباقى

 :ز او استكردستانى، از وزرازادگان آن سامان بود، در اواخر حال، از پريشانى مبتلا باختلال حواس گرديده و ا -

  مرا هرگز نباشد خواب و دارم آرزو، گاهى
 

 كه خواب آيد بچشمم، بلكه جانانم بخواب آيد

  عشقى كه بود خام، بافسون رود از دل
 

  چون پخته شد و گشت جنون چون رود از دل

 (مع 2ج  246ص . )در سال هزار و دويست و چهل و چهارم هجرت درگذشت
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  ى مهدى بن مولوى محمد تقى كاكورىشيدا مولو

بنوشته قاموس الاعلام، از شعراى هند عهد جهانگير و شاه جهان ميباشد كه بسال هزار و شصت و دويم هجرت در كشمير 
 :وفات يافته و از اشعار او است

  زيب بزم صفحه شد تا نعت شاهنشاه من
 

  قامت تعظيم آمد مدّ بسم اللّه من

  وش احمد آه منآرزو دارم رسد در گ
 

  شافعم باشد بروز حشر شاهنشاه من



ظاهر آن است كه اين شيدا همان است كه در مرآت الخيال بعنوان ملاّ شيدا مذكورش داشته اگرچه باسم خود : نگارنده گويد
ار سلطانى و بسيار او و پدر او و بزمان او متعرضّ نشده است، چنانچه گويد ملّا شيدا در هند از مقرّبان و مصاحبان درب

ه  1161متوفى بسال )رنجانيده است چنانچه در هجو طالب كليم  تخت را بطعن زبان مى طبع و لاابالى بوده و شعراى پاى شوخ
 :غسا كه شرح حالش در اين كتاب بعنوان كليم خواهد آمد گويد -(ق

 شب و روز مخدومنا طالبا
 

  پى جيفه دنيوى در تك است

  اد نيستمگر قول پيغمبرش ي
 

  كه دنيا است مردار و طالب سگست

 (س 4ج  2895مخل و ص . )و نظائر اين بسيار است

  شيرازى

داخل عنوان بعضى از شعرا و عرفا و اكابر علما ميباشد كه بعضى از ايشان بعنوان بسحق، حافظ، سعدى و غيره نگارش يافته 
 .ميرزاى شيرازى و غيره خواهد آمد و بعضى ديگر بعنوان صدرا، فيروزآبادى، قطب الدين،

  شيرافكن

 .تخلّص اوّلى بنده على خان، شاعر هندى است كه بعنوان باسطى نگارش يافته است

  شيرزى

در اصطلاح رجالى، لقب يحيى خزاز و نسبت آن بديهى شيرز نام است از سرخس در سر راه هرات، يا خود نام آن ديه، شير 
 .اند، مثل رازى و مروزى م نسبت افزودهبوده و حرف ز هوّز را در مقا
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 56 شيروانى

                                                             
در روضات الجنات، از قاموس نقل كرده است كه آن، . ديهى است در بخارا( بدون ضبط حركه) راصدمنسوب است بشيروان و آن بنوشته م -شيروانى -(1)  56

 .ديهى است در بخارا، نيز از قاموس نقل كرده كه يزيديه نام شهر شيروان است( بر وزن ايروان) بكسر اول و فتح ثالث

بدون ضبط ) نيز در مراصد گويد. كه مابين دو حرف ش و ر حرف ديگرى فاصله نباشد كه مذكور شد غير از شروان است( بر وزن ايروان) مخفى نماند، شيروان

در روضات الجنات از تلخيص الاثار . ايست در قرب بحر خزر كه قصبه آن شهر شماخى است اند ناحيه شهرى است از نواحى باب الابواب و بعضى گفته( حركه

ايست در قرب باب الابواب كه آنرا انوشيروان بنا نهاده و بنام خودش موسوم گردانيده  ناحيه( وزن فنجانبر ) نقل كرده است كه شروان بكسر شين و سكون راء

 .است و گويند قصه مشهوره خضر و موسى نيز در آنجا بوده است



  شيروانى ابراهيم بن على

 .از شروان باب الابواب است و بعنوان خاقانى مذكور شد -

  شيروانى ميرزا احمد بن محمد بن على بن ابراهيم

ر فنون ادب تأليفات مفيد داشته و از آن همدانى شروانى يمانى انصارى، از ادباى اواسط قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه د -
 :جمله است

حديقة الافراح لازلة الاتراح كه مثل سلافة العصر، شرح حال ادباى عصر خود را  -2الجوهر الوقاد فى شرح بانت سعاد  -1
است  بنام اهل يمن و اهل حرمين و اهل روم و مغرب و اهل بحرين و عمان و اهل هند و فارس در شش باب نگارش داده

نفحة اليمن فى ما يزول بذكره الشجن در حكايات طريفه و  -5المناقب الحيدرية  -4العجب العجاب فى ما يفيد الكتاب  -3
صاحب ترجمة، بسال هزار و دويست و پنجاهم هجرت در . اند لطيفه و همه اينها در مصر و قاهره و كلكتّه و غيرها چاپ شده

. يم خان وزير نادر شاه بوده كه اخيرا استعفا داده و مجاورت نجف اشرف را اختيار نمودجدشّ ميرزا ابراه. بونه وفات يافت
شرح حال پسرش ميرزا عباس خان را نيز بعنوان رفعت نگارش داديم، ظاهر آن است كه ميرزا احمد نيز از شروان باب 

 (مط و مواضع متفرقه از ذريعة 1121ص . )الابواب است

 ن بن ملا اسكندرشيروانى حاج زين العابدي

  شيروانى، از عرفاى اواسط قرن سيزدهم هجرت كه تخلّص شعرى او تمكين، لقب طريقتى وى -

______________________________ 
در روضات الجنات، از . ديهى است در بخارا( بدون ضبط حركه)منسوب است بشيروان و آن بنوشته مراصد  -شيروانى -(1)

ديهى است در بخارا، نيز از قاموس نقل كرده كه يزيديه ( بر وزن ايروان)ن، بكسر اول و فتح ثالث قاموس نقل كرده است كه آ
 .نام شهر شيروان است

كه مذكور شد غير از شروان است كه مابين دو حرف ش و ر حرف ديگرى فاصله ( بر وزن ايروان)مخفى نماند، شيروان 
ايست در قرب بحر  اند ناحيه ى است از نواحى باب الابواب و بعضى گفتهشهر( بدون ضبط حركه)نيز در مراصد گويد . نباشد

در روضات الجنات از تلخيص الاثار نقل كرده است كه شروان بكسر شين و سكون راء . خزر كه قصبه آن شهر شماخى است
سوم گردانيده است و گويند ايست در قرب باب الابواب كه آنرا انوشيروان بنا نهاده و بنام خودش مو ناحيه( بر وزن فنجان)

 .قصه مشهوره خضر و موسى نيز در آنجا بوده است
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رضا قلى خان هدايت . مستعلى شاه، از مريدان حاج محمد جعفر قراگوزلوى همدانى و مشمول عنايات محمدّ شاه قاجار بود
لش و آذربايجان و تبرستان و گيلان و بلاد حاج زين العابدين بعراق و طا. مكرّر بصحبتش رسيده و بسيارش ستوده است

بسيارى كه در كتاب بستان السيّاحه خود، بشرح آنها پرداخته سياحتها كرده و با ملل و طوائف مختلفه معاشرت داشته است، 
رشاد عاقبت باز بايران مراجعت، در شيراز اقامت و تأهّل نمود و در اثر صحبت مشايخ، ترك تحصيل علوم متداوله كرد و با

ولادت او بسال هزار و صد و نود و . آغاز نمود تا بسال هزار و دويست و پنجاه و سيم هجرت در راه مكّه وفات يافت
سه كتاب بستان السياحة و حديقة السياحة و رياض السياحة از تأليفات او بوده و هرسه در تهران چاپ . چهارم بوده است

 :شده و از اشعار او است

  ن در طلبش گرديدمآنكه در دور جها
 

  از ازل همره من بود، چو نيكو ديدم

  شمس چون جلوه كند، ذرّه شود سرگردان
 

  منم آن ذرّه كه سرگشته آن خورشيدم

  نيستم معتقد تقوى خود در ره دوست
 

  ليك بر لطف ازل هست بسى اميدم

 .اين شيروان نيز همان شيروان باب الابواب است

 (ذريعة 6ج  385و  3ج  116مع و  2ج  83ض و  425ص )

 شيروانى حاج ملا شريف يا محمد شريف بن رضا

شيروانى تبريزى، از اكابر علماى اواسط قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه حاوى فروع و اصول، از مروجّين شريعت غرّاء و  -
 :مجاهدين در تشييد مبانى دين مقدس اسلامى بوده و از تأليفات او است

الشهاب الثاقب فى مناقب على بن  -3دوحة الاخبار فى ذكر اخيار الاخبار و اخبار الاخيار  -2ه در حساب تحفه بهي -1
از . صدف كه بروش كشكول شيخ بهائى مشحون از درر متنوعه ميباشد و آن دو مجلد است -4ابيطالب و اولاده الاطائب ع 

ده و در اواخر جلد ثانى آن نيز، در سال هزار و دويست و تأليف مجلد اولى در هزار و دويست و سى و پنج هجرت فارغ ش
 -6مصباح القباب در فقه  -5چهل و هشت از امام على النقى ع حديثى داير بلعن و سلام زيارت عاشورا روايت كرده است 

ر در مقاليد الاخبا -7مصباح الوصول الى علم الاصول كه در هزار و دويست و بيست و هشتم هجرت تأليف شده است 
 .نور الانوار فى مدح الائمة الاطهار -8مواعظ 
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مخفى نماند كه حاج ملّا شريف جدّ مادرى سيد جعفر افتخار الحكماى تبريزى است كه شرح حال او را بهمين عنوان افتخار 
 .ايم الحكما نگارش داده



 (ذريعه و اطلاعات متفرقه 3ج  423خود كتاب صدف فوق و )

  حمد بن حسنشيروانى م

 .بعنوان ملا ميرزا خواهد آمد -

 قلم محمد شيرين

تبريزى، ملقّب بشمس الدين، معروف بشيرين قلم، موافق آنچه از تاريخ حشرى نقل شده حافظ و قارى و از مشاهير  -
قلم و  يرينعلاء بيگ، خطّاط مشهور هم از شاگردان ش. خطّاطين آذربايجان و از تلامذه نعمت اللّه بن محمد بواب بود

خطاط : ام هجرت در تبريز وفات يافت، در قبرستان سرخاب مدفون شد و جمله وى بسال نهصد و سى. دخترزاده او است
 .مادّه تاريخ وفات او است 931 -قارى

  شيطان الشام يوسف بن نفيس

 .ضمن شرح حال ابن المستوفى مبارك خواهد آمد -

 شيطان الشعر

 .ايندرجوع به اصمعى عبد الملك نم

  شيطان الطاق محمد بن نعمان

 .احول، بعنوان مؤمن الطاق خواهد آمد -

 شيعه لقب خاصّ نعمان بن محمد

 .قاضى است و در باب كنى بعنوان ابو حنيفه خواهد آمد -

  شيعى حسن بن حسين

عالمى خبير، . ميباشد سبزوارى بيهقى، معروف بشيعى، مكنّى بابو سعيد يا ابو على، از علماى اماميّه قرن هشتم هجرت -
 :عارف، واعظ بصير بوده و باصول و قوانين آداب و حكم و موعظه، وقوفى كامل، داشته و از تأليفات او است

بهجة المباهج فى تلخيص مباهج المهج فى مناهج الحجج در فضائل رسالت و اهل بيت طهارت ع و معجزات ايشان  -1
راحة الارواح و مونس الاشباح در  -3ترجمه كشف الغمة  -2ن كيدرى است بپارسى و اصل كتاب مباهج تأليف قطب الدي



 -4ظرائف احوال حضرت رسالت و خانواده عصمت ع و تأليف آن در سال هفتصد و پنجاه و سيم هجرت انجام يافته است 
 كه تماما در مصابيح القلوب در ترجمه پنجاه و سه حديث نبوى ص -5غاية المرام فى فضائل على و اولاده الكرام 
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نوادر حكمت است در ضمن پنجاه و سه فصل، اين كتاب براى واعظ عارف و شخص طالب كمال، بهترين جليس و نيكوترين 
 .سال وفات شيعى بدست نيامد. انيس است

 (ذريعة 4ج  131و  3ج  163ت و  171ص )

  شينانى

در اصطلاح رجالى، لقب احمد بن يحيى ميباشد، شرح و تحقيق لفظ مذكور، ( على اختلاف النسّخ)يا سنائى يا سنانى يا ستانى 
 .موكول بكتب رجاليّه است و رجوع بسنائى هم نمايند

با تأييدات حضرت احديّت جلّت نعمائه، بپايان رسيد و شروع بحرف صاد ( دار نقطه)كران كه حرف شين معجمه  سپاس بى
 .مينمائيم( نقطه بى)
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 (نقطه بى)« ص»باب 

 صائب محمد

دو تن از متأخّرين شعراى ترك عثمانى قرن سيزدهم هجرت بهمين اسم محمد و تخلّص صائب ميباشند، هردو معاصر  -
 :بودند، يكى در هزار و دويست و شصت و دويم هجرت در سى و پنج سالگى وفات يافته و از او است

 خاطره گلدكجه صائب موميان دلربا
 

  قالماز اولدى ديده خونابدهخواب و راحت 

ديگرى نيز عاشق مشرب بوده و اخيرا بناى عيش و عشرت گذاشت، عاقبت مبتلا باختلال حواس گرديده و ببيمارستان رفت، 
 :بسال هزار و دويست و هفتادم هجرت در سى و چهار سالگى در همانجا درگذشت و از اشعار او است

 زگارباده و يردى حاصل عمريم، جفاى رو
 

 صائبا اوراق تدبيرين، قضا سوزانيدور

 (س 4ج  2934ص )



  صائب ميرزا محمد على پسر ميرزا عبد الرحيم

 .تبريزىّ الاصل، اصفهانىّ المولد و المنشأ و المدفن، از اكابر شعراى نامى ايرانى است -

از . خواه بود اخلاق و نيك اهل حال و خوش بمستعدّ خان ملقّب، بين الادباء بملك الكلام مشهور، بسيار فصيح و بليغ و
در اوائل جوانى بمكّه رفت، از آنجا عزيمت هند داد، در حدود شش سال در هند و كابل . زاهدان ريائى اظهار نفرت مينمود

رتى اقامت نمود، در دربار شاه جهان و اكابر آن سامان تقربّ يافت، پس بدرخواست پدرش باز باصفهان مراجعت و در اثر شه
بسزا كه در هند و ايران داشته است مشمول توجهات شاه عباس ثانى بود، بملك الشعرائى مفتخر بلكه بنوشته بعضى بوزارت 

 بنظم آورد، نيز( غنط بوده -ه ق 1159كه در سال )هم نايل گرديد، آن شاه را ستوده و جنگ او با شاه جهان را 
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 :بترك عشرت، خطاب بدان شاه گفته و از همين قصيده است اى در مقام پند و ترغيب قصيده

  شيشه را بر طاق نسيان نه، قدح را خرد كن
 

 مستان خمار روزگار بشكن از خون سيه

  توبه عهد جوانى را قبول ديگرى است
 

 بگذر از مى در جوانى، اى بهار روزگار

 .در نزد شاه سليمان نيز مقربّ بوده است

ان تركى و فارسى اشعار نغز و طرفه، در نهايت فصاحت و بلاغت گفته است، محسود شعراى زمان خود بوده، صائب، بهردو زب
 :از آثار قلمى او است. شكايتها از ايشان نموده و اشعار او در هند و تركيه بيشتر از وطن خود، مورد توجه افاضل ميباشند

عرفان و متضمّن معانى بديعه و انواع تشبيهات و استعارات، بسيار  ديوان شعر كه به ديوان صائب مشهور، در حقيقت گنجينه
مرتّب و حاوى چهل هزار، يا هشتاد و پنج هزار، يا صد هزار و يا قريب صد و بيست هزار بيت است و در اواخر قرن 

نيز در اين اواخر سيزدهم و اوائل قرن چهاردهم هجرت، در حدود چهل هزار بيت از اشعار صائب چاپ و منتخباتى از آنها 
پرواضح است كه اختلاف در شماره ابيات و نظائر ديگرش، نسبت بازمنه و اشخاص و . در تهران و استانبول بطبع رسيده است

محمود و اياز و اين هردو مثنوى و غير از  -3قندهارنامه  -2اطّلاعات اشخاص و جهات ديگر ممكن و كثير الوقوع ميباشد 
ر اينها، جونكى نيز بنام بياض بصائب منسوب است كه بسيار قابل مطالعه، در حدود بيست و پنج هزار علاوه ب. ديوان او است

بيت، مشتمل بر مطالع غزليّات و منتخبات اشعار سخنوران ديگر و داراى اسامى هشتصد تن از شعرا ميباشد و از اشعار او 
 :است

  خموش هركه شد، از قيل و قال وارستست
 

  كه از برون بسته است نميزنند درى را



  چون صبح فيض صحبت صاحبدلان دميست
 

  اما دمى كه باعث احياى عالمى است

 نقش پاى رفتگان، هموار سازد راهرا
 

  مرگ را داغ عزيزان، بر من آسان كرده است

  مرا بروز قيامت غمى كه هست اين است
 

 كه روى مردم عالم دوباره خواهم ديد

 نبود نواى تو در هيچ پرده نيست كه
 

 عالم پر است از تو و خالى است جاى تو
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  نوشى ز مستى ديگرانرا ميكنى تكليف مى
 

  بعيب ديگران خواهى كه عيب خويشتن پوشى

  بلندنام نگردد كسى كه در وطن است
 

  ز نقش ساده بود تا عقيق در يمن است

 دل رميده ما شكوه از وطن دارد
 

 دل پرخونى از يمن دارد عقيق ما

  شيشه طلب كن مى، مى بى از شيشه بى
 

  حق را ز دل خالى از انديشه، طلب كن

  چه سود آنكه كتب خانه جهان از تست
 

  ز علم آنچه عمل ميكنى، همان از تست

  با ترك هستى، از غم ايّام فارغم
 

  آسوده شد ز سنگ درختى كه بار ريخت

 :نيز از اشعار تركى صائب است. 1159 -از دل زدود زنگ الم فتح قندهار: قندهار گويد در مادّه تاريخ فتح

  خطادن گيچدى جيران قاننى مشك ايلدى صائب
 

 ديمن عصيانى طاعت، كفرى ايمان ايلمك اولماز

  نه احتياج كه ساقى ويره شراب سنه
 

  سنى ويردى آفتاب سنه كه اوز پياله

 و زنهارشراب لعن ايچون توكمه آبر
 

  كه دمبدم لب لعلون ويرور شراب سنه

 سنون صحيفه حسنون كلام صائب دور
 

  كه داغ عيب اولور خال انتخاب سنه

 :صاحب ترجمه بسال هزار و هشتاد و يكم يا هفتم هجرت در اصفهان وفات و جمله



. اين اواخر در داخل باغى پيدا شده است قبرش مفقود الاثر بود تا در. ماده تاريخ وفات او است 1181 -صايب وفات يافت
ملا محمد سعيد مازندرانى، متخلّص باشرف، معروف باشرف مازندرانى، پسر محمد صالح مازندرانى كه در شعر و سخنورى 
شاگرد صائب و در خطّ نستعليق هم شاگرد عبد الرشيد ديلمى بوده قطعه مفصّلى در وفات آن دو استاد خود گفته كه از آن 

 :است قطعه

  كرده بود ايزد عنايت خوشنويس و شاعرى
 

 از وجود هردو كردى افتخار ايّام ما

  ورسم آن عبد الرشيد ديلمى بود اسم
 

 وين محمد با على بود و تخلّص صائبا

  آن پسر همشيره سيد عماد خوشنويس
 

 ادا وين برادرزاده شمس الحق شيرين
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  ل آن دار الكمالشهر قزوين است از اقبا
 

 سا كشور تبريز بود از نسبت اين، عرش

  هردو بودندى بهم چون صورت و معنى قرين
 

 هردو بودندى بهم چون لفظ و مضمون آشنا

  اتفاقا هردو در يك سال با هم متفّق
 

 رخت بربستند از اينجا، جانب دار البقا

  روى با من كرد و گفت اشرف بگو تاريخ آن
 

 ند ايشان اوستاد و پيشواچون ترا بود

  گفتم از ارشاد پير عقل، در تاريخ آن
 

 1811 -«بود با هم، مردن آقا رشيد و صايبا»

 .مخفى نماند كه حرف اوّل كلمه آقا را كه الف ممدوده است دو الف بايد حساب نمود

 (اطلاعات متفرقهتذكره نصرآبادى و  217فع و  3ج  265و  4ج  171مع و  2ج  23س و  4ج  2933ص )

  صائب ميرزا محمد على

 .اى بنام مرآت الجمال داشته و زمان وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد هندى، از شعراى هند بوده و منظومه -

 (س 4ج  2934ص )

  صائدى



ن در آن در اصطلاح رجالى، لقب زياد بن عريب، سالم بن عمارة، عمار، سعيد بن قيس و بعضى ديگر ميباشد و شرح حالشا
 .علم است

  صائغ

در لغت عرب، بمعنى زرگر و در اصطلاح رجالى لقب احمد بن محمد، ثابت بن شريح، جماعة بن سعد، عبد اللّه بن محمد و 
 .جمعى ديگر ميباشد و شرح حال ايشان موكول بدان علم است

  صائغ على بن سيد حسين

 .در باب كنى بعنوان ابن الصائغ خواهد آمد -

  بن عيسىصائغ على 

وى . نحوى رامهرمزى، مكنّى بابو الحسن، در نحو و لغت و فنون ادبيّه بصير، شعر خوب نيز ميگفته و مدّاح اهل بيت ع بود -
 (جم 14ج  65ص . )در سال سيصد و دوازدهم هجرت درگذشت

  صائن اصفهانى

 .مذكور ذيل است -همان صائن الدين تركه على بن محمد

  صائن ركن الدين

اهالى هرات و از مشاهير شعراى ايران ميباشد، ديوانش مشهور است، از مقرّبين طغا تيمور خان و مدرسّ و معلمّ كتابت از  -
  وى بود، منصب پيشنمازى بدو مفوض گرديد، روزى كسى اندازه فهم و تعلّم و عدم
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بهتر از تعليم ( كه بعربى كاروانسرا و منزل مسافرين است)تعليم علم به خان : تعلمّ تيمور خان را از وى استفسار نمود گفت
بعد از مدّتى، با آن بند . تيمور خان اين حرف را از پس پرده شنيده و امر بزندانش نمود( يعنى تيمور خان)اين خان است 

حسب حالى بگوى تا گرانى كه در پاى داشته با هزار زحمت بسر راه تيمور خان آمد و اظهار عجز نمود، شاه گفت بالبديهة 
 :ترا ببخشم ركن الدين فورا اين رباعى را گفت

  در خدمت شاه چون قوى شد رأيم
 

  گفتم كه ركابرا ز زر فرمايم

  آهن چو شنيد اين سخن از دستم
 

  در تاب فتاد و حلقه زد در پايم



شيد، ركن الدين بعد از استخلاص بشيراز رفت، خان امر داد كه بند را از پايش برداشتند، خلعتى خاصّ و انعامى لايق بدو بخ
 (س 4ج  2934مخل و ص . )در خدمت شاه شجاع و امير مظفّر ميزيست تا بسال هفتصد و شصت و پنجم هجرت درگذشت

  صائن الدين تركه، على بن محمد بن افضل الدين

ال خواجه افضل الدين محمد صدر ابى حامد محمد بن حبيب اللّه اصفهانى، معروف بصائن اصفهانى، در ضمن شرح ح -
نگارش يافته و در اينجا نيز گوئيم كه از جمله تأليفات صائن الدين يكى هم كتاب تمهيد القواعد است كه كتاب قواعد التوحيد 

و  نام جدّ خود افضل الدين محمد بن حبيب اللّه از علماى قرن هشتم را بطرز قال، اقول شرح كرده و تمهيد القواعدش نام داده
چنانچه در آنجا اشاره نموديم، افضل الدين محمد، . در سال هزار و سيصد و پانزدهم شمسى هجرت در تهران چاپ شده است

تر از  كه جدّ صائن الدين على است از علماى قرن هشتم بوده و زمان او بسيار مقدمّ عنوان دو تن از خانواده تركه بوده، آن
قضاوت داشته است و در ديگر ( ضفد -ه ق 984متوفّى بسال )از طرف شاه تهماسب زمان افضل الدين محمد صدر است كه 

 .مزاياى احوال صائن الدين رجوع بخواجه افضل الدين نمايند

 (ذريعة و غيره 6ج  434ص )

  صائن الدين مكى بن ريان

 .در باب كنى بعنوان ابو الحزم خواهد آمد -

  صائن الدين يحيى بن سعدون

 .خواهد آمد بعنوان قرطبى -
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  صابئين

صبأ يصبأ يا صبا يصبو اى مال و انحرف و : صابئين كه در قرآن مجيد مذكور ميباشد جمع صابى است كه اسم فاعل است از
كه از دين يهوديّت )بهمين جهت ملائكه پرست را نيز : اند موافق آنچه زمخشرى و راغب اصفهانى گفته. انتقل من دين الى آخر

صابى گويند كه صابى در لغت بمعنى خارج از دين است، اينك ( نصرانيّت خارج و ملائكه را تعظيم كرده و پرستش ميكنندو 
قريش، حضرت رسالت ص را نيز صابى ميگفتند كه از دين قوم خود خارج بوده است، چنانچه كواكب پرست را صابى گفتن 

حديث شريفى كه در مجمع البحرين از . نى بدينى ديگر بگرايد صابى گويندبالجملة هركسى را كه از دي. نيز از همين راه است
حضرت صادق ع روايت كرده نيز اشاره بهمين مطلب است كه آن حضرت فرمودند صابئين را بهمين اسم مسمّى داشتن بجهت 

اند، توحيد و  كرده و باطل گفته اند، هرآنچه را كه از جانب خدا آورده بودند تكذيب آن است كه بتعطيل انبيا و شرايع گراييده
 .اند نبوت و رسالت و وصايت اوصيا را انكار نموده



پرست بجهت انتساب ايشان بصاب بن شيث بن آدم، يا صاب بن متوشلخ  پرست، يا ملائكه اند صابى گفتن كواكب بعضى گفته
 .سّس و مخترع آن مذهب باطل بوده استبن ادريس، يا صاب بن مارى معاصر حضرت خليل اللّه ميباشد كه يكى از اينها مؤ

  صابر شهاب الدين ترمدى

 .بعنوان اديب صابر نگارش يافته است -

  صابر ميرزا على اكبر قفقازى

 .بعنوان طاهرزاده خواهد آمد -

  صابونى عبد الوهاب

ل ايرانى همدانى بود، عثمانى ميباشد كه در اص( 973 -926)از مشاهير علما و شعراى عهد سلطان سليمان خان قانونى  -
پس ببلاد روم رفت، بيشتر در مصر و شام امرار حيات نمود، در فنّ معمّا نيز ماهر و سه منظومه بنام صراط مستقيم و مناقب 

 :ملا خداوندگار و نواى خروس داشته و از او است

  آب حيوان لبت بر سر چاه ذقنت
 

  عادتى نيست مگر معجزه آن دهنست

 .وهاب، بسال نهصد و پنجاه و چهارم هجرت در دمشق واقع گرديدوفات عبد ال

 (س 4ج  3113كف و )
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  صابونى محمد بن احمد بن ابراهيم

 .بعنوان جعفى نگارش يافته است -

 57 صابى

  صابى ابراهيم بن ثابت

                                                             
ى را كه از دينى منصرف شده و بدينى پرست ميباشد، بلكه هركس پرست يا ملائكه چنانچه در ضمن عنوان صابئين مذكور داشتيم، بمعنى ستاره -صابى -(1)  57

 .بهرحال عنوان مشهورى جمعى از ارباب كمال است كه بعضى از ايشان را مينگارد. ديگر بگرايد صابى گويند



 .در ذيل ضمن شرح حال صابى ثابت بن قره خواهد آمد -

 ةصابى ابراهيم بن سنان بن قر

 .بعنوان حرانى مذكور شده است -

  صابى ابراهيم بن هلال بن ابراهيم بن هرون

يا زهرون، ابو اسحق الكنية، صابئىّ المذهب، حرانى النسبة، بغدادىّ المنشأ و المدفن، از اكابر ادبا و ارباب فضل و كمال عهد  -
نهايت داشت،  بت و انشا و ترسّل و بلاغت مهارتى بىدر فنون شعر و ادب و لغات عرب و كتا. ديالمه و خلفاى عباسى ميباشد

از مشاهير مترسّلين و اهل انشا بود، در حسن خط نيز كسى بپايه او نميرسيد، بلكه در معجم الادبا گويد كه در انشا و ترسّل و 
. دستى توانا داشت صابى در رياضيّات خاصّه در هيئت و نجوم و هندسه نيز. احاطه بر جهات فضائل، يگانه دنيا بوده است

چون شرف الدولة آل بويه ويژن بن رستم كوهى را بعمل رصد بغداد برگماشت صابى نيز از كسانى بوده كه صحت رصد و 
نزول آفتاب در بروج را موكول بتصديق ايشان داشته بودند، لكن صناعت كتابت و انشا و ترسلّ او بر كمالات ديگرش غلبه 

ه عباسى و سلطان عزّ الدولة بختيار بن معزّ الدولة بن بويه ديلمى كاتب انشا و منشى رسائل داشت، در بغداد از طرف خليف
بوده، در آن اثنا مكاتباتى از وى نسبت بعضد الدولة صادر گرديد كه سبب رنج خاطر و كينه و عداوت قلبى وى شد تا آنكه 

ضد الدولة گرديد، امر بحبس او صادر نمود و تصميم عزّ الدّولة بسال سيصد و شصت و هفت هجرت مقتول و بغداد مسخّر ع
  داد كه لگدكوب پاى پيلانش نمايد تا در سال سيصد و هفتاد و يك، بشفاعت بعض از خيرخواهان از آن تصميم منصرف

______________________________ 
پرست ميباشد، بلكه هركسى را كه  ئكهپرست يا ملا چنانچه در ضمن عنوان صابئين مذكور داشتيم، بمعنى ستاره -صابى -(1)

بهرحال عنوان مشهورى جمعى از ارباب كمال است كه بعضى از . از دينى منصرف شده و بدينى ديگر بگرايد صابى گويند
 .ايشان را مينگارد

  347: ص

دولت را بنام عضد الدولة گرديد بشرط آنكه صابى نيز تاريخ دولت ديالمه را بنگارد، اينك صابى نيز در زندان تاريخ آن 
همين كتاب است كه بجهت انتساب بتاج الملةّ كه يكى از القاب عضد الدولة است به . تأليف و به تاج المآثر موسوم گردانيد

هاى چندى در جواب سؤالات  صابى كتابى هم در مثلثات نوشته، ديوان شعرى هم داشته و رساله. تاريخ تاجى شهرت دارد
 .ئت نگاشته و هريك از رسائل و منشآت وى نيز مشهور و در انشا و ادبيّات زبان عرب بسيار مفيد ميباشدعلماى نجوم و هي

قدم، در امتثال  مخفى نماند، چنانچه اشاره شد صاحب ترجمة مشرك و صابئى مذهب، در كيش خود بسيار راسخ و ثابت
ر قبول دين اسلام او، تدبيرات لازمه بكار برده و احكام مذهبى خود جدىّ وافى داشت، ملوك ديالمه و خلفاى عباسى د

نويدها دادند، بلكه عزّ الدولة با رتبه صدارت در قبال اسلام، مستظهرش گردانيد لكن هيچكدام مؤثر نشد و فتورى در عقائد و 



بوده پيش وى  آئين مذهبى وى نرسيد، حتّى روزى بر سر خوان وزير مهلبى حاضر بود، وزير ظرف باقلا را كه در آن خوان
بگذاشت، لكن از آنرو كه باقلا، از منهيّات كيش صابئيّه است دست نزد و اصرار وزير نيز نتيجه نداد و گفت ايهّا الوزير نشايد 

 .كه براى يك خوردنى خداى خود را عاصى باشم و اين جواب او بنهايت درجه مورد استحسان وزير گرديد

ه، در اثر آداب و حسن اخلاق، مقرّرات دين مقدسّ اسلامى را نيز بسيار مقدسّ و با اينهمه رسوخيكه در مذهب خود داشت
رفتار و معاشرت ميكرد، در محضر بزرگان اسلام متواضع و  محترم ميشمرد، با مسلمانان با سيرت پسنديده و خوى خوش

را حافظ بود، در نظم و نثر و  فروتن بود و در شهر رمضان مانند مسلمانان با روزه بسر ميبرده است، بلكه قرآن مجيد
دشمن دانا به از نادان )مراسلات و محاورات خود با آيات قرآنى تمثّل و استشهاد ميكرده و از انوار آنها اقتباس مينموده است 

چنانچه در صدر عنوان اشاره شد، صابى در فنون شعرى نيز ماهر بود، انواع استعارات و تشبيهات و نكات دقيقه و ( دوست
 رنگ خود كه بسيار انى مبتكره در اشعار خود بكار ميبرد چنانچه در حق غلام سياهمع
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 :محبوبش بوده گويد

 لك وجه كان يمناى خط
 

  ته بلفظ تمله آمالى

  فيه معنى من البدور و لكن
 

  نقضت صبغها عليه الليالى

 لم يشنك السواد بل زدت حسنا
 

  انما يلبس السواد الموالى

  فبمالى افديك ان لم تكن لى
 

  و بروحى افديك ان كنت مالى

 :نيز از اشعار او است كه در تطوّرات ادوار زندگانى گفته است

  قد كنت للحدة من ناظرى
 

 ارى السهافى الليلة المقمرة

  الان ما ابصر بدر الدجى
 

 الابعين تشتكى الشبكرة

 لاننى انظر منها و قد
 

  ا غيرهغير منى الدهر م

  و من طوى الستين من عمره
 

 رأى امورا فيه مستنكرة

 و ان تخطاها راى بعدها
 

  من حادثات النقص ما لم يره

 .نظامى گنجوى نيز اشعارى طريفه در همين موضوع گفته كه در شرح حالش خواهد آمد



 .اند و مراسلات و متاحفاتى هم داشته صابى نزد سيد مرتضى و سيد رضى و صاحب بن عبّاد بسيار محترم بود، مكاتبات

وفات صابى روز دوشنبه يا پنجشنبه دوازدهم شوال سيصد و هشتاد و چهارم هجرت در بغداد واقع شد، هريك از صاحب و 
اش گفته و قصيده سيد رضى حاوى هشتاد بيت ميباشد كه تماما رائق و فائق و فصيح  اى در مرثيه رضى و مرتضى قصيده

ق المعنى بوده و بتصديق بعضى از اهل فنّ، در تمامى منظومات عالم مرثيه، نظير آنها ديده نشده و از آن جمله اللفّظ و دقي
 :است

 اعلمت من حملوا على الاعواد
 

  ارأيت كيف خبا ضياء النادى

  ما كنت اعلم قبل حطك فى الثرى
 

 ان الثرى يعلو على الاطواد

  بعدا ليومك فى الزمان فانه
 

 عيون وقث فى الاعضاداقذى ال

گويند كه مردم زبان طعن و ملامت بسيد رضى گشودند كه مانند تو شريف قرشى را نشايد كه كافرى را مرثيه گفته باشى، در 
 (.نويس طبيب باشد واى بر حال مريضى كه نسخه)جواب گفت مرثيه من بر فضل و كمال او است نه بر فوت جثّه و جسد او 

 (مط و غيره 291ف و  193س و  1ج  573مه و  1ج  333ع و  2ج  272كا و  1ج  12ب و ه 169ت و  45ص )
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  صابى ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة بن مروان

از اطبّاى نامى اواسط قرن چهارم هجرت ميباشد كه در بغداد كتابهاى جالينوس و بقراط را تدريس ميكرد، مؤلف كتاب  -
 .و كتابى ديگر در تاريخ بوده و در يازدهم ذى القعده سال سيصد و شصت و پنجم هجرت درگذشتاخبار شام و مصر 

 (ت 142ص  15جم و سطر  7ج  143ص )

  صابى ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت

ه و صابى حرانى، مكنّى بابو قرة يا ابو الحسن، از افاضل عصر خود و در بدايت حال در حران صراف بود پس ببغداد رفت -
بتحصيل علوم اوائل پرداخت، در همه آنها خصوصا در طبّ مهارت يافت، در علوم فلسفه اهتمام داشت، بنوشته طبقات 
الاطبّاء بيشتر از صد كتاب در علوم متنوعه تأليف نمود، كتاب اقليدس را كه ابو زيد حنين بن اسحق از يونانى بعربى ترجمه 

مذهبان او بود، بهمين جهت برئيس  را حل و مقالاتى ابراز نمود كه مخالف عقيده هم كرده بوده منقح و مهذب و مشكلات آنها
هاى خود را تجديد  خودشان شكايت برده و از ورود دير و هيكلش ممنوع داشتند پس توبه كرده و بعد از مدّتى، باز آن مقاله

بار خلافتى داخل شد و بسال دويست و هشتاد و نمود و بار ديگر از ورود مجامع قدغن اكيد شد، اخيرا در سلك منجّمين در



ترين اهل زمان خود  پسرش ابراهيم بن ثابت صابى نيز در فضل و كمال وحيد خصوصا در طب مقدم. هشتم هجرت درگذشت
بود، سرى رفاء، شاعر مشهور را معالجه نمود، سرى نيز اشعارى در حق او گفته و بهترين شعرى است كه در حق طبيبى گفته 

 :و از آن جمله است شود

  هل للعليل سوى ابن قرة شافى
 

  بعد الاله و هل له من كاف

 فكانه عيسى بن مريم ناطقا
 

  يهب الحياة بايسر الاوصاف

 يبدوله الداء الخفى كما بدا
 

  للعين رضراض الغدير الصافى

 مثلت له قارورتى فرأى بها
 

  ما اكتن بين جوانحى و شغافى

 (كا 1ج  117ت و  141ص . )هيم بدست نيامدسال وفات ابرا

  صابى محسّن بن ابراهيم بن هلال

  مكنّى بابو على، اديب فاضل بارع كه با ابو سعيد سيرافى، ابو على فارسى و ديگر اكابر وقت ملاقات -
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گذشت، بجهت خال سرخى كه كرد، در محرمّ چهارصد و يك از هجرت بكيش پدرش كه در فوق بعنوان صابى مذكور شد در
 .در روى داشته ملقّب بصاحب الشّامة بوده است

پسرش هلال بن محسّن، از مشاهير مورّخين اواسط قرن پنجم بود، كتاب الاعيان و الاماثل يا تاريخ الوزراء يا تحفة الامراء 
ر مذهب صابئى بود، عاقبت برخلاف او نيز نخست د. فى تاريخ الوزراء كه در ليدن و بيروت چاپ شده از تأليفات او است

محسّن، بتشديد . پدر و جدشّ اسلام را قبول كرد و بسال چهارصد و چهل و هشتم هجرت در هشتاد و نه سالگى درگذشت
 .سين، بر وزن معلّم است

 (جم و غيره 19ج  294و  17ج  81ع و  2ج  329كا و  2ج  341)

  صابى هلال بن محسّن

 .رش مذكور شددر فوق ضمن شرح حال پد -



 58 صاحب

  صاحب ابراهيم بن اسحق

 .در اصطلاح رجالى لقب احمد بن عبد اللّه است( با اضافه) -

 صاحب ابن عباد

 .در باب كنى بعنوان ابن عباد خواهد آمد( اضافه بى) -

  صاحب ابى بصير، يحيى بن قاسم صاحب ابى عيسى، رواق صاحب ابى مريم، انصارى

لاح رجالى، اوّلى لقب عبد اللّه بن وضاح ابى محمد، دوّيمى محمد بن ثبيت، سيّمى ابو محمد اسدى در اصط( هرسه با اضافه)
 .ميباشد و شرح حال ايشان در آن علم است

______________________________ 
احب تخلص شعرى كاظم مسيح البيان هندى و ميرزا محمد تقى مازندرانى است كه بعنوان صاحب حكيم و ص -صاحب -(1)

لفظ صاحب . همچنين تخلص شعرى يكى از شعراى كاشان است كه بعنوان مسيحا نگارش خواهد يافت. ديوان خواهند آمد
نيز جزو . در صورت اطلاق و نبودن قرينه راجع باسمعيل بن عباد وزير است كه در باب كنى بعنوان ابن عباد مذكور ميگردد

يباشد چنانچه از عادات معموله اهل فن است كه بعضى از اكابر را بنام كتابى عنوان مشهورى بعضى از علما يا طبقات ديگر م
. از تأليفات او معرفى كرده و صاحب آن كتاب گفته و مؤلف آنرا اراده نمايد مثل صاحب جواهر و صاحب حدائق و مانند آنها

ثل صاحب ثعلب و نظائر آن، در گاهى لفظ صاحب را بنام شخصى ديگر اضافه داده و معنى رفيق و مصاحب قصد نمايد م
بعضى موارد بچيزى ديگر اضافه داده و معانى ديگر منظور دارند مثل صاحب الديلم و صاحب الشامة و اشباه اينها كه تماما 

 .در محل خود نگارش خواهند يافت
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  حاج نجف صاحب اتقان المقال، شيخ محمد طه بن شيخ مهدى بن شيخ محمد رضا بن شيخ محمد بن

                                                             
ين همچن. تخلص شعرى كاظم مسيح البيان هندى و ميرزا محمد تقى مازندرانى است كه بعنوان صاحب حكيم و صاحب ديوان خواهند آمد -صاحب -(1)  58

لفظ صاحب در صورت اطلاق و نبودن قرينه راجع باسمعيل بن عباد وزير است . تخلص شعرى يكى از شعراى كاشان است كه بعنوان مسيحا نگارش خواهد يافت

له اهل فن است كه بعضى از نيز جزو عنوان مشهورى بعضى از علما يا طبقات ديگر ميباشد چنانچه از عادات معمو. كه در باب كنى بعنوان ابن عباد مذكور ميگردد

گاهى لفظ صاحب . آنهااكابر را بنام كتابى از تأليفات او معرفى كرده و صاحب آن كتاب گفته و مؤلف آنرا اراده نمايد مثل صاحب جواهر و صاحب حدائق و مانند 

ر بعضى موارد بچيزى ديگر اضافه داده و معانى ديگر منظور را بنام شخصى ديگر اضافه داده و معنى رفيق و مصاحب قصد نمايد مثل صاحب ثعلب و نظائر آن، د

 .دارند مثل صاحب الديلم و صاحب الشامة و اشباه اينها كه تماما در محل خود نگارش خواهند يافت



تبريزىّ الاصل، نجفىّ الولادة و المسكن و المدفن، از اكابر مجتهدين و مبرّزين علماى اماميّه اوائل قرن حاضر چهاردهم  -
هجرت، از تلامذه شيخ مرتضى انصارى، حاج سيد حسين كوه كمرى، شيخ محسن خنفر ميباشد كه عالم عامل، ثقة و عادل، 

رجالى بود، بعد از وفات ميرزاى مجدد شيرازى حاج ميرزا محمد حسن آتى الترجمة، داراى  عابد زاهد، فقيه اصولى، محدثّ
 :رياست علميّه و مرجع تقليد اغلب آحاد اثنى عشريّه گرديد و از تأليفات او است

 -4ائة اصالة البر -3احياء الاموات من اسامى الروات  -2اتقان المقال فى احوال الرجال كه در نجف چاپ شده است  -1
حاشيه  -5الانصاف فى تحقيق مسائل الخلاف من كتاب جواهر الكلام كه حاشيه جواهر است و در تهران چاپ شده است 

 -9الحبوة  -8حاشيه معالم كه در تهران چاپ شده است  -7حاشيه رسائل شيخ انصارى  -6جواهر الكلام كه مذكور شد 
ب فى استصحاب الكر و مطلق الاستصحاب كه با كتاب فوائد مذكور در يكجا كشف الحجا -11الفوائد السنية و الدرر النجفية 

وفات او در سيزدهم شوال هزار و سيصد و بيست و سوم هجرى قمرى در هشتاد و سه سالگى در نجف اشرف . اند چاپ شده
 .واقع گرديد

 (عه و مواضع متفرقه از ذريعة 1ج  174خود اتقان المقال و ص )

  ، فى المواعظ العددية، سيد جليل القدر محمد بن محمد بن حسن بن قاسمصاحب الاثنى عشرية

حسينى عيناثى عاملى جزينى، از اكابر علماى اماميّه ميباشد كه فقيهى است عرفانى، حكيمى است، ايمانى، عابد زاهد،  -
 :فاضل صالح، محدثّ حافظ، واعظ متبحّر جامع، اديب شاعر و از تأليفات او است

عشرية فى المواعظ العددية كه در نهم رجب سال هزار و شصت و هشتم هجرت از تأليف آن فارغ و در ايران  الاثنى -1
 -5فوائد الحكما  -4حدائق الابرار و حقائق الاخيار  -3ادب النفس  -2چاپ و حاكى از تبحر و كثرت تتبع مؤلفش ميباشد 

آنكه اين هردو يك كتاب و نامش فوائد العلماء و فوائد الحكما  فوائد العلماء چنانچه صريح روضات است و ظاهر امل الآمل
 :و از اشعار او است. المنظوم الفصيح و المنثور الصحيح -6است 

  ويحك يا نفس دعى
 

  ما عشت ذل الطمع

  و ارضى بما جرى به
 

  حكم القضاء و اقنعى

  اياك و الميل الى
 

  شيطانك المبتدع

 

  352: ص

 



  صدى و اقتصرىو اقت
 

  كى ترتوى و تشبعى

  اين السلاطين الاولى
 

  من حمير و تبع

 شادوا الحصون فوق كل
 

  شاهق مرتفع

  لم يبق من ديارهم
 

  غير رسوم خشع

 كفى بذاك واعظا
 

  و زاجرا لمن يعى

  حسبك يا نفس اقبلى
 

  نصحى و لا تضيعى

مخفى نماند . دائق مذكور در سال هزار و هشتاد و يك هجرت خاتمه يافتسال وفات وى بدست نيامد، لكن تأليف كتاب ح
 (ت و مواضع متفرقه از ذريعة 642ملل و ص . )كه صاحب ترجمة از اسباط شهيد ثانى و جدّه مادرى او دختر شهيد است

  صاحب احتجاج، شيخ احمد بن على بن ابيطالب

 .بعنوان طبرسى خواهد آمد -

  صاحب احمد بن بديل

 .در اصطلاح رجالى لقب احمد بن محمد مقرى است -

 صاحب اربعين گاهى محمد بن محمد

 .شافعى قاريرا گويند كه بعنوان جزرى مذكور داشتيم -

 صاحب ارشاد القلوب، حسن بن ابى الحسن محمد

 .بعنوان ديلمى مذكور داشتيم -

  صاحب الاستيعاب، فى اسماء الاصحاب

 .نى بعنوان ابن عبد البرّ خواهد آمديوسف بن عبد اللّه، در باب ك -

 صاحب الاسقاط

 .، در اصطلاح رجالى، لقب وليد و رجوع بدان علم شود



 صاحب اسمعيل بن عباد

 .در باب كنى بعنوان ابن عباد خواهد آمد -

  صاحب اغانى، على بن حسين

 .اصفهانى در باب كنى بعنوان ابو الفرج خواهد آمد -

 صاحب الف دينار

معتمد، در اكمال الدين صدوق او را از كسانى شمرده است كه حضرت ولىّ عصر عجّل اللّه فرجه را ديده و بمعجزه  ، بنا بنقل
 .آن حضرت واقف گشته و از اهل مرو است و مميّز ديگرى نقل نكرده است

 صاحب الانماط،

 .در اصلاح رجالى، لقب ابو على كوفى است و رجوع بدانجا نمايند
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 حب انوار الفقاهة شيخ حسن بن شيخ جعفرصا

 .بعنوان كاشف الغطا خواهد آمد -

  صاحب اوثق الوسائل

موافق آنچه در تحت عنوان تبريزى حاج ميرزا لطفعلى بطور خلاصه تذكر داده شد دو تن از اكابر علماى تبريز تأليف بهمين 
مجتهد تبريزى كه شرحى بر كتاب رياض المسائل استاد  اسم اوثق الوسائل دارند يكى حاجى ميرزا لطفعلى بن ميرزا احمد

خود سيد على طباطبائى بنام اوثق الوسائل فى شرح رياض المسائل نوشته كه آن در فقه و تا مبحث تيمّم است، ديگرى حاج 
صارى بنام ميرزا موسى بن جعفر بن ميرزا احمد مذكور كه شرحى بطور تعليقه و حاشيه بر رسائل استاد خود شيخ مرتضى ان

اوثق الوسائل فى شرح الرسائل نوشته كه بحاشيه ميرزا موسى معروف و در اصول عكس جوانى آقاى حاج ميرزا موسى 
 24 -(بتصديق بعضى از ارحامش)تبريزى، مؤلف اوثق الوسائل حاشيه رسائل، 

ه در حاشيه قرآن چاپ  1331ل حاج ميرزا موسى، تفسيرى هم دارد كه از تفسيرهاى عربى و پارسى جمع و در سا. ميباشد
تأليف ديگرى هم دارد موسوم به غاية المأمول و محتمل است كه غاية المأمول همان حاشيه قوانين مذكور در . شده است

 (اطلاعات متفرقه. )تحت عنوان فوق باشد و مزاياى ديگر تحت عنوان مذكور نگارش يافته است



  فصاحب الايضاح فى الفقه محمد بن حسن بن يوس

 .بعنوان فخر المحققين خواهد آمد -

  صاحب الايضاح فى فنون الافصاح محمد بن عبد الرحمن

 .بعنوان خطيب دمشقى ذكر شد -

  صاحب الايضاح فى النحو عبد الرحمن بن اسحق

 .بعنوان زجاجى مذكور شد -
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 صاحب البان صاحب البريد

عطّار، دوّيمى هم لقب هاشم بن هشام است و شرح حال هردو موكول بعلم  در اصطلاح رجالى، اوّلى لقب محمد بن يزيد
 .رجال ميباشد

  صاحب بصائر الدرجات سعد بن عبد اللهّ

 .كه بعنوان اشعرى ابو القاسم مذكور شد -

  صاحب بصائر الدرجات محمد بن حسن

 .كه بعنوان صفار خواهد آمد -

  صاحب تاريخ الخميس

 .در ديار بكرى گذشت -حسين بن محمد (فى احوال النفس النفيس)

  صاحب تتميم امل الآمل سيد حسن

 .بعنوان صدر الدين خواهد آمد -

  صاحب تتميم امل الآمل شيخ عبد النبى



 .قزوينى، بعنوان قزوينى خواهد آمد -

  صاحب تجارب الامم احمد بن محمد بن يعقوب

 .بعنوان ابن مسكويه خواهد آمد -

  بن علىصاحب تحف العقول حسن 

 .در باب كنى بعنوان ابن شعبه خواهد آمد -

 عبد الكريم بن ابى سعيد محمد( فى علماء قزوين)صاحب التدوين 

 .بعنوان رافعى ذكر شد -

  صاحب تذكرة الخواص يوسف بن قيزاوغلى

 .بعنوان سبط ابن الجوزى مذكور افتاد -

  صاحب الترهات

 .و شرح حالش در آن علم استدر اصطلاح رجالى، لقب عباد بن قيس ميباشد 

  صاحب تفسير برهان سيد هاشم بن سليمان

 .بحرانى بعنوان بحرانى نگارش داديم -

 صاحب تفسير مرآت الانوار افقه المحدثين، مولى ابو الحسن بن محمد طاهر

  عاملى اصفهانى غروى، از اكابر علماى اواسط قرن سيزدهم
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 :ت او استهجرت ميباشد و از تأليفا

مرآت الانوار كه تفسير قرآن مجيد است و تا اواسط سوره بقره تأليف شده لكن مقدمات آن  -2ضياء العالمين در امامت  -1
نظير است و مادرش خواهر امير محمد صالح  تفسير بسيار مبسوط و در حدود بيست هزار بيت و در رشته خود بى

جدّه پدرى صاحب جواهر دختر فاطمه بنت صاحب ترجمه مولى ابو الحسن بوده  آبادى داماد مجلسى بود و آمنه خانم خاتون



چاپ و تأليف آن را ( غرصه)ه  1295و اينكه مقدمات تفسير مذكور را بنام مقدمات تفسير برهان سيد هاشم بحرانى در سال 
وفات ( غقن)ه  1151در اواخر سال مولى ابو الحسن . اند اشتباه و از سرقات عجيبه است بعبد اللّطيف كازرونى نسبت داده

 .يافت

 (مس 385ص )

 ، حمزة بن عبد العزيز(در اصول فقه)صاحب تقريب 

 .بعنوان سلار نگارش داديم -

  صاحب تلخيص المفتاح محمد بن عبد الرحمن

 .بعنوان خطيب دمشقى مذكور شد -

 صاحب توضيح الاشتباه شيخ محمد على بن ملا محمد رضا

عالمى است ربّانى، فقيه رجالى، مؤلف كتاب توضيح الاشتباه و الاشكال فى تصحيح الاسماء و النسب و  ساروى مازندرانى، -
ام و خود مؤلف حواشى مفيد بر آن نوشته و  صاحب روضات گويد كه نظير آن را در موضوع خود نديده. الالقاب من الرجال

 .سيم هجرت فراغت يافته است از خود كتاب و حواشى آن در نهم شوال سال هزار و صد و نود و

 (ذريعة 4ج  491ت و  661ص . )سال وفاتش بدست نيامد

 صاحب ثعلب محمد بن عبد الواحد

 .بعنوان مطرز خواهد آمد -

 صاحب جامع الاخبار

 .در ضمن عنوان صاحب مكارم الاخلاق خواهد آمد

  صاحب جامع الرواة مولى محمد بن على

و محقّق ( غق يا -ه ق 1111متوفّى بسال )ر خبير علّامه وقت، از معاصرين مجلسى اردبيلى، عالم فاضل كامل متبحّ -
 (غصح يا غصط -ه ق 1199يا  1198متوفى بسال )خوانسارى 
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بسيارى از علوم دينيّه و معارف يقينيّه را نزد او خواند، كتب حديث را نيز از وى . بلكه از تلامذه مجلسى هم بوده است
نمود، در سال هزار و نود و هشتم هجرت از وى اجازه داشته و صورت اجازه، در آخر كتاب جامع الرواة مذكور ذيل  استماع

مولى محمد، علاوه بر ديگر مراتب علميّه بالخصوص در رجال، در نهايت كمال و فارس ميدان رجال بوده و . عينا درج است
 :استگوى سبقت از ديگران ربوده است و از تأليفات او 

تصحيح الاسانيد كه در آن بتصحيح اسانيد اكثر اخبار تهذيب و استبصار شيخ طوسى كه عدم صحت آنها مظنون بوده  -1
جامع الرواة يا رافع الاشتباهات فى تراجم الروات و  -2پرداخته و در آخر كتاب مستدرك علامه نورى عينا نقل شده است 

ها و القاب ايشان را با تمام ترتيب مذكور داشته و در حدود  ن و در آخر، كنيهتميز المشتركات كه اسامى روات و پدرانشا
بيست سال براى تأليف آن زحمت كشيده و در شرح حال روات و تعيين طبقات و تميز مشتركات ايشان اهتمام تمام بكار 

 .نظير كتابى است پرفائده و كثير المنافع، در رشته خود بى. برده است

در حدود دوازده هزار حديث بلكه بيشتر، بحسب مشهور بين العلماء، مجهول السنّد يا ضعيف : آن گويد خودش در ديباچه
صحيح و معلوم الحال ( جامع الرّوات)اند ممكن است كه با عنايت پروردگارى بسبب اين كتاب  السنّد يا مرسل السنّد بوده

الرّوات مذكور درج و در آخر جلد سيمّ تنقيح المقال  ملخص تصحيح الاسانيد فوق كه در خاتمه كتاب جامع -3باشند 
 .سال ولادت و وفات صاحب ترجمه بدست نيامد. مامقانى نيز چاپ شده است

 (ذريعة 5ج  54و  4ج  193هب و  171ص )

 صاحب جامع الشواهد ميرزا محمد باقر

 .بعنوان اردكانى مذكور شد -

  صاحب الجلودى

 .مد بن جعفر صولى ميباشد و رجوع بدان علم شوددر اصطلاح رجالى لقب احمد بن مح

  صاحب جنات الخلود ميرزا محمد رضا بن محمد مؤمن

 .بعنوان مدرسّ خواهد آمد -

  سيد محمد بن شريف الدين( الكلم خل)صاحب جوامع الكلام 

 .بعنوان سيد ميرزا گذشت -
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  خ عبد الرحيم بن آقا محمد بن ملا عبد الرحيمصاحب جواهر الكلام شيخ محمد حسن بن شيخ باقر بن شي

مراتب كمالات عاليه او مسلمّ عامّه و خاصّه، . شريف اصفهانى، از اركان علماى اماميّه و اساطين فقهاى اثنى عشريّه است -
، شيخ جعفر رياست مذهبى علمى عموم اماميّه از عرب و عجم بدو منتهى، از تلامذه سيد جواد عاملى، صاحب مصباح الكرامة

 .كاشف الغطاء و پسرش شيخ موسى ميباشد

كتاب جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام او نسبت بفقه جعفرى، ماننده بحار الانوار مجلسى است نسبت باخبار اهل بيت 
تيفاى جزئيّات دقيقه اطهار ع كه تمامى فروعات فقهيّه را از اولّ تا آخر با ادلّه آنها، با كمال دقّت نظر استقصا كرده و در اس

نظير و با تأليف اين كتاب  احكام فقهيّه و ردّ آنها بر اصول مقرّره دينيّه و تطبيق احكام نادره غير معنونه با ادلّه شرعيهّ بى
مستطاب كه در حدود بيست و پنج سالگى شروع و زياده بر سى سال از عمر خود را در آن مصروف داشته اكابر علما را 

 25 -حب جواهر الكلامرهين عكس صا

چين آن خرمن كمال و علوم دينيّه ميباشند، هركس باندازه فهم خود سنبلى چيده و  قلم خود نموده است كه تماما خوشه
اينك مربّى فقها و پدر روحانى ايشان بوده . پايان التقاط مينمايد بمقدار استعداد و شناى فكرى خود گوهرى از آن درياى بى

 .لفقهاء موصوفش دارندو بيشتر به شيخ ا

 در مستدرك از استاد خود شيخ العراقين سالف الترجمة كه از تلامذه صاحب جواهر
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بوده نقل كرده است كه اگر مورخّ زمان صاحب جواهر، تصميم نمايد كه حوادث عجيبه آن زمان را ثبت اوراق نمايد هرآينه 
صاحب جواهر غير از كتاب جواهر الكلام تأليفات ديگرى نيز . سراغ نتواند كرد تر از تصنيف كتاب جواهر الكلام امرى عجيب

در هريك از حج، خمس، زكوة، دماء ثلثه، طهارت، صلوة، فرائض، مواريث و غير اينها دارد، گاهى همه و گاهى بعضى از 
در تبريز و دو مرتبه در تهران در شش اينها بنام نجاة العباد در ايران و غيره چاپ شده چنانچه كتاب جواهر نيز يك مرتبه 

بارى وفات صاحب جواهر اوّل شعبان سال هزار و دويست و شصت و ششم هجرى قمرى در . مجلّد بزرگ بطبع رسيده است
 :نجف اشرف واقع شد و مقبره او معروف بوده و سيد حسين بروجردى از تلامذه او در باب محمدين گويد

 ثم محمد حسن بن الباقر
 

 يل صاحب الجواهرشيخ جل

  منه استفدنا برهة مما سلف
 

 «علا ارض النجف»كان وفاته 

 .1266 -(علا ارض النجف)جمله 

 :سيد حسين آل بحر العلوم كه از حاضرين تشييع جنازه صاحب جواهر بوده در مادّه تاريخ وفاتش گويد



 تبكيه شجوا و تنعاه مؤرخة
 

 1266 -«ابكى الجواهرهما فقد ناثرها»

شيخ عبد الحسين مؤلف آثار الشيعة الاماميةّ كه نوه صاحب جواهر است در تاريخ وفات جدّ مذكورش انشاء نموده و بر لوح 
 :قبرش ثبت شده است

  ذا مرقد الحسن الذات الذىّ دفنت
 

  اسرار احمد فيه بل سرائره

  اودى و قد ايتم الاسلام ارخّه
 

 1266 -«بين الانام يتيمات جواهره»

شود كه هريك از دو قول صاحب مستدرك و صاحب مآثر، و آثار، كه تاريخ وفات صاحب جواهر را هزار  از اينجا معلوم مى
 .اند دور از صحت بوده و احتمال اشتباه كاتب نسخه نيز قوى است و دويست و شصت و چهارم يا هشتم نوشته

 (مس و غيره 397ث و  181هب و  171قص و )

  صاحب حاشيه

 .در صورت اطلاق و نبودن قرينه، شيخ محمد تقى است كه بعنوان صاحب هداية المسترشدين خواهد آمد
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 صاحب حاوى الاقوال شيخ عبد النبى بن شيخ سعد

است جزائرىّ الاصل، نجفىّ التحصيل، حائرىّ المسكن، از اكابر مجتهدين اماميّه اوائل قرن يازدهم هجرت ميباشد كه عالمى  -
 :فاضل كامل، فقيه اصولى، محدثّ رجالى، محقّق مدقّق و علّامه وقت خود و تأليفات سودمند دارد

حاوى الاقوال  -5حاشيه مختصر نافع  -4حاشيه تهذيب الحديث شيخ طوسى  -3الامامة  -2الاقتصاد فى شرح الارشاد  -1
بچهار قسم كرده و روات مجهول الحال را اصلا مذكور  فى معرفة الرجال كه رجال را بنام صحاح و حسان و ضعاف و موثقين

صاحب ترجمه بسال يكهزار و بيست و يكم . شرح تهذيب الاصول علامه و غير اينها -6نداشته و داراى فوائد بسيارى است 
 .هجرى قمرى در ديهى مابين اصفهان و شيراز وفات يافت و قبرش الان در شيراز است

شيخ اسمعيل بن شيخ عبد النبّى صاحب ترجمة، نيز فقيهى است محقّق مدقّق، مفسّر محدثّ، اما شيخ احمد جزائرى، پسر 
آبادى  مجتهد متبحّر، از اكابر علماى اماميّه و افاضل مشايخ اجازه و خودش از شريف ابو الحسن و امير محمد صالح خاتون

 :يت داشته و از تأليفات شيخ احمد استروايت كرده و سيد نصر اللّه مدرسّ آتى الترجمة نيز از وى اجازه روا



شرح  -5الشافية فى الصلوة  -4تبصرة المبتدئين فى فقه الطهارة و الصلوة  -3الارتداد و ما يحصل به  -2ارتداد الزوجة  -1
گى قلائد الدرر فى بيان آيات الاحكام بالاثر كه در تهران چاپ سن -6تهذيب علامه كه فقط مقدارى از آن تأليف شده است 

 .شده است و غير اينها

 .شيخ احمد، در سال هزار و صد و پنجاهم يا پنجاه و يكم هجرت وفات يافت

 (ت و مواضع متفرقه از ذريعة و ظهر كتاب قلائد الدرر فوق 376مس و  413ص )

  صاحب حبيب السير غياث الدين بن همام الدين

 .بعنوان خواندمير مذكور شد -

  صاحب حدائق

 .ا و علماى دينيّه، شيخ يوسف بن احمد است كه در ذيل بعنوان صاحب الحدائق الناضرة مذكور شددر اصطلاح فقه

 صاحب حدائق السحر محمد بن محمد

 .بعنوان رشيد وطواط نگارش داديم -
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  صاحب حدائق المقربين امير محمد صالح

 .نگارش داديمآبادى  در ضمن شرح حال پسرش امير محمد حسين بعنوان خاتون -

 صاحب الحدائق الناضرة

بحرانى، درازىّ  -شيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم بن حاج احمد بن صالح بن احمد بن عصفور( فى احكام العترة الطاهرة)
يّن الاصل، ما حوزىّ المولد و المسكن، عالمى است رباّنى، فقيه جليل، محدثّ نبيل، محقّق مدقّق، علّامه متبحّر، عابد زاهد متد

با آقاى بهبهانى سالف الترجمة و نظائر وى معاصر . متخلّق بمكارم اخلاق، در مراتب علمى و عملى وجودت سليقه شهره آفاق
بود، مسلكى متوسط خالى از افراط و تفريط مابين اخبارى و اصولى داشت و استاد صاحب رياض و از مشايخ روايت سيد 

غايت جودت و متانت، داراى تمام فصاحت و بلاغت، محل توجه و رغبت اكابر  مصنفّات او در. مهدى بحر العلوم ميباشد
 :علما و اعاظم فقها ميباشند



 -5اجوبة المسائل الكازرونية  -4اجوبة المسائل الشيرازية  -3اجوبة المسائل البهبهانية  -2اجوبة المسائل البحرانية  -1
الاسلام و الايمان و انه اقرار باللسان و  -6ب اهل سنت استخراج شده الاربعون حديثا فى فضائل امير المؤمنين ع كه از كت

انيس الخاطر يا انيس المسافر كه در ذيل بنام  -8اعلام القاصدين الى مناهج اصول الدين  -7اعتقاد بالجنان و عمل بالاركان 
جليس  -11رك الاحكام است تدارك المدارك فى ما هو غافل عنه و تارك كه حاشيه مدا -9جليس الحاضر مذكور است 

الحاضر و انيس المسافر يا انيس الخاطر و جليس المسافر يا انيس المسافر و جليس الخواطر كه بمنزله كشكول و فوائد بسيار 
حاشيه شرح  -12الجمع بين فاطميتين كه در ذيل بنام صوارم مذكور است  -11متنوعه را حاوى و در بمبئى چاپ شده است 

الحدائق الناضرة فى احكام العترة  -14حاشيه مدارك الاحكام كه بنام تدارك مذكور شد  -13ين رازى شمسيه قطب الد
نظير و محل استفاده اكابر بوده و در تبريز  الطاهرة كه فقه استدلالى بوده و اغلب ابواب فقهيه را حاوى و در موضوع خود بى

فى الملتقطات اليوسفية كه در تهران چاپ سنگى شده است  الدرر النجفية -15در شش مجلد بزرگ چاپ سنگى شده است 
 -18الشهاب الثاقب فى بيان معنى الناصب و ما يترتب عليه من المطالب  -17سلاسل الحديد فى تقييد ابن ابى الحديد  -16

نسته بلكه عقد الصوارم القاصمة فى الجمع بين فاطميتين كه موافق شيخ حر عاملى جمع مابين دو زن فاطميه را جايز ندا
لؤلؤة البحرين فى الاجازة لقرنى العين كه در ايران  -21كشكول كه بنام جليس مذكور شد  -19جارى را نيز باطل ميداند 

چاپ شده و اجازه مبسوطى است كه بشيخ خلف بن عبد على و شيخ حسن بن شيخ محمد داده و تمامى مشايخ اجازه خود 
  معراج النبيه فى شرح من -21تا صدر اول نگارش داده است را با شرح حال ايشان از زمان خود 
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 .النفحات الملكوتيه فى الرد على الصوفية و غير اينها -22لا يحضره الفقيه 

وفات صاحب حدائق روز شنبه چهارم ربيع الاول هزار و صد و هشتاد و ششم يا هشتم يا نهم هجرت در كربلاى معلّى واقع 
مد على مشهور بابن سلطان غسلش داد، آقاى بهبهانى سالف الترجمة با جمعى كثير خارج از حدّ و احصا شد، شيخ مح

در نخبة . اش نماز خواند و در رواق مطهّر حضرت سيد الشهّدا ارواح العالمين له الفدا نزديك قبور شهدا مدفون گرديد بجنازه
 :المقال در مدتّ عمر و تاريخ وفات او گويد

  ن احمد البحرانىو يوسف ب
 

  شيخ جليل قدوة الاعيان

 له حدائق قد استوفى الخبر
 

 «لنا ظهر»قبضه « عد»و بعد 

 .1186 -«لنا ظهر»و جمله  74 -بحساب ابجدى« عد»كلمه 

مخفى نماند كه شرح حال شيخ احمد بن ابراهيم پدر صاحب حدائق و شيخ محمد بن احمد و شيخ عبد العلى بن احمد 
دراز و ماحوز دو قريه از قراء . ايم او و شيخ حسين بن محمد بن احمد برادرزاده او را كلا بعنوان بحرانى نگارش داده برادران



بحرين است، صاحب حدائق متوطّن دراز، محل تولد و توطّن خود و پدرش ماحوز بوده و بحرين نيز در اولّ كتاب مذكور 
 .افتاده است

 (و مواضع متفرقه از ذريعة و غيره مس 387ت و  773هب و  172نى و )

 صاحب الحصاة

موافق آنچه از صدوق نقل شده، از كسانى است از اهل رى كه بحضور مبارك حضرت ولىّ عصر عجّل اللّه فرجه مشرفّ و 
 .اسم و مشخّص ديگرى معلوم نيست. اند بمعجزه آن حضرت واقف شده

 صاحب حقنه ابو الحسين بن كشكرايا

 .نان مذكور شدبعنوان تلميذ س -

  صاحب حكمة العارفين عالم جليل، مولى محمد طاهر بن محمد حسين

 :نجفى شيرازى كه صاحب مؤلفّات سودمند ميباشد -

شرح تهذيب وفات او در سال  -4حكمة العارفين  -3تحفة الاخيار در فضايح صوفيه بزبان فارسى  -2اربعين در امامت  -1
 .رديديكهزار و نود و هشتم هجرت واقع گ

 (مس 419ص )
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  صاحب حكيم

بوده و ( ه 1118 -1177)گير شاه هندى  كاظم مسيح البيان هندى، از شعرا و اطبّاى هندوستان ميباشد كه منظور نظر عالم
خانه، صباحت يوسفى، گل محمدى، ملاحت احمدى دارد و سال وفاتش  خانه، انفاس مسيحى، پرى چندين منظومه بنام آئينه

 (س 4ج  2911ص . )بدست نيامد

  صاحب حيات الحيوان محمد بن موسى

 .بعنوان دميرى مذكور شده است -

  صاحب الحيتان صاحب الخان



در اصطلاح رجالى، اوّلى لقب اسحق صاحب الحيتان، دوّيمى لقب فيض بن حبيب و هيثم بن ابى روح بوده و شرح حال 
 .ايشان در آن علم است

  مد بن صفى الدينصاحب خريدة القصر مح

 .كاتب، بعنوان عماد الدين خواهد آمد -

  صاحب الخلعيات على بن حسن

 .بعنوان خلعى نگارش يافته است -

  صاحب دار البرقى

 .لقب عبد الرحمن بن ابى حماد ميباشد و موكول بعلم رجال است

  صاحب الدر النظيم شيخ يوسف بن حاتم

فقيهى است جليل . قرن هفتم هجرى و يا خود اوائل قرن هشتم را نيز ديده است شامى عاملى، از علماى اماميّه اواخر -
متوفى )بوده و از سيد على بن طاوس ( خعو -676متوفى بسال )فاضل نبيل ملقّب بجمال الدين كه از تلامذه محقّق حلّى 

 :نيز اجازه داشته و از تأليفات او است( خسد -664بسال 

 .النظيم فى مناقب الائمة اللهاميم و سال وفاتش بدست نيامدالدر  -2الاربعون حديثا  -1

 (ذريعة 1ج  431هب و  172ص )

 صاحب دعائم الاسلام نعمان بن محمد

 .در باب كنى بعنوان ابو حنيفه خواهد آمد -

  صاحب الديلم يحيى بن عبد اللّه محض

 الم شهيدبن حسن مثنّى بن امام حسن مجتبى ع معروف بصاحب ديلم و ملقّب به ع -
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بلكه موافق آنچه در عنوان شهيد اشاره نموديم لفظ شهيد بنوشته تنقيح المقال در صورت نبودن قرينه راجع بهمين يحيى و 
در سال يكصد و شصت و نهم هجرت كه حسين بن على بن حسن مثلّث در وقعه فخ بشهادت . شهيد اولّ سالف الترجمة است



بوده و بعد از شهادت حسين مذكور اسير گرديد، عاقبت با جمعى ديگر ببلاد ديلم فرار كرد و در آنجا رسيده يحيى نيز حاضر 
بدعوت آغاز نمود، اهالى آن نواحى بر وى گرد آمدند و بهمين جهت هرون الرشيد بغايت مضطرب شد، از راه حيله 

ورود وى هرون نقض عهد كرد و قتل وى را تصميم  اى بيحيى فرستاد پس يحيى فريب خورد و ببغداد رفت، بمجردّ نامه امان
داد لكن بجهت اعتراض ابو البخترى وهب بن وهب از آن تصميم خود منصرف شد و در خانه سندى بن شاهك حبسش نمود 
تا بسال صد و هفتاد و پنجم هجرت در حبس درگذشت و يا هرون بقتلش آورده و يا مسمومش كرد، يا زنده در زير بنا 

اى در روى جسد وى بنا نهاد، يا بطور ديگر كه تفصيل آن در تنقيح المقال بعمدة الطالب و مقاتل الطالبين و  مناره گذاشته و
تنقيح . )او را صاحب ديلم گفتن نيز همانا بجهت فرار ببلاد ديلم بوده است. غير آنها منسوب است از وى سلب حيات نمودند

 (ذريعة و غيره 1ج  354المقال و ص 

  ديوان خواجه شمس الدين محمد جوينىصاحب 

دوست بود، قريحه شعرى  پيشه و علم معروف بصاحب ديوان، وزير سلطان جلال الدين سلجوقى، بسيار عالى همّت و كرم -
گويند روزى بر مسند حكومت بود كه شاعرى غريب . بسيار عالى داشت و رساله شمسيه در منطق بنامش منسوب ميباشد

 :داد اين رباعى را بدو

 دنيا چو محيط است و كف خواجه نقط
 

 پيوسته بگرد نقطه ميگردد خط

 پرورده تو كه و مه و دون و وسط
 

 دولت ندهد خداى كس را بغلط

 :تأمّل در پشت رقعه آن شاعر، اين رباعى را نوشته و بدو داد پس خواجه بى

 سيصد بره سفيد چون سينه بط
 

 كانرا ز سياهى نبود هيچ نقط

 گلّه خاص ما نه از جاى غلطاز 
 

 چوپان بدهد بدست دارنده خط

  باغ كه اكنون در تصرفّ روسيه صاحب ديوان بسال ششصد و هشتاد و سيم هجرت در قره
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 (مخل 39ص . )است بحكم ارغون خان مقتول گرديد

  صاحب ديوان ميرزا محمد تقى بن ميرزا زكى



شعراى عهد فتحعلى شاه قاجار ميباشد كه بهريك از صاحب و صاحب ديوان تخلّص ميكرد،  آبادى، از مازندرانى على -
بسيارى از رباعيّات و قصائد او كه در مدح حضرت رسالت ص و حضرت امير المؤمنين ع و امرا . قصائد و غزليّات شيوا دارد

منقول و دو نسخه از ( غرص -ه 1291متوفى در حدود سال )و سلاطين معاصرش ميباشد در مجمع الفصحاى هدايت 
 .در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است 261و  259ديوانش بشماره 

 (اطلاعات متفرقه)

  صاحب ذخيره مولى محمد باقر بن محمد مؤمن

 .بعنوان محقّق سبزوارى خواهد آمد -

  صاحب الرجال ميرزا محمد بن على بن ابراهيم

فقيه اصولى محدثّ رجالى متكلمّ محقّق مدقّق مفسّر عابد زاهد متّقى، از ثقات و اعيان علماى  استرابادى، عالم فاضل -
اماميّه ميباشد، در تفسير و حديث و رجال تحقيقات عميقه دارد و سه دوره رجال تأليف داده كه بوصف صغير و كبير و وسيط 

 .از همديگر امتياز مييابند

لمقال و وسيط تلخيص الاقوال فى معرفة الرجال و كبير منهج المقال است كه بهترين و نام اصلى كتاب رجال صغير توضيح ا
ترين كتب رجاليّه ميباشد و بهمين جهت بصاحب الرجال شهرت يافته و آقاى بهبهانى سالف الترجمة نيز تحقيقاتى را كه  جامع

 .در علم رجال داشته حاشيه و تعليقه همين كتاب منهج المقال است

محمد در بدايت حال در نجف اقامت داشته و كتاب منهج المقال را نيز بسال نهصد و هشتاد و هشت هجرت در آن ميرزا 
ارض اقدس تأليف داده است، عاقبت در مكّه اقامت گزيده و مجلسى موقع ذكر كسانى كه در زمان غيبت كبرى بفيض 

جمعى از همين صاحب ترجمه ميرزا محمد رجالى نقل  اند بواسطه ملاقات حضرت صاحب الامر عجّل اللّه فرجه نايل شده
سيمائى ديدم كه بطواف اشتغال داشت، در حين ملاقات يك بوته  كرده است كه شبى در اثناى طواف بيت اللّه، جوان خوش

  گل سرخ كه موسم آن نبوده بمن عنايت فرموده من هم
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چه  -ل از كجا است فرمود از خرابات است پس از نظرم غايب شد انتهىبوييده و پرسيدم كه سيد من و مولاى من اين گ
 .شود ز راه لطف اگر نظرى بسوى گدا كنى

نگارنده گويد نظير اين قضيه را بشيخ محمد سبط پسر صاحب معالم نيز كه از تلامذه ميرزا محمد رجالى بوده منسوب دارند و 
مغرب از بحر محيط بوده و جزيره خضرا نيز كه در بحار الانوار و  اما خرابات عبارت از جزائر. وقوع هردو ممكن است

 .قاموس اللّغة مذكور است يكى از آنها است و سمعانى نيز آن را ذكر كرده و جمعى از علما و محدّثين را بدان منسوب دارد



 :از تأليفات ميرزا محمد است

تلخيص  -2مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است  در كتابخانه 2153آيات الاحكام و يك نسخه خطى آن بشماره  -1
توضيح المقال، چنانچه اشاره شد تلخيص نام كتاب رجال وسيط و توضيح هم نام كتاب رجال  -3الاقوال فى معرفة الرجال 

 -5حاشيه تهذيب الاحكام شيخ طوسى  -4صغير او است و يك نسخه از همين رجال صغير در خزانه رضويه موجود است 
اما سيادت . ج المقال كه نام رجال كبير او است و در تهران چاپ شده و بهمين عنوان رجال كبير مشهور است و غير اينهامنه

ميرزا محمد، چنانچه مجلسى با سيدّ سند تعبير كرده و محدثّ نيشابورى هم با علوى موصوفش داشته و صاحب ذريعة نيز 
همه كتب رجال و تراجم تفريشى و امل الامل و روضات و  ست در مقابل اينبعبارت سيد ميرزا محمد حسينى تعبير نموده ا

منتهى المقال و غير آنها كه بيشتر معاصر و يا قريب العصر خود وى هستند و اصلا تصريحا يا تلويحا متعرضّ اين موضوع 
وضات الجنّات گويد گويا سيد در ر. اند بسيار مشكل بوده و تحقيق موضوع اگر لازم باشد موكول بكتب رجاليّه است نشده

گفتن بجهت انتساب مادرى او بحضرات ائمّه طاهرين ع است يعنى از طرف مادر سيد بوده است نه پدر و در تنقيح المقال نيز 
پس از آنكه سيادت او را بسيادت مادرى تأويل كرده در تاييد آن گفته است كه ميرزا محمد بميرزا مشهور است و كلمه ميرزا 

اين تحقيق مختص . نسب باشد نه مادرش انتهى ف اميرزاده است و اميرزاده كسى را گويند كه فقط مادرش علوىهم مخف
 تنقيح المقال ميباشد و بسيار غريب و عجيب است بارى ميرزا محمد در سيزدهم ذى القعده سال هزار
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مه وفات يافت و نزديك قبر شريف حضرت خديجه كبرى و بيست و هشتم و يا در هزار و بيست و ششم هجرت در مكّه معظّ
 :در باب محمد از نخبة المقال گويد. مدفون گرديد

  و الاسترابادى فاضل سنى
 

 1128 -(حى رضى)له الرجال فوته 

 (مس و كتب رجاليه 411و  391ت و  626هب و  172ملل و )

  صاحب الرمان

 .بدان علم است در اصطلاح رجالى لقب زيد بن اسيد و موكول

  صاحب روضات الجنات ميرزا محمد باقر بن حاج مير زين العابدين

بن ابى القاسم جعفر بن سيد حسين بن سيد جعفر بن سيد حسين بن قاسم بن محب اللّه، موسوى النسّب، خوانسارىّ المولد،  -
ميباشد كه فقيه اصولى محدثّ رجالى اديب اصفهانىّ المسكن و المدفن، از اكابر علماى اماميّه قرن حاضر چهاردهم هجرت 

متتبّع متبحّر محقّق دقيق النّظر بود، در فقه و حديث و تراجم احوال علماى سلف و خلف مزيتّى كامل بر ديگران داشت، از 
تلامذه سيد محمد شهشهانى و سيد محمد باقر حجة الاسلام اصفهانى و سيد ابراهيم صاحب ضوابط و بعضى از اكابر ديگر 



بوده و از ايشان و از والد خود حاج ميرزا زين العابدين و بعضى از اجلّاى ديگر اجازه روايت و اجتهاد داشت و رياست 
شريعت اصفهانى سالف الترجمة و سيد . علمى مذهبى در اصفهان بدو منتهى و حوزه درس او محل استفاده افاضل بوده است

مد كاظم يزدى كه شرح حالش بعنوان يزدى خواهد آمد و جمعى ديگر از ابو تراب خوانسارى سالف الترجمة و و سيد مح
 :اند و از تأليفات و آثار قلمى او است اكابر وقت از تلامذه او بوده

اقسام اسباب البلايا النازلة فى هذه الدنيا على الشقى  -3ارجوزه در اصول فقه  -2احسن العطية فى شرح الالفية للشهيد  -1
روضات الجنات فى  -7حاشيه قوانين الاصول  -6حاشيه شرح لمعه  -5يل ضروريات الدين و المذهب تفص -4و السعيد 

نظير و ابسط و اجمع و انفع كتب تراجم بوده و در تهران چاپ و از منابع اين  احوال العلماء و السادات كه در موضوع خود بى
ايست پارسى استدلالى در اصول عقائد و متجاوز از سه  منظومه قرة العين و سرور النشأتين كه -8كتاب ريحانة الادب ميباشد 
ولادت صاحب روضات در بيست و دويم صفر هزار و دويست و بيست و ششم هجرت در . هزار بيت است و غير اينها

  خوانسار و وفات
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فولاد آنجا مدفون شد و در سنگ  او در هشتم جمادى الاولى هزار و سيصد و سيزدهم هجرت در اصفهان واقع و در تخت
 :اند مزار او نوشته

 قد طار من غرف الروضات طائرها
 

  نحو الجنان و ابقى من مآثره

  قال المورخ فى تاريخ رحلته
 

 1313 -(تعطل العلم من فقدان باقره)

ش ميرزا محمد هاشم و شرح حال هريك از پدرش حاج مير زين العابدين و جدّ پدرش سيد حسين بن سيد جعفر و برادر
 .پسرش ميرزا محمد مهدى بعنوان خوانسارى نگارش يافته است

 (ت و غيره 126هب و  173ص )

  صاحب روضة الاحباب

حسينى دشتكى شيرازى نيشابورى فارسى، محدّث  -فى سيرة النبى و الآل و الاصحاب، سيد امير عطاء اللهّ بن امير فضل اللهّ
معروف بامير جمال الدين يا جلال الدين، عموزاده غياث الدين منصور آتى الترجمة، از افاضل هروى، ملقّب بجمال حسينى، 

محدّثين عصر خود و از متفردّين علم حديث بود، در ديگر علوم دينيّه و معارف يقينيّه نيز دستى توانا داشت، در مدرسه 
خانه او مجمع . حضرت رسالت ص مصروف ميداشت سلطانيّه هرات تدريس ميكرد و عمر خود را در تتبّع اقوال و افعال

در روضات الجنّات از . اعاظم اعلام و مرجع استفاده افاضل ارباب كمال بود، تشيّع و تسنّن وى محل خلاف و نظر ميباشد
كتاب روضة الاحباب خود او، سنّى بودنش را استظهار كرده و صريح كلام امل الامل كه منظورش شرح حال علماى شيعه 



چنين صريح ذريعه نيز كه بنقل تأليفات او پرداخته و او را بسيدّ المحدّثين  ده و او را نيز در نهايت اجمال مذكور داشته و همبو
و جمال الملّة و الدّين ستوده تشيّع او است و اين عقيده را بقاضى نور اللّه شوشترى و فاضل هندى و غير ايشان نيز نسبت 

بوده و پس از آنكه شاه ( ه ق 931 -916)ويد كه امير جمال الدين معاصر شاه اسمعيل اولّ داده است، بلكه در ذريعه گ
مذكور باوزبك غالب آمد امير عطاء اللّه در هرات روى منبر خطبه خواند و شاه را بسيار ستوده و مردم را بمتابعت ائمّه اطهار 

فق طريقه شيعه نزد فاضل هندى موجود بوده و قاضى نور ع و ترك اعداى ايشان ترغيب مينمود و بعضى از تأليفات او موا
  علماء امتّى كانبياء بنى اسرائيل و از كسانى: اللّه نيز گويد امير عطاء اللّه مصداق حديث شريف
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مطالعه و العلماء ورثة الانبياء در شأن ايشان وارد شده و اين سلسله رفيعه محض من باب تقيّه همواره ب: است كه حديث
تدريس و تدرسّ كتب حديث عامّه اشتغال داشتند تا آنكه يكى از اكابر ايشان كتاب مشكوة را در خواب بنظر مبارك 
حضرت رسالت ص رسانده و خواستار صحت و ضعف آن گرديد پس آن حضرت تمامى آن كتاب را ملاحظه فرموده و 

ن زمان عينا موجود و در ميان اين سلسله باقى ميباشد و گاهى احاديث مجعوله آن را محو كرد و اثر محو آن حضرت تا اي
بعد از طهارت و حمد و صلوات زيارتش ميكنند و نخستين كسى كه از اين سلسله ببركت اين رؤياى رحمانى مطالعه احاديث 

بارى از تأليفات امير اهل سنّت را ترك كرده امير صدر الدين محمد دشتكى پدر امير غياث الدين منصور آتى الترجمة ميباشد 
 :عطاء اللّه است

تحفة الاحباء  -3الاربعون حديثا من احاديث سيد المرسلين فى مناقب امير المؤمنين ع  -2احوال اولاد امير المؤمنين ع  -1
ير روضة الاحباب فى سيرة النبى و الآل و الاصحاب كه بپارسى و سه مجلدّ بوده و آن را بامر وزير كبير امير على ش -4

 .نوائى تأليف داده است

وفات امير عطاء اللّه بنوشته احمد رفعت در سال يكهزار تمام و بنوشته قاموس الاعلام در نهصد و هفدهم هجرت و ظاهر 
متوفّى بسال )كشف الظنّون ترديد مابين يكهزار تمام و نهصد و بيست و ششم است لكن معاصر بودن او با شاه اسمعيل اول 

و تأليف يافتن كتاب روضه ( ظ م ح -ه ق 948متوفى بسال )عموزاده بودن امير غياث الدين منصور  و( ظل -ه ق 931
چنانچه مذكور داشتيم مكذبّ وقوع وفات در سال هزارم ( ظو -ه ق 916متوفّى بسال )مذكور بامر امير على شير نوائى 

ظ كو بوده  -ه ق 926ظ ى ن و يا در  -917در سال  ميباشد اينك يكى از دو عقيده ديگر را تأييد مينمايد كه وفات او يا
است چنانچه محمد بودن نام پدر امير عطاء اللّه كه در قاموس الاعلام نوشته دور از صحت و مخالف كتب تراجم ديگر 

 .ميباشد

ر تكميل علوم متداوله اما امير نسيم الدين محمد ملقّب به مبركشاه يا ميركشاه پسر امير عطاء اللّه نيز از اكابر وقت خود و د
 خصوصا در علم حديث وحيد زمان و فريد
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اش  بعد از وفات پدر در تدريس و افاده جانشين وى گرديد، اگرچه تأليفى از وى ظهور نيافته كه ميزان عقيده. اقران خود بود
رش رسيده اعتراضاتى بر مؤلف وارد باشد لكن در بعضى از نسخ كتاب ميزان الاعتدال ذهبى دمشقى سنّى ناصبى كه بنظ

 .آورده كه دلالت بر تشيّع وى داشته و مشعر ميباشد بر اينكه اصلا پيرامون احاديث اهل سنّت نگرديده است

 .سال وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد

 (ت 469س و  3ج  1833فع و  3ج  315هب و  121ص )

  صاحب روضة البهية حاج سيد محمد شفيع

 .ابلقى نگارش يافته استبعنوان ج -

  صاحب روضة الصفا محمد بن خاوندشاه

 .بعنوان ميرخواند خواهد آمد -

 صاحب روضة الواعظين محمد بن احمد

 .يا حسن بن على بعنوان فتال خواهد آمد -

  صاحب رياض

كتب فقه و اصول سيد در صورت اطلاق در كتب رجال و تراجم، ميرزا عبد اللّه است كه بعنوان افندى نگارش يافته و در 
 .على است كه در ذيل بعنوان صاحب رياض المسائل مذكور است

  صاحب رياض الاحزان حاج ملا محمد على

 .بعنوان برغانى نگارش داديم -

  صاحب رياض الشهادة حاج ملا محمد حسن بن حاج محمد معصوم

ن، از اكابر فقها و مجتهدين قرن سيزدهم هجرى اماميّه قزوينىّ الاصل، حائرىّ المنشأ و التحصيل، شيرازىّ الموطن و المدف -
ميباشد كه جامع معقول و منقول و بالخصوص مهارتش در علم اصول مشهور و در طلاقت لسان و حلاوت بيان و حسن 

 :تأليفات طريفه دارد. موعظه و ارشاد عوام، بر تمامى معاصرين خود مقدمّ بود



تنقيح المقاصد الاصولية فى شرح ملخص الفوائد  -2ل بنام ملخص الفوائد مذكور است تلخيص الفوائد الحائرية كه در ذي -1
رياض الشهادة فى ذكر مصائب السادة كه پارسى و  -3الحائرية كه كتاب ملخص الفوائد نام مذكور در ذيل را شرح كرده است 

يه شاعرى ماهر و اديبى كامل بوده و در شعر دو مجلد ميباشد و از مطاوى كلمات آن استظهار ميشود كه علاوه بر مراتب علم
مصابيح الهداية فى شرح البداية كه در فقه و شرح بدايه شيخ  -5كشف الغطاء  -4و فنون ادبيه نيز مهارتى بسزا داشته است 

  ام حر عاملى است و از تأليف باب طهارت آن در ذى القعده سال هزار و دويست و سى
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ملخص الفوائد السنية و منتخب الفرائد الحسينية كه در بعض نسخ بنام  -6فته و با كمالش موفق نشده است هجرت فراغت يا
تلخيص الفوائد نوشته شده كه فوائد استاد خود آقاى بهبهانى را در ضمن هشتاد فائده ملخص كرده و بهمين نامش موسوم 

نور العيون در مصائب اهل بيت ع و بچهل مجلس مشتمل  -7داشته سپس خودش آن را بنام تنقيح المقاصد شرح كرده است 
اش بكربلاى  بسال هزار و دويست و چهلم هجرت در شيراز وفات يافت، جنازه. و ملخص كتاب رياض الشهاده فوق است

 .معلّى نقل شد و در جنب قبر استادش آقاى بهبهانى دفن گرديد

 (ذريعة 4ج  464و  425ت و  181ص )

  ا ميرزا عبد اللّه بن عيسىصاحب رياض العلم

 .بعنوان افندى نگارش يافته است -

  صاحب رياض المسائل

سيد . احكام الشّرع بالدلائل كه در اصطلاح فقها و اصولييّن بطور اطلاق بصاحب رياض معروف است( تحقيق خل)فى بيان 
ابن ( نتهى المقال و تنقيح المقال استچنانچه در م)و يا محمد بن على ( چنانچه در روضات است)على بن سيد محمد على 

سيد ابو المعالى صغير ابن سيد ابو المعالى كبير طباطبائى النسّل، اصفهانىّ الاصل، كاظمىّ المولد، كربلائىّ المنشأ و المدفن، از 
لقدر وحيد العصر و متبحّرين ثقات و اعيان علماى اماميّه اوائل قرن سيزدهم هجرت كه فقيه اصولى متتبّع محقّق مدقّق جليل ا

مرجع اكابر طراز اولّ وقت و خواهرزاده آقاى بهبهانى سالف الترجمة و داماد او و از تلامذه او بوده و هم از وى روايت 
حاج سيد محمد باقر حجة الاسلام سالف الترجمة و حاجى كرباسى و ملا محمد تقى برغانى و ملا صالح برغانى و . ميكند

ى و سيد ابراهيم صاحب ضوابط و شيخ احمد احسائى و شيخ ابو على رجالى و نظائرشان از ديگر شريف العلماى مازندران
علاوه بر مراتب علميهّ . از تلامذه وى ميباشد( كه شرح حال هريكى در محل مقتضى از اين كتاب نگارش يافته)اكابر وقت 

اصولش بر فقهش مقدم و مابين عرب و عجم مسلّم  تقرير و بيان و تحريرش نيز در نهايت فصاحت و بلاغت بود و با اينكه
همه  بود كتاب فقه او كه همين رياض المسائل مذكور در عنوان است شهرت يافته برعكس معاصرش ميرزاى قمى كه با آن

نهايت كه در فقاهت داشته كتاب اصول او كه قوانين است شهرت يافته است و بحكم انصاف اين كتاب رياض  مهارت بى
 ل،المسائ
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 26 -نمونه خط صاحب رياض المسائل شماره

از باب معايش و مكاسب و معاملات تا آخر باب مطاعم و مشارب و )در پشت يكجلد خطى از كتاب وافى ملا محسن فيض 
نزيل قم موجود است، ( شهاب الدين)هجرت نوشته شده و در كتابخانه شخصى آقاى نجفى  1113كه در سال ( تجملات

لا اله الّا اللّه الملك الحقّ المبين )اى بخط صاحب رياض نوشته بوده كه كليشه آن ثبت اين اوراق گرديد و سجع مهرش  جازها
 .است( على طباطبائى

در غايت جودت و متانت و بطور اختصار حاوى اكثر اقوال و ادلّه فقهيّه با عبارات فصيحه و مسجعه بوده و مرجع استفاده 
و اين كتاب، شرح مختصر نافع محقّق اول و بارها در ايران چاپ شده و معروف به شرح كبير است، در مقابل اكابر و فحول 

شرحى ديگر كه نيز سيد طباطبائى بهمان مختصر نافع نوشته و معروف بشرح صغير و موسوم بحديقة المؤمنين و ملخص شرح 
در كتابخانه مدرسه  2494و  2493و  2492و  2311هاى  هكبير مذكور است و چهار نسخه خطّى از همين شرح صغير بشمار

 :سپهسالار جديد تهران موجود است، بارى از تأليفات و آثار قلمى صاحب رياض را مينگارد
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 -5حاشيه معالم الاصول  -4حاشيه مدارك الاحكام  -3حاشيه حدائق شيخ يوسف بحرانى  -2تكليف الكفار بالفروع  -1
حديقة  -11و  9حجية مفهوم الموافقة  -8حجية ظواهر الكتاب  -7حجية الشهرة  -6جماع و الاستصحاب حجية الا

المؤمنين و رياض المسائل فى بيان احكام الشرع بالدلائل كه حديقه نام اصلى شرح صغير و رياض هم نام اصلى شرح كبير 
شرح مفاتيح ملا  -13ر مختصر نافع كه مذكور شدند شرح صغير و شرح كبي -12و  11مختصر نافع بوده و مذكور داشتيم 

 .منجزات المريض و غير اينها كه بسيار است -14محسن فيض كه فقط باب طهارت مفاتيح را شرح كرده است 

در سال هزار و دويست و شانزدهم هجرت كه فرقه وهابيّه تحت رياست : از اتفاقات عجيبه سيد صاحب رياض آنكه
لّى وارد و قتل عام اهالى آن ارض اقدس را تصميم داده بودند سيد قبلا اهل و عيال را بموضع مأمونى سعودنامى بكربلاى مع

اند تنها مانده و موقعى كه ايشان وارد  اى كه از روى غفلت از خانه بيرونش نكرده بوده فرستاده و خودش با طفل شيرخواره
در زير سبد بزرگى كه از ضروريّات خانه بوده مختفى شده بود  خانه سيد ميشدند از روى لاعلاجى آن را در بغل گرفته و

پس ايشان هم بعد از تفتيش بسيار پيدايش نكردند و در همان خانه كه سبد در آنجا بوده غير از اندكى هيزم كه در يك گوشه 
برداشته و بر روى آن سبد يك  آن بوده چيزى نديدند پس بگمان اينكه شايد سيدّ در زير آن هيزمها مختفى باشد آنها را يك

 .فَاللَّهُ خيَْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرحَْمُ الرَّاحِميِنَ .انداختند

بارى سيد بسال هزار و دويست و سى و يكم هجرى قمرى در آن ارض اقدس در هفتاد سالگى وفات يافت و در رواق مطهّر 
اد خود آقاى بهبهانى مدفون گرديد و در مادّه تاريخ حضرت سيد الشهداء ارواح العالمين له الفداء نزد خال مفضال و است

 :اند وفاتش گفته



 :و در باب على از نخبة المقال هم گويد( 1231) -بموت على مات علم محمدّ

  و صاحب الرياض سيد اجل
 

  محقق عن خاله الآقا نقل

  قد عاش سبعين بعلم و عمل
 

 1231 -(مؤلف الرياض حل)مقبضه 

شرح حال سيد محمد . مؤلف را، برخلاف قاعده معموله در اعداد حروف، الف و يك حساب كرده استحرف دويم كلمه 
ت و تنقيح المقال  414هب و  174قص و نى و . )معروف بمجاهد فرزند صاحب رياض نيز بعنوان صاحب مناهل خواهد آمد

 (و غيره
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 صاحب زهر العريش فى احكام الحشيش محمد بن بهادر

 .بعنوان زركشى نگارش يافته است -

  صاحب زهر الكمام و سجع الحمام احمد بن يحيى

 .بعنوان ابن ابى حجله خواهد آمد -

  صاحب السابرى

در اصطلاح رجالى لقب حفص بن سالم، عمر بن سالم، عمران بن مسلم و جمعى ديگر ميباشد و شرح حال ايشان موكول 
 .بدان علم است

 لغت، عبد اللّه بن محمدصاحب سر الفصاحة در 

 .بعنوان خفاجى نگارش يافته است -

  صاحب سفينة النجاة در اصول، مولى محمد بن عبد الفتاح

 .بعنوان سراب مذكور شد -

 صاحب سلاسل الحديد فى تقييد ابن ابى الحديد

 .شيخ يوسف بن احمد بحرانى بعنوان صاحب الحدائق الناضرة مذكور داشتيم



  فى تقييد اهل التقليد سيد ماجد بن هاشم بن على صاحب سلاسل الحديد

بن مرتضى بن على بن ماجد حسينى صادقى النسّب، امامىّ المذهب، ابو على الكنية، بحرانىّ الولادة و النشأة، شيرازىّ  -
عر ماهر عابد المسكن و المدفن، از اكابر علماى اماميّه، عالمى است عامل و فاضل كامل محقّق مدقّق فقيه محدثّ اديب شا

بدل، جامع كمالات نفسانيّه، وارث علم و ادب و داراى شرافت حسب و نسب بوده و نخستين كسى  زاهد، در علم و عمل بى
است كه علم حديث را در شيراز نشر داد و ملا محسن فيض كاشانى و شيخ سليمان ماحوزى و جمعى ديگر از افاضل وقت، 

سيد على خان مدنى در كتاب سلافة العصر بسيارش ستوده و از اشعارش نقل . يكننداش بوده و از او روايت م از تلامذه
 مينمايد و شيخ بهائى نيز كه با وى معاصر و رابطه مودّتشان مؤكدّ بوده اصرارى وافى در تجليلش داشته است و از
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 :اشعار طريفه او است

  جرت عيونى لشيبى و هو لا عجب
 

  ع الثلج بالقللتجرى العيون لوق

اى را شنيد كه با صوتى حزين و ملايم مشغول تلاوت قرآن مجيد است  نيز وقتى موقع خروج از مسجد جامع شيراز، جاريه
 :پس سيد دردم گفت

 و تال لآى الذكر قد وقفت بنا
 

 تلاوته بين الغواية و الرشد

 بلفظ يسوق المتقين الى الخنا
 

 لزهدو معنى يسوق الفاسقين الى ا

 :و از تأليفات و آثار قلمى سيد ماجد است

 -5اى در اصول  رساله -4ديوان شعر  -3حاشيه خلاصة الاقوال علامه حلى  -2حاشيه اثنى عشريه صلوتيه شيخ بهائى  -1
موافق  چنانچه در عنوان اين شرح حال)يا سلاسل الحديد فى تقييد اهل التقليد ( چنانچه در روضات گفته)سلاسل الحديد 

وفات او سه سال پيش از شيخ بهائى در . يوسفيه -7مقدمة الواجب  -6( بعضى از تراجم كه فعلا از نظرم رفته مذكور داشتيم
بيست و يكم رمضان سال يكهزار و بيست و هشتم هجرت در شيراز واقع و در مشهد حضرت شاه چراغ مدفون گرديد و 

تن علم حديث عزم محضر سيد ماجد را داشته بجهت تنفيذ اين اراده و عزم گويند موقعى كه ملا محسن فيض براى فراگرف
پس   فَلَوْ لا نفََرَ مِنْ كُلِّ فِرقْةٍَ منِْهمُْ طائفِةٌَ لِيتََفقََّهُوا فِي الدِّينِ خود، بقرآن مجيد استخاره نمود مصادف بدين آيه شريفه گرديد

 :كرد بدين دو بيت تصادف نمودبديوان مشهور منسوب بحضرت امير المؤمنين ع تفأل 

  تغرب عن الاوطان فى طلب العلى
 

 و سافر ففى الاسفار خمس فوائد



 تفرج هم و اكتساب معيشة
 

 و علم و آداب و صحبة ماجد

اين از عجائب اتفاقات است كه هردو تفأل قرآنى و ديوانى صريح در مكنون ضمير تفأل كننده بود و علاوه در دويمى بلفظ 
 .كننده اقتباس از انوار علميه وى بوده تصريح گرديده است هم كه اسم صاحب ترجمه ميباشد و مرام تفأل ماجد

اى مزاياى  اگرچه شرح حال سيد ماجد را بطور خلاصه بعنوان بحرانى نگارش داده بوديم لكن بجهت پاره: نگارنده گويد
 .ديگر كه بعد از آن دسترس شد بتجديد آن پرداختيم

 (هب و مواضع متفرقه از ذريعة 174ت و  541فه و  511 ملل و ص)
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 صاحب سلاسل الحديد

منتخب من كتاب شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد فى فضل امير المؤمنين و الائمةّ عليهم السلام سيد هاشم بحرانى است كه 
 .بعنوان بحرانى نگارش يافته است

 بن بهادر صاحب سلاسل الذهب در اصول، محمد

 .بعنوان زركشى مذكور داشتيم -

  صاحب سلافة العصر سيد على خان مدنى

 .است كه در ضمن شرح حال حويزى سيد على خان بعنوان تبصره نگارش داديم -

  صاحب السابرى

 .لقب حفص بن سالم و عمر بن سالم و جمعى ديگر ميباشد و شرح حال ايشان موكول بعلم رجال است

 مد بن اسحق بن يسارصاحب السيرة مح

 .در باب كنى بعنوان ابو اسحق خواهد آمد -

  صاحب السيرة النبوية عبد الملك بن هشام

 .بعنوان ابن هشام در باب كنى خواهد آمد -



 صاحب سير النبلاء محمد بن احمد

 .بعنوان ذهبى نگارش يافته است -

 صاحب السيور

 .ستلقب عبيد بن عيسى و شرح حالش موكول بعلم رجال ا

  صاحب الشامة محسن بن ابراهيم

 .بعنوان صابى محسن مذكور شد -

  صاحب شرح الكافى ملا خليل بن غازى

 .بعنوان قزوينى خواهد آمد -

  صاحب شرح الكافى ملا محمد صالح مازندرانى

 .بعنوان مازندرانى خواهد آمد -

  صاحب شرطه احمد بن ابان

 .در باب كنى بعنوان ابن سيد خواهد آمد -

 صاحب شرف المصطفى عبد الملك بن ابى عثمان محمد

 .بعنوان خركوشى نگارش داديم -

 صاحب الشعير

  در اصطلاح رجالى لقب ابو على است كه از محمد بن قيس روايت كرده و ابن ابى عمير نيز از وى روايت
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 .ميكند و رجوع بكتب رجاليّه شود

  د بن مصطفىصاحب الشقائق النعمانية مولى احم



 .زاده خواهد آمد بعنوان طاشكبرى -

 صاحب الشقاق لقب محمد بن اسحق صاحب الصبيحى لقب محمد بن على بن معمر كوفى صاحب الصحف لقب منصور

 .مصطلح علماى رجال ميباشد و شرح حال ايشان موكول بدان علم شريف است

 صاحب الصرة المختومة

ى است از اهل بغداد كه بشرف حضور حضرت ولى عصر عجّل اللّه فرجه مشرفّ و موافق آنچه از صدوق نقل شده از كسان
 .اند و اسم و مشخّص ديگرى بدست نيامد بمعجزه آن حضرت واقف شده

 صاحب الصومعة

 .لقب محمد بن اسمعيل بن احمد برمكى و موكول بكتب رجاليّه است

 صاحب ضوابط الاصول سيد ابراهيم بن سيد محمد باقر

النسّب، قزوينىّ الاصل، حائرىّ المسكن و المدفن، از اكابر علماى اماميهّ اواسط قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه در موسوى  -
نظير و در مكارم اخلاق طاق و در احاطه مسائل فروعيّه و اصوليّه  تمامى مراتب علميّه و حسن تقرير و انشا و تحرير بى

لد معظمّ خود بكرمانشاه رفت و مقدمات و مبادى لازمه را از مدرّسين آنجا در بدايت حال بمصاحبت وا. وحيد عصر خود بود
خواند، پس بعزم ارتقا بمقامات عاليه علميّه بعتبات عرش درجات رفت، فقه را از شيخ على كاشف الغطاء و شيخ موسى 

ز شريف العلماى مازندرانى كاشف الغطاء و صاحب رياض و پسرش سيد مجاهد و ديگر افاضل و اماجد خواند، اصول را نيز ا
مشهور استقصا نمود تا آنكه در حال حيات شريف العلما، بناى تدريس گذاشت و حوزه درس او مجمع اكابر و مرجع استفاده 

صاحب قصص . اند افاضل شد و بيشتر از هفتصد بلكه تا حدود هزار تن از طلّاب و فحول علما حاضر حوزه درس وى ميبوده
  كوه كمرى و شيخ زين العابدين مازندرانى و حاجى سيد اسد اللّه حجة الاسلام العلما و سيد حسين
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 :اصفهانى و نظائر ايشان از تلامذه وى ميباشند و از تأليفات او است

ضوابط الاصول كه اغلب  -4صلوة الجمعة  -3دلائل الاحكام فى شرح شرايع الاسلام  -2( المظنة خل)حجية الظن  -1
يرات استادش شريف العلما بوده و در ايران چاپ شده و بجهت انتساب بهمين كتاب گاهى او را سيد ضوابط و صاحب تقر

وى بسال هزار و . نتايج الافكار در اصول -6القواعد الفقهية كه مشتمل بر پانصد قاعده فقهى است  -5ضوابط نيز گويند 
ى معلّى وفات يافت و در نزديكى بازار حضرت ابو الفضل ع از سيصد و شصت و دويم يا سيم يا چهارم هجرت در كربلا

 .صحن مقدسّ حسينى مدفون گرديد



 (عن و غيره 5ج  397ت و  11هب و  176قص و  3ص )

  صاحب ضوء الشهاب سيد فضل اللّه

 .بعنوان ضياء الدين خواهد آمد -

  صاحب ضياء العالمين

 .رآت الانوار گذشتدر امامت مولى ابو الحسن بعنوان صاحب تفسير م

  صاحب ضياء القلوب مولى محمد بن عبد الفتاح

 .بعنوان سراب مذكور شد -

  صاحب الطاق محمد بن على بن نعمان

 .بعنوان مؤمن الطاق خواهد آمد -

  صاحب طبقات الحفاظ صاحب طبقات القراء محمد بن احمد بن عثمان

 .كه بعنوان ذهبى شرح حال وى نگارش يافته است -

  الطيالس صاحب

 .لقب شعيب بن عبد ربّه ميباشد و شرح حالش در كتب رجاليّه است

 صاحب عبقات الانوار

حجة الاسلام و المسلمين، لسان الفقهاء و المجتهدين، ترجمان الحكماء و المتكلّمين، علّامة العصر، مير حامد حسين موسوى 
بن زين العابدين، از ثقات و اركان علماى اماميّه، وجوه و  هندى ابن المفتى سيد محمد تقى ابن محمد حسين بن حامد حسين

. اعيان فقهاى اثنى عشريّه، جامع علوم عقليّه و نقليّه بالخصوص از وسائل سربلندى قرن حاضر ما بر قرون ديگر ميباشد
ن و علم كلام خصوصا علاوه بر فقاهت و ديگر علوم دينيّه، در علم شريف حديث و اخبار و آثار و معرفت احوال رجال فريقي

 در مبحث امامت داراى مقامى عالى و
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كثرت احاطه و تبحّر علمى او مسلمّ يگانه و بيگانه و عرب و عجم و عامّه و خاصّه بوده و در مدافعه از حوزه ديانت و بيضه 
بوده و آنى فروگذارى نميكرد تا  شريعت اهتمام تمام داشت و تمامى ساعات و دقائق عمر شريفش در تأليفات دينى مصروف

 :آنكه دست راست او از كثرت تحرير و كتابت عاطل شد و در اواخر با دست چپ مينگاشته است

از مراجعه بكتاب عبقات او مكشوف ميگردد كه از صدر اسلام تا عصر وى، احدى در فنّ كلام خصوصا در باب امامت بدان 
ميرزا محمد حسين شيرازى آتى الترجمة و شيخ زين العابدين مازندرانى آتى حاج . منوال و نمط تصنيفى نپرداخته است

اند و عالم جليل شيخ عباس هندى شيروانى رساله مخصوصى  الترجمة و اكثر اكابر وقت تقريضات بسيارى بر آن كتاب نوشته
حجج الاسلام طراز اولّ نقل و در سواطع الانوار فى تقريضات عبقات الانوار تأليف و تا بيست و هشت تقريض از : موسوم به

مخفى نماند كه اين . اند بعضى از آنها تصريح شده بر اينكه ببركت آن كتاب در يك سال جمع كثيرى، شيعه و مستبصر شده
كتاب عبقات در امامت و ردّ كلمات باب امامت كتاب تحفه اثنى عشريّه مولوى شاه عبد العزيز بن ولى اللهّ دهلوى عامى 

اى از احاديث متواتره وارده در امامت حضرت امير المؤمنين ع را انكار نموده است و مير حامد  ست كه جملهمتعصّب ا
حسين، در اين كتاب عبقات، متواتر بودن آنها، صحت سند آنها، وثاقت روات آنها را موافق كتب احاديث و رجال خود اهل 

اين كتاب بنام مجلدّ طير و غدير و نور و تشبيه و ولايت و . مايدسابقه ثابت و مبرهن مين سنّت، بطرزى عجيب ابتكارى بى
بر شخص متفطنّ خبير، واضح و . اند مدينة العلم و غيرها حاوى چندين مجلّد بوده و همه آنها در لكهنو از بلاد هند چاپ شده

عجّل اللّه فرجه صورت همه احاطه و وسعت نظر، جز بتأييدات خداوندى و عنايات حضرت ولى عصر  آشكار است كه اين
 .امكانى عادى ندارد

 :تأليفات مير حامد حسين بسيار و از آن جمله است

الاستقصاء الافحام و استيفاء الانتقام فى رد منتهى الكلام كه كتاب منتهى الكلام نام ملا حيدر على عامى متعصب را رد و  -1
للّه فرجه، موافق كتب احاديث و رجال و تراجم خود در دو مسئله تحريف كتاب و اثبات وجود حضرت ولى عصر عجل ا

  عامه بپارسى در ده مجلد استقصا كرده
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عبقات الانوار  -4افحام اهل المين فى رد ازالة العين  -3اسفار الانوار عن وقايع افضل الاسفار  -2و در هند چاپ شده است 
وفات مير حامد حسين در هيجدهم . از اكابر، بالغ بدويست جلد ميباشد كه مشروحا مذكور شد و غير اينها كه بتصريح بعضى

شرح حال سيد محمد قلى پدر مير حامد . صفر هزار و سيصد و ششم هجرت در لكهنو واقع و در حسينيّه خود مدفون گرديد
ذاكر حسين پسران او حسين بعنوان مفتى و سيد اعجاز حسين برادر او نيز در ضمن همين عنوان و سيد ناصر حسين و سيد 

 .نيز تحت عنوان ناصر حسين نگارش خواهد يافت

 صاحب عجائب المخلوقات زكريا بن محمود

 .بعنوان قزوينى زكريّا خواهد آمد -يا زكريا بن محمد بن محمود -



  صاحب عمرو بن حمق

 .لقب رجالى زاهرنامى بوده و رجوع بدان علم شود

  صاحب عناوين الاصول مير عبد الفتاح

معروف بمير فتّاح، مراغىّ الاصل و الولادة، نجفى المسكن و المدفن، خلف سيد على حسينى، از علماى اماميّه اواسط قرن  -
سيزدهم هجرت ميباشد كه در فقه و حديث متمهّر بود و كتاب عناوين الاصول در قواعد عامّه فقهيّه از تأليفات مهمّه او است 

 (اطلاعات متفرقه. )جرت در نجف اشرف وفات يافتو بسال هزار و دويست و پنجاهم ه

 صاحب عنوان الشرف اسمعيل بن ابى بكر

 .بعنوان شرف الدين اسمعيل مذكور شد -

 صاحب الغدا

اند و اسم و  موافق آنچه از صدوق نقل شده از كسانى است از اهل بغداد كه حضرت ولىّ عصر عجّل اللّه فرجه را ديده
 .مشخّص ديگرى معلوم نشد

  احب فخ حسين بن على بن حسنص

 .بعنوان شهيد فخ مذكور شد -

  صاحب فرائد السمطين

 .ابراهيم ابن سعد الدين محمد بعنوان حموئى ابراهيم مذكور شد

 صاحب فردوس الاخبار

 .شيرويه بعنوان ديلمى شيرويه مذكور داشتيم
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  صاحب فصول البدايع لاصول الشرايع احمد بن حمزه

 .نوان فنارى خواهد آمدبع -



  صاحب الفصول فى علم الاصول شيخ محمد حسين بن عبد الرحيم

اصفهانى، برادرش شيخ محمد تقى صاحب هداية المسترشدين آتى الترجمة، از اكابر و متبحّرين علماى اماميّه اواسط قرن  -
فروع و اصول و صاحب فكرى بس عميق  سيزدهم هجرت ميباشد كه فقيه اصولى محقّق مدقّق جامع معقول و منقول، حاوى

در تحقيقات ( الفصول الغروية فى الاصول الفقهية بوده و به فصول شهرت يافته است: كه در اصل موسوم به)اين كتاب او . بود
قائق انيقه و تدقيقات رشيقه، اجمع و اكمل كتب اصوليّه بوده و محل استفاده اكابر و فحول و فهم مطالب و تفطّن بر نكات و د

از آنرو كه اين كتاب، حاوى بعضى از مطالب حكمت و . آن مايه افتخار افاضل و بهترين معرفّ مقامات علمى وى ميباشد
بارى . اطّلاع از اصطلاحات معقولى مشكل بلكه خارج از امكان عادى است معقول نيز ميباشد لذا فهم و تدريس مقاصد آن بى

اهتمام تمام داشته و آشكارا اظهار ( اتباع شيخ احمد احسائى سالف الترجمة)ه صاحب فصول، در طعن و تشنيع فرقه شيخيّ
تبرىّ از عقائد ايشان ميكرده است و صاحب روضات در اوقات تشرفّ بزيارت عتبات، چند منبر او را در اين موضوع ديده 

ت در كربلاى معلّى واقع وفات صاحب فصول در حدود سال هزار و دويست و شصت و يك يا پنجاه و چهارم هجر. است
 :شد و در بقعه صاحب ضوابط سالف الترجمة مدفون گرديد و در باب حسين از نخبة المقال گويد

  اخو التقى قدوة الفحول
 

  مصنف الفصول فى الاصول

 (هب 177ت  131نى و ص )

  صاحب الفصول المهمة فى اصول الائمة محمد بن حسن

 .ور شدعاملى، بعنوان حر عاملى مذك -

 صاحب فضائل السادات سيد محمد اشرف بن عبد الحسيب بن احمد

متوفّى بسال )اصفهانى، عالم فاضل متتبّع كامل خبير بصير اديب ماهر، از علماى عهد صفويّه و از تلامذه علّامه مجلسى  -
  و نوه دخترى ميرداماد بوده و كتاب فضائل السادات او كه در ايران( غق يا -ه ق 1111
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متوفى در )چاپ شده بزرگ و كثير الفوائد و از كثرت احاطه و تتبّع مؤلف خود حاكى و براى شاه سلطان حسين صفوى 
 .تأليفش داده و سال وفاتش بدست نيامد( ه ق غ قم 1141حدود سال 

 (هب و فيض قدسى صاحب مستدهك 177ص )

  صاحب فضل بن شاذان



 .به ميباشد و شرح حالش در آن علم استلقب رجالى على بن محمد بن قتي

  صاحب الفوائد المكية فى الرد على الفوائد المدنية صاحب الفوائد المدنية در رد اصوليين

اولى على بن سيد على است كه بعنوان نور الدين خواهد آمد و دوّيمى نيز مولى محمد امين كه بعنوان استرآبادى ذكر شده 
 .است

  د اللهّصاحب فهرست على بن عبي

 .بعنوان منتخب الدين خواهد آمد -

  صاحب قاموس اللغة محمد بن يعقوب

 .بعنوان فيروزآبادى خواهد آمد -

  صاحب قصص العلما ميرزا محمد بن سليمان تنكابنى

ه از علماى اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد كه فقيه اصولى اديب شاعر ماهر معقولى منقولى متفنّن و از تلامذ -
صاحب ضوابط سالف الترجمة و بعضى از اكابر ديگر بوده و تأليفات متنوّعه بسيارى دارد كه همه آنها را در كتاب قصص 
العلماى خود نگارش داده و حاجتى بنقل آنها نميباشد و اشهر از همه، همين كتاب قصص العلما است كه بارها در ايران چاپ 

ايخ اجازات را در آن شرح كرده و گاهى بشرح حال بعضى از اكابر غير مشايخ شده و در حدود دويست تن از علماء و مش
شنبه بيست  ذريغه از پسرش آقا مهدى نقل كرده روز سه 3ج  298وفات او موافق آنچه در صفحه . روايت نيز پرداخته است

اد كرده والد ماجدش ميرزا آباد كه آب و هشتم جمادى الاخره سال هزار و سيصد و دويم هجرت واقع و در قريه سليمان
 .سليمان است مدفون گرديد

 (ذريعة و اطلاعات متفرقه)

 صاحب قلائد العقيان فتح بن محمد

 .در باب كنى بعنوان ابن خاقان خواهد آمد -

 صاحب قلم ميرزا آقا

 آذربايجان، خطّاطى است مشهور( اورمى قديم)، افشار معروف به صاحب قلم از اهالى رضائيه، 
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كه در خط نستعليق وحيد عصر بود، چندين كتاب در استانبول بخط وى چاپ شده و از آن جمله گلستانى است كه با قلم 
اطلاعات . )نوشته و چاپ شده و بسيار شايان تمجيد است و سال وفات او بدست نيامد( غرصا) 1291نستعليق ريز در سال 

 (متفرقه

  باقر بن قاسم صاحب قوامع شيخ محمود بن جعفر بن

عراقىّ المولد، ميثمىّ النسّب، از اكابر علماى اماميّه اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد كه در حدود نه سالگى  -
ادبيّات را خوانده و بسال هزار و دويست و پنجاه و پنجم هجرت ببروجرد رفت، فقه و اصول را در حوزه درس حاج سيد 

آباد و تهران و خراسان و آذربايجان مسافرتها  ج سيد شفيع تكميل نمود، بفاصله ده سال بسلطاناسد اللّه حجة الاسلام و حا
كرد، عاقبت بنجف رفته و در درس شيخ مرتضى انصارى حاضر گرديد، بعد از وفات شيخ باز بايران مراجعت و مدتى در 

 :د كه از آن جمله استهمدان اقامت كرده و اخيرا بطهران رفت و مشغول تأليفات فقهى و اصولى ش

كه تمامى مطالب اصوليه استاد خود شيخ مرتضى انصارى ( فى ما برز من العلامة الانصارى من الافادات)جوامع الشتات  -1
در دو مجلد بزرگ ( غير از حجيت ظن و استصحاب و اصل برائت و تعادل و ترجيح كه خود شيخ انصارى نوشته است)را 

خزائن الكلام فى شرح قواعد الاحكام كه در دو مجلد بزرگ در  -2بيت نگارش داده است در حدود صد و پنجاه هزار 
دار السلام فى بيان جملة من احوال الامام الغائب خاتم  -3حدود هشتاد هزار بيت شرح باب طهارت قواعد علامه است 

الفضول عن وجوه حقائق علم الاصول قوامع  -4الاوصياء عليهم السلام كه در حدود بيست و دو هزار بيت چاپ شده است 
 -5كه در دو مجلد بزرگ در حدود پنجاه و پنج هزار بيت و حاوى تمامى مباحث اصوليه بوده و در تهران چاپ شده است 

لوامع النكات يا لوامع الاحكام در فقه كه  -6كفاية الراشدين فى الرد على جماعة من المبدعين در حدود پنج هزار بيت است 
در چهار مجلد ( غير از مكاسب و طهارت كه از قلم خود آن استاد معظم برآمده)تحقيقات فقهى استاد مذكور خود را تمامى 

وفات شيخ . مشكوة النيرين در مناقب و مصائب در حدود بيست هزار بيت -7در حدود صد هزار بيت مشتمل ميباشد 
 .اش را بنجف اشرف نقل دادند شد و جنازه محمود در حدود سال هزار و سيصد و دهم هجرت در تهران واقع

 (ذريعه و خود كتاب قوامع فوق 5ج  251ص )

  صاحب قوانين الاصول ابو القاسم بن محمد حسن

 .بعنوان ميرزاى قمى خواهد آمد -
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 صاحب كامل بهائى حسن بن على بن محمد

 .بعنوان عماد الدين خواهد آمد -



  صاحب كسائى على بن حسن

 .بعنوان احمر نگارش يافته است -

 صاحب كشاف محمود بن عمر

 .بعنوان زمخشرى نگارش يافته است -

  صاحب كشف الحجب سيد اعجاز حسين

 .در ضمن شرح حال پدرش سيد محمد تقى تحت عنوان مفتى خواهد آمد -

 صاحب كشف الغطاء شيخ جعفر بن شيخ خضر

 .بعنوان كاشف الغطاء خواهد آمد -

 لغمة فى معرفة الائمةصاحب كشف ا

 .على بن عيسى بعنوان اربلى نگارش يافته است -

 على بن محمد( فى النصوص على الائمة الاثنى عشر)صاحب كفاية الاثر 

 .بعنوان خزاز گذشت -

 صاحب كفاية الموحدين سيد اسمعيل بن احمد

 .بعنوان نورى خواهد آمد -

  صاحب الكلل ابو على صاحب الكلل

 .بوده و موكول بدان علم استمصطلح رجال  -

  صاحب گوهر مراد ملا عبد الرزاق بن على

 .بعنوان فياض خواهد آمد -

  صاحب لسان الخواص محمد بن حسن



 .بعنوان آقا رضى قزوينى نگارش يافته است -

  صاحب لسان العرب شيخ محمد بن مكرم

 .بعنوان جمال الدين شيخ محمد نگارش يافته است -

 صاحب المال و الرقعة البيضاء صاحب المال بمكة

موافق نقل از صدوق اوّلى نيشابورى و دوّيمى مروى و از كسانى هستند كه بشرف ملاقات حضرت ولى عصر ع مشرّف 
 .اند شده

 صاحب مبرد اسمعيل بن محمد

 .بعنوان صفار نگارش خواهيم داد -
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 331كليشه مزبور از صفحه  27 -ه ق 1119مقتول بسال « منينصاحب مجالس المؤ»نمونه خط قاضى نور اللّه شوشترى 
 .كتاب گنجينه گرانمايه است كه در كتابخانه شخصى جناب آقاى فخر الدين نصيرى موجود ميباشد

  صاحب مجالس المؤمنين

يك  شوشترى مرعشى، نسب شريفش با بيست و -سيد سعيد جليل عالم فاضل نبيل، قاضى نور اللّه بن سيد شرف الدين
وى از اعاظم علماى نامى دين . واسطه بسيد على مرعشى موصول و با بيست و شش واسطه بحضرت سجّاد ع منتهى ميگردد

مقدس اسلامى عهد صفويّه، فقيه اصولى محدثّ رجالى اديب رياضى معقولى منقولى متكلمّ جدلى شاعر ماهر و با كمالات 
ن اكبر شاه هندى بهندوستان رفت، مدتى در لاهور قضاوت نمود، مرجع صورى و معنوى و نفسانى و روحانى معروف در زما

 .يگانه و بيگانه بود و اهتمام در انجام وظائف امر بمعروف و نهى از منكر و تبليغات دينى بكار برد

و در كتب  كه حاكى از تبحّر و تنوعّ و جامع معقول و منقول بودنش بوده)تأليفات نافعه متنوّعه بسيارى در فنون مختلفه 
در صفحه روزگار بيادگار گذاشته و ما هم بعد از اعتذار از اطناب، محض پاس خدمات دينى او، ( اند تراجم بدو نسبت داده

  بنقل اجمالى آنها پرداخته و تحقيق صحت نسبت در بعضى از آنها را موكول بكتب
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 :مربوطه ميداريم



بحّر علمى او ميباشد و آن را در ردّ كتاب ابطال الباطل قاضى فضل بن روزبهان احقاق الحق كه كلماتش حاكى از ت -1
اصفهانى عامى كه در ردّ كتاب نهج الحق و كشف الصدق علّامه حلّى نوشته شده است تأليف داده و با بيانات منطقى قريب 

مأخوذ و بهترين كتابى ميباشد كه در ردّ بفهم غالب مردم، آن را ردّ كرده است و تمامى مطالب آن از كتب و احاديث عامّه 
امر  -3اسامى وضاعى الحديث و شرح احوالهم  -2علماى عامّه نوشته شده و از كتابهاى خودشان استشهاد نموده است 

ثير البحر الغزير فى تقدير الماء الك -7انموزج العلوم  -6الانفعالية  -5انس الوحيد فى تفسير آية العدل و التوحيد  -4العصمة 
تراجم وضاعى  -12تذهيب الاكمام فى شرح تهذيب الاحكام  -11تحقيق آيه غار  -11تحفة العقول  -9بيان انواع الكم  -8

إِنَّمَا   تفسير آيه -14تشبيه اقوال اهل الخلاف بالشبهات المشهورة عن ابليس  -13الحديث كه بنام اسامى مذكور شد 
فَمَنْ يُردِِ اللَّهُ أَنْ يهَدِْيَهُ يشَْرَحْ  :تفسير آيه -17 *سبَْعَ بقََراتٍ سِمانٍ  تفسير آيه -16الرؤيا تفسير آية  -15  الْمشُْرِكوُنَ نجََسٌ

حاشيه اعراض و حاشيه الهيات و حاشيه امامت شرح تجريد  -21و  21و  19جواب شبهات ابليس  -18  صدَْرَهُ لِلْإِسْلامِ
حاشيه تفسير بيضاوى و يك نسخه آن  -24حاشيه تحرير اقليدس  -23دوانى حاشيه انموزج العلوم ملا جلال  -22قوشچى 

در كتابخانه  2195بضميمه كتاب حل العقال خود قاضى نور اللّه و رساله قاضى محمد يزدى و رساله شيخ احمد يمنى بشماره 
المنطق ملا جلال دوانى حاشيه تهذيب  -26حاشيه تهذيب الاصول علامه  -25مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است 

حاشيه خلاصه كه ظاهرا خلاصة الاقوال  -29حاشيه حاشيه مطول خطائى  -28حاشيه جواهر شرح تجريد قوشچى  -27
حاشيه شرح چغمينى در  -31حاشيه شرح جامى در نحو  -31علامه حلى است و شايد خلاصة الحساب شيخ بهائى باشد 

حاشيه شرح هدايه ميبدى در  -34حاشيه شرح شمسيه در منطق  -33 حاشيه شرح خطبه مواقف در كلام -32هيئت 
 -38حاشيه مختلف علامه در فقه  -37حاشيه مختصر عضدى در اصول  -36حاشيه قواعد علامه در فقه  -35حكمت 

خيرات حسان  -41حل العقال در رد اشاعره  -41حاشيه معاد شرح تجريد قوشچى  -39حاشيه مطول معروف تفتازانى 
رد تصحيح ايمان  -46ديوان شعر و ديوان قصائد و ظاهرا هردو يكى است  -45و  44دفع القدر  -43دافعة الشقاق  -42

رد مقدمات ترجمة  -48رد الشيطان و ظاهرا همان كتاب شبهات ابليس مذكور فوق است  -47فرعون كه نام كتابى است 
 -53سحاب المطر  -52سبعه سياره  -51ركنية السجدتين  -51رد نفى عصمة الانبياء كه نام كتابى است  -49الصواعق 

شرح اثبات الواجب جلال الدين دوانى كه جلال الدين دو فقره كتاب بنام اثبات الواجب تأليف داده و قاضى هردو را شرح 
  شرح تشريح الافلاك -54كرده است 
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 -57شرح خطبة العضدى القزوينى  -56يب الاكمام مذكور شد شرح تهذيب الاحكام كه بنام تذه -55شيخ بهائى در هيئت 
شرح مبحث حدوث العالم  -59شرح رباعى شيخ ابو سعيد ابو الخير  -58شرح دعاء الصباح و المساء حضرت امير المؤمنين 

جر هيثمى الصواعق المحرقه ابن ح( نقد خل)الصوارم المهرقة فى جواب  -61شرح مختصر العضدى  -61من انموزج الدوانى 
كشف العوار  -65غسل الجمعة  -64العقائد الامامية  -63العشرة الكاملة فى عشرة ابواب من المسائل المشكلة  -62مكى 

 -71اللمعة فى صلوة الجمعة  -71لبس الحرير  -69گوهر شاهوار  -68گل و سنبل  -67كشكول كه متفرقات است  -66
لما و حكما و ملوك و شعرا و ادبا و عرفا و افاضل روات و محدثين اهل مجالس المؤمنين در شرح حال جمعى وافر از ع

مصائب النواصب  -73المسح على الرجلين و غسلهما  -72اند  اسلام از كسانى كه باعتقاد خود قاضى، امامى مذهب بوده
القضاء و القدر و آن در رد  النور الانور فى مسئلة -78النظر السليم  -77نجاسة الخمر  -76موائد الانعام  -75منشآت  -74



نور العين  -79ايست كه بعضى از معاصرين هندى قاضى نور اللهّ در رد كتاب استقصاء النظر علامه حلى نوشته است  رساله
نهاية الاقدام و غير اينها كه بسيار است و چنانچه مذكور شد قاضى، علاوه بر مراتب عاليه علميّه متنوعه، قريحه  -81

 :گفته و ديوان شعرى هم دارد و بنورى تخلّص ميكرده و از او است يز مطبوع و اشعار طريفه مىاش ن شعريّه

  عشق تو نهالى است كه خوارى ثمر او است
 

  ام كاين شجر او است من خارى از آن باديه

  بر مائده عشق اگر روزه گشائى
 

  هش دار كه صد گونه بلا ما حضر او است

  ما چه دراز است وه كاين شب هجران تو بر
 

  گوئى كه مگر صبح قيامت سحر او است

  همه جان كندن نورى فرهاد صفت اين
 

  در كوه ملامت بهواى كمر او است

  اى با تو نگفتم نورى خوش پريشان شده
 

 آفتى اين سروسامان تو در پى دارد

ه را بجهت تأليف كتاب احقاق الحق مذكور فوق، در عاقبت، نواصب اهل سنّت، بسال يكهزار و نوزدهم هجرت، قاضى نور اللّ
وسيله شهيد راه حقيقت گرديد و با  پاره نمودند و بدين اثناى راه گرفته و با شاخهاى خاردار بسيارش زدند، اعضايش را پاره

حضارش كرد و موافق نوشته قاموس اعلام و بعضى ديگر، بعد از تأليف كتاب احقاق الحق و مجالس المؤمنين جهانگير شاه ا
از مذهبش استفسار نمود، در جواب، محض از راه تقيّه گفت كه سنّى هستم، شاه جزاى قاضى كاذب را استفسار نمود، گفت 

  عزل و تعزير است پس از قضاوتش
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معروف و مزار است و قبرش در اكبرآباد هند . عزل نمود و بضرب او با تازيانه خاردار امر داد تا در ضربت سيمى وفات يافت
 .بفرموده صاحب مستدرك گاهى او را به شهيد ثالث موصوف دارند

ناگفته نماند فضل اللّه بن روزبهان اصفهان مذكور در فوق، ملقّب به باشا از اعاظم علماى عامّه، جامع معقول و منقول، حنفىّ 
د و كثرت تعصّب، بر عقل و فضل و انصافش غالب الفروع و اشعرىّ الاصول، قاضى رسمى مكّه و مدينه، بسيار متعصّب بو

آمده و پرده بر چشمش كشيده بطورى كه نتوانسته است حق را ببيند و اين مطلب بعد از ملاحظه كتاب ابطال الباطل او كه در 
ابطال الباطل ردّ كتاب كشف الحق علّامه حلىّ نوشته قاضى نور اللّه نيز كتاب احقاق الحق مذكور فوق را در ردّ همين كتاب 

ديگر روشن ميگردد و كتاب مقاصد نامى نيز در علم كلام از تأليفات فضل بن روزبهان بوده و و تاريخ ( تأليف داده است
 .فوتش بدست نيامد

س  6ج  4618مس و  431و  314ض و  416نى و  3ج  45هب و  179ت و  761و  524باب نون رياض العلما و ص )
 (و غيره



 ل ابو الفضل احمد بن محمدصاحب مجمع الامثا

 .بعنوان ميدانى خواهد آمد -

  صاحب المجموع الرائق

متوفى )موسوى، عالم فاضل عابد زاهد صالح، معاصر علّامه حلّى  -سيد هبة اللّه بن ابى محمد حسن( من ازهار الحدائق)
دوازده باب باخبار غريبه و فوائد  كتاب مذكور او معروف و حاوى عناوين بسيار و در ضمن. ميباشد( ذكز -ه ق 727بسال 

سال وفاتش بدست نيامد و اينكه . كلاميّه و مسائل فقهيّه و اذكار و ادعيه و امثال و خطب و ديگر مطالب عاليه مشتمل است
اند خطا است زيرا كه در هيچيك  بعضى از اهل فنّ، همين كتاب مجموع الرائق را بصدوق و بعضى ديگر بمفيدش نسبت داده

ه ق  713اند و علاوه بر اين از مطاوى آن كتاب ظاهر ميشود كه در سال  تب تراجم، اين كتاب را از تأليفات ايشان ننوشتهاز ك
 .تأليف يافته و نيز در آن كتاب از اشخاصى روايت ميكند كه زمانشان بعد از زمان صدوق و مفيد بوده است( ذ ج)

 (ت و باب كنى ضع 768هب و  179ص )
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  صاحب محاكمات

دو كتاب از اكابر بنام، محاكمات تأليف شده كه موضوع هردو، محاكمه مابين امام فخر رازى و خواجه نصير طوسى شارحين 
اشارات شيخ ابو على سينا است يكى از قطب الدين رازى محمد بن محمد آتى الترجمة و نامش المحاكمات بين شرحى 

ون المحاكمات بين الامام و النصير فى شرح الاشارات است و ديگرى از علّامه حلّى آتى الاشارات و يا بنوشته كشف الظنّ
الترجمة و نامش المحاكمات بين شراح الاشارات است و نيز در كشف الظنّون گويد شيخ بدر الدين محمد اسعد يمانى 

الدين منصور نيز چند كتاب بنام محاكمات شوشترى نيز كتابى در محاكمه مابين فخر رازى و خواجه نصير تأليف داده و غياث 
 .دارد كه در شرح حالش خواهد آمد

  صاحب مدارك الاحكام سيد سند و ركن معتمد، محمد بن على بن حسين

موسوى عاملى جبعى، ملقّب به شمس الدين، دخترزاده شهيد ثانى، عالمى است عامل فقيه كامل محدثّ فاضل متبحّر ماهر  -
اهد جليل القدر عظيم الشأن، از وجوه و اعيان و ثقات علماى اماميّه كه در علم و زهد و ورع و تقوى محقّق مدقّق عابد ز

داراى مقامى عالى بود، از پدر خود و از مقدس اردبيلى و تلامذه جدّ مادرى خود شهيد ثانى تحصيل مراتب علميّه نموده و با 
بهمديگر اقتدا كرده بلكه در درس يكديگر هم حاضر خال خود شيخ حسن صاحب معالم شريك درس بود، در نماز 

 .اند ميشده

 :صاحب مدارك كثير التحّقيق و قليل التّصنيف بوده و تأليفاتش منقّح و مهذبّ و حاوى فوائد بسيارى ميباشند



جد ( شرح لمعه)حاشيه روضة البهية  -4حاشيه تهذيب الاحكام شيخ طوسى  -3حاشيه الفيه شهيد  -2حاشيه استبصار  -1
مدارك الاحكام فى شرح شرايع الاسلام كه كتاب شرايع محقّق را از اولّ تا  -6شرح مختصر نافع محقق  -5خود شهيد ثانى 

 .آخر باب حجّ بطور تعليقه و حاشيه شرح كرده و بارها در ايران چاپ شده است

جبل عامل واقع شد و خال او  وفات صاحب مدارك بسال يكهزار و نهم هجرت در شصت و دو سالگى در قريه جبع از
 رجال صدقوا: صاحب معالم بر سر قبرش نوشت
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 .ما عاهدوا اللهّ عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلّوا تبديلا

نها اى در مدح وى سروده كه براى احتراز از اطناب بنقل آ اى گفته و قصيده شيخ محمد فرزند صاحب معالم نيز مرثيه
 :نپرداختيم در باب محمد از نخبة المقال در مدت عمر و تاريخ وفات صاحب مدارك گويد

  و ابن على سبط ذى المسالك
 

 «جد ذو المدارك« »نجاح»بعد 

نيز تاريخ وفات او است و بترجمه صاحب معالم ( 1119) -اشاره بمدت عمر و جمله جد ذو المدارك( 62) -عدد لفظ نجاح
 .شود نيز مراجعه

 (مس 391هب و  189ت و  628ملل و ص )

  صاحب مراسم حمزة بن عبد العزيز ديلمى

 .بعنوان سلار نگارش يافته است -

  صاحب مروج الذهب على بن حسين

 .بعنوان مسعودى خواهد آمد -

  صاحب مستدرك الوسائل

مين و المتأخّرين، ناشر آثار الائمةّ الطّاهرين، عالم ربّانى قدّوسى، صاحب فيض قدسى، صفوة خاتم الفقهاء و المحدّثين المتقدّ
حاج ميرزا حسين بن محمد تقى بن ميرزا محمد على نورى طبرسى، از ثقات و اعيان و اكابر علماى اماميّه اثنى عشريهّ اوائل 

و ورع و تقوى و  قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد كه فقيه محدّث متتبّع مفسّر رجالى عابد زاهد متورّع متقّى و مقام قدس
عبادت و كمالات نفسانيّه وى معروف، در علم حديث و تفسير و معرفت احوال و طبقات محدّثين و روات و تراجم احوال 



نظير، در ترويج اصول مذهب جعفرى و تشييد مبانى طريقت حقّه اثنى عشرى و نشر آثار ائمّه اطهار عليهم  علماى اسلام بى
رده و كمتر كسى بپايه خدمات دينيّه وى موفق گرديده است، در حقيقت تالى محمد بن ثلثه و ثالث السلام اهتمام تمام بكار ب

مجلسييّن بوده بلكه از اعاظم اساتيد وقت، بمجلسى هم ترجيحش ميداده است البتّه بعد از مراجعه بتأليفات ايشان و مقايسه با 
  لامذه شيخ العراقين شيخ عبد الحسين و شيخ مرتضىحاج ميرزا حسين، از ت. يكديگر قضاوت عادلانه توان نمود
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انصارى و حاج ملا على كنى و حاج ميرزا محمد حسن شيرازى و سيد مهدى قزوينى و ميرزا محمد هاشم خوانسارى و از 
رين بوده و مشايخ اجازه علّامه معاصر متتبّع شيخ آقابزرگ تهرانى و محدثّ حاج شيخ عباس قمى و بسيارى از معاص

 :تأليفات نفيسه دارد

جنة المأوى فى من فاز بلقاء الحجة ع فى الغيبة الكبرى ممن  -3تحفة الزائر  -2البدر المشعشع فى ذرية موسى المبرقع  -1
سلامة  -6دار السلام فى ما يتعلق بالرؤيا و المنام  -5حاشيه منتهى المقال ابو على در رجال  -4لم يجمعوا فى البحار 

ايست پارسى در ذكر اعمال مقامات مسجد كوفه و زيارت غيرمعروفه عاشورا غير از زيارت مشهوره  رصاد كه رسالهالم
الصحيفة الثانية العلوية و در آن يكصد و هشت دعا غير از ادعيه صحيفه علويه مشهوره نقل كرده  -8شاخه طوبى  -7متداوله 

د و هفت دعا از ادعيه حضرت سجاد ع را غير از ادعيه مندرجه در صحيفه الصحيفة الرابعة السجادية و در آن هفتا -9است 
 -11كامله سجاديه و صحيفه ثانيه سجاديه شيخ حر عاملى و صحيفه ثالثه سجاديه ميرزا عبد اللهّ افندى نقل كرده است 

كشف الاستار  -13سى الفيض القدسى فى احوال العلامة المجل -12فصل الخطاب فى تحريف الكتاب  -11ظلمات الهاوية 
اى بيست و دوبيتى است كه بعضى از علماى  عن وجه الامام الغائب عن الابصار عجل اللّه فرجه و آن در ردّ و جواب قصيده

اهل سنّت بغداد در انكار ولادت حضرت ولى عصر ع و استبعاد غيبت و طول عمر و عدم ظهور آن حضرت سروده و بعلماى 
اند كه يكى هم همين كشف الاستار است و علّامه معاصر شيخ محمد حسين كاشف  بسيارى دادهشيعه فرستاده و جوابهاى 

اى مشتمل بر دويست و چهل بيت با همان وزن و قافيه قصيده آن عالم سنّى در رد او انشا كرده و در آخر  الغطاء نيز قصيده
خوانان  ن در شرط پله اول و دويم منبر روضهلؤلؤ و مرجا -15كلمه طيبه  -14همين كتاب كشف الاستار چاپ شده است 

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل كه اخبار و احاديث اصولى و كتبى را كه دسترس شيخ  -17مستدرك مزار البحار  -16
حر عاملى نبوده و در وسائل الشيعة نقل نكرده است در سه مجلد بزرگ حاوى و مجلد سيم آن شرح حال و تراجم احوال 

معالم العبر فى استدراك  -19وافر از علماى شيعه را نيز كه از مشايخ اجازه و روايت خود او هستند مشتمل ميباشد جمعى 
النجم الثاقب فى احوال الامام  -22ميزان السماء فى تعيين مولد خاتم الانبياء ص  -21مواقع النجوم  -21البحار السابع عشر 

اغلب اين تأليفات منيفه در تهران و غيره چاپ شده و بهترين معرّف مراتب . اننفس الرحمن فى فضائل سلم -23الغائب ع 
عاليه علميّه آن عالم ربّانى و مصدّق استغراق اوقات و دقائق وى در خدمات دينيّه و نشر آثار و عقائد حقّه اثنى عشريّه 

 .جزاه اللّه عن الاسلام و اهل العلم خير الجزاء. ميباشند
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حب ترجمه در بيست و هفتم يا هفدهم جمادى الاخره سال هزار و سيصد و بيستم هجرت در شصت و شش سالگى در صا
نجف اشرف وفات يافت و در سمت در قبله صحن مقدس مرتضوى مدفون شد و والد معظّم او ميرزا محمد تقى مازندرانى نيز 

 (عه 1ج  89مس و  3ج  877هب و  181ص ) .از فحول علما و مجتهدين و رؤساى مذهبى وقت خود بوده است

  صاحب مستند ملا احمد بن ملا مهدى

 .نراقى بعنوان نراقى خواهد آمد -

 صاحب مسيحا

 .بعنوان مسيحا صاحب خواهد آمد

 صاحب مصباح المنير احمد بن محمد

 .مصرى، بعنوان فيومى خواهد آمد -

 صاحب مطالع الانظار

 .وان شمس الدين مذكور شدبعن -در كلام محمود بن عبد الرحمن

  صاحب مطالع الانوار على صحاح الاثار ابراهيم بن يوسف

 .در باب كنى بعنوان ابن قرقول خواهد آمد -

  صاحب مطالع الانوار فى الفقه سيد محمد باقر بن محمد تقى

 .بعنوان حجة الاسلام مذكور شده است -

 بى بكرصاحب مطالع الانوار فى المنطق و الكلام محمود بن ا

 .بعنوان ارموى نگارش يافته است -

  صاحب معالم شيخ حسن بن شيخ زين الدين

شهيد ثانى سالف الترجمه عاملى جبعى ملقّب بجمال الدين، مكنّى بابو منصور، عالم عامل فقيه نبيه اديب اريب شاعر ماهر  -
ات و اعيان علماى اماميّه اوائل قرن يازدهم محدثّ رجالى عابد زاهد جليل القدر و عظيم الشأن، از فحول و اركان و ثق



هجرت ميباشد كه محقّق مدقّق متبحّر و در علوم دينيّه و بسيارى از فنون متداوله متمهّر و در زهد و ورع و تقوى مشهور 
  دهنمود، با خواهرزا محض مساوات با فقرا و عدم تشبّه باغنيا زياده بر قوت يك هفته يا يك ماه را حيازت نمى. است
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خود صاحب مدارك سالف الترجمة قريب السن و شريك درس و هردو مصداق حقيقى نفس سليم بودند، در نماز بيكديگر 
اقتدا ميكردند، بدرس همديگر حاضر ميشدند، بلكه هركدام كتابى را كه تأليف ميكرد بديگرى عرضه ميداشت و بعد از مذاكره 

هرگاه يكى از ايشان بعضى از احكام شرعيّه را . توافق هردو رأى متين، ثبت اوراق مينمودند در اطراف مطلب و تنقيح آن با
نمود و ميگفت كه او مرا از  از روى اجتهاد استنباط ميكرد اگر همان حكم را از ديگرى سؤال ميكردند امر بمراجعه اوّلى مى

مندى باشتغالات علمى محض اينكه ملتزم  و علاقهاز كثرت ورع و تقوى . زحمت استنباط اين مسئله آسوده كرده است
هردو . نگردند زيارت حضرت ثامن الائمةّ ع را ترك نمودند( با اينكه اعدل سلاطين بوده)بملاقات شاه ايران شاه عباس كبير 

در اوّل اند و  از مقدس اردبيلى و ملا عبد اللّه يزدى صاحب حاشيه منطق معروف، و از تلامذه شهيد ثانى درس خوانده
ملاقات از مقدس درخواست كردند هرآنچه را كه در اجتهاد و استنباط احكام دخيل است بديشان تعليم نمايد مقدسّ نيز قبول 

اش را بديشان تلقين پس بخواندن اصول فقه دلالتشان كرد و فرمود كه  نمود و نخست مقدارى از منطق و اشكال ضروريّه
عميدى است لكن بعض مباحث آن دخل باجتهاد نداشته و تحصيل آنها تضييع عمر  بهترين كتاب اين موضوع شرح تهذيب

 .است اينك شرح تهذيب را بديشان درس گفت و مباحث همچنانى را متروك گذاشت

روزى درخواست كردند كه چون وسائل اقامت زياد در نجف براى ايشان فراهم نيست لذا فقط مطالبى را كه در حين مطالعه 
اند مسكوت عنه گذارند  د مطرح بحث و مذاكره قرار دهند و برعكس مواردى را كه خودشان موقع مطالعه فهميدهان نفهميده

مقدس اين پيشنهاد را نيز تحسين نمود و مدتى بهمين رويه مشغول تحصيل بودند لكن جمعى استهزا ميكردند مقدس فرمود 
ات ايشان بدست شماها ميرسد در حالتى كه هنوز شما اسير و بعد از اندكى ايشان بوطن خودشان مراجعت ميكنند و مصنفّ

نتيجه شرح مختصر عضدى بوده باشيد اينك در اثر حسن نيّت و پاكى طويت معلمّ و متعلمّ باندك فاصله  سرگيجه مباحث بى
 بوطن خودشان مراجعت نمودند، سيد محمد مدارك را تأليف و شيخ حسن نيز منتقى و معالم را
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تصنيف كردند و نسخه آنها در حال حيات مقدس بنجف رسيد، نيز مقدس، بعضى از اوراق شرح ارشاد را كه در همان ايّام 
ان فى ذالك لعبرة . تلمذّ ايشان مشغول تأليفش بوده گاهى بنظر ايشان رسانده و خواستار اصلاح عبارات غيرفصيحه آن ميشد

رو كه صاحب معالم در حين وفات والد معظمّ خود شهيد ثانى صغير و در  از آن. آه آه -لاولى العلم المعلمين منهم و المتعلمين
سن طفوليّت بوده اينك درس او را نديده و بلاواسطه از خود وى روايت نميكند بلكه بواسطه شيخ حسين پدر شيخ بهائى و 

 .ديگر اكابر و تلامذه شهيد از او روايت مينمايد

 :هايت اتقان و متانت و حسن سليقه ميباشندتأليفات صاحب معالم در ن



الاثنى عشرية فى الطهارة و الصلوة كه يك نسخه از آن در كتابخانه مدرسه فاضليه مشهد مقدس موجود و شيخ بهائى  -1
التحرير الطاوسى در رجال كه براى تنقيح و تهذيب و ترتيب كتاب حل  -3الاجازات  -2بهمين كتاب شرحى نوشته است 

ابن طاوس سيد احمد تأليف و با ترتيب كامل مرتب و مهذبش نموده و بهمين اسم تحرير طاوسى موسومش داشته  الاشكال
حاشيه استبصار و تهذيب شيخ طوسى و روضة البهيه والد ماجد خود  -11تا  5ترتيب مشيخة من لا يحضره الفقيه  -4است 

مشكوة القول السديد فى  -12شرح الفيه شهيد  -11ر صدوق و مختلف علامه و معالم العلماى ابن شهراشوب و من لا يحض
معالم الدين و ملاذ المجتهدين در فقه و فقط بعضى از فصول باب طهارت با يك مقدمه  -13تحقيق معنى الاجتهاد و التقليد 

لم معروف و از زمان مؤلف همين مقدمه اصوليّه ميباشد كه بين العلما بمعا. اصوليّه تأليف ولى اجل حتمى با كمال آن امان نداد
تا عصر حاضر ما از كتب تدريس و تدرسّ و مرجع استفاده عموم است و بارها در ايران چاپ شده و بجهت كثرت اشتهارش، 
مؤلف نيز بجهت انتساب آن به صاحب معالم شهرت يافته و همان مقدار قليل از فقهش نيز در اواخر در تبريز چاپ و به فقه 

منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان و گويند كه تمامى احاديث مرويه  -15مناسك الحج  -14معالم معروف است 
: در آن كتاب را اعراب گذاشته و فرمودى كه موافق احتياط همين است كه كلينى از حضرت صادق ع روايت كرده است

طىّ از يك قسمت كتاب منتقى كه از اولّ كتاب تا يك نسخه خ. اعربوا احاديثنا فانا قوم فصحاء و لكن للحديث احتمال آخر
در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است بارى صاحب معالم ديوان شعر بزرگى  2663آخر حجّ است بشماره 

 :هم دارد و از اشعار طريفه او است

 عجبت لميت العلم يترك ضايعا
 

  و يجهل مابين البرية قدره
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  و قد وجبت احكامه مثل ميتهم
 

  وجوبا كفائيا تحقق امره

  فذاميت حتم على الناس ستره
 

  و ذاميت حتم على الناس نشره

  طول اغترابى بفرط الشوق اضنانى
 

  و البين فى غمرات الوجد القانى

  يا بارقا من نواحى الحى عارضنى
 

  اليك عنى فقد هيجت اشجانى

 عترضافما رأيتك فى الافاق م
 

  الا و ذكرتنى اهلى و اوطانى

 كم ليلة من ليالى البين بت بها
 

  ارعى النجوم بطرفى و هى ترعانى



 و يا نسيما سرى من حيهم سحرا
 

  فى طيه نشر ذاك الرند و البال

  احييت ميتا بارض الشام مهجته
 

  و فى العراق له تخييل جثمانى

 :ستتا آخر قصيده كه بيست و چهار بيت ا

  فؤادى ظاعن اثر النياق
 

  و جسمى قاطن ارض العراق

  و من عجب الزمان حيات شخص
 

  ترحل بعضه و البعض باق

  و حل السقم فى بدنى فامسى
 

  له يوم النوى ليل المحاق

  و صبرى راحل عما قليل
 

  لشدة لوعتى و لظى اشتياقى

 و فرط الوجد اصبح بى حليفا
 

  اقىو لما ينو فى الدنيا فر

 .تا آخر كه مجموعا شانزده بيت است

وفات صاحب معالم اول محرمّ سال هزار و يازدهم هجرت در قريه جبع از قراء جبل عامل در پنجاه و دو سالگى واقع شد، 
 مادّه تاريخ وفات او ميباشد و در باب حسن از نخبة المقال 1111 -نزد قبر صاحب مدارك مدفون گرديد، كلمه ذى مكارم

 :در مدت عمر و سال وفاتش گويد

  و ابن الشهيد صاحب المعالم
 

 1111 -قبض ذى مكارم 52 -و بعد حمد

اما شيخ محمد بن حسن ابن شهيد ثانى كه فرزند ارجمند صاحب معالم و به سبط الشهيد معروف و لقبش فخر الدين و 
باشد كه فقيه محدثّ متكلمّ متبحّر جامع بارع محقّق مدقّق حافظ اش ابو جعفر است نيز از اكابر و اعيان علماى اماميهّ مي كنيه

اديب شاعر ماهر و در فهم و فضل و ورع و تقوى و مراتب علميّه و كمالات نفسانيّه در غايت درجه كمال و وارث جدّ و پدر 
الترجمة بوده و تأليفات والاگهر خود و از تلامذه والد ماجد و صاحب مدارك و ميرزا محمد استرآبادى صاحب رجال سالف 

 :طريفه بسيارى دارد

 تحفة الدهر فى منازعة -2استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار كه سه مجلد است  -1
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 28 -نمونه خط شيخ محمد بن حسن ابن شهيد ثانى معروف بسبط الشهيد



استرآبادى است كه در كتابخانه شخصى جناب  كليشه مزبور يك قسمت از صفحه آخر نسخه منهج المقال خطى ميرزا محمد
بخط نستعليق خوب محمد رضا ( ز)كه از اول كتاب تا آخر حرف  آقاى فخر الدين نصيرى موجود و يك جزو اول آن

( س)در حال حيات خود مؤلف بوده و جزوه دومش از حرف  1123محرم  6فيروزآبادى است تاريخ كتابتش روز يكشنبه 
معظمه در حال حيات مؤلف و جزوه سوم آن نيز در مكه معظمه در حال حيات مؤلف بوده و اگرچه ظاهر تا آخر لام در مكه 

رقم هندسى چنانچه مشاهده ميشود سالها بعد از وفات شيخ محمد را مطابقت دارد، لكن جملات ديگر صريح است در اينكه 
چنانچه در آخر جزوه ديگر همين كتاب كه آن هجرى ميباشد و  1128كتاب نسخه در حال حيات خود مؤلف متوفى بسال 

بنظر ميرسد  116نيز بخط شيخ محمد سبط است هزار و شانزده نوشته شده است توضيح اينكه رقم هندسى كليشه فوق كه 
  است و نقطه جلوى، نقطه نون كلمه سنه است 1116بقرينه آخر جزوه ديگر 
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روضة الخواطر و نزهة النواظر كه مشتمل بر اشعار خود و ديگران و متفرقات ديگر بوده و  -4تزكية الراوى  -3الغنى و الفقر 
 -8حاشيه تهذيب الاحكام شيخ طوسى  -7حاشيه تلخيص الاقوال در رجال  -6حاشيه اصول كافى  -5نظير كشكول است 

جد خود شهيد ثانى ( شرح لمعه) حاشيه روضة البهية -11حاشيه خلاصة الاقوال علامة  -9حاشيه تهذيب الاصول علامه 
حاشيه معالم الاصول والد  -14حاشيه مطول ملا سعد تفتازانى  -13حاشيه مدارك الاحكام  -12حاشيه مختلف علامه  -11

حاشيه منهج المقال كه رجال كبير است و غير  -17حاشيه من لا يحضره الفقيه  -16حاشيه معالم العلما  -15ماجد خود 
 :شاره شد شعر خوب نيز ميگفته و ديوان شعرى هم دارد و در مرثيه حضرت سيد الشهداء ارواحنا له الفدا گويدچنانچه ا. اينها

 كيف ترقى دموع اهل الولاء
 

 و الحسين الشهيد فى كربلاء

 جده المصطفى الامين على الوح
 

  الخ -ى من اللّه خاتم الانبياء

جاه سالگى در مكّه معظّمه وفات يافت و نزد استاد خود ميرزا محمد رجالى ام هجرت در پن شيخ محمد بسال يكهزار و سى
مخفى نماند كه شيخ محمد نيز دو پسر داشته يكى زين الدين بن . استرابادى در جوار قبر حضرت خديجه كبرى مدفون گرديد

حسن ابن شهيد ثانى كه  محمد بن حسن بن شهيد ثانى كه بهمين عنوان نام خود مرقوم و ديگرى شيخ على بن محمد بن
 .بعنوان سبط الشهيد نگارش يافته است

 (مس و مواضع متفرقه از ذريعة 391ت و  178هب و  181فه و  314ملل و قص و ص )

  صاحب المعراج شيخ سليمان بن عبد اللهّ

 .بحرانى ماحوزى بعنوان محقق بحرانى خواهد آمد -

  صاحب المعرى



 .بكتب رجال است لقب يحيى طويل و شرح حالش موكول

  صاحب معلى بن خنيس صاحب المغازى

در اصطلاح رجالى، اوّلى لقب محمد بن حدّاد كوفى و دوّمى لقب محمد بن اسحق و محمد بن عمر بوده و موكول بدان علم 
 .هستند

 سيد جواد بن سيد محمد( فى شرح قواعد العلامة)صاحب مفتاح الكرامة 

علماى اماميّه و متتبّعين اكابر فقهاى اوائل قرن سيزدهم هجرت و از تلامذه آقاى  حسنى حسينى عاملى غروى از فحول -
  بهبهانى و سيد مهدى
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كثرت احاطه فقهيّه او . بحر العلوم و بعضى از اكابر ديگر بوده و صاحب جواهر نيز از تلامذه وى ميباشد و از او روايت ميكند
و در اطّلاع بر مسائل خلافيّه و اقوال و ادلهّ علما، متخصّص و متفردّ بود، حتى ميرزاى قمى مسلمّ اعاظم طراز اول عصر خود 

. شده بدو مراجعه ميفرمود همه جلالت علمى كه داشته در هرمسئله فقهيّه كه تشخيص مخالف را طالب مى صاحب قوانين، با آن
 :از تأليفات و آثار قلمى سيد جواد است

حاشيه تهذيب الاصول  -11و  9و  8و  7و  6تجويد  -5اصالت برائت  -4و رضاع و زكوة  ارجوزه خمس -3و  2و  1
شرح وافيه در اصول  -12شرح طهارت وافى  -11و قواعد علامه و قوانين و مدارك ( شرح لمعه)علامه و روضه شهيد ثانى 

و در نقل اقوال علما استقصا نموده و در  مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة كه شرح كامل اغلب ابواب قواعد بوده -13
 .وفات او در سال هزار و دويست و بيست و ششم هجرت واقع گرديد. هشت مجلّد بزرگ در قاهره چاپ شده است

 (هب و مواضع متفرقه از ذريعه 182ت و  156ص )

  صاحب مقابس شيخ اسد اللّه بن حاج اسمعيل

مدقّق متتبّع، از اكابر علماى اماميه اوائل قرن سيزدهم هجرت، از تلامذه آقاى  شوشترى دزفولى كاظمى، فقيه اصولى محقّق -
بهبهانى و سيد مهدى بحر العلوم و پدرزن خود شيخ جعفر كاشف الغطاء بوده و اجازه روايت هم داشته و سيد عبد اللّه شبّر 

 .از تأليفات شيخ اسد اللّه است. سالف الترجمة نيز از او اجازه داشته است

 -3اللؤلؤ المسجور فى معنى الطهور  -2كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع كه در تهران چاپ سنگى شده است  -1
مقابس الانوار و نفائس الابرار فى احكام النبى المختار و عترته الاطهار كه غايت فضل و احاطه  -4مستطرفات من الكلام 



انى قاطع بوده و در اول آن مقدارى از تراجم و شرح حال اكابر علما از عهد فقهيه و كثرت اطلاع او از اقوال و ادله را بره
 .منهج الحقيق فى حكمى التوسعة و التضييق و غير اينها -5كلينى تا زمان خود را نگارش داده است 

باشد و وفات صاحب مقابس مابين سال هزار و دويست و بيستم و سى و چهارم و هفتم مرددّ و قول وسطى اقرب بصحت مي
در اعيان الشيعة نيز آن را ستوده و سيد باقر بن سيد ابراهيم كاظمى هم در مرثيه شيخ اسد اللّه و تسليت دادن برادرزنش شيخ 

  بهرحال. مادّه تاريخ گفته است( غرلد)ه ق  1234اى سروده و در آخر آن مطابق همين تاريخ  موسى كاشف الغطاء قصيده
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 .جف واقع شد و در مقبره پدرزنش شيخ جعفر كاشف الغطاء مدفون گرديدوفات او در ن

مخفى نماند كه شيخ اسمعيل كاظمى پسر شيخ اسد اللّه نيز از افاضل علماى عصر خود و فقيهى است فاضل كامل متقّى و از 
 :تأليفات او استتلامذه پدر خود و سيد عبد اللّه شبّر و اجتهاد او مورد تصديق اغلب علماى وقت بوده و از 

بسال هزار و دويست و چهل و ششم يا هفتم هجرت با طاعون عمومى در كمتر از سى سالگى . المنهاج در اصول فقه -1
 .وفات يافت و با آن سنّ جوانى در رعايت و تفقّد حال مساكين و عجزه اهتمام تمام داشته است

 (عن و غيره 12ج  255ت و  28هب و  128ص )

  فضل آقا محمد على ابن آقاى بهبهانىصاحب مقامع ال

سالف الترجمة، بهبهانىّ الاصل، كرمانشاهىّ المسكن و المدفن، از اكابر علماى اماميّه اوائل قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه  -
امع بلكه در عالم عامل فاضل كامل محقّق مدقّق فقيه اصولى رجالى بارع متكلمّ متبحّر متفنّن متتبّع و اكثر علوم متداوله را ج

بعضى از نفائس فنون غيرمتداوله نيز ماهر و در فقه و اصول و كلام و تاريخ اوحد زمان خود بود، در امر بمعروف و نهى از 
گويند نور على شاه . نهايت داشت و بسيارى از ايشان را كشته است منكر اهتمام تمام بكار ميبرد، با فرقه صوفيّه عداوت بى

اى بآقا محمد على فرستاد كه از مندرجات آن نامه  مرشد وقت بوده از اصفهان بكرمانشاهان آمد و نامهكه از اكابر عرفا و 
 :بوده است

  ما ابر گهرباريم
 

  قم هى هى جبلى قم

  ما قلزم زخّاريم
 

  قم هى هى جبلى قم

  گر نور خدا جوئى
 

  بيهوده چه ميپوئى

  ما مشرق انواريم
 

  قم هى جبلى قم هى



 :اقبت بامر آقا محمد على كشته شد و از مصنفّات آقا محمد على استع

حلية الجمع بين فاطميتين  -4حاشيه نقد الرجال تفريشى  -3حاشيه شرح تهذيب عميدى  -2( شرح لمعه)حاشيه روضه  -1
  الفذالك فى شرح المدارك -5در رد صاحب حدائق 
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مفتاح المجامع بمفاتيح  -8معترك الاقوال فى احوال الرجال  -7ضلال كه رد صوفيه است قطع المقال فى الرد على اهل ال -6
مقامع الفضل كه مطالب مشكله بسيارى از فقه و تاريخ و غير آنها را  -9الشرايع كه شرح مفاتيح ملا محسن فيض است 

وى بسال . وله گواهى صادق ميباشد و غير اينهاحاوى و در اثبات جامعيّت و تفنّن وى در اكثر علوم و فنون متداوله و غيرمتدا
هزار و دويست و شانزدهم هجرت در هفتاد و دو سالگى در كرمانشاه وفات يافت، قبر او در خارج شهر كرمانشاه مشهور و 

 .معروفست« سر قبر آقا»همان موضع به 

فقهاى وقت و از تلامذه پدر و برادر خود بوده  مخفى نماند كه آقا عبد الحسين برادر كهتر آقا محمد على در همدان مقيم و از
چنين آقا احمد پسر آقا محمد على نيز  هم. و از آثار او شرح معالم است و در سال هزار و دويست و چهل و اندى درگذشت

مهدى  از اكابر علماى وقت و در مولد خود كرمانشاه از پدر و در عتبات از بحر العلوم و شيخ جعفر كاشف الغطاء و ميرزا
 :شهرستانى و صاحب رياض درس خوانده و از تأليفات او است

مرآت  -4تفسير القرآن  -3تحفة المحبين فى فضائل سادات الدين و امامة الائمة الطاهرين  -2تاريخ معصومين ع  -1
ود پسر ديگر آقا محم. وى بسال هزار و دويست و چهل و سوم هجرت در كرمانشاه وفات يافت. الاحوال فى معرفة الرجال

و فقيهى بوده اصولى رجالى ( ه ق 1313 -1264)آقا محمد على نيز از علماى عهد محمد شاه قاجار و اوائل ناصر الدين شاه 
اخلاقى و برخلاف مسلك پدر بتصوفّ اقبالى تمام داشت و شرح دعاى سمات او گواهى صادق بر مراتب عرفانى وى ميباشد 

 :ل و اخلاق تأليفاتى داردو در فقه و اصول و تاريخ و رجا

ديوان غزليات فارسى  -4التحفة الناصرية در اخلاق  -3تحفة الملوك در تاريخ انبيا  -2انموزج الرجال در علم رجال  -1
عكوس الشموس  -7شرح مفاتيح فيض كه فقط باب زكوة و اطعمه و اشربه را شرح كرده است  -6شرح دعاى سمات  -5

مهمات الاحكام در مباحث الفاظ و غير  -9معجون الهى در اخلاق  -8حج و خمس و زكوة در طهارت و صلوة و صوم و 
 .اينها و زمان وفاتش بدست نيامد

 (ت و متفرقات ذريعة 661و  124و  123هب و  182نى و  2ج  98قص و ص )

 صاحب المقنع حمزة بن عبد العزيز

 .بعنوان سلّار مذكور شد -
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  خلاق شيخ حسن بن فضل بن حسنصاحب مكارم الا

كتاب . اش ابو نصر، لقبش رضى الدين ميباشد طبرسى، فقيه جليل و محدثّ نبيل، از اكابر علماى قرن ششم هجرت، كنيه -
جامع الاخبار معروف را نيز كه بارها در ايران چاپ شده و بيكصد و چهل و يك فصل مشتمل ميباشد بدو منسوب ميدارند 

اش پندارند و مجلسى  از تأليفات محمد بن محمد شعيرى دانند و برخى تأليف شيخ جعفر بن محمد دوريستىولى بعضى آن را 
در امل الآمل گويد دو . باشد( خياط خل)نيز احتمال داده كه مؤلفش شيخ ابو الحسن على بن ابى سعد بن ابى الفرج حناط 

ى منتسب دارند مغاير همديگر هستند يعنى ممكن است كه نسخه جامع الاخبار كه يكى بطبرسى منسوب و ديگرى را بشعير
در خاتمه مستدرك الوسائل، درباره مؤلف همين . كتاب جامع الاخبار متعددّ بوده و يكى از شعيرى و ديگرى از طبرسى باشد

ه  381بسال متوفى )جامع الاخبار متداول احتمال داده است و كيف كان، نسبت اين كتاب بصدوق محمد بن على بن بابويه 
اشتباه ميباشد و فصل هفتاد و هشتم آن صريح است در اينكه نام مؤلفش محمد بن محمد است و از چندى از فصول ( شفا -ق

از تأليفات . ديگر آن نيز استظهار ميشود كه از علماى قرن ششم هجرت بوده و تحقيق زايد را موكول بكتاب الذريعه ميداريم
 :شيخ حسن ابن فضل است

مكارم الاخلاق مذكور در عنوان، كه بارها در ايران و  -3جامع الاخبار بزعم بعضى كه مذكور شد  -2رار الامامة اس -1
فقيه محدّث . در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است 1926قاهره چاپ و يك نسخه خطّى آن نيز بشماره 

كتاب مكارم الاخلاق پدرش نوشته و مشكوة الانوار فى غرر جليل على بن حسن بن فضل پسر صاحب ترجمه، تتميمى بر 
كدام از اين پسر و پدر بدست نيامد لكن فضل بن حسن پدر صاحب مكارم و مؤلف  سال وفات هيچ. الاخبار ناميده است

 .تفسير مجمع البيان معروف در سال پانصد و چهل و هشت وفات يافته است

 (مس 261ت و  513هب و  183ملل و )

  ب ملل و نحل محمد بن ابى القاسم عبد الكريمصاح

 .بعنوان شهرستانى مذكور شد -
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  صاحب مناهج الاحكام حاج سيد محمد شفيع

 .بعنوان جابلقى نگارش يافته است -

 صاحب مناهل سيد محمد



اميّه اواسط قرن سيزدهم معروف به مجاهد ابن صاحب رياض سيد على طباطبائى سالف الترجمة، از مشاهير علماى ام -
هجرت ميباشد كه فقيه اصولى متبحّر اديب ماهر عابد زاهد بود، از والد معظمّ خود و پدرزن خود سيد مهدى بحر العلوم 
تكميل مراتب علميّه نمود، در حال حيات پدر از كربلا كه مولدش بوده بايران آمد و در اصفهان اقامت گزيده و بتدريس و 

و مرجع استفاده افاضل آن نواحى بود و كتاب مفاتيح را نيز در آنجا تأليف داده تا آنكه خبر وفات والد تأليف مشغول شد 
معظّمش رسيد، بلافاصله عازم عراق شد و در كاظمين مقيم و مشغول انجام وظائف علميّه گرديد تا آنكه سلطان فتحعلى شاه 

نسبت ببلاد اسلامى داشتند تصميم گرفت و محض تبرّك و استمداد از قاجار، مدافعه روس و دفع شرّ و تعدّيات ايشان را كه 
معنويت سيدّ، خواستار حضور او در موكب همايونى گرديد سيدّ نيز اجابت كرده و با چندى از اكابر علماى وقت كه محقّق 

ات درباريان و عموم اهالى گرديد نراقى نيز از آن جمله بوده عزيمت ايران داد و بيش از اندازه مورد عنايات ملوكانه و احترام
و بمعنويت و اهل باطن بودن سيد اعتقادى كامل داشتند حتى گويند سيد در حوض مسجد شاه قزوين وضو گرفت و اهالى 

اند تمامى آب آن حوض را باندك زمانى محض تبرّك و استشفا بردند،  آن بلده، در اثر حسن عقيدتى كه درباره وى داشته
اى تقدير ازلى، سلطان ايرانى بدان مرام مقدس موفق نگرديد ناچار آن رسوخ و خلوص عقيده كه درباره لكن عاقبت باقتض

سيد داشتند فتور يافت، سيد نيز با دلى پرملال كه از اقوال ناشايست و افعال نابايست آن جماعت بيخبر از اسرار غيبيّه الهيّه 
اش با  و دويست و چهل و دويم هجرت در همانجا وفات يافت و جنازهداشته در قزوين اقامت كرد تا در اوائل سال هزار 

لفظ مغرب مادّه تاريخ وفات وى ميباشد و از مصنفّات . تمام فوريت بكربلاى معلّى نقل و در بازار بين الحرمين مدفون گرديد
 :او است

 جامع العبائر -4الاغلاط المشهورة  -3اصلاح العمل در عبادات  -2الاستصحاب  -1
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حجية المظنة  -9حجية الشهرة  -8حاشيه معالم الاصول  -7الجهادية  -6جامع المسائل نظير جامع الشتات ميرزاى قمى  -5
الوسائل الى النجاة  -13مناهل در فقه  -12مفاتيح الاصول كه در تهران چاپ سنگى شده است  -11المصابيح در فقه  -11

 .گانى تأليفش كرده و غير اينها و سبب اشتهار او به مجاهد هم از بيانات مذكوره روشن گرديددر اصول فقه كه در اوائل زند

 (ت و مواضع متفرقه از ذريعة 659روضة البهية و  13هب و  183قص و ص )

  صاحب منتهى المقال فى علم الرجال محمد بن اسمعيل

 .در باب كنى بعنوان ابو على خواهد آمد -

 يرزا محمدصاحب منهج المقال م

 .استرآبادى بعنوان صاحب الرجال مذكور شد -

  صاحب المولودين



 .اند موافق آنچه از صدوق نقل شده از اهل نيشابور و از كسانى است كه حضرت صاحب الزمان ع را ديده

  صاحب مهيج الاحزان ملا حسن

ورع و عبادت بود، در اقامه عزا بر ائمهّ  يزدى، از مشاهير فضلاى قرن سيزدهم هجرى ايران ميباشد كه در نهايت زهد و -
بود، فتحعلى شاه خواست كه دختر ( مغرب -ه ق 1242متوفّى بسال )هدى ع مداومت داشت، از تلامذه سيد محمد مجاهد 

از تأليفات او كتاب مهيج الاحزان است كه اخبار معتبره مصيبت را . خود ضياء السّلطنة را بپسرش تزويج كند او راضى نشد
 (قص. )آن جمع نموده و نهايت اهتمام در اخبار داشته و سال وفاتش بدست نيامد در

 صاحب نفائس الفنون محمد بن محمود

 .بعنوان آملى نگارش يافته است -

  صاحب نقد الرجال مير مصطفى بن حسين

ل عادل فاضل كامل حسينى تفريشى، از افاضل و وجوه و اعيان علماى اماميّه قرن يازدهم هجرت و عالمى است عام -
  محقّق مدقّق فقيه اصولى رجالى
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متبحّر، مراتب فضل و كمال و وثاقت و جلالت او در تمامى علوم دينيّه متداوله مشهور، بالخصوص تقدمّ او در علم رجال، 
اجمل كتب رجاليّه محسوب مسلمّ فحول رجال بوده و محل ترديد و انكار احدى نميباشد و كتاب نقد الرجال او از احسن و 

بلكه ( غكح -ه ق 1128و ميرزا محمد رجالى استرآبادى متوفى بسال ( غلا -ه ق 1131متوفى بسال )با شيخ بهائى . است
معاصر و از تلامذه ملا عبد اللّه شوشترى و شيخ عبد العالى ابن محقّق كركى ( غع -ه ق 1171متوفّى بسال )با مجلسى اولّ 

 :در نخبة المقال گويد. هم روايت مينمايدبوده و از ايشان 

  و المصطفى الجليل حبر تفرشى
 

  ذو النقد عاصر التقى المجلسى

 (ت 665هب و  184ملل و ص . )سال وفاتش بدست نيامد

 ملا عبد اللّه بن محمد( در اصول)صاحب وافيه 

 .تونى بعنوان تونى مذكور شد -

  صاحب وسائل الشيعة محمد بن حسن



 .نوان حر عاملى نگارش يافته استبع -

 صاحب وسيله محمد بن على بن حمزة

 .بعنوان عماد طوسى خواهد آمد -

 29 -عكس شيخ محمد باقر اصفهانى پسر صاحب هداية المسترشدين و پدر آقاى نجفى اصفهانى

  صاحب هداية المسترشدين شيخ محمد تقى بن عبد الرحيم

وان كيفى الاصل، اصفهانىّ المسكن، از اكابر فحول علماى اماميّه اواسط قرن سيزدهم يا حاج محمد رحيم رازى تهرانى، اي -
هجرت ميباشد كه فقيه اصولى محقّق مدقّق عابد زاهد عميق الفكر و دقيق النظر و از تلامذه سيد بحر العلوم و سيد على 

 .صاحب رياض و سيد محسن كاظمينى و پدرزن خود شيخ جعفر كاشف الغطا بود

شيخ جعفر اجازه فتوى و روايت داشت، جلالت علمى و عملى او مشهور بلكه بتصديق بعضى از ارباب تراجم در تمامى از 
  علوم معقولى و منقولى بر معاصرين خود مقدم و بالخصوص در اصول فقه كه داراى تبحّرى
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چيز، همين كتاب هداية  با قطع نظر از همه. رشته بوده استبينهايت بود و گويا كه طينت او از افكار دقيقه و انظار عميقه س
كه در اصول فقه تا مبحث مفهوم وصف و حاشيه معالم الاصول و داراى تحقيقات عميقه مبتكره بوده و بجهت )المسترشدين او 

موم بود و قريب در اصفهان مرجع استفاده ع. بهترين معرفّ كمالات و تبحّر وى ميباشد( آن به صاحب حاشيه شهرت يافته
از . بسيصد تن از اعيان فضلا كه من جمله سيد محمد باقر صاحب روضات الجنّات بوده حاضر حوزه درس او ميشدند

 :تأليفات و آثار قلمى او است

شرح  -4حجية المظنة  -3حاشيه معالم كه همان هداية المسترشدين مذكور است  -2تقريرات استاد خود بحر العلوم  -1
در ظهر روز جمعه پانزدهم شهر شوال هزار و دويست و چهل . هداية المسترشدين كه در فوق مذكور شد -5لحسنى الاسماء ا

اش نماز خواند و در  و هشتم هجرت در اصفهان وفات يافت، حجة الاسلام حاج سيد محمد باقر سالف الترجمة بر جنازه
 :هجمل. مقبره تخت فولاد نزديك قبر محقّق خوانسارى مدفون شد

 .مادّه تاريخ وفات او است 1248 -راهنماى امم كرد بجنت مقام

مخفى نماند كه حاج شيخ محمد باقر خلف شيخ محمد تقى صاحب ترجمه و نوه دخترى شيخ جعفر كاشف الغطاء نيز از اكابر 
ترويج دين و علماى وقت و از تلامذه صاحب جواهر و شيخ مرتضى انصارى و خال خود شيخ حسن كاشف الغطاء بود، در 

دادرسى مظلومين و فقرا، اهتمام تمام داشته و متصدى فتوى و قضاوت بود و بحسب اطّلاعات واصله، اجراى حدود شرعيّه 



وقتى، در موقع زيارت قبر والد ماجد خود، بنزديك بودن اجل حتمى و . هم مينمود و جمعى از بابيّه بامر او كشته شدند
اسرع اوقات بنجف اشرف رفته و در آن ارض اقدس مريض گرديد و در ماه صفر هزار و مسافرت عتبات ملهم شد اينك در 

سيصد و يكم هجرت در شصت و هفت سالگى وفات يافت و در مقبره جدّ مادرى خود شيخ جعفر كاشف الغطاء مدفون 
شد و بآقاى نجفى معروف و شيخ محمد تقى پسر حاج شيخ محمد باقر مذكور در فوق نيز از اكابر علماى عصر ما ميبا. گرديد

 .بهمين عنوان معروفى خود نگارش يافته است

 (ت و مواضع متفرقه از ذريعة 131هب و  185ص )
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 صاحب اليتيمة عبد الملك بن محمد

 .بعنوان ثعالبى نگارش يافته است -

  صاحب يحيى بن ابى القاسم

 .عبد اللّه بن وضاح، شرح حالش موكول برجال است

 احب اليواقيت و الجواهر عبد الوهاب بن احمدص

 .بعنوان شعرانى مذكور شد -

 صادقى سيد جعفر

 :از اهالى دهلى و از مشاهير شعراى آن سامان ميباشد و كتابى بنام بهارستان جعفرى تأليف داده و از اشعار او است -

 ترك من دست چو بر خنجر بيداد برد
 

 تشنه را ذوق زلال خضر از ياد برد

 (س 4ج  2913ص . )در سال هزار و صد و نود و ششم هجرت درگذشت

  صادقى صادق بيگ

افشار گيلانى، متخلّص بصادقى، از شعراى عهد صفويّه ميباشد كه نخست كتابدار شاه عباس اولّ صفوى بود و اخيرا ببلاد  -
را از آثار او است كه تمام شعرا را تا زمان شاه بسيارى سياحتها كرد و كتاب مجمع الخواص بزبان تركى جغتائى در تذكره شع

 :جمع كرده و به هشت مجلس مرتبش نموده و از اشعار او است( ه ق 1135 -985)عباس 



 ستون سر كند اعجاز حسنت دست موسى را
 

 ببستر افكند بيمارى چشمت مسيحا را

 (س 4ج  2913كف و ص . )سال وفاتش بدست نيامد

 صادقى محمد بن سرور

بكرى، مكنىّ بابو السرور، از مشاهير مورخّين قرن يازدهم هجرت ميباشد، كتاب الروضة الزاهرة فى ولاة مصر و القاهرة كه  -
 .تمامى وقايع را تا سال يكهزار و سى و ششم هجرت حاوى و بسيار مفيد است از تأليفات او و سال وفاتش بدست نيامد

 (س 4ج  2913ص )

  محمد بن دقماقصارم الدين ابراهيم بن 

 :مصرى، حنفى، ملقّب بصارم الدين، معروف بابن دقماق، از مشاهير مورّخين ديار مصر ميباشد و از تأليفات او است -
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الدرة المضيئة فى فضل  -4الجوهر الثمين  -3تاريخ حوادث العالم  -2الانتصار لواسطة عقد الامصار كه ده مجلد است  -1
 -7عقد الجواهر فى سيرة الملك الظاهر  -6طبقات الحنفية  -5درية كه ملخص كتاب انتصار مذكور است مصر و الاسكن

ينبوع المظاهر فى  -9نزهة الانام فى تاريخ الاسلام كه بترتيب سنين مرتب كرده است  -8الكنوز الخفية فى تاريخ الصوفية 
مام و يا در هشتصد و نهم هجرت واقع گرديد چنانچه در كشف وفات صارم الدين بسال هفتصد و نود ت. سيرة الملك الظاهر

 (مط 113كف و ص . )الظنّون اوّلى را در مادّه انتصار و دوّيمى را در مادّه نزهت نگاشته است

 59 صاغانى

 صاغانى احمد بن محمد

                                                             
مضافات آن بترمد متصل بوده و صغانى، منسوب است بصغانيان و آن مملكت بزرگى است در ماوراء النهر كه اعمال و : در نامه دانشوران گويد -صاغانى -(1)  59

در مراصد نيز صغانيان را بفتح اول بهمين روش ترجمه كرده و از كيفيت نسبت نامى نبرده است و نيز . در نسبت بآن، صغانى و صاغانى هردو استعمال شده است

و آنرا صاغانى نيز ( بفتح اول) او ملقب بصغانى است: در روضات، ضمن شرح حال حسن بن محمد بن حسن بن حيدر گويد. گويد كه آنرا عجم جغانيان گويند

بهمين نسبت  گويند و بنوشته هدية الاحباب، صغان يا صاغان كه عجم جغان يا جاغان گويند ديهى است در مرو و بالجملة، بعضى از افاضل معروف يا موصوف

داده و در عنوان صغانى نيز كه شايد بعضى از ارباب رجوع بدانجا مراجعه صاغانى يا صغانى را كه ظاهرا بيك معنى هستند تحت همين عنوان صاغانى نگارش 

 .كنند موكول بهمين عنوان خواهيم داشت



ياضى قرن چهارم هجرت ميباشد صاغانىّ الاصل، بغدادىّ المنشأ و المدفن، ابو حامد الكنية، از مشاهير منجّمين و علماى ر -
كه در هيئت و نجوم و هندسه و فنون متنوّعه معروف و بالخصوص در علم اسطرلاب و ساختن اجزا و آلات آن و همچنين 

نظير و در همه آنها تصرفّاتى با فكر عميق خود كرده و اضافاتى بعمليات قدما آورده و از كسانى  در ساختن آلات رصديّه بى
بيانات او محل رغبت و استفاده افاضل عصر . ره اسلامى مقنّن و مروّج اسطرلاب و نجوم و هندسه ميباشنداست كه در دو

چون شرف الدولة پسر عضد الدوله ديلمى . خود بود و در نزد خلفاى عباسى و ملوك ديالمه نيز بسيار محترمانه ميزيست
  وارد بغداد شد و ويجن

______________________________ 
صغانى، منسوب است بصغانيان و آن مملكت بزرگى است در ماوراء النهر كه اعمال : در نامه دانشوران گويد -صاغانى -(1)

در مراصد نيز صغانيان را بفتح . و مضافات آن بترمد متصل بوده و در نسبت بآن، صغانى و صاغانى هردو استعمال شده است
در روضات، ضمن . نامى نبرده است و نيز گويد كه آنرا عجم جغانيان گوينداول بهمين روش ترجمه كرده و از كيفيت نسبت 

و آنرا صاغانى نيز گويند و بنوشته ( بفتح اول)او ملقب بصغانى است : شرح حال حسن بن محمد بن حسن بن حيدر گويد
ى از افاضل معروف يا هدية الاحباب، صغان يا صاغان كه عجم جغان يا جاغان گويند ديهى است در مرو و بالجملة، بعض

موصوف بهمين نسبت صاغانى يا صغانى را كه ظاهرا بيك معنى هستند تحت همين عنوان صاغانى نگارش داده و در عنوان 
 .صغانى نيز كه شايد بعضى از ارباب رجوع بدانجا مراجعه كنند موكول بهمين عنوان خواهيم داشت
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برگماشت صاغانى نيز حسب المقرّر از راصدين بوده و شرحى بر صحت و درستى آن بن رستم كوهى را بعمل رصد كواكب 
وفات صاغانى در ذى القعده يا ذى الحجه سال سيصد و هفتاد و نهم و يا در حدود سيصد و نود و پنجم . عمل بنگاشت

 .هجرت در بغداد واقع گرديد

 (س 4ج  2953مه و  2ج  672ص )

 صاغانى حسن بن محمد

از مشاهير علماى عامهّ قرن هفتم هجرت ميباشد كه كتاب ( تحت عنوان صغانى)ابو الفضل، بنوشته قاموس الاعلام مكنّى ب -
اصول الاضداد و كتابى ديگر در تاريخ حيات و محل وفات صحابه كبار تأليف داده و در سال ششصد و پنجم هجرت 

نسبت و كنيه و زمان وفات آن است كه صاحب ترجمه، همان نگارنده گويد ظاهر، بلكه متيقن بقرينه اتحاد . درگذشته است
 .حسن بن محمد بن حسن صاغانى مذكور در ذيل بوده و دو فقره تأليف مذكور نيز در ضمن تأليفات وى مذكور خواهد شد

 (س 4ج  2953ص )

  صاغانى حسن بن محمد بن حسن بن حيدر بن على



رضى الدين اللقّب، ابو الفضل يا ابو الفضائل الكنية، و گاهى به رضى  محدثّ لغوى نحوى، عمرى النسب، حنفىّ المذهب، -
نحوى و رضى صاغانى موصوف، از مشاهير فقها و محدّثين و اكابر علم نحو و لغت و علوم ادبيّه و عربيّه بلكه حامل لواى 

ضل فنون مذكوره بود و يكى از حوزه درس او مرجع استفاده افا. تمامى علوم مذكوره و رياست علمى آنها بدو منتهى ميشد
مشايخ اجازه روايتى سيد احمد بن طاوس و سيد عبد الكريم بن طاوس است كه شرح حال ايشان بعنوان ابن طاوس خواهد 
آمد كه روايت كردن جميع تأليفات و منشآت و مسموعات خود را بديشان اجازه داده بلكه بنوشته بعضى از ارباب تراجم كه 

نيز بديشان اقتفا كرده علاّمه حلّى نيز از حسن صاغانى اجازه روايت داشته است لكن فساد اين عقيده بعد  در هدية الاحباب
از ملاحظه تاريخ وفات صاغانى كه در سال ششصد و پنجاهم هجرت بوده با در نظر گرفتن تاريخ ولادت علّامه كه ششصد و 

  اينكه تاريخ وفات صاغانى را موافق بعضىچهل و هشتم هجرت بوده ظاهر و روشن ميگردد بلكه بنابر 
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از مواضع كشف الظنّون ششصد و پنجم هجرت حساب كنيم علّامه در آن تاريخ اصلا در اين عالم ناسوتى نبوده و هنوز 
ارى متوطّن عالم الست و لاهوت بوده است بلى روايت مع الواسطة ممكن است لكن خلاف ظاهر كلمات ايشان ميباشد، ب

 :بعضى از تأليفات صاغانى را مينگارد

الاضداد و الافتعال و  -11و  11و  9و  8و  7و  6الاسماء و اسماء الدين و اسماء السعادة  -5و  4و  3الاسد  -2الاثر  -1
ملة و التك -13التكملة على الصحاح يا تكملة الصحاح  -12الافعال و افعل فعلان و بيان الاحاديث الموضوعة و التراكيب 

در  -14الذيل و الصلة و ظاهرا همان تكملة الصحاح است و يك نسخه از آن در شش مجلد در خزانه مصريه موجود ميباشد 
السحابة فى وفيات الصحابة كه در تاريخ حيات و مواضع وفات اصحاب كبار بوده و يك نسخه از آن در خزانه مصريه و يكى 

الدرر الملتقطة فى بيان الاحاديث الموضوعة كه بنام بيان الاحاديث  -15جود است در خزانه برلين مو 1151ديگر نيز برقم 
 -23و  22و  21و  21الذئب و شرح ابيات المفصل و شرح صحيح البخارى و الشوارد  -19و  18و  17و  16مذكور شد 

ن صحاح الاخبار المصطفوية كه در مشارق الانوار النبوية م -24العباب الزاهر و العروض و فعلان و مجمع البحرين در لغت 
نقعة الصديان  -27و  26و  25استانبول چاپ و شماره احاديث آن دو هزار و دويست و پنجاه و دو يا چهل و شش ميباشد 

 .و النوادر در لغت و يفعول و غير اينها

كه )زير كبير، محمد بن احمد مخفى نماند كه دو كتاب عباب و مجمع البحرين مذكورين را كه هردو در لغت ميباشد براى و
كه با دو فتحه بمعنى لالى و گنگ )تأليف و كتاب عباب را فقط تا فصل بكم ( شرح حالش بعنوان ابن العلقمى خواهد آمد

 :نوشته و باتمام آن موفق نگرديده اين است كه يكى از شعرا، شعرى ايهامى در اين موضوع گفته است( بودن است

  علوم و الحكمان الصغانى الذى حاز ال
 

  كان قصارى امره ان انتهى الى بكم

كه كنايه از مردن )يعنى حسن صغانى كه حاوى علوم و اصناف حكمت بوده عاقبت امرش بدان گراييد كه زبانش لال شد 
مام ماند و چنان ناقص و نات و اين معنى قريب است و يا خود، عاقبت امرش بدانجا رسيد كتاب عباب، در مادّه بكم هم( است



حسن . ايهام، در اصطلاح علم بديع آن است كه متكلمّ لفظى را بگويد و معنى بعيد آن را اراده نمايد. موفق باتمامش نگرديد
صاغانى از روى زايچه ولادت خود، روز وفات خود را معيّن كرد و منتظر ميبود تا آنكه همان روز معيّن فرارسيد و اصلا در 

  ده ننمود پس بشكرانه آن صحت و عافيت، طعامى ترتيب داد و اصحاب خود را دعوتخود علتى و مرضى مشاه
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نمود، دمياطى كه حاكى قضيه است گويد بعد از صرف طعام متفرق شده، بمجردّ اينكه بكنار شط رسيدم شخصى وفات حسن 
فت بلى همين ساعت بحمام رفت و بفجأه را بمن خبر داد، من در عجب ماندم و گفتم، همين ساعت از وى جدا شدم گ

چنانچه مذكور داشتيم وقوع اين قضيه بسال ششصد و پنجاهم هجرت در بغداد واقع گرديد، امّا ششصد و پنج، كه . درگذشت
بعضى گفته و در بعضى از مواضع كشف الظنّون هم تصريح كرده است دور از صحت بوده و منافى عادى تأليف دو كتاب 

 .و بعضى قرائن ديگر ميباشد( خنو -ه ق 656متوفى بسال )بن العلقمى مذكور بنام ا

 (فوائد البهية و غيرها 63س و  4ج  2953فع و  4ج  179مه و  5ج  52ت و  223هب  187ص )

 صاغانى محمد بن اسحق بن جعفر

ور است، براى تحصيل علم يا محمد صاغانى، مكنّى بابو بكر، از متصلبّين در دين بود، وثاقت و كثرت روايات او مشه -
مسافرتها كرد و از اهل بغداد و بصره و كوفه و مدينه و شام و مصر و مكّه استماع حديث نمود، ترمدى و نسائى و مشايخ 

 .در هفتم صفر دويست و هفتادم هجرت درگذشت. بسيار ديگر نيز در كتب صحاح خودشان از وى روايت ميكنند

 (تاريخ بغداد 1ج  241ص )

  وحد الدين بن حسينصافى ا

 .مراغى بعنوان اوحدى مراغى نگارش يافته است -

 صافى ميرزا جعفر

سرائى مصروف ميگرديد، عاقبت بفكر  اصفهانى، در عصر خود از مشاهير شعراى اصفهان بود، اغلب اوقات او در غزل -
ت ده سال از عمر عزيز خود را آخرت افتاد و اشعارى در مناقب حضرت رسالت ص و حضرت امير المؤمنين ع گفته و مد

نامه ناميد و يك نسخه از آن را تحفه دربار فتحعلى شاه قاجار  در اين تجارت دينى صرف كرد و آن كتاب مناقب را شهنشاه
يك مثنوى گلشن خيال نامى نيز دارد، در هزار و دويست و . اندازه گرديد نمود و مشمول الطاف تازه و عنايات ملوكانه بى

 .جرت در اصفهان وفات يافت و در تكيه مير فندرسكى مدفون گرديدنوزدهم ه

 :از اشعار او است در توحيد
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  آفرين بنام خداوند عقل
 

  خداوند داد و خداوند دين

  اش خم چرخ جامى ز ميخانه
 

  اش يم دهر رشحى ز پيمانه

  همه بود او هيچ بود همه
 

  عدم با وجودش وجود همه

  همه راه نيست تا به او اينز ما 
 

  و لكن از اين ره كس آگاه نيست

  تمام از سفيد و سيه مغز و پوست
 

  همه نيستند ار كسى هست اوست

 :در مناقب گويد

  پناه جهان خواجه كاينات
 

  بحق متحّد در جميع صفات

 بزر خسروان جمع لشگر كنند
 

 بلشگر جهانى مسخّر كنند

  مال اى شگفت خيل و تهيدست و بى
 

  نگر تا جهانرا چگونه گرفت

  روزه از صبح تا گاه شام همه
 

  در اقصاى گيتى چه خاص و چه عام

  شمارندش از گونه گونه صفات
 

  گواهى دهندش بپاكى ذات

  شبى از مكان آن شه انس و جان
 

  قدم زد بسر منزل لا مكان

  چو از خويش آمد بكلّى برون
 

  در درون ز بيرون دريافت ره

  نشستند آنگه بگفت و شنفت
 

  بگفتند چندانكه بايست گفت

  بزرگ رسل آن خداوند هوش
 

  بهنگام گفتن چو بگشاد گوش

  بگوش آمدش از وراى حجاب
 

  صداى بنى عمّ خود بو تراب

 على صورت قدرت كردگار
 

 نگار على اوّلين نقش صورت

  على رهبر موسى از رود نيل
 

  باغ خليل على گلشن آراى



 (مع 2ج  317ص )

 صالح افتونى شيخ محمد مهدى ابن بهاء الدين محمد

افتونى، عاملى غروى، مكنّى بابو صالح، ملقّب بصالح، از علماى اماميّه اواخر قرن دوازدهم هجرت، از مشايخ سيد بحر  -
از آثار قلمى او . ف او اجازه داشته استالعلوم، از تلامذه شريف ابو الحسن عاملى غروى و عموزاده او بوده و از طر

  ايست در تاريخ ارجوزه

  411: ص

 :حضرات چهارده معصوم عليهم السلام كه مطلع آن اين است

  احمدك اللهم بارء النسم
 

  مصليا على رسولك العلم

 (ذريعة 1ج  467ص . )در سال هزار و صد و هشتاد و سيم هجرت درگذشت

 جم الدين بن محمدصالحى محمد بن ن

هلالى دمشقى، مكنّى بابو الفضائل، ملقّب بشمس الدين، معروف بصالحى هلالى، اديب كاتب منشى، شاعر مشهور، فقيه،  -
ديوان سجع : مفسّر، از افاضل قرن يازدهم هجرت ميباشد كه افصح و ابلغ فصحا و بلغاى عصر خود بوده و از آثار او است

كه در استانبول چاپ شده و مجموع آن يكهزار و پانصد بيت بوده و بترتيب حروف هجا مشتمل بر  الحمام فى مدح خير الانام
 (مط 1191ص . )بيست و نه قصيده ميباشد

  صالحيه

 .ايست از آن سلسله كه ابو بكر و عمر را نيز امام دانند موافق آنچه در ضمن عنوان زيديّه اشاره نموديم، شعبه

  صايحانى ابراهيم

ى بابو اسحق، ملقّب ببرهان الدين، از اكابر فقهاى حنفيّه بود كه در علوم دينيّه متمهّر و در قاهره از حسن مقدسى و مكنّ -
اى در ربع مقنطر و رساله  رساله. ديگر اكابر وقت تحصيل مراتب علميّه نمود، در رياضيّات و فلكيّات نيز دستى توانا داشت

صاحب ترجمه بسال هزار و صد و نود و هفتم هجرت در دمشق . ار قلمى او استعروضيه و شرح فرائض ابن شحنه از آث
 .درگذشت

 (س 1ج  575ص )



  صبا فتحعلى خان

كاشانى، از شعراى نامى اوائل قرن سيزدهم هجرى عهد فتحعلى شاه قاجار بود، بوسيله قصائد غرّا و شيوا از ندماى محفل  -
امزد و منصوب شد و اخيرا استعفا كرده بملتزمين ركاب پيوست، در سفر و سلطانى گرديد و مدتى بحكومت كاشان و قم ن

سرائى  حضر مشمول مراحم سلطانى بود و بلقب ملك الشعراء و احتساب الممالك مفتخر شد، در فنون نظم مثنوى و قصيده
و العهدة )ض العارفين بعقيده ريا. طرزى خاص داشت، از نو تخم سخن كاشت، شيوه و قانون استادان قديم را تجديد كرد

 گسترى در روى زمين نيامده و سالها قريب هفتصد سال است كه چنين سخن( عليه
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نامه او  بعضى از ادبا شرحى در مزيّت شهنشاه. سرى وى نزده و ملك الشعراى بالاستحقاق بوده است است كه كسى دم از هم
 :ى نگاشته و از آثار قلمى صبا استبر شاهنامه فردوس( كه در ذيل مذكور ميداريم)

خداوندنامه در معجزات احمدى و غزوات حيدرى كه در حدود سى هزار بيت در مدت سه سال بپايانش رسانده است و  -1
نامه در وقايع سلطنت فتحعلى شاه و مختصرى از تاريخ نياگان وى كه در  شهنشاه -2برهانى قاطع بر حسن عقيده وى ميباشد 

نامه  عبرت -3كران شاهانه گرديده است  ضمن چهل هزار بيت بنام آن شاه معظم نظم كرده و مورد مراحم بىمدت سه سال 
 :پيكر و از اشعار او است هفت -6ليلى و مجنون  -5گلشن صبا  -4

 خط بگرد رخ روشن سر غوغا دارد
 

 جنگ زنگى و فرنگى است تماشا دارد

 آرا تعالى اللّه خداوند جهاندار و جهان
 

 كزو شد آشكارا، گل ز خاك و گوهر از خارا

  مرصّع كرد بر چرخ زبرجد گوهر انجم
 

 معلّق كرد بر خاك مطبّق گنبد مينا

  نشانده باغبان قدرتش در روضه هستى
 

 هزاران سرو مه منظر، هزاران ماه سروآسا

  وجود او است چون دريا و موجودات امواجش
 

 رياولى گر نيك بينى نيست موجودى بجز د

اى از اشعار خود را بر صبا خواند و  روزى قطعه. فتحعلى شاه قاجار نيز شعر ميگفته و به خاقان تخلّص ميكرده است: لطيفه
مغز است شاه برآشفت و امر كرد او را بر  مهابا گفت شعرى پوچ و بى چگونگى شعريّت آن را از وى استفسار نمود، صبا بى

موقعى ديگر باز بعضى . يش او ريختند تا پس از مدتى بر سر ملاطفت آمد و اذن حضورش دادآخورى بستند و مقدارى كاه پ
از اشعار خود را بر صبا خواند و خواستار رأى او گرديد، او نيز پيش از عرض جواب، رو بطرف در نمود و عازم بيرون شدن 

وفات صبا بسال هزار و دويست . بر وى نخواند گرديد، شاه پرسيد كجا ميروى گفت بآخور، شاه خنديد و ديگر شعر خود را
 .و بيست و هشتم يا سى و هشتم هجرت واقع گرديد



 (س 4ج  2934مع و  2ج  267ص )

  صباح الدين احمد بن يوسف

 .بعنوان تيفاشى نگارش يافته است -

  صباحى سليمان

  ام از توابع كاشان و با آذر و هاتفكاشى، از شعراى اوائل قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه اصلش از موضعى بيدگل ن -
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 :گماشت و از اشعار او است و نظائر ايشان معاصر و معاشر بود، طبع صافى داشت و همّت بر تتبّع طرز فصحاى قدما مى

  ميرم بقفس، بهتر از آن است كه در باغ
 

  از طعنه مرغان گرفتار بميرم

  ميرم و از زارى من آگهيش نيست مى
 

  يا رب كه دعا كرد چنين زار بميرم

  گفتى گذرم گر بتو، از شوق بميرى
 

  قربان سرت بگذر و بگذار بميرم

 (س 4ج  2934مع و  2ج  263ص . )در سال هزار و دويست و ششم هجرت درگذشت

  صبان شيخ محمد بن على صبان

ئل قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه در طلب علم رنجها برده و شافعى حنفى، مصرىّ المولد، ابو العرفان الكنية، از علماى اوا -
حاضر حوزه درس مشايخ وقت خود گرديد، اصول هريك از طريقت شاذليّه و وفائيّه از شعب صوفيّه و اذكار متعلقّه بآن را از 

ر و مناظره و جدل مابين اكابر مشايخ آن اخذ كرد تا آنكه در تمامى علوم عقليّه و نقليّه متمهّر شد و در تحقيق و دقّت نظ
 :از تأليفات او است. علماى مصر و شام شهرتى تمام يافت

شرح منظومة  -3اسعاف الراغبين فى سيرة المصطفى و فضائل آل بيته الطاهرين  -2ارجوزة فى العروض مع شرحها  -1
. اند ه همه اينها در مصر و قاهره چاپ شدهالكافية الشافية على العروض و القافية و غير اينها ك -4الكافية الشافيه مذكور ذيل 

فروش  ساز و صابون صبان بر وزن عطّار، بمعنى صابون. صاحب ترجمه در سال هزار و دويست و ششم هجرت وفات يافت
 (مط 1194ص . )است

  صبحى



متوفّى )گير  الميكى از اهالى كشمير بود و در خدمت شاه شجاع، برادر شاه ع: تخلّص شعرى دو تن از شعراى هند ميباشد
ديگرى در اصل همدانى بود و در اثناى سياحت . ميزيسته و در اواخر قرن يازدهم درگذشت( غق يح -ه ق 1118بسال 

 :بهندوستان رفت و داخل در خدمت شاه جهان بوده كه در يكى از جنگها مقتول گرديد و از او است

  سوز است هرطرف مينگرم شعله عالم
 

 كدام است اينجا آنكه دل را نكند داغ
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 :زاده ميباشد و از او است لفظ صبحى تخلّص شعرى دو تن از شعراى عثمانى هم هست كه نام يكى مصطفى و شهرتش حكيم

  من شهيد تيغ عشقم تن غباريمدور منيم
 

  پرده سايم صورتيم رسم مزاريمدور منيم

 :فانه و متصوفانه او بهردو زبان فارسى و تركى بسيار ميباشد و از او استمسلك و اشعار عار ديگرى مروى بوده صوفى

  حاجيان ره عشقيم و مقيم عرفات
 

  عرفاتى كه نشان ميدهد از ذات و صفات

 (س 4ج  2953ص . )زياده بر اين مشخّص ديگرى از هيچكدام بدست نيامد

  صبرى روزبهان

كه نخست به فارسى تخلّص ميكرد و اخيرا به ( ه ق 984 -931)ى ميباشد اصفهانى، از شعراى عهد شاه تهماسب صفو -
 :صبرى تبديل داد و از او است

 يا رب دل شكسته من از كجا شنيد
 

  بوى محبتّى كه در آب و گل تو نيست

 اين بس جزاى كشتن صبرى كه روز حشر
 

  حسرت همى كشد كه چرا بسمل تو نيست

 (س 4ج  2936ص . )ست نيامدسال وفات و مشخّص ديگرى بد

 صبرى غضنفر



مروى، از شعراى ايرانى است كه نخست به راهبى تخلّص مينموده و اخيرا به صبرى تبديل داد، بهندوستان رفته و داخل  -
 :خدمت جهانگير شاه شد و از اشعار او است

  حاصلم درد دل است از دل بيحاصل خويش
 

  سوخته درد دل خويش به كه گويم من دل

 (س 4ج  2936ص . )سال وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد

  صبوحى جغتائى

، شاعرى است مشهور، بدخشانىّ الاصل، هروىّ المسكن، صبوحىّ التخلّص، در بخارا تحصيل مراتب علميّه نمود، بزيارت 
 :كعبه و اماكن مقدّسه مشرفّ شد و از اشعار او است

  ت اينخيالت در نظر آورده ميگويم وصال اس
 

  وصالت را تمنّا ميكنم امّا خيال است اين

 (س 4ج  2937ص . )در سال نهصد و هفتاد و سيم هجرت درگذشت
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 صبور ميرزا احمد

كاشانى، برادرزاده فتحعلى خان صباى فوق الترجمة، از شعراى عهد فتحعلى شاه قاجار ميباشد كه از ندماى دربار بود، در  -
ط و نظم و نثر و انشا و اخلاق فاضله مقامى عالى داشت، بسال هزار و دويست و بيست و هشتم هجرت در جنگ خط و رب

 :روسها مقتول گرديد و در نعت حضرت رسالت ص گويد

  چيست آن درياى نورانى كه عقلش گوهر است
 

  اى ز امواج فيضش صد چو بحر اخضر است رشحه

  استمنتها و جود آن بيغايت  فيض آن بى
 

  پرور است فزا و طبع آن جان لطف آن شادى

  گاه جودش نوح را بر كوه جودى، رهنما است
 

  گاه لطفش خضر را بر آب حيوان، رهبر است

  غرقه دريا نه چون زهر فنا نوشد و ليك
 

  هرغريقى را در آن شهد بقا در ساغر است

 از دم فيضش هزاران لاله و گل بردميد
 

  زانها يكى نيلوفر است كاين سپهر نيلگون

 (مع 2ج  324ص )



  صبور حسين

از متأخّرين شعراى عثمانى است كه در اصل تبريزى بود، باستانبول رفته و بواسطه حسن خطّى كه داشته باستنساخ بعضى  -
 :از دواوين شعرا پرداخت و از اشعار تركى طريفه او است

  آل شانه دستوه صنما، طاره تلّلرون
 

  كبى داغيت ينه رخساره تلّلرون گوگلوم

 (س 4ج  2937ص . )در سال هزار و دويست و شصت و نهم هجرت درگذشت

  صبورا ميرزا على خان

بواناتى، از اهل سير و سلوك ذهبى مسلك و سالكى بوده نيكوخصال، تخلّص شعرى وى صبورا و لقب طريقتى وى انوارى  -
 :تو اشعار مجذوبانه ميگفته و از او اس
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 اى ترا با هردلى كارى دگر
 

 در پس هرپرده غمخوارى دگر

  اى اى بنموده در دل هرذرّه
 

 از جمال خويش رخسارى دگر

 .در زمان تأليف آثار عجم كه بسال هزار و سيصد و سيزدهم هجرت خاتمه يافته ميزيسته است

 (عم 491ص )

  صبيحى صحاف

لقب حمدان بن معافا و دوّيمى ابراهيم بن نعيم، حسين بن نعيم، على بن نعيم و حسين بن شاذويه در اصطلاح رجالى، اوّلى، 
 .بوده و شرح حال ايشان موكول بدان علم شريف است

 صخرى احمد بن محمد

د خوارزمى، مكنّى بابو الفضل، اديب كامل عالم ماهر كاتب بارع شاعر ساحر، از افاضل اوائل قرن پنجم هجرت ميباش -
گوئى وحيد عصر خود بود، هرموضوعى از  اشعار او با آن كثرتى كه داشته بديع و طرفه و متقن و در سرعت انشا و بديهه

معانى مبتكره و بديعه كه مطرح مذاكره ميشده دردم، با عبارات انيقه و الفاظ رشيقه با رعايت تمامى اصول مقرّره انشا، نظما يا 



در بدايت جوانى حاضر خدمت صاحب بن عبّاد بود، از انوار كمالات او اقتباس . يرت ميشدنثرا مينگاشت بطورى كه جالب ح
هائى اندوخت، باز  پايان التقاط و از آن باغ معارف و خرمن كمال، گلهائى چيده و خوشه و از جواهر گرانبهاى آن درياى بى

مقرّبين دربار سلطان وقت بود كه از مفاخر  ترين جلسا و ندما و منشيان و شعرا و از مقربّ. بوطن خود مراجعت كرد
شبى لطائف ارتجالات و سرعت اقتراحات بديع الزّمان همدانى مطرح مذاكره شد، گفتند، بديع الزّمان . خوارزمش ميشمردند

بسيار ميبود كه مطلبى را كه نوشتن آن منظور نظرش بوده از سطر آخر شروع ميكرد و باوّلش ميرسانيد بطورى كه اصلا 
فتورى و عدم ارتباطى در الفاظ و معانى آن نبودى، پس صخرى دردم قلم و كاغذ برداشت و موضوع مهمّى را كه معيّن كردند 
از آخر نامه شروع كرده و متدرجا بترتيب الاعلى فالاعلى با الفاظ خوش و عبارات دلكش با رعايت تمامى اصول سجع و 

  ك ديوان شعر و يك رسائل مدوّنه هم دارد و از اشعار هجويّهصخرى، ي. فصاحت و بلاغت بسطر اوّلش رسانيد
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 :لطيفه او است

 ايا ذا الفضائل و اللام حاء
 

 و يا ذا المكارم و الميم هاء

  و يا انجب الناس و الباء سين
 

 و يا ذا الصيانة و الصاد خاء

  و يا اكتب الناس و التاء ذال
 

 اءو يا اعلم الناس و العين ظ

 تجود على الكل و الدال راء
 

 فانت السخى و يتلوه فاء

 (جم 5ج  19ص . )گونه اشعار بديعه و طريفه صخرى بسيار است و در اواخر سال چهارصد و ششم هجرت مقتول گرديد اين

  صدائى

 .لقب رجالى حيّان بن بج ميباشد و شرح حالش موكول بدان علم است

 صداقت محمد

ستان، از اهالى قصبه كنجاوه از ناحيه پنجاب و از مريدان حاجى عبد الرحمن نامى از مشايخ سلسله قادريّه از شعراى هندو -
 :يك مثنوى موسوم به ثواب المناقب در حق مشايخ آن سلسله بنظم كشيده و از او است. صوفيّه بود

  نياز مرا بود حقّ نمك، بر ناز پنهانش
 

  انشكه زمزم شد ز اشك شور من چاه زنخد

 (س 4ج  2943ص . )در سال هزار و صد و چهل و هشتم هجرت درگذشت



 61صدر

  صدرا محمد بن ابراهيم بن يحيى

شيرازى، ملقّب به صدر الدين و صدر المتألهين، معروف به صدرا و ملا صدرا، از اكابر فلاسفه و حكماى نامى اسلامى  -
و فلسفه را جامع، در تفسير و حديث نيز متبحّر و بارع و صاحب يد  اواسط قرن يازده هجرى، تمامى فنون تصوفّ و كلام

 حكيمى است فاضل،. بيضا بود

______________________________ 
گاهى بتنهائى و بيشتر بضميمه قيدى ديگر مثل صدر الاسلام و صدر الدين و نظائر آنها، تخلص و يا عنوان  -صدر -(1)

ما هم، آن قيود منضمى را در مقام ترتيب منظور داشتيم و با رعايت ترتيب . لفه ميباشدمشهورى بعضى از مشاهير طبقات مخت
در مجموع و رويهمرفته اسامى اشخاص ملقب بصدر و قيود منضمه بدين لقب، بشرح حال بعضى از ايشان ميپردازيم و چون 

 .م ترتيب منظور خواهد شدبرخى از ايشان بنسبت مكان و بلده نيز شهرت دارند لذا همان نسبت نيز در مقا
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مقيم تهران متألّه كامل، عابد زاهد، محقّق مدقّق ( شعارى)كليشه از جناب آميرزا عبد الوهاب تبريزى  31 -خط ملا صدرا
وى نكات و دقائق تمامى فنون حكمت را با سرانگشت افكار ابكار عميقه خود حلّ نمود، گ. بصير، عجيب الفطنة، دقيق الفكرة

سبقت از اكابر حكماى سلف ربود، اساس حكمت اشراقى را كه مذاق افلاطون و اتباع وى بوده استوار داشت، ابواب فضائح 
صدرا، از تلامذه شيخ . بسيارى بر روى مشّائين و رواقييّن حكما گشود و قبايح ايشان را با براهين متقنه مشهود عامّه ساخت

د، از دو اوّلى روايت نموده و عاقبت، مقام او در حكمت الهى بالاتر از اساتيد خود شد و بهائى و ميرداماد و ميرفندرسكى بو
اند و  ملا محسن فيض كاشانى و ملا عبد الرزاق فيّاض لاهيجانى هم از تلامذه صدرا و داماد وى بوده. مسلمّ اهل عالم گرديد

گذارى  ن فيض، در عالم خصوصيّت بپدر خود اظهار گلهروزى ز. شان ميباشد اين لقب فيض و فيّاض هم از آن استاد معظمّ
نمود كه چرا شوهر مرا لقب فيض دادى و شوهر خواهرم را ملقّب بفيّاض نمودى كه صيغه مبالغه بوده و دلالت بر عظمت وى 

 بر شوهر من دارد، صدرا
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 .است كه در مقام مدح، اوّلى ابلغ از دوّيمى استفيض و فيّاض، از قبيل زيد عدل و زيد عادل : جوابى علمى داده و گفت

 :مضنفّات متنوّعه طريفه صدرا كه در همه آنها مبتكر است هريكى بتنهائى، برهانى قاطع بر تبحّر و تمهّر وى ميباشد

                                                             
گاهى بتنهائى و بيشتر بضميمه قيدى ديگر مثل صدر الاسلام و صدر الدين و نظائر آنها، تخلص و يا عنوان مشهورى بعضى از مشاهير طبقات  -صدر -(1)  61

ا هم، آن قيود منضمى را در مقام ترتيب منظور داشتيم و با رعايت ترتيب در مجموع و رويهمرفته اسامى اشخاص ملقب بصدر و قيود منضمه م. مختلفه ميباشد

 .خواهد شد يب منظوربدين لقب، بشرح حال بعضى از ايشان ميپردازيم و چون برخى از ايشان بنسبت مكان و بلده نيز شهرت دارند لذا همان نسبت نيز در مقام ترت



 -4است اسرار الايات و انوار البينات كه در تهران چاپ شده  -3اتصاف الماهية بالوجود  -2اتحاد العاقل و المعقول  -1
الاسفار الاربعة او الحكمة المتعالية كه اشهر تأليفات صدرا، معروف به اسفار، در غايت اشتهار، از كتب درسى و در تهران 

التصور و التصديق  -8بدء وجود الانسان  -7الامامة  -6اكسير العارفين فى معرفة طريق الحق و اليقين  -5چاپ شده است 
 :تفسير آية الكرسى و تفسير آية النور و تفسير آيه -11و  11و  9در تهران چاپ شده است  كه در آخر جوهر النضيد علامه

و  *كُونُوا قِردَةًَ خاسئِيِنَ :تفسير سورة الاعلى و الم السجدة و سورة البقرة تا آيه -23تا  12 وَ تَرىَ الجْبِالَ تحَسْبَهُا جامدِةًَ
و سورة الضحى و سورة الطارق و سورة الطلاق و سورة الفاتحة و سورة الواقعة سورة الجمعة و سورة الحديد و سورة الزلزال 

حاشيه هريك از الهيات شفا و تجريد خواجه و  -32تا  25الجبر و التفويض  -24و سورة يس كه هريكى مستقل است 
كمة الاشراق و شفاى و شرح تجريد قوشچى و شرح ح( شرح لمعه)تفسير بيضاوى و رواشح سماويه ميرداماد و روضه شهيد 

هاى ملا  رسائل كه حاوى هشت رساله متفرقه از رساله -36الحكمة العرشية  -35الحشر  -34حدوث العالم  -33ابو على 
 -الحشر -اكسير العارفين -الواردات القلبية -القضا و القدر -سريان الوجود -اتصاف الماهية بالوجود -صدرا است الحدوث

سريان الوجود كه در ضمن رسائل  -37ع اين هشت رساله بنام رسائل ملا صدرا چاپ شده است التشخص و در تهران مجمو
شرح اصول الكافى كه بنوشته روضات الجنات بتمامى شروحى كه بر احاديث اهل بيت عصمت ع نوشته  -38مذكور شد 

 -39اند  لغيب مذكور ذيل در يكجا چاپ شدهتر و جليل القدرتر ميباشد و با كتاب مفاتيح ا شده مزيت دارد و از همه آنها نافع
الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكية كه در تهران چاپ شده است  -41شرح الهداية الاثيرية  -41شرح حكمة الاشراق 

القواعد الملكوتية  -44القضاء و القدر كه در ضمن رسائل مذكور شد  -43العرشية كه بنام حكمة العرشية مذكور شد  -42
المشاعر كه در تهران  -48المسائل القدسية  -47المبدء و المعاد كه در تهران چاپ شده است  -46كسر اصنام الجاهلية  -45

مفاتيح الغيب كه با شرح اصول كافى در يكجا چاپ شده است  -49چاپ شده و شيخ احمد احسائى شرحش كرده است 
 .ر اينهاالواردات القلبية كه در ضمن رسائل مذكور شد و غي -51

  صدرا هفت مرتبه با پاى پياده حجّ نمود، در مرتبه هفتمى بسال يكهزار و پنجاهم
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لفظ مريض مادّه تاريخ وفات او ميباشد و در باب محمد از نخبة . هجرت در بصره وفات يافت و هم در آنجا مدفون گرديد
 :المقال گويد

  ثم ابن ابراهيم صدر الاجل
 

  ارتحل( 1151)مريض  فى سفر الحج

 قدوة اهل العلم و الصفاء
 

  يروى عن الداماد و البهائى

 :اين رباعى از صدرا است

  آنان كه ره دوست گزيدند همه
 

  در كوى شهادت آرميدند همه



  در معركه دو كون فتح از عشق است
 

  هرچند سپاه او شهيدند همه

رو مورد  ماتى پيدا ميشود كه ظاهر آنها مخالف ظواهر كتاب و سنّت ميباشد و از ايندر مصنفّات ملا صدرا، كل: مخفى نماند
كلمات همچنانى او مبنى بر : در روضات گويد. اش منسوب دارند سوء ظن بعضى از علماى اعلام گرديده و بسوء عقيده

گونه مطالب  ند و ما هم قضاوت ايناى اصطلاحات مخصوصه و يا محمول ببعض معانى هستند كه منشأ سوء عقيده نميباش پاره
 .را موكول بكتب مربوطه ميداريم

ميرزا ابراهيم، پسر ملا صدرا، عالمى است عامل فاضل، فقيه جليل كه از پدر خود و جمعى ديگر از اكابر وقت تحصيل مراتب 
ر، خصوصا در عقليّات و رياضيّات علميّه نموده و استاد سيد نعمت اللهّ جزائرى و نظائر وى بود، در اكثر علوم متداوله خبي

 :يدى طولى داشت، در اصول تصوف و حكمت مخالف مسلك پدر بوده و از تأليفات او است

 -5حاشيه تفسير عروة الوثقى  -4حاشيه الهيات شفا  -3حاشيه اثبات الواجب محقق دوانى  -2تفسير آية الكرسى  -1
راهيم، بسال هزار و شصت و چند و يا هزار و هفتاد تمام و يا هفتاد و چند وفات ميرزا اب. حاشيه شرح لمعه شهيد و غير اينها

 .از هجرت در شيراز واقع گرديد

 (عن و مواضع متفرقه از ذريعة 1ج  1391ت و  331نى و  372هب و  185قص و ص )

  صدر الاسلام حاج ميرزا على اكبر بن ميرزا شير محمد همدانى

ارم، معروف بصدر الاسلام، از اكابر علماى اماميّه اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت و از ملقّب بدبير، مكنّى بابو المك -
 تلامذه حاج ميرزا حسين نورى آتى الترجمة ميباشد
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 :و از آثار قلمى او است

 -2مش كرده است سالگى نظ اى فارسى است در اخلاق، مانند نان و حلوا و بزرگتر از آن در هفده آب حيات كه منظومه -1
صاحب ترجمه . جفر و خرابات و دعوة الحسنى -6و  5و  4الاعداد و الاوفاق  -3اخوان الصفا در اخلاق بزبان فارسى 

 .اش بنجف نقل گرديد بسال هزار و سيصد و بيست و پنجم هجرت در پنجاه و پنج سالگى در همدان وفات يافت و جنازه

 (مواضع متفرقه از ذريعة)

  د اسمعيل بن سيد صدر الدينصدر حاج سي



بن سيد صالح بن سيد محمد شرف الدين بن سيد ابراهيم زين العابدين، نسب شريفش بابراهيم اصغر ابن حضرت امام  -
موسى بن جعفر ع موصول و از اكابر و مراجع تقليد علماى طراز اولّ قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد كه بسيار عابد و 

شرح حال . اش مشهور و مسلمّ يگانه و بيگانه بود قى، از مفاخر اسلام، مراتب علميّه و كمالات نفسانيّهزاهد و متورّع و متّ
، از مراجع و زعماى امروزى قم، بحسب (صدر)اجمالى ايشان را موافق آنچه فرزند ارجمندشان آقاى آسيد صدر الدين 

صاحب ترجمه، در حدود شش سالگى، بعد از . ينمايدبخش اين اوراق م درخواست اين نگارنده نگارش داده ملخصا زينت
 31 -وفات والد معظّمش، بسال هزار و دويست و شصت و دويم هجرت در تحت تربيت عكس سيد اسمعيل صدر

اين عكس بنابر مشهور بحاج ميرزا محمد حسن شيرازى آتى الترجمة منتسب ميباشد لكن بنا بتصديق آقاى آسيد صدر الدين 
شبهه عكس صاحب ترجمه حاج سيد اسمعيل صدر ميباشد كه در كربلا در صحن مقدس حسينى ع  ديگر بىفوق و تحقيقات 

  در حال نماز جماعت برداشته شده است فرب شهرة لا اصل له
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ى برادر والاگهر خود حاج سيد محمد على معروف بآقا مجتهد سالف الترجمة نشأت يافت، مقدمات و مقدارى از درس سطح
اش شيخ محمد باقر بن شيخ محمد تقى  را پيش وى خواند، بعد از فوت آقا مجتهد نيز، ديرى تحت تعليم و تربيت آيزنه

صاحب هداية المسترشدين سالف الترجمة بود، در حوزه وى دروس سطحى را تكميل كرد و شروع بدرس خارج استدلالى 
تمامى اموال موروثى ( سال وفات شيخ مرتضى انصارى است كه)نمود تا در سال هزار و دويست و هشتاد و يك هجرت 

خود را ببرادران خود موكول نموده و بقصد تكميل مراتب علميّه عزيمت عتبات داد، از عدم تشرفّ بفيض ملاقات شيخ 
اعمام  انصارى بسيار متأسف بود، فقه و اصول را از حاج ميرزا محمد حسين شيرازى آتى الترجمة و آقا شيخ راضى از بنى

شيخ جعفر كاشف الغطاء خواند، معقول و اخلاق را نيز از اساتيد ديگر تحصيل و با كمال جدّيّت تحصيلات خود را ادامه داد و 
گفت كه  جورى توصيه ميكرد و مى بمباحثه علمى بين الاثنينى و بين الجمعى رغبتى وافر داشت، ديگرانرا نيز بمباحثه اين

 .كمتر از اساتيد نيست زيرا اين قسم مباحثه، هم درس خواندن و هم درس دادن و هم مباحثه است استفاده من از اين مباحثه،

صاحب ترجمه، بعد از فوت استاد معظّمش ميرزاى شيرازى، بحسب تكليف شرعى، از سامرّا مهاجرت كرده و در كربلاى 
ه و ملاذ و ملجاء فرقه محقّه بوده و از بركت آن معلّى اقامت نمود و بناى تدريس گذاشت و يكى از زعما و مراجع تقليد شيع

ميرزا محمد حسين . وجود مقدس، حوزه علميّه مهمّى در آن ارض اقدس تشكيل يافت و مرجع استفاده اكابر وقت گرديد
كه شرح حال هريكى در موقع مقتضى )نائينى، سيد شرف الدين عاملى، حاج سيد حسين فشاركى و بسيارى از افاضل وقت 

چهار نفر اولاد امجاد صاحب ترجمه، . از تلامذه وى ميباشند( اند ين كتاب نگارش يافته و داراى مقام رياست مذهبى بودهاز ا
آقاى سيد صدر الدين، آقاى سيد محمد جواد، آقاى سيد حيدر، آقا سيد محمد مهدى تماما از افاضل علما و صاحبان تحقيق 

  صدر الدين از آن جمله فعلا مقيم قم و از مراجع وقت و زعماى آن حوزهو نظر و مراجع عموم ميباشند و آقاى سيد 
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 .محترمه است كه در ذيل بعنوان مستقل صدر، صدر الدين بترجمه حال سعادت منوالشان خواهيم پرداخت



لوازم تشييع و  صاحب ترجمه، روز سيم جمادى الاولى هزار و سيصد و سى و هفت هجرى قمرى در كاظمين وفات يافت،
تعطيل عمومى معمول شد و در يكى از حجرات پائين پاى رواق مطهّر، مدفون و در تمامى بلاد شيعه مجالس ترحيم اقامه 

نام او، حاج سيد اسمعيل  اما صدر گفتن صاحب ترجمه، همانا محض بجهت رفع اشتباه اسمى بين او و معاصر و هم. گرديد
ازى است كه او نيز در سامره ساكن و مرجع حلّ و عقد بود كه محض امتياز و عدم اشتباه، نامى از ارحام ميرزاى مجدد شير

گفتند  صاحب ترجمه را بملاحظه انتساب بوالد معظمّ او سيد صدر الدين، مقيدّ بلفظ صدر كرده و حاج سيد اسمعيل صدر مى
 .ورى كه اغلب، اسم اصلى او را نميدانندتا متدرجا، اين قيد صدر، در اثر كثرت استعمال، علم بغلبه وى گرديد بط

 صدر الافاضل قاسم بن حسين بن احمد

خوارزمى، نحوى حنفى، مكنّى به ابو محمد، ملقّب به مجد الدين، معروف به صدر الافاضل از ادباى نامى عصر خود، در  -
از تأليفات و آثار قلمى او . دنحو و خطب و فنون شعرى و علوم ادبيّه و عربيّه وحيد عصر و مردمك چشم زمان خود بو

 :است

السبيكة كه شرح  -4التوضيح در شرح مقامات  -3التجمير كه شرح كبير كتاب مفصل زمخشرى است  -2بدايع الملح  -1
شرح سقط الزند  -8شرح الاحاجى للزمخشرى  -7شرح الابنية  -6الزوايا فى الخبايا در نحو  -5وسيط كتاب مفصل است 

شرح مفصل زمخشرى كه سه فقره شرح وسيط و صغير و كبير بنام سبيكه و  -9رام السقط مذكور است كه در ذيل بنام ض
شرح مشكلات ديوان ابو العلاء معرى كه ظاهرا همان ضرام السقط مذكور ذيل  -11مجمره و تجمير بدان كتاب نوشته است 

بنام شرح ديوان ابى العلاء )عرى كه در تبريز ضرام السقط فى شرح سقط الزند ابو العلاء م -12شرح النموزج  -11است 
 -15لهجة الشرع در شرح الفاظ فقهيه  -14عجائب النحو  -13چاپ سنگى شده است ( المعرى المسمى بضرام السقط

 :المحصل در بيان و از اشعار او است -16المجمرة كه ذكر شد 

  يا زمرة الشعراء دعوة ناصح
 

 لا تأملوا عند الكرام سماحا

 الكرام بامرهم قد اغلقواان 
 

 باب السماح و ضيعوا المفتاحا

 .ايضا از اشعار او است كه بخواهش قاضى القضاة گفته است كه در ديوار عمارت تازه نقش شود

  من كان يفخر بالبنيان و الشرف
 

  فليس فخرى بغير المجد و الشرف

 ما قيمة الدار لو لا فضل ساكنها
 

  لصدفو اى وزن بدون الدر ل

 

  424: ص



 .بسال ششصد و هفدهم هجرت در فتنه تاتار مقتول گرديد

 (جم و غيره 16ج  238هب و  185ص )

  صدر سيد حسن

 .بعنوان صدر الدين در ذيل مذكور است -

  صدر الحقيقة سيد محمد بن ابراهيم

 .در ذيل بعنوان صدر الدين دشتكى مذكور است -

  سيد محمد بن غياث الدين صدر الحقيقة صدر الحكما

 .نيز در ذيل بهمان عنوان صدر الدين دشتكى مذكور است -

 صدر الدين احمد بن محمد

 .بعنوان سلفى احمد نگارش يافته است -

  صدر الدين جنيد شيرازى

 .بهمين عنوان جنيد شيرازى نگارش يافته است -

 صدر الدين سيد حسن بن سيد هادى بن سيد محمد

اش ابو محمد،  ى موسوى كه نسب شريف او با سى واسطه بحضرت امام موسى بن جعفر ع موصول، كنيهعاملى كاظم -
پيش از تكميل سنّ چهارده سالگى از تحصيلات نحو و . شهرتش صدر، از اركان و اعيان علماى اماميّه عصر حاضر ما ميباشد

ى در كاظمين نزد اساتيد وقت پرداخت، در هيجده صرف و معانى و بيان و بديع و منطق فارغ و بتحصيل فقه و اصول سطح
و بعضى اساتيد ديگر ( غرصج -ه ق 1293متوفى بسال )سالگى بنجف رفته و كلام و حكمت را از محمد تقى گلپايگانى 

فراگرفت، فقه خارج استدلالى را از تلامذه صاحب جواهر و اصول استدلالى را از تلامذه شيخ مرتضى عكس آقاى سيد 
 32 -حسن صدر
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انصارى و علم حديث و رجال و رياضيّات و علم حروف را نيز از اكابر وقت و يك قسمت از علوم غريبه را نيز از شيخ عبد 
در سال هزار و . تمامى ساعات شبانروزى خود را مصروف تحصيل علوم متنوعه ميداشت. الحسين هندى خوانده است

بسامره رفت و در حوزه ميرزاى مجدد نيز بادامه تحصيلات مقتضيه اشتغال يافت تا  دويست و نود و هفتم هجرت از نجف
 :بسال هزار و سيصد و پانزدهم باز بكاظمين مراجعت و بتأليف و تدريس پرداخت و تأليفات طريفه بيادگار گذاشت

سيس الشيعة الكرام لفنون تأ -3بغية الوعاة فى طبقات مشايخ الاجازات  -2احياء النفوس بادب السيد ابن طاوس  -1
الاسلام و در اين موضوع مبتكر و مخترع بوده و از روى تواريخ و سير معتمد مبرهن نموده است كه علماى شيعه در تأسيس 
و تأليف نحو و صرف و عروض و لغت و علوم بلاغت و كلام و فقه و اصول و تفسير و اخلاق و ديگر انواع علوم اسلامى 

اند و شرح حال تمامى علماى شيعه را كه  ربوده و پيش از ديگران بتأليف و تصنيف آنها پرداخته گوى سبقت از ديگران
مؤسس بوده و حق تقدمّ در تأليف يكى از علوم اسلاميّه داشته است با مصنفّات ايشان مذكور داشته و با اينكه در تمامى 

زرگ شده است اينك بدرخواست جمعى، تلخيصش كرده و مطالب مندرجه آن باندكى از بسيار كفايت كرده باز هم مجلدّى ب
تحصيل الفروع الدينية فى فقه  -5تبيين الاباحة للمصلين  -4الشيعة و فنون الاسلام موسوم داشته و چاپ شده است : آنرا به

حدائق  -9حاشية تلخيص الاقوال در رجال  -8جامع اخبار الغيبة  -7تكملة امل الامل در سه مجلد بزرگ  -6الامامية 
سبيل  -13سبيل الصالحين  -12سبيل الرشاد فى شرح نجاة العباد  -11ذكرى المحسنين  -11الوصول الى علم الاصول 

مجالس المؤمنين فى وفيات الائمة  -15الشيعة و فنون الاسلام كه در فوق ضمن تأسيس الشيعة ذكر شد  -14النجاة 
نزهة اهل الحرمين فى تاريخ عمران  -18رسول من طريق الجمهور مناقب آل ال -17مختلف الرجال  -16المعصومين ع 

صاحب ترجمه در يازدهم ربيع الاول سال هزار و سيصد و پنجاه و چهارم هجرت . نهاية الدراية و غير اينها -19المشهدين 
 .در هشتاد و دو سالگى وفات يافت

 (مواضع متفرقه از ذريعه و اطلاعات متفرقه)

 راهيم بن سعد الدين محمدصدر الدين حموئى اب

  ايم كه در بعض مواضع ظاهرا همان است كه بعنوان حموئى بشرح حالش پرداخته -
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 .اند بهمين عنوان صدر الدين نگارش داده

 صدر الدين خطاط

اس ماضى مأمور معروف بمير صدر الدين، پسر ميرزا شرف جهان قزوينى، از مشاهير خطّاطين ايرانى بود و از طرف شاه عب
بكتابت تذكره دولتشاهى گرديد لكن موفق باتمام آن نشد و بسال يكهزار و هفتم هجرت در اثناى مسافرت مشهد مقدس 

 (س 4ج  2944ص . )رضوى در بسطام درگذشت



  صدر الدين دشتكى سيد محمد بن ابراهيم

ير صدر الدين و سيد الحكما و صدر العلما و صدر حسينى شيرازى دشتكى، مكنّى بابو المعالى، ملقّب به صدر الدين و ام -
الحكما و صدر الحقيقة، معروف بصدر الدين كبير، پدر امير غياث الدين منصور آتى الترجمة و از اكابر حكماى مدققّين 
اسلامى اوائل قرن دهم هجرت ميباشد كه صبح روز جمعه دوازدهم رمضان سال نهصد و سيم هجرى در دست تركمانان 

ل شد و با پسر خود امير غياث الدين آتى الترجمة در بقعه منصوريّه از مدرسه منصوريّه شيراز مدفون گرديد و از مقتو
 :تأليفات او است

حاشيه ثيسير الوصول الى  -3ايست در تحقيق مغالطه معروفه بجذر الاصم  الجذر الاصم كه رساله -2اثبات الواجب تعالى  -1
حاشيه  -5حاشيه شرح تجريد قوشچى كه دو فقره بوده و بقيد قديم و جديد امتياز يابند  -4جامع الاصول در فقه شافعى 

حاشيه  -8حاشيه شرح مطالع كه دو فقره است  -7حاشيه شرح مختصر الاصول عضدى  -6شرح شمسيه قطب الدين رازى 
. وضة الاحباب هم نمايندمعرفت جواهر و خواص و قيمت آنها و رجوع بصاحب ر -11حاشيه مطول  -9كشاف زمخشرى 

 (لس 168هب و  186ص )

 صدر الدين دشتكى سيد محمد بن غياث الدين منصور

آتى الترجمة كه در مقابل جدّ مذكور فوق او به صدر الدين ثانى يا امير صدر الدين ثانى معروف و صاحب توبه مشهوره كه  -
. اند در مجالس المؤمنين و روضات الجنّات نگارش دادهتارك راح و صبوح و مصداق حقيقى توبه نصوح ميباشد بشرحى كه 

كدام از اهل توبه بآثارى مانند آثار توبه وى موفق  در روضات گويد، نظير توبه صدر الدين از كسى معهود نبوده و هيچ
 عاقبت كار وى در اثر توبه حقيقى، بجائى رسيده كه مايه افتخار اسلاف و. اند نيامده
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خود و از مشايخ روايت و اجازه بوده و براى بعضى از علماى اماميّه اجازه فاخرى نوشته كه بتصديق صاحب  اخلاف
ايست در تحريم خمر  الذكرى و آن رساله طريفه: از آثار قلمى او است. روضات نظير آن براى كسى از علما اتفاق نيفتاده است

. ن و تهديد شارب آن و مسلمّ افراد بشر و بين المللى بودن ممنوعيّت آنو تأكيد مذمّت آن و تشييد مبانى مفاسد و مضرات آ
نظير است و حاوى فوائد علميّه شريفه ادبيّه و عربيّه و حقائق فقهيّه و كلاميّه و نصوص الهيّه نبويهّ  اين رساله در رشته خود بى

آيه خمر را با اسلوبى مطلوب و طرزى مرغوب . يّه ميباشدو اماميّه و معارف ايمانيّه و عرفانيّه و برهانيّه و علل حكميّه و طبّ
كه نام آن  961 -از حسن تصادف، عدد لفظ الذكرى. تفسير كرده و يك نسخه از آن در پيش صاحب روضات بوده است

ر رساله است تاريخ سال تأليف آن ميباشد كه در بيست و پنجم ربيع الاول سال نهصد و شصت و يكم هجرت از مسودّه آن د
مدرسه منصوريّه شيراز فارغ و روز غدير سال نهصد و شصت و دويم هجرت آن را از مسودّه بمبيّضه نقل كرده است و سال 

 (ت 669هب و  186ص . )وفاتش بدست نيامد

  صدر الدين شيرازى محمد بن ابراهيم



 .بعنوان صدرا مذكور افتاد -

 صدر الدين صدر

معروف به صدر، اين حاج سيد اسمعيل صدر سالف الترجمة، جبل عاملىّ الاصل،  مكنّى بابو الرضا، مسمّى بصدر الدين،
. كاظمينىّ الولادة، نجفىّ التحصيل، قمىّ الاقامة، موسوىّ النسّب، حامل لواى علم و ادب، جامع شرافت حسب و فضيلت نسب

جعفر ع موصول، حاوى فروع و اصول و چنانچه مذكور داشتيم نسب شريف ايشان بابراهيم اصغر ابن الامام الهمام موسى بن 
فقيهى است اصولى محدثّ رجالى محقّق مدقّق عميق النّظر دقيق الفكر و اديب اريب شاعر ماهر كه در تمامى علوم عربيّه و 

ر فنون شعريّه و ادبيّه دستى توانا و يدى بيضا داشته و از اكابر علما و و مراجع و زعماى عصر حاضر ما ميباشد، بالخصوص د
مكارم اخلاق طاق، باجداد طاهرين خود وارث بالاستحقاق، داراى كمالات نفسانيّه و معنويّه بوده و گوى سبقت از ديگران 

  خلاصه ادوار زندگانى آن عالم ربّانى موافق آنچه بحسب درخواست اين نگارنده. ربوده است
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بسال هزار و دويست و نود و نهم هجرت در كاظمين متولد : ل استاند بدين منوا نگاشته 33 -عكس آقاى صدر الدين صدر
شد، ادبيّات و رياضيّات را از اساتيد وقت اخذ كرد، مدتى هم در حوزه درس والد معظّم خود و آخوند خراسانى و سيد محمد 

 .كاظم يزدى حاضر و باجازات ايشان نايل گرديد تا اخيرا در بلده طيبّه قم اقامت گزيد

 :فات و آثار قلمى او استاز تألي

مختصر تاريخ الاسلام كه دو  -5رد بعض شبهات وهابيه  -4حكم ماء الغسالة  -3حاشيه كفاية الاصول  -2اصول دين  -1
از . المهدى در اثبات وجود مقدس حضرت ولىّ عصر ع از اخبار عامّه و چاپ شده است -6مجلد از آن چاپ شده است 
 :تسلّط عبد العزيز نامى وهابى بر حجاز و هدم بقاع متبرّكه ائمّه بقيع عليهم السلام سروده است اشعار طريفه او است كه موقع

  لعمرى ان ناحية البقيع
 

  يشيب لهولها فود الرضيع

 و سوف تكون فاتحة الرزايا
 

  اذا لم نصح من هذا الهجوع

  فهل من مسلم للّه يرعى
 

  حقوق نبيه الهادى الشفيع

در ميان ادبا و شعراى عرب بين النهّرين شهرتى بسزا يافته و زياده بر صد نفر از شعراى عرب تخميس و تشطيرش  اين اشعار
اند تا آنكه حكومت عراق جلوگيرى كرد و مديران جرايد را با توقيف آنها تهديد  ها نشر داده ها و روزنامه نموده و در مجلّه

  صاحب. نمود
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در تاريخ طبع اين اوراق كه جمادى الاولى سال هزار و سيصد و شصت و هشت هجرى قمرى است در قيد ترجمه اكنون، 
  اطال اللهّ بقاه. حيات و در قم مقيم و يكى از زعماى نامى و مراجع حل و عقد اسلامى است

  صدر الدين عاملى سيد محمد بن سيد صالح بن سيد محمد بن سيد زين العابدين

ب، عاملىّ الولادة، بغدادىّ النشأة، اصفهانىّ المسكن، نجفىّ المدفن، از اكابر فقهاى شيعه و علماى اماميّه ميباشد موسوىّ النسّ -
علاوه بر . كه در فقه و اصول و حديث و رجال و فنون ادب و عروض و ديگر علوم متداوله از افاضل علماى وقت خود بود

ايّام صغر غالبا در حوزه درس سيد مهدى بحر العلوم حاضر ميشد و از  مراتب علميّه، قريحه شعرى صافى هم داشت، در
بحر العلوم نيز هرآنچه را كه از اشعار دره فقهيّه نظم ميكرده محض اطمينان بصفاى قريحه و حدّت . افاداتش استفاده ميكرد

مينمود و پيش علما و امرا بسيار صدر الدين در حال صغر ادّعاى اجتهاد . ذهن و سليقه صدر الدين بنظر وى نيز ميرسانيد
 :محترم بود و مصنفّات جميله او حاكى از تبحرّ و كثرت احاطه و تفنّن و تنوع علمى وى ميباشند

حاشيه  -5و  4حاشيه تسهيل ابن مالك و حاشيه منتهى امل الاديب ابن ملا در نحو  -3و  2اسرة العترة در فقه استدلالى  -1
قرة العين در نحو كه با صغر  -7حجية الظنون الخاصة و در آن دليل انسداد را رد كرده است  -6 منتهى المقال و نقد الرجال

مجال  -11قوت لا يموت كه رساله عمليه است  -9القسطاس المستقيم در اصول فقه  -8اند  حجم آن بمغنى ترجيحش داده
 .منظومه رضاعيه و شرح آن و غير اينها -12المستطرفات  -11الرجال 

ر الدين از تلامذه سيد جواد عاملى و سيد بحر العلوم و پدرزن خود شيخ جعفر كاشف الغطاء و ديگر اكابر وقت بوده و از صد
كتاب وسائل الشيعة و ديگر تأليفات و مرويّات شيخ حرّ عاملى را نيز بواسطه پدر . بسيارى مشايخ حديث روايت كرده است

وايت ميكند، خودش نيز از مشايخ روايت شيخ مرتضى انصارى بوده و شيخ خود از جدشّ سيد محمد از خود شيخ حرّ ر
صدر الدين نسبت بصاحب روضات الجنّات شفقتهاى بسيارى داشته و . مراتب مذكوره را بهمين سند بواسطه او روايت ميكند

 در تأليف آن كتاب مستطاب نيز
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و شب جمعه چهاردهم محرم هزار و دويست و شصت و سه يا چهار هجرت وفات ا. مساعدتهاى مقتضيه را بكار ميبرده است
ت  333هب و  187ص . )در نجف اشرف واقع شد و هم در حجرات سمت بالاى سر صحن مقدّس مرتضوى مدفون گرديد

 (مس و غيره 397و 

  صدر الدين سيد على خان

 .مدنى شيرازى، در ضمن عنوان حويزى سيد على خان مذكور شد -

  لدين قمى سيد صدر الدين بن سيد محمد باقر بن محمد مهدىصدر ا



رضوى، تقوىّ النسّب، قمىّ الاصل، سيد صدر الشهرة، از فحول و محقّقين علماى اماميّه اواسط قرن دوازدهم هجرت  -
يلت و ميباشد كه حاوى فروع و اصول، جامع منقول و منقول، مرجع فتاوى و احكام، ملجأ خواص و عوام، در مراحل فض

در اصفهان از آقا جمال خوانسارى و شيخ جعفر قاضى و . نظير بود جودت قريحه و دقّت نظر و تصرفّ در مطالب عميقه بى
ملا ميرزا شيروانى و ديگر اكابر تلمذّ نمود، پس بقم رفته و در تأسيس اساس تدريس و تعليم و تربيت محصّلين دينى اهتمام 

 .بهمدان و از آنجا بنجف رفته و از اكابر آنجا بتكميل مراتب علميّه پرداخت تمام بكار برد تا در فتنه افغان

از طرايف قضايا آنكه سيد صدر روز اضحى با سيد امير ابو القاسم جعفر بن حسين موسوى در منى ملاقات كردند، در آن 
كرده و با دست چپ گلوى خود حال مردى را ديدند كه در دست كاردى داشت، بميان جمعيّت حجّاج وارد شد، سر بآسمان 

را باز نمود و ندا در داد، پروردگارا اگر اين جماعت با اين قربانهاى خودشان تقربّ بدرگاه تو ميجويند اينك من با قربان 
كردن جان خودم راه تقربّ بدرگاه تو ميپيمايم پس آن كارد را بگلو گذاشته و خود را گوش اندر گوش ذبح كرد و بزمين 

سيد صدر، استاد آقاى بهبهانى سالف الترجمة و شارح وافيه ملا عبد اللّه تونى . ورد حيرت و تعجب جماعت گرديدافتاد و م
نظير است و حاشيه مختلف علامه نيز از تأليفات او است و نسب شريفش بحضرت  در اصول فقه ميباشد كه در رشته خود بى

زار و صد و پنجاهم و شصتم هجرت در شصت و پنج سالگى واقع وفات او مابين سال ه. امام محمد تقى ع موصول ميشود
 .گرديد
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برادرش سيد ابراهيم رضوى بن سيد محمد باقر نيز عالمى است عامل فاضل كامل محقّق مدقّق فقيه اصولى محدثّ رجالى 
غير آنها از تأليفات او است و لكن در نظير و شرح المفاتيح و شرح الوافى و  حكيم متكلمّ مفسّر، در همه علوم مذكوره بى

سال وفات و محل وفات و مدفن او . حوصله و كثير التّعطيل بود و بعد از وفات برادرش از همدان بكرمانشاه رفت تحصيل، كم
 396ت و  332هب و  187ص . )معلوم نيست و لكن در سال هزار و صد و شصت و هشت هجرت در قيد حيات بوده است

 (عن 5ج 

  الدين قونيوى محمد بن اسحق بن محمد بن يوسف بن علىصدر 

. شافعى قونيوى، ملقّب بصدر الدين، مكنّى بابو المعالى، از علماى نامى و عرفاى عاليمقام و مشايخ عظام قونيه ميباشد -
يله صدر الدين پدرش در حال صغر سنّ او وفات يافت و بدين جهت مادرش بازدواج محيى الدين ابن العربى درآمد، بدان وس

زمانى با كمال زهد و تقوى و رياضت و  نيز تحت تربيت ناپدرى مذكور و ديگر اكابر باخذ علوم متنوعه موفق شد و در اندك
مجاهده، جامع فقه و حديث و علوم ظاهريّه و باطنيّه و عقليّه و نقليّه گرديد و در همه آنها وحيد عصر و مرجع استفاده و 

ايم با سعد الدين  چنانچه مذكور داشته. د، قطب الدين شيرازى آتى الترجمة نيز از تلامذه وى ميباشداستفاضه اكابر وقت ش
با خواجه نصير الدين طوسى نيز در مسائل حكمت . اند حموئى سالف الترجمة ملاقات كرده و رابطه محبّت با همديگر داشته

ملّاى رومى نيز از شاگردان وى بوده و يا . واجه بوده استمكاتبات و مراسلات بسيارى داشته و مورد احترام و تمجيد خ
خود ملّاى رومى علوم ظاهره را از وى اخذ و در علوم طريقت و عرفانيّه باطنيّه مرشد او بوده و بهرصورت كمال يگانگى با 



وارد شد او نيز مسند  روزى ملّا، در محفل او. اند هم داشته و وظائف تجليل و احترام تمام در حق يكديگر معمول ميداشته
خود را بملاّ داد و خودش در كنار آن نشست ملاّ نيز بر روى آن مسند ننشسته و در جواب استفسار از سبب آن گفت خدا را 

اى كه ترا نشايد ما را نيز نشايد  چه جواب دهم كه بر سجّاده تو نشينم پس صدر الدين سجّاده را بدور افكند و گفت سجّاده
 :فات صدر الدين استبارى از تألي
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تبصرة  -2اعجاز البيان فى كشف بعض اسرار ام القرآن كه تفسير سوره فاتحه ميباشد و در حيدرآباد هند چاپ شده است  -1
تفسير الفاتحة كه همان اعجاز البيان  -3ايست فارسى در اصول معارف و اطوار ولايت  المبتدى و تذكرة المنتهى كه رساله

شرح الاسماء الحسنى كه با لسان ذوق و كشف و اشارات شرح كرده برخلاف  -5شرح الاحاديث الاربعينية  -4ر است مذكو
شرح شجره نعمانيه و شرح فصول الحكم محيى الدين ابن العربى  -7و  6شروح ديگر كه روى اصل استدلال و نظر ميباشند 

الفكوك فى مستندات حكم  -11در تهران چاپ شده است شرح مصباح الانس و شرح مفتاح الغيب كه هردو  -9و  8
صاحب ترجمه بسال ششصد . النفحات الالهية -13النصوص فى تحقيق الطور المخصوص  -12مفتاح الغيب  -11الفصوص 

 :و هفتاد و يكم يا دويم يا سيم هجرت در قونيه وفات يافت و از او است

  ايم آن نيست ره وصل كه انگاشته
 

  ايم ان جان كه پنداشتهو ان نيست جه

  آنچشمه كه خضر خورده ز آن آب حيات
 

  ايم در خانه ما است ليك انباشته

والى : اينكه در خزينه الاصفيا، تاريخ وفات صدر الدين قونيوى را ششصد و سى تمام هجرت نوشته و هريك از دو جمله
ه تاريخ وفاتش آورده دور از صحت ميباشد و بالفرض اگر را هم مادّ 631 -و هادى آفتاب دين نبى 631 -صدق صدر الدين

منافى ملاقات او با ملّاى رومى و سعد الدين حموئى و مكاتبات او با خواجه نصير الدين طوسى هم نباشد منافات كلى با 
ء اللهّ خواهد دارد زيرا وفات قطب چنانچه انشا( چنانچه در خود خزينه نيز تصريح شده)تلمذّ قطب الدين شيرازى نزد او 

 .آمد، در سال هفتصد و دهم يا شانزدهم هجرت بوده است

 (خه و غيره 112ض و  164هب و  222لس و  135س و  4ج  2944فع و  4ج  174كف و ص )

 صدر الدين كبير

 .استچنانچه در عنوان صدر الدين دشتكى مذكور داشتيم لقب سيد محمد بن ابراهيم پدر غياث الدين منصور آتى الترجمة 

 صدر الدين محمد

 .بن ابراهيم بعنوان صدرا نگارش داديم -



 صدر الدين محمد

 .بن اسحق همان صدر الدين قونيوى مذكور فوق است -

 صدر الدين سيد محمد

 .بن سيد صالح همان صدر الدين عاملى مذكور فوق است -

 صدر الدين محمد

 .دبن غياث الدين منصور بعنوان صدر الدين دشتكى مذكور ش -
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 صدر الدين بن سيد محمد باقر

 .همان صدر الدين قمى مذكور فوق است -

  صدر الدين سيد محمد خليل

 .بعنوان مرادى خواهد آمد -

  صدر الشريعه اول

 .رجوع بصدر الشريعه عبيد اللّه مذكور در ذيل شود

 صدر الشريعه ثانى يا صدر الشريعه صغير

 .لّه مذكور در ذيل استهمان صدر الشريعه عبيد ال

 صدر الشريعه عبيد اللّه بن مسعود بن تاج الشريعة

محمود بن صدر الشريعة محبوبى حنفى بخارى، ملقّب بجمال الدين، معروف به صدر الشريعة يا صدر الشريعه ثانى، فقيه،  -
قرن هشتم هجرت و از خانواده  اصولى خلافى جدلى محدثّ ماهر اديب نحوى لغوى متكلمّ منطقى، از اكابر علماى حنفيّه

علميّه بود، علوم متداوله را از جدّ خود تاج الشريعة و او نيز از پدر خود صدر الشريعه اولّ اخذ نمود، بتنقيح تأليفات جدّ 
 :مذكور خود تاج الشريعة اهتمام تمام داشت و از تأليفات خود صدر الشريعة است



تنقيح الاصول در اصول  -2در خزانه اياصوفيه موجود است  2199و  2198هاى  هتعديل العلوم كه دو نسخه از آن بشمار -1
شرح الوقاية كه كتاب وقاية الرواية فى  -4التوضيح فى حل غوامض التنقيح كه شرح تنقيح الاصول مذكور است  -3فقه 

تصر الوقاية كه كتاب وقايه مخ -5مسائل الهدايه جد خود محمود بن صدر الشريعه اول را شرح كرده و در فقه حنفى است 
در كتابخانه مدرسه سپهسالار  2377مذكور را بنام النقاية فى مختصر الوقاية ملخّص كرده است و يك نسخه از آن بشماره 

 .اند جديد تهران موجود است و همه اينها در قازان چاپ شده

 .ا وفات يافتصدر الشريعة بسال هفتصد و چهل و پنجم يا هفتم يا پنجاهم هجرت در بخار

 -ه ق 751متوفى بسال )عبيد اللّه بن مسعود محبوبى حنفى : ناگفته نماند، مستفاد از كلمات كشف الظنّون در مادّه وقايه آنكه
را صدر الشريعه ثانى و عبيد اللّه ديگر را كه پدر جدّ مادرى عبيد اللّه مذكور برهان الشيعة محمود است صدر الشريعه ( ذ ن

 .اوّل گويند

اند كه صدر الشريعه صغير يا ثانى عبارت است از جمال الدين عبيد اللّه بن مسعود بن تاج الشريعة محمود  بعضى ديگر گفته
  بن صدر الشريعة محمود بن صدر الشريعة احمد بن جمال الدين
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آنكه صدر الشريعة، علاوه بر خود ( داگر صحيح و خالى از تحريف باش)عبيد اللّه محبوبى بخارى حنفى و ظاهر اين جمله 
عبيد اللّه لقب جدّ پدرى دويمش محمود و سيمش احمد نيز بوده و تحقيق مراتب را در صورت لزوم موكول بكتب مربوطه 

 .ميداريم

 (فوائد البهية 119نى و  377كف و ص )

 صدر الشريعه كبير

 .همان صدر الشريعه اولّ مذكور فوق است

  بن ابراهيم صدر العلما سيد محمد

 .بعنوان صدر الدين دشتكى مذكور شد -

  صدر المتألهين محمد بن ابراهيم

 .بعنوان صدرا نگارش داديم -

  صدر الممالك ميرزا صالح



مدرسه صالحيّه آن بلده شريفه كه . رضوى، در مشهد مقدس رضوى، نقيب اشراف رضويّه و مصدر خيرات و مبرّات بود -
ز آثار خيريّه او ميباشد كه در سال هزار و هشتاد و ششم هجرت بنايش نهاده و املاك و كتب بمدرسه نواب معروف است ا

ايوان مصلّى مشهد مقدس نيز از آثار خيريّه او بشمار ميرود كه يك سال بعد از آن بامر . بسيارى وقف آن نموده است
باشد كه رباعيّات فارسى شعرا را در آن جمع كرده از آثار قلمى او كتاب دقائق الخيال مي. سلاطين صفويّه تأسيس داده است

 .است و در حدود يكهزار و نود تمام از هجرت درگذشت

 (نى 2ج  377ص )

  صدفى

 .در اصطلاح رجالى، لقب جابر بن ماجد، جعثم الخير و مسلم بن كثير اعرج ميباشد و رجوع بدانجا شود

 صدفى على بن ابى سعيد

 .خواهد آمد بعنوان ابن يونس در باب كنى -

  صدوق محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه

كلمه . قمى، مكنّى به ابو جعفر، معروف به ابن بابويه و صدوق على الاطلاق كه در همين صفت طاق و شهره آفاق ميباشد -
آتى )ياشى و ع( آتى الترجمة)صدوق در صورت نبودن قرينه، فقط منصرف بوى بوده و در جائى كه ابن قولويه جعفر 

  كه)و يا غير ايشان را اراده نمايند بواسطه قرائن استعمال كنند، حتى پدر همين صدوق صاحب ترجمه را نيز ( الترجمة
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گاهى متّصف بصدوق دارند لكن با كلمه اولّ مقيدّ ساخته و صدوق ( شرح حالش در باب كنى بعنوان ابن بابويه خواهد آمد
اه است محمد را نيز كه صدوق مطلق است در مقابل آن، محض من باب تأكيد مقيدّ بكلمه ثانى كرده و اول گويند اينك گ

چنانچه در شرح حال شيخ طوسى اشاره نموديم، صدوق، دوّيمين محمدين ثلث اوائل مؤلفين . صدوق ثانى اطلاق ميكنند
عفر بوده و گاهى او را در مقابل ايشان ابو جعفر ثانى شان نيز ابو ج كتب اربعه معروفه ميباشد كه نام هرسه، محمدّ و كنيه

بالجملة صدوق، از وجوه اعيان و مشايخ عظام و فقهاى كرام شيعه اماميّه، بسيار جليل القدر و عظيم الشأن، استاد شيخ . گويند
لمشايخ و رئيس مفيد، خازن احاديث حضرت سيد المرسلين ص و حافظ اخبار و آثار حضرات ائمّه طاهرين ع بلكه شيخ ا

المحدّثين و ركن ركين مذهب جعفرى و حصن حصين فرقه محقّه اثنى عشرى، در تحقيق و انتقاد اخبار خبير و در معرفت 
شنه ببغداد رفت، شيوخ فرقه اماميّه از وى استماع حديث نمودند،  -ه ق 355در سال . حال رجال و محدّثين بصير ميباشد
موافق . و شيخ ابو جعفر محمد دوريستى و ديگر اكابر محدّثين اماميّه از او روايت ميكنند شيخ مفيد و ابن شاذان و غضائرى

فرموده شيخ حرّ عاملى و بعضى ديگر از اكابر اهل فنّ، نظير او در كثرت علم و حفظ و ضبط اخبار اسلاميّه ديده نشده بلكه 
 .د بودىاگر وجود مسعودش نبودى آثار اهل بيت رسالت ص بكلّى محو و نابو



موافق آنچه در باب كنى در شرح حال برادرش ابن بابويه حسين بن على مذكور خواهد شد ولادت اين هردو برادر در زمان 
غيبت صغرى، بدعاى حقيقت انتماى حضرت ولىّ عصر عجّل اللّه فرجه واقع شد و در توقيع رفيع صادره از ناحيه مقدّسه 

منافع بودن موصوف بوده و اين قضيه، با قطع نظر از ديگر مراتب علميّه و كمالات مباركه، بفقيه و خير و مبارك و مصدر 
اينك گوى سبقت از ديگر خدّام . معنويّه يگانه امتياز انحصارى اين دو برادر والاگهر و تنها مايه افتخار ابدى ايشان ميباشد

ى شدند، زحمات بسيارى در احيا و ترويج آثار شرع مقدسّ اسلامى ربودند، در مضمار خدمات دينى اسلامى حاوى قدح معلّ
  پيشوايان دين مبين محمدى بكار بردند، با قلم ميمنت رقم و مبارك شيم خودشان
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اند تماما در حيرت  محفوظات ايشان بيشتر از ساير قمييّن بوده و هروقتى كه بنقل حديث ميپرداخته. تمامى آنها را احيا كردند
اند كه اين امر و اين مقام، فقط خصوصيّت و امتيازى است كه در اثر دعاى حضرت ولىّ عصر ع بشما عنايت  فتهمانده و ميگ

 .شده است

تأليفات صدوق كه تماما دينى و در حدود سيصد كتاب متنوّع الطّرز و متفنّن الاسلوب ميباشد مشهود طبقات انام و منشأ 
علّامه حلّى و ميرداماد و شهيد در . هاى متنوعه فقهاى كرام و افاضل اعلام هستند فيض عام و مرجع استنباط احكام و استفاده

شرح ارشاد و جمعى ديگر از فحول علما، روايات مرسله او را نيز در موقع قبول گذاشته و كمتر از مراسيل ابن ابى عمير 
كه جلالت وى آفتابى و )رياّ بن آدم نيز از رؤياى شيخ بهائى مكشوف ميگردد كه مقام جلالت صدوق بالاتر از زك. ندانند

 :بالجملة. ميباشد( مصرّح به علماى رجال است

عظمت و فقاهت و وثاقت صدوق و كثرت تأليف و جودت سليقه و خدمات دينى برجسته او در احياى آثار ائمّه اطهار ع، 
ق، نزد ملوك ديالمه وقت نيز بسيار محترم صدو. كالشّمس فى رابعة النهّار، واضح و آشكار بوده و جاى شبهه و انكار نيست

بود، روزى بحسب درخواست ركن الدولة پدر عضد الدوله ديلمى وارد حضور سلطان شد و مشمول عنايات ملوكانه گرديد، 
بعد از رفتن صدوق، كسى از راه حسد عرضه داشت كه اين شيخ، معتقد ميباشد بر اينكه سر مطهّر حضرت حسين بن على ع 

زه سوره كهف ميخوانده است اينك ركن الدولة صحت اين نسبت را كتبا از صدوق استفسار نمود، صدوق در جواب در سر ني
چنين قضيه بما رسيده است كه آن سر مطهّر، چند آيه از آن سوره مباركه را خوانده لكن از ائمّه اطهار ع بما  بنگاشت بلى اين

جايى كه تكلمّ اعضاى ارباب معاصى و شهادت آنها بر سيئّات ايشان در روز نرسيده و امكان آن را نيز انكار نداريم زيرا 
قيامت، بمدلول آيات قرآنيّه ثابت و محقّق است چگونه روا نباشد كه سر امام و خليفة اللّه و سيد جوانان اهل جنّت و 

ر از وى ظاهر گردد و در جگرگوشه حضرت رسالت ص تكلمّ بقرآن مجيد نموده و اين كرامت باهره باراده خداوند قاد
. حقيقت انكار امكان آن، انكار قدرت خداوندى و فضيلت حضرت نبوى ص است چنانچه انكار شهادت اعضا در قيامت

  عجب از كسى است
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ا انكار كه نوحه و عزادارى جن و باريدن خون از آسمان و گريه و ناله ملائكه سماوات را قبول دارد ولى امكان اين قضيه ر
تفصيل سئوال و . نمايد، انكار آن، بعد از تحقّق و صحت سند آن، كمتر از انكار شرايع انبياى سلف و معجزات ايشان نميباشد

جواب راجع باختلاف عقائد مردم درباره بعضى از اصحاب كبار را نيز كه بين ركن الدولة و صدوق جريان يافته محض احتراز 
نّات و ديگر كتب مربوطه ميداريم و فقط يكى از نوادر و كرامات صدوق را كه از وسائل رسوخ از اطناب موكول بروضات الج

 :بخش اوراق مينمايد عقيده و نصب العين بودن جلالت علماى اسلام در انظار عامّه ميباشد زينت

قوع پيوسته و مشهود گويد از كرامات صدوق كه در اين اواخر بو( غشيج -ه ق 1313متوفى بسال )صاحب روضات الجنّات 
جمعى كثير بوده آن است كه در عهد فتحعلى شاه قاجار، در حدود سال هزار و دويست و سى و هشت هجرت، مرقد شريف 

دار شد، بجهت تعمير و اصلاح آن اطرافش را  صدوق كه در اراضى رى نزديكى حضرت عبد العظيم است از كثرت باران رخنه
د كه مدفنش بوده، وارد سردابه شده ديدند كه جثّه او، همچنان تر و تازه با بدن عريان و اى برخوردن ميكندند پس بسردابه

اش بر روى خاك منتظم  ها در اطراف جثّه اش بشكل فتيله مستور العورة و در انگشتانش اثر خضاب و تارهاى كفن پوسيده
قضيه بمحل رفت لكن درباريان و امناى دولت،  اين خبر در تهران منتشر شد و مسموع شاه گرديد، بجهت معاينه. اند بوده

ورود خود سلطان را بسردابه خلاف مصلحت ديدند اينك جمعى از اعيان دولت و علماى بلد داخل سردابه شده و صدق 
قضيه را بعرض سلطانى رسانيدند، پس همينكه بمرحله تحقيق و رأى العين رسيد امر همايونى بسد آن رخنه و تجديد و تعمير 

در روضات، بعد از نقل اين قضيه گويد بعضى از حاضرين واقعه را ملاقات كردم كه باعاظم . زيينات آن بقعه صادر گرديدو ت
اساتيد ما نقل ميكرد و چون صاحب روضات موقع وقوع قضيه در حدود دوازده سالگى بوده و لذا گويد كه خودم نيز اين 

 .واقعه را بطور ترديد و ريبه متذكر هستم

 (كه در هزار و سيصد و پنجاهم هجرت تأليف آن بپايان رسيده)نقيح المقال در ت
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از شهود جلالت وى، علاوه بر مذكور : نيز همين قضيه را بطور ديگر نقل كرده و بعد از تجليلات فوق العاده صدوق گويد
د كه در اواخر قرن سيزدهم هجرت قبر صدوق آنكه، چهل سال پيش با سندى صحيح از سيد ابراهيم لواسانى تهرانى نقل ش

بجهت سيل منهدم گرديد و جسدش ظاهر شد كه صحيح و سالم مانده و اصلا تغييرى نكرده بود گويا روحش در همان 
ساعت از بدنش خارج شده، رنگ حنا در ريش و زير پاى او نيز موجود، كفنش پوسيده و لكن بر روى عورتين او تار 

در تنقيح . اند خود سيد ابراهيم نيز از كسانى بوده كه بقبر وارد و جسد صدوق را بهمين حال ديده بوده عنكبوت بوده است و
المقال، بعد از نقل اين جمله گويد كه اين قضيه دو كرامت صدوق را حاوى ميباشد، يكى سلامت ماندن و نپوسيدن و اصلا 

كبوت كه بامر ربّ ملكوت، محض حفظ ناموس و حرمت آن تغيير نكردن جسد شريفش در حدود نهصد سال و ديگر تار عن
اين قضيه از چندين جهت مغاير قضيه اوّلى منقول از : نگارنده گويد. خادم دينى ملكوتى بر روى عورتين او تنيده شده است

 .روضات بوده و تعدد واقعه نيز بسيار مستبعد و تحقيق چگونگى مطلب موكول بوسائل ديگر است



ر قلمى صدوق چنانچه مذكور شد موافق كتب تراجم و رجال در حدود سيصد كتاب دينى بوده كه ميرزا محمد تأليفات و آثا
در رجال نجاشى نيز . اند استرآبادى در منهج المقال و علّامه حلّى نيز در رجال كبير خود بتصريح خودش اغلب آنها را نوشته

 :اينجا محض پاس خدمات دينى صدوق بعضى از آنها را مينگاريميكصد و نود و چندى از آنها نگارش يافته و ما هم در 

ابطال الاختيار فى امر الامامة و اثبات النص فيها و آن غير از چند كتاب ديگر است كه در ذيل بنام اثبات مذكور ميداريم  -1
ئمة ع و اثبات النص على امير اثبات الخلافة لامير المؤمنين ع و اثبات النص على الا -6تا  3ابطال الغلو و التقصير  -2

اخبار ابى ذر الغفارى و فضائله  -11تا  7المؤمنين ع و اثبات الوصية لعلى ع و هريك از اين چهار فقره كتابى مستقل ميباشد 
و اخبار ابيطالب و عبد المطلب و عبد اللّه و آمنه بنت وهب و اخبار سلمان و زهده و فضائله و اخبار عبد العظيم و اخبار 

اكمال الدين و  -16الاعتكاف  -15الاعتقادات كه در ايران چاپ شده  -14الاستسقاء  -13اركان الاسلام  -12المختار 
 -22تا  18الامالى كه به مجالس معروف و چاپ شده است  -17اتمام النعمة در غيبت امام ع كه در تهران چاپ شده است 

 الامامة
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التفسير الجامع و التفسير الصغير كه اولى بزرگ و  -24و  23واخر و الاوامر و اوصاف النبى ص و امتحان المجالس و الا
 -27التوحيد و ثواب الاعمال  -26و  25دويمى ملخص آن بوده و نجاشى آن را بنام مختصر تفسير القرآن ذكر كرده است 

همين كتاب جامع الاخبار مشهور را كه بارها در  جامع الاخبار چنانچه بعضى توهم كرده و -28جامع آداب المسافر للحج 
اند، لكن فساد اين نسبت و تحقيق اجمالى اين موضوع را تحت عنوان صاحب مكارم  ايران چاپ شده بصدوق نسبت داده

جامع تفسير المنزل فى الحج و جامع الحج و جامع حجج الائمة و جامع حجج الانبياء و  -37تا  29الاخلاق نگارش داديم 
الجزية  -38امع علل الحج و جامع فرض الحج و العمرة و جامع فضل الكعبة و الحرم و جامع فقه الحج و جامع نوادر الحج ج

الحدود  -43حجج الائمة  -42جوابات المسائل الواسطية  -41جوابات المسائل النيشابوريه  -41الجمعة و الجماعة  -39
علل الشرايع و  -48عقاب الاعمال  -47صفات الشيعة  -46لال و الحرام دعائم الاسلام فى معرفة الح -45الخصال  -44

فضائل الشيعة  -51الغيبة و شايد همان اكمال الدين مذكور فوق باشد  -51عيون اخبار الرضا ع  -49الاحكام و الاسباب 
تصر تفسير القرآن كه مخ -54المجالس كه بنام امالى مذكور شد  -53كتاب الرجال المختارين من اصحاب النبى ص  -52

 -59معانى الاخبار  -58المصباح  -57المصابيح الخمسة عشر در رجال  -56مدينة العلم  -55بنام تفسير صغير مذكور شد 
النواهى  -65النبوة  -64الناسخ و المنسوخ  -63من لا يحضره الفقيه  -62المقنع در فقه  -61معرفة الرجال  -61المعراج 

در هريك از ابواب فقهيّه و زهد هريك از چهارده معصوم عليهم السلام كتابى جداگانه تأليف داده و . ينهاالهداية و غير ا -66
 .در اينجا فقط بهمين مقدار كه مطابق عدد لفظ جلاله است اكتفا نموديم

د وفات صدوق بسال سيصد و هشتاد و يك قمرى هجرت در رى واقع شد، در نزديكى مرقد شريف حضرت شاهزاده عب
مادّه تاريخ  381 -العظيم حسنى ع مدفون گرديد كه قبرش معروف و مزار و محل استفاضه عموم طبقات ميباشد و لفظ شفا

 :وفات او بوده و در باب محمد از نخبة المقال گويد



 و سبط جاك ثقة بو طاهر
 

 ثم الصدوق و هو ذو المفاخر

 عدل جليل حافظ قد صنفا
 

 روى المفيد عنه قبضه شفا

 .381 -لفظ شفا

  شرح حال على بن حسين پدر صدوق و حسن و حسين دو برادر او نيز در باب كنى بعنوان
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 .ابن بابويه مذكور خواهد شد

 (ملل و مواضع متفرقه از ذريعه و غير اينها 513ت و  557نى و  1ج  312هب و  49ص )

  صدوق اول صدوق ثانى

 .ق و اوّلى هم والد ماجدش على بن حسين است كه در باب كنى بعنوان ابن بابويه خواهد آمددوّيمى همان صدوق مذكور فو

  صدوقان يا صدوقين

از شيخ على سبط الشهيد نقل است كه صدوقين عبارت از صدوق ثانى محمد و برادرش حسين است تا شبى جدشّ شهيد 
 .رش ميباشد نه برادرشصدوقين، محمد و پد( پسرك من)بنىّ : ثانى در خواب بدو فرمود

 (ت 128هب و  187ص )

  صدى

 .لقب رجالى ابى ابن عجلان ميباشد و شرح حالش موكول بدان علم است

  صديق على بن يقطين

 .لقب نجية بن حارث ميباشد و رجوع بعلم رجال نمايند( با اضافه) -

 صديقى احمد بن ابراهيم صديقى محمد بن على بن محمد

 .ان ابن علان خواهند آمدهردو در باب كنى بعنو



  صديقى محمد بن محمد بن عبد الرحمن

 .بكرى در باب كنى بعنوان ابو الحسن خواهد آمد -

  صديقى محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن

 بن احمد بن محمد بكرى، مصرىّ البلدة، اشعرىّ الاصول، شافعىّ الفروع، صديقى النسّب، با نوزده واسطه بابو بكر صديق -
خليفه منتسب و نسب فاطمه مادر جدّ اعلايش احمد بن محمد كه دختر تاج الدين قرشى بوده نيز با ده واسطه بحضرت امام 

صديقى از علماى عرفا و تدريس او . حسن مجتبى ع موصول بوده و هميشه با اين نسبت نبويهّ فخر و مباهات ميكرده است
اند از معانى مبتكره و بيانات دلكش او  تماما متبحّر و محيط علوم اسلاميّه بودهمحيّر العقول بود و حاضرين حوزه درس او كه 

اند نميدانيم اين مطالب را از كجا آورده و الّا با سعى و تلاش صورت  در حيرت مانده و حمل بر خارق عادت كرده و ميگفته
  يث و تفسير كه نخستامكانى ندارد و در كتب متداوله سراغى از آنها نداريم خصوصا در فقه و حد
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اقوال و عقايد فقها و محدثين و مفسّرين و مناسبات مابين آيات و سور قرآنى و اسماء ذات و صفات و مواضع آنها را با 
هميشه پيش از شروع بدرس . عبارات فصيحه و بليغه و مسجّعه نقل مينموده و در پايان مطلب، نظريّه خود را اظهار ميكرد

اى ميخوانده كه بطور براعت استهلال تمامى محتويات و مطالب آن درس را حاوى بوده و در الفاظ و عباراتش اصلا  خطبه
 :از تأليفات او است. گيرى نبوده و از هيچ جهت نحوا و صرفا و اعرابا، تقديما و تأخيرا بخطا و لغزشى واقف نميشدند خرده

 :اشعار صديقى غالبا در توحيد و عرفان بوده و از او است. ديوان شعر -3الاسم الاعظم  -2آداب الشيخ و المريد  -1

 اود من الدنيا صديقا موافيا
 

  و فيا بما ارضاه يرضى و ينشرح

 فان لم اجدا عرضت عن كل كابر
 

  و قلت لقلبى قد خلا الكون فاسترح

سالگى وفات يافت و شرح حال پدرش محمد بن صديقى در ماه ربيع الثانى سال نهصد و نود و سيم هجرت در شصت و چند 
 (فر 432و  414ص . )محمد بن عبد الرحمن نيز كه به بكرى معروف است بعنوان ابو الحسن خواهد آمد

  صرار صرارى صرام صرامى يا صراى

ى لقب جعفر در اصطلاح رجالى با اختلاف نسخ كتب رجاليّه، اوّلى و چهارمى و پنجمى لقب صالح بن محمد بن على و دوّيم
 .بن عثمان و سيمى نيز صرام بن منصور و يا صرام ابو منصور و شرح حال ايشان و تحقيق لفظ موكول بكتب رجاليّه است

  صردر على بن حسن بن على بن فضل



كاتب شاعر مشهور، به صردّرّ معروف، به رئيس موصوف، اشعار او داراى بهجت، طراوت و فصاحت الفاظ و حلاوت معانى  -
 :اش ابو منصور، ديوان شعر كوچكى بدو منسوب است و در شكايت از پيرى گويد حاوى، كنيه را

 لم ابك ان رحل الشباب و انما
 

 ابكى لان يتقارب الميعاد

  شعر الفتى اوراقه فاذا ذوى
 

 جفت على آثاره الاعواد

 :نيز در حق كنيزك سياه رنگى گويد

 علقتها سوداء مصقولة
 

 فيها سواد قلبى صفة
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  ما انكسف البدر على تمه
 

 و نوره الا ليحكيها

 لاجلها الازمان اوقاتنا
 

 مورخات بلياليها

. بعضى از قصائد و اشعار طريفه او نيز ضمن شرح حال فخر الدولة محمد بن محمد بن جهير از تاريخ ابن خلّكان مذكور است
و شصت و پنجم هجرت در ديهى سر راه خراسان واقع گرديد چنانچه در گودى كه براى وفات صردر، در ماه صفر چهارصد 

 .اند افتاده و درگذشت شير درنده تهيه كرده بوده

از آنرو كه . درّ با ضمّ و تشديد، بمعنى معروف ميباشد و صرّ نيز با فتح و تشديد بمعنى دلو است: وجه تسميه بلفظ صردر آنكه
خود او را نيز بجهت اشعار آبدار ماننده ( يعنى دلو پشگل)گفتند  مساك مفرطى كه داشته صرّ بعر مىپدرش را بجهت بخل و ا

 .درّ شاهوارش، در مقابل آن لقب پدر، صردّرّ ميگفتند يعنى دلو درّ و مرواريد

ريطه باشد يعنى كيسه بمعنى كيسه و خ( بر وزن جثّه)دور نيست كه لفظ صر نيز در هردو لقب، با ضمّ و تشديد و مخفّف صرهّ 
 .و خريطه پشگل يا درّ و مرواريد

 (كا و غيره 1ج  393ص )

  صرفى صلاح الدين



 :و از او است( ظ ص و -ه ق 996متوفى بسال )شاعرى است ايرانى، از اهل ساوه و از شاگردان محتشم كاشانى  -

  تو جدائى، چه كنم با تو رشكم كشد و بى
 

 دن توهمه از ديدن و نادي ميكشم اين

 (س 4ج  2952ص . )سال وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد

  صرمى صرى

در اصطلاح رجالى، دوّيمى لقب ابن مافنه و اوّلى نيز لقب حسين بن زيعان و داود صرمى و داود بن فاخته و بعضى ديگر 
 .ميباشد و موكول بدان علم است

 صريع الدلاء على بن عبد الواحد

معروف ( شى خل)ى بابو الحسن، شاعرى است از عرب كه به صريع الدلاء و ذو الرقاعتين و قتيل الغوانى فقيه بغدادى، مكنّ -
 :اى كه در استقبال مقصوره ابن دريد گفته شهرت يافته و از ابيات همان قصيده است و با قصيده هزليه مزاحيه
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  من لم يردان تنتقب نعاله
 

  يحملها فى كفه اذا مشى

  و من اراد ان يصون رجله
 

 فلبسه خير له من الحفا

 من دخلت فى عينه مسلة
 

  فاسئله من ساعته عن العمى

  من اكل الفحم تسود فمه
 

 و راح صحن خده مثل الدجا

  من صفع الناس و لم يدعهم
 

  ان يصفعوه فعليهم اعتدى

  من ناطح الكبش يفجر رأسه
 

 و سال من مفرقه مثل الدما

  بخ الديك و لا يذبحهمن ط
 

 طار من القدر الى حيث شاء

در آخر همين قصيده، بيتى گفته كه بفرموده ابن خلّكان، اگر قول جدىّ غير هزلى او منحصر بدان باشد باز هم در فضل و 
 :كمالش كافى بوده و بسبب آن گوى سبقت از ديگران ربوده است و آن اين است



  ىمن فاته العلم و اخطاه الغن
 

 فذاك و الكلب على حال سوا

نيز ابن خلّكان، بعد از آنكه نام و نسب او را بقرار فوق نوشته از يك نسخه ديوان وى نام و نسب او را بدين روش نقل كرده 
 .ابو الحسن محمد بن عبد الواحد قصار بصرى: است

گهانى درگذشت و بنابر دليلى كه ابن خلكّان صاحب ترجمه در هفتم رجب سال چهارصد و دوازدهم هجرت بموت فجأه و نا
 .اقامه كرده وفاتش در مصر بوده است

 (كا 1ج  394ع و  2ج  259ص )

  صريع الغوانى سليمان

 .ضمن شرح حال پدرش مسلم صريع الغوانى، در ذيل مذكور است -

 صريع الغوانى مسلم بن وليد

وفىّ الولادة و النشأة، از طراز اولّ شعراى اوائل خلافت بنى عباس انصارى، ملقّب بصريع الغوانى، مكنّى بابو الوليد، ك -
ميباشد كه از كودكى با اسلوبى مرغوب شعر ميگفت، معانى بسيار لطيف را در كسوت الفاظ طريفه بيان ميكرد، خصوصا 

و خلفا بود، در اول ملاقات  اغلب اشعار او در مدح اكابر. خمريّات او ممتاز و بسيارى از علماى تراجم نظير ابو نواسش دانند
 :اى در وصف خمر گفته كه مطلع آن اين است با هرون الرشيد قصيده

  اديرا على الكاس لا تشربا قبلى
 

  و لا تطلبا من عند قاتلى ذحلى
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 هل العيش الا ان تروح مع الصبا
 

  و تغدو صريع الكاس و الاعين النجل

كرده و بجهت همين شعر دويمى كه آخر قصيده است او را ملقّب به صريع الغوانى گردانيد و بعضى  پس هارون استحسان
 .نظير و بتمامى شعرا تقدمّ دارد گويد كه مسلم، در هريك از مدح و مرثيه و هجو شعرى گفته كه هريكى در موضوع خود بى

 تجود بالنفس اذضن البخيل بها
 

 و الجود بالنفس اقصى غاية الجود



  ارادوا ليخفوا قبره عن عدوه
 

 و طيب تراب القبر دل على القبر

  قبحت مناظره فحين خبرته
 

 حسنت مناظره لقبح المخبر

مسلم، بصله و انعام قليل اكابر كه بمدح ايشان ميپرداخته قانع بود، در دربار هارونى تقربّ يافته و در حق او و برامكه مدايحى 
تر شد و بحكومت اعمال جرجان پس نواحى اصفهان  بن سهل، وزير مأمون عباسى، ديگر مقربّ گفت، در عهد وزارت فضل

بعد از . منصوب گرديد، اموال بسيارى اندوخت، لكن در اثر سخاوت مفرط و يا اسارت شهوات نفسانى چيزى بخودش نماند
ديوان او نيز بنام . ت در جرجان درگذشتنشين شد تا بسال دويست و هشتم هجر قتل فضل، ديگر كسى را مدح نگفته و خانه

 .ديوان مسلم بن وليد مشهور بصريع الغوانى در ليدن چاپ شده است

سليمان بن مسلم بن : آنكه( كه با حروف معرب چاپ شده بنابر نسخه مطبوعه آخرى آن)مخفى نماند ظاهر كلام معجم الادبا 
گو و با  مانند پدر خود ملقّب بصريع الغوانى و از شعراى طريفه وليد نيز كه شاعرى نابينا و پسر همين صاحب ترجمه است

مصاحبت ( كه بزندقه منسوب و ترجيح دادن آتش بر زمين و تصويب رأى ابليس در عدم سجده آدم متّهم بوده)بشار بن برد 
 :داشته و از وى روايت كرده و بهمين جهت او نيز متهّم بوده و از اشعار سليمان است

 ما اسخى بنو مطر تبارك اللّه
 

  هم كما قيل فى بعض الاقاويل

  بيض المطايخ لا تشكو و لائدهم
 

  غسل القدور و لا غسل المناديل

و چنانچه واضح است سفيدى مطبخ و شكايت نكردن اولاد از شستن ديك و دستمال، كنايه لطيف از بخل مفرط و بستن در 
 .بر روى ميهمان و واردين است
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سليمان بسال يكصد و هفتاد و نهم هجرت درگذشت و لكن ظاهر كتب تراجم كه در نزد اين نگارنده موجود است آنكه لقب 
اند بلكه در نسخه معجم الادبا نيز احتمال قوى  صريع الغوانى منحصر بمسلم بن وليد بوده و اصلا بشرح حال سليمان نپرداخته

نبوده بلكه صفت پدرش باشد و تحقيق اين موضوع و تاريخ مذكور وفات سليمان كه رود كه صريع الغوانى صفت سليمان  مى
 .فى الجملة محل ترديد است موكول بوسائل ديگر است

 (تاريخ بغداد و غيره 13ج  96جم و  11ج  255هرو ص )



 61 صعلوكى

  صعلوكى سهل بن محمد بن سليمان

ى، صعلوكىّ الشهرة، ابو الطيب الكنية، فقيه شافعى متكلمّ اديب بن محمد بن سليمان بن هارون بن موسى عجلى نيشابور -
در مجلس درس او زياده بر پانصد دوات . مفتى نيشابور، علم و فضل و ديانت او مسلّم و مرجع استفاده فقهاى نيشابور بود

دويم هجرت  در محرمّ سال سيصد و هشتاد و هفت يا اول سال چهارصد و. براى نگارش بيانات او حاضر ميكردند
درگذشت، وقتيكه پدرش محمد بن سليمان كه او نيز مفتى نيشابور بوده وفات يافت ابو النصر بن عبد الجبّار در تسليت وى 

 :بنگاشت

 من مبلغ شيخ اهل العلم قاطبة
 

  على رسالة محزون و اواه

 اولى البرايا بحسن الصبر ممتحنا
 

  من كان فتياه توقيعا عن اللهّ

ر سهل، محمد، اصفهانىّ الاصل و الولادة، صعلوكىّ الشهرة، ابو سهل الكنية، نيشابورىّ المسكن و المدفن نيز از اكابر اما پد
علماى عامّه و فقيه شافعى مفسّر متكلمّ محدثّ اديب نحوى شاعر عروضى كاتب و وحيد زمان خود بود، از ابو اسحق 

حّر شد، پس ببصره رفته و چندين سال در آنجا تدريس نمود، چند سال ديگر مروزى تفقّه نمود، در تمامى علوم متداوله متب
  در اصفهان اقامت كرده و عاقبت بنيشابور رفت و مدرسّ و مفتى و مرجع

______________________________ 
ر ذيل، از و ابن خلكان هم در شرح حال سهل بن محمد مذكو( بمعنى فقير)بضم اول منسوب است بصعلوك  -صعلوكى -(1)

 .قدر نقل كرده و بس، ديگر از وجه اين لقب چيزى نگفته است سمعانى فقط همين
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صاحب بن عبّاد ميگفته است كه ابو سهل صعلوكى نظير خود را نديده و ما هم ماننده او را . استفاده فقهاى آنجا گرديد
شريعت و طريقت امام وقت و يگانه روزگار بود، با بسيارى از  ابو سهل صعلوكى در: در خزينة الاصفيا گويد. نخواهيم ديد

حكم سماع را از وى سؤال . نمود شان بولايت وى متفّق بودند، بسماع شائق بوده و وجد مى مشايخ مصاحبت داشت و همه
 .كردند گفت براى اهل حقيقت مستحب، براى اهل علم مباح، باهل فجور و شهوات نفسانيّه مكروه است

ابو سهل بسال سيصد و شصت و هشتم يا نهم هجرت در هفتاد و سه سالگى در نيشابور واقع شد و بنابر قول ثانى وفات 
 .مادّه تاريخ وفات او است 369 -و ولى الاوليا ابن سليمان 369 -هادى و الاسهل صعلوك: هريك از دو جمله

                                                             
قدر نقل كرده و  و ابن خلكان هم در شرح حال سهل بن محمد مذكور ذيل، از سمعانى فقط همين( بمعنى فقير) بضم اول منسوب است بصعلوك -صعلوكى -(1)  61

 .بس، ديگر از وجه اين لقب چيزى نگفته است



 (خه 2ج  214ت و  325كا و  2ج  33و  1ج  236س و  4ج  2953نى و  2ج  377ص )

  صعلوكى محمد بن سليمان

 .فوقا در ضمن پسرش سهل بن محمد صعلوكى مذكور شد -

  صغانى

احمد بن محمد، حسن بن محمد، حسن بن محمد بن حسن بن حيدر، محمد بن اسحق، هرچهار را بعنوان صاغانى نگارش 
 .داديم و بدانجا مراجعه شود

 صغير شيخ احمد

احمد نام ديگرى نيز از . از مريدان شيخ كبير، ابو عبد اللّه خفيف سالف الترجمة ميباشد از عرفاى قرن چهارم هجرت و -
مريدان وى و به كبير معروف بود لكن احمد صغير بيشتر طرف توجه پير خود بوده و از اين جهت مورد طعن اصحاب وى 

پير نيز محض معلوم كردن باطن . شتر استهاى شيخ احمد كبير، بچه سبب احمد صغير مورد توجه بي گرديد كه با آن رياضت
قضيه روزى باحمد كبير امر كرد شترى را كه در خانقاه است بپشت بام ببرد، احمد گفت شتر را بر بام بردن خارج از امكان 
است پس باحمد صغير تكليف كرد، او فورا كمر انقياد و طاعت بر ميان بست، دستها را در زير شتر كرده و قوت نمود ولى 

 نتوانست، پس آن پير، باصحاب گفت كه احمد
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صغير عمل بوظيفه كرد و بفرمان قيام نمود و از در اعتراض وارد نيامد و باطاعت نگريست نه بكار كه توان كرد يا نه امّا احمد 
 .اهر عنوان الباطنالظ. كبير، بحجّت و برهان مشغول شد، از در مناظره آمد و از ظاهر حال مطالعه باطن توان كرد

 بمى سجّاده رنگين كن گرت پير مغان گويد
 

 خبر نبود ز راه و رسم منزلها كه سالك بى

 (طرائق 2ج  223ص . )سال وفات احمد صغير بدست نيامد

  صغير حسين بن عبيد اللّه

 .مصطلح رجال موكول بدان علم است -

 صغير شيخ على بن محمد

 .دبعنوان سبط الشهيد مذكور ش -



  صفا ميرزا ابراهيم

يا حاج محمد ابراهيم شيرازى معروف به آقا و حاجى آقا و اوليا سميع، متخلّص به صفا، پسر محمد حسين خان اوليا  -
ور و خط نستعليق او نيز ممتاز بود، اخيرا ببمبئى رفته  سميع، از شعراى اواخر قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه در ادبياّت بهره

تاريخ معجم، وصّاف، اوصاف الاشراف، ديوان حافظ، شاهنامه . ن كتابهاى بسيارى با مركب چاپى مشغول شدو سالها بنوشت
بعد از اندوختن سرمايه بناى تجارت گذاشت، مال . اند فردوسى و غير آنها با خط وى كه بخط اوليا سميع معروفند چاپ شده

بحيدرآباد رفت و بواسطه كمالات صورى و معنوى بتعليم . يدمرتبه غرق شد و حاصل زندگانيش نابود گرد التجاره او يك
در اواخر بزيارت مشهد مقدسّ رضوى مشرفّ شد و بشيراز مراجعت كرد تا در حدود سال هزار . زبان پارسى منتخب گرديد

ى اين سلسله اش را بعتبات نقل دادند و عنوان اوليا سميع لقب معروف و سيصد تمام يا سيصد و يكم هجرت درگذشت و جنازه
از . در آثار عجم گويد از قرار مذكور جدّ عاليشان نام سميع و لقب اوليا داشته كه از اهل اللّه و اولياء اللّه بوده است. ميباشد

 :اشعار صفا است

  خواستم سرو سر كشيد كه من
 

  ماه جستم بخويش ديد كه من

  گفتم از كبك به كه كرد خرام
 

  همچو كبك درى چميد كه من

 گفتم اين عشق را كه شد غماز
 

  ام دويد كه من اشك بر چهره

 (طرائق الحقائق 3ج  241عم و  561ص )
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  صفا ميرزا ابراهيم

شيرازى، از شعراى نامى ايرانى ميباشد كه بكثرت ذكاوت معروف و داراى اشعار آبدار بود، در اواخر سلطنت نادر شاه  -
 :درگذشته و سال وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد و از اشعار او است( غق سا -ه ق 1161متوفى بسال )افشار 

  كيم من، طائر صيّاد جوئى
 

  قفس حسرت كشى، دام آرزوئى

  كه گر صيّاد بينم بر سر خويش
 

  نميكنجم ز شادى در بر خويش

 (س 4ج  2955ص )

  صفا حاج شيخ الاسلام



شيرازى، در اصل از قبيله تمامى نامى از قبائل بلاد قطيف و احسا بود و سالها اين منصب شيخ پسر حاج شيخ ابو القاسم  -
صفا بعد از وفات پدر بقضاوت مشغول شد شعر خوب نيز ميگفته و صفا تخلّص . الاسلامى در خانواده ايشان بوده است

 :ميكرده و از او است

  اى يار جفاپيشه، وفا نيز گهى كن
 

  تگان هم نظرى كنبر جانب دل سوخ

  اى ناله بآن شاه ز حالم خبرى ده
 

  وى آه بآن ماه بهرحيله رهى كن

در قيد حيات بوده و در آن كتاب نام صفا را ( كه سال تأليف آثار عجم است)صفا، بسال هزار و سيصد و سيزده هجرت 
رها كامل بود، گاهى بنيابت پدر قضاوت حاج شيخ محمد باقر پسر صفا نيز در علوم شرعيه و غي. مذكور نداشته است

 :گفته و به وفا تخلّص ميكرده و از او است نمود، شعر خوب نيز مى مى

 ام آن چشم جادو بتير غمزه
 

 زند ناوك بدل هردم ز هرسو

  بعمر خود نديدم جمع با هم
 

 شب و روزى جز آن رخسار و گيسو

 (عم 511ص ). كدام از صفا و وفا بدست نيامد سال وفات هيچ

  صفا ميرزا فضلعلى بن حاج ميرزا عبد الكريم

ملا باشى آذربايجان ابن ابو القاسم بن محمد، ايروانىّ الاصل، تبريزىّ الولادة و المسكن، نجفىّ التحصيل، برلينىّ الوفاة و  -
 المدفن، از اكابر علما و ادباى اماميّه قرن حاضر
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چهاردهم هجرت ميباشد، بالخصوص در فقه و رجال و ادبيات عرب داراى امتيازى  34 -عكس آقاى ميرزا فضلعلى
غرعح در تبريز واقع شد بعد از تكميل صرف و نحو و معانى  -ه ق 1278ولادتش در سيزدهم جمادى الاولى . مخصوص بود

سالف الترجمة و برادر خود حاج  و بيان و بديع و عروض و قافيه و رياضيّات، فقه و اصول را نزد ميرزا محمد حسن زنوزى
ميرزا محمد على ملا باشى آذربايجان، تفسير و كلام را نزد والد معظمّ خود تحصيل كرد، سپس بمرام ادامه و تكميل 

اى چيد تا آنكه  تحصيلات علميّه، بعتبات عرش درجات مشرفّ و در حوزه درس اكابر وقت حاضر شد، از هرخرمنى خوشه
تصديق اجتهادى و روايت فاضلين شرابيانى و ايروانى و اردكانى و شيخ زين العابدين مازندرانى و بعضى بمرام خود نايل و ب

در سال هزار و سيصد و هفتم هجرت بتبريز مراجعت و بتدريس فقه و اصول و تفسير و انجام . از اكابر ديگر موفق گرديد
ضل بوده تا بسال هزار و سيصد و بيست و چهارم هجرت در ديگر وظائف دينيّه اشتغال داشت، محفل وى مرجع استفاده افا

موقع نهضت ملى و انقلاب ايران از طرف اهالى بنمايندگى مجلس شوراى ملى منتخب و عازم تهران گرديد، در سال هزار و 



شكنجه  خواهان را مورد آزار و سيصد و بيست و ششم كه بامر محمد على شاه قاجار مجلس را بتوپ بسته و تمامى آزادى
قرار دادند خانه صاحب ترجمه نيز بغارت رفت، اخيرا بعضويت ديوان تميز معيّن شد تا در سال هزار و سيصد و سى و ششم 

 هجرت براى معالجه باروپا رفت،
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مادى الاولى نتيجه ماند، عاقبت شب چهارشنبه سلخ ج چندى در استكهلم و لندن و برلين و غيرها اقامت كرد لكن معالجه بى
از . هزار و سيصد و سى و نهم هجرت در برلين بدرود جهان گفت و حسب الوصية در قبرستان مسلمين آنجا مدفون گرديد

 :تأليفات و آثار قلمى او است

 -5امر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط  -4الاستصحاب  -3احكام وبا و بعضى تجربيات آن  -2احكام الاراضى الخراجية  -1
حدائق العارفين كه تمامى  -7حاشيه رياض المسائل سيد على طباطبائى  -6و تقيه كه در ذيل بنام مصباح مذكور است  بدا

اخبار كافى و تهذيب و استبصار و من لا يحضره الفقيه و وافى و بحار و وسائل و مستدرك الوسائل و آيات متناسبه آنها را با 
كه در عقل و جهل است در  اى فوائد مهمه ديگر حاوى است و فقط جلد اول آن ا و پارهاسانيد و بيانات و تفاسير مربوطه بآنه

سفرنامه  -11رياض الازهار كه مانند كشكول و متفرقات است  -9ديوان اشعار عربى و فارسى  -8تبريز چاپ شده است 
باح الهدى فى حقيقة التقية و مص -13كليد دانش در صرف پارسى  -12شرح قصيده عينيه سيد اسمعيل حميرى  -11اروپا 
 .النفح العنبرى فى احوال السيد الحميرى و غير اينها -15منجزات المريض  -14البداء 

ناگفته نماند كه صاحب ترجمه، علاوه بر مراتب علمى داراى قريحه صافى شعرى نيز بوده و بهردو زبان عربى و پارسى اشعار 
اى بنام لامية السفر شصت و يك بيتى سروده كه حاوى بعضى  قصيده. است نغز و طرفه ميسروده و بصفا تخلّص ميكرده

 :ها از جريانات زمان ميباشد و از آن جمله است شكوه

 قد صار سجنا لى الدنيا بفسحتها
 

  سلم لراحتها ان زرت من قبلى

  فلو درى الناس ما قاسيت من زمنى
 

  لصرت فى سوء حالى غاية المثل

  من حوادثهمن يصحب الدهر حينا 
 

  يلقى الكثير و لكن لا كما هولى

  ما نلت منه سرورا ما تداركه
 

  بسهم رزء على تاليه متصل

 (:منتخبا)در مدح حضرت امير المؤمنين عليه السلام گويد 

  برخيز ساقيا كه مرا شور ديگر است
 

  سوداى كفر عاشقيم باز بر سر است



  در ده پياله زان مى بيغش كه درد وى
 

  بهر مس وجود چو كبريت احمر است

 گشته است حال ميكده بيت الحرام ما
 

  مستى كنونم از همه طاعات بهتر است

  واعظ مكن ممانعتم از طريق عشق
 

  كاين راه يكرهى است زوعظ تو برتر است

  تا كى بفكر جنّت و كوثر بسر برى
 

  فكر على و آل، بهشت است و كوثر است
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 آن سرور خديو ولايت كه مرو را
 

  از هل اتى بفرق همايونش افسر است

  چون كاشته است تخم ولايت صفا بدل
 

  با وى ورا چه باك ز ميزان و آذر است

  خواهى كه اگر ببينى آئينه ذات
 

  بنگر ز على ظهور اسماء صفات

 انديشه عقل كى بكنهش برسد
 

  هيهات از اين خام خيالى هيهات

 :نيز از اشعار عرفانى او است

 زلفت چو از نسيم صبا اضطراب كرد
 

 آغاز اضطراب دل شيخ و شاب كرد

 از عشق عالمى شده آباد، از چه رو
 

 ياران دل بلاكش ما را خراب كرد

 زاهد مزن بپير مغان طعنه از غرور
 

 زهد ريا جهان همه پر انقلاب كرد

  نتسبيح شيخ آنچه نموده است در جها
 

 مانند وى كجا نى و چنگ و رباب كرد

 اصلاح خويش كن تو صفا بهر تو چه سود
 

 زاهد خطا و پير مغان گر صواب كرد

 (مر و اطلاعات متفرقه 1ج  154ص )

  صفا حاج محمد ابراهيم



 .همان صفا ميرزا ابراهيم اوليا سميع مذكور فوق است -

  صفائى سيد احمد بن سيد محمد رضاى حسينى

اعرجى خوانسارى، فقيه محدثّ رجالى، از علماى عصر حاضر ما و از تلامذه آخوند خراسانى و شريعت اصفهانى سالفى  -
كتابى بنام كشف الحجب عن الاسفار و الكتب بترتيب كشف الظنّون حاجى خليفه تأليف داده كه سه مجلّد . الترجمة ميباشد

وى از مشايخ روايت آقاى . ل هزار و سيصد و شصت هجرت وفات يافتاست و تا حرف ميم از قلم مؤلف برآمده و در سا
 .ميباشد( كه اين شرح حال بتقرير وى نگارش يافته)سيد شهاب الدين سالف الترجمة 

  صفائى ملا احمد بن مهدى

 .بعنوان نراقى خواهد آمد -
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 62صفار

  صفار احمد بن اسمعيل

 .بعنوان نحاس خواهد آمد -

 حمد بن محمدصفار ا

بن عبد اللّه بن يوسف بن محمد بن مالك سهلى صفار، شاعر اديب عروضى، مكنّى بابو الفضل، در عصر خود امام اهل ادب  -
بود، تمامى عمر او در خدمت و مطالعه كتب علميّه متنوعه مصروف گشت، در مضمار كمالات نفسانيّه گوى سبقت از ديگران 

 :ربود و از اشعار او است

 ة الفضة المبرةلعز
 

 اودعها اللّه قلب صخرة

 حتى اذا النار اخرجتها
 

 بالف كدو الف مرة

 اودعها اللّه قلب و غد
 

  اقسى من الصخر الف مره

                                                             
قب حسن بن فروخ، حسن بن محمد بن احمد، حسين بن شاذويه و جمعى ديگر بر وزن عطار بعربى بمعنى مسگر معروف و در اصطلاح رجالى ل -صفار -(1)  62

يا در صورت اطلاق و نبودن قرينه راجع بمحمد بن حسن بن فروخ است كه بشرح حال اجمالى او و بعضى از طبقات ديگر كه بهمين وصف صفار معروف . ميباشد

 .موصوف هستند ميپردازيم



 .ولادتش بسال سيصد و سى و چهارم و وفاتش بعد از سال چهارصد و شانزدهم هجرت بوده است

 (جم 4ج  261ص )

 صفار اسحق بن احمد

ن حكم، فقيه شاعر اديب بخارى، مكنّى به ابو نصر، ملقّب به صفار، در علوم عربيّه و معرفت نكات و دقائق آن بن شبيب ب -
و حفظ فقه و ادب يگانه زمان خود بود، احاديث بسيارى در انواع علوم متنوعه ياد گرفت، بسال چهارصد و پنجم هجرت در 

ن تاريخ در طايف واقع و قبرش در آنجا معروف است و سال وفاتش بغداد بروايت احاديث پرداخت، وفاتش نيز بعد از اي
 :در لغت و غيره مصنفّاتى داشته كه از آن جمله است. معلوم نيست

 :المدخل الصغير هردو در نحو و غير اينها و از اشعار او است -2المدخل الى سيبويه  -1

  اللّه يرقبنى و العقل يحجبنى
 

  غزلفما لمثلى اذا فى اللهو و ال

 كلفت نفسى عزا فى صيانتها
 

  دين الورى لهم طراودينى لى

 (جم 6ج  66ص )

______________________________ 
بر وزن عطار بعربى بمعنى مسگر معروف و در اصطلاح رجالى لقب حسن بن فروخ، حسن بن محمد بن احمد،  -صفار -(1)

لاق و نبودن قرينه راجع بمحمد بن حسن بن فروخ است كه بشرح در صورت اط. حسين بن شاذويه و جمعى ديگر ميباشد
 .حال اجمالى او و بعضى از طبقات ديگر كه بهمين وصف صفار معروف يا موصوف هستند ميپردازيم
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  صفار اسمعيل بن محمد بن اسمعيل بن صالح

لغت علّامه وقت خود بود، از مبردّ نحوى اخذ مراتب  مكنّى به ابو على، ملقّب به صفار، نحوى لغوى معروف كه در نحو و -
بسال نهصد و چهل و يكم هجرت در . علميّه نمود و مصاحبتى تمام با وى داشت و بهمين جهت به صاحب مبرد شهرت يافت

 .نود و دو سالگى در بغداد مرد و نزد قبر ابو عمر زاهد در قرب قبر معروف كرخى مدفون گرديد

 (جم 7ج  33ص )

  ر محمد بن حسن بن فروخصفا



قمى، مكنّى به ابو جعفر و ابو الحسن از وجوه و ثقات محدّثين اماميّه قم ميباشد كه بسيار جليل القدر و در روايات خود  -
فيض حضور حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام را درك كرده و . قليل السقط و از مشايخ روايت صدوق ابن بابويه بود

 :از تأليفات او است. وايت مينمايداز آن بزرگوار ر

بصائر الدرجات كه در ميان اهل علم دائر است و آن غير از كتاب بصائر الدرجات سعد  -3الايمان و النذور  -2الاشربة  -1
كه از شيخ حسن بن سليمان از  مسمى بوده و فقط منتخب آن بن عبد اللّه اشعرى قمى است كه آن، مثل عنقا ناياب و اسمى بى

الجنائز و الحدود و الصلوة و الوضوء و غير اينها و در سال دويست و نود تمام از  -7تا  4لامذه شهيد است در دست ميباشد ت
 (كتب رجاليه. )هجرت در قم وفات يافت

 63 صفدى

  صفدى خليل بن ايبك بن عبد اللهّ

اكابر علما و ادباى شافعيّه، اديبى است فاضل  صفدى شافعى، ملقّب به صلاح الدين، مكنّى به ابو الصلاح و ابو الصفا از -
 :كامل، شاعر ماهر و صاحب تأليفات طريفه ميباشد

الحان السواجع بين البوادى  -3اعيان العصر و اعوان النصر  -2الارب من غيث الادب كه شرح لامية العجم طغرائى است  -1
تكملة  -6بانسكاب الدمع كه در قاهره چاپ شده است  تشنيف السمع -5التذكرة الصلاحية در شعر و ادب  -4و المراجع 

شرح التسهيل كه ابن مالك، كتابى تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد نامى در نحو تأليف داده و خود ابن مالك و جمعى ديگر 
  اند و شرح خود ابن مالك را كه تا باب مصادر بوده است پسرش بدر الدين شروح بسيارى بر آن نوشته

______________________________ 
 .با دو فتحه، منسوب است بشهرى صفد نام، از بلاد شام در جبال لبنان -صفدى -(1)
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جنان الجناس در علم  -7محمد، معروف بابن الناظم آتى الترجمة، تكميل كرده و صفدى نيز تكميل ديگرى بر آن نوشته است 
شرح لامية العجم كه بنام ارب مذكور شد و  -11الروض الباسم  -9خلوة المذاكرة  -8بديع كه در استانبول چاپ شده است 

الغيث المنسجم يا غيث الارب اللذى انسجم فى شرح لامية العجم كه كتابى  -11در ذيل بنام غيث منسجم نيز مذكور است 
رب مذكور در فوق، ملخص همين است مرغوب و داراى فوائدى بسيار و در مصر و قاهره چاپ شده است و ظاهرا كتاب ا

لوعة الشاكى و دمعة الباكى كه  -14كشف الحال فى وصف الخال  -13فض الختام عن التورية و الاستخدام  -12كتاب است 
نكت الهميان فى نكت العميان كه شرح حال اشخاص نابينا بوده و در مصر  -15در استانبول و مصر و قاهره چاپ شده است 

                                                             
 .ست بشهرى صفد نام، از بلاد شام در جبال لبنانبا دو فتحه، منسوب ا -صفدى -(1)  63



اند و غير اينها كه  الوافى بالوفيات، شرح حال كسانى است كه در وفيات الاعيان ابن خلّكان ذكر نشده -16چاپ شده است 
 :در حدود پنجاه تأليف ميباشد و از اشعار صفدى است

  الجد فى الجد و الحرمان فى الكسل
 

  فانصب تصب عن قريب غاية الامل

  و اصبر على كل ما يأتى الزمان به
 

  الدارع البطلصبر الحسام بكف 

 و جانب الحرص و الاطماع تحظ بما
 

  ترجو من العز و التأييد فى عجل

  و لا تكونن على ما فات ذا حزن
 

  و لا تظل بما اوئيت ذا جذل

  و ان بليت بشخص لاخلاق له
 

  فكن كانك لم تسمع و لم يقل

است و از كتاب وافى مذكور نقل است كه در شرح بيست و يك بيت ( 15چاپ )تا آخر كه در جواهر الادب احمد هاشمى 
حال نظام گويد، او ميگفته كه حضرت پيغمبر ص بامامت حضرت على نص كرده و معينّش فرموده و تمامى اصحاب هم 

 .دانستند لكن عمر بجهت ابو بكر كتمانش نمود

 (مط و غيره 1211هب و  188نى و  379كف و هرو )

 احمد صفوانى ابو عبد اللّه محمد بن

بن عبد اللّه بن قضاعة بن صفوان بن مهران جمال و ابو احمد عبد اللّه بن عبد الرحمن و لكن در صورت نبودن قرينه راجع  -
فقيه فاضل محدثّ جليل القدر، كثير العلم و و الحفظ، نيكو زبان، از ثقات محدثين اماميّه و از اكابر . بمحمد مذكور ميباشد

او نيز مثل كلينى از على بن ابراهيم . بلكه از معاصرين وى بود( شكط -ه ق 329متوفى بسال )لينى تلامذه محمد بن يعقوب ك
در سال سيصد و چهل و . قمى مفسّر معروف روايت كرده و شيخ مفيد و تلعكبرى و نظائر ايشان هم از وى روايت مينمايند

  ششم هجرت با ابن النّديم هم ملاقات
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سواد و امّى بوده و قدرت خواندن و نوشتن نداشته و تمامى تأليفات خود را از  الندّيم از خودش نقل كرده كه بى نمود و ابن
در مجلس امير سيف الدولة ابن حمدان، با قاضى موصل در مسئله امامت مناظره كرد و بالاخرة . قلب املا ميكرده است

او نهاده و از مجلس برخاستند، پس قاضى برخلاف عادت معمولى حسب الاظهار محمد بناى مباهله گذاشت، دست بر دست 
دو روز حاضر مجلس امير نشد و بعد از استفسار، مكشوف گرديد كه قاضى، بمجردّ بلند شدن از موضع مباهله، تب كرده و 

ين قضيه بر ا. همان دستى كه براى مباهله بدست محمد گذاشته بوده سياه شد و آماس كرده و فرداى آن روز مرده است
 .ازپيش گرديد مراتب عظمت و جلالت محمد صفوانى افزود و مقام و منزلت او نزد ملوك و اكابر بيش



 :از تأليفات صفوانى است

الامامة و تحفة الطالب و بغية الراغب و تحليل المتعة و ثواب القرآن و كتاب يوم و ليله و غير اينها از نسب مذكور  -5تا  1
 .گفتن نيز معلوم گرديد كه بجهت انتساب بجدّ عاليش صفوان جمال ميباشدمحمد، وجه صفوانى 

ناگفته نماند كه صفوان نيز از اكابر محدّثين اماميّه بود، ايمان و اعتقاد خود را كه بائمّه اطهار ع داشته بحضور حضرت صادق 
خوب و زيبا است، صفوان خواستار چيز تو  ع عرض كرد، حضرت امام موسى بن جعفر ع بدو فرمود كه بجز يك صفت، همه

پس صفوان گفت بخدا قسم كه اين كرايه دادن ( يعنى هرون)آن يك صفت گرديد فرمود كه كرايه دادن شترهاى خود باين مرد 
كارى نميكنم بلكه  نه براى طغيان و نشاط و لهو و لعب ميباشد بلكه براى راه مكّه است و علاوه كه خودم نيز مباشرت

امام ع فرمود آيا از كرايه شتران در ذمّه ايشان باقى ميماند يا نه؟ گفت بلى، امام فرمود آيا دوست . م را ميفرستمغلامهاى خود
فمن احبّ بقائهم فهو منهم و من كان منهم كان ورد : ميدارى كه ايشان بمانند تا كرايه تو وصول شود؟ گفت بلى، امام فرمود

روختم پس هرون احضارم كرد، بعد از استعلام صحت قضيه، سبب آن را پرسيد گفتم النّار صفوان گويد رفته و شترها را ف
  آيند هرون ام و غلامها نيز از عهده ضروريّات آنها برنمى خودم پير شده
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گفت هيهات هيهات من ميدانم كه اين كار باشاره موسى بن جعفر ع شده است صفوان گفت من كجا موسى بن جعفر كجا 
 .رون گفت اين حرف را نگو، و اللّه اگر حسن مصاحبت تو نميشد ترا ميكشتمه

صفوان چند مرتبه حضرت امام صادق ع را از مدينه بعراق آورده و بدينوسيله باخذ و تعلمّ بعضى از زيارات و دعاى علقمه 
يفيّت زيارت اربعين سيد الشهدا ع و معروف و ديگر ادعيّه شريفه موفق و علوم بسيارى از آن مخزن علم الهى ياد گرفته و ك

زيارت وارث معروف را نيز با اصول مقرّره مشروحه در كتب ادعيّه از آن حضرت روايت كرده است و نيز ببركت آن وجود 
مبارك، محلّ قبر مطهّر حضرت امير المؤمنين ع را كه تا آن زمان معلوم نبوده اطّلاع يافت و بيست سال نزد آن قبر مبارك 

 .ز اشتغال داشته است كه بموجب آثار دينيّه، هرنمازى نزد على ع معادل دويست هزار نماز ميباشدبنما

 (نى 381كتب رجاليه و ص )

 صفوت محمود

 .بعنوان ساعاتى مذكور شد -

  صفوى ابو الفتح ابراهيم ميرزا ابن بهرام ميرزا ابن شاه اسمعيل اول صفوى

شاه اسمعيل ثانى، از مشاهير خطّاطين و شعرا و افاضل قرن دهم هجرت، در خط  داماد عمويش شاه تهماسب اولّ، آيزنه -
نستعليق داراى دستى توانا، در فقه و اصول و نحو و صرف و معانى و بيان و بديع و شعر و عروض و قافيه و تجويد و قرائات 



يك . ن ادبيّه و رياضيّه ماهر و متبحّر بودعشره و تاريخ و انساب و رجال و سير و اغلب علوم متداوله و صنايع نفيسه و فنو
كتابخانه عالى داشته كه جامع كتب قيمتى نفيسه و پرقيمت و خطوط مشاهير خطّاطين و نقوش غريبه معاريف نقّاشين و نظائر 

ام و شان مورد احتر مجلس او مجمع ادبا و فضلا و همه. اينها بوده كه قيمت آنها ارزش باج و خراج كشورى را داشته است
 .اند تجليل بوده

پس از آنكه نوبت . از آثار قلمى او ديوان اشعارى در حدود سه هزار بيت و فرهنگ ابراهيمى در احوال و اقوال شعرا است
  سلطنت در سال نهصد و هشتاد و چهارم هجرت
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ا با يازده تن ديگر از خانواده سلطنتى بامر ببرادرزنش شاه اسمعيل رسيد روز شنبه پنجم ذى الحجه همان سال، ابراهيم ميرز
پس از آنكه ابراهيم ميرزا، قطع بر قتل . مادّه تاريخ قتل او ميباشد 984 -شاه در قزوين مقتول شدند و جمله كشته ابراهيم

نبودن اى مشتمل بر موعظه و مكافات دنيوى و مجازات اخروى آن خونهاى ناحق و موفق بعمر دراز و سعيد  خود نمود نامه
 :در اثر آنها و آرزومند شهادت بودن در حق خويش، بشاه نوشته كه از مندرجات آن نامه بوده است

  بخون اى برادر ميالاى دست
 

  كه بالاى دست تو هم دست هست

 كسى را فلك افسر زر نكرد
 

 كه در آخرش خاك بر سر نكرد

صدور حكم قتل شوهر، محض پاس تعصّب شوهر كه يگانه وظيفه زن  گوهر سلطان خانم، زن ابراهيم ميرزا بمجردّ اطّلاع از
است تمامى كتب و مجموعات نفيسه مذكوره را در آب ريخته و تلف كرد، جواهر قيمتى را هرچه بود شكسته و بعد از قتل 

يگم هردو جنازه دخترشان گوهرشاد ب. اقامه مجلس عزا نمود، او نيز از كثرت اندوه و غم در همان ماه قتل شوهر درگذشت
 (عن 6ج  725ص . )پدر و مادر را بمشهد مقدسّ رضوى نقل داده و در حرم مطهّر دفن كردند الشبل فى المخبأ مثل الاسد

 64 صفويه

 65 صفى

                                                             
عنوان مشهورى يك سلسله نامى از سلاطين نامدار ايرانى است ضمن شرح حال جد عاليشان صفى الدين سيد اسحق بن سيد امين الدين، بذكر  -صفويه -(1)  64

 .اجمالى ايشان خواهيم پرداخت
است و چون غالبا از اصل ديگر خود صفى الدين و مانند آن تخفيف يافته و لذا اگر شرح حال صفى كه  عنوان مشهورى بعضى از اكابر و افاضل -صفى -(2)  65

 .منظور نظر ارباب رجوع است در اين عنوان بدست نيامد بعنوان مقيدى لفظ صفى، مثل صفى الدوله و صفى الدين و نظائر آنها مراجعه نمايند



  صفى سيد اسحق اردبيلى

 .بعنوان صفى الدين خواهد آمد -

  صفى عبد العزيز بن سراياى حلى

 .در ذيل بعنوان صفى الدين مذكور است -

______________________________ 
عنوان مشهورى يك سلسله نامى از سلاطين نامدار ايرانى است ضمن شرح حال جد عاليشان صفى الدين سيد  -صفويه -(1)

 .اسحق بن سيد امين الدين، بذكر اجمالى ايشان خواهيم پرداخت

صل ديگر خود صفى الدين و مانند آن تخفيف عنوان مشهورى بعضى از اكابر و افاضل است و چون غالبا از ا -صفى -(2)
يافته و لذا اگر شرح حال صفى كه منظور نظر ارباب رجوع است در اين عنوان بدست نيامد بعنوان مقيدى لفظ صفى، مثل 

 .صفى الدوله و صفى الدين و نظائر آنها مراجعه نمايند
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  صفى على بن حسين كاشفى

 .د آمدبعنوان فخر الدين خواه -

  صفى الدين محمد بن سلطان

 .در باب كنى بعنوان ابن حيوس خواهد آمد -

 صفى الدين احمد بن عمر

 .بعنوان مزجد خواهد آمد -

  صفى الدين سيد اسحق بن سيد امين الدين

جدّ اعلاى  جبرئيل موسوى اردبيلى، مكنّى بابو الفتح، ملقّب بشمس الدين، عارف جليل كامل از مشاهير عرفا و صوفيّه، -
سلسله سلاطين صفويه، به صفى و شيخ صفى معروف، به برهان الاصفياء و قطب الاقطاب و شيخ العارفين موصوف، آبا و 

تيمور لنگ درباره وى اعتقادى كامل داشت، اسراى بسيارى را كه . شعار بود مقدار و سادات جلالت اجدادش از عرفاى عالى
شيخ صفى از شيخ محمد گيلانى اخذ انابت و فنون طريقت كرده . اس وى مستخلص گردانيداز بلاد آناطولى آورده بوده بالتم



و دست ارادت بدو داد، بشرف دامادى وى مفتخر گرديد و كرامات بسيارى بدو منسوب دارند كه در ميان خاص و عام 
عيان الشيعه صفوة الانباء ابن البزاز اند كه از آن جمله يكى هم بنوشته ا مشهور است و كتابهائى در اين موضوع تأليف داده

از اشعار حقيقت شعار شيخ . اند است بلكه گروه انبوهى بواسطه ارشاد اين خانواده جليله بقبول ديانت حقّه اسلاميّه موفق بوده
 :صفى است

 سهو و غلط روى تو چو مصحفى است بى
 

 كش كلك قضا نوشته از مشك فقط

 چشم و دهنت آيه وقف ابر و مدّ
 

 (كذا)ژگان اعراب و خال و خط حرف و نقط م

  هرگه كه رسى بخلوت يار اى دل
 

  از من برسان سلام بسيار اى دل

 وانگه خبر از خرابى حالم گو
 

  زنهار اى دل هزار زنهار اى دل

لده دفن گرديد، شيخ صفى، در دوازدهم محرمّ سال هفتصد و سى و پنجم هجرت در اردبيل آذربايجان وفات يافت، در همان ب
مادّه تاريخ وفات او است، جمعى از اولاد و احفاد او نيز مثل شيخ صدر الدين، شيخ  735 -جمله شمس دين كامل صفى

 .جنيد، سلطان حيدر، شاه اسمعيل اولّ، شاه خدابنده، شاه عباس اوّل و غير ايشان در مقبره وى مدفون هستند
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بجناب حمزة بن موسى بن جعفر ع موصول ميشود، اولاد و احفاد او در همان بلده اردبيل  نسب شريفش با نوزده واسطه
موافق عادت معمولى اين سلسله خودشان را ملقّب . نشين ارشاد و از اكابر عرفا و صوفيّه و مشايخ طريقت بودند پوست

نها تا آنكه عاقبت، سلطنت دنيوى را نيز با اند مثل سلطان حيدر و سلطان جنيد و سلطان اسحق و مانند اي بسلطان ميداشته
سلطنت طريقتى توأم ساخته و چند تن از اين خانواده جليله متمكّن اريكه جهانبانى شدند و بجهت انتساب بهمين جدّ 

پايتخت ايشان نخست تبريز سپس قزوين بود تا آنكه از عهد شاه . عاليشان شيخ صفى، به سلاطين صفويه معروف گرديدند
بخش تواريخ و سير ميباشد، ما نيز بعد از اعتذار  اولّ اصفهان را مركز سلطنت اتّخاذ نمودند و اسامى نامى ايشان زينتعباس 

از خروج از وضع كتاب، محض پاس خدمات دينى ايشان كه نوعا در نشر دين مقدسّ اسلامى و ترويج مذهب شيعى اثنى 
 :شان ميپردازيماند بذكر اجمالى اي عشرى اهتمام تمام بكار برده

شاه اسمعيل اول ابن سلطان حيدر ابن سلطان شيخ جنيد مقتول ابن سلطان شيخ ابراهيم ابن خواجه سلطان على مشهور  -1
كه در سال نهصد و ششم ( صاحب ترجمه)ابن شيخ صدر الدين موسى ابن شيخ صفى اردبيلى ( سالف الترجمة)پوش  سياه

اش باردبيل نقل و در مقبره  هجرت در قصبه سراب آذربايجان درگذشت، جنازه بتخت سلطنت نشست، در نهصد و سى تمام
 .جدّ عاليش شيخ صفى فوق دفن گرديد



شاه تهماسب ابن شاه اسمعيل اولّ كه در همان سال فوت پدر جلوس كرد، در پانزدهم شهر صفر نهصد و هشتاد و چهارم  -2
انت بوده تا بعد از يكسال، پسرش شاه اسمعيل ثانى بمشهد مقدّس اش در قصر سلطنتى ام هجرت در قزوين درگذشت، جنازه

محتشم كاشانى و محقّق كركى و شيخ حسين . مادّه تاريخ وفات او است 984 -جمله پانزدهم شهر صفر. رضوى نقلش داد
 .اند عاملى پدر شيخ بهائى در عهد همين شاه تهماسب بوده

ستور نوشتن آن شاه بايالات و ولايات ايرانى در شرح حال محقّق كركى مجملى از تسليم امور كشورى بمحقّق كركى و د
 .خواهد آمد
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شاه اسمعيل ثانى پسر شاه تهماسب فوق كه در سال وفات پدر جلوس كرد، بفاصله يكسال در قزوين درگذشت و قبرش  -3
 .ه در شرح حال محتشم خواهد آمدمعلوم نيست و رباعيّات طربفه محتشم كاشانى كه در تاريخ جلوس وى گفت

سلطان محمد مكفوف برادر شاه اسمعيل ثانى كه تا سال نهصد و نود و شش هجرت متصدى امور سلطنت شد، بعد از  -5و  4
آن تمامى امور كشورى را بپسرش شاه عباس اول مفوضّ داشت، خودش با انزوا و عبادت امرار حيات نمود تا در هزار و 

شاه عباس هم مدت چهل و چند سال با كمال . وين درگذشت و نعش او را بعد از مدتى بعتبات نقل دادندچهارم هجرت در قز
ابهت و جلالت امور كشورى را انجام داد، بقاع مقدّسه را تعمير كرد، در ظرت بيست و هشت روز با پاى پياده از اصفهان 

ب كرد و آثار خيرات و مبرّات بسيارى در هرگوشه ايران بيادگار بزيارت ثامن الائمّه ع مشرفّ شد، قبّه مطهّره رضوى را مذهّ
گذاشت و در بيست و چهارم شهر جمادى الاولى هزار و سى و هفتم يا هشتم هجرت در اشرف مازندران درگذشت و قبرش 

 «عباس شه نمرد كه نام نكو گذاشت». معلوم نيست

ر و پنجاه و دويم هجرت در كاشان وفات يافت، نعش وى هم شاه صفى اول نوه شاه تهماسب كه در دوازدهم صفر هزا -6
 .بقم نقل و در جوار حضرت معصومه ع دفن شد

اش  شاه عباس ثانى پسر شاه صفى كه در سال هزار و هفتاد و هفتم يا هشتم هجرت در حوالى دامغان درگذشت، جنازه -7
 .دبقم نقل گرديد و در بقعه بزرگى در جوار حضرت معصومه ع مدفون ش

شاه صفى ثانى معروف بشاه سليمان پسر شاه عباس ثانى كه در سال هزار و صد و پنجم يا ششم هجرت در اصفهان  -8
 .اش بقم نقل و در بقعه متّصل ببقعه پدرش دفن شد درگذشت، جنازه

ف شد، در دست شاه سلطان حسين پسر شاه صفى ثانى كه آخرين پادشاه صفويّه است، سلطنت او با فتنه افغانها مصاد -9
ايشان اسير گرديد، بسال هزار و صد و سى و پنجم يا هفتم هجرت محبوس و در سال سى و نهم يا بيست و دويم محرمّ سال 

  چهلم در زندان
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اش بقم نقل و در جوار حضرت معصومه ع مدفون گرديد و سلطنت  درگذشت و يا بمباشرت اشرف افغان مقتول شد، جنازه
 .ه منقرض و افغانها در كشور ايران متصرفّ گرديدندصفويّ

تا اينكه نادر شاه افشار ايشان را از ايران بيرون كرد و صاحب تخت و تاج شد لكن چند گاهى تهماسب پسر شاه سلطان 
نشانده خود نمود و در سال چهل و پنجم او را و عباس بن  حسين را در سال هزار و صد و چهل و دويم هجرت دست

اش گفتند تا در حدود هزار و صد و پنجاهم  اسب را كه گاهى شاه عباس ثالث هم گويند بحكومت معرفى كرد و پادشاهتهم
در قاموس . نشين سلطنت گرديد و دامنه مطلب موكول بكتب مربوطه ميباشد هجرت خود نادر با كمال استقلال علنا تخت

 :چنين مينگارد الاعلام اسامى سلاطين صفويّه و تاريخ جلوس ايشان را

  هجرت/ 917/ سال جلوس/ شاه اسمعيل -1

  هجرت/ 931/ سال جلوس/ تهماسب بن اسمعيل -2

  هجرت/ 983/ سال جلوس/ اسماعيل ثانى ابن تهماسب -3

  هجرت/ 995/ سال جلوس/ عباس ابن خدابنده ابن تهماسب -4

  هجرت/ 1137/ سال جلوس/ صفى حفيد عباس -5

  هجرت/ 1151/ سال جلوس /عباس ثانى ابن صفى -6

  هجرت/ 1177/ سال جلوس/ سليمان بن عباس -7

  هجرت/ 1135/ سال جلوس/ حسين بن سليمان -8

  هجرت/ 1124/ جلوس/ تهماسب ثانى ابن حسين -9 :در زمان نادر شاه اسما

  هجرت/ 1145/ جلوس/ عباس ثالث ابن تهماسب -11

 .نشين سلطنت گرديد الث، خود نادر شاه تختغق مح بعد از وفات عباس ث -ه ق 1148در سال 

خه و اطلاعات  2ج  288ض و  164لس و  131س و  4ج  2961مع و  1ج  313هب و  191نى و  2ج  384ص )
 (متفرقه
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 صفى الدين بخارى، محمد بن احمد

 .بعنوان بخارى مذكور است -

  صفى الدين حلى

 .يل مذكور است، بعنوان صفى الدين عبد العزيز در ذ

 صفى الدين خزرجى انصارى، احمد بن عبد اللّه بن ابى الخير

عبد العليم ابن عبد اللهّ بن على بن حسن، ساعدى انصارى، مؤلف كتاب خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى اسماء الرجال  -
بهمين نام و در مطبعه خيريّه نيز  كه از تذهيب التهذيب ذهبى و بعضى كتابهاى رجالى ديگر التقاط و در مطبعه بولاق قاهره

موافق آنچه در اولّ خود اين كتاب نگارش يافته ولادت احمد . بنام خلاصة تذهيب الكمال فى اسماء الرجال چاپ شده است
 .در سال نهصد تمام هجرت بوده و اين كتاب را در بيست و سه سالگى تأليف داده است

 (مط 822ود كتاب مذكور و ص خ. )سال وفات و مشخّصات ديگرى بدست نيامد

 صفى الدين زبيدى، احمد بن عمر

 .بعنوان مزجد خواهد آمد -

  صفى الدين سبزوارى

 .همان صفى الدين على بن حسين كاشفى مذكور ذيل است -

 صفى الدين عبد العزيز بن سرايا

ة، ملقّب بصفى الدين، مشهور به صفى حلى و ابن على ابن ابى القاسم ابن احمد بن نصر، طائىّ القبيلة، حلىّ الولادة و النشأ -
ابن السرايا و ابن ابى السرايا از اكابر شعراى شيعه جزيرة العرب ميباشد كه در تمامى فنون شعريّه متمهّر و جلالت و فضل و 

ى علاء در سال هفتصد و سى و ششم هجرت بمصر رفت، با ابو حيّان و ابن سيد الناس و قاض. كمالات او مسلم فريقين بود
شمس الدين . الدين ابن الاثير و ديگر فضلاى نامى عصر ملاقات كرد و كمالات وى مورد تصديق تمامى افاضل مصر گرديد

عبد اللّطيف گويد كه مطلقا كسى مانند صفى الدين حلّى شعرى نگفته است و از فوات الوفيات صفدى نقل است كه در مدح 
هاى آسمانى از براقيت كلماتش منفعل و مقاصد  اوت الفاظش خجل و ستارههاى زمين از طر شكوفه: صفى الدين گويد

بالجملة صفى حلّى، عالمى است فاضل، اديب . اشعارش در نظر بدخواهان تيرى است خلنده و يا خود شمشيرى است برنده
  كامل، منشى باهر، شاعر ماهر، در عداد ائمّه علم
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م بديع كه داراى مهارتى بديع بوده و تمامى محسنات بديعيّه را بدون تكلّف در اشعار خود و ادب معدود، بالخصوص در عل
بديعيّه او كه در مدح حضرت رسالت ص گفته و حاوى يكصد و چهل و پنج بيت در بحر بسيط ميباشد و . بكار ميبرده است

نوع از محسنات بديعيّه را مشتمل و موافق موافق آنچه در كشف الظنّون از خود شيخ صفى نقل كرده يكصد و پنجاه و يك 
اند و  نوشته ديگرى متضمّن صد و پنجاه نوع از آنها ميباشد مشهور و محل توجه افاضل بوده و شروح بسيارى بر آن نوشته

 :تمامى بديعيّه در انوار الربيع سيد على خان مدنى نقل شده است و از اشعار صفى الدين است

  هميا عترة المختار يا من ب
 

  يفوز عبد يتولاهم

  اعرف فى الناس بحبى لكم
 

  اذ يعرف الناس بسيماهم

 فو اللّه ما اختار الاله محمدا
 

  حبيبا و بين العالمين له مثل

  كذالك ما اختار النبى لنفسه
 

  عليا وصيا و هو لابنته بعل

  و صيره دون الانام اخا له
 

  و صنوا و فيهم من له دونه الفضل

  د عقل المرء حسن اختيارهو شاه
 

  فما حال من يختاره اللّه و الرسل

  توال عليا و ابنائه
 

  تفز فى المعاد و اهواله

 امام له عقد يوم الغدير
 

  بنص النبى و اقواله

 له فى التشهد بعد الصلوة
 

  مقام يخبر عن حاله

 فهل بعد ذكر اله السماء
 

  و ذكر النبى سوى آله

 الاضدادجمعت فى صفاتك 
 

 فلهذا عزت لك الانداد

  زاهد حاكم حليم شجاع
 

 فاتك ناسك فقير جواد

 شيم ما جمعن فى بشر ق
 

 ط و لا حاز مثلهن العباد

 خلق يخجل النسيم من الل
 

 ف و بأس يذوب منه الجماد

  ظهرت منك للورى مكرمات
 

 فاقرت بفضلك الحساد

 ان يكذب بها عداك فقد ك
 

 و عادذب من قبل قوم لوط 



 جل معناك ان يحيط به الشع
 

 ر و يحصى صفاته الاضداد

 :نيز در اخلاق و ادب گويد. اى در جواب قصيده ابن المعتز گفته كه در شرح حال ابن المعتز در باب كنى خواهد آمد قصيده
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 ء المجد من لا يركب الخطرا يستبطى
 

 و لا ينال العلى من قدم الحذرا

  اراد العلى عفوا بلا تعب و من
 

 قضى و لم يقض من ادراكها و طرا

  لا بد للشهد من نحل يمنعه
 

 لا يجتنى النفع من لا يحمل الضررا

  اسمع مخاطبة الجليس و لا تكن
 

  عجلا بنطقك قبل ما تتفهمّ

 لم تعط مع اذنيك نطقا واحدا
 

  الا لتسمع ضعف ما تتكلم

  بقدر لغات المرء يكثر نفعه
 

  فتلك له عنه الشدائد اعوان

 تهافت على حفظ اللغات مجاهدا
 

  فكل لسان فى الحقيقة انسان

 :بطريق لغز گفته است( آلو يا زردآلو)از اشعار طريفه او ميباشد كه در مقام درخواست مشمش 

 يا جوادا اكفه فى مجال ال
 

 حرب حتف و فى النوال غمامة

 جد بتضعيف عكس مشطور تصحي
 

 مثنى ترخيم مثل علامةف 

همانا مقصودش از مثل علّامة سمة است كه هردو بيك معنى هستند و ترخيم سمة سم و مثنّى و مكرّر آن سمسم و تصحيف 
 .آن شمشم و مشطور و نصف آن شم و عكس آن مش و تضعيف آن مشمش و مراد ناظم است

 :از آثار قلمى صفى الدّين حلّى است

درر النحو فى مدائح الملك  -3البديعية كه در ذيل بنام كافيه مذكور است  -2ذيل بنام درر مذكور است  الارتقيات كه در -1
المنصور كه بيست و نه قصيده محبوكات الطرفين با ترتيب حروف هجا، هرقصيده نيز بيست و نه بيت و حرف اول ابياتش 

الفتح بن ارتق گفته و بهمين جهت بارتقيات معروف است و در مثل حرف آخر آنها ميباشد كه آنها را در مدح ملك منصور ابو 
ديوان شعر صغير و ديوان شعر كبير كه بسيار مشهور و بفنون بسيارى مشتمل ميباشد و با  -4مصر و قاهره چاپ شده است 



ه نتايج الهيه شرح بديعيه كه همان بديعيه خود را شرح كرده و ب -5قصائد ارتقيات فوق در دمشق و قاهره چاپ شده است 
الكافية البديعية فى مدح خير البرية كه ببديعيّه معروف و بعضى از مزاياى آن در فوق مذكور و خود  -6موسومش داشته است 

 :آن در بيروت و قاهره چاپ و مطلع آن اين است

  ان جئت سلعا فسل عن جيرة العلم
 

  و اقرا السلام على عرب بذى سلم

در درر كامنه با . لدين موافق نوشته ابن حجر كه اقرب بزمان او ميباشد بشرحى است كه نگارش داديماما اسم و نسب صفى ا
  جدّ نهمش نوشته و در ذريعه از رياض العلما بدين
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عبد : عبد العزيز بن محاسن بن سرايا بن على بن ابى القاسم معروف بابن ابى سرايا و در روضات گويد: روش نقل كرده است
وفات او بنابر مشهور، در سال هفتصد و پنجاهم يا پنجاه و دويم هجرت واقع و . العزيز بن على بن حسين مشهور بابن السرايا

آيد كه بعد از سال هفتصد و پنجاه و هفتم بوده است چنانچه گويد صفى الدين بديعيّه را در چند مجلس  از كشف الظنّون برمى
 .الس هفتصد و پنجاه و هفتم بوده استاملا كرده كه آخرين آن مج

ولادت او بنوشته درر كامنه و جواهر الادب در سال ششصد و هفتاد و هفت بوده است و بنابراين تلمذّ او بمحقّق حلّى 
چنانچه در امل الآمل گفته و روضات الجنّات و حاج شيخ عباس قمى نيز در كنى و القاب ( خعو -ه ق 676متوفى بسال )

 .اند اشتباه و دور از صحت ميباشد قتفا جستهخود بدو ا

 (كمن و غيره 2ج  269ت و  441هب و  189نى و  2ج  382كف و هرو ملل و )

  صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق

 .در باب كنى بعنوان ابن عبد الحق خواهد آمد -

  صفى الدين على بن حسين

 .كاشفى، بعنوان فخر الدين خواهد آمد -

  سيد على بن نصر بن هارونصفى الدين 

 .بعنوان قاسم الانوار خواهد آمد -

 صفى الدين محمد بن احمد



 .بعنوان بخارى مذكور شد -

  صفى الدين سيد مرتضى رازى ابن الداعى

 .بهمين عنوان سيد مرتضى رازى مذكور شد -

  صفى الدين سيد نصر اللّه بن حسين

 .بعنوان مدرس خواهد آمد -

 يرزا حسن ابن محمد باقرصفى عليشاه حاج م

اصفهانى، از اكابر عرفاى اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد كه لقب طريقتى وى صفى عليشاه بود، در سوم شعبان  -
هزار و دويست و پنجاه و يك هجرت در اصفهان متولد شد، در خردسالى با پدرش كه از تجّار اصفهان بوده و لقب صفى 

يا  1281در حدود سال . مند شد گزيد، تحصيلات اوّليّه را در آنجا اخذ و از علوم متداوله بهره داشته بيزد رفت و اقامت
 غرفا يا غرفب از راه هندوستان عازم مكّه شد و بزيارت بيت اللّه مشرفّ گرديد، باز بهند -ه ق 1282
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د فقر و سير و سلوك را كه اخذ آنها منحصر مراجعت نمود و در اين مسافرتها اصول و قواع 35 -عكس صفى عليشاه
بخدمت مشايخ طريقت و قبول ارادت است بدست آورد و قدم بدايره سير و سلوك گذاشت و از اقطاب سلسله جليله نعمت 

 .اللهى ميباشد

منزوى و  اخيرا باز باصفهان مراجعت و بزيارت حضرت ثامن الائمّه ع مشرفّ شد و و عاقبت در تهران مقيم و اكثر اوقات
 .مزاحمت ديگران را نيز متحمّل بود و هرگز درصدد انتقام و يا تعرّض بكسى ديگر برنميآمد

 :از تأليفات و آثار قلمى او است

تفسير قرآن كه به تفسير صفى معروف و در مدت دو سال  -2بحر الحقائق كه ديوان الحقائق و عرفان الحق نيز گويند  -1
ر ترجمه صحيح تحت اللفّظى فارسى، تفسيرى نظمى ادبى فلسفى عرفانى نوشته و اين رباعى تمامى قرآن مجيد را علاوه ب

 :مادّه تاريخ اتمام آن ميباشد

  من خوبترين ترجمه قرآنم
 

  من معجزه نبى بهين برهانم

  تاريخ خود از زبان خود ميگويم
 

 «تفسير صفى هادى گمراهانم»



 .ميباشد( 1317) -كه مصراع آخر

زبدة الاسرار در  -4ديوان الحقائق كه همان بحر الحقائق مذكور است  -3تفسير دو مرتبه در تهران چاپ شده است اين 
اسرار شهادت حضرت سيد الشهدا ع و تطبيق آن با اصول سلوك الى اللّه كه در هندوستان با دستور استاد خود تأليفش داده 

  عرفان الحق كه -5است 
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وفات او در بيست و چهارم ذيقعده سال هزار و سيصد و شانزدهم هجرت . ميزان المعرفة -6الحقائق مذكور است  همان بحر
 (از چاپ دويم تفسير مذكور اتخاذ شد. )در تهران واقع و در منزل شخصى خودش مدفون شد كه مزار عرفا است

 صقبى صقر

بو اميه دوسى ميباشد و شرح حال هردو موكول بدان علم شريف اوّلى لقب رجالى احمد بن محمد و دويمى نيز لقب رجالى ا
 .است

 66 صقلى

  صقلى اسمعيل بن خلف

 .بعنوان حوفى مذكور شده است

 صقلى على بن جعفر

 .در باب كنى بعنوان ابن القطاع خواهد آمد -

 صقلى محمد بن ابى محمد

 .بعنوان حجة الدين محمد نگارش يافته است -

 ظفر صقلى محمد بن محمد بن

                                                             
منسوب است بصقلية با همان ( با سه كسره و تشديد لام) عيل بن خلف از قاموس نقل كرده است لفظ صقلىدر روضات، ضمن شرح حال اسم -صقلى -(1)  66

 .اند زمين قريب جزائر اندلس و افريقا و اقريطش كه جمعى از علما از آن برخاسته ايست در مغرب حركات مذكوره و آن جزيره

زمين در مقابل افريقا كه  ايست مثلث الشكل از جزائر مغرب هالى آن صاد و لام را مفتوح سازند جزيرهو اكثر ا( با همان حركات مذكوره) صقلية: در مراصد گويد

 .كر ميدهيممابين هردو زاويه آن مسافت هفت روز و يا بقول بعضى تمامى دور آن مسافت پانزده روز راه است و ما در اينجا بعضى از منسوبين آن را تذ



 .بعنوان صيقلى خواهد آمد -

  صقلى محمد بن محمد بن عبد اللّه

 .بعنوان شريف ادريسى نگارش داديم -

 صلاح الدين احمد يا صلاح الدين اربلى احمد بن عبد السيد بن شعبان بن محمد

شعر خوب ميگفته، خلاصة الفقه غزالى اربلىّ البلدة، صلاح الدّين اللقّب، ابو العباس الكنية، از مشاهير ادبا و شعرا ميباشد كه  -
را حافظ، داراى فضيلتى بسيار و دربان ملك معظمّ مظفّر الدّين بن زين الدّين صاحب اربل بود، تا آنكه ملك نسبت بوى 

 متغيّر شد و مدتى در زندانش كرد، بعد از استخلاص در سال ششصد و سوم هجرت بشام رفت و

______________________________ 
( با سه كسره و تشديد لام)در روضات، ضمن شرح حال اسمعيل بن خلف از قاموس نقل كرده است لفظ صقلى  -صقلى -(1)

زمين قريب جزائر اندلس و افريقا و اقريطش كه  ايست در مغرب منسوب است بصقلية با همان حركات مذكوره و آن جزيره
 .اند جمعى از علما از آن برخاسته

ايست مثلث الشكل از  و اكثر اهالى آن صاد و لام را مفتوح سازند جزيره( با همان حركات مذكوره)لية صق: در مراصد گويد
زمين در مقابل افريقا كه مابين هردو زاويه آن مسافت هفت روز و يا بقول بعضى تمامى دور آن مسافت پانزده  جزائر مغرب

 .ميدهيمروز راه است و ما در اينجا بعضى از منسوبين آن را تذكر 
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بعد از وفات مغيث، بمصر رفته و در نزد صاحب مصر، ملك كامل تقربّ . مشمول مراحم ملك مغيث بن ملك عادل گرديد
يافت تا آنكه محرم اسرار شد و در خلواتش نيز با او بود، عاقبت مغضوب شد و پنج سال ديگر در زندان ماند تا در سال 

ك رباعى انشا كرده و پيش يكى از مغنيّان فروخواند، او نيز پيش ملك كامل خوانده و مورد ششصد و بيست و سوم هجرت ي
در سفر . تحسين شد، همينكه معلوم گرديد كه از اشعار صلاح الدين است امر برهائيش صادر و حالش خوشتر از اوّلى شد

ذيحجه سال ششصد و سى و يك هجرت در روم نيز مصاحب ملك كامل بوده و در اثناى راه در بيستم يا بيست و پنجم 
شصت سالگى وفات يافت و در خارج شهر رها از بلاد جزيره در شش فرسخى حرّان مدفون گرديد و در سال ششصد و سى 

آن رباعى كه سبب استخلاص . و هفتم هجرت پسرش جنازه او را بمصر نقل كرد و در قبرستان قرافه صغرى بخاك سپرده شد
 :وى گرديد اين است

  ما امر تجنيك على الصب خفى
 

  افنيت زمانى بالاسى و الاسف

 ما ذا الغضب بقدر ذنبى و لقد
 

  بالغت و ما اردت الا تلفى



 :نيز از او است

  و اذا رأيت بنيك فاعلم انهم
 

  قطعوا اليك مسافة الآجال

  وصل البنون الى محل ابيهم
 

  و تجهز الآباء للترحال

  ا سمعت بهيوم القيامة فيه م
 

 من كل هول فكن منه على حذر

  يكفيك من هوله ان لست تبلغه
 

 الا اذا ذقت طعم الموت فى سفر

 :اند بپارسى نيز قريب بهمين مضمون گفته

  از قيامت خبرى ميشنوى
 

  دستى از دور بر آتش دارى

  پاى در كوره حدّادى نه
 

  تا ببينى كه چه بر سر دارى

كا و  1ج  62ص . )يك ديوان شعر و يك ديوان رباعيات دارد و لفظ اربلى را هم در محل خود نگارش داديمصلاح الدين 
 (س 4ج  2963نى و  2ج  386

  صلاح الدين خليل بن ايبك

 .بعنوان صفدى مذكور شد -
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  صلاح الدين عبد الرحمن

 .بود، در سال ششصد و هيجدهم هجرت در همان بلده درگذشتاز علما و فقهاى شافعيّه و مدرسّ مدرسه اسديّه حلب  -

 (نى 1ج  325ص )

  صلاح الدين محمد بن شاكر كتبى

 .بعنوان ابن شاكر خواهد آمد -

  صلاح الدين محمد بن يحيى



 .بعنوان سيوطى مذكور شد -

  صلعى

 .لقب رجالى اسمعيل بن عبد اللّه است و رجوع بدان علم شود

  صميرى محمد بن اسحق

كننده، قاضى صميره، از ندماى متوكل  گو و مزاح مكنّى به ابو العنبس يا ابو العيس يا ابو العنيس يا ابو العينين اديبى بوده بذله -
و معتمد عباسى، در علم نجوم نيز ماهر و كتابى در آن علم نوشته كه مورد تحسين افاضل منجّمين ميباشد و از تأليفات او 

 :است

 -7صاحب الزمان  -6الرد على المنجمين  -5دعوة العامة  -4تأخير المعرفة  -3الاخوان و الاصدقاء  -2 احكام النجوم -1
 :عنقاء مغرب و غيرها و از اشعار او است

  كم مريض قد عاش من بعد يأس
 

 بعد موت الطبيب و العواد

 قد يصاد القطا فينجو سليما
 

 و يحل القضاء بالصياد

مرددّ و ( چنانچه اشاره شد)اش نيز مابين ارباب تراجم مابين چهار لفظ  ست و هفتاد و پنجم هجرت، كنيهوفات او در سال دوي
همچنين لفظ عنوان فوق مابين صميرى و صيمرى و حرف اوّل عنوان صميرى نيز فى مابين ايشان در ميان صاد بانقطه و 

 .بسوطه ميباشدنقطه محل ترديد و تحقيق مراتب در صورت لزوم موكول بكتب م بى

 (تاريخ بغداد 1ج  218جم و  18ج  8ف و  216ص )

  صناجة العرب ميمون بن قيس

 .بعنوان اعشى قيس نگارش يافته است -

  صنادى على بن عراق

خوارزمى، فقيه مفسّر نحوى عروضى لغوى واعظ، مكنّى بابو الحسن، در صبح ايّام جمعه در مسجد جامع ديهى مذانه نام از  -
وارزم موعظه ميكرد، لغات غريبه و اشعار مشكله در حفظ داشت و كتاب شماريخ الدرر در تفسير قرآن مجيد از ديهات خ

 وفاتش در سال پانصد و. مصنفّات او است
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 (جم 14ج  63ص . )سى و نهم هجرت در همان قريه واقع گرديد

  صندلى على

يّه ميباشد كه در علم كلام نيز يدى طولى داشت، عاقبت منزوى شد، تباعد از نيشابورى، مكنّى بابو الحسن، از فقهاى حنف -
روزى ملكشاه در مسجد جامع نيشابور او را ديده و از كم انسى و عدم . مجالس امرا و سلاطين را بر نفس خود لازم شمرد

 :گذارى نمود، در جواب گفت تشرفّ او بدربار گله

وفات او در سال . ا، از اخيار ملوك باشيد نه اينكه ما با زيارت ملوك از اشرار علماغرض ما آن است كه شما با زيارت علم
 .چهارصد و هشتاد و نهم هجرت واقع گرديد

 (فع 4ج  216ص )

 67 صنعانى

  صنعانى عبد الرزاق بن همام بن نافع

ز اصحاب حضرت صادق عليه حميرى، مكنّى بابو بكر، محدثّ حافظ جليل القدر از علما و محدّثين قرن سيم هجرت، ا -
ابن خلّكان از سمعانى نقل كرده است كه بعد از حضرت رسالت ع . السلام، جلالت مقام او مورد تصديق علماى فريقين بود

بسوى كسى كه مثل و مانند صنعانى باشد رحلت و مسافرت نشده و او از معمّر بن راشد ازدى بصرى، از اوزاعى، ابن جريح 
 كرده و ائمّه اسلام آن عصر نيز مثل سفيان بن عيينه، احمد بن حنبل، و غير ايشان روايت

______________________________ 
بفتح اول، منسوب است بصنعا و آن بنوشته مراصد ديهى است در غوطه دمشق شام و هم شهرى است در يمن  -صنعانى -(1)

وده و پس از آنكه حبشه وارد آنجا شدند بجهت استحكام آن نام اصلى قديمى آن اوال ب. كه قصبه و مركز بلاد يمن ميباشد
در مقام . پس اين كلمه صنعا نام آن شهر گرديد و نام اولى مذكور متروك شد( يعنى مستحكم است)گفتند كه اينجا صنعا است 

ان لغت ديگرى است نسبت، مثل بعضى از كلمات متداوله ديگر نونى افزوده و صنعانى گويند و يا موافق قول بعضى، لفظ صنع
بارى صنعانى در اصطلاح رجالى، . در صنعا و بنابراين نون ماقبل آخر در كلمه صنعانى اصلى بوده و محتاج بزيادت نميباشد

                                                             
نسوب است بصنعا و آن بنوشته مراصد ديهى است در غوطه دمشق شام و هم شهرى است در يمن كه قصبه و مركز بلاد يمن بفتح اول، م -صنعانى -(1)  67

پس اين كلمه ( يعنى مستحكم است) نام اصلى قديمى آن اوال بوده و پس از آنكه حبشه وارد آنجا شدند بجهت استحكام آن گفتند كه اينجا صنعا است. ميباشد

در مقام نسبت، مثل بعضى از كلمات متداوله ديگر نونى افزوده و صنعانى گويند و يا موافق قول بعضى، لفظ . هر گرديد و نام اولى مذكور متروك شدصنعا نام آن ش

رجالى، لقب ابراهيم  بارى صنعانى در اصطلاح. صنعان لغت ديگرى است در صنعا و بنابراين نون ماقبل آخر در كلمه صنعانى اصلى بوده و محتاج بزيادت نميباشد

باشد و شرح حال بن عبد الحميد، ابراهيم بن عمر يمانى، حماد بن عمرو، عبد الرزاق بن همام، على بن سويد، محمد بن يوسف، معمر بن راشد و بعضى ديگر مي

 .ايشان موكول بدان علم شريف بوده و در اينجا فقط بشرح حال اجمالى عبد الرزاق مذكور ميپردازيم



لقب ابراهيم بن عبد الحميد، ابراهيم بن عمر يمانى، حماد بن عمرو، عبد الرزاق بن همام، على بن سويد، محمد بن يوسف، 
ى ديگر ميباشد و شرح حال ايشان موكول بدان علم شريف بوده و در اينجا فقط بشرح حال اجمالى عبد معمر بن راشد و بعض

 .الرزاق مذكور ميپردازيم
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ولادت او بسال صد و بيست و ششم و وفاتش در شوال سال دويست و . كنند يحيى بن معين و غير ايشان هم از او روايت مى
از ذهبى و تقريب ابن . قع گرديد و بنوشته كشف الظنّون از مشايخ روايت بخارى هم بوده استيازدهم هجرت در يمن وا

حجر و كامل ابن اثير نقل است كه عبد الرزاق بن همام ثقه و حافظ و متديّن بوده و در آخر عمر نابينا شد و مصنفّاتى داشته 
بالجملة تشيّع مفرط وى جاى . اند اب تراجم توثيقش كردهكرده است بلكه ذهبى گويد كه بسيارى از ارب و اظهار تشيّع مى

ترديد نبوده بلكه از روايت مبسوطى كه نجّاشى در ضمن شرح حال محمد بن همام بن سهل بغدادى اسكافى نقل كرده 
قرآنى استكشاف ميشود كه عبد الرزاق از روات و محدّثين و دعاة و مصنفّين شيعه بوده است و تفسير او از اقدم تفاسير 

كه در سال هفتصد و بيست و چهارم هجرت بخط يكتمر بن عمر نوشته شده در خزانه مصريّه  ميباشد و يك نسخه خطّى آن
 .موجود است

 (س و غيره 4ج  2968ذريعه و  4ج  251كا و  1ج  328كف و )

 صنعت ميرزا آقا

 :ه شوخيهاى او مشهور ايران بوده و از او استهاى او گوشزد جهان و آواز طبعى از ظرفاى شعراى شيراز ميباشد كه خوش -

 بعيد فطر گل و مل خوش است و بوس و كنار
 

 على الخصوص كه توأم شود بفصل بهار

  شراب تلخ مرا بخش و بوسه شيرين
 

 از آن دهان پر از نوش و لعل شكربار

 .در سال هزار و دويست و نود درگذشته و در دار السلام بغداد مدفون است

 (عم 561 ص)

  صنوبرى احمد بن محمد بن حسن

يا حسين بن مرار جزرى رقى ضبى حلبى انطاكى امامى، معروف به صنوبرى، مكنّى به ابو بكر يا ابو القاسم، اديب فاضل  -
همّت بوده و بطمع صله و جايزه  باهر شاعر ماهر، از فحول شعراى عرب اوائل قرن چهارم هجرت، بسيار باشهامت و عالى

نميگفت و تمامى اشعارش محض از راه تأدبّ بوده است نه بجهت تكسّب، اصلا هجوى نگفته و اكثر اشعارش در  شعرى
  وصولى ديوان او را در دويست ورق طبع. وصف باغ و بوستان و گل و شكوفه بود
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بسيارى از اشعار او را كه در مدايح كرده و بنوشته ابن شهرآشوب از شعراى اهل بيت عصمت ع بوده است و در مناقب خود 
 :يا مراثى آن خانواده عظيمه گفته نقل مينمايد چنانچه در مدح حضرت امير المؤمنين ع گويد

  اليس من حل منه فى اخوته
 

  محل هرون من موسى بن عمران

  ردت له الشمس فى افلاكها فقضى
 

  صلوته غير ماساه و لاوان

  و شافع الملك الراجى شفاعته
 

  اذ جائه ملك فى خلق ثعبان

  اخى حبيب حبيب اللّه لا كذب
 

  و ابناه للمصطفى المستخلص ابنان

 صلى الى القبلتين المقتدى بهما
 

  و الناس عن ذاك فى صم و عميان

 ما مثل زوجته اخرى يقاس بها
 

  و لا يقاس الى سبطيه سبطان

  فمضمر الحب فى نور يخص به
 

  نيرانو مضمر البغض مخصوص ب

  هذا غدا مالك فى النار يملكه
 

  و ذاك رضوان يلقاه برضوان

 قال النبى له اشقى البرية يا
 

  على ان ذكر الاشقى شقيان

  هذا عصى صالحا فى عقر ناقته
 

  و ذاك فيك سيلقانى بعصيانى

  ليخضبن هذه من ذا ابا حسن
 

  فى حين يخضبها من احمر قانى

 :يد الشهدا ارواح العالمين له الفدا گويدنيز در مرثيه حضرت س

  ذكر يوم الحسين بالطف اودى
 

  الخ -بصماخى فلم يدع لى صماخا

مخفى نماند كه صنوبرى از شعراى دربار سيف الدوله على بن عبد اللّه برادر ناصر الدوله آتى الترجمة بوده و در مدح وى 
 :گويد

 ما خلت قبلك ان كل فضيلة
 

  عن فى انسانللناس يستجم

  فمتى يطيق لسان شعرى مدح من
 

  ما زال ممدوحا بكل لسان



 .وفات صنوبرى در سال سيصد و سى و چهارم هجرت واقع گرديد

 (عن 11ج  65و  11ج  356نى و  2ج  389ص )

  صنهاجى

عنوان ابن آجروم خواهند آمد و احمد بن ادريس و محمد بن محمد بن داود كه اوّلى بعنوان قرافى و دويمى نيز در باب كنى ب
 .نسبت آن بقبيله صنهاجه نامى است از بلاد مغرب

  صنيع الدولة محمد حسن خان

 .بعنوان لقب آخريش اعتماد السلطنة نگارش يافته است -
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  صوابى

 .لقب رجالى مسعود بن احمد و موكول بدان علم شريف است

  صوتى مير سيد على

در لحن موسيقى ماهر، برويّه باربد معروف شعر ميساخته و مينواخته و مشمول مراحم شاه عباس ثانى  از شعراى يزد، -
اخيرا بدربار شاه سليمان رفت و در اثر طبع شعر و صنعت موسيقى بملازمت سلاطين وقت گذرانيد و از او . صفوى بوده است

 :است

 اند ام ساخته از لخت جگر نواله
 

 اند ساختهام  وز ديده تر پياله

  منعم ز فغان نميتوان كاندر عشق
 

 اند ام ساخته چون نى ز براى ناله

 (اطلاعات متفرقه. )در سال يكهزار و هشتادم هجرت درگذشت

 68صور

                                                             
ديهى است در ساحل ( مدت) ايست عجيب و مستحكم بر سر كوهى نزديكى ماردين و بر وزن قلعه( قول) نام كوهى است و بر وزن( هنر) بر وزن -صور -(1)  68

است بزرگ و شهرى ( نور) نام موضعى است كه بظن مراصد الاطلاع از توابع مدينه است و بر وزن( تبت) نهر خابور در حدود چهار فرسخى قدس خليل و بر وزن



 صورى حسين بن طاهر

 .مصطلح رجال و موكول بدان علم شريف است -

  صورى عبد المحسن بن محمد بن احمد بن غالب بن غلبون

بو محمد، از مشاهير فضلا و ادباى شعراى عرب ميباشد كه از مفاخر شام، اشعارش آبدار و بديع اللفّظ و فصيح و مكنّى با -
ايست كه در حق على بن حسين  مليح و پرمعنى است، ديوان شعر او نيز داراى محسنّات بسيار و از طرائف اشعار او قصيده

 :پدر وزير مغربى گفته و نيز از او است

  ق شكر غرس جودكمعندى حدائ
 

 قد مسها عطش فليسق من غرسا

  تداركوها و فى اغصانها رمق
 

 فان يعود اخضرار العودان يبسا

 :نيز در سر قبر يكى از دوستانش گفته است

______________________________ 
ر كوهى نزديكى ماردين و بر ايست عجيب و مستحكم بر س قلعه( قول)نام كوهى است و بر وزن ( هنر)بر وزن  -صور -(1)

نام موضعى است كه بظن ( تبت)ديهى است در ساحل نهر خابور در حدود چهار فرسخى قدس خليل و بر وزن ( مدت)وزن 
شهرى است بزرگ و مستحكم و مشهور در ساحل بحر شام در شش ( نور)مراصد الاطلاع از توابع مدينه است و بر وزن 

 .كه ظاهرا همين صور آخرى است تذكر ميدهد( صورى)محيط و بعضى از منسوبين صور را فرسخى عكة و دريا بسه ربع آن 
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 عجبا لى و قد مررت على قب
 

  رك كيف اهتديت قصد الطريق

 اترانى نسيت عهدك يوما
 

  صدقوا ما لميت من صديق

 .شتر درگذشتروز يكشنبه نهم شوال چهارصد و نوزدهم هجرت در هشتاد سالگى يا بي

 (كا 1ج  334س و  4ج  3971و  3111ص )

                                                                                                                                                                                                    
كه ظاهرا همين صور آخرى است ( صورى) مستحكم و مشهور در ساحل بحر شام در شش فرسخى عكة و دريا بسه ربع آن محيط و بعضى از منسوبين صور را

 .تذكر ميدهد



 صورى محمد بن على بن عبد اللهّ بن محمد

صورى، محدثّ عامى، مكنّى بابو عبد اللّه، در سال چهارصد و هيجدهم هجرت ببغداد رفته و اقامت گزيد، از جمعى از  -
ين خدمت دينى بوده و بيشتر از همه كتابت ترين مردم بد مشايخ استماع حديث نموده و بكتابت حديث پرداخت و حريص

حديث مينمود، بسيار صحيح النقل و معرفت او در حديث بيشتر از ديگران بود، با خطيب بغدادى ملاقات كرده و از همديگر 
 صورى تمامى سال را. ام خطيب گويد در ميان واردين بغداد در فهم علم حديث بالاتر از او كسى را نديده. روايت ميكنند

شنبه بيست و نهم جمادى الاخره سال  روز سه. نمود روزه ميگرفت و بجز عيد فطر و عيد اضحى و ايّام تشريق افطار نمى
 .چهارصد و چهل و يك هجرت در حدود شصت سالگى در بغداد درگذشت

 (تاريخ بغداد 3ج  113نى و  2ج  391ص )

 69 صوفى

  صوفى جابر بن حيان

 .و بعنوان كيمياوى خواهد آمديعنى عنوان مشهورى او است  -

______________________________ 
فروش را نيز برخلاف معمول صوفى  و بهمين جهت گاهى پشم( بمعنى پشم)بضم اول منسوب است بصوف  -صوفى -(1)

بقال و بر وزن عطار و )فروش را صواف گفتن است  فروش و مانند آن و الا مقتضاى قياس پشم گويند مثل خمرى گفتن شراب
اند كه بسط آنها  پوشى غالبى ايشان است و وجوه ديگرى نيز گفته و صوفيه گفتن فرقه معروفه نيز بجهت پشمينه( نظائر آنها

خارج از وضع كتاب ميباشد و لفظ صوفى در اصطلاح رجالى، لقب احمد بن يحيى، حسين بن على، حسين بن عنبسه، و 
روايت ميكند و شرح حالشان موكول بدان علم بوده و در اينجا بعضى از محمد بن هرون كه صدوق بيك واسطه از وى 

 .طبقات ديگر را كه بهمين عنوان صوفى مذكور هستند تذكر ميدهد
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 صوفى سيد حيدر بن على بن حيدر

                                                             
فروش  د مثل خمرى گفتن شرابفروش را نيز برخلاف معمول صوفى گوين و بهمين جهت گاهى پشم( بمعنى پشم) بضم اول منسوب است بصوف -صوفى -(1)  69

پوشى غالبى  و صوفيه گفتن فرقه معروفه نيز بجهت پشمينه( بر وزن عطار و بقال و نظائر آنها) فروش را صواف گفتن است و مانند آن و الا مقتضاى قياس پشم

لاح رجالى، لقب احمد بن يحيى، حسين بن على، حسين بن اند كه بسط آنها خارج از وضع كتاب ميباشد و لفظ صوفى در اصط ايشان است و وجوه ديگرى نيز گفته

ه بهمين عنوان عنبسه، و محمد بن هرون كه صدوق بيك واسطه از وى روايت ميكند و شرح حالشان موكول بدان علم بوده و در اينجا بعضى از طبقات ديگر را ك

 .صوفى مذكور هستند تذكر ميدهد



ا و عرفاى اثنى علوى حسينى عبيدلى، حكيم متألّه مفسّر عارف آملى مشهور به صوفى از اكابر علماى اماميّه و حكم -
 :عشريّه قرن هشتم هجرت ميباشد و از تأليفات جليله او است

گانه صوم و صلوة و زكوة و  الاركان فى فروع شرايع اهل الايمان بلسان ارباب الشريعة و اهل العرفان كه در آن، اركان پنج -1
 -4الامامة  -3حات الصوفية اصطلا -2حج و جهاد را با هرسه اصول شريعت و طريقت و حقيقت نگارش داده است 

التأويلات و آن چهارمين تفسير سيد حيدر و منتخب سه فقره تفسير ديگر است كه پيش از اين تأليف داده و در اوّلش گويد 
يا در زبده و خالص و ( يعنى در نسخ آنها)نسبت آن، بسه فقره تفسير ديگرش نسبت قرآن مجيد بديگر كتب آسمانى است 

جامع الاسرار و منبع الانوار يا جامع الانوار يا جامع الحقائق كه در علم توحيد و اسرار و  -6التنزيه  -5( اچكيده بودن آنه
حقائق و انوار آن و اسرار انبيا و اوليا بوده و بسه اصل مشتمل و هراصلى بچهار قاعده محتوى و منظور اصلى جمع مابين 

موافق نقل معتمد، شيخ بهائى با خط خود در پشت يك . ن مطاعه شرعيّه استمتعارضات اقوال صوفيّه و تطبيق آنها با موازي
نسخه همين كتاب جامع الاسرار نوشته است كه سيد حيدر تفسيرى هم با لسان صوفيّه نوشته كه دلالت بجلالت و علوّ شأن و 

رسالة العلوم العالية كه در  -9ورند جامع الانوار و جامع الحقائق كه همان جامع الاسرار مذك -8و  7ارتقاع مقام وى دارد 
 .منتخب التأويل -11المحيط الاعظم  -11سال هفتصد و هشتاد و هفت تأليف شده است 

وفات سيد حيدر بعد از سال هفتصد و هشتاد و هفت هجرت بوده و سال آن بدست نيامد و بهرحال او غير از سيد حيدر بن 
و نهم از فخر المحقّقين اجازه داشته و نيز غير از سيد حيدر بن على است كه على بن حيدر است كه در سال هفتصد و پنجاه 

 .در سال هفتصد و سى و پنجم كتاب الكشكول فى ما جرى على آل الرسول ع را تأليف داده است بلى هرسه معاصر هستند

 (مواضع متفرقه از ذريعة)

  صوفى مير عبد الباقى

 .بعنوان دانشمند نگارش يافته است -
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 صوفى سيد على بن شهاب الدين محمد

پوش از افاضل عرفاى اواخر قرن هشتم هجرت  يا شهاب الدين بن محمد حسينى همدانى معروف به صوفى ملقّب به سياه -
 :ميباشد و از تأليفات او است

اسرار النقطة الحسية كه در تهران چاپ و اسرار النقطة يا الرسالة القدسية فى  -3الاسرار القلبية  -2اخلاق محترم يا محرم  -1
المقلة فى بيان النقطة و وفاتش در سال هفتصد و هشتاد و شش  -5سر النقطة  -4در اثبات توحيد با اصول عرفانى است 

 .هجرت واقع گرديد



 (مواضع متفرقه از كف و ذريعة)

  صوفى محمد بن هرون

 .چنانچه در فوق اشاره شد مصطلح علم رجال است -

 71 لىصو

 صولى ابراهيم بن عباس بن محمد

بن صول تكين، مكنّى به ابو اسحق يا ابو بكر، از اكابر شعراى نامى عرب، شاعر ماهر فصيح بليغ كاتب منشى، از اشراف  -
بدل و ضرب المثل و مدوّن شده، اشعارش آبدار و فصيح اللفّظ و دقيق المعنى  كتّاب و اهل انشا، مكاتبات و منشآتش بى

بعد از انشاى . صولى علم و ادب را از اكابر وقت اخذ كرد، از خردسالى بشعر گفتن آغاز نمود و بديگران تقدمّ يافت. شدميبا
 شعر بانتخاب نيك و بد آنها پرداخته و نخست اشعار رزل را انداخت، سپس اشعار

______________________________ 
صولى، بفتح اول، منسوب بديه صول نامى است از : هيم بن عباس گويددر تنقيح المقال ضمن شرح حال ابرا -صولى -(1)

بضم اول منسوب بشخص صول . صعيد مصر ادنى در سمت شرقى نيل كه محمد بن جعفر فقيه مالكى صولى نيز از آنجا است
كردند و اخيرا پرستى را قبول  نامى است از اتراك كه او و برادرش فيروز حكمران جرجان بوده و هردو كيش مجوس و آتش

صول بضم اول شهرى است در باب الابواب از بلاد خزر، : در مراصد گويد. صول بدست يزيد بن مهلب اسلام را قبول نمود
صولى بفتح اول : بروجردى گويد. لكن صولى مشهور منسوب بدانجا نبوده بلكه بمرد صول نامى از اهل تبرستان نسبت دارد

بهرحال لفظ صولى در اصطلاح رجالى عبارت . بضم آن منسوب بمردى و موضعى است منسوب بديهى است در صعيد مصر و
است از ابراهيم بن عباس، احمد بن محمد بن جعفر، محمد بن يحيى و شرح حال ايشان موكول بدان علم است و شايد ابراهيم 

 .مذكور همان ابراهيم مذكور در ذيل باشد
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صولى، بفتح اول، منسوب بديه صول نامى است از صعيد مصر ادنى در سمت شرقى نيل : حال ابراهيم بن عباس گويددر تنقيح المقال ضمن شرح  -صولى -(1)  71

بضم اول منسوب بشخص صول نامى است از اتراك كه او و برادرش فيروز حكمران جرجان بوده و هردو . كه محمد بن جعفر فقيه مالكى صولى نيز از آنجا است

صول بضم اول شهرى است در باب الابواب از : در مراصد گويد. را قبول كردند و اخيرا صول بدست يزيد بن مهلب اسلام را قبول نمودپرستى  كيش مجوس و آتش

صولى بفتح اول منسوب بديهى است در : بروجردى گويد. بلاد خزر، لكن صولى مشهور منسوب بدانجا نبوده بلكه بمرد صول نامى از اهل تبرستان نسبت دارد

بهرحال لفظ صولى در اصطلاح رجالى عبارت است از ابراهيم بن عباس، احمد بن محمد بن جعفر، محمد . يد مصر و بضم آن منسوب بمردى و موضعى استصع

 .بن يحيى و شرح حال ايشان موكول بدان علم است و شايد ابراهيم مذكور همان ابراهيم مذكور در ذيل باشد



گيرى مردم ميباشد طرد كرد و بسيار كمى از آنها  دلول يا لفظ آنها زننده و محل توجه و خردهمتوسط سپس اشعارى را كه م
بسا از ابيات يك قصيده تنها يك يا دو بيت را بخودش منتسب داشته است، اينك ديوانش بسيار  را بخود نسبت ميداد و اى

رى ابراهيم صولى عموى پدر محمد بن يحيى با. مختصر و تمامى اشعار آن نخبه و دلچسب و محل رغبت عموم ميباشد
صولى شطرنجى ذيل و خواهرزاده عباس ابن احنف شاعر مشهور و در بدايت حال با شعر اكتساب كرده و بمنظور انعام و 

 :صله مدايحى درباره ملوك و امرا گفتى و از اشعار او است

  سقيا و رعيا لايام لنا سلفت
 

 بكيت منها فصرت اليوم ابكيها

 اك ايامنا لا شك نندبهاكذ
 

 اذا تقضت و نحن اليوم نشكوها

  اولى البرية طرا ان تواسيه
 

  عند السرور، اللذى و اساك فى الحزن

 ان الكرام اذا ما اسهلوا ذكروا
 

  من كان يألفهم فى المنزل الخشن

 و نبئت ليلى ارسلت بشفاعة
 

 الى فهلا نفس ليلى شفيعها

  ءاكرم من ليلى على فتبتغى
 

 به الجاه ام كنت امر ألا اطيعها

 :اى شود و آن را مكرّر كند از آن حادثه نجات يابد نيز از او است و گويند هركسى كه مبتلا بحادثه

  و لرب نازلة يضيق بها الفتى
 

  ذرعا و عند اللّه منها المخرج

 كملت فلما استحكمت حلقاتها
 

  فرجت و كان يظنها لا تفرج

ت ابراهيم است كه مثل اصحاب سلطان مثل كسانى است كه بكوهى بالا روند پس پرت شده و بپائين آيند كه هركدام از كلما
ابراهيم از حضرت رضا ع روايت كرده و با دعبل خزاعى معاصر بود و بفرموده عيون اخبار . بلندتر رفته نزديكتر بتلف ميباشد

پس از آنكه بولايت عهد آن حضرت بيعت شد هردو، شرفياب . است الرضا ع مدايح بسيارى در حق حضرت رضا ع گفته
فروخواند، ابراهيم نيز قصيده داليه ( مدارس آيات خلت من تلاوة)حضور مبارك شدند، دعبل، قصيده تائيه مشهوره خود را 

 :خود را كه مطلع آن

 ازال عن القلب بعد التجلد)
 

 (مصارع اولاد النبى محمد

دعبل ده هزار درهم قسمتى . بموهبت بيست هزار درهم مسكوك باسم سامى آن سلطان الكونين نايل آمدنداست انشا كرد و 
  خود را در قم هردرهمى بده درهم فروخت و حصّه
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ذل ابراهيم، تا حين وفات در نزد خودش بود و فقط مقدارى از آنرا تحفه و هديه كرده و باهل و عيال و قوم و خويش خود ب
در عيون اخبار الرضا نيز گويد . نمود و بمهريه زنان خود داد و بقيه همچنان ميبود تا در لوازم تجهيز و تكفينش صرف نمودند

وفات ابراهيم در نيمه شعبان سال دويست و چهل و دويم يا سيم . كه ابراهيم مدايح بسيارى در حق آنحضرت گفته است
ز كلمات مذكوره ظاهر و روشن و مصوّخ ابن شهرآشوب و جمعى ديگر نيز بوده و در هجرت، در سامره واقع شد، تشيّع او ا

 .اعيان الشيعة مبسوطا نگارش داده است

 (تاريخ بغداد و غيره 6ج  117عن و  5ج  277نى و  2ج  392جم و  1ج  164كا و  1ج  9ص )

 صولى عمرو بن مسعدة

الفضل، عموزاده ابراهيم صولى شاعر مذكور فوق و يكى از وزراى بن سعيد بن صول بن صول، كاتب منشى، مكنّى بابو  -
كاتبى بوده بليغ و مختصرنويس كه . مأمون عباسى و بهمين جهت گاهى به صولى كاتب و صولى وزير نيز موصوف ميباشد

اى  برمكى، نامه روزى غلامان جعفر بن يحيى. مقاصد عالى و معانى بديعه را با عبارات بسيار مختصر در قيد تحرير ميآورد
داير بدرخواست اضافه كردن حقوق مرسومى ايشان بدو دادند او نيز آن نامه را بعمرو داده و امر بنوشتن جوابش نمود پس 

عمرو در سال . قليل دائم خير من كثير منقطع پس جعفر دست بر پشت عمرو زده و بسيارش تحسين نمود: عمرو بنوشت
 .درگذشتدويست و هفدهم يا پانزدهم هجرت 

 (تاريخ بغداد 12ج  213نى و  2ج  393كا و  1ج  425ص )

  صولى محمد بن يحيى بن عبد اللهّ

بن عباس بن محمد بن صول تكين، مكنّى به ابو بكر، نوه برادر ابراهيم صولى مذكور فوق، از مشاهير فضلا و ادبا و ظرفا و  -
ب ملوك و اخبار و سير پيشينيان خبير، بجمع كتب و تأليف و تصنيف كتّاب و ارباب انشاء ميباشند كه بفنون ادب بصير، بآدا

در بدايت حال، معلمّ . نهايت داشت و اخبار و سير و اشعار وزرا و شعرا و اكابر سلف را جمع و تدوين نموده است رغبتى بى
وظات و اغلب فنون او از قبيل صولى كثير المحف. راضى باللّه عباسى بوده و اخيرا نديم او و مكتفى و مقتدر عباسى گرديد

كتابخانه بزرگى داشته كه جلدهاى كتابها، مختلف الالوان و هريك رديف از آنها برنگى ديگر بوده و ميگفت . اخبار و سير بود
  كه
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 :ابو سعيد عقيلى درباره او گويد. اينها همه مسموعات من است و هركتابى كه لازمش ميشد غلامش حاضر ميكرد

  انّما الصّولىّ شيخ
 

  اعلم النّاس خزانه



  ان سألناه بعلم
 

  نبتغي عنه الأبانه

 قال يا غلمان هاتوا
 

  رزمة العلم فلانه

صولى كثير الرواية بوده و از ثعلب و مبردّ و ابو العينا و ابو داود سجستانى و ديگر اكابر وقت روايت نموده و دارقطنى و 
بازى نيز استادترين  صولى علاوه بر كمالات ديگر، در شطرنج. يزيد بن معاويه هم از وى روايت مينمايند مرزبانى، جامع ديوان

بدل و از كثرت مهارتش ضرب المثل و بهمين جهت به صولى شطرنجى معروف بوده چنانچه  اهل زمان خود و در آن فنّ بى
ت بلكه بزعم واهى بعضى واضع شطرنج نيز محمد صولى بوده عمّ عالى او ابراهيم مذكور فوق به صولى شاعر شهرت داشته اس

و لكن اين نظر واضح الفساد و حاكى از قلت اطّلاع است و چنانچه در محل خود مبرهن ميباشد واضع آن صيصية يا صصة 
 :از تأليفات محمد صولى است. بن داهر حكيم هندى است

 6اخبار السيد الحميرى  -5اخبار اسحق بن ابراهيم  -4مرو بن العلاء اخبار ابى ع -3اخبار ابى تمام  -2اخبار ابن هرمة  -1
. اخبار الشعراء و اخبار القرامطة و اخبار الوزراء و ادب الكاتب و شرح ديوان ابى تمام و كتاب العبادلة و غير اينها -11تا 

 :صولى در مدح و غزل و غيره اشعار بسيارى گفته و از او است

  يشبهه حببت من اجله من كان
 

  و كل شيئى من المعشوق معشوق

 حتى حكيت بجسمى ما بمقلتة
 

  كان سقمى من جفنيه مسروق

ترسم كه در موقع  صولى گويد شخصى اين دو بيت مرا بخودش نسبت داده بود، بعد از اعتراض باز اصرار داشت پس گفتم مى
 :را بگو من بالبداهة در حضور او گفتم امتحان از گفتن مثل آنها باز مانى، گفت كه پس تو مثل آنها

 اذا شكوت هواه قال ما صدقا
 

 و شاهد الدمع فى خدى قد نطقا

 و نار قلبى فى الاحشاء ملهبة
 

 لو لا تشاغلها بالجسم لاحترقا

  يا راقد العين لا تدرى بما لقيت
 

 عين تكابد فيه الدمع و الارقا
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  جسدى يكاد شخصى يخفى من ضنى
 

 كان سقمى من عينيك قد سرقا

صولى بجهت نقل خبرى در حق حضرت امير المؤمنين . پس آن شخص قسم خورد كه ديگر آن دو شعر اوّلى را بر خود نبندد
 ع مورد تعقيب عموم واقع شد و عامّه و خاصّه درصدد قتل وى برآمدند، او نيز پنهانى از بغداد ببصره رفت و در آنجا متوارى

 .و مستتر بود تا در سال سيصد و سى و پنجم يا ششم هجرت مستترا جان بمالك سپرد

 (س 4ج  2973ف و  215ع و  2ج  174كا و  2ج  86جم و  19ج  119هب و  191نى و  2ج  391ت و  718ص )

  صهبا آقا تقى يا محمد تقى ابن ملا يد اللهّ

 :ار بيتى داشته و از اشعار او استگوى شيراز ميباشد كه ديوانى سه هز از شعراى غزل -

  فروشى بوده است صهبا خم باده مى
 

  نوشى بوده است پيمانه، حريف باده

 آنرا كه بميخانه سبو مينامند
 

  مستى است كه هرلحظه بدوشى بوده است

تابخانه مدرسه در ك 411يك نسخه از ديوان او كه شماره ابياتش در حدود يك هزار و چهارصد بيت ميباشد بشماره 
 :سپهسالار جديد تهران موجود و اوّلش اين است

 نه تنها روشن است از پرتو روى تو محفلها
 

 كزين شمع است روشن بزم جانها محفل دلها

 .وفات صهبا در سال هزار و صد و نود و يك هجرت در شيراز واقع گرديد

 (فهرست كتابخانه 2ج  627مع و  2ج  331ص )

 حمد رضاصهبا ميرزا م

 .اصفهانى قومشهى، بعنوان قومشهى خواهد آمد -

  صهبا ميرزا مصطفى

پسر حاجى ميرزا حسن آشتيانى سالف الترجمة مشهور به افتخار و متخلّص به صهبا از افاضل عصر خود بود، در سال  -
تخارنامه حيدرى كه هزار و سيصد و بيست و هفتم هجرت در مشهد مقدس حضرت عبد العظيم بطريق حيله مقتول شد، اف

 (ذريعة 2ج  256ص . )ديوانى است فارسى در مدح حضرت رسالت ص و در تهران چاپ شده و از آثار او است



  صهبانى

در اصطلاح رجالى لقب جابر بن ابحر، زكريّا بن عبد اللّه، سليمان بن حسين، محمد بن سعيد، محمد بن عبد الجبار و بعضى 
 .هستندديگر بوده و موكول بدان علم 

 

 


